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 درآمد:

با کثرت و شلوغی بیرون از خود روبروست ولی در درون خود تنهاتر از همیشه است. چرا که در نظام  آدمی امروزه  

زندگی مدرن مبتنی بر فردگرایی، حتی روابط انسانی او هم از انسانیت فاصله گرفته است و منفعت محور شده  

او مسخ نشده باشد، در فراز و    است. و همین منفعت محوری او را از همه جدا ساخته است. ولی تا هویت انسانی 

نشیب دنیا، در هر مرتبه ای از زندگی مادی که باشد، نیاز به کانونی برای پناه بردن دارد. این کانون نمی تواند دنیا  

و مادیات و لذت ها و شادی های آن باشد چرا که همه این موارد امری بیرونی است که تنها خاصیتش ایجاد  

 است مانند مسُکّنی که بیماری را از بین  نمی برد بلکه فقط آن را بی حسّ می کند.  »خودفراموشی در لحظه« 

مشکل تنهایی و غربت، فقرا را در ترکیب فقر و تنهایی و سختی زندگی و مقایسه ناداری خود با دارائی های ظاهری  

. و تنهایی ثروتمندان از تکرار لذت های در لحظه و خستگی از تعفن روابط آلوده و  و فریبنده دیگران رنج می دهد 

 از دست دادن منطق زندگی و تصور رسیدن به پایان خط زندگی دنیوی است.

یت و تنهایی اوست. دین درمان را نه در بیرون آدمی، بلکه در درون او و در اتصال و ارتباط  چاره درد بشرو دین   

بخشی او با وسیعترین حقیقت هستی می بیند. و برای این که این اتصال از حالت آموزه های مدرسه ای وحفظ  

بانحال عاشقانه و راز و نیاز  کردنی فاصله گرفته و با جان و دل ادمی عجین بگردد، »دعا« شکل گرفته است. دعا ز

 صمیمانه و مستقیم او با حقیقت پنهان و بیکران هستی است.

در فرهنگ اهلبیت، ناظر به این نیاز آدمی جامعترین و متنوع ترین ادعیه وجود دارد. ادعیه ای ناظر به نیازهای  

 باطن عالم هستی. متنوع ادمی و دغدغه ها و نگرانی های او و با هدف آشتی سازی بین او و بین 

با تاکید بر دعاهای آن حضرت در صحیفه سجادیه و  علیه السلام امام سجاد  دعاهای  در این مجموعه، فرازهایی از 

»آَشتی دادن آدمی با  که هدفش  در این دعاها  محبت محور    مضامین با تاکید بر  و    دعای ابوحمزه ثمالی،بعضا  

نظامی نسبتا جامع از طرح  الگو و  معرفی شده و مورد شرح و تحلیل و انالیز قرار می گیرد. باشد تا  خداست«  

 آشتی با خدا در ادعیه اهلبیتی معرفی گردد.  

این مهم از یکسو پاسخی است برای انسان های دور افتاده از معنویت و انسانیت، و از سوی دیگر به چالش کشیدن  

تمامی پرچمداران معنا و معنویت های خودساخته و یا ناتمام که با ارائه درمان های ناقص به جای پاسخ به نیاز  

 ادمی فاصله بسیار دارد.  درونی ادمی، تنها در نقش »مسُکّن« ظاهر شده دو با حقیقت
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ی برای مبلغان  در قالب »ره توشه رمضانی« تهیه شده است. ره توشه یعنی دستمایه تبلیغین اثر  یادآور می گردد ا

،  و معلمان و فرهنگیان در عرصه تبلیغ حقیقی و مجازی. و از آنجا که صورت بندی تبلیغی و بیانی محتوا بر عهده

ته که در  یک تحقیق کاربردی/رسانه ای رف  مقاله/کتاب، به سمت، لذا به جای یک اثر نوشتاری  مبلّغ/مربی هست

را به  آن مواد خام برای یک جلسه خطابه یا تدریس یا کارگاه علمی/تبلیغی فراهم گردیده و صورت بندی نهایی  

 غ/مربّی هست واگذار نموده است. مخاطب اصلی خود که مبلّ 

هر موضوع برای آسانی مطالعه و دسته بندی، دارای جدول بندی موضوعی است    ،اظر به الگوی تحقیق کاربردین

 باشد. « ره توشه های تبلیغی»تا الگویی نوین برای تولید  

 

 و من الله التوفیق 

 محمد رضایی 

 قم مقدسة

0098-9126515373 
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 :  فهرست موضوعات 

چون برای یکدوره برنامه   »جلوه های رحمت و محبت الهی در زندگی ادمی«  پژوهش کاربردی/تبلیغی

موضوع انتخابی ارائه می    30در قالب سی جلسه و  تبلیغی در ماه مبارک رمضان تهید و تدوین گشته است،  

 گردد. 

نوع از ایمان و در هر درجه از  به مخاطب انسانی در هر  این موضوعات هماهنگ با نگاه نیازشناختی و فطری   نظام

مبتلا به در زندگی انسانی و هماهنگ با مناسبت های تاریخی و سیر فرایندی  و طبق سیر موضوعات  ایمان 

 ارائه شده است: طبق جدول زیر معنوی ماه مبارک، گزینش و چیدمان یافته و

 ماه رمضان  ره توشهجدول موضوعات انتخابی از صحیفه سجادیه برای 

 موضوع  مناسبت  روز 

 تنها امید    1
 آشتی با خدا مهمترین ضرورت زندگی

 دعوتنامه خدا   2
 ندای درونی و رحمانی به سوی آفریدگار

 با خدا یدر آشت یفرصت شناس  3
 جایگاه ماه رمضان 

 ت دهنده بی منّ  4
   خدایی که؛ عاشق بی منت است.

 قانون شکرگزاری   5
 نظامات رحمت و محبت 

 نسبت شکرگزاری و توحید باوری   6
 شکرگزاری راهی برای خداشناسی

 هویت انسانی  راهی  شکرگزاری    
 ضرورت بازشناسی خدا   7

 مانع آشتی با خدا و استفاده از رحمت او 

 برای تعالی جوئی درون  در  مانعی  
 رفع موانع آشتی با خدا و جلب محبت او با:   8

 پاکسازی رفتار 

 بازتاب اجتماعی اعمالاز  تطهیر
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 خانه تکانی پرونده اعمال اجتماعی
 روزرسانی ضرورت تغییر و به    9

 نظام هستی، نظام تغییر 
 خدا خدای تغییر 

 تغییر پیوسته آدمی )هماهنگ با نظام رشد( یک ضرورت در حیات زمینی 
 مسئله انتخاب رحلت ام المؤمنین  10

 بهترین انتخاب  

 انتخاب درست در مقام حیرت 
 نگاه جامع به خود و دفع نواقص   11

 ها  یزدودن نقص ها و کاست یبا خدا برا یآشت
 شبکه روابط اجتماعی ایمانی عقد اخوت 12

 ت یموفق یبرا ستهیشا اورانی  افتن ی با خدا، با هدف  یآشت
 توبه و تطهیر  ایام البیض  13

 ضرورت پاکسازی پرونده عمل، برای شروعی جدید 
 همیشه در یاد  ایام البیض  14

 ذکر پیوسته 
 ذکرِ آرامش بخش 

 آوری تاب  تولد امام مجتبی ع  15
 چیستی و چگونگی تاب آوری 

 عناصر غیبی کائنات  16
 هماهنگی با نظام کائنات 

 ( نیاطیش  ایما محل جولان فرشتگان    یزندگ)
 جنگ بدر 17

امداد    )تحلیل قرآنی

 (غیبی

 امداد غیبی در کائنات

 نقش امداد غیبی در زندگی

 مهارت دینداری معنوی و امدادهای غیبی 
 ملکوتی ترین هفته سال مقدس ترین و  

 آستانه شب قدر  1 18
 پایان سال معنوی

 چیستی شب قدر 
 بر سرنوشت و کائنات  یشناخت نظام اثرگذار

 شب قدر 2 19

 امیرالمومنین 
 نعمت ولایت 

 ی ضرورت انسان کامل و راهبر آسمان

 فتح مکه 3 20

 اعتکاف دهه آخر

 نزول قرآن

 نظامواره بخشش جامع
 بخشیده شدن با هدف  بخشیدن 
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  در زندگی حزن مقدسنقش  امیرالمومنین  4 21
 ی آرامش آسمان ،یمعنو هیگر

 امامت همیشه جاری  امام زمان  5 22

  وستهینعمت امام زنده و راهبر پ 

 ما )شب قدر(   یدر زندگمهدویت بازتاب  و

 شب سرنوشت  شب تقدیر  6 23

 رمضان   23سرنوشت در شب  ریبا تقد  یهمراه

 پارادایم معنویت رمضانی( سال جدید )شروعی در 

 و متفاوت  یو متعال  دیجد یشروع   1 24
 و  بزرگ و متفاوت دی جد یاقدام ها یو شهامت مقدس برا جرأت

 د یفرصت جد کیدر  فیو تکل یبندگ لذت
 : شروع اثرگذاری از حوزه خاندانی شب جمعه آخر  2 25

 نسل ها ی رحمت و برکت برا  کانون
 من  یدعا تی با محور  ،یمغفرت و رحمت جامع، با بارش مغفرت خاندان  لذت 

 با: اثرگذاری اجتماعی   3 26

 همسایه محور اجتماعی ، شبکه مسئولیت و 

 نقش آفرینی اجتماعی   4 27
 تجلی رحمت اجتماعی

 بالاترین نقش اجتماعی: 

 محور و مرجع و ملجأ جامعه شدن
 مظهر رحمت الهی شدن در جامعه، برای کسب بالاترین رحمت 

 امید و پناه جامعه 
 دین شدن  نشان  5 28

 و مذهب شدن  نیپرچمدار د 
 داشته باشد   ن یآدرس د یگاهیو رفتار ما، در هر شغل و جا  تیشخص

 غزوه حنین  6 29
 غزوه با هدف )تحلیل قرانی

 (مباحث جمع بندی

 ت یموفق  ریمس یشناس بیآس

 عوامل رحمت زدائی 
 ت یموفق  یهشدارها 

 ( زشی و ر بیآس ن ی)از قدر تا قدر با کمتر 
 روزهای طبیعی سال( سال جدید )شروعی در فضای 

 عید رحمت  عید فطر  30
 عید معنوی و آسمانی = رحمت واسعه
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 یادآوری: 

نظنننو و روز منننر رمننننت ااننهه ایننم اعنننا هت  ر  و   ننه  30قسننعه اعنا نن   ننن  30ایننم موعه نن  

 ر اعنننا هت  ننن م نانن ه اننن   ر رمننننت وانن   انن  منننایر محتهایت  حث رحعه و انند  ر اعنننا هت  ننن 

 اعچ یم شب ان  م د قدر ااههمنر و 

 ننن ننننن  اننن  مت نند   ر  و ر یننت مههننه ومحتها اسننهه و اننر اننر  هسنن  انند  ر قنجننب ینن   نندو  

     نرت د از:شنمل ا   خش کهت و اصهت ااه ک دو  

   و   ن و تر ع    نخش م رفت مههه  -

 آننجیز   ن  انتخن ت خش تحیهت و  -

  خش غ ت انز  تکعیهت  ن آینت و رواینت و حکنینت و نکنت متفرق  -

 ر  رنننت از  نندو  اننن  نننه ت از دننران سا دانن  ش ناننت محتننهاو انند و ننه   ار ه و  ر  رنننت از 

 ر ینن   نندو   دادنننن      هه تعرکز ی    ننن  ننر مههننه  انتخننن ت  تحهیننل و آننننجیز آت   ننن مههه نت  

 تکعیهت ارائ  شدر ااهه
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 ه دعا و ترجم متن موضوع 

 تنها امید موضوع 

یَا عِباَدِیَ  ﴿اللَّهُمَّ إِنِّی وَجدَْتُ فِیما أَنزَْلتَْ مِنْ کِتاَبِكَ ، وَ بشََّرْتَ بِهِ عِبَادَكَ أنَْ قُلْتَ  متن دعا 

وَ قَدْ تَقَدَّمَ مِنِّی   ﴾الَّذِینَ أَسرَْفُوا عَلىَ أَنْفُسِهمِْ لَا تقَْنَطوُا مِنْ رحَْمَةِ اللَّهِ ، إنَِّ اللَّهَ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً

  اماَ قَدْ عَلِمْتَ وَ مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّ

 50صحیفه دعای  +   دعای اباحمزه() آدرس 

خدایا! در آنچه از قرآنت نازل فرمودی و بندگانت را به آن مژده دادی، یافتم که   ترجمه 

روی کردید! از رحمت خدا  فرمودی: »ای بندگان من که به سبب گناه بر خود زیاده 

آمرزد«؛ در گذشته از من گناهانی سر زد  گناهان را می نومید نشوید؛ مسلماً خدا همة  

هایی بر عهدۀ من است که به اندازه و مقدار و  ها آگاهی؛ و خطاها و معصیت که به آن 

 ها از من داناتری؛ کیفیت و چگونگی آن 

 چرا خدا؟    پرسش 

 چرا آشتی با خدا؟ 

 . اصولا با خدا آشتی کنیم که چه بشود؟ 

 و کجاست و چگونه است راه آشتی با خدا؟

 شخصیت ها در دعا: گراف دعا 

خودم )وجدتُ( + دیگر انسان ها )عبادک( + خدای همیشه عاشق )قلتَ ...( + پرونده من  

 )ما قد ..( 

      *              *              * 

بازتابش امید از سوی  رابطه آدمی با خداوند، بر اساس رابطه »بندگی + آفریدگار« که 

 بنده و رحمت از سوی خداوند است:

http://www.erfan.ir/quran/?soreh=39&ayeh=53
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=39&ayeh=53
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 خداوندی که: 

 داناترین به من هست.

 ت. مهربانترین به من اس 

 بی منت به من هست. بخشنده

 بیقرار بخشش به من هست.

 دارد نزدیکترین به من باشد.حتی در دورترین لحطات و حالات از او، دوست  

 حتی در سیاه ترین وضعیت من، دوست دارد چراغ زندگی من باشد.

 کترین مهربان استرهاشدگی، احساس خدایی که نزدی و دورافتادی   وبه جای افسردگی  

 و در نهایت:

ظه زندگی و در هرایط از زندگی، خدایی هست که ما را  باور به این که در هیچ لح

سیار بیشتر از این خواهد بود اگر ما هم به  دوست دارد و دستگیر ما بوده و هست و ب

 و رو کنیم!!! سوی ا

 شرح و تبیین 

و بین کسی که نه تنها آفریدگار اوست بلکه بحظه به لحظه در  آشتی سازی بین آدمی   هدف

، آدمی از خویشتن خویش و از  حال فیض و محبت به اوست اگرچه ممکن است

فیض پیوسته دارد، و اگر بنده به او اقبال کند، این  ، ولی او  غافل باشد  آفریدگار خویش 

 فیض بارش ویژه یابه 

انگیزه 

 سازی 

ی ها و فراز و نشیب هاست!! حتی آن زمان که  زندگی آدمی پر از پیچیدگی ها و دشوار

در دارائی و توانگری و توانمندی حداکثری باشد، ولی همیشه  نیوی  ادمی هم از جهت د

 و هماره اگر هوشیار باشد، خویشتن خویش را از درون بی قرار می بیند.  

ضعیت دنیوی خویش،  در بیشتر اوقات فارغ از و  این ها همیه نشان این است که، آدمی

هویت اصلی خویش و سرمایه های اصلی  پس چون خویش خویش را فراموش کرده، 

ا باشد یا نادار، هماره  رخویش را هم فراموش خواهد کرد و در چنین وضعیتی است که دا

 در سرگردانی و آشفتگی و روان پریشی هست!!! 

آفریدگار

رحمت

بنده 

اسراف
امید
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متقاعد  

سازی و  

 اقناع 

زندگی ها معاصر مبتنی بر فردگرایی و لذت خواهی و تنوع طلبی، بیشترین سرگرمی را  

در چرخه »درس، کار، شغل و درآمد، تفریح« برای ادمی فراهم می کند. این چرخه در  

روانشناسی امروزی به اسم چرخه موشی نامیده می شود. چرا که ادمی در یک سیکل  

شخص را دنبال می کند. و در صورت موفقیت  تکراری مدام یک برنامه و حتی هدف م

در روزمرگی تکرار و بیهودگی تکرار می افتد و در صورت عدم موفقیت افسردگی ناشی  

از شکست یا تکرار بی نتیجه به او فشار می آورد.  در همه این شرایط بیرون او پر سر و  

و نه سختی  صدای مثبت  و منفی است ولی از درون تهی و بی معنا شده و نه خوشی  

 برای او دیگر منطق و مفهوم ندارد و به سرعت دچار پوچی و بیهودگی می گردد. 

در تمدن مدرن برای غلبه بر این احساس های ناخوشاسند، فضاهای به ظاهر شاد بی  

نهایت متنوع و آزاد طراحی شده است. شادی ای بی قیدی که از مرزهای نظام طبیعت 

و فطرت انسانی فراتر رفته و در کنار عوارض ظاهری، به علت ناهماهنگی با فطرت، ادمی  

 ی کند. را با عذاب وجدان بیشتر مبتلا م

در این شرایط است که بدترین وضعیت برای آدمی شکل می گیرد. که ترکیب بحران ها 

و دغدغه های بیرونی و رنج های درونی و غذاب وجدان و بیقراری و فشارها و اضطراب  

 ها و استرس ها ...: 

راه حل قرآنی که بر بستر دعا هم بر آن تاکید بیشتر شده است ، چون دعا زبان حال و  

 واگویه ادمی است، بازگشت به بندگی است.  

رفتار 

 سازی 

ز مسیر درون ناپیدای خود، به متعالی ترین ناپیدای  بندگی، اول باید ا بازگشت برای

هستی هست  بالاترین کانون هستی و بیکران ترین وجود  هستی رسید و او را که 

 خت. شنا

به علت وسعت وجودی اش، منبع فیض و رحمت هم است. و  سناخت غایب بیکرانی که 

نشان رحمت او، صبر و تحمل او نسبت به ما با وجود دورافتادگی های ماست. و نسبت  

او با ما، آفریدگاری اوست که با رحمت عجین شده است. )برای این بحث عجین بودن  

 حق تعالی با رحمت = پوسترهای تفسیر سوره حمد تقدیم می گردد(. 

 پس:

ولین گام برای دعوت هر انسانی و هر فردی به معنویت، دادن دعایی به اوست که او را  ا

به رابطه خدا/بندگی آشنا کند. و البته خدایی بیکران که به علت این بیکرانی اش هم  

بلکه در بالاترین درجه مهربانی و دلسوزی  منبع رحمت است و هم بی نیاز از من و 

 است. که از من هیچ نمی خواهد جز = آشتی با خودش!! 

 های جدیدی در زندگی او روشن شود:  تا از این مسیر افق 

 اول این که خود را فراتر از ظاهر ببیند 
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 قرار سازد بر درون ناپیدای خود ارتباط با ثانیا از 

و ثالثا از مسیر این درون ناپیدا، و بیکران سازی آن، به ناپیداترین وجود متعالی در  

 هستی برسد 

 زد، نظامند ساو واقعیت او را با مشاهده نظام هستی آنگاه حقیقت  

 ی رحمت و برکتش را همه جا ببیند جلوه هاو 

 و حتی در زندگی خود!!!! 

پاسخ به 

 شبهه

 آیا بنده اسرافکار بر خود می تواند با همین حال، به خدا بازگردد؟! 

 اصولا برای او امکان شناسایی و آشتای با خدا هست؟! 

 ج: 

،  ها و گنشگری او نیسترنقطه اتصال آدمی با حقیقت متعالی هستی، رفتارها و کردا 

بلکه ساحت ماورائی او و فطرت پاک انسانی متعالی اوست. و این ساحت درونی حتی در  

به جای  پس کافی است آدمی هم وجود دارد. و تارکیترین حالات سیاهترین وضعیت  

نیاز هست فقط و فقط کمی به  زاری ها بیرونی، لوغ باگرفتاری در شلوغ بای ها و ش 

کمی اندیشه خود را به حرکت  درون خود بازگردد و به درون خود چراغی روشن کند و  

ستشو دهد، پس از درون او ناگهان چراغی  در آورد و یا با کمی اشک قلب خود را ش 

روشن خواهد شد که او را هم به خودش می خواند و هم به حقایق بیکران و متعالی  

 جهان هستی

 : نیایش ها و مناجات ها و آرامش بخش ترین از زیباترین جمع بندی 

توجه به شنیده هاست »خدایا اینگونه شنیدیم که ...« این مدل زبان حال و واگویه   

ان   مانیللا یناد ی ایربنا اننا سمعنا منادسوره آل عمران است که »  193برگرفته از آیه 

...« این مدل از بیان، برای مواقعی است که بنده   امنوا بربکم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا

احساس می کند بین او خدا یا فاصله زیاد است و یا بدلیل همان فاصله یقین ندارد  

وضعیت او چگونه خواهد شد لذا با کمی تردید و از زبان حال دیگران و بر اساس شنیده  

 ها سعی می کند این ارتباط را شکل دهد. 

خصوصا که در ذیل دعا امام تصریح دارد، من اگر بخواهم به لغزش هایم را برشمارم، تو  

 خود بهتر می دانی!! 

این مدل سخن گفتن برای انسانی هم که قهر کرده و قصد آشتی دارد کاربرد دارد تا به  

جای مستقیم سخن گفتن، از زبان حال دیگران سخن بگوید و در حقیقت سخن دیگران  

 به عنوان مستند آشتی کنان بیاورد. یا همان سخن معشوق را برای خودش 
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آیه  تفسیر 

درون این  

 دعا

 : لقب و عنوان آیه: امیدبخش ترین آیه قرآن+  سوره زمر  53آیه 

  یَغفِْرُ اللَّهَ إِنَّ  مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ  تَقنَْطُوا لَا  أَنْفسُِهِمْ یاَ عِباَدیَِ الَّذیِنَ أَسْرفَُوا عَلَى قُلْ

 إنَِّهُ هُوَ الغَْفُورُ الرَّحیِمُ ۚۚ جمَِیعًا  الذُّنُوبَ
نومید نشوید، یقیناً   ای بندگان من که ]با ارتکاب گناه[ بر خود زیاده روی کردید! از رحمت خدا :بگو

 مهربان است؛  خدا همه گناهان را می آمرزد؛ زیرا او بسیار آمرزنده و 

 
  :در تمام کلمات این آیه لطف و مهر الهى نهفته است

 « پیام بشارت را رسول خدا صریحاً اعلام کند. »قُلْ .1

 « خداوند انسان را مخاطب قرار داده است. »یا .2

 « ى خود و لایق دریافت رحمتش دانسته است. »عِبادِیَ خداوند همه را بنده  .3

  اند. »أَسْرَفُوا عَلى اند و به خدا ضررى نرساندهگناهکاران بر خود ستم کرده  .4

 «أَنْفسُِهِمْ

 « یأس از رحمت، حرام است. »لا تَقْنطَُوا .5

جاى »رحمتى«   رحمت او محدود نیست. »رحَْمَةِ اللَّهِ« ) »رحَْمَةِ اللَّهِ« به .6

 (. اوست ترین اسمرمز جامعیّت رحمت است، چون لفظ »اللَّهِ« جامع 

 « ى رحمت قطعى است. »إِنَّ اللهََّوعده .7

 « کار خداوند بخشش دائمى است. »یَغْفرُِ .8

  «بخشد. »الذُّنُوبَى گناهان را مى خداوند همه .9

 « ى گناهان تأکید دارد. »جمَِیعاًخداوند بر بخشش همه  .10

 « خدا بسیار بخشنده و رحیم است. »إِنَّهُ هُوَ الْغفَُورُ الرَّحِیمُ  .11

درب رحمتش برای همه بندگانش  کند که  خداوند با این همه رأفت و مهربانى اعلام مى 

ی او را داشته باشند باز است و عاشقانه و خالصانه آنان را می  ه قصد بازگشت به سوک

تقامگر یا  است نه خدای قاضی یا خدای ان پذیرد. او خدای خطا پوش و رخنه پوش 

 خدای بی مهر یا خدای خشن یا خدای .... 

 غنی سازی محتوایی 

 َ إنَِّ اللََّّ

رَحْمَةِ اللََِّّ 

ياَ عِباَدِيَ 

أسَْرَفوُا 
 تَقْنَطُوا  لاَ
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آیات 

  جزءمرتبط 

 ل قرآن او

 شروع قرآن با سوره حمد با دو ویژگی:

شروع قرآن و سوره با بسمله که مرکب از اسم حق تعالی همراه دو صفت رحمت اوست  

که بر دو مرتبه از رحمت دلالت دارد رحمت عام برای همه هستی و همه انسان ها و  

 مسیر آشتی به سوی حق تعالی بازگردند. رحمت خاص بری مومنان و برای آنان که به  

و در ادامه سوره هم صفت »ربّ« بر ربوبیت و تدبیر خداوند نسبت به انسان ها به صورت 

ویژه دلالت دارد چرا که کلمه »العالمین« به معنی انسان ها است. مانند »سیدۀ نساء  

 العالمین«

لذا در ساختار سوره حمد خداوند با زبان حال )روش ادبی/بلاغی گفتار غائبانه و سپس  

خطاب مستقیم(، بندگان را به آشتی با خدا دعوت می کند. آشتی ای چنان فراگیر و  

بابرکت که به مرتبه »ایاک نستعین« هم می رسد یعنی مرتبه تنها از خدا خاستن.  

 خواهد داشت. خواستنی که مراتب مختلف اجابت را

+ 

 : یآیات دعوت به فطرت و آیه بین

 : :22 –  21بقره آیات 

 : یَا أَیُّهاَ النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمُ الَّذیِ خَلَقَکمُْ وَالَّذِینَ منِْ قَبْلکُِمْ لعََلَّکُمْ تَتَّقُونَ

که آدرسش در درون  می کند    به خدایی اتی که انسان های مردد را دعوت به بازگشتیآِ 

از ما می خواهد که از  خدایی که نشانه هایش همه جا هست پس و ( 21انسان هایست )

 22یه  آ)درب خانه غیر خدا )انداداً( به سوی خدا باز گردیم. 

+ 

 ین روایت از قصه انسان شناسی قرآنی )قصه آدم + قصه آفرینش(: اول 
 : 43  –  30آیات  

الدِّماَءَ وَنَحْنُ نُسبَِّحُ    خَلیِفَةً قَالُوا أتََجعَْلُ فیِهَا مَنْ یُفْسِدُ فیِهَا ویََسْفِکُ  وإَِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلمَْلَائکَِةِ إِنِّی جَاعِلٌ فیِ الأَْرْضِ

 ....   ﴾۳۰﴿  أَعْلمَُ مَا لَا تعَْلَمُونَ  بحَِمْدِکَ وَنُقدَِّسُ لَکَ قَالَ إِنِّی

مرتبه در قران تکرار شده است و    8-7و حوا حدود قصه آفرینش یا همان قصه آدم  

هدفش توجه دادن آدمی به هویت انسانی خود و ابعاد وجودی اش و مسائل زندگی اش 

و هدف زندگی اش و معرفی فرصت ها و تهدیدهای آن است. بدین جهت اولین داستان  

هم است تا قرانی هم همین قصه است. قصه ای که اولین قصه قرآن در نزول مدنی قران 

نومسلمانان عرب توجهی و تذکاری باشد که اگر  و برای برای جامعه نوپای مدینة النبی 

م بردارند چگونه باید نگاه جامع به خود و توجه جدی  می خواهند در مسیر دینداری قد 

 در نهایت بتوانند به حیوۀ طیبة برسند. و جامع به نظام زندگی داشته باشند تا 
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ادعیه  

 مرتبط 

)تفسیر  

دعا به 

متن  = دعا

های مشابه از  

فرازهای دیگر  

 (صحیفه

مناجات خمسة عشر و اغلب دعاهایی که بر رابطه توبه بنده با خداوند است مانند دعای  

کمیل، با هدف تقویت روحیه امید به خداوند است تا آدمی با پذیرش بندگی خدا، امید 

 در دلش زنده شده و در مسیر رحمت حق تعالی قرار بگیرد.

+ 

 ره رحمت الهی:و گستدامنه درباره 

فَرِیدٍ ،   یاَ فَرجََ کُلِّ مَکْرُوبٍ کَئیِبٍ ، وَ یاَ غَوْثَ کُلِّ مَخْذُولٍ  یَا أنُْسَ کُلِّ مُسْتَوحِْشٍ غَرِیبٍ ، وَ 

 عَضُدَ کُلِّ مُحْتاَجٍ طَرِیدٍ وَ یاَ 

 یفه(صح  16)دعای   ءٍ رحَْمَةً وَ عِلْماًأنَْتَ الَّذِی وَسعِْتَ کُلَّ شَیْ

 وَ أنَْتَ الَّذِی جَعلَْتَ لکُِلِّ مخَْلُوقٍ فِی نِعمَِکَ سهَْماً
افتاده! و اى سبب دل  ى آرامش هر بى کس و دل گرفته و غمزده و از همه بریده و از وطن دوراى مایه

ى بى کس و تنها مانده! و اى مددکار شده گشایى هر اندوهگین دل شکسته! و اى پناه هر خوار شمرده

 !و بازوى هر نیازمند رانده شده

 تویى آن کسى که دانش و مهربانیت همه چیز را فراگرفته است، 

 .اىاى را در نعمتهاى خودت سهمى قرار دادهو تویى آن که هر آفریده

+ 

 درباره استثنائی بودن رحمت الهی:
 یَا مَنْ یرَْحَمُ مَنْ لََ یرَْحَمُهُ الْعِبَادُ 

 یرَْحَمُهُ الْعِبَادُ یَا مَنْ یرَْحَمُ مَنْ لََ 
 وَ یَا مَنْ لََ یحَْتقَِرُ أهَْلَ الْحَاجَةِ إلَِیْهِ 
ینَ عَلَیْهِ   وَ یَا مَنْ لََ یخَُی ِبُ الْمُلِح ِ

د ِ أهَْلَ الدَّالَّةِ عَلَیْهِ   وَ یَا مَنْ لََ یجَْبَهُ باِلرَّ
 . وَ یَا مَنْ یجَْتبَيِ صَغِیرَ مَا یتُحَْفُ بهِِ ، وَ یشَْكُرُ یسَِیرَ مَا یعُْمَلُ لَهُ 

 وَ یَا مَنْ یشَْكُرُ عَلَى الْقلَِیلِ وَ یجَُازِي بِالْجَلِیلِ 
 . وَ یَا مَنْ یَدْنوُ إلَِى مَنْ دَنَا مِنْهُ 
 . وَ یَا مَنْ یَدْنوُ إلَِى مَنْ دَنَا مِنْهُ 

 بِالنَّقِمَةِ وَ یَا مَنْ لََ یغُیَ رُِ الن عِْمَةَ ، وَ لََ یبَُادِرُ 
 . وَ یَا مَنْ یثُمِْرُ الْحَسَنَةَ حَتَّى ینُْمِیهََا ، وَ یَتجََاوَزُ عَنِ السَّی ئِةَِ حَتَّى یعَُف ِیهََا

 .... 
 .... 

ونَ إِلََّ بكَِ   ضُونَ إِ لََّ لكََ ، وَ ضَاعَ الْمُلِمُّ خَابَ الْوَافِدُونَ عَلَى غَیْرِكَ ، وَ خَسِرَ الْمُتعَرَ ِ
 ( عید فطر دعای  – 45صحیفه دعای  )   ، وَ أجَْدَبَ الْمُنْتجَِعوُنَ إلََِّ مَنِ انْتجََعَ فَضْلكََ 

 !کنندکند به کسی که بندگان به او رحم نمیکه رحم میای آن

 !پذیرندنمیپذیرد کسی را که کشورها او را  که میای آن

 !شمردکه نیازمندان درگاهش را، حقیر و کوچک نمیای آن

 !کندکه اصرارکنندگان به پیشگاهش را ناامید نمیای آن

 !زندشمارند نمیکه دست ردّ به سینة کسانی که عمل خود را در برابر حضرتش بزرگ میای آن
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 !نهدگیرد، سپاس میپذیرد و اندک کاری که برایش انجام میکه ارمغان و هدیة کوچک را میای آن

 !دهدکند و پاداش بزرگ میکه عمل کم را قدرشناسی میو ای آن

 !شودکه هر که به او نزدیک شود، به او نزدیک میو ای آن

 !خواندکه هر که را از او روی گردانده، به سوی خود میو ای آن

 !ورزددهد و به انتقام شتاب نمیکه نعمت را تغییر نمیو ای آن

 !گذرد تا آن را محو و نابود کندنشاند تا آن را بیافزاید و از بدی میکه نیکی را به بار میو ای آن

 .... 

 .... 

و آنان که جز تو را خواستند، به خسارت نشستند؛ و آنان که به درگاه غیر تو فرود آمدند، تباه شدند؛ و نعمت خواهان جز  

 .دستی و قحطی شدندآنان که از فضل و احسان تو نعمت خواستند، دچار تهی

کنی تا آنجا که گویی  ای پاداش عنایت میدهی و بر اندک چیزی که اطاعت شدهای جزا میعمل اندکی را که پذیرفته

ای، کاری است که بدون  ای و جزای ایشان را از آن بزرگ ساختهسپاسگزاری بندگانت که پاداششان را بر آن واجب کرده

قدرت دادن تو بر باز ایستادن از آن توانمند بودند و از این جهت پاداششان دادی، اماّ اینان قدرت باز ایستادن از شکرت را  

کنی سبب آن شکر به  ها هم چون کسی که قدرت باز ایستادن دارد معامله کردی، یا انگار میبدون تو ندارند، ولی با آن

 دست تو نبوده و به این خاطر پاداششان دادی؛ ولی این طور نیست؛ 
+ 

 خدایی که دعوتگری پیوسته برای ما دارد: 
یْتهَُ التَّوْبةََ ، وَ جَعلَْتَ عَلَى ذلَِكَ الْبَابِ   أنَْتَ الَّذِي فَتحَْتَ لِعِباَدِكَ بَاباً إلَِى عَفْوِكَ ، وَ سَمَّ

ِ توَْبةًَ نَصُوحاً  ﴿دَلِیلًً مِنْ وَحْیكَِ لِئلًََّ یَضِلُّوا عَنْهُ ، فَقلُْتَ تبََارَكَ اسْمُكَ  توُبوُا إلَِى اللََّّ
 .﴾عَسَى رَبُّكُمْ أنَْ یكَُف ِرَ عَنْكُمْ سَی ِئاَتكُِمْ وَ یدُْخِلكَُمْ جَنَاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الْْنَْهَارُ 

 .... 
 ... 

ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ ، إِنَّ الَّذِینَ یسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِبَادَتِي سَیَدْخُلوُنَ جَهَنَّمَ  ﴿وَ قلُْتَ 
یْتَ دُعَاءَكَ عِبَادَةً  ﴾دَاخِرِینَ   )(   ...، فسََمَّ

توبه نامیدی و بر آن درِ گشوده دلیلی از  تویی که دری برای بندگانت به سوی بخششت گشودی و آن را 
فرمودی: »به سوی خدا   - ای که نامت والَ و مبارک است!  -ات قرار دادی تا آن را گم نکنند؛ وحی 

هایی کند که  بازگردید؛ بازگشتی خالص، باشد که پروردگار گناهانتان را محو کند و شما را وارد بهشت 
 .ها، نهرها روان استاز زیر آن 

 ... 
 ... 

زودی  کنند، بهکه از عبادت من، ]یعنی دعا[ تکب ر می و گفتی: »مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. آنان 
 ...  شوند«. دعا و خواندن خود را عبادت خوار و ذلیل وارد دوزخ می 

+ 

 بيقرار بخشش من:  

  انَٰ  ک   هَٰ  إِنَّ اللّ ﴾فَضْلهِِ  منِْ وَ اسْأَلُوا اللَّهَ ﴿ :القْائِلُ وَقَوْلکَُ حَقٌّ وَوعَْدُکَ صِدْقٌ أنَْتَ مَّاللُّ

تَأْمرَُ بِالسُّؤالِ وَتمَْنَعَ الْعَطیَِّةَ وَأنَْتَ المَْنَّانُ   أَنْ  سَیِّدِى یاَ صِفاتِکَ  مِنْ  ولَیَْسَ رحَِیماً بِکُمْ

 ( دعای ابوحمزه) رَأْفَتکَِ؛ بِتَحَنُّنِ  عَلَیْهِمْ وَالعْائِدُ مَملَْکَتکَِ، أهَْلِ ٰ  بِالْعَطِیَّاتِ عَلَى
ات درست است ]فرمودی[: »از خداوند ]با کمک تقوا و کسب حلال[ درخواست  خدایا، تو گفتی و گفتارت بر حق و وعده

چیز مهربان است«، ای آقای من در شأن تو این نیست که دستور به درخواست دهی و از  کنید؛ چون خداوند همواره به همه

 ای؛ بخشش خودداری کنی، تو با عطاهایت بر اهل مملکتت بسیار کریمی و بر آنان با محبتّ و رأفت بسیار احسان کننده
 + 

http://www.erfan.ir/quran/?soreh=66&ayeh=8
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=66&ayeh=8
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=40&ayeh=60
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=40&ayeh=60
https://erfan.ir/quran/?soreh=4&ayeh=32
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 خداوند رحمان و رحیم:دربی همیشه باز از سوی  

دْناهُ، وَ إذِا  یاَ مَنْ إِذا سَألََهُ عَبْدٌ أَعْطاهُ، وَ إذِا أَمَّلَ ما عِنْدَهُ بَلَّغهَُ مُناهُ، وَ إِذا أَقْبَلَ عَلَیهِْ قَرَّبهَُ وَأَ

 جین( ا )مناجاۀ الر. ذنَْبِهِ وَغَطَّاهُ، وَ إِذا توََکَّلَ عَلَیْهِ أَحسَْبَهُ وکََفاهُ   ٰ  باِلْعِصْیانِ سَتَرَ عَلى جاهَرَهُ 
ای از او بخواهد عطایش کند و هرگاه چیزی را که نزد اوست آرزو کند، به آرزویش برساند و زمانی که  که هرگاه بندهای آن

پوشی نماید و آنگاه که بر او توکل  به او روی آورد، مقرّب و نزدیکش سازد و گاهی که تظاهر به گناه کند، گناهش را پرده

 نماید، او را بس باشد و کفایت کند، 
+ 

 :بهترين کسی که مرا می شناسد
 

 یاَ مَنْ لاَ یخَْفىَ عَلَیهِْ أَنْباَءُ الْمُتظََلِّمِینَ

 . وَ یاَ مَنْ لاَ یحَْتَاجُ فِی قَصَصِهِمْ إِلَى شهََاداَتِ الشَّاهِدِینَ

 ( 14دعای   – ه صحیف )  نُصْرتَُهُ مِنَ الْمظَلُْومِینَوَ یاَ مَنْ قَربَُتْ 
 !که اخبار شاکیانِ از ستم، بر او پنهان نیستای آن 

 !که نسبت به ستمی که بر ستم دیدگان رفته، نیاز به شهادت شاهدان نداردو ای آن 

 که یاری و نصرتش به ستم دیدگان نزدیک است؛ و ای آن 

+ 

 خدای همیشه در دسترس:
  أَسْأَلهُُ الَّذِى هِ لِلّ  وَالْحَمْدُ  یَدعْوُنِى، حِینَ بطَِیئاً کنُْتُ  إِنْ وَ  فَیجُِیبُنىِ أَدْعُوهُ  الَّذِى  هِ الْحَمْدُ لِلّ

  لِحاجَتىِ  شئِْتُ کُلَّما أُنادِیهِ  الَّذِى هِلِلّ  وَالْحَمْدُ  یَسْتَقْرِضُنِى، حیِنَ بَخیِلاً کنُْتُ  إِنْ وَ  فَیُعْطِینِى 

 ( دعای ابوحمزه) حاجَتِى  لىِ  فَیَقضِْى  شَفِیعٍ بغَِیْرِ لِسِرِّى  شئِْتُ  حیَْثُ بِهِ  وأََخْلُو
را سپاس که  کنم و خدا خواند سستی میدهد، گرچه هنگامی که او مرا میخوانمش و او پاسخم را میخدا را سپاس که می

ورزم هنگامی که از من قرض بخواهد و خدا را سپاس که  نماید، گرچه بخل میکنم و او به من عطا میاز او درخواست می

 کنم و او حاجتم را برآورد؛ پرده خلوت میهرگاه بخواهم برای حاجتم صدایش کنم و هر جا که برای رازونیاز با او بخواهم بی

+ 

   فَلَوْ لاَ الْمَوَاقِفُ الَّتِی أُؤَملُِّ منِْ عَفْوکِ الَّذِی شمَِلَ کلَّ شیَء لَأَلقْیَتُ بِیدِی»

   وَ لوَْ أَنَّ أَحَداً اسْتَطاَعَ الهَْرَبَ منِْ رَبِّهِ لَکنْتُ أَناَ أَحَقَّ بِالهَْرَبِ مِنْک

السَّماَءِ إلِاَّ أَتیَتَ بهِاَ وَ کفىَ بِک جَازِیاً وَ   وَ أنَْتَ لاَ تَخْفىَ عَلَیک خَافِیةٌ فِی الْأرَْضِ وَ لاَ فِی 

  :«حسَِیباً کفَى بِک

دادم، و اگر کسى را یاراى فرار از    و اگر نبود موارد عفو عالمگیرت که به آن امیدوارم خود را از دست مى"

تو سزاوارتر بودم، و تو هیچ رازى در زمین و آسمان از نظرت پوشیده    پروردگارش بود هر آینه من به گریختن از

  ."تو بسنده جزا دهنده و محاسب هستى  نیست. و

احادیث 

 مرتبط 

ابوحمزه ثمالی گوید: از امام باقر )علیه السلام( یا   -امام باقر )علیه السلام( و امام صادق )علیه السلام(

السلام( شنیدم: علی )علیه السلام( رو به مردم کرد و فرمود: »کدام آیه در کتاب خدا، امام صادق )علیه 

تر از بخشد و پایینتر است«؟ بعضی از مردم گفتند: خداوند ]هرگز[ شرک را نمیدر نزد شما امیدبخش

]علی )علیه السلام([ فرمود: »این   (۴۸نساء/) .بخشدآن را برای هرکس بخواهد و ]شایسته بداند[ می

http://alvahy.com/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1/48
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ها گفتند: کسی که کار  آیه خوب است ولی ]آنچه که منظور من است[ این آیه نیست«. بعضی از آن

طلب آمرزش نماید، خدا را آمرزنده و مهربان  بدی انجام دهد یا به خود ستم کند، سپس از خداوند 

ها گفتند:  فرمود: »خوب است ولی این آیه ]منظورِ من[ نیست«. بعضی از آن (۱۱۰نساء/) .خواهد یافت

یا عِبادِیَ الَّذِینَ أَسْرفَُوا عَلی أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ«. فرمود: »خوب است ولی این آیه ]منظورِ 

ها که وقتی مرتکب عمل زشتی شوند یا به خود ستم کنند به ها گفتند: و آنمن[ نیست«. بعضی از آن

فرمود: »خوب است   (۱۳۵آل عمران/ ) .کنندافتند و برای گناهان خود طلب آمرزش مییاد خدا می

ولی این آیه ]منظور من[ نیست«. مردم ]ناامید شدند و[ برگشتند. حضرت فرمود: »ای مسلمانان! شما  

را چه شده است«؟ گفتند: »نه؛ به خدا سوگند! چیزی نزد ما نیست )آیه دیگری سراغ نداریم(«. فرمود: 

ترین آیه در کتاب خدا این آیه فرمود: امیدبخش»از رسول خدا )صلی الله علیه و آله( شنیدیم که می

است در دو طرف روز، و اوایل شب، نماز را برپا دار چرا که حسنات، سیئات ]و آثار آنها را[ از بین  

  .و حضرت تمام آیه را قرائت کرد (۱۱۴هود/) برند این تذکّری است برای کسانی که اهل تذکّرندمی
 ( ۲۵۲، ص ۱۳فسیر اهل بیت علیهم السلام ج)ت

+ 

ذِی تَشاَءُ قَالَ رَسُولُ اللهِ )صلی الله علیه و آله( حاَکِیاً عَنِ اللَّهِ جَلَّ جَلاَلُهُ یاَ ابْنَ آدَمَ بِمَشِیَّتیِ کُنْتَ أَنْتَ الَّ

  .قَوْلِهِ وَ بِسُوءِ ظَنِّکَ قَنَطْتَ مِنْ رَحْمَتیِإِلیَ 

پیامبر )صلی الله علیه و آله( از خدای جلّ جلاله حکایت کرد که فرمود:   -پیامبر )صلی الله علیه و آله(

خواهی، به خواست من است .... و با بدگمانی خودت است که از رحمت من »ای فرزند آدم! آنچه تو می

 ( نورالثقلین+  ۲۵۶، ص۱۳تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج)« مأیوس شوی

+ 

آمد و سبب نزول آن این بود که مشرکین مى گفتند: محمد صلى الله علیه و   مکه گویند: این آیه درباره مشرکین  

نماید که هر که به خداوند شرک بیاورد و خون ناحق بریزد خداوند او را نیامرزد ولى ما که هر دو گناه  آله ادعا می

نماید سپس این آیه نازل  بنابراین چرا پیامبر ما را به اسلام دعوت می  .را مرتکب شده ایم تکلیف ما چه خواهد بود

 )تفسیر روض الجنان(   .گردید

سیره پیامبر در بخشش سران مشرکین پس از مسلمان شدن مانند بخش   - حکایات 

 عمومی در شهر مکه و بخشش قاتل عمویش حمزه )وحشی(

 و بخشش حرّ علیه السلام امام حسین  -

داستان توبه قوم یونس = همین که آن قوم اراده بازگشت کردند، عذاب در   -

 آستانه نزول، بازگشت و عذاب تبدیل به رحمت شد.

 موارد تکمیلی ادبی و ...

نکات 

 مرتبط 

این آیه به عنوان کلیدی ترین آیه قرآنی در رابطه رحمت ناظر به توبه به بندگان، یکی  

 از آیات مورد توجه در ادعیه اهلبیت به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم است.  

http://alvahy.com/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1/110
http://alvahy.com/%D8%A2%D9%84%E2%80%8C%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86/135
http://alvahy.com/%D9%87%D9%88%D8%AF/114
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%DA%A9%D9%87
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لحن و لسان آیه هم سراسر رحمت است هم برای افراد مایوس و هم برای افراد توجیه  

 گر اصرار بر گناه به این منطق که دیگر راه برگشت برای آنها نمانده است.

لسان آیه هم از صرف بنده کلمه »اسراف بر خود« است یعنی هر گونه فرصت سوزی که  

 موفقیت در زندگی دور ساخته است.آنها را از انسانیت و آدمیت و در نتیجه از 

دلالت ها و  

 پیام ها

آدمی با سیاه ترین پرونده و در سختترین شرایط، خداوند را نزدیکترین به خود   -

 ببیند 

 رحمت و بخشش اقتضای ذات رحمانی خداوند است. -

بالاترین گناه، نومیدی از درگاه خداست. و بالاترین نقطه روشن در رابطه خدا و   -

 انسان ها، امید داشتن به خداست. 

خداوند در نگاه به انسان ها، در آغاز به سابقه کار ندارد بلکه به عشق و اتصال او   -

کار دارد. او چونان عاشقی است که اگر کسی درب خانه اش آمد، خود او را می  

 بیند نه وضعیت او را و نه داشته های او را 

کارکرد و 

 کاربرد

 آیه و دعایی برای درمان افسردگی 

 آیه و دعایی برای برقرار آشتی با خدا  

جملات  

ادبی  

 مرتبط 

 يک ضروت انسانی: 
 بدست آید.  ضرورت بازتعریف خدا = تا فهم درست محبت و رحمت خدا

+ 
 تعريف خدا: 

از   من نزدیکترین به   پیدا اما همراه با من که در درون من ودی غیبی و ناموجو
 م هیچ وقت تنها نیست  من= یعنی است رگ گردن 

چون با من و از درون من هست، پس دوستدارترین نسبت به من حتی از   و او
 خودم به خودم هست!!! 

 و این خدای درونی یعنی خدای رحمت، یعنی خدای بخشش و بخشندگی و ... 
+ 

 حقيقت خدای رحمت: 
رحمت خدا یعنی = ایمان به غیب و این که نیرویی بی کران دارد تو را مراقبت  

 می کند. 
 محبت خدا و اعظای بالَترین درصد امید به زندگیرحمت و 

 رحمت و امید به خدا و اعطای بالَترین درصد رضایت از زندگی 
آشتی با خدا یعنی   + رحمت به خدا یعنی اعطای اعتماد به نفس در متن زندگی

 شناسایی استعدادها و کمک های ما 
رحمت خدا یعنی به جای دست دامن شدن به ادمی هایی مثل خودمان، دست به  

 دامان جهان غیب بیکران .... 
 رحمت به خدا یعنی کسب احساس ارزشمندی 

 رحمت خدا یعنی تقویت احساس لیاقت 
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 رحمت خدا یعنی درک امکان تغییر مسیر زندگی 
 رحمت خدا یعنی تقویت اراده برای حرکتی متفاوت 

 رحمت خدا و تقویت ذهنیت و نگرش آدمی  
 رحمت خدا یعنی امید به قدرت ذهن ادمی 

 رحمت خدا یعنی خدایا مرا به ظرفیت های واقعی خودم آشنا کن 
 رحمت به خدا یعنی حل چالش های زندگی 

رحمت خدا یعنی شناخت قوانین و سنت های الهی در طبیعت که همیشه ثابت است 
 و هماهنگی با آنها بر اساس رحمت خدا 
 خدایی با خالصانه ترین عشق و محبت  

آسان گرفتن زندگی و کنار امدن با برخی سختی ها و دشواری  رحمت خدا یعنی 
 هایش تا بهتر بتوانی ازآنها عبور کنی 

رحمت خدا یعنی شروع آسان از داشته های موجود و عدم توقع امکانات عجیب و  
 .... )یعنی استفاده از برکت برای ...( 

 خدایی که در لحظه های سحتی، نزدیکترین و سریعترین هست!! 
رحمت خدا یعنی توکل همیشگی بر او و قرار دادن او معیار و میزان و ملًک و  

 مبنای زندگی 
+ 

 بنابراين خداوند کسی هست که: 
ین همراه در خلوت  رتنزدیکترین کس به من  + بهترین همراه همیشگی من + به 

   ها + بهترین همراه در تنهایی ها 
+ 

 حال که چنين است، بر ماست که: 
ضرورت دیدن خدا در زندگی )چرا صدای خدا را نمی شنوی + چرا نشانه های  

 خدا را به زندگی خود بازگردانیم!!  چرا تلًش نمی کنیم تا او را نمیبینی( + 
+ 

 تی: آش  و برکت اين
 تولد دوباره    برایآشتی با خدا 

 برای شروعی جدید 

 برای انسانیت

نکته ای از  

 این دعا 

 ا: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مِنِّی ماَ قَدْ عَلِمتَْ وَ مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّ

 شگفت ترین آشتی:

در آشتی های دنیوی، آشتی می کنیم چون نیاز به محبت داریم. چون انسان هستیم و  

نمی توانیم با تنهایی گذران زندگی داشته باشیم چون انسان هستیم. والبته این آشتی  

هم با هزینه کردن هست چون باید برای آشتی کردن گذشت داشت و بخشید و یا کوتاه  

 آمد یا معذرت خواست و ....

 آشتی با خدا اما: 
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طرف مقابل متعالی ترین حقیقت جهان هستی است، آفریدگار هم هست! منبع فیض  

هم هست!! که در عین حال داناترین هم هست!! و گستره این دانش او، تمام جزئیات  

 شخصیت و زندگی من و کردار و افکار مرا شامل می شود!!  

 و این آگاهی دقیق و جامع اوست که مرا به آشتی می کشاند!! چرا که ....  
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 دعوتنامه خدا 
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 2ش 

 متن موضوع 

 خودت دعوتنامه ای درونی در من قرار دادی  موضوع 

بِكَ عَرفَْتُكَ وأََنْتَ دَلَلْتنَِى عَلَیْكَ وَدَعَوْتَنِى إِلَیْكَ، وَلَوْلا أَنْتَ لَمْ أَدْرِ مَا  متن دعا 

 أَنْتَ 
 + 

 عَنِّی،  غَنیٌِّ  هُوَ وَ  إِلَىَّ تَحَبَّبَ الَّذِى  هِوَالْحمَْدُ لِلّ

 + 

نٌ  مَعْرِفَتىِ یَا مَوْلاىَ دَلِیلِى عَلَیْکَ، وَحُبِّى لَکَ شَفِیعىِ إلَِیْکَ، وَأَنَا واثِقٌ مِنْ دَلِیلىِ بِدلَالَتِکَ،وَساکِ

 شَفاعَتِکَ؛   مِنْ شَفِیعِى إِلى

 دعای ابوحمزه ثمالی  آدرس 

سوی خود خواندی و اگر  تو را به تو شناختم و تو مرا بر هستی خود راهنمایی کردی و به  ترجمه 

 دانستم تو که هستی راهنمایی تو نبود، من نمی 

+ 

 نیاز استکه از من بی و خدا را سپاس که با من دوستی ورزید، درحالی 

+ 

ام به پیشگاه توست، من  سوی تو و عشقم به تو واسطه ای مولای من معرفتم راهنمایم به 

 ام به شفاعت تو در آرامشم؛ از دلیلم به دلالت تو مطمئن و از واسطه 

 کسی که قصد آشتی با خدا دارد، کجا باید برود؟   پرسش 

 چه باید بکند؟ آدرس خدا را از کجا باید پیدا کند؟ 

 و ادرس خدا و دعوتنامه هایش کجاست؟ 

 گراف دعا 

 
 شرح و تبیین 

ک عَرفتُ  بکَِ 
 دَلَلْتنَِى 

 دَعَوْتنَِى  
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معرفی راه و مسیر آشتی و بازگشت به خدا که از درون خود آدمی شروع می شود و به   هدف

 !! شود »برهان فطرت« یا خداشناسی فطری ودرونی شناخته می »برهان انفس« و یا  

انگیزه 

 سازی 

اده شده  پرهیز د، دن امورظاهری گرایی صرف و مادی دیدر آیات متعدد قرانی آدمی از 

نقطه شروع  « و بِالْغیَْبِیُؤمِْنُونَ  الَّذِینَ»: است و در برابر دعوت به دیدن غیب شده است

فِی  الْآفاقِ وَ  فیِآیاتِنا   سَنُرِیهمِْ»می داند:  را هم درون خود ادمی شناسی این غیب 
طنی انسانی شد، زمینه  توجه به درون و توجه به هویت با؛ چرا که هر گاه  «أَنْفسُِهِمْ

  أَنْتُمُ إِنَّکُمْ  فقََالُوا أَنفْسُِهِمْ ٰ  فرَجََعُوا إِلَى تحول و حرکت و تعالی فراهم می شود: »

 56انبیاء  -« الظَّالِمُونَ

متقاعد  

سازی و  

 اقناع 

  های فلسفی و کلامی بر خلاف کتاب. ولی با این وجود قرآن کتاب هدایت و تعالی است

!!! چرا که از منظر خدا و  کمتر به استدلال و برهان برای اثبات وجود خدا می پردازد

آشکار هست. و وجود    یهی وپیامبران خدا و کتاب های آسمانی، وجود خدا کاملا بد 

ه ادمی بر سلامت انسانی خود  اینک ، البته به یک شرط : از به اثباتگری ندارد خداوند نی

 باشد. 

د به  شرایط سلامی ترکیبی ظاهر/باطن خود را فراهم سازم باشد یا گهگاه اگر آدمی سال

با چشم دل و با روشنایی اندیشه خواهد دید. و در این صورت است که  راحتی خداوند را 

فَأَینَْماَ تُوَلوُّا  می خواند: »را خواهد دید که او را  جا نگاه کند همه جای تجلی خداوند هر 

 115« بقره  فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ

رفتار 

 سازی 

ارد سازی چون از مسیر  این واگر ادمی خدا بین شد و خدا را وارد زندگی خود ساخت، 

ن  حضور خداوند برایش همیشگی خواهد بود. و باز چون ایدرونش خواهد بود، پس 

و بلکه نزدیکترین  به یک دوستی همیشگی حضور خداوند درونی است، این حضور 

 که پیوسته او را به خود دعوت می کند.  دوتسی منجر خواهد شد  

ادمی، می تواند دعوتنامه هایی پیوسته و همیشگی  پس دعوت نامه های خداوند برای 

 گستره ای وسیعتر از آشنایی و ارتباط و تعامل و ... . ظه دعوتی به  باشد و در هر لح

 پس کافی است که: 

خود و زندگی اش شریک سازد تا آنگاه   آدمی خداوند را به زندگی خود راه دهد و او را با

تی در درون خود  ده کند که چگونه زندگی او تغییر هویت و ماهیت پیدا کرده و حمشاه

متعالی ویژه برای او  ادمی چراغی معنوی و معنایی و غیبی روشن شده که باعث نشاط 

 خواهد شد. 

کافی است دعوت های او را که بی  پس برای آشتی با خدا و وارد سازی خدا به زندگی،  

 دید رای ما می فرست  واسطه و مستقیم ب
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طه ساحت ظاهری ماست که شاید آلوده و  نامه هایی که درونی و حتی بدون واس دعوت 

 گرفتار باشد.

پاسخ به 

 شبهه

در موضوع آشتی با خدا، ممکن است ادعا شود که خدای بیرونی و تحمیلی در فضای  

 شلوغ امروزی، چگونه باید پیدا شود و شناخته شود!!!  

خصوصا آنان که خیلی قهر کرده و یا بسیار آلوده اند و یا آنان که تحت تاثیر تبلیغات  

 آتئیست ها وسوسه خداناباوری دارند؟! 

 پاسخ در این فرازهای دعای اباحمزه است:

خود خدا ازدرون ما خودش را به ما نشان می دهد. یعنی خلقت ما به گونه ای است که  

روح ما   1چون مرکب از جسم و روح است، نه تنها جسم در زمره آیات آفاقی الهی است، 

هم که در ترکیب با جسم، نفس نام گرفته، خود آفرینشی غیبی دارد و مستقیم به  

لذا در روایات بر معرفت   و آدرس مستقیم به حق تعالی می دهد. 2آسمان وصل است 

 3شهودی حق تعالی توجه شده است.

بنابراین در قرآن هم چندان برای اصل اثبات خدا استدلال نمی کند و تبلیغات آتئیست  

 4ها را سوفسطائی گری مدرن می داند که منکر بدیهیات درونی و بیرونی هستند.

بنابراین برای آشتی با خدا، نیاز به هیچ امری اضافه نیست جز بازگشت به خدا و شگفت  

این که چون روح ما از سوی خداست، بازگشت به خودمان و حقیقت وجودی خودمان  

بدین جهت است که در برخی از آیات و روایات و   5اولین گام بازگشت به سوی خداست. 

 
 .شَيْءٍ شَهِید   أنََّهُ عَلَى  كُلِ  سَنرُِیهِمْ آیاَتنِاَ فِي الْْفاَقِ وَفِي أنَْفسُِهِمْ حَتَّى  یَتبَیََّنَ لَهُمْ أنََّهُ الْحَقُّ ۗ أوََلمَْ یَكْفِ بِرَبِ كَ : 53. فصلت  1
ِ ۚ :  30. روم  2 ِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا ۚ لََ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ اللََّّ كِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لََ یَعْلَمُونَ فَأقَمِْ وَجْهَكَ لِلدِ ینِ حَنیِفاً ۚ فِطْرَتَ اللََّّ لِكَ الدِ ینُ الْقَیِ مُ وَلَ   ذَ 
در نهج البلًغه در داستان معروف ذعلب یمانى، از یاران على)علیه السلًم( آمده است كه روزى از آن حضرت این سئوال عجیب را كرد:»هَلْ   . 3

فرمود: »أفَاَعَْبدُُ مالَ أرََى«؛ )آیا پرستش كنم چیزى را كه   امام .امیرمؤمنان!(  ایرَأیَْتَ رَبَّكَ یا أمَِیْرَ الْمُؤْمِنْیِنَ«؛ )آیا هرگز پروردگارت را دیده اى؟ 

فرمود: »لَ تدُْرِكُهُ الْعیُوُنُ بِمُشاهَدَةِ الْعیَانِ، وَلكِنْ تدُْرِكُهُ الْقلُوُبُ بِحَقائِقِ   امام  .كرد: »وَكَیْفَ ترَاهُ«؛ )چگونه او را مى بینى؟!( عرض .نمى بینم؟(

 .الِإیْمانِ«؛ )چشم هاى ظاهر با مشاهده حس ى او را درك نمى كنند، و لكن دل ها با حقایق ایمان او را درك مى كنند و مى بینند(
ا نه آن گونه كه به سپس آنها چسبیده باشد، و از همه   افزود: »قَرِیْب  مِنَ الْشَْیاءِ غَیْرَ مُلًبسِ، بَعِیْد  مِنْها غَیْرَ مُبایِن«؛ )به همه چیز نزدیك است ام 

ا نه آن چنان كه از آنها بیگانه باشد(.   چیز دور است ام 
پرده ها كنار رود ایمان   در حدیث معروف دیگرى از امام امیرمؤمنان)علیه السلًم( آمده است كه فرمود: »لَوْ كُشِفَ الْغِطاءُ لَمَا ازْدَدْتُ یَقِیْنا«؛ )اگر

 من افزوده نخواهد شد!(. 
مى   یعنى همه حقایق را هم اكنون از پشت پرده غیب با شهود درونى مى بینم، و چشم بصیرتم پرده ها را مى شكافد و به پشت پرده هاى غیب نفوذ

 كند.
. لذا در قرآن مجموعه آیات توحیدی درباره داوند وجود دارد که به صورت پرسشس )استفهام انکاری و یا استفهام تقریری( است و هدفش به   4

 اعتراف واداشتن مخاطب به امری بدیهی یعنی توحید است. آیاتی مانند: 

ِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْْرَْضِ :   10ابراهیم  -  ..  .  أَ فِي اللََّّ
ُ ۖ فأَنََّى  یؤُْفَكُونَ :  87زخرف  -  . وَلئَِنْ سَألَْتهَُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لیََقُولنَُّ اللََّّ
ُ ۚ قلُْ أفََرَأیَْتمُْ مَا تدَْعُونَ مِنْ دُو: 38زمر  - هِ  وَلئَِنْ سَألَْتهَُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ لیََقوُلنَُّ اللََّّ ُ بضُِرٍ  هَلْ هُنَّ كَاشِفاَتُ ضُرِ  ِ إِنْ أرََادَنِيَ اللََّّ نِ اللََّّ

ُ ۖ عَلیَْهِ یتَوََكَّلُ الْمُتوََكِ لُونَ أوَْ أرََادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِ   .هِ ۚ قلُْ حَسْبِيَ اللََّّ
لی هم  . شاهد این مدعا تمامی آیات و روایاتی است که بین معرفت نفس و معرفت الله تلًزم می بیند. و در برابر بین نسیان نفس و نسیان حق تعا 5

 تلًزم می بیند. مانند: 
 روایت: من عرف نفسه فقد عررف ربه -
ئِكَ همُُ الْفاَسِقوُنَ :  19حشر  - َ فأَنَْسَاهمُْ أنَْفسَُهُمْ ۚ أوُلَ   . وَلََ تكَُونوُا كَالَّذِینَ نسَُوا اللََّّ
 . أنَْفسُِهِمْ فَقالوُا إنَِّكُمْ أنَْتمُُ الظَّالِمُونَ  فَرَجَعوُا إِلى: 64انبیاء  -
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ادعیه سفارش شده است که پس از گناه یا لغزش، سریعا به خود بازگردید تا زمینه توبه  

این بازگشت به خود در حقیقت دعوتی از سوی خداست، برای   6شما فراهم گردد. 

 بازگشت ما به سوی خودش.  

پس توجه به نشانه ها و الهامات درونی اولین راه برای اشتی با خداست. همانگونه که  

وسوسه های نفسانی هم اولین مرحله برای گمراهی است. با این تفاوت که وسوسه  

نسبتی با هویت وجودی ادمی ندارد و یا ناشی از اغواگری ابلیس است یا ناشی از تعلقات 

 نی با هویت وجود روحانی آدمی عجین شده است.  زمینی ادمی. ولی الهامات ربا

تی با خدا و در مسیر رحمتش قرار گرفتن، توجه به دعوت های بی  راحت ترین راه آش  جمع بندی 

انسانی و معنوی زندگی  از بدترین حالات واسطه و درونی است که پیوسته هم هست. و 

دارد تا ادمی را نه تنها با خدا همراه  صد  تا متعالی ترین شرایط را شامل می شود و ق

بی انتها در جاری زندگی  سازد بلکه در این همراهی پیوسته و دعوت مستدام، به عروج 

 برساند. 
 غنی سازی محتوايی 

 آیات

 مرتبط 
)تفسیر  

 قرآنی(

آیاتی که در پاورقی آمده و آیاتی که دلالت دارد که معرفت خدا یک هویت ثابت در نهاد  

 ادمی است. و حتی در عوالم پیشین بر آن اقرار گرفته شده:

مِنْ ظهُُورِهمِْ ذُرِّیَّتهَُمْ وَ أَشهَْدَهُمْ عَلى  وَ إِذْ أَخَذَ رَبکَُّ منِْ بَنی آدَمَ : 172اعراف  -

أَنْفسُِهِمْ أَ لسَْتُ بِربَِّکمُْ قالوُا بَلى شهَِدْنا أَنْ تَقوُلُوا یَوْمَ القِْیامةَِ إِناَّ کُناَّ عَنْ هذا  

 غافلِینَ

و یا در سختی ها و یا لحظات خطرناک زندگی زمینه برای بروز و ظهور و تجلی ان  

 فراهم می شود: 

 و إذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصا له الدین ...  .   -

 دٌیالسَّمْعَ وَ هُوَ شهَِ ی لمَِنْ کَانَ لهَُ قَلْبٌ اوْ القَْ لَذِکْریَ لِکَ ذ  یانَّ فِ :  37ق 

  آیات جزء
2 

الدَّاعِ إِذاَ دَعَانِ ۖ فلَْيَسْتجَِيبوُا لِي وَلْيؤُْمِنوُا وَإذِاَ سَألَكََ عِباَدِي عَنِِّي فإَِنِِّي قَرِيبٌ ۖ أجُِيبُ دَعْوَةَ 
 بيِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ 
  187 – 183سوره بقره آیات 

بقره ، همین آیه است  186آیات ماه رمضان و روزه رمضان است. که در میانه انها آیه 
که تصریح دارد که خداوند نزدیکترین فرد به بنده و به انسان ها است. و همیشه اماده  

 برای آشتی است.  

و شگفت این که هر چه ما از او دورتر برویم، او ما را دنبال می کند و همیشه در انتظار  

 بازگشت ماست و گویا او تشنه آشتی ماست با این که او نیازی به ما ندارد!! 

 
 ...  .   والذین إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم: 135. آل عمران  6
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ادعیه  
)تفسیر دعا به 

 دعا(

 دعای اول صحیفه که درباره معرفت الهی است:
فَنَا مِنْ نَفْسِهِ ، وَ ألَْهَمَنَا مِنْ شُكْرِهِ ، وَ فَتحََ لَنَا مِنْ أبَْوَابِ الْعِلْمِ وَ  ِ عَلَى مَا عَرَّ   الْحَمْدُ لِِلَّّ

لْحَادِ وَ الشَّك ِ  خْلًَصِ لَهُ فِي توَْحِیدِهِ ، وَ جَنَّبنََا مِنَ الْإِ فِي  برُِبوُبیَِّتِهِ ، وَ دَلَّنَا عَلَیْهِ مِنَ الْإِ
 . أمَْرِهِ 

ها مخصوص خداست که وجودش را به ما شناساند و شکرش را به ما الهام کرد و درهای  و همۀ ستایش 
اش راهنمایی کرد و  اش به روی ما گشود و ما را بر اخلًص ورزی در یکتاییدانش را به پروردگاری 

 .از انحراف در دین و تردید در دستورش، دور داشت
+ 

در فرازهای میانی دعای کمیل، بر این نکته تاکید شده که؛ خدایا بین توحیدباوری من  

این تاکیدی است بر همان اصل آسمانی   7با عذاب احتمالی تو هیچ سنخیتی نیست!! 

بودن روح ما که لازمه طبیعی اش توحید باوری است و اگر در مسیر توحید گام بردارد  

 فتوحات آسمانی و برکات زمینی برای او خواهد بود. 

 8بند اول مناجاۀ المریدین از مناجات خمسة عشر هم مرتبط با همین موضوع است. 

احادیث 

 مرتبط 

 رحم الله من عرف نفسه. 

+ 

رَحِمَ الَلَّهُ اِمْرَءً أعََدَّ لنَِفْسِهِ وَ اسْتَعَدَّ لِرَمْسِهِ وَ عِلْمَ  »أَمِیرِ اَلْمُؤْمنِِینَ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ حیَْثُ قاَلَ:  

 9« مِنْ أَیْنَ وَ فِی أَیْنَ وَ إِلَى أَیْن

+ 

یُبْصِرُ  امام على بن الحسین)علیه السلام( مى فرماید: »أَلا إنَّ لِلْعبَْدِ أَرَبَع أعَْینُ: عَیْنانِ 

  بهما أَمْرَ دِیْنهِِ وَ دنُْیاهُ، وَ عَیْنانِ یُبْصِرُ بهِمِا أَمْرَ آخِرتَِهِ، فَإذا أَرادَ اللهُ بِعَبْد خَیْراً فَتحََ لهَُ

 الْعَینَْیْنِ اللَّتَیْنِ فِى قَلْبهِِ، فَأَبْصرََ بهِمِا الْغَیْبَ وَ أَمْرَ آخِرَتِهِ« 

)بدانید براى هر بنده اى چهار چشم است: دو چشم که با آن کار دین و دنیا را مى   

نگرد، و دو چشم که با آن کار آخرتش را مى بیند، هنگامى که خداوند بخواهد به بنده  

 اى نیکى کند دو چشم درون قلب او را مى گشاید تا با آن غیب و امر آخرت را ببیند(. 

 
بِى بنِاَرِكَ بَعْدَ توَْحِیدِكَ، وَبَعْدَ مَا انْطَوى  عَلَیْهِ قلَْبِى مِنْ مَ یاَ .  7 هِى وَسَی ِدِى وَرَب ِى، أتَرُاكَ مُعَذ ِ عْرِفتَِكَ، وَلَهِجَ بهِِ لِسَانِى مِنْ ذِكْرِكَ، وَاعْتقََدَهُ ضَمِیرِى مِنْ إلِ 

دَ ]تبُْعِدَ[ مَنْ أدَْنیَْتَ حُب ِكَ، وَبَعْدَ صِدْقِ اعْتِرافِى وَدُعَائِى خَاضِع دَ مَنْ آوَیْتهَُ، أوَْ تسَُل ِمَ  اً لِرُبوُبِیَّتِكَ؛ هَیْهاتَ أنَْتَ أكَْرَمُ مِنْ أنَْ تضَُی ِعَ مَنْ رَبَّیْتهَُ، أوَْ تبَُع ِ هُ، أوَْ تشَُر ِ
 . إلَِى الْبَلًَءِ مَنْ كَفیَْتهَُ وَرَحِمْتهَُ 

اقَْرَبِ   فاَسْلكُْ بنِا سُبلَُ الْوُصُولِ الِیَْكَ، وَ سَیِ رْنا فى  عِنْدَ مَنْ هَدَیْتهَُ سَبیلهَُ، الِهى مَنْ لمَْ تكَُنْ دَلیلَهُ، وَ ما اوَْضَحَ الْحَقَ  سُبْحانَكَ ما اضَْیقََ الْطُّرُقَ عَلى.  8

بْ عَلَیْناَ الْبَعیدَ، وَ سَهِ لْ عَلیَْناَ الْعسَیرَ الشَّدیدَ، وَ الَْحِقْنا بِعِبادِ   ... .  كَ الَّذینَ همُْ باِلْبِدارِ الَِیْكَ یسُارِعوُنَ وَ بابَكَ عَلَى الدَّوامِ یَطْرُقوُنَ الطُّرُقِ لِلْوُفوُدِ عَلیَْكَ، قَرِ 
اى  که تو راهش را نشانش داده یبراى کس  روشن است قتیکه توأش رهنمون نباشى و چه اندازه حق ها بر کسىمنزهى تو! چه اندازه تنگ است راه

سخت    ىهاگردان و راه کی راهى که به تو رسند ما را ببَر! دور را بر ما نزد نیتر کی به درگاهت بدار و از نزد دنی ! پس ما را به راههاى رسایخدا
ات را  بطور مداوم در خانه کسرهیشتاب کنند و  ت یگرفتن به سو شىی و دشوار را بر ما آسان و هموار ساز و ملحقمان دار به آن بندگانت که در پ

 ...  کوبندیم
 ۱۱۶,  صفحه  ۱الوافي  ,  جلد.  9
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داشتند. چه تحول از گناه به ایمان و یا  حکایات کسانی که تحول ناگهانی برای هدایت   حکایات 

تحول در مسیر سبک زندگی، مواردی که افراد یک تلنگر داخلی خورده و با خود و خدا  

 آشتی کرده اند. مواردی مانند:

 تحول مسیر زندگی جهانگیر خان قشقایی  -

 10تحول فضیل عیاض )حین دزدی با شنیدن یک آیه(.  -

 وارد تکمیلی م

دلالت ها و  

 پیام ها

در دعوت مسیحی، دعوت به خدای سه گانه با محوریت پسر انسان است که بیرون از  

ادمی است و برای شناساندن آن باید فرصت گذاشت. امری که باورمندی آن هم عقلانی  

 نیست. 

در معنویت های نوپدید هم اصولا خدایی مشخص وجود ندارد. و در برابر ادمی به پیوند 

با کائنات )حقیقتی مبهم و تجسم گرا( دعوت می شود. در عرفان های هندی یا  

سرخپوستی هم دعوت به درون است بدون این که این درون حقیقت مشخصی داشته  

 11باشد!! 

ولی در فرهنگ ادعیه اسلامی/اهلبیتی، آدمی، مشخصا به خدا دعوت می شود و تلاش  

می شود او را با خدا آشتی دهند. خدایی که چنان نزدیک است که با هویت درونی او،  

 ارتباط مستقیم دارد. ) والبته این غیر از وحدت وجودی است(.

در این دعوت، چون خدا از رگ گردن به ادمی )نفس ادمی( نزدیکتر است، پس برای   

آشتی با خدا، هیچ نیاز نیست جز توجه به معرفتی درونی و فطری که در درون ما  

 نسبت به خدا وجود دارد. 

خودشناسی + نفس شناسی + فطرت + معرفت بی واسطه + معرفت شهودی + علم   فرهنگ واژه 

 حضوری 

اسلام و خصوصا مکتب اهلبیت تنها قرائت دینی است که بر معرفت شهودی تک تک   نکات مرتبط 

انسان ها توجه دارد. آن هم در دائره و اندازه خود و به عنوان نقطه شروع نه این که  

 مانند عرفان/تصوف های اغراق آمیز در آن متوقف شود.  

 
ألم یأن للذین ءامنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولَ یكونوا كالذین أوتوا الكتب من قبل فطال علیهم الْمد  حدید:  16. شنیدن آیه  10

 . فقست قلوبهم
در برابر معرفت عقلی و حسی بوده و مبنای عرفان و  . تاکید می شود این معرفت شهودی فطری، با معرفت شهودی ادعائی در عرفان که  11

  ادعاهای عجیب و غریب آن است تفاوت دارد. و حتی با تفکر شهودی و ادراک ناخودآگاه و ضمیرناخودآگاه که در حوزه روانشناسی و یا ... هم
ولی در حقیقت استفاده وارونه از آن هستند. این  است تفاوت دارد. اگرچه هر دوی این موارد امتدادی بر همان درک شهودی توحیدی آدمی هستند 

معرفت شهودی همان ادراک فطری بی واسطه حق تعالی است و سطح دلَلتش هم تنها اثبات حضوری وجود حق تعالی و توحید اوست و این که  
دیگر در حوزه شهود، آن هم شهود فردی   آدمی می تواند بی واسطه با او ارتباط بگیرد. ولی فهم حقیقت های تفصیلی توحید و نظام دین و زندگی

 افراد نیست و باید از حوزه وحی و عقل پیگیری شود. 
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در این دین/مکتب، معرفت شهودی و مستقیم هر انسانی که به اقتضای انسانیتش است،  

نقطه شروع تحول و آشتی و حرکت در نظر گرفته شده و پس از قرار گرفتن آدمی در  

 مسیر نوبت عقل و وحی فرا می رسد.

 بک عرفتک:   نکات دعا

یعنی خدا کسی هست که نه تنها ما را آریده بلکه نشانه های خودش را در اطراف ما  

 چیده و بلکه، دائم فرصت بازشناسی خودش را برای ما فراهم می کند.  

لذا برای آشتی نه واسطه ای می خواهد و نه هزینه ای و نه قرار ملاقاتی و نه هماهنگی  

و .... بلکه فقط یک اراده بازگشت از ما ببیند، خودش دروازه آشتی کنان را باز می کند و  

چنان محبت باران می کند که ما فراموش کنیم که قهر بودیم و یا دور بودیم و یا نگران  

 و مضطرب بودیم 

آدمی که با خدا قهر کرده و خصوصا پل های پشت سرش را هم خراب کرده )پرونده   یک پرسش

 سنگین دوری و سیاهی( دیگر چگونه می تواند شهود درونی نسبت به او داشته باشد؟؟ 

 ج: 

خدا هم نزدیکترین سنخیت را با نفس ما دارد و هم نزدیکترین رحمت را دارد. و هم بر  

خلاف قوانین طبیعی است. چرا که هر چه ما از او دوری کنیم، او برای دیده شدنش  

توسط ما بیشتر تلاش می کند!! لذا حتی در او فهر و دوری و لغزش، درب شهود و  

هرچه بر بستن آن تلاش کنیم، او از راهی دیگر می  مواجهه با او بسته نیست. و ما هم 

 آید تا خودش را به ما نشان بدهد و این به اقتضای رحمتش است.
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3 
  یفرصت شناس 

 با خدا  یدر آشت
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 3ش 

 متن  موضوع

 با خدا فرصت شناسی در آشتی  موضوع 

الَّذِي اخْتصََصْتهَُ مِنْ سَائرِِ  اللَّهُمَّ وَ أنَْتَ جَعلَْتَ مِنْ صَفاَیاَ تلِْكَ الْوَظَائِفِ ، وَ خَصَائصِِ تلِْكَ الْفرُُوضِ شَهْرَ رَمَضَانَ  متن دعا 
نْزَلْتَ فِيهِ مِنَ الْقرُْآنِ وَ النُّورِ ،  الشُّهُورِ ، وَ تخََيَّرْتهَُ مِنْ جَمِيعِ الْْزَْمِنةَِ وَ الدُّهوُرِ ، وَ آثرَْتهَُ عَلَى كُلِِّ أوَْقَاتِ السَّنةَِ بمَِا أَ 

يمَانِ ، وَ فَرَضْتَ  يَامِ ، وَ رَغَّبْتَ فِيهِ مِنَ الْقِياَمِ ، وَ أجَْلَلْتَ فِيهِ مِنْ لَيْلةَِ الْقَدْرِ الَّتيِ  وَ ضَاعَفْتَ فِيهِ مِنَ الِْْ فِيهِ مِنَ الصِِّ
 .هِيَ خَيْرٌ مِنْ ألَْفِ شَهْر  

 ... 

 ... 
   ءُ بمَِا رُغِبَ فِیهِ إلَِیْكَ ، الْجَوَادُ بمَِا سُئلِْتَ مِنْ فضَْلِكَ ، الْقرَِیبُ إلِىَ مَنْ حَاوَلَ قرُْبكََ وَ أنَْتَ الْمَلِي 

 = دعای وداع ماه رمضان(  45)صحیفه سجادیه دعای   
فرایض، ماه رمضان را قرار دادی که آن را از میان سایر ترین آن ترین آن وظایف و برگزیده خدایا! تو از خالص  ترجمه 

ها و روزگارها انتخاب کردی و بر همۀ اوقات سال برتری دادی؛ به خاطر  ها برگزیدی و از میان همۀ زمانماه
که قرآن و نور را در آن نازل کردی و ایمان را در آن چند برابر ساختی و روزه گرفتن در آن را واجب کردی  آن

 .که از هزار شب بهتر است، در آن بزرگ داشتیداری در آن تشویق فرمودی و شب قدر را  زندهو به شب 
 ... 
 ... 

زیرا خودت ما را در این ماه در معرض رحمتت قرار دادی و آن را وسیلۀ رسیدن به پاداشت انتخاب کردیم و تو  
ای؛ به کسی که  به انجام آنچه از درگاهت طلب شود توانایی؛ و به آنچه از احسانت درخواست شود، جواد و بخشنده 

ب به تو بکوشد، قریب و نزدیکی  .برای تقر 
 آیا برای آشتی با خدا راه میانبر هم وجود دارد؟  پرسش 

 آیا خداوند برای نشان دادن خودش به ما، میانبری طراجی کرده است؟

 شرح و تبیین 

 بودن برای وصل آدمی با خدامعرفی فرصت ماه رمضان از منظر میانبر  هدف 

انگیزه 

 سازی 

از دو  خداوند در برنامه ریزی خود برای آسان سازی بازگشت و برگشت انسان ها به سوی خود 

استفاده می کند.  فرصت هایی طلایی برای بازگشت آسان و سریع   به عنوان زمان و مکان عنصر

بدین جهت زمان سحر  یا محل شهادت امام حسین و .... از بهترین فرصت ها برای بازگشت و  

 آشتی با خداست.

در احادیث پیامبر و اهلبیت مانند خطبه  یکی از این فرصت ها »ماه مبارک رمضان« است.  

در این  شعبانیه تاکید ویژه ای بر ماه رمضان شده است. و این ماه اینگونه معرفی شده است که  

موانع دورسازی ادمی از خدا )شیطان( در محدودیت بوده و در برابر عناصر ارتباطی با خدا   ،ماه
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می گردد )قرائت یک آیه قران مانند تلاوت    اثرگذاری معرفی، با بالاترین )مانند تلاوت قران(

در  تا ماه رمضان جایگاه ویژه ای در مسئله آشتی با خدا داشته باشد. به گونه ای که  تمامی قران( 

حتی خوابیدن به شرطی این خواب  )صبغة الله( می گیرد و این ماه همه چیز رنگ و بوی خدایی 

 . ، هم عبادت می شوددر فضای تلاش آدمی برای بازگشت به سوی خدا باشد 

این همه برای این است که خدا برای انسان ها در نعمت بیشماری که داده، نعمت »سال« را هم  

محور و ماه محور طراحی شده  د فرهنگ بشری انواع و اقسام سال های خورشیداده است. و در 

است. ولی خدا در رابطه بین خودش و بندگانش، یک سال ماه محور )قمری( طراحی کرده است.  

هدف این سال تعریف یک برنامه آسمانی بین خدا و بندگان است. و نقطه اوج این سال قمری،  

عنوی است. و  ماه رمضان است که در آن شب قدر است. و شب قدر شب تحویل سال آسمانی و م

محور این ماه و شب، بر آشتی خدا و انسان ها و اصلاح مسیر زندگی انسان ها در سال جدید 

 آسمانی است.

و در حقیقت جایگاه ماه رمضان در رحمت خدا و در فرصت سازی برای آشتی انسان ها با خدا 

نسبت به دیگر ایام سال که این درب پیوسته باز است، مثل و مانند دو کلمه »رحمن« و  

»رحیم« در بسمله و در آغاز سوره حمد است. همانگونه که کلمه رحمن بر رحمت واسعه الهی بر  

همه انسان ها اعم از مسلمان و غیر مسلمان دلالت دارد، اما کلمه رحیم برای   همه موجودات و

مومنانی است که با آشتی با خدا خود را در معرض فیوضات ویژه الیه قرار داده اند، همچنین  

است ماه رمضا با دیگر ایام سال. در همه روزه های سال باب رحمت و آشتی با خداوند باز است 

 ن این درب وسیعتر و آسانتر و نزدیکتر باز است.ولی در ماه رمضا

ماه رمضان، از سوی خدا وسیعترین برنامه رحمت و خیر و برکت است. تا بر   است که  بدین جهت

بستر این رحمت واسعه، زمینه بازگشت و آشتی خدا و بنده فراهم شود. و این آشتی نه یک  

امری شعاری و یا سطحی، بلکه در عمق وجود آدمی و در تمامی ابعاد شخصیتی و زندگی او  

 جریان و سریان یابد.  

متقاعد  

سازی و  

 اقناع 

با شدت و ضعف و به میزان انُس و ارتباطی که با خدا  که می آید هر کسی به نوعی و رمضان  ماه 

مشاهده کند. و حکمت این امر شاید این در زمینه رزق و معیشت!  را  برکت هایی  دارد می تواند 

به میزانی که بنده به روزه و روزه داری مشغول می شود، رزق او از زاویه دیگری  باشد که 

 )خصوصا از زاویه »رزق مِن حیث لایحتسب«(، توسعه اجمالی می یابد.  

 رفتار

 سازی 

تمامی برنامه های ماه رمضان از روزه و تلاوت و عبادت و ...، جامعترین بسته با زیباترین پازل و  

چیدمان برای آشتی دادن آدمی با خداست. بنابراین اگر آدمی بر بستر ماه رمضان حتی در  

و زمینه آشتی با   به سوی خدا بازگشت، چارچوب رفتارهای حداقلی )روزه داری( هم عمل نماید 

نه تنها  مشکلات  ماه رمضان و در شب قدر،   درآشتی کنان  تمرین کرده و بر بستر این او را  



34 
 

هم اثرگذار  )به وسعت یکسال آینده( می تواند در سرنوشت خود پیشین او برطرف شده بلکه 

 باشد. 

پاسخ به 

 شبهات

خداست و یکی از مظاهر رحمت الهی است پس چرا این  اگر ماه رمضان فرصتی برای آشتی با 

 همه با سختی روزه و اعمال دیگر همراه است؟!

در روانشناسی های زرد و یا تبلیغ عرفان های نوظهور آشتی انسان با خدا را خیلی سهل و آسان  

نشان می دهند. و به گونه ای تبلیغ می کنند که آدمی با یک ارتباط قلبی می تواند تحولی  

 بزرگ در زندگی خود ایجاد کند!! 

این نگاه ناشی از نگاه سطحی به پیچیدگی ابعاد وجودی ادمی است. بله خدای بزرگ و رحمن و  

رحیم، آسان گیر است و به راحتی با ادمی دوست می شود و با اولین اراده نفسانی بنده و قبل از  

هر حرکت او، اسباب خیر را برایش فراهم می کند. ولی از آنجا که آدمی پیچیده ترین و شگفتی  

ساز ترین موجود هستی است این بازگشت برای نهادینه شدن و تبدیل شدن به یک برنامه ثابت  

نیازمند طرح و برنامه است. و انسانی که از خدا دور بوده و سپس بازگشته است، برای حفظ این  

(  refresh)رفِرِش = و بازگشت به برنامه کارخانه نیاز به بازسازی  خود زندگی  بازگشت در متن

مدلی جدید از سبک زندگی را  ، تا بر بستر این بازسازی نی بازگشت به فطرت الهی خود استیع

آمادگی دریافت بالاترین فیض ها و برکت ها و رحمت ها را داشته   تعریف کند و بر بستر آن

باشد. و در غیر این صورت فیض هایی که به او می رسد حداقلی و محدود است. نه چون خدا در  

فیض اش بخل دارد بلکه به دلیل این که آدمی ظرفیت دریافت فیض بالا را در خود ایجاد نکرده  

 نخوانده بدین جهت امکان ارتقای تحصیلی نمی یابد.  است. مانند دانش آموزی که درس 

بدین جهت برنامه ماه مبارک رمضان طرحی است جامع هم برای بازگشت و آشتی کنان بین  

خدا و بنده و هم برای نهادینه سازی این بازگشت. لذا به گونه ای طراحی شده است که آدمی  

دایی بوده،  روحش را که حقله وصل او با خداست تقویت کند. و در برابر جسمش را که عامل ج

 موقتا مدیریت کند تا در مسیر درست قرار بگیرد. 

جمع  

 بندی 

ماه رمضان با الگوی روزه داری جسمی و فرصت سازی برای عبادت شدن تمامی رفتار و منش  

آدمی که به تعالی روح او منجر می شود، مدلی عملی برای آشتی سازی آدمی با خدا ارائه می  

بدین جهت ماه رمضان، مهمترین برنامه  . دهد که در هیچ دین مذهبی مانند آن یافت نمی شود

 آشتی سازی بین خدا و بنده است. 

 غنی سازی محتوایی 

آیات 
)تفسیر 

 قرآنی(
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آیات 

 جزء 

َ    :245بقره  ُ یَقْبِضُ وَیبَْسُطُ وَإلِیَْهِ  مَنْ ذاَ الَّذِي یقُْرِضُ اللََّّ قَرْضًا حَسَنًا فیَضَُاعِفَهُ لَهُ أضَْعَافًا كَثیِرَةً ۚ وَاللََّّ

یعنی یکی از راه های آشتی با خدا شناسائی میانبرهایی است که خودش معرفی کرده  =   ترُْجَعوُنَ 

میانبرهای آشتی باخدا معرفی شده  صحیفه ماه رمضان و در این آیه قرض الحسنه،   45است. در دعای 

 اند
+ 

   :17ال عمران 

 =  المستغفرین بالاسحار

طبق این جمله از آیه، استغفار در سحرگاهان، یکی از میانبرهای بسیار اثرگذار در آشتی بین   

 انسان ها و خداوند است. 

ادعیه  
)تفسیر دعا 

 به دعا(

سلام است به ماه رمضان از جهت خیر و برکت های فراوانش که زمینه   صحیفه:  45ادامه دعای 

 آشتی ویژه بین بنده و خداوند را فراهم می سازد: 
 . السَّلًَمُ عَلَیْكَ یاَ أكَْرَمَ مَصْحُوبٍ مِنَ الْْوَْقاَتِ ، وَ یاَ خَیْرَ شَهْرٍ فيِ الْْیََّامِ وَ السَّاعَاتِ 

 . السَّلًَمُ عَلَیْكَ مِنْ شَهْرٍ قرَُبَتْ فِیهِ الْمَْالُ ، وَ نشُِرَتْ فِیهِ الْْعَْمَالُ 

... 
 . السَّلًَمُ عَلَیْكَ مِنْ شَهْرٍ لََ تنُاَفِسُهُ الْْیََّامُ 

 السَّلًَمُ عَلَیْكَ مِنْ شَهْرٍ هُوَ مِنْ كُل ِ أمَْرٍ سَلًَم  
 ... 

 السَّلًَمُ عَلَیْكَ كَمَا وَفدَْتَ عَلَیْناَ باِلْبَرَكَاتِ ، وَ غَسَلْتَ عَنَّا دَنَسَ الْخَطِیئاَتِ 
 ... 

 السَّلًَمُ عَلَیْكَ كَمْ مِنْ سُوءٍ صُرِفَ بكَِ عَنَّا ، وَ كَمْ مِنْ خَیْرٍ أفُِیضَ بكَِ عَلَیْناَ
          *                  *                  * 

 !ماه، در ایّام و ساعاتترین همنشین از میان اوقات! و ای بهترین  سلام بر تو ای گرامی 

سلام بر تو، ماهی که در آن، آرزوها و حاجات، به برآورده شدن نزدیک است؛ و اعمالی که موجب خشنودی خداست، در آن  

 .پخش شده

... 

 ها، قدرت رقابت با او را ندارند سلام بر تو؛ ماهی که تمام زمان 

 .سلامتی استسلام بر تو؛ ماهی که نسبت به هر کاری، مایة  

... 

 .سلام بر تو، چنانکه با برکات بر ما وارد شدی؛ و چرک خطاها را از ما شستی

... 
 .ها که به وسیلة تو بر ما فرو ریختها که به سبب تو از ما برطرف شد؛ و چه خوبی سلام بر تو؛ چه بدی 

        *                *                  * 

 صحیفه:  44دعای 
دٍ وَ آلِهِ، وَ ألَْهِمْناَ مَعْرِفةََ فَضْلِهِ وَ إِجْلًَلَ حُرْمَتِهِ،   اللَّهُمَّ صَلِ  عَلىَ مُحَمَّ

 ... را به ما الهام کن.  بار الها بر محمد و آلش درود فرست و معرفت برتری این ماه و بزرگداشت احترامش

احادیث 

 مرتبط 

 خطبه شعبانیه: 
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هُوَ عِندَ اللهّ ِ أفضَلُ   شهَرٌ شهَرُ اللّه ِ باِلبَرَکةَِ وَالرَّحمةَِ وَالمَغفِرۀَِ ،  کُمی الناّسُ ، إنَّهُ قَد أقبَلَ إلَ هاَیُّ»أ

  هِی ف تُمی، وساعاتُهُ أفضَلُ الساّعاتِ . هُوَ شهَرٌ دعُ ی الیأفضَلُ اللَّ هِی الی، ولَ  امِیّأفضَلُ الأَ امُهُیّالشُّهورِ ، وَأ

عبِادَۀٌ ،   هِ ی، ونَومُکُم ف حٌیتسَب  هِی مِن أهلِ کَرامةَِ اللهّ ِ ، أنفاسُکُم ف هِ ی ف وجُعِلتُم   اللهّ ِ ، افَةِ یإلى ضِ

صادِقةٍَ وقُلوبٍ طاهِرَۀٍ أن   اتٍیّاللهّ َ ربََّکُم بِنِ  فاَسأَلُوا  . مُستَجابٌ  هِی مَقبولٌ ، ودعُاؤُکمُ ف  هِی وعمََلُکُم ف

 .  مِیهذَا الشَّهرِ العظَ ی مَن حُرمَِ غُفرانَ اللّه ِ ف یَّ وتلِاوۀَِ کِتابِهِ ؛ فَإِنَّ الشَّقِ امِهِ یلِصِ  وَفِّقَکُم یُ

+ 

 :آلهو  علیه   الله پیامبر خدا صلى 

 شهَرِ رَمضَانَ و لاتُغلَقُ إلى آخِرِ لَیلَةٍ مِنهُ؛ إنَّ أبوابَ السَّماءِ تفُتحَُ فی أوَّلِ لَیلةٍَ مِن 

 .شودشود و تا آخرین شب این ماه بسته نمى  درهاى آسمان در شب اوّل ماه رمضان گشوده مى 

 ۳۴۴، ص  ۹۶بحار الأنوار: ج 

                *              *             * 

رسولُ اللهّ ِ صلى الله علیه و آله : إنّ لرَِبِّکُم فی أیّامِ دَهرکُِم نَفَحاتٍ، فَتَعَرَّضُوا لَهُ لعََلَّهُ أن یصُِیبَکُم  

 ( 221ص   68)بحار ج نَفحَةٌ مِنها فلا تشَقَونَ بَعدهَا أبدا .

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : همانا از سوى پروردگار شما در طول عمرتان نسیم هایى مى وزد  

دهید، باشد که نسیمى از آن نفحات به شما بوزد و زان پس هرگز  ، پس خود را در معرض آنها قرار  

 به شقاوت نیفتید . 

 نهج البلاغه:  21حکمت 

 الفرُْصَةُ تمَُرَّ مَرَّ السَّحابِ فاَنْتهَُزُوا فرَُصَ الْخَیْرِ 

ة    إِضَاعَةُ الْفرُْصَةِ غُصَّ
از سیره  

 اهلبیت 

فرزندانش در شب قدر جهت بهرمندی از فیوضات شب  حضرت زهرا علیها سلام و بیدار نگه داشتن  

 قدر

+ 
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از   بالاترین مرتبه  النبی جهت کسب  اعتکاف در دهه آخر ماه رمضان در مسجد  سیره نبوی در 

فیوضات و برکات این ماه )مانند وجوب نماز شب بر پیامبر چون پیامبر بود تا از اختصاصات ایشان  

باشد، اعتکاف دهه آخر ماه رمضان هم برای پیامبر اگرچه واجب نبود ولی مستحب مؤکد بود لذا  

یامبر آن را ترک نکرد(. و با این اعتکاف، پیامبر بالاترین ارتباط را با حق تعالی می گرفت. آن هم  پ

 در مسیر رسالت مدنی که بسیار سخت و دشوار بود. 

+ 

گرفتار شده بود، آن حضرت دستور داد که در   ی سخت یماریسال حضرت امام صادق )ع( به ب کی

)ص( بردند، و آن شب را در آن مکان    امبریرا برداشته و به مسجد پ  شانیو سوم ا  ستیشب ب

 (. .98/169بحار الانوار، . ) گذارند  اءیبه اح فیشر

+ 

به   ی)ع( در ماه مبارک رمضان توجه خاص نیالعابد  نیاست که امام ز تیاز امام صادق )ع( روا

شد او را مورد   یم  ییاز آنها مرتکب خطا یکیو خدمتکاران خود داشت، و هرگاه   ردستانیز

  ی نمود، تا آنکه که شب آخر ماه رمضان فرا م ی م ادداشتیداد، و تنها گناه او را  ی عقوبت قرار نم

آورد و بر تک    یم  رونیآنان را ب یایخطا ینمود، و کاغذها ی همه آنان را گرد خود جمع م د،یرس 

 شانی ا ان ینمودند، پس از آن در م ی خواند و آنان به گناه خود اعتراف و اقرار م ی تک آنان م

  ز ین تیهمان خدا ن،یبن الحس  یعل ی : اد ییبلند بگو یفرمود:»با صدا ی خاست و م یبرم

و در کتاب، تمام اعمال   ،یکرده است همانگونه که تو گناهانمان را شمرد  شمارش را  تیخطاها

کوچک و بزرگ ثبت است، و همه اعمال در نزد او حاضر است همانگونه که اعمال ما در نزد تو  

از   ، یعفو و گذشت دار د ی(، پس از ما درگذر همانگونه که تو امیحاضر بود )و تو بر آن ناظر بود

مقام خود را در    یکوچک  ن،یبن الحس ی عل ی...ایابی  میرا بخشنده و رح تیداخ ه ما درگذر تا ک

و از گناه ما درگذر،...« و    ادآوریدارد  ی کس ظلم روا نم  چیکه به ه ی داور دادگر  یبرابر خدا

هم   یفرمود و آنان هم با و یکلمات را م  نیکرد مرتب ا ی م یو زار ه یکه گر  یحضرت در حال

روا   ی که به ما ظلم  یکه از کسان ی تو به ما دستور داد ای: بار خدافرمود ی شدند و م یآواز م 

.تو به ما  یپس از ما درگذر، که تو نسبت به آن سزاوارتر  م، یما بخود ظلم کرد  م،ی داشتند درگذر

و   ازیما به درگاه تو دست ن م، یرد نکن مان یرا از در خانه ها ی درخواست کننده ا  چیکه ه  یفرمود 

پس بر ما منت نه، و ما را محروم مساز...آنگاه  م، یینما یو از تو طلب م  م، یا ردهدرخواست بلند ک 

 د؟یگذر  یاز من م  ز یشما ن ایشما گذشتم، آ یایفرمود: من از خطا ینمود و م  ی رو به آنان م
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پس آن    ،یروا نداشت  یبد   چیما، و تو به ما ه  یآقا  یا  میگفتند: از تو گذشت  یآنان در پاسخ م  و

درگذر، همانگونه که او از ما گذشت، و او   نیبن الحس  ی: از علای: بار خداد یفرمود بگوئ یحضرت م

فرمود:    تگفتند، و حضر   ن یو آنان آم  د،یرهان  ی که او ما را از بندگ  ی را از آتش آزاد آن همانطور

 .  فرمود ی آنان را آزاد م یشما را آزاد کردم، و همگ  یکه از شما گذشتم، و همگ  د یبرو

، بحار الانوار  13049/ 10:140  عهی، وسائل الش396/67  ،یخالد البرق  یابو جعفر احمد بن محمد بن اب  خیالمحاسن، الش)

96 /317. .) 

خواستند برای انها طلب استغفار داشته  فرزندان یعقوب پس از آشکار شدن دروغشان از پدرشان  حکایات 

باشد پس ایشان فرمود »سوف استغفر لکم« که اشاره داشت به عقب انداختن استفغار برای آنان  

 بود تا از فرصت معنوی شب جمعه برای آمرزش ذنب عظیم آنان استفاده نماید. به شب جمعه

 موارد تکمیلی ادبی و ...

گراف 

 دعا

 : 45دعای گراف بخش سلام در  
در بخش   45دامنه برکات و رحمت های الهی در ماه رمضان از منظر توصیف هایی که برای ماه رمضان در دعای 

 نقل مستقیم الفاظ یا معادل سازی برای آن(:سلام ها بر این ماه برشمره شده است: )با 

 
فرهنگ  

 واژه ها 

 زرنگی در آشتی با خدا

 برای آشتی خدااستفاده از میانبرهای ویژه 

 خداوند و بستر سازی برنامه آشتی با خودش 

 ماه رمضان، طرح و برنامه جامع خداوند برای ایجاد یک آشتی فراگیر انسانی 

 ماه رمضان، طرحی واقعی/حقیقی برای آشتی کنان مبتنی بر هویت انسانی 

ماه 
رمضان

اکرم 
الَوقات

خیر 
الساعات

ب  مقر 
الْمال

مجمع 
الَعمال

رق ت فیه 
القلوب

قلیل 
الذنوب

مسه ل 
الَحسان

ماحی 
الذنوب

ساتر 
العیوب

مجمع 
السلًم

ل  منز 
البرکات

صارف 
السوء

مفیض 
الخیرات
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 ماه رمضان طرح آشتی فراگیر در لحظه تحویل سال آسمانی و معنوی 

 نفحت های حق" گفت پیغمبر که:  شعر 

 آرد سَبقَاندر این ایام می 

 گوش و هُش دارید این اوقات را

 "در ربایید این چنین نفحات را 

 نفحه آمد، مر شما را دید و رفت

 خواست، جان بخشید و رفت هر که را می 

 ش با آگاه رسید، دیگر  ٔ  نفحه 

 !تاش تا از این هم وانمانی، خواجه 

 )مولوی( 
  توسل 
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 دهنده بی منّت

 

 

 

  



41 
 

 

 

 4ش 

 متن  موضوع

 است.عاشق بی منت  ؛ خدایی که موضوع 

 اللَّهُمَّ یاَ مَنْ لََ یَرْغَبُ فيِ الْجَزَاءِ  متن دعا 
 وَ یاَ مَنْ لََ یَنْدَمُ عَلىَ الْعطََاءِ 

 . وَ یاَ مَنْ لََ یكَُافىُِ عَبْدَهُ عَلىَ السَّوَاءِ 
ؤُك خِیَرَة  مِنَّتكَُ ابْتدَِا ، وَ عَفْوُكَ  ِٰ  تفََضُّل  ، وَ عُقوُبَتكَُ عَدْل  ، وَ قَضَاْ 

 ً یا  . إنِْ أعَْطَیْتَ لمَْ تشَُبْ عَطَاءَكَ بمَِن ٍ ، وَ إنِْ مَنعَْتَ لمَْ یكَُنْ مَنْعكَُ تعَدَ ِ
 تشَْكُرُ مَنْ شَكَرَكَ وَ أنَْتَ ألَْهَمْتهَُ شُكْرَكَ 
 . وَ تكَُافىُِ مَنْ حَمِدَكَ وَ أنَْتَ عَلَّمْتهَُ حَمْدَكَ 

ضِیحَةِ وَ الْمَنْعِ غَیْرَ أنََّكَ  تسَْترُُ عَلىَ مَنْ لَوْ شِئْتَ فضََحْتهَُ ، وَ تجَُودُ عَلىَ مَنْ لَوْ شِئْتَ مَنعَْتهَُ ، وَ كِلًَهمَُا أهَْل  مِنْكَ لِلْفَ 
 . بَنَیْتَ أفَْعاَلكََ عَلىَ التَّفَضُّلِ ، وَ أجَْرَیْتَ قدُْرَتكََ عَلىَ التَّجَاوُزِ 

ناَبَةِ ، وَ تتَْرُكُ مُعاَجَلَتهَُمْ إلِىَ  وَ تلَقََّیْتَ مَنْ عَصَاكَ باِلْحِلْمِ ، وَ أمَْهَلْتَ مَنْ قَصَدَ لِنفَْسِهِ باِلظُّلْمِ ، تسَْتنَْظِرُهمُْ بأِنَاَتكَِ إلَِ  ى الْإِ
ةِ عَلَیْهِ ،  التَّوْبَةِ لِكَیْلًَ یهَْلِكَ عَلَیْكَ هَالِكُهُمْ ، وَ لََ یَشْقىَ بِنعِْمَتِ  عْذاَرِ إلَِیْهِ ، وَ بعَْدَ ترََادُفِ الْحُجَّ كَ شَقِیُّهُمْ إلََِّ عَنْ طُولِ الْإِ

 . كَرَماً مِنْ عَفْوِكَ یاَ كَرِیمُ ، وَ عَائدَِةً مِنْ عَطْفِكَ یاَ حَلِیمُ 

 .... 

 .... 

 .... 
 الْمَنْزِلِ بعَْدَ فَتحِْ الْباَبِ وَ إقِاَمَةِ الدَّلِیلِ فمََا عُذْرُ مَنْ أغَْفَلَ دُخُولَ ذلَِكَ 

 45حیفه سجادیه دعای  ص آدرس 

 هاست؛ نیاز از آفریده خدایا! ای که شوقی به پاداش ندارد؛ چون بی  ترجمه 
 شود؛ اش، پشیمان نمیو ای که بر عطابخشی 
 .پاداشش بیش از عمل بنده است[دهد؛ ]بلکه اش را مساوی و برابر نمی و ای که پاداش بنده

نعمتت آغاز است، ]دست کسی در ساخت و پرداختش جایی ندارد[ و گذشتت احسان و مجازاتت عدالت و فرمانت  
 .خیر است

 .کنی؛ و اگر منع کنی، منعت بر پایه تجاوز نیستاگر عطا کنی، عطایت را به من ت آلوده نمی 
 .دهی؛ در حالی که خودت سپاسگزاری را به او الهام کردیگزاری کند، پاداشش می -کسی که تو را سپاس

 .ایکنی؛ در صورتی که ستایش را خودت به او آموخته و کسی که تو را ستایش کند، تلًفی و جبران می 
خواستی  کنی بر کسی که اگر می کردی؛ جود و کرم میخواستی رسوایش می پوشی بر کسی که اگر می پرده می
ا چنین نمیها از سوی تو سزاوار رسوایی و منعفرمودی؛ در حالی که هر دوی این منعش می  کنی، چون تمام  اند؛ ام 

 .کارهایت را بر پایۀ لطف و احسان بنا نهادی و قدرتت را بر آیین گذشت به جریان انداختی
رو شدی؛ و کسی را که بر ستم به خود هم ت گماشت،  و با کسی که با تو به مخالفت برخاسته، با بردباری روبه 

گذاری تا به  دهی تا به سویت بازگردند. شتاب در عقوبت را وا می ات مهلتشان میمهلت دادی؛ با حلم و بردباری 
که از سوی تو، سزاوار هلًکت شده، هلًک نشود؛ و تیره بختشان به نعمت  گاه توبه و بازگشت بنشینند؛ تا آنعرصه 

تو بدبخت نگردد. هلًکت و بدبختی آنان، پس از طول مدتی است که حرام و حلًلت را برای آنان روشن کردی و  
درپی بر آنان اتمام پیوسته به عذاب تهدیدشان فرمودی و عذر بسیاری از این قبیل در برابرشان قرار دادی و پی 

ت کردی ای است از مهربانی تو، . این همه، بر پایۀ کرم و بخششی از عفو توست، ای بزرگوار! و سود و بهره حج 
 !ای بردبار

 ... 
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 ... 
 گاه بخششت غفلت کند چیست؟ پس بهانه و عذر کسی که پس از گشوده شدن در و اقامۀ راهنما، از ورود به عرصه 

 چرا باید به درگاه الهی رو کرد؟ و کی و چه وفت این اقبال می تواند صورت بگیرد؟  پرسش 

 الهی چیست؟  و چگونه است؟ نظام و چارچوب رحمت در اقبال بندگان به سوی خدا، 

 آیا رحمت او مقید و مشروط است؟

 سپس رحمتش را نازل می کند؟  ،آیا به من و عملکرد من نگاه می کند 

 منت، فقط منتظر آمدن من است؟ بدون یا این که بدون قضاوت و  و

 تحلیل محتوای مفهومی 

مبتنی بر رحمت واسعه ای که بی منت است   با بندگانش الهی مواجههمعرفی نظامات و چارچوب  هدف 

 .حتی گناهکاران رارا شامل می شود و بدون هیچ پیشفرضی همگان 

انگیزه 

 سازی 

برای قرار گرفتن در چارچوب رحمت و محبت الهی ، لازم است نظام و چارچوب آن را بدانیم. 

این شناخت این آیه کمک  این چارچوب مبتنی بر شناخت ذات خدا و ذات ما انسان هاست. برای 

 «.15فاطر -دُیالْحَمِ یُّاللهَِّ وَ اللَّهُ هُوَ الْغنَِ یالناَّسُ أَنْتمُُ الفُْقَراءُ إِلَ  هاَیُّأَ ایمی کند که »

طبق این آیه خداوند بی نیاز است و پس هیچ انتظاری از ما ندارد. و در برابر این ما هستیم که  

 سراسر نیاز هستیم.  

 کتََبَ عَلى اصل دیگر این که خداوند خودش برای خودش قانونی نوشته به نام قانون رحمت »

و البته او دارای غضب هم هست ولی این غضب هم جایگاه دارد )اشد  « 12انعام  – نَفسِْهِ الرحَّْمَةَ 

أنت ال ذي  ( و هم محکوم رحمت الهی است »دعای افتتاح-المعاقبین فی موضع النکال و النقمة

 یعنی حتی غضب خدا را هم رحمت او مدیریت می کند. « صحیفه سجادیه  - تسَعي  رَحمتهُُ أمامَ غَضبه

الگوی مواجهه خداوند با بندگانش بر اساس رحمت واسعه پیوسته و فراگیر و چند  در این صورت 

لایه است که جز در موافع خاص از آن دست بر نمی دارد. و این رحمت در مواجهه با حالات 

ظام رحمت ترسیم می گردد. نظامی مبتنی بر  نبنده، جلوه های مختلفی می باید که بر اساس آن 

همیشه به زنگ بودن و قضاوت نکردن کسی که به درب او آمده  غفلت از لغزش ها و خطاپوشی و 

و محاسبه نکردن میزان داشته های او و ....، بلکه به اقتضای رحمت و محبت ذاتی اش، همه را  

 می پذیرد حتی اگر از دورترین مسیر آمده باشد.

متقاعد  

سازی و  

 اقناع 

نسبت به تک تک ما انسان ها است. و به علت سیستم  خداوند دارای علم جامع و دقیق و غیبی 

دقیقی که طراحی کرده است )ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید( ، دقیقترین جزئیات اعمال 

مارا می داند )فمن یعمل مثقال ذرۀ ....( و بلکه حتی تصورات ذهنی و قلبی ما را هم اشراف دارد  

 لصدور(؛ )ان الله یعلم خانئة الاعین و ماتخفی ا

حالا این خدا با این علم جامع، که بدنبالش قدرت جامع است )اذا اراد الله شیئا فیقول له کن،  

فیکون(؛ در مواجهه با بندگانش، به جای مو از ماست کشیدن، با رحمت با انان برخورد می کند.  
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بدینگونه که اولا سیستم ثبت و ضبط دقیقش را فقط برای مواقع خاص و مقابل بندگان یاغی و  

طغیانگرش به کار می برد ثانیا اگر یک ذره اقبال و توجه از بنده اش ببیند، تمامی سیستم را می  

 خواباند و تمامی ذخیره آن را پاک می کند!!!

در این فضا است که اگر بنده به سوی او رفت، نظام رحمت خدا را با عمق وجودش درک می  

کند. چون وقتی آدمی با شرایط اضطرار درب خانه خدا برود و استغاثه کند، ناگهان او را دارای  

رحمت بیکران می بیند که قصدش کمک به آدمی است بدون این که به پیشینه او نگاه کند و یا  

 کند یا منتی بگذارد ویا ....    گرو کشی

ۚرفتار

 سازی 

درب رحمت و بخشش بی منت خدا به روی بندگان همیشه باز است. و کافی است که انسان ها  

عیب ها و نقص ها و زشتی ها و  و در این رو کردن به جای دیدن  فقط به درگاه خداوند رو کنند.

 سیاهی ها و ...، فقط رحمت خدا و نظام بیکران آن رحمت را ببینند!! 

در این نگرش آدمی به جای تمرکز بر نکات منفی خود و یا دیگر انسان ها، متمرکز بر ججلوه  

های مثبت و روشن و امید بخش رحمت الهی می شود. و این تغییر نگاه از منفی ها به مثبت ها  

بر محور شناخت خدای بی منت و بی قضاوت است که فقط نگاهش به تنها حرکت مثبت آدم  

 که فقط اراده کرده تا با خدا آشتی کند!! قهر کرده است 

به همین جهت بخشی از آیات قرآنی و بخش قابل توحهی از لسان و زبان ادعیه، تشویق سازی  

بندگان به بازگشت به درگاه خدا و دعا و مناجات بدرگاه او برای تغییر وضعیت زندگی است. و در  

وجود دارد همه انسان ها و حتی گناهکارترین و یا ناامیدترین  دعوتی که در دعاهای اهلبیتی 

افراد هم دعوت شده اند. و مبنای این دعوت این است که چون آنان انسان هستند و آفریده  

خداوند دلسوز و مهربان هستند. پس باید به درگاه خدا رو کنند. و در این توجه به درگاه الهی  

 این درگاه برای همگان باز است.هیچ شرط و ادابی نیاز نیست. لذا 

و جالب این که لسان دعای اهلبیت هم با وجود عصمت و طهارت، لسان دعای بندگان دورافتاده  

و خطاکار است. این لسان و دستگاه زبانی، از اختصاصات ادعیه اهلبیتی است. )همانگونه که  

لسان اشعار عرفانی به هر دلیلی، از جمله تمثیل به شور مستی، با می و باده و میکده و ... است(  

و این لسان نه از تمثیل و یا درس آموزی است بلکه ناشی از رابطه فقر و نیاز به درگاه الهی است  

 که عمق حقیقت آن را اهلبیت درک می کردند. 

پاسخ به 

 شبهات

 :سؤال 

های محبت او نسبت به یک  و نشانه  ؟ علامت محبت الهی به بندگان و آفریدهگان خود چیست 

ما   یچگونه بفهمیم که خداوند ما را دوست دارد و از کارهایعنی   بنده خاص چه چیزی است؟

 است؟ یراض

 :جواب
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سئوال را مردی از امام باقرعلیه السلام پرسید امام در پاسخ فرمود: به قلبت رجوع کن و   این 

ببین که آیا دوستان خدا را در دل دوست داری یا خیر؟ اگر چنین محبتی را در خویش یافتی  

 بدان که پروردگار نیز تو را دوست میدارد. 
 ( .، باب حبُّ الله126، ص  2اصول کافی، ج  )  

جمع  

 بندی 

مهمترین شرط اقبال به سوی خداوند تغییر نگاه نسبت به اوست. نباید خدا را دریچه نگاه 

کوچک خود و یا از منظر پرونده سیاه خود دید بلکه بر این الگو از دعای امام سجاد به  

 خداشناسی )رحیم بی منت( پرداخت که:

  وَ عَلمِْتُ أَنّ کَثِیرَ مَا أَسْأَلُکَ یسَِیرٌ فِی وُجْدِکَ، وَ أَنّ خطَِیرَ مَا أَسْتَوْهِبُکَ حَقِیرٌ فیِ وُسْعِکَ، وَ أَنّ

 ( 13)صحیفه دعای  .کَرَمَکَ لَا یَضِیقُ عَنْ سُؤَالِ أَحَدٍ، وَ أَنّ یَدَکَ بِالْعَطاَیَا أعَْلَى منِْ کُلّ یَدٍ
من در برابر وسعت رحمت تو  میعظ یتو کم است. و خواهشها یمن، در جنب توانگر اریبس یدانستم که مسئلتها

 بالاتر است . یاز هر دست ها. و دست تو در بخششگرددیتنگ نم یکوچک است. و دائره کرم تو از مسئلت احد

پس برای رفتن به درگاه خدا نه نیازی هست خودم را قضاوت کنم و نه دیگران را  

بلکه فقط کافی است با خدا آشتی کنم با هر پرونده ای که دارم و هر کس که هستم 

 و باشم. چون او بخشنده بی منت است و عاشقی که بدون قضاوت خریدار من است.
 تفسیر درون متنی 

آیات 
)تفسیر 

 قرآنی(

 

آیات 

  4 جزء

مرتبط با 

 موضوع 

 :  = و سارعوا الی مغفره من ربکم 133ال عمران 

خداوند را فراخوان می کند بدون این که به پیشینه افراد  در این آیه مسابقه در آمرزش طلبی از 

توجهی داشته باشد و دلالت التزامی آن، پذیرش آمرزش از سوی خداوند به صورت حداکثری  

 است. 

 الذُّنُوبَ  وَالَّذِینَ إِذَا فَعَلُوا فاَحشَِةً أَوْ ظَلمَُوا أَنْفسُهَُمْ ذکََرُوا اللَّهَ فاَسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبهِِمْ وَمَنْ یَغْفرُِ =  135

 : یَعْلَمُونَ وَهُمْ  فَعَلُوا  ماَإِلاَّ اللَّهُ وَلَمْ یُصِروُّا عَلَى 

این آیه هم تاکید دارد که دورافتاده ای از خدا ختی گناهاکاران، اگر بدرگاه او برگردند و او را یاد  

 قرار می گیرند. کنند، مورد بخشایش گسترده و بدون شرط )به شرط عدم اصرار بر ...( 

  یَتُوبُ ئِکَ إنَِّماَ التوَّْبَةُ عَلَى اللهَِّ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السُّوءَ بجِهََالَةٍ ثُمَّ یَتُوبُونَ منِْ قَرِیبٍ فَأوُلَ=  17نساء  

 حکَِیماً  علَِیماً اللَّهُ  وَکَانَ    عَلَیْهِمْ  اللَّهُ

ادعیه  
)تفسیر دعا 

 به دعا(

 دعای ابوحمزه: 

  فیَُعْطِینِى  أَسْأَلهُُ الَّذِى لِلهِّ  وَالْحَمْدُ  یَدعْوُنِى، حِینَ بطَِیئاً کنُْتُ  إِنْ وَ  فَیجُِیبُنىِ أَدْعُوهُ  الَّذِى  هِ لْحَمْدُ لِلّا

  حیَْثُ بهِِ  وأََخْلُو  لِحاجَتِى  شئِْتُ کُلَّما أُنادِیهِ  الَّذىِ لِلهِّ وَالْحَمْدُ یسَْتقَْرضُِنِى، حِینَ بخَِیلاً  کنُْتُ  إِنْ وَ
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ِ الَّذِى تحََبَّبَ إلِىََّ وَهُوَ غَنيٌِّ عَن يِ، وَالْحَمْدُ  .....    ....     حاجَتِى لِى  فَیقَْضىِ شفَِیعٍ  بِغیَْرِ لِسِرِّى شئِْتُ وَالْحَمْدُ لِِلّه

ِ الَّذِى یَحْلمُُ عَن ىِ حَتَّى  كَأَ ن ىِ لََذَنْبَ لِى، فَرَب ىِ أحَْمَدُ شَىْءٍ عِنْدِى وَأحََقُّ بِحَمْدِى؛  لِِلّه
کنم و خدا را  خواند سستی می دهد، گرچه هنگامی که او مرا می خوانمش و او پاسخم را می خدا را سپاس که می 

ورزم هنگامی که از من قرض بخواهد  نماید، گرچه بخل میکنم و او به من عطا می سپاس که از او درخواست می 
پرده خلوت  و خدا را سپاس که هرگاه بخواهم برای حاجتم صدایش کنم و هر جا که برای رازونیاز با او بخواهم بی

نیاز که از من بیو خدا را سپاس که با من دوستی ورزید، درحالی ....    .....       کنم و او حاجتم را برآورد؛می
ترین موجود  کند تا آنجا که گویی مرا گناهی نیست! پروردگارم ستوده است و خدا را سپاس که بر من بردباری می 

 من بوده و به ستایش من سزاوارتر است؛ نزد 
احادیث 

 مرتبط 

روایت حضور امیرالمؤمنین علیه السلام برای کفن و دفن سلمان فارسی محمدی و نوشتن این  

 شعر معروف:  

 وفدتُ علی الکریم بغیر زادٍ   من الحسنات و القلب السلیم 

 و حملُ الزادِ اقبح ُ کلِ شیئٍ  اذا کان الوفود علی الکریم 

+ 

بصرى مى گوید: »عجب نیست که گروهى  امام على بن الحسین)علیه السلام( عرض کردند: حسن  

گمراه و هلاک مى شوند، عجب از آنها است که نجات مى یابند که چگونه ]با این همه عوامل  

فرمود السلام(  امام)علیه  اند؟!«.  یافته  نجات  مى  » :گمراهى[  گویم؛  مى  دیگرى  ولى من سخن 

ممَِّنْ هَلَکَ کَیْفَ هَلکََ مَعَ سِعَةِ رحَْمَةِ  » :گویم انَِّما الْعَجَبُ  لیَْسَ الْعَجَبُ ممَِّنْ نجََى کَیْفَ نجََى وَ 

؛ )عجب نیست از کسانى که نجات مى یابند که چگونه نجات یافته اند، عجب از کسانى است الله؟ِ

 که هلاک ]و گمراه[ مى شوند 

،  261، ص  ، چاپ سوم ق   1390،  تهران،  ، اسلًمیهالقدیمة(، طبرسى، فضل بن حسن  -إعلًم الورى بأعلًم الهدى) ط )

 (. »الفصل الرابع في ذكر بعض مناقبه و فضائله«.

+ 

خواهد فرماید: اگر کسی می السلام هست که می روایتی دیگر از فرمایشات امیرالمومنین علی علیه 

بداند نزد خدا چه منزلتی دارد، ببیند خدا نزد او چه منزلتی دارد. اگر خدا پیش او ارزش و منزلت  

 دارد، او هم در پیشگاه خدا مقام دارد. 

+ 

این روایت که )هر کس را دیدی اگر سن بالاتر داشت، بگو او عبادتش بیشتر است، و اگر جوان تر  

بود بگو او پاکتر است و اگر همسن است بگو من از او بدی ندیده و ...( با هدف تغییر نگاه انسان ها 

 از نگاه منفی بافی و قضاوتگری به نگاه رحمت و مثبت نگری الهی است.
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از سیره  

 اهلبیت 

 

  حکایات 

 موارد تکمیلی 

گراف 

 دعا

 مواجهه رحمت محور: 

 
 نظام مواجهه رحمت محور: 

 
فرهنگ  

 واژه ها 

فراوانی القاب الهی که بر رحمت الهی و بر مغفرت او و بر بخشش و نعمت دهی او بدون هیچ  

 منتی دلالت دارند.

+ 

 ) هم روزی دهنده بی منت + هم بخشنده بی منت (  منّتخدای بی 

 خدای بدون قضاوت با وجود داشتن بالاترین پرونده ها از ما

 خدای خطاپوش  

2  .
رحمت و 
بخشش 
خدا

نظام

رحمت  الهی

در مواجهه با 
بندگان

9 .

عدم انتظار 
پاداش

عطابخشی . 1
بدون پیشمانی

عطابخشی . 2
بی حساب

خطاپوشی . 3
از روی 
احسان

4 .

بخشش بی 
منت

شکرگزار . 5
بنده شاکر

6 .

عیب پوشی 
کریمانه

7.

بردباری بر 
خطاکار

8 .

مهلت بخشی 
به امید 
بازگشت
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 خدای بردبار و چشم پوش از لغزش های پیاپی 

 خدای پذیرای خرابکاران در زندگی، در تمامی ساعات شبانه روز 

 صورت اورژانسیخدای حاضر شونده در متن زندگی انسان ها به 

+ 

 خدایی که سریع الجواب و الاجابه است چون او بدون قضاوت است و عاشق 

متن 

 ادبی 

! همه  نیکره زم ی هستند رو ایدوستان دن  نیبهتر م یکرد ی که فکر م م یداشت ی قانیو رف  دوستان

ها کنارمون   یو در شاد   میدر غم ها کنارشون بود  م،یگفت ی مونو بهشون م ی زندگ ی رازها ی

ما بگن   یشونه ی دست بزنن رو ه یفقط  نکه یبه ا م یداشت ازیکه به حضور شون ن  ی بودن...! اما زمان

!؟... اما  ؟ی حالمونو بپرسن خوب نکهیا  ای گذره یروزام م نی!!! نترس من هستم، نگران نباش اقیرف

 ....هم نکردن  یاد یافسوس که نبودن... فراموش مون کردن و 

 بود  ما ادیبه  شه یخدا بود که هم فقط 

 ی بود و ... ط یتو هر شرا  ارمونی نیداد و بهتر  یقلب مون آرامش م به

 دوست نزديكتر از من به من است شعر 

 وين عجبتر كه من از وي دورم
  توسل 
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5 
 قانون شکرگزاری
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 5ش 

 متن  موضوع

 گزارینظامات رحمت و محبت = قانون شکر موضوع 

عَلَى نَفْسِكَ لِعِبَادِكَ ، ترُِیدُ رِبْحَهُمْ فيِ مُتاَجَرَتهِِمْ لكََ ، وَ فَوْزَهُمْ    السَّوْمِ وَ أنَْتَ الَّذِي زِدْتَ فِي  متن دعا 
یَادَةِ مِنْكَ ، فَقلُْتَ تبََارَكَ اسْمُكَ وَ تعَاَلَیْتَ  مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنَةِ فلََهُ عَشْرُ  ﴿بِالْوِفَادَةِ عَلَیْكَ ، وَ الز ِ

 .﴾أمَْثاَلِهَا ، وَ مَنْ جَاءَ باِلسَّی ئِةَِ فلًََ یجُْزَى إلََِّ مِثلْهََا
ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَْبَتتَْ سَبْعَ سَنَابلَِ فِي كُل ِ سُنْبلَُ ﴿وَ قلُْتَ  ةٍ مِائةَُ  مَثلَُ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالهَُمْ فيِ سَبِیلِ اللََّّ

ُ یضَُاعِفُ لِمَنْ یشََاءُ  َ قرَْضاً حَسَناً فَیضَُاعِفَهُ لَهُ  ﴿وَ قلُْتَ  ﴾حَبَّةٍ ، وَ اللََّّ مَنْ ذاَ الَّذِي یقُْرِضُ اللََّّ
 .وَ مَا أنَْزَلْتَ مِنْ نظََائرِِهِنَّ فِي الْقرُْآنِ مِنْ تضََاعِیفِ الْحَسَنَاتِ  ﴾أضَْعَافاً كَثیِرَةً 

هُمْ لمَْ  وَ أنَْتَ الَّذِي دَللَْتهَُمْ بِقوَْلِكَ مِنْ غَیْبكَِ وَ ترَْغِیبكَِ الَّذِي فِیهِ حَظُّهُمْ عَلَى مَا لَوْ سَترَْتهَُ عَنْ 
أذَْكُرْكُمْ ، وَ  اذْكُرُونيِ ﴿تدُْرِكْهُ أبَْصَارُهُمْ ، وَ لَمْ تعَِهِ أسَْمَاعُهُمْ ، وَ لَمْ تلَْحَقْهُ أوَْهَامُهُمْ ، فَقلُْتَ 

 .﴾لئن شَكَرْتمُْ لَْزَِیدَنَّكُمْ ، وَ لَئنِْ كَفرَْتمُْ إنَِّ عَذاَبِي لشََدِید  ﴿وَ قلُْتَ  ﴾اشْكُرُوا لِي وَ لََ تكَْفرُُونِ 
 43صحیفه دعای   آدرس 

که در معاملة خود، به بهره و سود بندگانت افزودی؛ و در این داد و ستدشان با تو،  و تویی آن  ترجمه 

ها سودشان و کامیابی و فوزشان به وقت ورود بر تو و بهرۀ افزون را از جانب خود، برای آن 

»هر کس یک خوبی بیاورد، ده برابرش  - ای که نامت مبارک و والاست!  -ای؛ پس گفتی خواسته

 «.برای اوست؛ و هر کس یک بدی بیاورد، جز به مانند آن کیفر نشود

ای است که هفت  کنند، مانند دانه و فرمودی: »داستان آنان که اموالشان را در راه خدا انفاق می

کند.« و  بخواهد، چند برابر می خوشه رویانده، در هر خوشه صد دانه است؛ و خدا برای هر که 

گفتی: »کیست که به خدا وام نیکو دهد تا خدا آن را برایش به چندین برابر بیافزاید.« و آنچه از  

 .ها، در قرآن نازل فرمودی نظایر این آیات، دربارۀ چندین برابر کردن خوبی 

ها در آن است، به اموری راهنمایی و تویی که با گفتارت از غیب خود و تشویقت که بهرۀ آن 

هایشان کرد و گوش ها را درک نمی پوشاندی، دیدگانشان آن کردی که اگر آن امور را از ایشان می 

رسید. پس گفتی: »مرا یاد کنید تا شما را یاد  ها نمیگرفت و اندیشه و فکرشان به آن فرا نمی 

کنم؛ و اگر  گزارید و کفران نکنید.« و فرمودی: »اگر شکر کنید، بر شما افزون می کنم و مرا سپاس 

 .«ناسپاسی کنید، محققاً عذاب من سخت است

کلیدواژه 

 ها

 .قرار و مدار و در بیع سخن گفتن طرفین از براى امضاى معامله سوم السوم: 

یعنى: تو آن کسى هستى که زیاد نمودى در معامله بر خود از براى نفع بندگانت           

 .خواهى سود آنها را در کسبشان، و فایز شدن آنها را به وارد شدن بر تو و زیادتى بردن از تومى 

http://www.erfan.ir/quran/?soreh=6&ayeh=160
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=6&ayeh=160
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=2&ayeh=261
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=2&ayeh=261
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=2&ayeh=245
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=2&ayeh=245
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=2&ayeh=152
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=2&ayeh=152
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=14&ayeh=7
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ى پس از براى او  یعنى: براى آنکه فرمودى تو بزرگ است اسم تو و بلندى تو: هر که بیاورد حسنه 

ى  ى جزا داده نشود مگر مثل آن، و فرمودى: شان و قصه است ده مقابل، و هر که بکند سیئه 

 نمایند مال خودآنهائیکه انفاق 

 رحمت الهی در مواجهه با عملکرد آدمی چه نظام و قوانینی دارد؟  پرسش 

 و آدمی چگونه می تواند از این نظام به نفع زندگی خود استفاده کند؟ 

 اصل شکرگزاری چیست و چه نقشی در زندگی ادمی دارد؟

 است؟ اصل شکرگزاری در فرهنگ دینی و ادعیه اهلبیت چگونه ترسیم شده 

 

معرفی نظام شگفت انگیز شکرگذاری، به جهت آشتی سازی بین بندگان با خدا )آشتی سازی   هدف 

 12منفعت گرا و عملگرا(. 

انگیزه 

 سازی 

اصل شکر گذاری از اصول مهم زندگی این جهان است. مبتنی بر این حقیقت است که خداوند 

در نظام نعمت های فراوانی که به  بنده خود می دهد، اگرچه نظام حساب و کتاب دارد. ولی به  

جای بزرگنمایی بر روی آن، و منت کشی و گرو کشی بر آن همه نعمت )با وجود یادآوری آن(،  

 این که:  قانون  و روی آن مانور می دهد. و ان نمودهیگر را پیش روی انسان ها بزرگ یک قانون د

با وجود نعمت های بیشماری که تو را احاطه کرده است، که بسیاری از آنها حتی در مخیله ات  

پس  نمی گنجد، ولی ناظر به برخی از این نعمت ها دارای اختیار و اراده و آزادی عملکرد هستی، 

از   در دائره این نعمت های اختیاری، عمل مثبت و درستی انجام دهی حتی اگر این عمل اگر

بارش گسترده  ای کوچک باشد، من به اقتضای رحمت و فضل و محبتم، بر تو  ذرهجهت ظاهری 

را خواهم داشت. و این قانون، یکی از مهمترین قانون ها برای آشتی با خداست و راهی   نعمت ها

 مهم برای ارتقای کمّی و کیفی زندگی است.  

 راه »شکرگذاری« و استفاده از فضل و رحمت الهی برای بارش رحمت و نعمت های بیشتر.  

متقاعد  

سازی و  

 اقناع 

در فرهنگ دینی برای تبیین و تثبیت نظام رحمت الهی ، آدمی به »نظام آیات« و »معرفت 

آیات« و »آیه بینی« در جهان طبیعت و عالم تکوین دعوت شده است. تا با مشاهده شگفتی های  

الهی و قوانین و سنت های ثابت الهی در طبیعت که مبتنی بر رحمت قهری و طبیعی است ، به  

ن قوانین و سنت ها در عالم اختیار و تکلیف بپردازد و بین عالم تکلیف و عالم  شبیه سازی ای

 
به حق تعالی بر سه مدل است. عبادت ترس محور )مانند بنده ای که از ترس مولَیش از  . در روایات عبادت و عبودیت و دعای بندگان نسبت  12

چون خداوند تنها  ت بازرگانان و بازاریان( و عبادت عاشقانه اداو اطاعت می کند(، عبادت طمع محور و شکر محور با هدف زیادی سرمایه )عب
 عبودیت است. )عبادت عارفان(. کسی است که به دلیل درک عظمت وجودی اش شایسته 

و اگرچه در روایات عبادت عارفانه، برترین مرتبه عبادت شمره شده است، ولی نقطه شروع بندگی در آیات و روایات دیگر، شروع از مرحله  
شتی ، نقطه تجارت با خداوند است لذا در آیات قرآنی کلمه بیع و شراء در رابطه عبد و خدا مورد استفاده  آنقطه   یرابطه تجارت محور است. یعن

ر نعمت و  قرار گرفته است )فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم + ان الله اشتری من المومنین انفسهم و اموالهم ...( ، به همین دلیل است که مسئله شک
ذبه آفرینی برای آشتی با خدا و بازگشت به خدا، اصلی مهم در فرهنگ دینی و اسلًمی است. و کارکرد تربیتی  برکات شکر نعمت در مقام جا

 فروان دارد. و نباید با نگاه عرفانی محض به آن کم لطفی داشت!!. 
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تکوین هماهنگی برقرار سازد. تا در نتیجه رحمت الهی همانگونه که بر عالم طبیعت به صورت  

قهری )و البته مشروط به اعمال بندگان با شدت و ضعف( انجام می شود در عالم ترکیبی  

  عَلَیْهِمْ لفََتَحْناَ  وَاتَّقوَْا  آمَنُواوَلَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقُرىَ   طبیعت/تکلیف به صورت حداکثری صورت بگیرد »

 « 96اعراف  ...  وَالْأَرضِْ السَّماَءِ مِنَ بَرَکاَتٍ

پس برای باورمندی به این سنت طبیعی/تکلیفی، خداوند در قرآن مثالی دارد به دانه گندم رویده  

« است. تا نشان دهد که می توان این قانون را در عمل و رفتار  700=    1شده و محصول آن که »

 برابر«    700آدمی هم پیاده کرد »ذره خیر = 

در این دعا هم امام سجاد ع آیات قرآنی که در مقام برشماری نظام پاداش شکر است که نظامی  

تصاعدی را نشان می دهد، بدنبال هم بر می شمارد تا هم خود و هم مخاطبین خود را به این  

ترین نظام در جهان است. و موفقترین و   باورمندی برساند که نظام شکر/رحمت، امیدوار بخش

 زرنگترین انسان کسی است که بیشترین بهره را از این نظام آسان و در عین حال شگفت ببرد. 

ۚرفتار

 سازی 

آیات متعدد قرآنی مرتبط با موضوع شکر، بر مسئله فضل الهی تاکید دارد. و اینکه اگرچه خداوند  

دارای عدل و حساب و کتاب است، ولی بنده به جای تمرکز بر ان و غلبه ترس و حتی نومیدی،  

خود را در دائره  بر مسئله رحمت و تفضل توجه کرده و با زرنگی در مقام انجام اعمال کیفی، 

قانون شکرگذاری قرار دهد. لذا در ادعیه هم وارد شده است که »الهی عاملنا بفضلک و لاتعاملنا  

بعدلک« تا مؤمنان یقین پیدا کنند که مسئله فضل وتفضل الهی، مسئله ای جدی بوده و در  

ندی  صورت وارد شدن به دائره بندگی و اطاعت، حاکم بر اصل عدل و حساب و کتاب خداو

 خواهد بود. 

بدین جهت در آیات و روایات فراوان، انسان ها بر اصل شکرگذاری و بهرمندی ازبرکات عجیب آن  

توصیه و دعوت شده اند. و »زبان حمد« یکی از ارکان مهم در ادعیه اهلبیتی است. به عنوان  

ردد »اللهم انی  گنمونه دعای افتتاح از دعاهای ویژه در ماه مبارک رمضان، با حمد شروع می  

و یک سوم آغازین زبان حمد با تعابیر مختلف است. همانگونه که قرآن   افتتح الثناء بحمدک ...« 

 هم با سوره حمد آغاز می گردد.  

پاسخ به 

 شبهات

آیا نظام حمد و شکرگذاری باعث سوء استفاده و طغیان آدمی نمی گردد!؟ بدین معنی  : 1سوال

که با استفاده از اصل شکرگذاری شروع به دوشیدن خدا کرده و حتی در وسط کار سر خدا را 

 کلاه بگذارد و دائم از او نعمت گرفته ولی بعد شروع به نافرمانی و ... بکند!!!؟؟؟ 

: باید بین نظام نعمت مبتنی بر حمد و شکر با نعمت مبتنی بر امهال به معصیت کاران در  جواب 

آرامش و تعالی و رشد انسانیت دنیا فرق گذاشت. نظام نعمت مضاعف مبتنی بر حمد، همراه با 

انسان است. ولی نعمت مبتنی بر امهال همراه با طغیانگری و معصیت مضاعف است. به گونه ای  

 که از نگاه بیرونی به خوبی این دو مدل از بهرمندی قابل تشخیص و قضاوت است.
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چرا که نعمت مبتنی بر نظام حمد، نعمت جامع است که هم به جسم و ظاهر آدمی برکت و  

خیرات می رساند و هم به باطن و روح او، لذا انسانی که در پارادایم شکر است هم رفاه ظاهر و  

هم آرامش باطن و هم زیبائی اخلاق و هم انسانیت و ... دارد. ولی کسی که در نعمت کافرانه  

ت بیرونی و رفاه فراوان دنیوی دارد ولی هم از اخلاق تهی است و هم نعمت را با  هست تجملا

معصیت جمع می کند.. پس زیادی سرمایه او تک بُعدی و بی برکت و اسارت بخش است که با  

استثمار دیگر انسان ها همراه است، و هر چه بیشتر بگردد به ضرر انسانیت است مانند ثروتمندان  

درصدی بودن عددشان نسبت به دیگر انسان هاست، ولی در نظام   1رشان به جهانی که افتخا

حمد، هر چه دائره نعمت بیشتر می گردد بر ارزش انسانی صاحبش می افزاید و او را در وادی  

 خیرات به سرعت و سبقت می اندازد و ... 

                      *                *                 * 

ه باب شده و با نام شکرگزاری از  ز: قانون شکر چه نسبتی با اصل شکرگزاری که امرو 2سوال

 13کائنات ترویج می شود دارد؟! 

جواب: اصل شکرگزاری همان قانون فطری و طبیعی شکر است که پس از ناکامی عصر مدرنیته،  

و مطالعات روانشناسی جدید، برای بهبود حال خوش انسان مدرن، مورد بازترویج قرار گرفته  

است. با این تفاوت که این قانون در مدل لائیک خود عرضه می شود. بدینگونه که نقش خدا یا  

جای   کائنات دل هندوئی و مدیتشن زده ان( یا در حاشیه می رود و به جای آن حذف شده )م

خدا می نشیند. یعنی بازتاب عمل شکر که زیادی است با نام کائنات نیمه هوشمند به مخاطب 

. ضمن این که در این نظام ضمن تلقین مثبت نگری به مخاطب، او را از نظام  14معرفی می شود 

جامع این مثبت نگری در قالب دین جامع و انسانی و اخلاقی و شریعت محور دور می سازد تا او  

 نتایج مطلوب برسد!!  تنها با حال خوش مثبت اندیشی به 

از جهت نتیجه گیری هم هدف این اصل رساندن آدمی به ثروت و رفاه دنیوی و مانند ثروتمندان  

 شدن است. بدون این که بر نظام اخلاقی انسان توجهی داشته باشد. 

 
 )در تعریفی که در سایت های اینترنتی هست(:  ست؟یچ یقانون شکرگزار.  13

  یتر یاز خداوند ارتعاش قو یو سپاسگزار تانی است که با توجه کردن به نعمت ها و خواسته ها  یشیاندمثبت  یهااز روش یکی یشکرگزار قانون
در   دیشکرگزار باش ی زیبابت چ  یتر است. وقت یقو  اریارتعاشات بس  هی نسبت به بق ی. ارتعاش شکرگزاردیکن  یارسال م یبه کائنات و جهان هست

  تانی وارد زندگ شتریناخواسته را ب ای کنند خواسته و  یم افتیکه از شما در یو کائنات با توجه به ارتعاش دیارتعاش آن به کائنات هست  رستادنحال ف
 د!! خواهند کر

( به زبان  law of attractionقانون جذب ). و مبنای این قانون به جای خدا و سنت های او، قانون جذب )عمل و عکس العمل طبیعی( است.  14

  یتوجه م  یزیبه هر چ  یساده قانون جذب وقت ف ی. بر اساس تعردیکن  یجذب م تانیآن را در زندگ دیکن یتوجه م یزیبه چ یکه وقت دی گو یساده م
  دیکن یتوجه م  یزیبه هر چ  ی. وقتندما ی. قانون جذب مانند طناب مشودی م تانیوارد زندگ زیآن چ یو پس از مدت دیدر حال جذب آن هست دیکن

قانون جذب   دیکن یو نبود کار فکر م یماریب  ، ی پول یبه ب  یکند. به عنوان مثال وقت یم تانیرا جذب زندگ دیاکه توجه کرده یزیطناب جذب به آن چ
د بر اساس قانون جذب پول و قانون جذب  ی کن یبه پول و ثروت توجه م یخواهد کرد. و برعکس وقت تانیرا وارد زندگ یماریو ب  یکاریب  ، ی پول یب

 . دیکن یم تانیرا وارد زندگ یشتری ثروت ب
سه    نیا یشما برا یعنیشده است   یطراح یدرباره روابط، پول و سلًمت ی از سه بخش اصل (راندا برن) یکتاب معجزه شکرگزاربه عنوان نمونه 
و   دیرا جذب کن  یشتریکند، پول و ثروت ب  دایشود تا به مرور زمان روابطتان بهبود پ یشما باعث م یشکرگزار نیو هم دیکن یم یبخش شکرگزار
 . دیریقرار بگ  یدر مدار سلًمت
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پس اصل شکر گذاری در حقیقت همان قانون شکر فطری است که ازجهت مبانی و روش و نتایج  

تحریف و وارونه سازی شده و مورد تبلیغ قرار می گیرد. تا ادمی ناکام در زندگی دنیوی را به  

 آرامش روانی رسانده و با تقویت قوای روانی او به ثروت اندوزی بیشتر تشویق و امیدوار نماید. 

ولی در قانون شکر فطری/دینی، طبیعت و کائنات تنها »آیه و نشانه« هستند و مبنای قانون  

املا در آیات و روایات مشخص شده است و دائره اجرای  کخداوند است و چارچوب و نظامات آن  

آن هم به جای تمرین های ذهنی یا جسمی )یوگا و ... یا تکرار جملات ساده و بی پشتوانه( بر  

نظام عمل است. عملی که در دائره تکلیف معرفی شده است. و البته نقطه شروع آن با اراده آدمی  

 ش فزاینده آدمی در نظام تکلیف است.به بازگشت است و نقطه تعالی ان با تلا

جمع  

 بندی 

بهانه گیر و غر زدن های  بخش قابل توجهی از مشکلات زندگی ما، ناشی از زبان گلایه مند و 

ماست که به زمین و زمان گیر می دهیم. در حالی که اگر مبتنی بر نگاه انسانی/دینی وارد  

پارادیم و فضای حمد زیستی بشویم، زمینه برای تحول و تغییر مسیر زندگی ما با کمک خداوند  

م و بیشمار نعمت  فراهم است. در این مدل از زندگی، اولا به جای نقاط منفی، باید خیل عظی

های موجود را دید، و زبان شکرگزار یافت. و انگاه مبتنی بر حسّ خوب شکرگذاری، با قانون  

»عمل خیر ذرهّ ای« گام به گام با خدا وارد معامله شد تا خدا در ترکیب »شکر+عمل«، بارش  

 کند. برکت و خیرات و رحمت خود را هماهنگ با شرایط و فرصت ها و استعدادهای ما شروع 

 

آیات 
)تفسیر 

 قرآنی(

 « ن جاء بالحسنه فله خير منها»م  : سوره النمل و سوره القصص

 « »و ان تك حسنه يضاعفها و يوت من لدنه اجرا عظيماالنساء: 

 « »من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له و له اجر كريم الحديد:  

آیات 

  5جزء 

مرتبط با 

 موضوع 

ُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى  بَعْضٍ وَلََ =  32نساء  لَ اللََّّ ا اكْتسََبوُا ۖ وَلِلنِ سَاءِ   تتَمََنَّوْا مَا فَضَّ جَالِ نصَِیب  مِمَّ لِلرِ 
ا اكْتسََبْنَ ۚ  َ مِنْ فضَْلِهِ نصَِیب  مِمَّ َ كَانَ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِیمًا ۗوَاسْألَوُا اللََّّ درخواست و  توصیه به =  15.  إِنَّ اللََّّ

 گدایی از فضل و تفضل الهی 

 
ةٍ ۖ =   40نساء  َ لََ یَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّ = پاداش   وَإِنْ تكَُ حَسَنَةً یضَُاعِفْهَا وَیؤُْتِ مِنْ لدَُنْهُ أجَْرًا عَظِیمًاإِنَّ اللََّّ

 ذره ای از حسنه با جزاء مضاعف و عظیم 

 
ِ ۖ وَمَا أصََابَكَ مِنْ سَیِ ئةٍَ فَمِنْ نَفْسِكَ مَا أصََابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ =   79نساء  نظام الهی  با بندگانش =   اللََّّ

 هميشه بر فيض و تفضل و رحمت و محبت است و اگر برعکس ان شد به دليل سوء انتخاب خود آدمی است!!! 

 

 
کرد. و مشغول   یم هیگرفت و از آن انار تغذ یآوردند، روزه م یاو م   یموقع افطار برا یانار بهشت کیکرد.   یسال عبادت م نیچند یعابد.  15

عابد برخورد. گفت:   نی. به ا دی متعال فرمود: به فضل و کرم و لطف من او را وارد بهشت کن یرفت خدا ایاز دن  یرفت. وقت ا یعبادت بود تا از دن
  دیمتعال فرمود: برو یشود؟ خدا  یعمل من چه م نی: به فضل و کرمت! پس اییگو یروزه گرفتم و نماز خواندم، تازه م یعمر کی عجب! من 

آن   د،یرا در ترازو بگذار ش یاست. فرمودند: اعمال و نماز و روزه ها  نیو مواز زانیموقف م امت، یموقف مهم در ق کی . د یاوریحساب را ب زانیم
  یداده نم یبه کس ایدر دن  یبهشت  ی تر شد. غذا  نیانار سنگ نیا  دندید دنی . سنجمیبسنج  دیطرف بگذار  کیاست،   امدهین  یکس ریکه گ ار ی انار بهشت

! »اللهم عاملنا بفضلک و لَ تعاملنا  دمیمن اشتباه کردم و نفهم ا، یچه؟ گفت: خدا هیپس بق  ، ی ادا کن  یتوان یشود. گفتند: شما حق ان انار را هم نم 
 لک« بعد
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َ كَانَ عَلَى  كُلِ  شَيْءٍ حَسِیبًا=  86نساء  =  وَإِذاَ حُیِ یتمُْ بِتحَِیَّةٍ فحََیُّوا بِأحَْسَنَ مِنْهَا أوَْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللََّّ
توصیه به این که مانند خدا بشویم حداقل از این جهت که پاسخ نیکی را به دو برابر بدهیم تا »احسن« باشد نه این  

 که کفران کنیم یا مساوی ... . 
ادعیه  

)تفسیر دعا 

 به دعا(

 انسانیت(:ضرورت شکر نعمت )شکر نعمت نشان 
ِ الَّذِي لوَْ حَبسََ عَنْ عِباَدِهِ مَعْرِفَةَ حَمْدِهِ عَلَى مَا أبَْلًَهُمْ مِنْ مِنَنِهِ الْمُتتَاَبعَِ  ةِ ، وَ أسَْبَغَ  وَ الْحَمْدُ لِِلَّّ

فوُا فِي مِننَِهِ فلََمْ یحَْمَدُوهُ ، وَ توََسَّعوُا فِي رِ    زْقِهِ فلََمْ یشَْكُرُوهُ عَلَیْهِمْ مِنْ نعِمَِهِ الْمُتظََاهِرَةِ ، لَتصََرَّ
نْسَانِیَّةِ إلَِى حَد ِ الْبهَِیمِیَّةِ فكََانوُا كَمَا وَصَفَ فِي مُحْ  كَمِ  وَ لوَْ كَانوُا كَذلَِكَ لخََرَجُوا مِنْ حُدُودِ الْإِ

 ( 1)دعای   .﴾إِنْ هُمْ إِلََّ كَالْْنَْعامِ بلَْ هُمْ أضََلُّ سَبیلًً ﴿كِتاَبهِِ 
+ 

حْسَانِ وَ الْفَضْلِ ، وَ غَمَرَهُمْ باِلْمَن ِ وَ الطَّوْلِ ، مَا أفَْشَى فیِناَ نِ  دَ إلَِى عِباَدِهِ باِلْإِ عْمَتكََ ،  یَا مَنْ تحََمَّ
كَ وَ أسَْبَغَ عَلیَْنَا  نَا ببِرِ ِ  ( 45)دعای    مِنَّتكََ ، وَ أخََصَّ

ای که با احسان و فضل، بندگانش را به سپاس فراخوانده و آنان را در دریای نعمت و عطا غرق کرده، چه آشکار  
قدر ما را به نیکی و  و پخش است نعمتت در عرصۀ حیات ما و چه سرشار و فراوان است عطایت بر ما؛ و چه 

 !ایاحسانت اختصاص داده 
+ 

 [ دعای عرفه امام حسین ع؛]وَ اِنْ اطََعْتُکَ شَکَرْتَنى وَاِنْ شَکَرْتُکَ زِدْتنَى تَنى یْ»وَ اِنْ سَئَلْتُکَ اَعْطَ

کنم، بر من   اتی کنى و اگر سپاسگزار یو اگر اطاعتت کنم، شکرگزار یو اگر بخواهم از تو، به من عطا کن 

 .ى«یفزایب

احادیث 

 مرتبط 

الله )صلى الله  السلًم انه قال: لما نزلت هذه الَیه: »من جاء بالحسنه فله خیر منها«، قال رسول الصادق علیه روى عن 
الله )صلى الله علیه و  علیه و آله(: »رب زدنى« فانزل الله سبحانه: »من جاء بالحسنه فله عشر امثالها«، فقال رسول 

آله(: »رب زدنى« فانزل الله سبحانه »من ذا الذى یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا كثیره« و الكثیر عند  
 الله لَ یحصى 

+. 

السلًم قال: كان على بن الحسین صلوات الله علیه یقول: ویل لمن غلبت آحاده  عبدالله علیهعن هشام بن سالم، عن ابى
جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء  اما سمعت الله عز و جل یقول: »من   :اعشاره فقلت له: و كیف هذا؟ فقال له 

بالسیئه فلً یجزى الَ مثلها« فالحسنه الواحده اذا عملها كتبت له عشرا و السیئه الواحده اذا عملها كتبت له واحده نعوذ  
 .بالله ممن یرتكب فى یوم عشر سیئات فلً تكون له حسنه واحده فتغلب حسناته سیئاته

از سیره  

 اهلبیت 

چون مظهر اسماء الله بودند، در مقام    علیهم السلام ایشان،و اهلبیت  صلی الله علیه و آله  پیامبر  

شکر و سپاس از مردم، هم شکر مخلصانه داشتند و هم شکرگذاری به مقابله فراتر از محبت انجام  

 شده:

لانرید منکم  الله    « إنَِّما نُطْعمُِکُمْ لِوَجْه8ِحُبِّهِ مسِکِْیناً وَ یتَِیماً وَ أَسِیراً »  وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى   آیه » 

 جزاءًا و لا شکوراً« 

+ 

http://www.erfan.ir/quran/?soreh=25&ayeh=44
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که در برابر یک احسان کوچک، پاداش فراوان به    علیهم السلام   حکایات متعدد از سیره اهلبیت

 طرف مقابل داشتند:

 16فقرای مدینه  از جمعی از لیه السلام افت امام حسن عیمانند ض

+ 

و پرسش از نظام ثواب برای عزادارای    ل الله تعالی فرجه الشریفرمان عجحکایت تشرف محضر امام  

که چرا نظام آن بر مبنای محاسبه حداقل عزاداری بر حداکثر ثواب است علیه السلام  سیدالشهدا  

تمام هستی اش را به درگاه الهی تقدیم کرد پس حق    علیه السلام و پاسخ به این که امام حسین  

 تعالی هم نسبت به فضل و کرمش، ثواب فراوان برای پاسداشت این ایثار قرار داد. 

رسید. بقچه ای داشت، این بقچه را در محضر   صلی الله علیه وآله  ز راه دور محضر پیغمبرایک اعرابی  حکایات 
باز کرد. حضرت نگاه کردند و دیدند یک پرنده وسط نشسته و جوجه ها هم دور او   صاحزاب و پیغمبر

هستند. حضرت فرمودند: منظور چیست؟ گفت: من در مسیری که به سمت شما می آمدم، کنار یک بوته 
ا دانه چند جوجه و پرنده دیدم. برای اینکه این جوجه ها آسیب نبینند، به دلم افتاد اینها را بردارم و به اینه

و غذا بدهم. اینها را در بقچه گذاشتم و آوردم. حرکت که کردم، دیدم یک پرنده از دور آمد و روی سر 
این بقچه را پهن کردم تا ببینم مادر این   .من پرواز می کرد. هر طرف که می رفتم این پرنده هم می آمد

فش رفتم فرار نکرد. شدت محبت  جوجه ها چه می کند؟ دیدم این پرنده آمد وسط جوجه ها نشست. به طر
به این جوجه ها، پرنده را برگرداند. گفت: من هم آمدم همه اینها را جمع کردم و در محضر شما آوردم.  

 
  ی)ع(بر جمعیکرده اند که امام حسن بن عل تیبه سند خود روا  گران یدر شرح نهج البلًغه و د  دیالحد  یابن شهرآشوب در مناقب و ابن اب.  16

  :تعارف کرده گفتند دندیخوردند، و چون آن حضرت را د یخود گذارده و م یرو ش یدر پ ینان  ینشسته و تکه ها نیزم یازفقرا عبور کرد که رو
  « نیالمستکبر   حبی الله لَ   ان :را خواند هیآ  نیشد و ا ادهی)ع(پامام.   پسر دختر رسول خدا بفرما!به صبحانه یا )!«الغداء  یبنت رسول الله ال ابنی  هلم

خود   ی شدند امام)ع(آنها را به مهمان ریآنان و چون س یسپس شروع کرد به خوردن غذا و  دارد!( یکه خدا مستکبران را دوست نم ی)براست
ما   ریغ جدوایلهم لَنهم لم   الفضل» :فرمود  افتیو چون فراغت  د، یبر تن آنها پوشان زیو اطعام کرده و جامه ن  ییرا یدعوت کرد و از آنها پذ

  یگرید زیو اطعام کردند چ  ییرایاز آنچه ما را بدان پذ  ریآنها بغ رایاز آنهاست، ز یو برتر لتی فض  نهایبا همه ا«  و نحن نجد اکثر منه ،یاطعمون
 (. ۳۵۲، ص  ۴۳بحار الَنوار، ج ) !می باز هم دار میاز آنچه داد   شیما ب  ینداشتند، ول

+ 
را   یگاه سائل چیآمده که امام حسن)ع(ه  یثی خواند، و در حد دی خواه لًی از آنها را ذ ی نقل شده که برخ  یو جالب اد یز اتی سخاوت امام)ع(روادرباره 

  یداد: »ان د؟پاسخیکن یرا رد نم یگاه سائل  چیرد نکرد و در برابر درخواست او»نه «نگفت، و چون به آن حضرت عرض شد: چگونه است که ه
نعمه   ضی و عودته ان اف ، ینعمه عل ضی فیان   یعادة، عودن یعودن  یان اکون سائلً و ارد سائلً و ان الله تعال ییراغب و انا استح  هی سائل و ف لله

و من شرم دارم که خود درخواست کننده باشم   م، یاو  شگاهی من سائل درگاه خدا و راغب در پ)« المادة یمنعنیان قطعت العادة ان   یالناس، فاخش یعل

در برابر او معتاد شده ام که   زیو من ن زد، یخود را بر من فرو ر یمعتاد کرده، معتادم کرده که نعمتها یرا رد کنم، و خداوند مرا به عادت یو سائل
دو شعر    نیگفتار ا نی)ع(به دنبال ا امام.  دارد غی که اگر عادتم را ترک کنم اصل آن نعمت را از من در منعمتش را به مردم بدهم، و ترس آن را دار

 :انشا فرمود زیرا ن
 سائل قلت مرحبا  یما اتان اذا
 معجل  ی فضله فرض عل بمن
 کل فاضل  یمن فضله فضل عل و
 «   سئلی  نیح ی الفت ام یافضل ا و
 ( .۱۱۱نور الَبصار شبلنجی، ص )
+ 

از آن    یخود نهاده و خودش لقمه ا ش یپ  یکه گرده نان د یرا د یاهیکرده که امام)ع(غلًم س تی روا ةیو النها  ةی اهل سنت در البدا ی از علما ریابن کث

   ست؟یکار چ نیتو در ا   زهیبدو فرمود: انگ  دی)ع(که آن منظره را دامام .دهد یکه آنجا بود م یرا به سگ یگریخورد و لقمه د یم

  زیخود برنخ   ی)ع(بدو فرمود: از جاامام   منه ان آکل و لَ اطعمه «)من از او شرم دارم که خود بخورم و به او نخورانم!( یی استح یان» :داد پاسخ

کرد، آنگاه آن غلًم را آزاد کرده و آن   ی داریخر یکرد از و یم یکه در آن زندگ یآن غلًم رفت و او را با آن باغ ی!سپس به نزد مولَ میا یتا من ب

 (. .۳۸، ص ۸البدایة و النهایة، )چاپ مصر(، ج )  !دیبه او بخش زیباغ را ن 
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پیغمبر خدا منقلب شدند. حضرت گریه کردند. فرمودند: مادر این جوجه ها چقدر به اینها مهر و محبت  
 .دارد. خدای متعال هزار برابر از این پرنده به بنده هایش مهربان تر است

 

گراف 

 دعا

 نظام عقاب و ثواب اعمال به صورت مقایسه ای: 

 
 : بر اساس قانون شکر )در این دعای امام سجاد ع(  نظام ثواب الاعمال در یک محاسبه تصاعدی

 
فرهنگ  

 واژه ها 

 نعمت بر مبنای تفضل و رحمتبارش نظام نعمت های الهی و 

 شکرگزاری بی حساب از بندگان نظام پاداش دهی و 

 نقطه شروع بارش رحمت به تنها اراده کردن برای بازگشت به درگاه خدا 

ادعیه اهلبیتی دارای تنوع بسیار است و ناظر به حالات انسانی و نیازهای متنوع روحی و جسمی   نکته 

آدمی به ما رسیده است. و دلیل تنوع دعاها و کوچکی و بزرگی آنها و تفاوت تعابیر و متن ها،  

همین مسئله تنوع نیاز است. لذا یک دعا دعای کمیل است که دعای توبه است و دعایی دعای  

یدی محض است مانند جوشن کبیر، و برخی دعاها یا فرازهایی از دعاها برای حال خوش توح

 حمد است مانند دعای افتتاح در ماه رمضان )حداقل نیمه اول آن(. 

 این دعاها برای حمد است:در صحیفه سجادیه هم 

 = که شروع صحیفه است برای توحید خدا با رویکرد زبان حمد:    1دعای 

محاسبه تصاعدی= هر خوبی 

یک گناه= هر خطا 

زيادی فراوان. 3

برابر700. 2

باربر10. 1
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لٍ كَانَ قَبْلَهُ ، وَ الْْخِرِ بلًَِ آخِرٍ یكَُونُ بعَْدَهُ  لِ بلًَِ أوََّ ِ الْْوََّ ِ الَّذِي لوَْ حَبسََ عَنْ عِباَدِهِ مَعْرِفَةَ حَمْدِهِ  ....  الْحَمْدُ لِِلَّّ وَ الْحَمْدُ لِِلَّّ
فوُا   فيِ مِنَنِهِ فلَمَْ یَحْمَدُوهُ ، وَ توََسَّعوُا فيِ  عَلىَ مَا أبَْلًَهمُْ مِنْ مِنَنِهِ الْمُتتَاَبعَِةِ ، وَ أسَْبغََ عَلَیْهِمْ مِنْ نعِمَِهِ الْمُتظََاهِرَةِ ، لَتصََرَّ

 ....   . زْقِهِ فلَمَْ یَشْكُرُوهُ رِ 

 

به نعمت های الهی هست )خصوصا وقتی بنده نگاهش به   دی شنوخکه دعای رضا و   35. دعای 2

 اهل دنیا می افتد و احتمالا احساس کمبود می کند(: 
َ قَسَمَ مَعاَیِشَ عِباَدِهِ باِلْعدَْلِ ، وَ أخََذَ عَلىَ جَ  ِ ، شَهِدْتُ أنََّ اللََّّ ِ رِضًى بِحُكْمِ اللََّّ اللَّهُمَّ صَل ِ عَلىَ    مِیعِ خَلْقِهِ باِلْفَضْلِ الْحَمْدُ لِِلَّّ

دٍ وَ آلِهِ ، وَ لََ تفَْتِن يِ بمَِا أعَْطَیْتهَُمْ ، وَ لََ تفَْتِنْهُمْ بمَِا مَنعَْتنَيِ فأَحَْسُدَ خَلْقكََ ، وَ     . أغَْمَطَ حُكْمَكَ مُحَمَّ
 ... 

 که دعای اعتراف به عدم امکان شکرگزاری و یا تقصیر در مقام شکر گزاری است:    36. دعای 3
وَ لََ یَبْلغُُ مَبْلغَاً مِنْ طَاعَتكَِ وَ إنِِ    . اللَّهُمَّ إنَِّ أحََداً لََ یَبْلغُُ مِنْ شُكْرِكَ غَایَةً إلََِّ حَصَلَ عَلَیْهِ مِنْ إِحْسَانكَِ مَا یلُْزِمُهُ شُكْراً 

راً دُونَ اسْتحِْقاَقكَِ بفَِضْلِكَ  ر  عَنْ طَاعَتكَِ    اجْتهََدَ إلََِّ كَانَ مُقصَ ِ  ... . فأَشَْكَرُ عِباَدِكَ عَاجِز  عَنْ شُكْرِكَ ، وَ أعَْبدَُهمُْ مُقَص ِ
متن 

 ادبی 

 

  شعر 

  توسل 
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6 
 نسبت شکرگزاری

 و توحیدباوری
 

 

 

 

  



59 
 

 

 6  ش 

 متن  موضوع

 مبنای قانون شکرگزاری  موضوع 

 شکرگزاری راهی برای خداشناسی 

 ؟ چگونه با شکرگزاری به هویت انسانی برسیم 

 )خداوند پیش از خلقت آدمی(:  متن دعا 
أعَْدَدْتَ ثوََابهَُمْ قَبْلَ أنَْ یفُِیضُوا فِي طَاعَتكَِ  بلَْ مَلكَْتَ یَا إلِهَِي أمَْرَهُمْ قَبْلَ أنَْ یمَْلِكُوا عِبَادَتكََ ، وَ 

فْضَالُ ، وَ عَادَتكََ الَحسان ، وَ سَبیِلكََ الْعَفْوُ   ، وَ ذلَِكَ أنََّ سُنَّتكََ الْإِ
 دنیوی(:  ت آدمی در حیافطرت )

بِأنََّكَ مُتفََضَّل  عَلَى مَنْ عَافَیْتَ ، وَ   شَاهِدَة  بأِنََّكَ غَیْرُ ظَالِمٍ لِمَنْ عَاقَبْتَ ، وَ  مُعْترَِفَة  فكَُلُّ الْبرَِیَّةِ 
ا اسْتوَْجَبْتَ   مُقِرٌّ كُلٌّ   عَلَى نفَْسِهِ بِالتَّقْصِیرِ عَمَّ

 )مانع تراشی شیطان(: 
رَ لهَُمُ الْبَاطِلَ فِي  فلََوْ لََ أنََّ الشَّیْطَانَ یخَْتدَِعُهُمْ عَنْ طَاعَتكَِ مَا عَصَاكَ عَاصٍ ، وَ لَوْ لََ أنََّهُ   صَوَّ

ِ مَا ضَلَّ عَنْ طَرِیقِكَ ضَالٌّ   مِثاَلِ الْحَق 
 )نظام جزاء الهی در همین دنیا(: 

لَهُ ، وَ   فسَُبْحَانكََ مَا أبَْینََ كَرَمَكَ فِي مُعَامَلَةِ مَنْ أطََاعَكَ أوَْ عَصَاكَ تشَْكُرُ لِلْمُطِیعِ مَا أنَْتَ توََلَّیْتهَُ 
لْتَ عَلَى كُل ٍ  ، . تمُْلِي لِلْعَاصِي فیِما تمَْلِكُ مُعاَجَلَتهَُ فیِهِ  أعَْطَیْتَ كُلًا مِنْهُمَا مَا لَمْ یجَِبْ لَهُ ، وَ تفََضَّ

 . مِنْهُمَا بمَِا یقَْصُرُ عَمَلهُُ عَنْهُ 
 حیفه ص    37دعای  آدرس 

آنان مالک عبادت تو شوند؛ و مزدشان  که  بلکه ای خدای من! مالک کار ایشان بودی، پیش از این  ترجمه 

که وارد طاعت و بندگی تو شوند؛ و آن برای این است که روش تو عطا  را آماده کردی، پیش از آن 

 .کردن و عادتت احسان و راهت گذشت است

هایت اقرار دارند که تو دربارۀ هر که عقوبتش کنی ستمکار نیستی؛ و شاهدند که هر  همة آفریده 

ای؛ و همه درباره خویشتن به تقصیر  که را از بلا سلامت و تندرستی دهی، در حقّش احسان کرده 

 اند؛ و کوتاهی کردن نسبت به آنچه سزاوار آنی معترف 

گری تو را  بنابراین چنانچه شیطان ایشان را برای منصرف کردن از طاعتت نفریبد، هیچ عصیان 

معصیت نکند؛ و اگر باطل را در نظرشان مانند حق جلوه ندهد، هیچ گمراهی از راه تو گمراه  

 .نشود

ات در معامله با کسی که تو را اطاعت کرده، یا از  منزّه و پاکی، چه آشکار و روشن است بزرگواری 

دهی؛ و  ای پاداش می تو سرپیچی نموده. مطیع را در برابر آنچه، خود برایش فراهم آورده 

 دهی؛کار را که شتاب در کیفرش در اختیار توست، به امید تو و بازگشت مهلت می معصیت 
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ای که سزاوار آن نیستند؛ و به هر یک احسانی  به هر یک از مطیع و عاصی عطایی کرده 

 .ای که عملش از آن کوتاه استفرموده 

کلیدواژه 

 ها

 وجوب شکر منعم 
 شكرگزارى از خالق راهى به سوى معرفت او مى گشاید 

 شکرگزاری هدف اصلی خلقت

 هجوم به مسئله شکرگزاری با هدف جلوگیری از تحقق هدف خلقت مبتنی بر نظام شکر شیطان و 

 چرا آدمی باید شکرگزار باشد؟ پرسش 

آیا شکرگزاری امری اخلاقی است؟ یا در حوزه عقیده و باور )جهت دهی به عقاید آدمی( هم وارد  

 می شود؟  

 چرا مسئله شکر و شکرگزاری در زندگی ادمی و فرهنگ دینی اینقدر مهم شمرده شده است؟

 جایگاه شکر گزاری در مسئله آشتی با خدا کجاست و تا چه حدّ است؟ 

 

 معرفی جایگاه قانون شکر، فراتر از یک قانون اخلاقی   هدف 

 راهی برای خداشناسی.  به عنوان ، تعالی بخشی به حسّ شکرگزاری فطری 

 و توحیدی.  نقطه شروع زندگی دینی به عنوان ،شکرگزاری  حسّ  تعریف

انگیزه 

 سازی 

در جهان موجودات جاندار یکی امر غریزی است. امروزه اثبات شده که حتی  شکر و سپاس 

گیاهان با شکرگزاری ادمیان پیرامون خود رشد بهتری خواهند داشت. در جهان حیوانات هم  

 شکر یک امر غریزی است.  

یک امر فطری است که هر  ولی متعالی ترین حسّ شکر در انسان هاست. و شکرگزاری در انسان 

رخ می  مهم زان فعال سازی و تقویت آن، دو اتفاق  یانسانی آن را ناخودآگاه درک می کند. و به م

   .است »فزونی نعمت«نظام  وارد شدن درو دیگر انسانی یکی اعتلای روح  ،دهد 

پس از آمدن به میان انسان ها  پیامبران به دلیل این جایگاه برای شکرگزاری و اهمیت آن، 

و  در مقام تحول دهی به زندگی انسان ها و تعالی بخشی به آنها، متوجه قانون شکر شدند. آنان 

،  (به جای فلسفه و عرفان و استدلال و کلاس درس و مدرسه )در مقام آشتی سازی انسانها با خدا 

توجه دهی  پیامبران در این مسیر  . روش شدند بیدارسازی حس فطری شکرگزاری آنها متوجه 

 :  موارد زیر بودانسان ها به  

 انبوه نعمت ها.  دعوت انسان ها برای مشاهده  -

به این درک برسد که این دنیای گسترده نعمت ها نمی تواند خودبنیاد و  دعوت انان که  -

 .یا عامل زمینی داشته باشد 

فیض غیبی و    ، یعنی منبعمنبع   بالاترین فطرتا نسبت به  توجه دهی به این که آنان -

 د. نتوجه پیدا کنبیکران، 
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را در خود ایجاد  حسّ شکرگزاری نبع غیبی، متعالی ترین اهتمام به این که با شناخت م  -

 .د نکن

شخصیت و سبک زندگی خود را  حسّ شکرگزاری متعالی،   و در نهایت بتوانند بر اساس  -

 د.نبازسازی نمای

رسیده و از  خدا   بهآشتی از ند به بالاترین مرتبه نتوابمبتنی بر این ساختار،  و در نهایت -

 . بالاترین برکات او بهرمند گردند 

متقاعد  

سازی و  

 اقناع 

بود. پس تلاش کرد تا برای   متمرکز بر یک قوم دعوتش حضرت موسی ع اولین پیامبری بود که 

  برسد.جامعه سازی توحیدی  به  توحیدی شخصیت سازی  اولین مرتبه در تاریخ دین از رهیافت

بنابراین ایشان پس از   بود.  تورات ،  هم در تاریخ بشریت  بدین جهت اولین کتاب توحیدی ماندگار

نجات بنی اسرائیل، به کوه طور رفت تا تورات را دریافت کند. و بر اساس تعالیم آن، بنی اسرائیل  

 . متوجه سازدبه خدای توحیدی  را

بود. و شگفتی قوم بنی   الهی توجه دهی آنان به نعمت های بیکران توحیدی،   مبنای این حرکت  

اسرائیل این بود که نه تنها نعمت های طبیعی فراوانی را داشتند. بلکه در طول رسالت حضرت  

را مشاهده کرده  )که برکتش شامل تک تک انان می شد( پیاپی ، معجزات بزرگ و عام ع  موسی

 بودند بدین جهت می بایست بالاترین حسّ شکرگزاری در انان شکل می گرفت.

بنی اسرائیل با آن همه نعمت و معجزه، در نهایت بزرگترین ناسپاسی تاریخی را   ولی متاسفانه 

 زات غیبی عظیم، رو به گوساله ظاهری خودساخته آوردند!!! جانجام دادند و با وجود مشاهده مع 

و دلیل این امر توقف حسّ شکرگزاری آنان در حسّ و احساس و ادراک حسی و دنیوی و طبیعی  

و عدم رشد و تعالی آن به سوی حسّ و ادراک متعالی و غیبی بود. آنان مانند روانشناسی های  

زرد امروزی، حس شکرگزاری بشر را در دائره کائنات تعریف کرده و از آن توقف ثروت اندوزی  

گرایی بیشتر داشتند. پس با انحراف حسّ شکرگرائی، معنویت را در خود تعطیل    برای لذت

کردند و نه تنها رشد و تعالی انسانی در خود نیافتند و از برکات کائنات بهرمند نشدند، بلکه به  

 واسط مادی گرایی خود به گوساله پرستی روی آورده و عذاب آنان را گرفت. 

قف و یا انحراف در حس فطری و متعالی شکرگزاری و عدم رشد دهی شایسته آن  و ت این مسئله 

 امام سجاد ع است: همچنین ادعیه مهمترین دغدغه در ادعیه اهلبیتی و  به سوی جهان غیب، 

مورد توجه قرار بگیرد و رشد و تعالی بیابد. تا بر  این که شکر امری فطری است به شرطی که 

اساس آن ادمی از مرز حیوانیت به وادی انسانیت وارد شده و با تعالی بخشی به شکرگزاری خود،  

 خود را در معرض دریافت بالاترین نعمت ها قرار دهد.

و در حقیقت قانون نعمت های خدا در چارچوب دو صفت »رحمن« و »رحیم« است. در مرتبه  

را می دهد، آنگاه تنها از بنده اش شکرگزاری می  پیشینی  رحمانیت، نعمت های بیکران و عام 

در یک فرایند تصاعدی  اگر در چارچوب خود شکل گرفته و رشد یابد  خواهد. شکرگزاری ای که 
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و نظام یافته، به الگوی شکرگزاری بسیار متعالی خواهد رسید که بالاترین برکت ها را بر ما  

 و سعادت دنیا و آخرت را به همراه خواهد داشت.  سرازیر خواهد کرد.

ۚرفتار

 سازی 

بخش وسیعی از آیات قرآن متمرکز بر توجه دهی آدمی به تنوع و گستردگی نعمت هاست و  

بدنبال آن این پرسش فطری مطرح می شود که : منبع این نعمت ها کجاست؟ و آیا این نعمت  

 نعمت ها بدون حکمت و اتفاقی باشد؟ها می تواند زمینی و بشری باشد؟ آیا می تواند این نظام 

یا اینکه : برای این نعمت ها باید بالاترین منبع فیض را یافت. منبعی غیبی که بزرگترین و قوی  

 ترین و حکیم ترین و ... است.  

شکل بگیرد. و او   حسّ شکرگزاری فطری پس در آدمی باید و می بایست و چون چنین است، 

،  حسّی پیوسته و فراگیر هرچه مهذبتر باشد این حسّ او قوی تر خواهد بود. و در نهایت در آدمی 

که طبیعتا برای این ملکه شکر نظامات هم ارزشی هست و   . گرفتخواهد  با نام ملکه شکر شکل

 هم نظامات کنشی و برنامه ای:

عقیده و   شکل دهی به  بازتابش،اخلاقی است ولی اگرچه  این شکرگزاری نقطه شروع  چرا که 

؛ تا در نهایت بر اساس عقیده تعالی یافته توسط ادیان آسمانی، )امر کلامی( آدمی استاعتقاد 

به تعالی بخشی عملی و  مناسک شکرگزارایانه و در قالب   وارد دستگاه و نظامات عمل دینی بگردد 

 .رفتاری ادمی یاری برساند 

... در کنار شکری که  مناسکی مانند سجده شکر و شکر زبانی و شکر عملی در هر نعمت  

 هماهنگ با ماهیت هر نعمت است. )هزینه کرد هر نعمت در جای خودش(. 

پاسخ به 

 شبهات

قرار بود قانون شکر یک قانون ساده برای آشتی باشد، چرا مبتنی بر این قانون نظامات و  سوال: 

ساختار یک دین و آیین ریخته شد؟! یعنی چرا یک شکرگزاری آسان و سریع و یک راه سریع  

 ؟! ثروت را ، اینقدر پیچیده و سخت می کنید 

غریزی قرار داد )إن مِن شیئ یسُبحُّ بحمدِ  ،جواب: خداوند قانون حمد را در جهان غیر انسانی

ضمن این که موجودی   ولی انسانچون آنجا پیچیدگی وجود و نظام اراده وجود ندارد.  ربّه( 

اراده و ازادی و اختیار   دارای ترکیبی از بالاترین و پست ترین مراتب هستی است )جسم و روح(، 

. او قرار نیست مانند حیوان در چارچوب برنامه حداقلی و تکرار حیات، فقط زیست کند  است هم

 و بمیرد، بلکه باید با اراده و انتخاب خودش به بالاترین مراتب رشد و ترقی و تعالی و کمال برسد.

اتفاقا استفاده از قانون شکرگزاری برای ثروتمند شدن هم گواه همین اصل ضرورت رشد و کمال  

با کمک شکرگزاری است ولی این شکرگزاری سطحی و مادی و حداقلی است که می تواند 

مادی و  خطرناک هم باشد. ولی طرح شکرگزاری دینی، طرحی جامع وفراگیر است که خیر 

پس این حمد فقط برای حلّ مشکلات   روحی و انسانی و اخلاقی و اجتماعی را بدنبال دارد.

دنیوی نیست، بلکه راه حلیّ برای تمامی مشکلات انسانی است. و اصولا تا وضعیت درونی ادمی  

 درست نشود، حال بیرونی او هم درست نخواهد شد.  



63 
 

شکرگزاری یک جنگ و دعوای بزرگ شکل می گیرد. از یک  بدین جهت است که بر سر حسّ 

طرف خداوند مبتنی بر ساختار آفرینش رحمانی خود، قصد فعال سازی این حسّ را با هدف رشد  

و تعالی جامع انسانی دارد. و در برابر شیطان است که تلاش می کند با تعطیلی این حسّ یا  

آن را از مسیر اصلی خود دور کند تا مبادا، آدمی   مغالطه کوچک سازی و یا انحراف سازی و یا ...،

به هویت انسانی خود برسد. پس مسئله »هویت انسانی« انسان است که از مسیر شکرگزاری  

 جامع محقق می شود. 

جمع  

 بندی 

شکرگزاری یک مسئله وجودی در درون ادمی است. )واقعیت( این واقعیت در صورت شکوفایی و  

ساماندهی مبنای برنامه ریزی زندگی ادمی قرار خواهد گرفت. )حقیقت(. و این یعنی بین 

سیستم درونی ادمی و سیستم درونی عالم یک سنخیت هست که در صورت شکوفایی، انسان را  

 نسان حقیقی وارد می سازد.  از انسان اسمی، به ا

ناظر به اهمیت این حسّ انسانی، در قرآن و فرهنگ دینی بر روی ان مانور بسیار داده شده است.  

و تمامی انسان های متعالی و یا گمراه یا بینابین، بر اساس این حسّ مدیریت و راهبری می  

به  گردند. آنان که در مسیرند، به رشد بیشتر تا بی نهایت، آنان که در حیرتند با جاذبه های آن 

سوی این مسیر دعوت، و آنان که در گمراهی هستند با مهلت و تحریک فطرت به سوی آن  

دعوت می شوند، تا در نهایت همگی با کمک حسّ شکرگزاری، هویت انسانی را درک کرده و  

 تجربه نمایند.

 

آیات 
)تفسیر 

 قرآنی(

در کنار آیات فروان قرآنی درباره نعمت/شکر و یا شکر/کفر، سوره نحل، در بیشتر آیات  
به حس شکرگزاری  خود برشماری نعمت های متنوع الهی است تا بر اساس آن بنده را 

 توحیدی برساند. 
+ 

 فاذکرونی اذکرکم و اشکرولی ولَتکفرون 
 اعملوا آل داود شکراً 

+ 
نحل  می فرماید: »شاکراً لَنعمه و هداه الی صراط مستقیم) ع قرآن درباره حضرت ابراهیم 

نسبت به نعمت های الهی شکرگزار بود و در این راه ع  (؛چون حضرت ابراهیم  121

ایستادگی کرد و از مشرکان اعراض نمود، خداوند وی را به عنوان رسول خویش برگزید  
 «.و به راه راست هدایت کرد 

+ 

 نقشه شیطان : جلوگیری از فعلیت یافتن حسّ شکرگزاری انسان ها :  

 خَلْفِهِمْ وَ  »قالَ فَبِما أَغْوَیْتَنیِ لَأَقْعُدَنَّ لهَمُْ صِراطَکَ الْمسُْتقَِیمَ * ثُمَّ لَآتِیَنَّهُمْ مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ وَ مِنْ 

 عَنْ أَیْمانِهِمْ وَ عَنْ شَمائِلِهِمْ وَ لا تَجِدُ أَکْثَرَهمُْ شاکِرِینَ«. 
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مناسبت  

های 

 معنوی 

و باقیمانده در تاریخ آسمانی    هویت دار نزول کتاب آسمانی تورات ، به عنوان اولین کتاب 

 :  ماه رمضان در کوه طور(   6ول آن در ز)ن بشریت.

تورات اولین کتاب آسمانی در مقام اصلاح نگاه بندگان به شناخت خدا بر اساس نگاه  -

 بود.  شکرگزارانه

  خدای غائبانه گزاری نسبت به ی بخشی نگاه شکرگزارانه به شکر لتورات اولین کتاب تعا -

توحیدی بود )امری که برای بنی اسرائیل بسیار سخت بود و در برابر آن مقاومت بسیار  

 کردند(. 

تورات و مواجهه با سختترین جامعه بشری ظاهری نگر و زمینی زده و بهانه گیر و   -

 . ناسپاس 

علت فراوانی پرداختن به سرگذشت یهود و بنی اسرائیل در قران، تحلیل مشکل توقف حسّ  

شکرگزاری در نگاه جسمی و مادی و زمینی است. و این که آنان اجازه تعالی بخشی به این حس  

 را و رشد دهی ان را به سوی جهان غیب نمی دادند.

ردند باید متعلق شکر )که آفریدگار  کیهود چون نعمت ها را حسی و مادی می دیدند، تصور می  

،  از موسی  ونمادی و جسمی باشد!!! چ  نعمت هم هست( از باب ضرورت قانون سنخیت،

 ی دیده شونده را مطالبه می کردند.  نخدای جسمی و یا خدای آسما

این مشکل، مشکل اکثریت بشریت است. و حتی در قانون های شکرگزاری رایج در جهان معاصر  

 کائنات قرار می گیرد!!! هم ، همین مغالطه صورت می گیرد وبه جای خدای غیبی، 

لذا برای آشتی با خدا، و رسیدن به بالاترین مراتب آرامش، اول باید نگاه به متعلق شکر را درست  

 اور غیبی را در خود ایجاد کرد. بکرد. و 

آیات 

  6جزء 

مرتبط با 

 موضوع 

زاتی  جمشاهده مع نساء = درباره اهل کتاب با تاکید بر قوم یهود که با وجود   154-153آیات 

حضرت درخواست مشاهده خداوند کردند و بدنبال آن ناشکری ها   سایبانی کوه طور، از آن مانند 

قلبشان قساوت یافت و از نظام شکرگزاری فاصله گرفتند و هم خدای خود را   و کفران های بعدی

 گوساله پرست شدند. در نهایت  که   مرتبه  تا بدان کفران کردند و هم پیامبرشان حضرت موسی را

را مستقیما مشاهده کرده بودند و می بایست به   معجزات پیاپی آسمانی  این در حالی بود که آنان

بالاترین مرتبه شکرگزاری می رسیدند ولی به علت عدم شکل گیری این صفت نفسانی، دچار  

نگاه سطحی و زمینی شده و ناشی از نگاه منفی گرایانه و زمینی، به دنبال خدای مجسم برآمده و  

 ، به پرستش گوساله خودساخته طلایی رو آوردند در نهایت

 =  7مائده 

. 
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ادعیه  
)تفسیر دعا 

 به دعا(

ِ الَّذِي لوَْ حَبسََ عَنْ عِباَدِهِ مَعْرِفَةَ حَمْدِهِ عَلَى مَا أبَْلًَهُمْ مِنْ مِنَنِهِ الْمُتتَاَبعَِ  ةِ ، وَ أسَْبَغَ  وَ الْحَمْدُ لِِلَّّ
فوُا فِي مِننَِهِ فلََمْ یحَْمَدُوهُ ، وَ توََسَّعوُا فِي رِ   .زْقِهِ فلََمْ یشَْكُرُوهُ عَلَیْهِمْ مِنْ نعِمَِهِ الْمُتظََاهِرَةِ ، لَتصََرَّ

نْسَانِیَّةِ إلَِى حَد ِ الْبهَِیمِیَّةِ فكََانوُا كَمَا وَصَفَ فِي مُحْ  كَمِ  وَ لوَْ كَانوُا كَذلَِكَ لخََرَجُوا مِنْ حُدُودِ الْإِ
 .﴾إِنْ هُمْ إِلََّ كَالْْنَْعامِ بلَْ هُمْ أضََلُّ سَبیلًً ﴿كِتاَبهِِ 

فَنَا مِنْ نَفْسِهِ ، وَ ألَْهَمَنَا مِنْ شُكْرِهِ ، وَ فَتحََ لَنَا مِنْ أبَْوَابِ الْعِ  ِ عَلَى مَا عَرَّ لْمِ برُِبوُبیَِّتِهِ  وَ الْحَمْدُ لِِلَّّ
لْحَادِ وَ الشَّك ِ فِ  خْلًَصِ لَهُ فِي توَْحِیدِهِ ، وَ جَنَّبنََا مِنَ الْإِ  . ي أمَْرِهِ ، وَ دَلَّنَا عَلَیْهِ مِنَ الْإِ

رُ بِهِ فِیمَنْ حَمِدَهُ مِنْ خَلْقِهِ ، وَ نسَْبقُِ بهِِ مَنْ سَبقََ إلَِى رِضَاهُ وَ عَفْوِهِ   . حَمْداً نعُمََّ
 صحیفه(   1)دعای  

 
اش  اش بر آنچه که از عطایای پیاپیگزاری ها مخصوص خداست که اگر بندگانش را از شناختِ سپاس همۀ ستایش 

ای که بر آنان کامل کرد، به چاه محرومی ت  های پیوستهکه محض امتحان کردنشان به آنان عنایت فرمود و نعمت 
ف می انداخت؛ در عطایا و نعمت می گزاردند؛ و روزیش را به  کردند و او را سپاس نمیهایش، دخل و تصر 

 .خاستندکردند و به شکر عنایاتش برنمیفراوانی هزینه می 
رسیدند. در  رفتند و به مرز حیوانی ت می کردند[، از حدود انسانی ت بیرون میاگر چنین بودند ]که شکرگزاری نمی

  نتیجه به این صورت بودند که در کتاب محکمش وصف کرده: »آنان جز مانند چهارپایان نیستند؛ بلکه آنان گمراه
 .«!ترند

ها مخصوص خداست که وجودش را به ما شناساند و شکرش را به ما الهام کرد و درهای دانش را به  و همۀ ستایش 
اش راهنمایی کرد و از انحراف در دین و  اش به روی ما گشود و ما را بر اخلًص ورزی در یکتاییپروردگاری 

 .تردید در دستورش، دور داشت
گران از بندگانش زندگی کنم و با آن ستایش بر هر که به  ستایش کنم، ستایشی که با آن، در گروه خدا را ستایش می 

 .اش پیشی جسته، سبقت گیرمخشنودی و گناه بخشی 

+ 
حْسَانِهِ مِنَ الشَّاكِرِینَ ، وَ لِ  ِ الَّذِي هَدَانَا لِحَمْدِهِ ، وَ جَعلََناَ مِنْ أهَْلِهِ لِنكَُونَ لِإِ یجَْزِیَنَا عَلىَ  الْحَمْدُ لِِلَّّ

 ذلَِكَ جَزَاءَ الْمحْسِنِینَ 
 ِ ناَ بِمِلَّتهِِ ، وَ الَّذِي  وَ الْحَمْدُ لِِلَّّ سَبَّلَنَا فِي سُبلُِ إحِْسَانِهِ لِنسَْلكَُهَا بمَِن ِهِ إلَِى رِضْوَانِهِ ،   حَباَناَ بدِِینِهِ ، وَ اخْتصََّ

 حَمْداً یَتقََبَّلهُُ مِنَّا ، وَ یرَْضَى بهِِ عَنَّا 
 ( 44)دعای 

که از  اش هدایت فرمود و ما را درخور سپاس قرار داد، برای اینگزاری ستایش ویژۀ خداست که ما را به سپاس
 .شکرگزاران احسانش شویم؛ تا در برابر این سپاس و شکر، پاداش نیکوکاران را به ما عطا کند

ها به لطف و  های احسانش وارد کرد؛ تا در آن در راه دینش را به ما هبه کرد و ما را به آیینش اختصاص داد و خدا را سپاس که 
 .اش، حرکت کنیم؛ حمدی که از ما بپذیرد و به سبب آن از ما راضی شوداحسانش، به سوی خشنودی 

+ 
لْحَادَ فِي توَْحِیدِكَ ، وَ الْتَّقْصِیرَ فِي تمَْجِیدِكَ ، وَ  دٍ وَ آلِهِ ، وَ جَن بِْناَ الْإِ  الشَّكَّ  اللَّهُمَّ صَل ِ عَلَى مُحَمَّ
كَ الشَّیْطَانِ الرَّ  ِ غْفَالَ لِحُرْمَتكَِ ، وَ الَِنْخِدَاعَ لِعَدُو   جِیمِ فِي دِینكَِ ، وَ الْعمََى عَنْ سَبِیلِكَ، وَ الْإِ

 ( 44)دعای  

د و آلش درود فرست و ما را از انحراف در توحیدت و  و تردید در دینت و   کوتاهی در ستایشت خدایا! بر محم 
 .شده، بر کنار کناحترامی به حرمتت و گول خوردن از دشمنت، شیطان رانده گمراهی از راهت و بی 

+ 
هُمْ لمَْ  وَ أنَْتَ الَّذِي دَللَْتهَُمْ بِقوَْلِكَ مِنْ غَیْبكَِ وَ ترَْغِیبكَِ الَّذِي فِیهِ حَظُّهُمْ عَلَى مَا لَوْ سَترَْتهَُ عَنْ 

اذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ ، وَ  ﴿تدُْرِكْهُ أبَْصَارُهُمْ ، وَ لَمْ تعَِهِ أسَْمَاعُهُمْ ، وَ لَمْ تلَْحَقْهُ أوَْهَامُهُمْ ، فَقلُْتَ 
 .﴾لئن شَكَرْتمُْ لَْزَِیدَنَّكُمْ ، وَ لَئنِْ كَفرَْتمُْ إنَِّ عَذاَبِي لشََدِید  ﴿وَ قلُْتَ  ﴾اشْكُرُوا لِي وَ لََ تكَْفرُُونِ 

 ( 45)دعای  

ها در آن است، به اموری راهنمایی کردی که اگر آن  و تویی که با گفتارت از غیب خود و تشویقت که بهرۀ آن 
گرفت و اندیشه و فکرشان  هایشان فرا نمی کرد و گوش ها را درک نمی پوشاندی، دیدگانشان آنامور را از ایشان می 

http://www.erfan.ir/quran/?soreh=25&ayeh=44
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=2&ayeh=152
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=2&ayeh=152
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=14&ayeh=7
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گزارید و کفران نکنید.« و فرمودی:  رسید. پس گفتی: »مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و مرا سپاسها نمیبه آن 
 «کنم؛ و اگر ناسپاسی کنید، محققاً عذاب من سخت است»اگر شکر کنید، بر شما افزون می

+ 

ا  فَذكََرُوكَ بمَِن كَِ ، وَ شَكَرُوكَ بِفَضْلِكَ ، وَ دَعَوْكَ بِأمَْرِكَ ، وَ تصََدَّقوُا لكََ طَلَباً لِمَزِیدِكَ ، وَ فِیهَ 
 . كَانَتْ نجََاتهُُمْ مِنْ غَضَبكَِ ، وَ فوَْزُهُمْ برِِضَاكَ 

 ( 45)دعای  

ات برخاستند و به فرمانت،  ات، به خاطر نعمتت تو را یاد کردند؛ و به سبب احسانت، به شکرگزاری بندگان واقعی
ات در  شان به خشنودیخشمت و کامیابیتو را خواندند؛ و برای گرفتن عطای افزونت، صدقه دادند؛ نجاتشان از 

 .این امور بود
احادیث 

 مرتبط 

كِنِ  وَلوَْ فكََّرُوا فىِ عَظِیمِ الْقدُْرَةِ وَ جَسِیْمِ الْن عِْمَةِ لَرَجَعوُا الِىَ الطَّرِیْقِ وَ خافوُا عَذابَ الْحَرِیقِ ول  ت:البلًغه آمده اسدر نهج
  اگر در عظمت قدرت خداوند و بزرگى نعمت او اندیشه مى )  185)نهج البلًغه خ    البَصائِرُ مَدْخُوْلةَ  الْقلُوُبُ عَلِیْلَة  وَ  

 . ها معیوب است  ها بیمار، و چشم  ترسیدند، اما دل  گشتند، و از آتش سوزان مى  كردند، به راه باز مى 

+ 

از كسى كه به تو نعمتى ؛  اشُْكُرْ مَنْ انَْعَمَ عَلیَْكَ وَ انَْعِمْ عَلى مَنْ شَكَرَك» :در تورات این جمله نوشته شده

 (. ، باب )الشكر(؛94، ص 2الكافي، كلینى ، ج  ) .مى بخشد تشك ر كن و به كسى كه از تو تشك ر مى كند، نعمت بیشترى ببخش

+ 

 : قال الصادق عليه السلام

له إِل ى مُوس ى ع ي ا مُوس ى  ُ ع زه و  ج  ى اللَّه قه شُكْرِك  و   أ وْح  ِ و  ك يْف  أ شْكُرُك  ح  ب  قه شُكْرِي ف ق ال  ي ا ر  اشْكُرْنِي ح 

خداى . أ نه ذ لِك  مِن ِيل يْس  مِنْ شُكْرٍ أ شْكُرُك  بِهِ إلَِّه و  أ نْت  أ نْع مْت  بِهِ ع ل يه ق ال  ي ا مُوس ى الْْن  ش ك رْت نِي حِين  ع لِمْت  

تعالى به موسى عليه السلام وحى فرمود كه : اى موسى مرا چنان كه بايد شكر كن . موسى عرض كرد : 

پروردگارا چگونه تو را چنان كه بايد شكر گويم حال آن كه هر شكرى كه تو را مى گويم خود نعمتى است  

،  شكر را هم من به تو داده ام كه تو به من ارزانى داشته اى؟ فرمود : اى موسى حال كه دانستى توفيق آن 

 (.27، ح  98، ص  2( ج هيالَّسلام-)طیکاف). شكر مرا ادا كرده اى
از سیره  

 اهلبیت 

نزد عایشه بود؛ او سؤال کرد:  صلی الله علیه و اله  السلام( فرمود: »شبى رسول خدا  ه یامام باقر)عل

افکنى در حالى که خداوند گناهان گذشته و   چرا خود را ]براى عبادت[ این همه به زحمت مى 

شکرگزار از او   ده آینده تو را بخشیده است؟ فرمود: »أَلا أَکُوْنُ عَبْدا شَکُوْرا؟«؛ )آیا من نباید بن

 باشم؟!(«.

 : یحکایت جوان بهشت حکایات 

مرا   نیخواهم که همنش ی! از تو مایعرض کرد: خدا یالسلام در مناجات هی عل یحضرت موس  ی روز

  ،یموس   ینازل شد و گفت: ا لیهنگام جبرئ نیتا او را بشناسم. در ا  ییدر بهشت به من بنما

السلام به   هی عل یموس  :تو در بهشت فلان مرد قصاب است نی: همنشد یفرما یمهربان م  یخدا

نظر داشت اما  ریاو را ز یفروخت. مدت   یکه به مردم گوشت م  د یرا د ی دکان او رفت. جوان قصاب

  هیعل یخانه رفت، موس  یقصاب به سو د یکه شب فرا رس  یهنگام  .د یند   یاز و ی کار برجسته ا

  همانیجوان! م یالسلام گفت: ا  ه یعل یموس   د یاو روان شد. چون به در خانه رس  ی در پ ز یالسلام ن

   !د یخوش آمد  د،ییخداست، بفرما بیحب همانیگفت: م قصاب  ؟ یخواه یم
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  یرزنیقرار داشت و پ ی آماده ساخت. در کنار اتاق تخت ییرا به خانه برد و غذا  همانیم جوان،

که آماده کرده بود،   ییرا شست و سپس از غذا رزن یبود. دستان پ ده یدر آن آرم  فینح اریبس

  رزنیدر آن هنگام پ  د،یتخت خوابان  ی را رو رزن یپ دوباره   .شد  ریلقمه در دهانش گذاشت تا س 

قصاب    یوقت  .نتوانست بشنود  علیه السلام یبر زبان آورد، اما موس  یدهانش را حرکت داد و سخن 

با تو چه   رزن یپ نیا نم یالسلام گفت: بگو بب ه یعل ی خود مشغول خوردن غذا شد، موس  همانیبا م

توانم   ی است، نم ی ته ایگفت: او، مادر من است و چون دستم از مال دن  جوان دارد؟ ینسبت

 .دهم  یرا انجام م  شیرو، خودم کارها نیکند. از ا ی تا از او پرستار رم یبگ  یخدمتکار شیبرا

  یم  زیگفت: هر بار که مادرم را تم قصاب او چه گفت؟  ،یبه مادرت غذا داد  ی : وقتد یپرس  یموس 

 نی : خدا تو را ببخشد و همنشد یگو یکند. م   یخورانم، در حقم دعا م یکنم و غذا به او م 

   .السلام در بهشت قرار دهد  ه یعل ی حضرت موس 

مادرت را مستجاب   یدهم که خداوند دعا  یجوان، به تو بشارت م  یالسلام گفت: ا هی عل یموس 

 موضوع آگاه ساخته است.  نیمرا از ا ل یهستم و جبرائعلیه السلام   یمن موس   رایفرموده است، ز

 

گراف 

 دعا

 مطابق این فراز از دعای صحیفه، برای فهم نظام شکر باید متوجه سه مرحله شد:

مرحله اول: مرحله پیش آفرینش انسان بر روی زمین است که ، خداوند در آن مرحله جهان 

هستی را بر مبنای جود و بخشش افریده ولی برای آن نظامات رحمت و حساب و کتاب تعریف  

 کرده است،  

خلقت انسان و جهان انسانی است. که هر انسانی بر اساس شهود فطری   ی  مرحله دوم: مرحله 

نظاماتی در جهان هستی هست که مبتنی بر عدل و رحمت است و  مشترک درک می کند که 

 خودش در برابر آفریدگارش جز احساس نیاز و احساس شکر، هیچ هویت دیگری ندارد. 
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و مرحله سوم: مرحله جزاء در همین دنیا است که آن هم بر معیار شکر/کفر است:

 
 در مسئله حیات زمینی هم چالش اصلی عبارت است از: 

 
فرهنگ  

 واژه ها 

 شکر و کفر 

 شکر منعم 

 متعالی ترین شکر 

 انسانیت و حیوانیت بر مدار شکرگزاری 

شکر گزاری توحیدی و غائبانه، باعث درک بالاتری از عالم هستی و نظامات آن شده و باعث  نکته 

انسان ها را در مثبت اندیش  بالاترین نگاهارتقای فکر و رفتار و سبک زندگی آدمی می شود. و 

آرامش و   ن شاکر قرار داده و به انادر سخت ترین شرایط ، آنان را  ایجاد می کند به گونه ای که 

تترین مصیبت ها و مشکلات بتوانند پرچمدار دشوارترین خثبات قدم می دهد تا در متن س 

 مسئولیت ها بگردند.

متن 

 ادبی 

 

  شعر 

آمن ر انز    نت •
آفری ش

قرار  ا ت قننهت •
 خشش

ش پیش از آفری 
ونداس

 نورم د      د  او•

ش ه  و ا راک رحعه او•

ه اقرار و ا تران    تقصیر ن•

فطرت انسننت
و نینس

تفنل    شکردزار•

م هه    نناپنس •

مقنو  زاء

ونداس

وسوسه شيطان 
به ناسپاسی

دعوت خداوند به 
قانون شکرگزاری

آدمی در  

زندگی  

 دنيوی 
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توسل به مقام حضرت زینب علیها سلام پس از عاشورا و جملات حماسی ایشان در میان  توسل 

 سختترین مصیبت ها: 

 اللهم تقبل منها هذا القربان.  -

 جمیلا. مارأیت الا  -
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7 
 ضرورت بازشناسی

 خداوند 
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 7  ش 

 متن  موضوع

 مانع آشتی با خدا و استفاده از رحمت او  موضوع 

 مانعی که در درون ماست 

لْحَادَ فيِ توَْحِیدِكَ ، وَ  ﴾13 متن دعا  دٍ وَ آلِهِ ، وَ جَن ِبْناَ الْإِ اللَّهُمَّ صَل ِ عَلىَ مُحَمَّ
دِینكَِ ، وَ الْعمََى عَنْ سَبِیلِكَ، وَ الْتَّقْصِیرَ فيِ تمَْجِیدِكَ ، وَ الشَّكَّ فيِ  

جِیمِ  كَ الشَّیْطَانِ الرَّ ِ غْفاَلَ لِحُرْمَتكَِ ، وَ الَِنْخِدَاعَ لِعدَُو   الْإِ
 44صحیفه؛ دعای  آدرس 

خدایا! بر محمّد و آلش درود فرست و ما را از انحراف در توحیدت و کوتاهی در ستایشت و   (13) ترجمه 

احترامی به حرمتت و گول خوردن از دشمنت، شیطان  گمراهی از راهت و بی تردید در دینت و  

 .شده، بر کنار کنرانده

کلیدواژه 

 ها
 )خدعه( + غفلت + فریب )گمراهی( عما  الحاد + تقصیر + شک + = آسیب های توحید باوری 

 حرمت  + دین + راه +  ستایشتوحید + = نقطه آسیب 

 شیطاننفس من + = عامل آسیب 

 ی با خدا ندارند؟تبسیاری از مردم دنیا دیندار هستند، ولی چرا رابطه درس  پرسش 

 ما مسلمان ها هم بهترین نظام توحیدی را داریم، پس چرا از خدا دوریم؟ 

تشیع بهترین تبیین را از توحید و بهترین ترسیم را از خدای مهربان دارد، ولی چرا ما آنگونه که  

 شایسته است با خدا حال نکرده؟ و عشق او  نداریم؟ و او را وارد زندگی خود نکرده ایم؟ 

 

 معرفی ضرورت بازنگری در نگاه و بینش توحیدی خود، به عنوان پیش نیاز آشتی با خدا!!! هدف 

 تا نگاهمان به خدا تغییر و ارتقا نیابد، انتظار اتفاق مثبت از سوی خدا نمی توان داشت!!!

انگیزه 

 سازی 

خداوند تنها آفریدگار هستی است و دارای دانش و قدرت بی نهایت است و مهر و محبت و  

رحمت بیکران هم دارد، ولی حضورش در زندگی بیشتر ما انسان ها ملموس نیست!!! این امر  

قطعا از سوی او نیست!! بلکه او به اقتضای رحمتش گهگاه تلاش دارد هم خودش را بازاثبات 

 به ما نشان دهد که در کنار ما هست!! ولی این ما هستیم که از او فاصله داریم.نماید و هم  



72 
 

امام سجاد ع در این فراز و فرازهای متعدد صحیفه سجادیه، تصریح دارد که نظامواره معرفت و  

 اعتقاد ما نسبت به خدا غالبا دچار مشکل هست.  

بدین معنا که یک توحید اجمالی از خدا در ذهن داریم ولی آن گونه که باید و شاید او را  

 س چون معرفت ما ضعیف است، میزان ارتباط و استفاده ما هم از او می لنگد.پنشناخته ایم ، 

به آسیب شناسی نگاه توحیدی ما می   امام سجاد ع  ، در این فراز و فرازهای متعددی از صحیفه

معرفی می نماید. و تذکر  پردازد و آفت های متعدد آن را که ناشی از وسوسه های ابلیسی است 

می دهد که این آسیب ها موجب فاصله ما از خدا شده است!!! یعنی نگاه غلط باعث فاصله از خدا 

و باعث عدم اجازه ورود خدا در زندگی ما شده است و تا این مشکل حل نشود، امکان آشتی  

 . درست با خدا و اجازه حضور به او برای ریزش برکت ها وجود ندارد

متقاعد  

سازی و  

 اقناع 

مهمترین مطالبه پیامبران و قرآن از ما، اعتقاد و باور به توحید نسبت به خداوند است. یعنی در  

این   و  اواز  با کمک عقل و شهود بشناسیم!! و برای فهم بهتر این جهان تنها یک خدای غیبی را 

حقیقت غیبی، نظام وحدت و نظام توحیدی را در جهان آفرینش ببینیم و در نهایت تنها به او  

 تکیه و اعتماد داشته باشیم.

 این ها می شود سه مرتبه از مراتب توحید: توحید ذاتی + توحید افعالی + توحید عبادی.

ولی اغلب ما مسلمانان و متدینین، به ظاهر خدا را می شناسیم و حتی توحید او را در ذات 

 اجمالا قبول داریم ولی در مقام توحید افعالی و یا توحید عبادی می لنگیم!!! 

و به دلیل همین لنگیدن در باور به قدرت خدا و وسعت و عظمت  او که در جهان هستی نشانه  

ت به دامان دیگران شده و میزان توجه  س ، د های آن آشکار است، در مقام عمل و رفع گرفتاری 

 توانمندی او را کم می گیریم!! و  به خدا و استفاده از مشکل گشایی 

 برای رفع این مشکل: 

قرآن به جای این کتاب علمی برای اثبات توحید باشد، کتاب تقویت باور به توحید است با روش  

مواجهه بخشی آدمی با نظام آیات تا از این رهیافت او را به توحید عبادی و توحید درتوسل 

 برساند!! 

صحیفه سجادیه هم تمرکزی عجیب بر رابطه انسان/خدا دارد از منظر تاکید بر وسعت رحمت و  

محبت و مغفرت خدا به انسان، و شدت و حدّت کم لطفی ادمی و قصور و تقصیر او نسبت به  

 خدا!!! 

لذا صحیفه »اخت القرآن« است و یکی از پازل های ترجمان قرآن است چون یکی از اهداف قرآن  

را در اتصال بخشی انسان ها به خدا از رهیافت آسیب شناسی حول اتصال و ارتباط ما با خدا 

عهده دار شده است!! )به ویژه که امام سجاد ع پس از عاشورا در جامعه به ظاهر اسلامی اما آلوده  

 ای بود که از خدا فقط اسم وشعارش بود(. 
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ۚرفتار

 سازی 

، برای ما ارائه شده است تا  ه خداوند دارای صفات فراوان است. و دعایی مانند دعای جوشن کبیر

در قالب هزار صفت )با توجه به مکرر بودن برخی صفت ها ولی تفاوت رویکرد معنایی در فضای  

هر بند از دعا( خدا را به صورت جامع و مانع به ما بشناساند. این به این دلیل است که عظمت 

أنَْتَ الَّذِي قصَُرَتِ الْْوَْهَامُ عَنْ ذاَتِیَّتكَِ ، وَ عَجَزَتِ الْْفَْهَامُ عَنْ  وجودی خدا به این راحتی قابل فهم نیست )

( بنابراین برای شناخت او باید به شناخت 18بند  47صحیفه   -. كَیْفِیَّتكَِ ، وَ لمَْ تدُْرِكِ الْْبَْصَارُ مَوْضِعَ أیَْنِیَّتكَِ 

اوصاف و نشانه ها و آثار رحمت او پرداخت. و با انس با این اوصاف است که بتدریج معرفت جامع  

توحیدی برای ادمی فراهم می گردد. و شگفت این که اگر این اوصاف چون برآمده از فعل و عمل  

همگی برآمده از رحمت اوست، اغلب این اوصاف، اوصاف رحمت است. یا اوصاف ، الهی است 

 تا با انس با آنها راه آشتی با خدا را فراگیریم.  . مغفرت

در صحیفه هم امام سجاد ع با آسیب شناسی زوایای مختلف آسیب شناسی رابطه ما با خدا، 

بنده و خدا  تلاش دارد تا با زبان حال انسان درمانده و گرفتار ، راه ارتباط با خدا را بجوید. و بین 

آشتی برقرار سازد. و در این مسیر نشان می دهد که مشکل فاصله از سوی خدا نیست بلکه او  

 !!سراسر رحمت و محبت و مغفرت است

بلکه مشکل از نحوۀ نگاه و عملکرد بنده است که یا معرفت ناقص دارد و یا عمل آلوده )معصیتی  

که در صحیفه است، معصیت گناه نیست بلکه معصیت دوری و جهالت و غفلت است که ناشی از  

 آن اعمال وارونه صورت گرفته است(. 

بدین جهت بخش مهمی از صحیفه، متمرکز بر اصلاح نگاه/عمل ما نسبت به خدا و به اصطلاح  

تقویت رویکرد »توحید افعالی.عبادی« ما نسبت به خداست تا با مشاهده درست عظمت و قدرت  

و محبت و رحمت الهی، اتصالی وسیعتر و عمیقتر و دقیقتر با خدا داشته و »آشتی« کنان با خدا  

یم. و بر بستر تغییر نگاه به خدا، میزان حضور و ظهور و بروز او را در زندگی مان افزایش  برقرار کن

 دهیم. 

پاسخ به 

 شبهات

، برای اصلاح امور من وابسته به من  و عملکرد من  آیا خداوند با آن همه محبت و رحمتسوال:  

 است؟

جواب: دانسته شده خداوند در عالم تکوین مستقیم اعِمال نفوذ می کند. ولی در عالم انسانی دو  

مرتبه از عمل دارد. یکی مرتبه عمومی  که ناظر به مرتبه آفرینش است و دیگر مرتبه خاص و  

تخصصی که ناظر به اراده و اختیار ادمی است. در مرتبه اول او رحمان است و در مرتبه دوم او  

 رحیم است.  

یعنی خدا هیچگاه رحمتش را از ما بندگان نمی گیرد. واگر لحظه ای فیض او از ما و جهان 

هستی قطع گردید، هیچ باقی نخواهد ماند. ولی رحمت ویژه او برای انسان ها، به واسطه اختیار و  

آزادی و آگاهی ای که به انسان ها داده است، مشروط به نوع نگاه و عملکرد آدمی است. لذا به  

 یزانی که ما او را بخوانیم و دعوت کنیم و اجازه بدهیم ، بر ما برکت خواهد بارید. م
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البته ناظر به لطفی که دارد، اگر ما غفلت کردیم و یا اشتباه کردیم و مسیر عوضی رفتیم، او  

مستقیم قهر نمی کند و غیر مستقیم سیگنال دوستی می فرستد و حتی گهگاه تلنگر و یا هدیه  

 هم می فرستد، ولی بارش رحمتش را متوقف بر تغییر نگاه و عملکرد ما می کند!!! 

پس تا ما نگاهمان را به خدا و حوزه نفوذ و تدبیر او )توحید افعالی( درست نکنیم و بر اساس ان 

به آشتی کنان و ارتباط گیری جامع به او نرسیم )توحید عبادی(، نباید انتظار تغییر در زندگی را  

 داشته با شیم و نباید از خدا گلایه داشته باشیم، چون مشکل از سوی ماست نه او 

+ 

سوال: اگر خداوند رحمان و رحیم است، و هر کس به درگاه او رفت به او رحمت و محبت ویژه  

 خواهد داشت، پس چرا بسیاری از مسلمانان با گرفتاری همراه هستند؟! 

جواب: ضمن این که حکمت خدا بر تفاوت هاست تا زمینه امتحان همگان را فراهم سازد، باید  

دانست که مسیر آشتی با خدا فقط انجام مناسک ظاهری نیست. بلکه مناسک در کنار باور/ایمان 

درست و جامع، و تعهد به ارزش های الهی/انسانی )اخلاق( باید باشد. یعنی یک نظامواره جامع،  

)مانند  ین صورت اگر این نظامواره جامع باشد ، بارش رحمت به صورت فردی رخ خواهد داد در ا

اگرچه جلوه های بارش و مدل آن می تواند به انتخاب خدا و  داستان کربلایی کاظم ساروقی( 

پول و جاذبه های دنیا نباشد بلکه از سنخ دانش و  حتی بنده متفاوت باشد )از مدل بارش ثروت و 

یا از سنخ عرفان و جذبه و ... و یا .... باشد( و انگاه از تجیمع این دینداری های فردی  حکمت و 

جامع، جامعه دینی حقیقی شکل بگیرد که در صورت تحقق آن نظام سنت های الهی در رحمت  

بَرَكاتٍ   لَفَتحَْنا علََیْهِمْ وَ اتَّقَوْا  آمَنُوا لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى وَ و برکت و استعانت آن ، از وعده های حتمی است. )

 ( 96اعراف  -مِنَ السَّماءِ وَ الْْرَْضِ 

جمع  

 بندی 

برای آشتی با خدا، ابتدا باید نگرش خودمان را درباره خدا تغییر بدهیم و از خدای خودساخته 

ذهنی که غالبا کوچک و محدود و حداقلی و دقیقه نودی است فاصله بگیریم، و خدا را در مقام  

آفریدگاری ببینیم که پیوسته و در هر لحظه منبع فیض به جهان هستی است و هر گاه به او رو  

یم او متوجه ما خواهد شد و به هر میزان معرفت و توجه ما به او افزایش یابد، لطف و کرمش  کن

 به ما بیشتر خواهد شد. 

مجموعه برنامه هایی ماه رمضان و انس با قرآن، همگی  طراحیپس ادعیه صحیفه سجادیه و 

برای اصلاح و تعمیق نگاه ما درزمینه توحید هستند تا بر اساس ان اقدام و کنشگری توحیدی ما  

هم ارتقا یافته و به درجات بالا و کامل خود برسد تا در نتیجه برکت حضور الهی در زندگی ما  

 حداکثری بگردد. 

 



75 
 

آیات 
)تفسیر 

 قرآنی(

بخشی از آیات قرآنی درباره بررسی وضعیت اسلام/ایمان مدعیان دینداری است. برخی را نفی می  

کند و برخی را درخواست رشد و ارتقا دارد. و این امر ناشی از این است که معرفت/ایمان امری  

است که پیوسته باید آسیب شناسی و ارتقا یابد و گرنه در اوج ادعای دینداری هم خطر سقوط  

 ت هم خط درماندگی در شعار و عدم بهرمندی از برکات و خیرات ایمان: هس

قاَلَتِ الْأعَْراَبُ آمَناَّ قلُْ لَمْ تُؤمِْنُوا وَلکَِنْ قُولُوا  آسیب شناسی و نفی ایمان از مدعیان:  -

مْ شیَْئاً أَسلَْمْناَ وَلَماَّ یَدخُْلِ الإِْیمَانُ فیِ قُلُوبِکمُْ وَإِنْ تطُِیعُوا اللَّهَ وَرسَُولَهُ لَا یَلِتْکُمْ مِنْ أعَْماَلِکُ

 (.14)حجرات   إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

یا أَیهُّاَ الَّذِینَ آمَنُوا آمِنُوا باِللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْکِتابِ الَّذِی  درخواست به روز رسانی ایمان :  -

 (.136... )نساء  رَسُولِهِ  نَزَّلَ عَلى 

 (. 24... )زمر  وَماَ قَدَروُا اللَّهَ حقََّ قَدْرِهِ  -

 آیات تغییر مواجهه حق تعالی ناشی از تغییر نگاه و تغییر عملکرد ما: 

 (. 11)رعد  ماَ بِأَنْفسُِهِمْ  رُواْیِّغَیُ ماَ بِقَومٍْ حَتىَّ  رُیِّ غَیُإِنَّ اللهَ لاَ  -

 آیه ای که ما را دعوت به توجه به خدا می کند:

 ... فَأَقِمْ وَجهَْکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطرَْتَ اللَّهِ الَّتِی فطََرَ النَّاسَ -

مناسبت  

های 

 معنوی 

خانه  پایان سال شمسی )نوروز( + در آستانه پایان سال معنوی  )شب قدر( = ضرورت  

و فاصله گرفتن از خداهای کاریکاتوری  فکر و دل از باورهای نادرست نسبت به خدا    تکانی 

خودساخته که متاسفانه غالبا این خداهای ناقص را جایگزین خدای اصلی قرار داده و در نتیجه؛  

شک و   ،خدا را عامل بدبختی و کاستی ها و نقص های خود می بینیم!! و با هر سختی و مشکلی

 شبهه دار می شویم.  

 در حالیکه ماه رمضان و برنامه انس با قران و صحیفه ، هدفش اصلاح نگاه ذهنی ما به خداست. 

آیات 

  7جزء 

مرتبط با 

 موضوع 

 بازتاب معرفت درست حق تعالی بر قلب ادمی: 

ونَ رَبَّناَ آمَنَّا  وَإِذَا سمَِعُوا ماَ أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرىَ أعَْیُنَهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ ممَِّا عَرَفُوا مِنَ الحَْقِّ یقَُولُ 

 (83)مائده   الشَّاهِدِینَفَاکْتُبْناَ معََ 

+ 

سوره انعام که سوره ای مکی است و در میانه دعوت مکی یک جا نازل شده است، و بخش اعظم  

آیه اول سوره؛ و   15است، درباره توحید و تعریف و تبیین توحید است. خصوصا  7آن در جزء 

هدف سوره و این آیات تغییر و اصلاح نگاه انسان ها به خدا است. هم ارتقای معرفت توحیدی و  

 توحید افعالی و هم توحید عبادی است.  هم اصلاح 

+ 
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و با قومش درباره اشتباه شرک از جهت فکری و از    انعام = داستان محاجه ابراهیم با عمو 74-80

إِنِّی وَجهَّْتُ وجَهِْیَ لِلَّذِی فَطَرَ السمَّاواتِ وَ الأَْرْضَ   جهت عملی .... و دعوت آنان به توحید ناب » 

 «.حَنِیفاً وَ ما أَناَ مِنَ الْمشُْرِکِینَ

ادعیه  
)تفسیر دعا 

 به دعا(

دلیل نیاز به تغییر نگاه: چون ما هرچه هم قوی باشیم، در نظام هستی و عظمت و قدرت آن،  

ضعیف هستیم ولی می توانیم با اتصال به حق تعالی به اوج قوت و قدرت برسیم، به شرطی که  

 تغییر کند: نگاهمان به خدا 
عْفِ خَلقَْتنَاَ، وَ عَلیَ الْوَهْنِ بَنَیتنَاَ، وَ مِنْ مَاءٍ مَهِینٍ ابْتدََأْتنَاَ، فلًََ حَ » ةَ لَناَ  اللَّهُمَّ وَ إِنَّک مِنَ الضُّ تِک، وَ لََ قوَُّ وْلَ لَناَ إلََِّ بقِوَُّ

ای و آغاز  ای و اساس آفرینش ما را بر سستی نهاده إلََِّ بعَِوْنِک؛ الهی ما را از مایه ضعف و ناتوانی به وجود آورده 
تی نیستما را از آبی ناچیز بنا گذاشته   « ای. پس ما را جز به نیروی تو حرکتی و جز به یاری تو قو 

 (. 9)صحیفه ددعای 

+ 
 دلیل تغییر نگاه، به دلیل فاصله گرفتن از شک و شبهه و تردید و اعتراض به خدا: 

  هَبْ وَ  ،  صَدْرِی حُکمِْکَ بِمَوَاقعِِ  وَسِّعْ وَ  ،  نَفسِْی  بِقَضاَئِکَ  طیَِّبْ  وَ  ،  آلِهِ وَ  مُحَمَّدٍ عَلَى  صَلِّ اللَّهُمَّ ﴾3﴿

  أَوْفَرَ  عنَِّی زوََیْتَ ماَ عَلَى  لَکَ  شُکْرِی اجْعلَْ وَ ،  بِالخِْیَرَۀِ  إِلَّا یجَْرِ لمَْ قَضاَءکََ بِأَنَّ  مَعهَاَ  لِأقُِرَّ الثِّقةََ لِیَ

 صحیفه(  35)دعای  خَوَّلْتنَِی ماَ  علَیَ إِیَّاک  شُکْرِی مِنْ
راتت دل  د و آلش درود فرست و مرا به مقر  ام را به موارد فرمانت گشاده فرما و به  خوش کن و سینهخدایا! بر محم 

رات تو، جز به آنچه خیر است  روان نشده؛ و  من حالت اعتماد و اطمینان بخش؛ تا به وسیلۀ آن اقرار کنم که مقر 
شکرم را برای حضرتت نسبت به آنچه از من دور داشتی و عطایش را دریغ کردی، از شکرم بر آنچه به من  

 .تر قرار دهعنایت فرمودی، افزون 
احادیث 

 مرتبط 

أسُ الْعِلْمِ » :مردى نزد رسول خدا)صلى الله عليه وآله( آمد و عرض كرد ؛ )بالَّترين مرحله علم  «ما ر 

 چيست؟( 

عْرِف تِهِ » :پيامبر)صلى الله عليه وآله( فرمود قه م  عْرِف ةُ اللهِ ح  ؛ )شناخت خدا آنچنان كه شايسته او است.(  «م 

لَّ و  » :سپس پيامبر)صلى الله عليه وآله( افزود أ نْ ت عْرِف هُ بلِامثال و  لَّ ش ب ه و  ت عْرِف هُ اِلهاً واحِداً خالِقاً قادِراً ا وه

عْرِف تِهِ  قه م  عْرِف ةُ اللهِ ح   ؛ «آخِراً و  ظاهرِاً و  باطِناً، لَّ كُفْو  ل هُ و  لَّ مِثْل  ل هُ ف ذاك  م 

ل و آخر و ظاهر  اين كه بدانى او نه مثلى دارد نه شبيهى، و او را به عنوان معبود واحد و خالق و قادر و او 

 و باطن بشناسى كه نه مثلى دارد و نه مانندى؛ اين است حق معرفت الله

 (. 12 - 3)بحار 
از سیره  

 اهلبیت 

«؛ )از آنچه خدا به تو   ا عل مك اللَّ  مرد عربى خدمت پیامبر)صلى الله علیه وآله( آمد و عرض كرد: »عل ِمنى مم 
آموخته به من بیاموز(. پیامبر)صلى الله علیه وآله( او را به یكى از یارانش سپرد تا آیات قرآن را به او تعلیم دهد، 

رْضُ »او سوره  َٰ را تا آخر به او تعلیم داد، آن مرد از جا برخاست و گفت: »همین مرا كافى   «إذِاَ زُلْزِلَتْ الَْ

 !«است
ة  » :و در روایت دیگرى آمده است كه گفت: »تكَْفینى هذه الْیةَُ«؛ )یعنى همین آیه آخر سوره فمََنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

مبر اكرم)صلى الله علیه وآله( فرمود:  پیا(.  مرا كفایت مى كند( )مرد عرب خداحافظى كرد و رفت  «...خَیْراً یَرَه

جُلُ و هُوَ  » :»او را به حال خود واگذارید كه مرد فقیهى شد« و روایت دیگرى آمده است كه فرمود  اِنْصَرَفَ الرَّ

 ؛)او فقیه شد و بازگشت(  «فقیه  

 )ذیل آیات سوره زلزال(   231صفحه   27و تفسیر نمونه، جلد   414، صفحه 2سفینة البحار، ماده قرء، جلد 
 تحول شخصیت ابوحمزه ثمالی توسط امام سجاد ع:  حکایات 

و شنیدن دعای آن حضرت تازه فهمید ع )ابوحمزه پس از مواجهه ناگهانی با امام سجاد 

درست   که خدایی که اسلام معرفی می کند را درست نشناخته و تا آن زمان او را 
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متوسل شد تا او  ع عبادت نکرده است، پس پا روی نفس خود گذاشت و به امام سجاد 

 را با اسلام راستین و خدای حقیقی آشنا سازد( 

همان جا را به عنوان محل زندگى انتخاب کرد. وى  بود و کوفه جوانی از جوانان ابوحمزه ثمالى 

علاقمند شد. لذا نزد   نىی معارف و فرهنگ دتحصیل   به  د،یبعد از آن که به رشد و کمال رس 

پس عاشورا رفت و آمد پیدا کرد. و بتدریج با مسجد ی برخی مدعیان علم و عبادت در کوفه  

. و بدینگونه تصور کرد که در مسیر درست بندگی قرار گرفت است. ولی  گرفتکوفه هم انسی  

 روزی داخل همان مسجد کوفه حادثه ای عجیب برایش رخ داد که مسیر زندگی او را تغییر داد. 

 

: »جلوى ستون هفتم مسجد کوفه نشسته بودم که از سوى باب کنده مردى وارد  د یگوی م خودش 

  دهیتر از او ند لباس و خوش   ترزه یخوشبوتر، پاک باتر، یشخصى ز شی شد که من در طول عمر خو 

هاى عربى را از پاى درآورد و  بر تن داشت. کفش  ىیعربى و قبا راهنىی اى بر سر و پبودم. عمامه 

الاحرام نماز را وقتى ادا کرد، آن چنان جذاب و موثر   رهی. تکبستادیستون هفتم به نماز ا ناردر ک

شدم تا   کتر یو لهجه دلرباى وى شدم. نزد با ینغمه ز فتهیشد. ش  خیبود که موهاى بدنم س 

کلماتش را بهتر بشنوم. چهار رکعت نماز خواند با رکوع و سجود کامل و عالى. بعد از سلام نماز،  

الاقرار   ک یال أیفانى قد اطعتک فى احب الاش  تک،یبه دعا کرد: »الهى ان کان قد عص روعش 

 «تکیبوحدان

تمام به دنبال وى به راه افتادم   اقیرفت. من با اشت رونیکه از دعا فارغ شد، از مسجد ب  نیاز ا بعد 

بود که    ی. در آن جا غلام مید یکه به مناخ )محل نگهدارى شتران در کنار شهر( کوفه رس  نیتا ا

از   ای: آدجواب دا  ست؟یمرد ک نی: ادمی. از غلام پرس کردی مرد با عظمت را محافظت م  نیشتر ا

السلام   هی عل نیعلى بن الحس ن،یالعابد   ن یاش او را نشناختى؟ او حضرت زنورانى  ماىیشمائل و س 

 .است

را ببوسم. حضرت با   شیهاى مبارکش انداختم و خواستم پاهاآقا را شناختم، خود را به قدم  وقتى 

بلند کرد و فرمود: نه! اى ابا حمزه! سجده مخصوص خداوند   ن یمرا از زم  شیهاى مطهر خودست

:  دفرمو  د؟یاآورده  ف یجا تشر نیو جلال است. عرض کردم: اى فرزند رسول الله! براى چه به ا زیعز

دارد،   لتىیکه نماز خواندن در مسجد کوفه چه فض دانستند ی ! اگر مردم مدىیبراى آن چه که د

 .شتافتند ی مثل کودکان چهار دست و پا به سوى آن م

  هیدوست دارى قبر جدم، على ابن ابى طالب عل  ایالسلام به ابوحمزه فرمود: »آ هی سجاد عل امام

شادى در چهره ابوحمزه موج زد و آن قدر  شنهاد،یپ نیا دنیکنى؟« با شن   ارتیالسلام را ز

السلام را قبول کرد   هی همراهى با امام عل ل، ی. و با کمال مشناختیخوشحال شد که سر از پا نم

به راه افتاد. ابوحمزه در طول راه از خرمن معارف آن حضرت   انیعیچهارم ش  شواى یو در رکاب پ

السلام    هی . امام سجاد علدند یالسلام رس  هی عل نیرالمومنیام فیکه به مرقد شر نیبهره برد، تا ا
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قبر    نیرا ـ که تا آن زمان مخفى بود ـ به ابوحمزه نشان داد و فرمود: »ا انیمحل دفن مولاى متق 

 «.السلام است ه یلجدم، على بن ابى طالب ع

.  د یدرخشی که نور از آن م دم ید د یاى سفبقعه : »وقتى چشمانم به آن جا افتاد، د یگوی م ابوحمزه

هاى مبارک را بر خاک قبر گذاشت؛ سپس  شده و گونه  اده یالسلام از شتر پ ه یامام چهارم عل

 .... «  ىی کرد: »السلام على اسم الله الرضى و نور وجهه المض ارت یشروع به خواندن ز

برد و من هم به کوفه   ف یتشر نه یالسلام به مد  ه یامام سجاد عل ارت،ی: بعد از زد یگوی م ابوحمزه

 ولی از آن پس ....  بازگشتم. 

 (. .44، ص  2سفینه البحار، ج  )

+ 

در سخنرانی خود به مردم گفت که: پیامبران آمدند تا ما را از   ؛که  خطیبی حکایت  

شرک دور سازند ولی من شما را دعوت به شرک می کنم. یعنی چون ما خدا را فقط 

بر زبان داریم نه در متن زندگی، بیایید لااقل خدا را در کنار دیگر عوامل و اسباب 

 و ....  دنیوی وارد زندگی کنیم 

 

گراف 

 دعا

 فرایند سقوط در مقام خداشناسی و مسئله توحید: 

 
فرهنگ  

 واژه ها 

 

سیره امام سجاد ع پس از عاشورا بر اساس تمرکز بر دعا در مدینه و همچنین بر بستر سفر حج، تا در جامعه ای  نکته 

خلافت یزیدی و اموی و مروانی و زبیری شده بود و در کنار دین ظاهری، مبتلا به انواع که گرفتار آلودگی 

شیطان انخداع•

حرمت غفلت•

سبیل گمراهی•

دین شک•

تمجید تقصیر•

توحید • الحاد
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گناهان شده و یا دچار یأس و نومیدی و افسردگی شده بود یا دچار انزوا و گوشه گیری صوفیانه شده بود ، با  

 کمک و سلاح دعا به مسیر درست بازگرداند.  

امام در این دعاها تمرکز و تاکیدش بر تغییر نگاه به خدا و بازتعریف رابطه انسان با خدا بر اساس نگاه عاشقانه و  

عارفانه است. خدای دلسوز و رحیم و با حضور فراگیر در زندگی که در صورت آشتی با او ، مسیر زندگی آدمی  

 تغییر خواهد یافت. 

متن 

 ادبی 

 

  شعر 

  - توسل 
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 8  ش 

 متن  موضوع

 رفع موانع آشتی با خدا و جلب محبت او با: موضوع 

 اعمال اجتماعی  خانه تکانی پرونده 

ناَمُ ، وَ عِلْمِكَ الَّذِي لََ یَنْسَى ،  اللَّهُمَّ وَ عَليََّ تبَعِاَت  قدَْ حَفِظْتهُُنَّ ، وَ تبَعِاَت  قدَْ نَسِیتهُُنَّ ، وَ كُلُّهُنَّ بعَِیْنكَِ الَّتيِ لََ تَ  ﴾18﴿ متن دعا 

ضْ مِنْهَا أهَْلهََا ، وَ احْطُطْ عَن يِ وِزْرَهَا ، وَ خَف ِفْ عَن يِ ثقِْلهََا  ِ  ، وَ اعْصِمْنيِ مِنْ أنَْ أقُاَرِفَ مِثلْهََافعََو 
 31صحیفه دعای  آدرس 

ها را به یاد دارم و حق و حقوقی است که از یاد  ای از مردم به عهدۀ من است که آن خدایا! حق و حقوق قابل مطالبه  ترجمه 
کند؛ پس  رود؛ و در مقابل دانش توست که فراموش نمی ها در برابر چشم توست که به خواب نمیام و همۀ آن برده

اش را از من بردار  ها را از دوش من فرود آر و سنگینیدر برابر آن حقوق، به صاحبانش عوض ده؛ و گرانی آن 
 .ها شوم، حفظ کنو مرا از این که مرتکب مانند آن

کلیدواژه 

 ها

از   تبعه است ظالم ظلم برای یعنی آنچه از صاحبش تبعیت می کند و دنبال اوست. =   17تبعات

 . او از جهت ذی حق بودن هم تبعه است مظلوم برای و برای او،  جهت وبال گردن بودن 

گاه ادمی در زندگی فردی بسیار دیندار است و از جهت کار و معیشت هم تلاش بسیار می کند،   پرسش 

ولی احساس می کند موانعی برای رشد او وجود دارد!! این حسّ چرا ایجاد می شود؟ و راه درمان  

 آن چیست؟ 

آدمی موجودی اجتماعی است، و بدون روابط اجتماعی نمی تواند زندگی کند، چون معصوم هم  

نیست، طبعا ظلم و اجحاف و اذیت و آزار خواسته یا ناخواسته نسبت به دیگران پیش می آید، راه  

 حلّ این ظلم های ناشناخته اجتماعی چیست؟

 :مدل است ظلم اجتماعی ، دو  یاداوری 
 و دوم ظلم دیگران نسبت به ما.  +  یکی ظلم ما به دیگران  

بخشش نسبت به  درباره این دعا به قسم دوم می پردازد. و درباره قسم اول که ظلم دیگران نسبت به ما و توصیه 

 ، در مراحل بعد معرفی خواهد گردید. است آن
 

، به مسئله ای مهم در فایده آشتی  (که خود صاحب رساله حقوق است)توجه دادن امام سجاد ع   هدف 

که با کمک آن می   وجود دارد و آن این  که در آشتی با خدا این فایده مهم اجتماعی  ،با خداوند 

 و فصل کرد!!!!  توان بخشی از حق الناس را از طریق دعا و توبه حلّ 

 
 .و التبعات: جمع تبعه على وزن كلمه ما یطلبه الَنسان من ظلًمه و غیرها.  17
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انگیزه 

 سازی 

آدمی در زندگی اجتماعی به علت عدم عصمت و به علت تزاحم مصالح و منافع غالبا از او حق  

علم  این اعمال خودش هم عوارض سوء  ازکه این در حالی است  الناس های فراوانی سر می زند. 

 . تفصیلی ندارد

لی خواب هستند، در وسط امانند راننده ای که در نیمه شب در یک محله پرجمعیت که اکثر اه 

خیابان با مشکلی روبرو شده و ناچار بوق بلندی می زند .... صدای این بوق به بیشتر خانه های  

ندارد  مجاور می رسد و قطعا باعث اذیت و آزار عده ای می گردد در حالی که خود راننده خبر 

)و همچنین اگر عابری با عبور ناگهانی موجب این   .ولی در هر صورت عامل این اذیت و آزار است

 آزار شده باشد(.

فایلی را در فضای مجازی منتشر کرده و یا بازنشر می کند و از تبعات آن   متنی یا  یا کسی که 

بی خبر است این در حالی است که خداوند »مثقال ذره« از عمل و بازتاب عمل را ثبت و ضبط  

 کرده است.

موفقیت معنوی شده   هرا  بدیهی است تراکم این حق الناس های آگاهانه و ناآگاهانه، می تواند سدّ

و حتی گاه نفرین و لعن مترکم ذوی الحقوق، باعث بدبختی دنیوی و یا ناکامی های مکرر دنیوی  

 شود.  

متقاعد  

سازی و  

 اقناع 

در صورتی که پرونده ادمی با تراکم حق الناس مواجه شود، بدیهی است که باید برای آن چاره  

لالیت طلبی و رضایت طلبی و  حتکلیف اولیه رفع حق الناس بر اساس  جوئی شود. در این صورت 

 یا پذیرش قصاص و ضمان و دیه و .... است.

ولی در موارد بسیاری با تعلل ما، صاحب حق ممکن است دیگر در دسترس نباشد و یا اصولا ما   

دارای علم تفصیلی به میزان ظلم و اذیت خود نباشیم، در این صورت کار سخت می شود. در این  

، سنت و  «اثر وضعی عمل صورت هم نمی شود به غفلت گذراند و یا امروز و فردا کرد چرا که » 

در آخرت دامن آدمی را می گیرد. و سدّ راه خیر و  هم در دنیا و هم قانونی قهری است، که 

 موفقیت و شادکامی او می شود. 

یکی از وظایف انسان   »حق الناس های ناشناخته و متراکم« پس چارجوئی برای حل مشکل 

 متدین و بلکه انسان با هویت انسانی است!! 

ۚرفتار

 سازی 

امام سجاد ع که در جامعه بدون حقوق پساعاشورا می زیست، و برای احیای اسلام راستین به  

برای حل مشکل »حق الناس های ناشناخته اما  و در امتداد آن ترویج رساله حقوق پرداخت،  

 د.  وراهکار دعا را معرفی نممزاحم« 

 به دلایل زیر:  چرا دعا؟!

چون خداوند تنها کسی هست که احاطه علمی جامع بر تمامی انسان ها و بر تمامی   .1

 اعمال و بازتاب اعمال دارد.   
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نان که رحلت کرده اند ارتباط داشته و می تواند  آچون خداوند با تمامی انسان ها حتی  .2

 فراهم سازد.زمینه حلالیت جوئی را  

چون حداوند در اوج رحمت و محبت و مهربانی است و نمی خواهد دو بنده خوبش   .3

به واسطه ظلم ناخواسته و یا ظلم ناشی از فریب  )ظالم مسلمان و مظلوم مسلمان( 

 شیطان، اسیر و زمینگیر شده و از موفقیت و تعالی دور بیفتند.

در صورت رهاسازی این ظلم های ناشناخته که به صورت شبکه ای دامن گیر تمامی   .4

انسان های غیر معصوم است، بتدریج ظلم فراگیر مترکم و لایه در لایه در جامعه انسانی  

دینی شکل می گیرد که حتی مومنان را هم از دینداری راستین می انداز که برخلاف  

 18در راستای هدف شیطان است.  هدف آفرینش انسان از منظر الهی و

تنها اوست که با قدرت و حکمت و تدبیر و درایتی که دارد می توان در مدیریت غیبی   .5

 . خود، زمینه راضی سازی مستقیم و یا غیر مستقیم ذوی الحقوق را فراهم سازد

در این صورت خداوند از ما فقط یک اقدام می خواهد، و آن این که »قواعد بازی« را  پس 

بپذیریم. یعنی »قواعد بندگی اجتماعی« را بپذیریم. یعنی قبول کنیم که زندگی اجتماعی برای  

و این که   .آگاهانه و غیر آگاهانه نیست  ،رد و کلان انسان غیر معصوم بدون حاشیه و لغزش های خُ

را حلّ کرده و حساب سیاه ما را در این   ما انسان هاتنها کسی که می داند و می تواند مشکل 

کند خداوند است. به شرطی که به درگاه او برویم و »نیت خیر« و    «صفر»منفی، زمینه 

 »شرمندگی« خود را نشان دهیم.

پاسخ به 

 شبهات

بدون استیفای حق الناس، نوعی گناه شوئی   ،خداسوی آیا توبه و بخشش گناه اجتماعی از 

 نیست؟! )مانند گناه شوئی مسیحی(: 

طبعا در موارد  اولا این قانون برای مواردی است که دسترسی به صاحب حق فراهم نیست. و 

دسترسی به صاحب حق، رضایت طلبی مستقیم باید صورت بگیرد. لذا متن دعا تصریح دارد که  

 برای مواردی است که بنده به ذوی الحقوق دسترسی ندارد.

  سه ثانیا در جائی هم که صاحب حق شناخته است، و رضایت طلبی هم صورت گرفته، چون گناه 

انسان دیگر بوده و هم ظلم به خود و هم ظلم به نعمت ها و قدرت های  جهت دارد هم ظلم به 

الهی به ودیعه گذاشته در من، پس با رضایت طلبی فقط نقصان انسان مقابل جبران می شود  

ولی نقصان داخلی من و سیاهی قلب من و همچنین جسارت من نسبت به خداوند همچنان  

 ه و استغفار و تطهیر است.برقرار است!! و این دو مورد نیاز مند توب

 
 . ثم لْتینهم من بین أیدیهم ومن خلفهم وعن أیمنهم وعن شمائلهم ولَ تجد أكثرهم شكرین=  17. اعراف  18
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جمع  

 بندی 

یکی از جلوه های مهم محبت و رحمت الهی ، امکان استفاده از علم غیب او نسبت به حواشی 

اعمال خودمان است که اگر رها شود مانند غده سرطانی سدّ راه موفقیت ما خواهد شد. حواشی 

 ای که ناظر به ظلم اجتماعی خواسته و ناخواسته در اعمال ما هست. 

دعای طلب عفو و بخشش نسبت به مظالم اجتماعی، یکی  بنابراین اصل رحمانی و در امتداد آن؛ 

از نکات جالب و ارزنده در ادعیه شیعی و به ویژه دعاهای امام سجاد ع است که به واسطه آن،  

 یکی از موانع ناشناخته تعالی و رشد و پیشرفت  زندگی برطرف می گردد.  

 

آیات 
)تفسیر 

 قرآنی(

ولو انّهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفراللهَّ و استغفر لهم الرّسول لوجد اللهَّ توّابا  =  64نساء 

. = طبق این آیه گناهان ویژه، برای مغفرت نیازمند آمرزش طلبی ویژه خدا و پیامبر  مایرح

هستند. و طبق تفسیر امام سجاد ع، یکی از مصادیق مهم این امرزش طلبی که راهی جز خدا و  

 است گناهان اجتماعی ناشناختهپیامبر و امام هر زمان ندارد، آمرزش طلبی برای 

مناسبت  

های 

 معنوی 

 روز آخر سال شمسی  

 روزهای آخر سال معنوی )در آستانه شب قدر و ضرورت پالایش نامه اعمال( 

آیات 

  8جزء 

مرتبط با 

 موضوع 

 .یقَْتَرِفُونَ کاَنُوا  بِماَ سَیُجْزَونَْ الإِْثْمَ یکَْسِبُونَ  الَّذِینَ إِنَّ وَذَروُا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَباَطِنَهُ  =   120انعام 

قُلْ إنَِّمَا حَرَّمَ رَبیَِّ الفَْوَاحِشَ مَا ظهََرَ مِنهْاَ ومَاَ بَطَنَ وَالْإِثمَْ وَالْبَغْیَ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَأَنْ  =  33اعراف 

 تشُْرِکُوا بِاللهَِّ ماَ لَمْ یُنَزِّلْ بهِِ سُلطْاَناً وَأَنْ تقَُولُوا عَلَى اللهَِّ ماَ لاَ تَعْلَمُونَ 

ادعیه  
)تفسیر دعا 

 به دعا(

 فلََمْ  اللَّهُمَّ إنِ ِي أعَْتذَِرُ إلَِیْكَ مِنْ مَظْلوُمٍ ظُلِمَ بحَِضْرَتِي فلََمْ أنَْصُرْهُ ، وَ مِنْ مَعْرُوفٍ أسُْدِيَ إلَِيَّ  ﴾1﴿
ِ ذِي  ءٍ اعْتذَرََ إلَِيَّ فلََمْ أعَْذِرْهُ ، وَ مِنْ ذِي فَاقَةٍ سَألََنيِ فلََمْ أوُثرِْهُ أشَْكُرْهُ ، وَ مِنْ مُسِي  ، وَ مِنْ حَقِّ

، وَ مِنْ عَیْبِ مُؤْمِنٍ ظَهَرَ لِي فلََمْ أسَْترُْهُ ، وَ مِنْ كُل ِ إِثمٍْ عَرَضَ   حَقِّ  لَزِمَنيِ لِمُؤْمِن  فلَمَْ أوَُفِّرِْهُ 
 ( 38)صحیفه . لِي فلََمْ أهَْجُرْهُ 

ای که در حضور من به او ستم شد و من یاریش ندادم؛ و از  دیدهخواهم دربارۀ ستم خدایا! از تو پوزش می  (1)

ای که از من پوزش خواسته و من پوزش او  احسانی که نسبت به من شده و سپاسش را به جا نیاوردم؛ و از بد کننده
را نپذیرفتم؛ و از نیازمندی که از من درخواست کرده و من او را بر خود برتری ندادم؛ و از حق  مؤمن صاحب  

ام؛ و از  ام؛ و از عیب مؤمنی که برای من آشکار شده و آن را نپوشانده ام بوده و آن را نپرداخته حق ی که بر عهده 
 .هر گناهی که برایم پیش آمده و از آن دوری نکردم

+ 

لحَِقهَُ بِي أوَْ  اللَّهُمَّ وَ أیَُّمَا عَبْدٍ مِنْ عَبیِدِكَ أدَْرَكَهُ مِن يِ دَرَك  ، أوَْ مَسَّهُ مِنْ نَاحِیَتِي أذًَى ، أوَْ  ﴾4﴿
دٍ وَ آلِهِ ، وَ أرَْضِهِ عَن ِي  مِنْ    بسَِببَِي ظُلْم  فَفتُُّهُ بحَِق ِهِ ، أوَْ سَبَقْتهُُ بمَِظْلِمَتهِِ ، فصََل ِ عَلَى مُحَمَّ

 ( 39)صحیفه   وُجْدِكَ ، وَ أوَْفِهِ حَقَّهُ مِنْ عِنْدِكَ 

ه شده، یا از سوی من آزاری به او رسیده، یا  صدمه خدایا! هر یک از بندگانت که از سوی من  (4) ای به او متوج 

ام که بازگرداندن آن حق  ای حق ش را پایمال کرده از من یا به سبب من ستمی بر او شده و از پی آن ستم، به گونه 
ام که یافتن  ام و از دستش فرار کرده برایش ممکن نیست؛ یا با حق ی که بر عهدۀ من دارد، چنان از او پیشی گرفته 

د و آلش درود فرست و آن   من برای گرفتن حق ش به هیچ عنوان برایش میس ر نیست؛ در عین همۀ این امور بر محم 
 .صاحب حق را به توانگری خود از من راضی کن و حق ش را به طور کامل از نزد خود بپرداز
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+ 
 ( 39)صحیفه . اللَّهُمَّ إِن يِ أسَْتوَْهِبكَُ یاَ إلِهَِي مَا لََ ینُْقِصُكَ بذَْلهُُ ، وَ أسَْتحَْمِلكَُ ، مَا لََ یَبْهَظُكَ حَمْلهُُ  ﴾6﴿

خواهم  کاهد؛ و باری را میخواهم که بخشیدن آن، چیزی از تو نمیای خدای من! از تو بخشیدن چیزی را می  (6)

 .از دوشم برداری که برداشتن آن، بر تو دشوار و گران نیست
+ 
وِي عَنْكَ دَقاَئِقُ  اللَّهُمَّ وَ قدَْ أشَْرَفَ عَلىَ خَفاَیاَ الْْعَْمَالِ عِلْمُكَ ، وَ انْكَشَفَ كُلُّ مَسْتوُرٍ دُونَ خُبْرِكَ ، وَ لََ تنَْطَ  ﴾11﴿

 صحیفه(  32)دعای   الْْمُُورِ ، وَ لََ تعَْزُبُ عَنْكَ غَی ِباَتُ السَّرَائِرِ 

ات آشکار است و امور دقیق و لطیف، از نظرت  ای نزد آگاهی خدایا! دانشت بر اعمال پنهان آگاه است و هر پوشیده 
 .شودپنهان نیست؛ و رازهای نهان از تو غایب نمی 

احادیث 

 مرتبط 

ل إان من كانت عليه مظلمه و لم يمكنه ردها على صاحبها و التحلل منه و سورد فى الحديث: 

)رياض السالکين ذيل  .صاحبها عنهالله تعالى ان يقضيها عنه قضاها الله تعالى عنه و ارضى 

 دعا(

+ 

السلام یساله  عبدالله علیه باسناده عن معتب قال: دخل محمد بن بشر الوشاء على ابى  الکلینی روى 

ان یکلم شهابا ان یخفف عنه حتى ینقضى الموسم، و کانت له علیه الف دینار، فارسل الیه فاتاه  

فقال له: قد عرفت حال محمد و انقطاعه الینا، و قد ذکر ان لک علیه الف دینار و لم تذهب فى  

جعله فى حل، و قال:  بطن و لا فرج، و انما ذهبت دینا على الرجال و وضائع وضعها و انا احب ان ت

لعلک ممن یزعم انه یقتص من حسناته فتعطاها، فقال: کذلک فى ایدینا، فقال: ابوعبدالله  

  السلام: الله اکرم و اعدل من ان یتقرب الیه عبده فیقوم فى اللیله القره او یصوم فى الیومعلیه 

ء المومن، قال: فهو  ذلک فتعطاه، و لکن لله فضل کثیر یکافى الحار او یطوف بهذا البیت، ثم یسلبه 

 .فى حلّ

+ 

 (. .360تحف العقول: ) أَنْ یَتَعَرَّضَ فِیها لِلْکِذْبِ. تَرْکُ الْحقُُوقِ مَذَلَّةٌ وَ إِنَّ الرَّجُلَ یَحْتاجُ إِلى 

 .آوردشود که در راه کسب آن به دروغ روى مىها خوارى است و مرد چنان نیازمند مىرها کردن حق

+ 

 (..323تحف العقول: ) النَّوائبِِ. قوُقِ وَ النُّهُوضِ فى /ُالسُّرُورُ فِى ثَلاثِ خلِالٍ: فِى الوَْفاءِ وَ رعِایَةِ الحْ

 .هاى زمانهشادى در سه چیز است: در وفادارى، و رعایت حقوق و ایستادگى در برابر سختى

+ 

https://erfan.ir/farsi/sahifeh38/faraz1/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-1-%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AA%D8%B4?t=10011#rname8
https://erfan.ir/farsi/sahifeh38/faraz1/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-1-%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AA%D8%B4?t=10011#rname9
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 (.287/ 71بحار الأنوار: ) مَنْ عَظَّمَ دِیْنَ اللَّهِ عَظَّمَ حَقَّ إخِْوانِهِ وَ مَنِ اسْتَخَفَّ بِدِینِهِ استَْخَفَّ بإِخِْوانِهِ. 

هر که دین خدا را ارج نهد، براى حقوق برادران خود نیز ارزش و بزرگى بخواهد؛ و هر که دین خدا را سبک 

 بشمارد به برادران خود نیز اهمیّت ندهد. 

+ 

 احادیثی درباره صحنه قیامت که در آن: 

به انها جلوه های از جمال و زیبائی بهشت را نشان می   رخداوند پیش از محاسبه انسان ها از دو  

دهد و از انسان ها می خواهد که از حقوق و مظالمی که )جزئی و طبیعی است( برگردن همدیگر  

 و بسیاری چنین می کنند. دارند بگذرند تا مستحق بهشت شوند و ...  

از سیره  

 اهلبیت 

شیعیان خود داشتند، یکی از مواردی که گاه در  ر به علم غیب نسبی که نسبت به ظمعصومین نا

مواجهه با شیعیان ایفا می کردند، توجه دهی انها به حق الناس هایی بود که نسبت به شیعه  

 دیگر و یا خانواده خود داشته و می بایست از ان تطهیر می شدند.

+ 
 »السلام علیک حین تحمد و تستغفر« =  این سلام هست که: در زیارت آل یس 

، ناظر به این است که در هفته دو  نسبت داده به امام زمان عجیکی از جهت های این استغفار 

مرتبه اعمال انسان ها و خصوصا شیعیان به حضرت عرضه می گردد. و استغفار حضرت برای  

شیعیانش است چرا که در توقیع شریف فرمود »انا غیر ناسین لکم و لا مهملین لمراعاتکم« پس  

سوره   64که امام زمان مظهر و تجلی آیه    چرااستغفار حضرت برای تسهیل طهارت شیعه است. )

ابا رحیما  ولو ان هم اذ ظلموا انفسهمنساء است که:   سول لوجد اللََّّ تو  (.  جاءوک فاستغفراللََّّ و استغفر لهم الر 

همدیگر داشته ولی خود خبر ندارند ولی امام   بهخصوصا نسبت به ظلم و ستمی هایی که نسبت 

 دارای آگاهی و اشراف است.

داستان حضرت موسی و خصر نبی در سوره کهف که در آن حضرت خضر در ماموریت و رسالت   حکایات 

. و در  و دارد ه را داشتیاری رسانی به مومنان و دفع شرّ ستمگران  مسئولیت ،پنهانی و غیبی خود 

به عهده  هم ظ حقوق مظلومان و سبک سازی بار مومنان را فبخشی از این ماموریت، برنامه ح

 دارد. 

+ 

حکایاتی که در کتب حدیثی و اخلاقی است که بر اساس ان گاه ادمی به واسطه عمل پدران خود  

 مورد بازتاب عمل قرار می گیرد بدون این که خود مستقیم در اصل عمل نقشی داشته باشد.

 

https://erfan.ir/farsi/sahifeh38/faraz1/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-1-%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AA%D8%B4?t=10011#rname10
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گراف 

 دعا

 
فرهنگ  

 واژه ها 

 

امام سجاد ع صاحب رساله حقوق است. و فهرستی جامع از حقوق فردی و خانوادگی و اجتماعی  ها  نکته

را برمی شمارد. تا آدمی بداند که در این دنیا در خلأ زندگی نمی کند و محیط به روابط و  

ارتباطاتی است که بر اساس آنها تکالیف و حقوق متولد می گردد. این توجه به مسئله حق از  

 تی و تبیینی است.  منظر اثبا

در برابر آن، منظر نفی ای و آسیب شناختی است که همین منظر بازتاب شناسی حقوقی اعمال  

اجتماعی است. از جهت رصد و مطالعه بازتاب های ناشناخته و پنهان اما موجود. و آنگاه تلاش  

برای دفع آثار و عواقب آن  = این نگاه تنها از امامی برمی آید که خود ارائه کننده رساله حقوق  

 است، 

            *                  *                 * 

و روابط اجتماعی واقعی و مجازی بسیار فراگیر شده است،  در جوامع مدرن که امکان ارتباطات 

طبیعتا زمینه ظلم و ستم مستقیم و غیر مستقیم هم فراوان شده است. لذا یکی از معانی »مُلئت  

ظلماً و جوراً« تسهیل امکان ظلم به همه افراد و توسعه آن از ظلم فردی به ظلم اجتماعی حتی  

انی است. بدین جهت مسئله ظلم نانوشته و پنهان یکی از  با کمترین ابزار رسانه ای آخرالزم

 معضلات بشریت به ویژه در آخرالزمان است.  

 و در مواجهه با این معضل دو نکته باید هماره مورد توجه باشد: 

لم که امری دشوار در شاریط آخرالزمانی است. ولی در عیخ  ظاول مسئله پرهیز از رخداد  -

 حال باید بر آن تحفّظ نمود. 

مانعی سنگین در برابر موفقیت و 
پیشرفت مبتنی بر اصل شکرگزاری

پرونده 
سنگين 
اعمال

بازتاب 
اجتماعی 
فراگير ثبت 

شده

ظلم اجتماعی 
پنهان
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دوم مسئله جلوگیزی از بازتاب های وسیع این مدل ظلم ها بر شخصیت و زندگی آدمی   -

 و جلوگیری از سیاهی پرونده و قساوت قلب و سقوط آخرالزمانی است.

 دعای امام سجاد ع به مورد دوم اشاره دارد. 

متن 

 ادبی 

 

  شعر 

  - توسل 
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9 
 نظام تغییر 
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 9ش   

 متن  موضوع

 نظام تغییر  ، نظام هستی موضوع 

 خدا خدای تغییر 
 ظام رشد( یك ضرورت در حیات زمینی ن )هماهنگ با پیوسته آدمی تغییر 

 .ۚفَارقََنَا بِذمٍَّ وَ هَذَا یوَْمٌ حاَدِثٌ جدَِیدٌ ، وَ هُوَ عَلیَْنَا شَاهِدٌ عَتِیدٌ ، إِنْ أحَْسَنَّا وَدَّعَنَا بحَِمْدٍ ، وَ إِنْ أَسَأنَْا ﴾12﴿ متن دعا 

تکَِابِ جَرِیرَةٍ ، أَوِ  اللَّهُمَّ صَلِّ علَىَ محُمََّدٍ وَ آلهِِ ، وَ ارزُْقْنَا حُسْنَ مصَُاحَبَتِهِ ، وَ اعصِْمْنَا منِْ سوُءِ مفَُارقََتِهِ بِارْ ﴾13﴿

 اقْتِرَافِ صغَِیرَةٍ أَوْ کَبِیرَةٍ 

باَحِ وَ الْمَسَاءِ ) =  6صحیفه دعای  آدرس   ( وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَیْهِ السَّلًَمُ عِنْدَ الصَّ

ای است. اگر خوبی کنیم، ما را با سپاس ترک  آماده امروز روز آفریده شدۀ جدیدی است و او بر ما گواه  (12) ترجمه 

 !شودکنان از ما جدا می کند؛ و اگر بدی کنیم، نکوهش می
د و آلش درود فرست و رفاقت و هم  (13) نشینی با این روز را نصیب ما گردان و ما را از بد جدا  خدایا! بر محم 

 .شدن با او، همراه دست زدن به گناه و ارتکاب معصیت کوچک یا بزرگ، حفظ کن
 روز از نو، روزی از نو  کلیدواژه 

 گونه می توان از استرس و اصطراب زندگی رها شد؟چ پرسش 

، چگونه هر روز ،  !!وقتی گذشته من درخشان نیست و آینده ام هم مبهم و بلکه پر از نگرانی است

 زندگی آرامی داشته باشم؟ 

 

بهترین زندگی   ، ه خدا به ما هدیه می دهد تا در لحظههایی ک روزتک تک تعریف نوروز به معنی  هدف 

 را داشته باشیم!!! 

انگیزه 

 سازی 

زمان یکی از عناصر مهم زندگی است که بین دیروز و امروز و فردا است. و طبعا آنچه در اختیار  

ماست هر روز )امروز( است. و دیروز از دست رفته و آینده هنوز نیامده اگرچه آمدنش قطعی  

است )اگرچه بودن من در فردا قطعی نیست(. بدیهی است برای یک زندگی موفق باید طرح و  

لان داشت و با نگاه به سرمایه های دیروز و افق های آینده در لحظه عمل کرد، ولی این  برنامه ک

بدین معنا نیست که امروز تحت الشعاع دیروز و فردا قرار گرفته و اثر و جایگاه خود را به عنوان  

 تنها سرمایه موجود از دست بدهد. 

بسیاری از آدم ها در زندگی روزمره، امروزهایشان، یا در حسرت فرصت سوزی های دیروزهاست 

و یا نگرانی و سرگردانی درباره فرداهای نیامده است. و در این حسرت و حیرت، بیشتر امروزهای  
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خود را قربانی می کنند. این در حالی است امروز همان فردای دیروز و دیروز فرداست که اگر از  

 دست برود ، استصحاب حسرت است و .... 

دین اسلام ، دین نگاه جامع به زمان است و در میان مذاهب اسلامی تشیع ، مذهب نگاه فراگیر  

ولی در عین نگاه جامع و فراگیر و جامع به زمان، این دین/مذهب ، به امروز   19به زمان است.

توجه ویژه دارند و تلاش دارند با تغییر نگاه به امروز، زندگی متفاوتی را بدست خودمان برای  

 خودمان رقم بزنند. 

متقاعد  

سازی و  

 اقناع 

زمان حال تنها سرمایه و دستمایه زمانی برای انسان است. لذا در روانشانسی های واقعی و زرد  

معاصر سکولار، بر زیستن در زمان حال و بهره گیری از زمان حال و خوش بودن در زمان حال  

 تاگید می شود. 

عرفان های انحرافی و یا بعضا اسلامی ، مکتب های اصالت لذت و ...، و حتی شعار نوشابه پپسی،  

توصیه به زیستن در لحظه است!!! چرا؟ چون لحطه و حال تنها سرمایه زمانی در اختیار است و  

 حسرت گذشته و حیرت آینده، فقط فریب و مانع لذت در زمان حال است!!!  

البته در برخی از وانشناسی های زرد التقاطی، بر برخی گزاره های دینی هم برای زیستن در  

زمان حال بدون هیچ دغدغه ای مانور می دهند، ولی هدف آنها هم تحمیل باورهای خود بر  

 اموزه های اسلامی برای جذب مخاطب بیشتر است!!

ولی این همه گواه یک واقعیت طبیعی/فطری در انسان است که، یکی از اصول مهم موفقیت،  

 توجه به سرمایه موجود و فاصله گرفتن از نگرانی های بیهوده و اسارت زاست!!! 

این اصل با بینش اسلامی این گونه تعالی و کمال می یابد که: هم انسان و هم زمان، آفریده های  

خدا هستند. پس تدبیر هر دو دست خداست. و در حقیقت خداوند زمان را بر اساس چرخه  

افلاک در اختیار ماگذاشته، تا در متن آن زندگی خود را شکل بدهیم. در این مسیر اگرچه هر  

واقعیت دارد و طبیق نگاه های اسلامی/شیعی، تعریف و جایگاه خاص خود را دارد، ولی  سه زمان 

 در مقام عمل و کنشگری، هی زمانی به اندازه زمان حال اهمیت ندارد.

هم نوع عملکرد در حال است که وضعیت گذشته  در دسترس است. تنها زمان  چون این زمان هم 

 و آینده را حلّ و فصل می کند.

بدین معنا گذشته چه منفی و چه مثبت باشد، در چارچوب تعالیم اسلامی در زمان حال می  

توان مشکل آن را حل کرد و یا آن را ارتقا داد. و آینده هم اگر نگرانی و ابهام است، نوع تعیین  

ه  مسیر امروز است که فردا و فرداها را می سازد. و این مدیریت جامع در زمان حال ، تنها در نگا

 دینی و با پشتوانه اشراف فرازمانی ای است که خدا دارد.  

 
19  . 
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بنابراین زیستن در لحظه از نگاه دینی بسیار متفاوت و متعالی و عمیقتر و دقیقتر و اثرگذارتر از  

نگاه سکولار به زمان حال است. چرا که او فقط نگاه لحظه ای گذرا و با هدف استفاده حداقلی و  

شته،  بی غم از زمان حال دارد. ولی در نگاه دینی زمان حال، عنصری برای تطهیر و تعالی گذ 

 جهت دهی مسیر آینده، واز همه مهمتر، بالاترین بهره گیری در لحظه است. 

ۚرفتار

 سازی 

در نگاه اسلامی/شیعی، زمان هویت زنده دارد چون آفریده الهی است. پس آیه است. بنابراین 

برای بهره گیری بهتر از ان، با دعا با خالق زمان می توان ارتباط گرفت تا بالطف و عنایت او  

بهترین پیوند بین دو نعمت او یعنی من و زمان برقرار گردد. این بدین جهت است که لحطه  

زمان حال ، در خلأ ایجاد نمی شود، بلکه در فیض الهی آفریده می شود. یعنی هر لحظه  لحطه 

هم خودش فیض الهی است و هم بستر بی نهایت فیض بر تمامی جهان هستی است که کی از از  

 آن ها وجود من )از جهت تکوینی( است.  

حال اگر با دعا با خدا برای زمان حال ارتباط بگیریم، اولا از اندوه و حسرت گذشته که اسارت 

زاست راحت می شویم، ثانیا از فشار نگرانی آینده که حیرت زاست رهایی می یابیم، و آنگاه چون  

ی  لحطات زمان حال را آفریده خدا دیده، آن را در اوج زیبائی و فرصت جدید دیده، و تشویق م

 شویم با بالاترین انگیزه در زمان حال به حرکت و اقدام شایسته اقدام کنیم.

یعنی حتی اگر تا دیروز هم فرصت سوزی کرده باشیم، در لحظه حال، چون خدای در لحظه را با  

نشاط و با فیض جدید و با رحمت و محبت جدید داریم، می توانیم از همین لحظه حرکتی جدید  

 داشته و یا استمرار حرکت های پیشین را در بهترین و بالاترین وضعیت و کیفیت داشته باشیم. 

پاسخ به 

 شبهات

 سوال:

چه تفاوتی با نگاه دیگر فرقه های اسلامی  نسبت به زمان ، نوع نگاه اهلبیت در احادیث و ادعیه 

دارد؟! آیا این نگاه مثبت است؟ آیا دچار افراط یا تفریط نیست؟ آیا این نگاه در دنیای امروز  

 جاذبه دارد؟ 

 جواب:

در   تی آموزه مهدو ف یبه علت تضع ه، ید یز ن یخوارج و همچن یمذاهب اهلسنت و حت  یتمام

  ی عنی. ییگذشته گرا   یعنی  هیسلفشده اند. و  ی سلف ، یخود، از جهت زمان یو کلام   ینگرش فکر

امروز با   فی و ضرورت تعر ندهیسه گانه و ارزش نداشتن آ ی زمان ها ان یگذشته در م زمان  تیاهم

  یتوانند حت  یشده و نم یرکود و جمود زمان  یجهت آن مذاهب دچار نوع هید نگاه به گذشته!!! ب

  یبا وجود گذشته مقدس و متعال عی در تش  یداشته باشند. ول  یزمان حال هم نگاه درست یبرا

و خاطب   رویروشن، پ ندهیآ  میترس  نیدارد، و در ع نده یتر به آ یمتعال  اریامامان، نگاه بس/امبرانیپ

 تیدهد، بلکه بر اساس اصل انتظار، نگاه او را متوجه اهم  ینم ندهیآ  ای ذشتهخود را حواله به گ

 .د ینما یزمان حال م 
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این حال نگری هم با حال نگری سکولاریسم تفاوت دارد. چون حال نگری سککولاریسم نگاه به  

حال مبتنی بر تافته ای جدابافته هم از دیگر زمان ها و هم از دیگر واقعیت های جهان هستی  

است تا بشر فریب خورده، با سرگرم شدن در زمان حال، به وضع موجود تن دهد. و به نقشه  

 ای او جهت متوقف سازی او در زمان حال ریخته اند تن در دهد.هایی که بر

ولی در نگاه اسلامی/اهلبیتی، زمان حال ضمن احاطه شدن با زمان های دیگر و ناظر به آن زمان  

ها، از منظر خالق و نظام جامع مخلوقات و از منظر برنامه جامع جهان هستی و برنامه جامع هر  

فرد انسانی، مورد توجه قرار می گیرد تا کوچکترین اقدام ادمی در لحظه ، بر تمام هستی به  

 وسعت مکان و زمان اثر گذار باشد. 

جمع  

 بندی 

نوروز یک فرهنگ ایرانی است که در اسلام هم امضا شده و یا حداقل منعی ندارد. ارزش نوروز  

سرزندگی و  ناشی از اعتدال در زمان )اعتدال بهاری( است که باعث خیزش طبیعت به سوی 

پس نوروز دعوتی است برای شروع دوباره در  و نشاط و بالندگی می شود.   حیات دوباره طبیعت

 زندگی و حیات. 

به دلیل همین اعتدال در زمان است که عید عدالت در نوروز رقم خورده است. )عید غدیر سال  

 هجری قمری، مطابق نوروز شمسی بوده است(.   10

پس نوروز هم از جهت مصداقی )روز نوی که زمان در آن اعتدال دارد( و هم از جهت مفهومی  

وَ هَذَا یَوْمٌ حَادِثٌ جَدِیدٌ ، وَ هُوَ عَلَیْناَ شاَهِدٌ   )روز نو بودن( با این فراز از دعا هماهنگ است که »

...«. روزی که اگر با گناه یا غفلت همراه باشد، در عمل ما به ضدنوروز تبدیل می شود. و  عَتِیدٌ 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ ارْزُقنْاَ   برای گریز از این ضدیت رفتار با شعار، دعا می کنیم که »

 «. ... حسُْنَ مُصاَحَبَتِهِ ،

 

آیات 
)تفسیر 

 قرآنی(

 20( 29)الرحمن شَأْنٍ  فِی  هُوَ  یَوْمٍ  کُلَّ یَسْأَلُهُ مَنْ فیِ السمََّاواَتِ وَالْأَرضِْ  

+ 
 21(.23)حدید    فَخُورٍ ٍ مُختال  َ ّ کُل ُ ّ لا یُحبُِ وَ اللّه  وَ لا تَفرحَُوا بِما آتاکُم  ما فاتَکُم  لِکَیلا تأَسَوا عَلی 

مناسبت  

های 

 معنوی 

 عید نوروز 

 عید غدیر بر اساس تقویم تطبیقی 

 
ا  . این آیه از جهت تربیتی آیه ای مهم است و به بندگان تاکید می کند که خدا در لحظه فیض جدیدی دارد بدین جهت اگر در دیروز هم گناه ی  20

حتی خود خدا هم دارای امر و شأن جدید است، پس چرا  لغزش یا فرصت سوزی ای داشتید، در آن متوقف نشوید و دچار افسردگی نشوید، چرا که 
 تو حال جدید و اقدام جدید و تحولی نداشته باشی!!!!. 

. در روایات اهلبیت، این آیه مبنای زهد به معنی امید بخشی به ادمی در متن زندگی است. )زهد رهایی از اسارت ها نه زهد دنیاگریزی و   21

لکرد  قناعت و ....( چرا که کسی که از اسارت گذشته و فریبندی در زمان حال رها یابد از اسارت ها و دلبستگی ها رها یافته و آزادی عمل و عم
 یابد. لذا می تواند با تمامی قوا و توان در مسیر موفقیت حرکت کند.  می
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آیات 

  9جزء 

مرتبط با 

 موضوع 

عًا وَخِیفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغدُُوِ  وَالْْصَالِ وَلََ تكَُنْ مِ    الْغَافلِِینَ نَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تضََرُّ
 (  205اعراف )

پروردگارت را در دل خود، از روی تضرع و خوف، آهسته و آرام، صبحگاهان و شامگاهان، یاد کن؛ و از  
 !غافلًن مباش

 يعنی: 
اگر خداوند نعمت هر روز را به تو می دهد، تو هم در هر روز او را یاد کن به ویژه شروع و پایان هر 

 انرژی مثبت و شادابی و نشاط ویژه باشد و برکاتش بر تو نازل گردد.روز تا ان روز تو با 
ادعیه  

)تفسیر دعا 

 به دعا(

 مِنهُْماَ أَصْبَحْناَ وَ أَصْبَحَتِ الْأَشْیاَءُ کُلُّهاَ بِجمُْلَتهِاَ لَکَ سمََاؤُهاَ وَ أَرْضهُاَ ، وَ مَا بَثَثتَْ فِی کُلِّ وَاحِدٍ ﴾9﴿

 ، سَاکِنُهُ وَ مُتَحَرِّکُهُ ، وَ مُقیِمُهُ وَ شاَخِصهُُ وَ ماَ عَلاَ فِی الْهَواَءِ ، وَ ماَ کَنَّ تحَْتَ الثَّری 

  أَصْبَحْناَ فِی قبَْضَتِکَ یَحوِْیناَ مُلکُْکَ وَ سُلْطاَنُکَ ، وَ تَضمُُّناَ مشَِیَّتُکَ ، وَ نَتَصَرَّفُ عَنْ أمَْرِکَ ، وَ ﴾10﴿

 (6)دعای . نَتَقلََّبُ فِی تَدْبیِرِکَ
ها برای تو قدم در عرصۀ صبح گذاشتند. آسمان و زمینشان و آنچه  شب را برای تو صبح کردیم و همۀ آفریده  (9)

اش و آنچه در هوا بالَ رفته و آنچه زیر خاک  اش، ایستاده و رونده ای، ساکن و جنبندهها پراکندهدر هر کدام از آن
 پنهان شده

ات ما را جمع کرده.  ات ما را گرد آورده و اراده گاه ملکیت تو صبح کردیم. فرمانروایی و پادشاهی در عرصه  (10)

ف می   .شویمکنیم و در سایۀ تدبیرت دگرگون می از برکت فرمانت، در کارها تصر 
+ 

 لِمَا أَشْکَرَهُمْ  ،  خَلْقِکَ   جُمْلَةِ   مِنْ   النَّهَارُ   وَ  اللَّیْلُ  عَلَیْهِ   مَرَّ   مَنْ أَرْضَى   مِنْ   اجْعَلْنَا   وَ  ﴾ 20﴿

 مِنْ   حَذَّرْتَ  عَمَّا  أَوْقَفَهُمْ  وَ   ،  شرَائِعِکَ  مِنْ  شَرَعْتَ  بِمَا   أَقْوَمَهُمْ  وَ  ،   نِعَمِکَ   مِنْ  أَوْلَیْتَ

 .  نَهْیِکَ
ها گذشته و شاکرترین کسانی که  هایت، از خشنودترین کسانی که شب و روز بر آن و ما را از میان همۀ آفریده 

دارترین مردمی  ای و خویشتنگاه قوانینی که وضع کرده ترین آنان، در عرصه ای و مستقیمهایت را به آنان داده نعمت
 .ای، قرار دهات بیمشان داده که از نافرمانی 

+ 

  أَیَّامِناَ جَمِیعِ فِی   وَ هَذِهِ  لَیْلَتِناَ  وَ  هَذَا یَوْمِناَ  فیِ  وفَِّقْناَ وَ  ،  آلهِِ وَ   مُحَمَّدٍ عَلَى  صَلِّ اللَّهُمَّ ﴾18﴿

  الْأمَرِْ وَ  ،  الْبِدَعِ مُجاَنَبةَِ وَ  ، السُّنَنِ اتِّباَعِ وَ  ،  النِّعَمِ شُکْرِ وَ  ، الشَّرِّ هِجْرَانِ  وَ  ،  الْخَیْرِ لاِسْتِعمَْالِ

  وَ  الحَْقِّ نُصْرۀَِ وَ  ،  إِذْلَالهِِ وَ  الْباَطِلِ  انْتِقاَصِ وَ  ،  الإِْسْلَامِ حِیاَطَةِ  وَ  ، المُْنْکرَِ عَنِ النَّهْیِ  وَ  ،  بِالمَْعْرُوفِ

 ( 6اللهّیِفِ )دعای  اِدْرَاکِ  وَ  ،  الضَّعیِفِ  مُعاَوَنَةِ  وَ  ،  الضَّالِّ إِرْشَادِ وَ  ، إعِْزَازِهِ

امور موفّق بدار: به   نیا یروزگارمان برا ةروز و شبمان و در هم نی! بر محمدّ و آلش درود فرست و ما را در اایخدا

ضد اسلام و امر به   یهایاز نوآور یو دور کین  یهااز روش یرویها و پ از شرّ و شکر نعمت یو دور ریخ یریکارگ

  ییداشت حق و راهنما یو گرام یاریو خوار ساختن باطل و   ناسلام و کم کرد یمنکر و پاسدار از یمعروف و نه

 و ناراحت نیگمراه و کمک کردن به ناتوان و پناه دادن به اندوهگ

+ 
 شاَهِدَ  وَ  شُکْرکَِ مِنْ نَصِیباً  وَ  ،  عِباَدِکَ مِنْ  حَظاًّ ساَعَاتِهِ  مِنْ ساَعَةٍ کُلِّ  فیِ لَناَ  اجْعَلْ اللَّهُمَّ ﴾16﴿

 . مَلاَئکَِتِکَ  مِنْ صِدْقٍ
از  ی و گواه درست و پاک اتی از شکرگزار یو سهم  اتیاز بندگ یااز ساعات روز، بهره ی! در هر ساعت ای( خدا16)

 ما قرار ده.  یفرشتگانت، برا
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+ 
  مِنْ أَسکَْنْتهَُماَ مَنْ  وَ  أَرضَْکَ وَ  سَماَءَکَ أُشهِْدُ وَ  ،  شهَِیداً بِکَ کفَىَ وَ  أُشهِْدُکَ إنِِّی اللَّهُمَّ ﴾21﴿

  أَشهَْدُ  أنَِّی ،  هَذَا مسُْتَقَرِّی  وَ  هَذِهِ لَیْلَتیِ وَ  هَذِهِ  ساَعَتِی وَ  هَذَا یوَْمِی فِی   خَلقِْکَ ساَئِرِ وَ  مَلائکَِتِکَ

  ، المُْلْکِ مَالِکُ  ،  بِالْعِبَادِ رَؤوُفٌ  ،  الحُْکْمِ فیِ  عَدْلٌ ، بِالْقسِْطِ  قَائِمٌ  ، أَنتَْ إِلَّا إِلهََ لاَ الَّذِی  اللَّهُ  أنَْتَ أَنَّکَ

 . بِالْخَلْقِ رَحیِمٌ
که    یو فرشتگان نتیو آسمان و زم یهست  ی و تو از نظر گواه بودن کاف رمیگی! قاطعانه تو را گواه مای( خدا21)

  گاهمیجا  نیشبم و ا نیساعتم و ا نیرا در امروزم و ا تیهادهی آفر گریو د یاساکن کرده نتیآسمان و زم انیم

عدالت   یقسط، در داور  یةبر پا ست،یجز تو ن  یی اخدا؛ و خد یی که همانا تو  دهمیکه من شهادت م رمیگیگواه م

 . یی هادهی به آفر میرح ،یمالک هست ،ی بر بندگانت مهربان ،یخالص

احادیث 

 مرتبط 

 .[ 428] نهج البلاغه ، حکمت امام على علیه السلام : کُلُّ یَومٍ لا یُعصىَ اللهّ ُ فیهِ فَهُوَ عِیدٌ ؛ 

 امام على علیه السلام :هر روزى که در آن خداوند نافرمانى نشود ، عید است . 

+ 

شَأْن مِنْ   ی فِ  ومْیَعَجاَئِبُهُ لِأَنَّهُ کلَُّ  ی وَ لاتَنقَْضِ مُوتُیَلا ی السلام(: »الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذِ هی مؤمنان عل ریام

 ( .193، صفحه  5؛ تفسیر »نور الثقلین«، جلد  141، صفحه  1»اصول کافى«، جلد  )  کُنِ«؛یَلَمْ  عیإِحْداَثِ بَدِ

نمى   انیهاى خلقتش پا یو شگفت   رد،ی م  نمىمخصوص خداوندى است که هرگز  شیحمد و ستا

   .که هرگز نبوده( ند یچرا که هر روز در شأن و کارى است، و موضوع تازه اى مى آفر  رد؛ یگ

+ 

کرََباً وَ   فَرَّجَیُذَنْباً، وَ  غْفِرَ یَفرمود: »مِنْ شَأْنِهِ أَنْ    هی آ نیا ر یوآله( در تفس  هی رسول خدا)صلى الله عل 

 )مجمع البیان ذیل آیه کل یوم هو فی شأن(. نَ«؛یآخَرِ ضعََیَقَوْماً، وَ  رْفَعَ یَ

گروهى را   زد، است که گناهى را مى بخشد، ناراحتى و رنجى را برطرف مى سا نیاز کارهاى او ا

 مى آورد  نیرا پائ گرى یبالا مى برد، و گروه د

+ 
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السلام( ماَ الزُّهْدُ قَالَ الزُّهْدُ عشَرََهًًًُْ   ه ی)عل نِیْالْحسَُبْنِیِّ قَالَ رجَُلٌ لِعَلِ - السلام( هی السّجّاد )عل

  سَوْا تَأْ لایْمنِْ کِتاَبِ اللَّهِ لکَِ هًًًٍْ یَآ  یدَرجََاتِ الرِّضاَ أَلاَ وَ إِنَّ الزُّهدَْ فِ یدرَجََاتِ الزُّهْدِ أَدْنَ  یأَجْزاَءٍ فَأعَْلَ

 .ما فاتکَُمْ وَ لا تَفْرحَُوا بِما آتاکُم یعلَ

السلام(   ه ی السلام( آمد ... و به امام )عل هی)عل نیحسبنی نزد عل یمرد -السلام(  هی سجّاد )عل امام

درجات   نیترنییدرجات زهد، پا ن یفرمود: »زهد، ده جزء دارد، بالاتر ست«؟ یگفت: »زهد چ

ماَ   یعلَ واتَأْسَ  لا یْاز کتاب خداوند عزّوجلّ آمده است: لکَ یاه یاست. آگاه باش که زهد در آ  تیرضا

 « فَاتَکُمْ ولا تفَْرحَُوا بِماَ آتاَکُمْ

 598، ص ۱۵السلام ج همیعل ت یاهل ب  ریفست

+ 

به نقل از پیامبر گرامى اسلام )صلى الله علیه و آله( اشاره   (امیرمؤمنان على )علیه السلام 

 :فرماید مى 

إلَّا وَ نفَسُْهُ ظنَُونٌ عِنْدَهُ، فلَایَزالُ زارِیاً عَلَیها وَ   عِبادَ اللَّهِ أَنَّ المُؤْمِنَ لایصُْبحُِ وَ لایُمسىاعْلمَُوا 

 (.175نهج البلاغه: خطبه  ) «مسُتَزیداً لهَا.

برد مگر آن که به نفس خود  بندگان خدا، بدانید که مؤمن شب را به روز و روز را به شب نمى 

 کند و خواهان افزایش کار نیک از نفس است.بدگمان است، هماره از خود عیبجویى مى 

+ 

 :فرماید امام صادق )علیه السلام( مى 

فاَفْعَلْ  عَلَى ابْنِ آدَمَ إِلَّا قالَ ذلَِکَ الیَْوْمُ: یاَبْنَ آدمََ، أنَاَ یَوْمٌ جَدِیدٌ وَ أَناَ عَلَیْکَ شهَِیدٌ.  ما مَنْ یَومٍْ یَاْتى 

، حدیث  523/  2الکافى:  ) بَعْدَهاَ أَبَداً. بِى خَیْراً وَ اعمَْلْ فِىَّ خَیْراً، أَشهَْدْ لَکَ یَومَْ القِیامَةِ، فإَِنَّکَ لَنْ تَرانى 

 (.20، حدیث  16، باب  325/  7؛ بحار الأنوار:  8

هیچ روزى بر فرزند آدم نیاید مگر این که آن روز بگوید: اى پسر آدم! من روزى نو هستم و بر تو  

گواهم پس به وسیله من کار نیک کن و در من نیکى به جاى آر، تا در روز قیامت به سود تو  

 گواهى دهم، چه دیگر مرا هرگز نخواهى دید.

+ 
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 :فرماید امام على )علیه السلام( مى 

هان! روزها سه روزند: روزى که گذشته و امیدى به آن ندارى و روزى که ماند و گریزى از آن  

آید و به آن اطمینان ندارى. دیروز پند و اندرز است و امروز غنیمت و فردا  نیست و روزى که مى 

 (. .137، حدیث 16، باب 60/ 75؛ بحار الأنوار: 220تحف العقول: ) دانى از آن کیست.را نمى 

+ 

 :سیّد علیخان رحمه الله در »شرح صحیفه« خود از کتاب »کافى« نقل نموده است

 :حضرت صادق )علیه السلام( فرمود

گوید: اى پسر آدم! من روز نو هستم و بر تو  روزى نیست که بر پسر آدم بیاید جز آن که به او مى 

گواهم و پس از این هرگز مرا نخواهى دید؛ بنابراین اگر کسى روزى کار بدى انجام داد و پس از  

)ریاض السالکین ص   آن پشیمان شد نباید بگوید: فلان روز، روز بدى بود چون روز، بد نکرده است

229 .) 

از سیره  

 اهلبیت 

پیامبر اسلام در دعوت خود، شعارش را »قولوا لا اله الا الله تفلحوا« قرار داده بود. و هر کس که  

مسلمان می شد و نگران از گذشته اش بود می فرمود »الاسلام یجب ماقبله« یعنی با اسلام  

 آوری تمامی گذشته، نادید گرفته می شود. این نگاه باعث آسان سازی اسلام آوری شده بود.  

+ 

حکایاتی از سیره اهلبیت که فردی نزد پیامبر می آمد و تقاضای کمک می کرد و پیامبر یا امام او  

را توصیه به کار می کرد و مؤونه ای حداقلی هم به او می داد یا پیشنهاد یک کار ساده به او می  

توصیه می کرد که با توکل به خدا، کار را امیدورانه شروع کن، پس او خیلی زود به  داد ولی به او 

 کفایت در معیشت می رسید و ... 

السلام(   هی)عل نِیْالْحسَُبْنُیُّ السلام(: لَمَّا أُدخِْلَ عَلِ هی قَالَ الصَّادِقُ )عل  -السلام(  ه یالسّجّاد )علامام  حکایات 

  بهَْیالسلام( وَ ما أَصابَکُمْ منِْ مُصِ هی)عل  نِیْبْنَ الحْسَُ یَّ عَلِ ایَثمَُّ قَالَ لَهُ  هِیْ لَعنََهُ اللَّهُ نَظَرَ إِلَ دَیزِیَ یعَلَ

ما    ناَینَزَلتَْ وَ إنَِّماَ نَزَلتَْ فِ ناَیالسلام( کَلَّا مَا هَذِهِ فِ  ه ی)عل نِیْالْحسَُبْنُیُّ فَقَالَعلِ   کُمْیدِیْکسََبَتْ أَ مافَبِ

اللهِ   یکِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نبَْرَأهَا إِنَّ ذلکَِ عَلَ   یأَنفْسُِکُمْ إِلَّا فِ  یالأَْرْضِ وَ لا فِ یفِ  بةٍَیأَصابَ مِنْ مُصِ

ماَ فَاتَناَ مِنْ أَمْرِ    یعَلَ ی لاَ نَأْسَ نَیما فاتَکمُْ وَ لا تفَْرحَُوا بِما آتاکُمْ فَنحَنُْ الَّذِ یتَأْسَوْا عَل لا یْلِکَ رٌیسِیَ

 .ناَیوَ لاَ نَفْرحَُ بمَِا أوُتِ ایَالدُّنْ

  د یزیوارد شد و  د یزیالسلام( بر  هی)عل نیالحسبنی حضرت عل یوقت   -السلام(  هی سجّاد )عل امام

که دچار    ی بتیمص نی! انیالحسبنیعل  ی را خواند و گفت: »ا ه یآ نیبه آن بزرگوار کرد و ا ینظر

ما نازل   أندر ش  ه یآ ن یالسلام( فرمود: »ابدا ا هی رفتار خودتان بود«. امام سجّاد )عل جهیشما شد نت

الْأرَْضِ وَ لا   ی فِ بَةٍ ی: ما أَصابَ مِنْ مصُِد یفرمای ما نازل شده که م یدرباره   هی آ ن ینشده است. بلکه ا

ما فاتَکُمْ وَ لا   ی تَأْسَوْا عَل  لایْلِکَ  رٌیسِیَاللهِ  یکتِابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نبَْرَأهَا إِنَّ ذلِکَ عَلَ  یأَنْفسُِکُمْ إِلَّا فِ  یفِ
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و نسبت به   میخوری تأسّف نم ی ویشده دن امور فوت  یدرباره  میهست یبِما آتاکُمْ، ما خاندان حُوا تَفْرَ

 .میشوی شاد نم یو یدن اتیمادّ
 ۲۷۷، ص۲ج  ،ی/ القم۸۰، ص۷۸بحارالأنوار، ج ۵۹۸، ص ۱۵السلام ج همیعل ت یاهل ب  ریتفس

 

گراف 

 دعا

 
فرهنگ  

 واژه ها 

 
از مهمترین فوائد آشتی با خدا، توفیق یابی برای بهرمندی از زمان حال به بهترین کیفیت و   نکته 

چرا که وقتی در باورمندی به لطف و توفیق و رزق الهی در لحظه ایجاد شد،   حتی کمیت است 

 کیفیت عمل مومن ارتقا می یابد و با ارتقای کیفی، بهره وری کمّی هم  ....  رخ می دهد.

متن 

 ادبی 

 

  شعر 

  - توسل 

 

شتوانه
پ

دیروز

ز
شم اندا

چ

فردا

ت
ص
ر
ف

حال

اصل 
موفقیت

خدا

انسان

حال

عمل
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 ۀ انتخابمسئل

 

  



100 
 

 

 

 

 10  ش 

 متن  موضوع

 بهترین انتخاب  موضوع 

 در مقام حیرت انتخاب درست 

دٍ وَ آلِهِ ، وَ اقْضِ لِي باِلْخِیَرَةِ  ﴾1﴿ متن دعا   اللَّهُمَّ إِن يِ أسَْتخَِیرُكَ بعِِلْمِكَ ، فصََل ِ عَلىَ مُحَمَّ

ضَا بمَِا قضََیْتَ لَناَ وَ التَّسْلِیمِ لِمَ  ﴾2﴿ ا حَكَمْتَ فأَزَِحْ عَنَّا رَیْبَ  وَ ألَْهِمْناَ مَعْرِفةََ الَِخْتِیاَرِ ، وَ اجْعَلْ ذلَِكَ ذَرِیعَةً إلِىَ الر ِ

 . الَِرْتِیاَبِ ، وَ أیَ دِْناَ بِیقَِینِ الْمخْلِصِینَ 
 33دعای  آدرس 

خدایا! به سبب دانشت که محیط بر همه چیز است، از تو درخواست خیر دارم؛ پس بر محمّد و   ترجمه 

 .آلش درود فرست و به خیر و نیکی در حقّ من حکم فرما

برگزیدن را به ما الهام کن و آن الهام را برای ما وسیلة خشنودی به  و شناخت انتخاب کردن و 

آنچه که برای ما مقرر کردی و تسلیم به آنچه در حقّ ما حکم فرمودی، قرار ده؛ پس آلودگی  

 شک و دودلی در تقدیرت را از دل ما پاک کن و ما را به یقین مخلصان تقویت فرما 

رو آوردن به  گرانیگاه این دعا بر کلمه »استخاره« است. و استخاره یعنی طلب خیر کردن. یعنی  کلیدواژه 

یعنی در انتخاب کارها  .استکارها از خداوند پیشگاه حق و درخواست تحقق خیر در انجام 

 مهارت انتخاب درست داشتن و بر آن استوار بودن است. 

و  تعالی ، و اقرار به جهل به مصالح خویش نزد حق کارها  همهاستخاره توکّل به خدا در پس 

دنیا و آخرت    در امورخیر   تا منجر به تحقق واگذارى تمام جهات زندگى به دست رحمت اوست، 

 .شود

اى  که انسان از استبداد به رأى در تمام امورش که روزنه  برای این استاستخاره  و ضرورت این

جوانب ، و از اعتماد به نظر و عقل خودش بدون رعایت  فاصله گرفته براى تسلط شیطان است

 .بصیرت و اندیشه در امان بماند 

زندگی آدمی مبتنی بر آزادی و حق انتخاب است، از انتخاب های کوچک تا انتخاب های بسیار   پرسش 

 مهم، نقش خداوند در این انتخاب ها چیست؟

اثر  در انتخاب های گونه می تواند چچه نسبتی با انتخاب های ما داشته و اتصال به رحمت الهی 

 من داشته باشد؟
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بازتاب وارد سازی خداوند در انتخاب های  و  در انتخاب های بسیار مهم، چرا خدا را وارد نسازم؟ 

 ؟  چه خواهد بود مهم زندگی ام 

 دعا چه تاثیری در تصمیم گیری های من می تواند داشته باشد؟

 

با آشتی  مهم تصمیم گیری  لحظات انتخاب های خرد و کلان زندگی و توجه دهی به این که در  هدف 

 از رحمت و هدایت او بهرمند شد و از حیرت و سرگردانی نجات یافت.   با خدا می توان

انگیزه 

 سازی 

دارای حق ، انسان هست و به همین دلیل دارای اراده و آزادی است که تنها موجود هستی 

بگیرد. این انتخاب  انجامکه باید به صورت پیوسته   یگ و کوچکزانتخاب است. انتخاب های بر 

و اصولا  گری اگر مورد توجه و دقت ادمی قرار بگیرد، طبعا رسالت و مسئولیتی سنگین است.  

در اختیار  این انتخاب ورزی هوشمندانه و لازمه زندگی چیزی نیست جز انتخاب های پیاپی. 

!!! پس انتخاب ورزی به معنی این است که دائما توجه  گرفتن طراحی و برنامه ریزی زندگی است

و ارزش های زندگی امان چه   م؟ چگونه زندگی کنیم؟ و برای چه زندگی کنی داشته باشیم که: 

 باشد؟ 

و انجام آن  بدیهی است این دامنه از اختیار و حق انتخاب، خصوصا در طراحی مسیر زندگی،  

آدمی می  کار آسانی نیست و غالبا تراکم این انتخاب ها باعث استرس و فشار به )تصمیم گیری(  

اکثر انسان ها برای فرار از فشار این انتخابگری، به طرح های   شود. و ناظر به دشواری آن، 

دیگرنوشت روی می اورند و به جای در اختیار گرفتن مدیریت زندگی خود، راضی می شوند که  

)چه طرح های کلان دولت ها و چه فرهنگ حاکم بر جوامع و یا طرح های خانواده یا  طرح های دیگران 

 . را به عهده بگیردانان چگونگی مسیر زندگی نظامات اداری و تشکل ها و ...(، 

ماست ، و ما مسئول آن هستیم !! و حتی اگر در طرح  زندگی برای ولی مشکل اینجاست که: این 

و در   های دیگر هم خودمان را قرار دهیم، باز از مسئولیت آن نمی توانیم شانه خالی کنیم؟ 

حقیقت در اختیار دیگران قرار دادن خودمان هم در حقیقت خود یک انتخاب بزرگ و مهم است.  

)اگرچه انتخابی است که بدنبالش اسارت است. ولی بقای در اسارت در هر لحظه، خود یک  

 انتخاب پنهان و نهفته است که نمی خواهیم آن را تظاهر کنیم(. 

متقاعد  

سازی و  

 اقناع 

طرح های دیگر نوشت، هر چه هم دقیق و جامع باشد، هماهنگ با ریزکاری های شخصیت  

هماهنگ باشد. این مشکل   ماوجودی ما نیست. و نمی تواند دقیقا با استعداها و توانمندی های 

 وقتی که فضای جامعه در مسیر حق نباشد، بیشتر مشهود است. 

در این صورت آدمی در ترکیب عقلانیتی که خدا داده و همچنین اراده و اختیاری که دارد،  

متوجه می شود که، فطرتا می تواند مسیر متفاوتی برای زندگی داشته باشد تا به موفقیت جامع  

برسد. چه موفقیت در زندگی دنیوی و چه موفقیت در طراحی نظام کلان زندگی در دنیا و  

به شرطی که برای این موفقیت مهارت تصمیم گیری بیاموزد و شهامت انتخاب را پیدا   آخرت!!
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، کنار  استرس زا و اضطراب آفرین استکه اختیار،   ی ا حق انتخاب و دشواری هاکند. تا بتواند ب

 بیاید.

  های بزرگ ، تصمیم سازی  انتخابحق موفق کسانی هستند که با استقبال از این  پس انسان های

 رقم می زنند.  برای زندگی خود )و بالتبع برای دیگران(  مسیر متفاوتی را  داشته و

برای توفیق در درستی انتخاب های بزرگ، در کنار تفکر و ریسک، کمک گرفتن از تجربه و   

مشورت یا یاری دیگران هم راهگشاست، خصوصا کمک گرفتن از کسی که دارای بالاترین منبع  

زندگی ادمی بر روی زمین را هم او طراحی کرده  اصول آگاهی هست. خودش ما را آفریده است و 

و خود او حق انتخاب را به ما داده، چون بزرگ و بیکران است، با وصل به او و گرفتن رنگ  است. 

او )صبغة الله( امکان گرفتن تصمیم های بزرگ و داشتن انتخاب های شگفت برای ما فراهم می  

 شود.  

چرا که هر چه که در لحظه انتخاب/تصمیم، نگاه ادمی بزرگتر و وسیعتر باشد و هر بتواند با 

کمترین دلبستگی به امور کوچک، چهنای بیکران تصمیم خود را بسنجد، در این صورت می  

 توان تصمیم و انتخاب بهتر و درستری داشته باشد.

ۚرفتار

 سازی 

و خاستگاه این  ست.  ی صحیفه سجادیه ا، هدف این فراز از دعا درست  دعا برای توفیق انتخاب

به صورت مجموعی نگریسته شود، دانسته  است که چون قرآن دعا برگرفته از مطالعه و اندیشه در 

 دمی به مسئله تکلیف و مسئولیت است.  آمی شود که سراسر کتاب الهی توجه دهی  

هم که اخت القران است در مقام تفسیر و تبیین آیات قرآن و تسهیل فهم   صحیفه سجادیهپس 

آن و عمل به آن، به ما توجه می دهد که برای خدایی شدن، باید به انتخاب هایت توجه داشته  

باشی. و برای تعالی بخشی به انتخاب هایت می توانی از دعا و توسل به درگاه الهی کمک بگیری  

یاری رساند و این یاری رسانی بر اساس رحمتش باشد  ، خداوند تو را تا در بزنگاه اختیار و انتخاب

 . رقم بخوردتا بهترین طرح و برنامه برای زندگی 

 توفیق بهترین انتخاب این است که: کسب دلیل توجه به خدا برای 

 او خدای حکیم است و آفرینش را بر اساس حکمت و غرض آفریده است. -

 او برای زندگی ما هدف و برنامه کلان طراحی کرده که باید آزادانه به آن برسیم.  -

  او نسبت به شخص و شخصیت ما علم تفصیلی دارد و از ضعف و قوت ما در مسیر  -

 آگاه است، پس بهترین یاری را به ما می تواند داشته باشد.انتخاب ورزی 

بدون هیچ   از درون ما،  کمک گرفتن از خدای رحمان و رحیم ضمن استرس زدائی -

 حاشیه و منت هم است.

با توکل به خدا و آرامش اتکاء به او و دیدن بازتاب های احتمالی هر عمل با معیار او،   -

 آدمی می تواند بهترین تصمیم سازی را داشته باشد.
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،  و  در نیا و اخرتو چه  زندگی دنیوی پس هر کس که طالب موفقیت و سعادت است چه در 

، زمینه آشتی با خداوند را فراهم  استرس انتخاب دارد، با توکل و استغاثه به درگاه خدا، می تواند 

نعمت انتخاب که سختترین نشان تا  .خداوند را مستقیما وارد انتخاب هایش نماید ساخته و 

 انسانیت هم است، با کمترین دغدغه و با بالاترین آرامش محقق شود. 

پاسخ به 

 شبهات

 

جمع  

 بندی 

)برای اینکه  راه تغییر در زندگی و قرار دادن آن در مسیر موفقیت، و یا به روز رسانی پیوسته آن 

و امکان تصمیم  توجه به مسئله حق انتخاب    (،دچار انحراف و یا روزمرگی نگرد   در میانه مسیر

در  فعال نگهداشتن آن سازی پیوسته در متن زندگی است. پس برای استفاده درست از ان و 

استغاثه به آفریدگار انتخاب و   لحظه لحظه زندگی )و گرفتار نشدن به آسیب اسارت و بردگی(؛ 

.  حسابرس انتخاب، باعث می شود که بتوانیم این حق انتخاب را هماره با توفیق همراه سازیم

 توفیقی که ثمره اش آرامش درونی ما و انشاءالله رضایت الهی خواهد بود. 

 

آیات 
)تفسیر 

 قرآنی(

 فبَشَِّرْ عِباَدِالَّذِینَ یسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحسْنََهُ؛ =   17زمر 

 ؛ انَّا هَدَیْناهُ السَّبیلَ امَّا شاکِراً وَ امَّا کفَُوراً=  3انسان 

 ه؛ رَیمعََاذِ یوَ لَوْ أَلْقَ  رَۀٌ، ی نَفسْهِِ بَصِ یبَلِ الإِْنسَانُ عَلَ=  15-14قیامت 

 ؛ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فمََنْ شاءَ فَلْیؤُْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فلَْیَکْفُرْوَ  =  29کهف 

اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوىَ   شاَءیَإِلَّا أَن  ذْکرُُونَیَکلََّا إِنَّهُ تَذْکِرۀٌَ * فمََن شاَء ذکََرَهُ * وَماَ =   55-54مدثر 

 ؛ وَأهَْلُ المَْغْفِرۀَِ

 ؛ نَیاللَّهُ رَبُّ الْعاَلَمِ شاَءیَوَماَ تشََاؤوُنَ إِلَّا أَن =    29تکویر 

 . وَأَنْ لَیسَْ لِلإِْنسَْانِ إِلاَّ ماَ سَعَى=    39نجم 

مناسبت  

های 

 معنوی 

پس از پایان شعب ابی طالب و ناشی از سه ماه ماه رمضان(   10) رحلت حضرت خدیجه علیها سلام

 بعثت رخ داد.  10، که در سال تحمل رنج فراوان ناشی از آن دوران

آیات 

 10جزء 

مرتبط با 

 موضوع 

  اللهََّ وَأنََّ  بِأَنْفسُِهِمْ  ماَ یُغَیِّروُا حَتَّى  قوَْمٍ علَىَ أَنعَْمهَاَ نعِْمَةً  مُغَیِّرًا  یَکُ  لمَْ اللهََّ بِأَنَّ  لِکَ ذَ = 53انفال 

خداوند نعمت های اولیه ای به ادمی می دهد، ولی نظام مدیریت نعمت از جهت درجا زدن و  .  = عَلِیمٌ سَمِیعٌ

 یا رشد و یا نقصان آن، دست خود ادمی است. 

وا  إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وهَاَجَرُوا وَجاَهَدُوا بِأَموَْالِهِمْ وأََنْفسُِهِمْ فِی سَبِیلِ اللهَِّ وَالَّذِینَ آووَْا وَنصََرُ = 72انفال 

....   یهُاَجِرُوا حَتىَّ شَیْءٍ مِنْ  وَلاَیَتِهِمْ  مِنْ لَکُمْ  ماَ  یهُاَجِرُوا وَلَمْ   آمَنُوا وَالذَِّینَ  بَعْضٍ أَوْلیِاَءُ بَعضُْهُمْ ئِکَأُولَ

لازمه زندگی متفاوت و موفق، تغییر شرایط زندگی است و گاه این تغییر باید همراه با تغییر محل زندگی باید  = 



104 
 

البته  باشد چون ماندن در محل تولد یا زیست ممکن است باعث اسارت و درماندگی ادمی شود، در این صورت 

 باید ریسک بالا داشت و شهامت انتخاب و تغییر ... . 

یمَانِ   یَا أَیهُّاَ الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتخَِّذُوا آباَءَکُمْ وإَِخْواَنَکُمْ أَوْلِیاَءَ إِنِ اسْتَحَبوُّا الْکفُْرَ عَلَى الإِْ = 23توبه 

برای داشتن انتخاب های درست، باید به مدیریت علایق و  =  .الظَّالِمُونَ همُُ فَأُولَئِکَ  مِنْکُمْ  یَتوََلَّهُمْ وَمَنْ

تعلقات پرداخت و نباید گذاشت که تعلقات بر انتخاب ها غلبه پیدا کند. و گرنه انتخاب ها دچار اسارت به زنجیر 

وابستگی ها شده و از مسیر درست خود فاصله خواهد گرفت. و در این صورت به ظاهر ما هستیم که انتخاب می  

ا در حقیقت دیگران هستند که از راه  لی در حقیقت، تعقات ماست که افسار انتخاب را به دست گرفته و یکنیم و

 تحمیل خود به مدیریت انتخاب های ما می پردازند. 

جَارَۀٌ  قُلْ إِنْ کَانَ آباَؤُکمُْ وأََبْنَاؤکُُمْ وإَِخْواَنُکُمْ وَأَزْوَاجُکُمْ وعََشِیرَتکُُمْ وَأَموَْالٌ اقتَْرَفْتُمُوهاَ وَتِ =  24توبه

 ...    ومَسَاَکِنُ تَرضَْوْنهََا أحََبَّ إِلَیْکُمْ مِنَ اللَّهِ وَرسَُولِهِتَخْشَوْنَ کسََادَهاَ 

ادعیه  
)تفسیر دعا 

 به دعا(

 دعا برای داشتن انتخاب های درست در لحظه لحظه زندگی:  
دٍ وَ آلِهِ ، وَ ا لَِسْتعِْمَالِ    لیَْلتَِنَا هَذِهِ وَ فِي جَمِیعِ أیََّامِناَوَف ِقْنَا فِي یَوْمِنَا هَذاَ وَ للَّهُمَّ صَل ِ عَلَى مُحَمَّ

الْخَیْرِ ، وَ هِجْرَانِ الشَّر ِ ، وَ شُكْرِ الن عَِمِ ، وَ ات ِباَعِ السُّننَِ ، وَ مُجَانَبَةِ الْبِدَعِ ، وَ الْْمَْرِ  
سْلًَمِ ، وَ انْتِقاَصِ الْبَاطِلِ وَ إِذْلََلِهِ  ، وَ نصُْرَةِ  بِالْمَعْرُوفِ ، وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَ حِیاَطَةِ الْإِ

ال ِ ، وَ مُعاَوَنَةِ الضَّعیفِِ ، وَ اِدْرَاكِ الل هیفِِ  ِ وَ إِعْزَازِهِ ، وَ إرِْشَادِ الضَّ  صحیفه(  6)دعای  الْحَق 

امور موفّق بدار: به   نیا یروزگارمان برا ةروز و شبمان و در هم نی! بر محمدّ و آلش درود فرست و ما را در اایداخ

ضد اسلام و امر به   یهایاز نوآور یو دور کین  یهااز روش یرویها و پ از شرّ و شکر نعمت یو دور ریخ یریکارگ

  ییداشت حق و راهنما یو گرام یاریاسلام و کم کردن و خوار ساختن باطل و   یمنکر و پاسدار از یمعروف و نه

 و ناراحت. نیگمراه و کمک کردن به ناتوان و پناه دادن به اندوهگ

+ 

 دعا برای داشتن بهترین نیت به عنوان پیشزمینه بهترین انتخاب:

یمَانِ، وَ اجْعلَْ یَقِینِي أفَْضَلَ الْیَقِی  دٍ وَ آلِهِ، وَ بلَ ِغْ بِإیِمَانيِ أكَْمَلَ الْإِ نِ، وَ انْتهَِ  اللَّهُمَّ صَل ِ عَلَى مُحَمَّ
 . بِنیَِّتِي إلَِى أحَْسَنِ الن یَِّاتِ، وَ بعِمََلِي إلَِى أحَْسَنِ الْْعَْمَالِ 

حْ بمَِا عِنْدَكَ یَقِینيِ، وَ اسْتصَْلِحْ بقِدُْرَتكَِ مَا فسََدَ مِن ِي   )دعای   .اللَّهُمَّ وَف رِْ بلِطُْفِكَ نیَِّتِي، وَ صَح ِ

20 .) 

 .قرار ده نیقی نیرا برتر نمیقیرسان و  مانیا ن یرا به کامل تر مانم یفرست و ا! بر محمدّ و آلش درود ایخدا

 اعمال برسان نیها و عملم را به بهتر تّین نیرا به بهتر تمّ ی! نخداوندا

را به لطفت کامل گردان و  تمیّ! نایساز. خدا یعمل ها منته نیها و عملم را به بهتر  تیّن نیرا به بهتر تمیّو ن

 صحّت و سلامت قرار ده و فسادم را به قدرتت اصلاح کن.  ةرا به رحمتت در گردون نمیقی

+ 

 دعا برای توفیق بهترین انتخاب در لحظه لحظه زندگی: 

مِنْ شُكْرِكَ وَ شَاهِدَ صِدْقٍ  ، وَ نصَِیباً كُل ِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِهِ حَظ اً مِنْ عِباَدِكَ اللَّهُمَّ اجْعلَْ لنََا فيِ 
 ( 6)دعای  .مِنْ مَلًَئكَِتكَِ 

، و نصیبى از سپاسگزاریت، و گواه  بندگی اتاى از  خداوندا! در هر ساعتى از ساعات این روز بهره 

 . صادقى از فرشتگانت براى ما قرار ده
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+ 

 دعا برای حفظ از وسوسه و لغزش در مقام انتخاب: 

دٍ وَ آلِهِ ، وَ 17﴿ نْ بیَْنِ أیَْدِینَا وَ مِنْ خَلْفِنَا وَ عَنْ أیَْمَانِناَ وَ عَنْ  احْفظَْنَا مِ ﴾ اللَّهُمَّ صَل ِ عَلَى مُحَمَّ
ً شَمَائلِِنَا وَ  مِنْ مَعْصِیَتكَِ ، هَادِیاً إلِىَ طَاعَتكَِ ، مُسْتعَْمِلًً   مِنْ جَمِیعِ نَوَاحِیناَ ، حِفْظاً عَاصِما
 . لِمَحَبَّتكَِ 

پروردگارا! بر محمد و دودمانش درود فرست. ما را از پیش رو و پشت سر و راست و چپ و از هر   
ات نگاه دارد، و به  جانبى كه ما را در بر گرفته است، نگاه دار؛ آن چنان كه ما را از گناه و نافرمانى

 ات به كارگیرد.ات هدایت كند، و در راه محبت و دوستىطاعت و بندگى

+ 

  فیِ أَجهَْدَهاَ وَ ،  ذَاتِکَ  فِی   نفَسَْهُ أَتعَْبَ وَ  ،  بِعهَْدِکَ  وفََى مَنْ  بهِِ  تَتَوَحَّدُ بِماَ تَوَحَّدْنِی  وَ ﴾88﴿

 ( 47)دعای . مَرضَْاتِکَ

وفا کرده و خود   مانتیرا که به پ یکس  یگردان ی مخصوص م( و مرا مخصوص گردان، به آنچه 88)

 خود را خسته کرده.  اتیتو به زحمت انداخته و در به دست آوردن خشنود   یرا برا

+ 

 دعا برای دفع شر و لغزش در مقام انتخاب:

 .الْإِمْلاَء أَخْذِ مِنْ  أجَِرْنِی وَ  ،  الْبلَوَْى لَهَواَتِ مِنْ  خَلِّصْنِی  وَ  ،  الْفتِنَْةِ غَمَراَتِ مِنْ  نَجِّنِی  وَ ﴾98﴿

 ریده و از غافلگ   ییسخت بلا رها بیو آس   شیفتنه نجات ده و از آزما یها( و مرا از گرداب 98)

 مهلت پناه ده.  ةشدن در عرص 

+ 
 دعا برای این که انتخاب هایم به خیر و درستی باشد: 

  علَىَ بِعَدْلکَِ تَحمِْلْنِی   لاَ وَ  ،  التَّفضَُّلِ عَلَى  بِکَرَمِکَ  احمِْلْنِی  وَ  ، آلهِِ  وَ  مُحَمَّدٍ  علَىَ فَصَلِّ  اللَّهُمَّ ﴾20﴿

  سَأَلَکَ ساَئلٍِ بِأوََّلِ لاَ وَ  ،  الْمَنْعَ  یسَْتَحِقُّ  هوَُ وَ  فَأَعْطَیْتهَُ إِلَیْکَ  رغَِبَ رَاغبٍِ بِأَوَّلِ  أَناَ فَماَ  ، الاِسْتِحْقاَقِ

 . الْحِرْمَانَ  یَسْتَوجِْبُ  هُوَ وَ  عَلَیْهِ  فَأَفْضلَْتَ 

به احسانت  افتن یبر دست  اتی ! بر محمّد و آلش درود فرست و مرا به کرم و بزرگوارای( خدا20)

  ستمین یارغبت کننده   نیکه سزاوار آنم دچار مکن؛ من اوّل ی فریده و از باب عدالتت بر ک  یاری

  وده؛ب تیکه سزاوار ممنوع شدن از عطاو حال آن  یاکه به حضرتت رو آورده، پس به او عطا کرده 

  ی در حال  یاکه از تو درخواست حاجت کرده و تو بر او احسان کرده  ستم ین یاخواهنده  نیو اول

 از احسان تو بوده است.  تیکه مستحق محروم

+ 

 انتخاب های ما: مهمترین مانع پیش روی رفع دعا برای  
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  ، بِالشَّهَواَتِ لَناَ  یَتَعَرَّضُ ،  عَنهُْ ثَبَّطَناَ صاَلحٍِ بِعمََلٍ همََمْناَ إِنْ وَ  ، عَلَیهْاَ شَجَّعَناَ بِفاَحشَِةٍ همََمْناَ إِنْ ﴾7﴿

  إِلَّا  وَ ،  یُضِلَّناَ کَیْدَهُ   عَنَّا تَصْرفِْ إِلَّا  وَ ،  أَخْلَفَناَ مَنَّاناَ  إِنْ وَ  ، کَذَبَناَ وعَدََناَ  إِنْ ،  بِالشُّبهُاَتِ لَناَ یَنْصِبُ  وَ

 (25)دعای  . یسَْتَزلَِّناَ خَبَالهَُ تَقِناَ

  یاسته یکند؛ و چون قصد کار شا ری ما را بر آن دل)شیطان(  م،یکن ی( چون آهنگ کار زشت 7)

ما   یها را براشبهه  ی و بنا دهد ی م یما را از آن باز دارد؛ ما را به شهوات جرات و گستاخ  م، یکن

و اگر   کند؛ی نشاند، تخلف م مانیو اگر به آرزو  د؛یگوی اگر به ما وعده دهد، دروغ م کند؛ی برپا م

ما را به لغزش   ،ی و اگر از فسادش حفظمان نکن  کند؛ی ما را گمراه م ،ی را از ما نگردان رنگش ین وت

 .اندازدی م

احادیث 

 مرتبط 

مَن سمِعَ فتَفکَّرَ، و نَظرَ فأبْصرَ، و انْتفَعَ بالعِبَرِ، ثُمّ سَلَکَ جَدَدا   رُیالسلام: فإنّما البصَ هی عل یقال عل

 ( ۴۰۷،ص۷۴بحار الانوار،ج) .یالمهَاوِ یالصَّرْعَةَ ف  هِی ف تَجنّبُ یَواضِحا 

از عبرتها  ند، ینگاه کند و بب شد،یند ی است که بشنود و ب یکس رتیالسلام: با بص هی عل یعل امام

 که در آن از افتادن در پرتگاهها به دور ماند.  د یمایرا بپ ی آن گاه راه روشن رد، ی بهره گ

از سیره  

 اهلبیت 

یا سخت روایاتی از سخن یا سیره اهلبیت که هر گاه کار مهمی داشتند و در معرض انتخاب ویژه و  

)و این امر سیره ثابت امام سجاد علیه   بودند، به درگاه الهی توسل داشته و طلب خیر می نمودند: 

 السلام بود(: 

السلام اذا هم  کان على بن الحسین علیه السلام قال: »جعفر علیه الکافى بسنده عن جابر عن ابى

، فقرا فیهما بسوره  بامر حج او عمره او بیع او شراء او عتق تطهر ثم صلى رکعتى الاستخاره

الرحمن و الحشر و المعوذتین و قل هو الله احد، ثم قال: اللهم ان کان کذا و کذا خیرا لى فى  

دینى و دنیاى و آخرتى، و عاجل امرى و آجله فیسره لى على احسن الوجوه و اجملها. و ان کان  

فه عنى على احسن کذا و کذا شرا لى فى دینى و دنیاى و آخرتى و عاجل امرى و آجله، فاصر

 « الوجوه. رب اعزم على رشدى، و ان کرهت ذلک و ابته نفسى

فى روایه: اخرى: »و ان کرهت او احبت ذلک نفسى. بسم الله الرحمن الرحیم ماشاء الله لا حول و   

 « لا قوه الا بالله، حسبى الله و نعم الوکیل ثم یمضى و یعزم

+ 

السلام، فقال له: جعلت فداک، انى ربما رکبت  عبدالله علیه مکارم الاخلاق: ان رجلا جاء الى ابى 

الحاجه، فاندم علیها، فقال له: »این انت عن الاستخاره؟ فقال: اذا صلیت صلاه الفجر، فقل بعد ان  
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و آله،   ترفع یدیک، حذاء وجهک: اللهم انک تعلم و لا اعلم، و انت علام الغیوب، فصل على محمد 

 «. و خرلى فى جمیع ما عزمت به من امورى خیار برکه و عافیه

+ 

و منها: ما رواه فى کتاب من لا یحضره الفقیه: ان محمد بن خالد القسرى، سال اباعبدالله  

السلام عن الاستخاره، فقال: »استخر الله فى آخر رکعه من صلاه اللیل، و انت ساجد، قال:  علیه 

 «. کیف اقول؟ قال: تقول: استخیر الله برحمته، استخیر الله برحمته

+ 

عبدالله و منها: ما رواه الکافى، و شیخ الطائفه فى التهذیب، عن اسحاق بن عمار، قال: قلت لابى 

السلام: ربما اردت الامر تفرق منى فریقان، احدهما یامرنى و الاخر ینهانى. فقال لى: »اذا  علیه 

کنت کذلک فصل رکعتین، و استخر الله مائه مره و مره، ثم انظر احزم الامرین لک فافعله فان  

  الخیره فیه ان شاء الله. ولتکن استخارتک فى عافیه، فانه ربما خیر للرجل فى قطع یده، و موت

 ولده، و ذهاب ماله«. 

حضرت خدیجه علیها سلام با وجود زن بودن، الگوی شاخص و معیار در مسئله انتخاب و حسِن   حکایات 

سالگی بود. و دارای جمال و مال   25انتخاب است. ایشان با وجود این که دختری جوان در  سن 

و کمال در شهر مکه مهمترین شهر جزیره العرب بود ، ولی وقتی در ارتباطات اجتماعی با بشارت  

عثت آشنا شد و نشانه های بعثت را در محمد امین دید، اولا احساساتی عمل نکرد و محمد  های ب

امین را بر بستر سفر تجاری مورد ازمون قرار داد و چون نسبت به جایگاه او به یقین رسید، در  

لحطه ای حساس ، انتخابی مهم و به هنگام انجام داد. و تمام هستی و دارایی و حتی وجود خود  

 ر مسیر پیامبر و دین خاتم فدا کرد. را د

این انتخاب اگر چه یک انتخاب آغازین بود، ولی با استواری بر آن در لحظات حساس و سختی  

مانند دوران حمل وزایمان حضرت زهرا علیها سلام که مورد طرد زنان قریش قرار گرفت و یا در  

دوران سخت شعب ابی طالب و ...، در حقیقت انتخاب های پیوسته و مستمری از سوی ایشان 

ب هایی که استواری ایشان را نشان داد تا بدانجا که به مرحله جانفدایی برای پیامبر  بود. انتخا

 اسلام رسید.
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گراف 

 دعا

 
فرهنگ  

 واژه ها 

 انتخاب + مسئولیت  

 خاکستری )در انتخاب های زندگی( سفید و سیاه و 

درست است که لحظه لحظه زندگی آکنده از مسئله انتخاب است، ولی مسیر زندگی بر اساس انتخاب های بزرگ   نکته 

 و مهم است که تعیین وضعیت می شود. و این انتخاب ها از جهت ارزشگذاری سه وضعیت دارد: 

 یا سفید است یا سیاه، یا خاکستری 

سفید یعنی انتخاب درست )بر معیار دین و انسانیت( سیاه یعنی ضد ارزش های دینی و انسانی با هدف کسب  

منافع شخصی دنیوی و خاکستری یعنی دوری گزیدن از صحنه های سخت و حساس با کناره گیری و مسئولیت  

 گریزی با هدف حفظ وضعیت جاری زندگی و چند روز نفس کشیدن بیشتر. 

با نگاه صحنه عاشورا و قیام امام حسین ع از منظر مسئله انتخاب و حساسیت انتخاب، و بازتاب انتخاب های سه  

گانه، پر از ایده و مصداق است. انتخاب های سفید مانند حرّ و زهیر و هانی و ....، انتخاب های سیاه مانند  

 بن صرد و توابین و ... عمرسعد و ...، و انتخاب های خاکستری مانند هرثمه و سلیمان 

متن 

 ادبی 

  نی. اتفاقاً حل کردن امیکنی بد م  یها عمد انتخاب  ی که از رو ستین ن یمسئله ما ا نیتربزرگ 

ها اصلاً به آن  تانیهااست که موقع انتخاب  نیمسئله ما ا  نیترراحت است. بزرگ یلیمشکل خ

   .میکنی توجه نم

و به   می ده  رییرا تغ  هودهیآگاهانه آن رفتار ب میتوانی نم ، میکنی ناخودآگاه انتخاب م یتا وقت     

 .می کن  لیسازنده تبد  یهاعادت

+ 

را برعهده   مانای کل زندگ تیاست که مسئول ی روز یسالو شروع بزرگ ی کودک  انیروز پا

 م.  یریگی م
اند.  سالگی متوقف شده  15تا  12در روانشناسی ادعا می شود که اکثر مردم از جهت روانی در سن چرا که )

چون وقتی به سن بلوغ رسیدن اند، خودشان مسئولیت اداره زندگی خودشان را عهده دار نشده اند و هنوز مانند  

 کودکان و نوجوانان در اختیار دیگران هستند(.

  شعر 

  - توسل 

 

  

ارِ ةَ الَِخْتیَِ ألَْهِمْناَ مَعْرِفَ 

ینَ ینِ الْمخْلِصِ وأیَ ِدْناَ بیِقَِ 

یاَبِ بَ الَِرْتِ فأَزَِحْ عَنَّا رَیْ 
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11 
 نگاه جامع  

 خویشیشتن  به خو
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 11  ش 

 متن  موضوع

 برای نشاخت خودآشتی با خدا  موضوع 

 زدودن نقص ها و کاستی ها برایآشنایی 

 إِلَّا بِهَا أُوَنَّبُ عَائِبَةً لَا وَ ، أَصْلَحتَْهَا  إِلَّا مِنِّی تُعَابُ خَصْلَةً  تَدَعْ لَا اللَّهُمَّ ﴾6﴿ متن دعا 

 . أَتْمَمْتَهَا إِلَّا نَاقِصَةً فِیَّ أکُْرُومَةً لَا وَ ، حَسَّنتَْهَا

 6بند  20دعای  آدرس 

خدایا! خصلت قابل سرزنشی را در وجود من مگذار، جز این که اصلاحش کنی، و عیب قابل   ترجمه 

ملامتی را در عرصه گاه حیاتم رها مکن، جز این که نیکویش گردانی، و کرامتی را در من ناقص  

 فرمایی.مگذار، جز این که کاملش 

کلیدواژه 

 ها

 با هدف رسیدن به نگاه جامع به خود  با کمک خدا یضرورت خودشناس 

 موجود  نواقصو نفاط ضعف و قوت خودشناسی با هدف شناسایی نقاط 

 برنامه ریزی برای رفع نواقص و رشد قوت ها

+ 
 با هدف فهم و درک جامع نسبت به خود  یآشت

 به خود و رشد ناقص   ی کاتوریبا هدف دور شدن از نگاه کار یآشت 

خداوند مبتنی بر »نظام احسن« وجود ادمی را کامل آفریده است. ولی کاملی که ظرفیت رشد و   نکته 

تعالی دارد. و این رشد باید اختیاری صورت بگیرد. بدین جهت خدا هم ما را آفریده و هم سرمایه  

  رشد را به ما داده است. پس او به مقتضای حکمت و عدل، تمام اسباب خیر را در ما فراهم کرده 

 است. 

در این صورت اگر ما به مسیر رشد و تعالی اختیاری وارد شدیم، هم هدایت یافته و هم شکر  

 نعمت های الهی را داشته و هم در مسیر رحمت فزاینده قرار خواهیم گرفت. 

ولی اگر اقدامی نداشته و یا ناقص داشته باشیم، در این عنوان ظلم بر ما تطبیق خواهد یافت. و  

 طرف خدا نیست بلکه نتیجه عمل )و در حقیقت بی عملی( ماست.این ظلم از 

پس آشتی با خدایی که هم ما را آفریده و هم برنامه سعادت را به ما داده، تنها راه برای رفع  

 نواقص و رشد و موفقیت است. و دعا، نیایشی است جهت تسهیل طیّ این مسیر .... . 
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آیا این نیاز در اصل آفرینش بود، و در فرایند زندگی هم به او    م؟ یدار  ازیبه خداوند نچرا ما  پرسش 

 نیازداریم؟  

 آشتی با خدا چگونه به رشد و تعالی ما کمک می کند؟

 چرا قهر کردن با خدا به ضرر خودمان است؟

 

نقش آشتی با خدا و استفاده از رحمت و محبت خدا در اصلاح نفس و رفع نقائص و کاستی های   هدف 

 و قرار گرفتن در مسیر رشد و تعالی با کمک دعا نفسانیاخلاقی و 

انگیزه 

 سازی 

در معنویت   حتی انسان موجود اجتماعی است. بدین جهت موفقیت او در زندگی و در شغل و 

نمی تواند در خلأ صورت بگیرد. و شرط مهم موفقیت داشتن اخلاق نیک و روابط انسانی اخلاقی  

بالا است. و به هر میزان که رشد نایافتگی در اخلاق و صفات انسانی وجود داشته باشد موجب  

لیل  نقص در شخصیت و بدنبال ان نقص در رفتار و روابط اجتماعی او خواهد شد و به همین د

نقص در شخصیت و نقص در اخلاق یکی از مهمترین دلایل و  عوامل مهم در عدم موفقیت در  

لذا حتی در روانشناسی های معاصر هم اخلاق مداری و روابط عمومی بالا جایگاه  زندگی است.

ویژه ای دارد. و بلکه امروزه اثبات شده است که آدمی به جای اصالت فرد، اگر به تقویت حسّ  

دوستی خود بپردازد، در جامعه موفقتر خواهد بود. چرا که زمینه ارتباطات اجتماعی   انسان

بیشتری خواهد داشت و با این ارتباطات می تواند زمینه رسیدن به اهداف خود را هم تسهیل 

 نماید. 

، یکی از برنامه های  ( مانند تربیت جسمی و بدنی)بدین جهت توجه به صفات و اخلاق نفسانی 

 ضروری در زندگی ادمی است.

متقاعد  

سازی و  

 اقناع 

که خاستگاه اخلاق آسمانی و انسانی اوست ولی این اخلاق در   آدمی دارای فطرت پاکی است

اصولا اختیار و ازادی در   و . کرداستعداد است و برای شکوفایی آن باید تلاش  و مرتبه  مرحله

باید مبتنی بر  بر بستر تمرین و تکرار و تلاش و  که شکوفایی اخلاق و صفات نیک  انسان یعنی

. و گرنه بسیاری از اخلاق و صفات نیک او مانند استعدادها و  صورت بگیردازادی و اختیار 

 یافته و ضایع شده رها می گردد.  اتوانمندی های علمی و رفتاری او، رشد ن

روایات به حالت  لاح  طبنابراین آدمی شاهد دو وضعیت است. رشد نایافتگی و رشدیافته. در اص

رشد نایافته »جنود جهل« و به حالت رشد یافته »جنود عقل« می گویند. و هر دو وضعیت هم  

ناشی از بی عملی و یا تلاش ادمی است. بدین جهت مسئولیتی سنگین متوجه آدمی برای رشد و  

 تعالی جامع خود است تا نقص ها و کاستی ها از او دور بگردد. 

و چون ادمی موجود پیچیده است و رشد این صفات هم مانند رشد جسمی امری تدریجی است  

و موانعی مانند شیطان و وسوسه نفسانی و جاذبه های فریبنده دنیوی هم در برابر این رشد است، 

 پس رشد امری صفات و خصلت های نیک، امری سخت و دشوار است.
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ۚرفتار

 سازی 

رشدش بیشترین    بیشترین و از سختی مسیرخداوند آفریننده آدمی است و از پیچیدگی های او 

و اتفاقا بر بستر دین و تعالیم اهلبیت نظام جامع »جنود عقل و جهل« را به ما  اگاهی را دارد. 

آموخته است. و تذکر داده است که این جهل زدائی و عقل زائی عملی برنامه ای تدریجی و دامنه  

اش به دامنه زندگانی ادمی است. لذا این برنامه مستمر و طولانی نیاز به یک مکملّ و مقّوی دارد  

موجب نشاط آفرینی شده و  در حقیقت ی حلقه وصل عاشقانه با خدا است،  است. دعا که و آن دع

چون  کمالات عمل می کند و رشد دهی به  ها  یکی از ابزارهای مهم در دورسازی نقائص به مثابه 

ا خدا ارتباط گرفته است و ارتباط باخدا اصولا  وقتی فردی با دعا اُنس بگیرد، در حقیقت ب

بدین جهت امام سجاد در   خودش یکی از ارکان مهم رشد صفات نیک در زندگی خواهد بود.

بخش قابل توجهی از دعاهای صحیفه، واگویه عاشقانه و ملتمسانه از خدا برای باقیمانده در مسیر  

 بر این هدف مهم متمرکز است(.  20رشد و تعالی خود دارد. )دعای 

ضمن این که هم تلاش برای کسب صفات نیک و یا دور سازی اخلاق بد، امری تدریجی و زمانبر  

و این برنامه طولانی نیازمند تاب آوری )صبر و استقامت روحی و روانی( است. پس دعا در   است 

 مقام ارتقای تاب آوری در مقام نقص زدائی عمل می کند.  

پاسخ به 

 شبهات

 

جمع  

 بندی 

 

 

آیات 
)تفسیر 

 قرآنی(

 

مناسبت  

های 

 معنوی 

 

آیات 

 11جزء 

مرتبط با 

 موضوع 

، از جهت عملکردهای التقاطی و ناقصی که نجات نهایی را متوقف بر  نتیجه نقص و رشد نایافتگی

 :  غفران الهی می کند

  إِنَّوَآخَروُنَ اعْتَرَفُوا بذُِنُوبِهِمْ خَلَطُوا عمََلًا صاَلِحاً وَآخَرَ سَیِّئاً عَسَى اللَّهُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ =  102توبه 

 رَحِیمٌ  غفَُورٌ  اللَّهَ

+ 
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عمل ما زیر نظر و رصد خدا، پیامبر و امام هر زمان است، و طبیعتا با توسل به همان ها هم ظرفیت  

 ارتقا و تعالی وتکامل دارد: 

 .... .    وَقُلِ اعمَْلُوا فسََیَرىَ اللهَُّ عمََلَکُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمنِوُنَ=  105توبه 

+ 

 نشان یک انسان رشد یافته از منظر تجلی اعمال عبادی او در مواجهه با حق تعالی: 

التَّائِبُونَ الْعاَبِدُونَ الْحَامِدُونَ الساَّئِحُونَ الرَّاکِعوُنَ الساَّجِدُونَ الْآمِروُنَ بِالمَْعْروُفِ وَالنَّاهُونَ  =  توبه  112

 .  الْمُؤْمنِِینَ وَبشَِّرِ  ٰۗ عَنِ المُْنْکَرِ وَالحْاَفِظُونَ لحُِدُودِ اللَّهِ 

+ 

است و مأموریتش تعالی بخشی به انسان  پیامبری که وضعیت گمراهی و جهالت ما برایش سخت  

هاست و آنها که در مسیر تعالی و نقص زدائی قرار بگیرند، مرد رحمت ویژه ایشان قرار خواهند 

 گرفت: 

لقََدْ جاَءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفْسُِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ ماَ عنَِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤمْنِِینَ رَءُوفٌ   =  128توبه 

 .رَحِیمٌ

+ 

 علت رشد نایافتگی و باقی ماندن در نقص شخصیتی: 

 . ا غاَفِلُونَإِنَّ الَّذِینَ لاَ یرَْجُونَ لقِاَءَناَ وَرضَُوا باِلْحَیاَۀِ الدُّنْیاَ واَطمَْأَنُّوا بهِاَ وَالَّذِینَ هُمْ عَنْ آیَاتنَِ =  7یونس 

+ 

 بالاترین امیدواری، امیدواری به رحمت الهی: 

 . یجَْمَعُونَ مِماَّ خَیْرٌ هوَُ  فَلْیفَْرحَُوا لِکَ ٰ  قُلْ بِفضَْلِ اللهَِّ وَبرِحَْمَتِهِ فَبِذَ =  58یونس 

+ 

ظاهر و باطن است که  به علت گستردگی نقص ها و ضرورت رشد جامع در اخلاق و علم و شخصیت و 

 ضرورت دین و نزول دین آسمانی اثبات می گردد: 

  لِنفَسِْهِ  یهَْتَدِی فإَنَِّماَ  ٰ  اهْتَدَى  فمََنِ ٰۖ قُلْ یَا أَیهُّاَ الناَّسُ قَدْ جاَءَکُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ =  108یونس 

 . بِوَکِیلٍ عَلَیْکُمْ  أَناَ وَماَ  ٰۖ  عَلَیهْاَ یَضِلُّ  فإَنَِّماَ ضَلَّ  وَمَنْ  ٰۖ 

ادعیه  
)تفسیر دعا 

 به دعا(

بْ 1﴿ عْفِ الصه س دِ ، و  ض  ل ب ةِ الْح  ةِ الْغ ض بِ ، و  غ  انِ الْحِرْصِ ، و  س وْر  ِ أ عُوذُ بكِ  مِنْ ه ي ج  رِ ، و  قِلهةِ  ﴾ اللههُمه إنِي 

مِيهةِ  ل ك ةِ الْح  ةِ ، و  م  احِ الشههْو   (6. )دعای الْق ن اع ةِ ، و  ش ك اس ةِ الْخُلْقِ ، و  إِلْح 

آورم از توفان حرص و تندی و شد ت خشم و چيرگی حسد و ناتوانی صبر و کمی  تو پناه میخدايا! به 

  .قناعت و ناسازگاری اخلاق و پافشاری و سماجت شهوت و عادت و خوی هواداریِ لجوجانه

 + 
دُ 7﴿ اً إلَِّه بكِ  ، أ شْه  ر   بِذ لِك  ع ل ى ن فْسِي ، ﴾ إِل هِي أ صْب حْتُ و  أ مْس يْتُ ع بْداً د اخِراً ل ك  ، لَّ  أ مْلِكُ لِن فْسِي ن فْعاً و  لَّ  ض 

مْ لِي  ع دتْ نِي ، و  ت م ِ ا و  تِي و  قِلهةِ حِيل تِي ، ف أ نْجِزْ لِي م  عْفِ قوُه ا آت يْت نِي ، ف إنِ ِي ع بْدكُ  الْمِسْكِينُ و  أ عْت رِفُ بِض  م 

ائِفُ الْمُسْت جِيرُ  هِينُ الْف قِيرُ الْخ  قِيرُ الْم  رِيرُ الْح  عِيفُ الضه  . الْمُسْت كِينُ الضه
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خود جز با کمک حضرتت بر   یتوام؛ برا مقداریخوار و ب ۀبند کهی ! صبح و شب کردم درحالاي( خدا7)

  یو کم ميروين یبه ناتوان دهم؛یم یخود گفتم، گواه ۀقدرت ندارم؛ به آنچه دربار ،یانيو دفع ز یجلب سود

ات عطا بنده نيبه ا کهوفا کن؛ و آنچه را  ،یپس آنچه را به من وعده داد کنم؛یاعتراف م رم،يتدب

ترسان  دست،یته مقدار،یناتوان، دردمند، کوچک، ب ل،يذل نوا،یب ۀکه من بند رايکامل ساز؛ ز ،یافرموده

 و پناهنده به توام.

 + 
مُحَمَّدٍ، وَ أَبْدِلْنِی مِنْ بِغْضةَِ أهَْلِ الشَّنَآنِ الْمَحَبَّةَ، وَ مِنْ حسََدِ أهَْلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ  (۷)

قُوقِ ذَوِی الْأَرحَْامِ  الْبَغْیِ الْمَودََّۀَ، وَ مِنْ ظِنَّةِ أهَْلِ الصَّلاَحِ الثِّقةََ، وَ مِنْ عَدَاوَۀِ الْأَدنْیَْنَ الْوَلاَیةََ، وَ مِنْ عُ

 کَرَمَ  ، وَ مِنْ خِذْلاَنِ الْأَقْربَِینَ النُّصْرَۀَ، وَ مِنْ حُبِّ الْمُداَرِینَ تصَْحِیحَ الْمِقةَِ، وَ مِنْ رَدِّ الْمُلاَبسِِینَالْمَبَرَّۀَ

 (20)دعای  .الْعشِْرَۀِ، وَ مِنْ مَرَارۀَِ خَوفِْ الظَّالمِِینَ حَلَاوَۀَ الْأَمَنةَِ
 ةنیده: شدت ک رییشمارم، به نفع من تغ  ی که م  ییخصلت ها  نیفرست و ا! بر محمد و آل محمد درود  ایخدا

 یو دشمن نان،یو تهمت اهل صلاح را به اطم یدشمنان را به محبت، و حسد متجاوزان را به مودّت، و بدگمان 

و   ،یاری را به  کانیگذاشتن نزد  اری  یو تنها و ب ،یرا به خوش رفتار شانیو مخالفت خو ، یرا به دوست کانینزد

ترس از   یو تلخ مانه،یکر یرا به رفتا نانیو ردّ کردن همنش ،یرا به درست شدن دوست بکارانیفر یدوست

 .تیّامن ینیریستمکاران را به ش

+ 
  لَناَ حَوْلَ  فَلاَ ،  ابْتَدَأْتَناَ مهَِینٍ  ماَءٍ مِنْ  وَ ،  بَنَیْتَناَ  الوْهَْنِ علَىَ وَ  ،  خَلَقْتَناَ  الضُّعْفِ  مِنَ  إِنَّکَ وَ  اللَّهُمَّ ﴾5﴿

 (. 9)دعای  بِعَوْنکَِ  إِلَّا لَناَ قوَُّۀَ  لاَ وَ  ،  بِقُوَّتِکَ  إِلَّا

به   مقداری و ب   زیو از آب ناچ ی بنا کرد یو بر سست  ید یآفر ی! همانا تو ما را از ناتوانای( خدا5)

قوّت و قدرت  اتی اریو جز به  ستین ریتو چاره و تدب ی رویپس ما را جز به ن ؛ یوجود آورد

 . باشد ینم

 + 
  ،  بکَِرَمِکَ أَصْلِحْنِی وَ  ،  بِنِعمَْتِکَ اغْذُنِی وَ  ، بِلُطفِْکَ  عَنِّی ادْرَأْ وَ  ،  آلهِِ وَ   مُحَمَّدٍ عَلَى  صَلِّ اللَّهُمَّ ﴾21﴿

  لِأَهْداَهاَ الأُْموُرُ عَلَیَّ اشْتَکلََتْ إِذَا  وفَِّقْنیِ وَ  ، رِضَاکَ  جَلِّلْنِی  وَ  ،  ذَرَاکَ فیِ أَظِلَّنِی  وَ  ، بِصُنْعِکَ  دَاوِنِی  وَ

 ( 20)دعای . لِأرَْضاَهاَ المِْلَلُ تَناَقَضَتِ  إِذَا وَ  ، لِأَزْکاَهاَ  الْأعَمَْالُ تشَاَبهََتِ إِذَا وَ  ،
برطرف کن و به نعمتت مرا پرورش ده و  ! بر محمدّ و آلش درود فرست، شرور را به لطف خود از من ای( خدا21)

را بر  اتیده و خلعت خشنود ی پناهت جا  یةمرا اصلاح کن و به احسانت مرا مداوا فرما و در سا  اتی به بزرگوار

مشتبه  میاعمال برا کهیو هنگام نشیزتریت آمیکه امور بر من مبهم و مشکل شود، به هدا ی من بپوشان؛ و زمان

 موفقم دار. نش، یتردهی دچار اختلاف شوند، به پسند هانییو چون آ نشیترزهیشود، به پاک

 + 
ا ،6﴿ نْت ه  سه ا إلَِّه ح  نهبُ بهِ  ا ، و  لَّ  ع ائبِ ةً أوُ  صْل ةً تعُ ابُ مِن ِي إلَِّه أ صْل حْت ه  ةً إلَِّه   ﴾ اللههُمه لَّ  ت د عْ خ  ةً فِيه ن اقِص  و  لَّ  أكُْرُوم 

ا مْت ه    . أ تمْ 
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خدايا! خصلت قابل سرزنشی را در وجود من وامگذار، جز اين که اصلاحش کنی و عيب قابل  (6)

سرزنشی را در عرصه گاه حياتم رها مکن، جز اين که نيکويش گردانی؛ و کرامتی را در من ناقص 

  .مگذار، جز اين که کاملش فرمايی

 + 
 

  لکَِنَّکَ  وَ  ،  نفَسِْی إِصْلاَحَ لاَ  وَ  ، حَظِّی  إحِْرَازَ بَلغَْتُ ماَ  عَلَیَّ نعَْماَئِکَ  سُبوُغُ وَ  إِلَیَّ إِحسْاَنُکَ لوَْلاَ وَ ﴾2﴿

  مِنِّی  مَنَعتَْ  وَ  ، الْبَلاَءِ جهَْدَ عَنِّی  صرََفْتَ وَ  ، الْکفِاَیَةَ  کُلِّهاَ أُمُورِی  فِی  رَزقَْتَنِی  وَ  ، بِالإِْحسَْانِ ابْتَدَأْتَنِی

 (.2بند  51)دعای . القَْضاَءِ مَحْذُورَ

  خت،یریمن نم   یزندگ نیسرشارت در سرزم یها( و اگر احسانت نسبت به من نبود و نعمت 2)

که   ی تو بود ن یخود را از آن به دست آورم و وجودم را اصلاح کنم. ا بینص توانستمینم

من   ی را روز م یدر تمام کارها  یازینیو ب   تیو کفا ی احسانت را نسبت به من آغاز کرد مقدّمه،یب

 . یزا را از من منع کرددهشت یو قضا  ی و زحمت بلا را از من گرداند   جو رن ی کرد

 + 
ا ح  10﴿ ان ب ةِ ع مه مج  ُُ ع دتْ هُ أ وْلِي اء ك  ، و  الْ ع ةِ فيِما و  أ عْد اء ك  ذهرْت هُ ﴾ أ شْكُو إِل يْك  ي ا إِل هِي ض عْف  ن فْسِي ع نِ الْمُس ار 

س ة  ن فْسِي سْو  ة  همُُومِي ، و  و   (.10بند  51)دعای  . ، و  ك ثْر 

توانم نسبت به آنچه به دوستانت وعده دادی شتاب ورزم؛ و از  ای خدای من! از ناتوانی وجودم، نمی (10)

  .کنمآنچه دشمنانت را از آن بر حذر داشتی، دوری کنم؛ و از اندوه زيادم و وسوسۀ نفسم، به تو شکايت می

 

احادیث 

 مرتبط 

 . »إنمّا بعثتُ لاُتمّم مکارم الأخلاق«پیامبر : 

 . کُمْ«یفِ قاَلَیُلِلناَّسِ أَحسَْنَ ماَ تُحِبُّونَ أَنْ  »قُولُوا  :امام محمد باقر )ع(

+ 

کمک   شیبه اسارت در آوردن نفس و شکستن عادت ها یبرا یگرسنگ " : د یفرما  ی)ع( م یامام عل

 (. 166، ص 6ج غررالحکم، ) است یخوب

که خوش ندارد    یف یهرگاه نفس او در انجام وظا"فرمود:  زکارانی در شرح اوصاف پره حضرت

 (.،184خطبه  نهج البلاغه،. )سازد ی محرومش مکند، او هم از آن چه دوست دارد،   یسرکش

از سیره  

 اهلبیت 

 فلسفه دعاهای امام سجاد ع پس از عاشورا: 

امام سجاد ع پس از عاشورا در جامعه ای گرفتار شده بود که یا دارای  اخلاقات بسیار آلوده و  

منحط در پوشش دینداری ظاهری بود که متاأثر از اخلاق یزیدی/مروانی/زبیری بود و یا این که  

ب  دچار افسردگی و نومیدی شده و از حرکت و نشاط فاصله گرفته بود، در این شرایط امام در قال
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دعا و نیایش های عارفانه و عاشقانه اولا جامعه را متوجه نقاط ضعف و نقص خود می کند، و ثانیا  

 در قالب دعا و زبان حال با خدا، آنان را دعوت به تغییر و بازگشت به مسیر تعالی می کند و .... 

+ 

نقص در رفتار به ایشان جسارت می کند،   ناشی از حکایتی از امام سجاد ع در مواجهه با کسی که 

که مواجهه متعالی و اخلاقی و رشد یافته است  ،الگوی مواجهه نیکوبه جای مقابله به مثل؛ پس امام 

 :به یارانش می آموزدرا 

  ع  نسبت به امام سجاد)حسن مثنی( از خاندان هاشم  ی: جوانسد ینو ی در ارشاد م  د یمف خیش 

حرف ها را به امام   نیتر ستیآن حضرت به ناشا  یرو شیگفت و در پ ی جسارت کرده و ناسزا م

 .را به حال خود گذاشت  یالسلام( هرگز لب به سخن باز نکرد و و  ه یزد. اما امام سجاد )عل

. دوست دارم   د ید یبعد امام سجاد به آنها که در حضورش بودند گفت: کلمات آن جوان را شن روز

  شیبودند آن جوان بد گو را به سزا لی. آنها که ماد ینی و پاسخ مرا بب  میهمراه من به ملاقاتش برو

  نیالعاف و  ظ یالغ نیگفت: و الکاظم ی که م ی در حال  زی برسانند، همراه امام به راه افتادند. امام ن

 .. به راه افتاد نیالمحسن  حب یعن الناس و الله 

و    یخود احساس کردند که امام هرگز به تلاف شیکلمات پ  نیا دنیآن حضرت با شن همراهان

نماند  یباق  شیبرا  د یترد  یامام، جا یبه محض مشاهده   ز یجبران نخواهد پرداخت. آن جوان ن

آن جوان   شیپ ن، یبن الحس یبه ملاقاتش آمده است؛ عل ی و جبران دشنام و ه یتنب  ی برا ی که و

  ن ی. اگر ایگفت ی دانم چه م ی . من نمی حرف زد یل یمن! تو با من خ  زیگفت: عز  وآمد و رو کرد  

کنم.   یخواهم و استغفار م یدر من وجود دارد از درگاه خدا پوزش م  ی ها که به من داده انسبت

خواهم گناه تو را ببخشد. آن جوان   یتو دروغ بوده باز هم از درگاه خداوند م  یاما اگر نسبت ها

آن حضرت   ی شانیاز امام سجاد مشاهده کرد جلو آمد و پ ی و گذشت و بزرگوار عفو  ن یچن کیکه 

نبوده   ح یرسول الله! آنچه به تو گفته ام صح  ابنیاز اشک گفت:  زی لبر یو با چشمان د یرا بوس 

 (. 145ص    2)ارشاد ج  دشنام ها و تهمت ها از تو هزاران بار سزاوارترم.   نیاست. خود من به ا

  عَلَیْهِمْ وَضاَقَتْ  رَحبَُتْ  بِماَ الْأَرضُْ عَلَیهْمُِ ضاَقَتْ إِذَا وعََلَى الثَّلَاثةَِ الَّذِینَ خُلِّفُوا حَتىَّ =  118توبه  حکایات 

 الرحَِّیمُ التَّواَّبُ  هُوَ  اللهََّ إِنَّ   لِیَتوُبُوا عَلَیْهِمْ  تاَبَ ثُمَّ  إِلیَْهِ  إِلاَّ اللَّهِ  مِنَ  مَلْجَأَ  لاَ  أَنْ وَظَنُّوا  أَنْفسُُهُمْ
و بر آن سه تن ]آن سه نفر مرارۀ بن ربیع و هلال بن امیه و کعب بن مالک بودند که از زحمت جنگ و سختی  

حال و رنج و تعب و گرما از رفتن به جنگ در تبوک خودداری کردند و بعد در حضور پیغمبر آمدند و عذرخواهی 

)و مردم به دستور پیامبر صلیّ اللّه علیه و آله  کردند و توبه آنها پذیرفته شد.[ که )از جنگ تبوک( باز نهاده شدند 

و سلمّ از آنان بریدند( تا آنکه زمین با همه پهناوری بر آنها تنگ شد و بلکه از خود دلتنگ شدند و دانستند که از 

)غضب( خدا جز به )لطف( او ملجأ و پناهی نیست، پس خدا بر آنها باز لطف فرمود تا توبه کنند، که خداوند  

 .پذیر و مشفق و مهربان استتوبه بسیار

 ن نزول:أش



117 
 

که در هنگامه جنگ تبوک، ناشی از نقص در رشد فکری و ایمانی، به   استسرگذشت سه صحابه 

مخالفت از دستور پیامبر برای حضور در جنگ تبوک پرداختند. و پس از بازگشت پیامبر چون  

متوجه خطای خود شدند، )بر خلاف اصحاب مسجد ضرار که بر نفاق و نقص و خطای خود اصرار  

بپردازند، پس اواره بیابان شده و در مقام توبه و تطهیر به  ورزیدند(، تلاش کردند به نقص زدائی 

 استغاثه و گریه پرداختند تا ....

 + 
 یونس(: 98قصه قوم یونس: )آیه 

مدیریت انسان ها به سوی رشد و تعالی از اهداف مهم پیامبران بود. و پیش از ظهور پیامبر  

رحمت، اگر ملتی یا قومی در مواجهه با پیامبر خود مخالفت می کرد و به باقی ماندن در نقص و  

عیب خود اصرار می کرد، این لجاجت زمینه نزول عذاب را فراهم می کرد. چون باقی ماندن در  

اگر تبدیل به یک اپیدمی اجتماعی و فراگیر تبدیل شود، فقط به معنی رضایت به گمراهی   نقص،

گسترش جوامع باطل است. و این یعنی سوق دادن جامعه بشری به  نیست بلکه بسترسازی برای  

سوی سقوط و انحطاط بود. به ویژه وقتی که به لجاجت و مخالفت مقابل پیامبر و دعوتگران به  

انسانی، منجر می شد. بدین جهت وقتی عدم رشد یک پدیده اجتماعی شد، زمینه  رشد و تعالی 

و وقتی نشانه های عذاب آشکار می شد، دیگرزمینه توبه و   نزول عذاب را فراهم می ساخت. 

 بازگشتی فراهم نبود.  

ولی تنها قومی که خیلی سریع متوجه اشتباه خود شد، و به سرعت با راهنمایی تنها دانشمند 

 خود، اسباب توبه و خطاپذیری جمعی و همگانی را فراهم ساخت، قوم یونس بود. 

توبه انان هم بدینگونه بود که : عاجزانه به درگاه الهی تضرع کردند تا به آنان فرصتی دیگر بدهد 

 تا انان مخلصانه وارد پروسه کمال و تعالی شوند. و خداوند هم توبه انان را پذیرفته و .... . 

 + 
کرد،    یشد و به شاگردانش پرخاش م یم  ینقل شده که هرگاه عصبان یالله بروجرود  تیمرحوم آ

 .گرفت یکار روزه م   نیجبران ا یآن روز را برا ی فردا که داشت،  یشده و طبق نذر  مانیفوراً پش
 )و بدینگونه سعی می کرد بر صفات ناپسند خود غلبه نماید(. 

 + 
مثلاً تن به   د، یخود بر آ ه یاز انسان سر زد، در مقام تنب  ی : اگر کار خلافد یگو ی م  ینراق مرحوم

خورده،    ی مشتبه ایکه مورد علاقة او است بدهد. اگر لقمة حرام  یو انفاق اموال  نیعبادات سنگ 

با   ا یگشوده، مدح او کند  یمسلمان بتیدهد و اگر زبان به غ ی گرسنگ   یرا مقدار شتنیخو

 (. 83جنود عقل و جهل، ص    ثیشرح حد .)د یبا ذکر خدا آن را جبران نما ای ه یخود را تنب کوت،س 
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گراف 

 دعا

 
فرهنگ  

 واژه ها 

 راه  موفقیت از مسیر رشد و کمال اخلاقی و شخصیتی است.  -

 رفع نواقص و زشتی ها پیش نیاز تغییر و حرکت در مسیر موفقیت.  -

 زدائی باشد. رحمت و محبت ویژه خدا برای بنده ای که در مسیر نقص  -

 نقش دعا در رها شدن از شرّ رفتارها و خصلت های منفی خود.  -

یک مسیر فرایندی است که از شناخت جامع رفتارهای منفی و نقص ها  تغییر رفتارهای منفی  نکته 

 شروع شده و سپس به برنامه جامع تغییر می رسد نقش دعا در این برنامه ریزی چنین است:
 شناسی و منفی شناسی جامع کسب توفیق برای نقص  -

 کسب توفیق برای رسیدن به برنامه جامع تغییر و تحول و رشد و تعالی  -

 کسب توفیق برای استواری و ماندن در مسیر -

متن 

 ادبی 

 

  شعر/ 

  - توسل 

 

 

  

به مراتب . 3
بالای تمام و 
کمال برسد

تبديل به . 2
.حسنه شود

عيب و 
نقص 

من

اصلاح . 1
شود 
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 12  ش 

 متن  موضوع

 شایسته برای موفقیت  یاورانآشتی با خدا، با هدف یافتن  موضوع 

  إلِیَْهِمْ بِی لَا وَ ، یَداً عِنْدِی لَهُ لَا وَ ، مِنَّةً عَلَیَّ کَافِرٍ لَا وَ  لِفَاجِرٍ تَجْعَلْ لَا وَ ﴾12﴿ متن دعا 

 بِخِیَارِ وَ بِكَ کِفَایتَِی وَ اسْتِغْنَائِی وَ نَفْسِی أُنْسَ وَ قلَْبِی سُکُونَ اجْعَلْ بَلِ ، حَاجَةً

 . خَلْقِكَ
 صحیفه  20دعای  آدرس 

آنان مکن؛   ی را به سو ازمین ی فت و نعمت قرار مده و روأبر من ر ی بدکار و کافر  چیو به سود ه ترجمه 

از   دگانی خودت و برگز ۀو انجام گرفتن کارم را برعهد  امی ازینی بلکه آرامش دل و انس جان و ب

 بندگانت قرار ده.  

 در زندگی موفق  کننده”تی“همراهان مثبت و حما ضرورت کلیدواژه 

 کند یم تیهدا ما افراد صالح و صادق را به سمت  مهربان، در مواقع نیاز  یکه خداشتن به  باور دا

 آیا دعا برای امور فردی در زندگی است و یا شامل مسائل و نیازهای اجتماعی هم می شود؟  پرسش 

 برای روابط و ارتباطات اجتماعی چگونه باید دعا کرد؟ 

 چگونه با دعا می توان عوامل اجتماعی را در مسیر موفقیت خود قرار داد؟ 

 

 در زندگی اجتماعی با کمک دعا:   حفظ کرامت انسانی در مراجعه به دیگر انسان ها هدف 

انگیزه 

 سازی 

طبیعی و فطری خود را باید از متن  انسان موجودی اجتماعی است و بسیاری از نیازهای های 

نیازمندی به  جامعه تأمین نماید. پس ارتباطات و روابط اجتماعی یک اصل در زندگی است. و  

افراد و گروه ها و نهادها هم یک واقعیت در حیات اجتماعی است. در این صورت محل حاجت 

های متنوع انسانی می تواند احتمالات مختلفی داشته باشد. و از انسان های خیراندیش و دلسوز  

تماعی می  تا انسان های طماع یا شرور و یا فرصت طلب و ... را شامل شود. انواع مواجهه های اج 

تواند یک فرصت جهشی برای ترقی و رشد و موفقیت باشد یا یک ترمز و دست انداز و سرعت 



121 
 

گیر و یا عامل وسوسه برای افسردگی و بلکه انحراف. پس مدیریت روابط اجتماعی یکی از  

 مهمترین پش نیازها برای موفقیت در زندگی است. چه زندگی دنیوی و چه زندگی معنوی!! 

نکته مهم در این روابط مسئله حفظ کرامت انسانی هم هست تا مبادا به اسم نیاز و ضرورت،  

آدمی به بندگی و بردگی خواسته و ناخواسته دیگران گرفتار نشود. و یا فرصت های محدود  

 زندگی اش سیاه و تباه نگردد.

متقاعد  

سازی و  

 اقناع 

برای مدیریت روابط اجتماعی و تلاش برای قرار گرفتن در مسیر انسان های شایسته و کار بلد و  

درستکار و متخصص می توان از راه های زمینی متنوعی مانند مشورت و مطالعه و ....، استفاده  

کرد. ولی این روش ها هم زمان بر است و هم اطمینان آور نیست چرا که این روش ها فقط ما را  

به ظواهر افراد آدم ها و نهایتا به تخصص و دانش و مهارت آنها می رساند. ولی هیچ تضمینی  

نمی دهد که آن متخصص )اگر متخصص( باشد، شرارت و اذیت نداشته باشد!!! پس باید برای  

 میانبر زدن برای موفقیت مبتنی بر همراه شدن با انسان های شایسته، راهی پیدا کرد.  

راهی نه صرفا برای شناختن آن آدم ها )چرا که ممکن است فردی شایسته شناخته شود ولی  

دسترسی به او امکان پذیر نباشد(، بلکه قرار گرفتن در مسیر انسان های شایسته تا خیر و برکت  

و تخصص و مهارت و نیکی و زیبائی آنها به ما برسد و با کمک آنها ما پلُی مستقیم به موفقیت  

 م!! بزنی

قصد سوء استغاده از ما دارند قرار نگرفته و از شرّ آنها و در این مسیر در دام انسان نماهایی که  

 حفظ شویم.  

به نظر می رسد تنها راه انحصاری برای انسان شناسی که نه، بلکه قرار گرفتن خواسته و  

ناخواسته در مسیر انسان های شایسته و وصل شدن به آنها و بهرمندی از راهنمائی های انها،  

»خدا« باشد. چرا که تنها خداست که به میلیاردها انسان خودش آگاهی کامل و دقیق دارد. و  

انها، هم مهارت و تخصص آنها و هم باطن انها را می شناسد. و در صورت وجود  هم شخصیت 

داشتن چند شخصیت موازی، می تواند نزدیکترین گزینه به شخصیت من یا مسئله و نیاز من را  

 شناسایی کند.

این قصه و مسئله، دقیقا یکی از مصادیقش، مسئله ازدواج است. در مسئله ازدواج برای یافتن 

همتا و همانند برای همسری، مرحله اول یافتن گزینه های شایسته است. و مرحله بعد انتخاب  

درست گزینه اصلی و در نهایت، فراهم کردن شرایط ارتباط گیری و تحقق پیوند است )چرا که  

 ت طرف مقابل پیشنهاد ما را نپذیرد(. ممکن اس 

ۚرفتار

 سازی 

»دعا« یعنی خواندن خدا و یعنی شریک سازی خدا در مهمترین رویدادهای زندگی و یعنی  

 سلاح ویژه در جایی که تیر اندیشه و مشورت و تخصص ادمی اثری ندارد.  
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با دعا، آدمی خدا را وارد حلقه مفقود گزینه یابی نهایی و ایجاد حلقه وصل و تألیف قلوب می  

نقش خدا در این زمینه به مثابه یک امداد غیبی در جهان انسانی است که با مدیریت   22نماید. 

 غیبی خود، پازل های انسانی مناسب و شایسته را در اطراف من قرار می دهد. 

 البته خدا برای این که این پازل را انجام دهد دو سه شرط دارد: 

شرایط تحمل این ظرفیت خاص را در خودم ایجاد کرده باشم. یعنی  اول این که من  -

مثلا کفویت یک همسر شایسته یا ظرفیت یک مصاحبت با عارف روشن ضمیر )مانند  

قصه همراهی حضرت موسی با خضر و بی صبری او( و یا هم اُفقی با یک متخصص  

 ایجاد کرده باشم. دانشمند را برای توانمندی بهره گیری از دانشش و .... ، در خودم 

دوم بدانم که خدا بهترین اگاه به همه انسان ها است و بهترین و در دسترس ترین   -

گزینه مورد نیاز من را که بهتر به من پاسخگو هست می شناسد. و تنها او است که می  

 23تواند »توفیق« را بهره زندگی من کند.

بنابراین با دعاست که می توان خداوند را اصل حاکم در روابط اجتماعی قرار داد تا در کنار  

بیشترین بهره را از  تحقیق و مشورت و ....، بتوان به بهترین ارتباطات و سالمترین روابط رسید. و 

 خدمات و خیرات انسان های شایسته بُرد. و از شرّ انسان های بد و مغرض در امان ماند 

پاسخ به 

 شبهات

 سوال:

در دعاهای صحیفه و برخی دیگر از دعاهای اسلامی اصرار عجیبی به استغای از مردمان و اعتماد  

 و تکیه و توکل به خداست؟

 جواب:

آدمی در مواجهه با آیات قرآن یا احادیث یا ادعیه در هر موضوع و مسئله ، باید نظام جامع ادله و  

آموزه ها پرهیز نماید. مبانی و آموزه ها را ببیند و از یکسویه نگری و یا تک برداشتی در نگاه به  

مشکل بسیاری از افراد در مواجهه با گزاره های دینی و غیر دینی انواع مغالطات بزرگنمایی و  

کوچک نمایی و تحمیل پیش فرض ها و ... است. در حالی که اگر اول استقرا و جستجوی کامل  

از افراط و   صورت می گرفت و بعد مبتنی بر مبانی، جمع بندی صورت بندی می شد، بسیاری

 تفریط ها مهار می شد.

در دعاها هم اگرچه اتکا و اتصال به خدا، فراوانی دارد چون اصولا دعا یعنی اتصال مستقیم باه  

خدا، ولی معنای ان ترک عمل فردی و یا ترک روابط اجتماعی نیست. بلکه معنای ان، جمع  

 کردن همه پازل های موفقیت در هر عمل و اقدام است.

در روابط اجتماعی و یا در مسئله رزق هم هیچ  فردی حق ندارد با تعطیلی کار یا تعطیلی روابط  

صرفا خود را وابسته دعا کرده و مدعی شود با کارگریزی یا جامعه گریزی و وصل انحصاری با  

 
َ أَ =  63. انفال  22  .لَّفَ بیَْنَهُمْ إنَِّهُ عَزِیز  حَكِیم  وَألََّفَ بَیْنَ قلُوُبِهِمْ لَوْ أنَْفَقْتَ مَا فِي الْْرَْضِ جَمِیعاً مَا ألََّفْتَ بیَْنَ قلُُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللََّّ
َ حازَ التَّوف مَنِ  :السلًم هی عل یامام عل.  23  (.۸۴۷۷الحکم، ح غرر) .ابدیدست   قیبه توف رد، یخود بگ   رخواهیکه خدا را مرشد و خ هر .قَ یاستنَصَحَ اللَّ 
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خدا نیازهایش را برطرف می کند!!!! همانگونه که با ترک غذا و صرفا دعا برای غذا نمی توان  

مشکل گرسنگی را حلّ کرد. پس مغالطه قرار دادن دعا به جای عمل و اقدام، هدف این دعاها 

نیست، بلکه هدف این دعاها، اصلاح مسیر و اصلاح روش در انجام این کارها و تعالی بخشی به  

 و آسیب زدائی از آنها با ابزار و سلاح دعا است. آنها 

سازی آدمی از جامعه نیست بلکه تلاش برای  لذا در مسئله ارتباطات اجتماعی، هدف دعا دور 

 کسب توفیق برای رسیدن به بهترین روابط و با برکت ترین ارتباطات اجتماعی است.

جمع  

 بندی 

خداوند ناظر به انسان شناسی جامع همه انسان ها، و ناظر به شناخت تخصصی اش نسبت به  

من، هماره بهترین تکیه گاه برای ارتباطات اجتماعی است. و راه بهره گیری از این تکیه گاه  

استفاده از دعاهای خاص برای روابط اجتماعی است تا سلامت روابط اجتماعی تضمین شده و یا  

رخی ارتباط گیری ها باز شود. )مانند توسلات برخی از بزرگان در خواستگاری از موارد  گره های ب

 شایسته و خاص که با مخالفت اولیه ... روبرو می شد(. 

 نقش دعای اجتماعی و هدف ان: نکته 

بر ری زمین انسان های بیشماری با تخصص ها و مهارت ها و کارکردهای متنوعی قرار دارند. این  

افراد در کنار مهارت ، دارای گرایش های اخلاقی و شخصیت فکری و ایمانی متنوع هستند. بدین  

جهت نسبت به هر نیاز من، ممکن است انسان های فراوانی باشند ولی ناظر به نوع اخلاق یا  

ان یا .... دارای حواشی نسبت به من باشند. یا درصد اثرگذاری تخصص و علم انها تحت الشعاع  ایم

حواشی اخلاقی و ایمانی و فرهنگی انان قرار گیرد.  بدین جهت برای رسیدن به بهترین گزینه  

انسانی در هر نیاز، نقش دعا، تسهیل گری رسیدن به بهترین گزینه با طلب توفیق و برکت غیبی  

 معنوی الهی است.  و 

 

آیات 
)تفسیر 

 قرآنی(

 اشاره به مقام برادری بین مومنان که نتیجه آن یاری رسانی به همدیگر است:
َ لعَلََّكمُْ =  10حجرات    . ترُْحَمُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَة  فأَصَْلِحُوا بَیْنَ أخََوَیْكُمْ وَاتَّقوُا اللََّّ

 

 یاوری در صحنه های سخت زندگی و مسئولیت: نقش برادر شایسته در 
 قَالَ سَنشَُدُّ عَضُدکََ بِأخَِیکَ وَنجَْعَلُ لکَُماَ سُلْطاَناً=   34قصص 

 

رساندن حضرت یوسف به جایگاه بالا در حکومت مصر بر بستر فراز و نشیب های زندگی و نقش  

 آفرینی افراد متعدد: 

  وَلاَ  نشَاَءُ مَنْ  بِرَحمَْتِناَ نُصیِبُ یشَاَءُ حَیثُْ مِنهْاَ یَتَبوََّأُ الْأَرضِْ فیِ لِیُوسُفَ مَکَّناَّ  لِکَوکََذَ=  56یوسف 

 . الْمُحسْنِِینَ أَجْرَ  نُضِیعُ
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مسئولیت امامان هدایت در انجام کارهای نیک آشکار و پنهان و نقش ان در هدایت و سعادت 

 امام غائب در مقام برادر مهربان و دوست دلسوز(:انسان ها )نقش 

 ... .  جَعَلْناَهُمْ أئَِمَّةً یهَْدُونَ بِأَمْرِناَ وَأَوحَْیْناَ إِلَیهِْمْ فِعلَْ الْخَیْراَتِ =  َ 73انبیاء و

مناسبت  

های 

 معنوی 

 رمضان = عقد اخوت:  12
است که هر کدام از دوطرف عقد، دیگری را در همه چیز ترجیح دهد؛ مثلاً اگر فرد حاجتی    اخوتعقد    معنی و کارکرد

دارد، کسی که با او عقد بسته، او را بر دیگران مقدّم کند و در رفعِ حاجتش بکوشد، بلکه در اعمال مستحبی، او را شریک  

پیامبر اسلام در آغاز رسالت مدنی، طرح عقد اخوت را در مدینه    (..۴۰۰ق، ص۱۴۱۴  قاعات،یالعقود و الا  غیص  ،ینیقزو)  کند

با تمرکز به اجرای آن بین مهاجر و انصار ایجاد کرد تا جامعه پراکنده و نوپدیده مدینه را بر محور ایمان مشترک به  

 همگرایی و ایثار و دستگیری و فریادرسی نسبت به برادران ایمانی برساند. 

 عقد اخوت الگویی در فرهنگ اسلامی شد که نشان دستگیری و فریادرسی مومنانه و مخلصانه از دیگران است.  

آیات 

 12جزء 

مرتبط با 

 موضوع 

 .رَشِیدٌ رَجلٌُ مِنْکُمْ  أَلیَْسَ فَاتَّقُوا اللهََّ ولَاَ تخُْزُونِ فِی ضَیْفیِ =    78هود 

 شَدِیدٍ رُکْنٍ قَالَ لوَْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّۀً أَوْ آوِی إِلَى =    80هود 
داشتم، هرآینه با شما فرومایگان به مبارزه برخاسته  فرماید: اگر من یاران مؤمنى مى حضرت لوط علیه السلام در این آیه مى

 دادم. بردم و پناه مى مىى امنى  کردم ویا لااقل آنها را به نقطهو از مهمانانم دفاع مى 

   لرََجمَْنَاکَ رَهْطُکَ  وَلَوْلاَ قَالُوا یاَ شُعَیبُْ ماَ نفَْقهَُ کَثِیرًا مِماَّ تقَُولُ وإَِناَّ لَنَرَاکَ فیِناَ ضَعِیفاً   =    91هود 

 . بِعَزِیزٍ عَلَیْناَ أنَْتَ  ماَ وَ
 نقش گروه مومنان به حضرت شعیب در دفع فتنه و شرارت کفار. 

ترَْکَنُوا إِلَى الذَِّینَ ظَلمَُوا فَتَمسََّکُمُ الناَّرُ ومَاَ لَکُمْ مِنْ دُونِ اللهَِّ مِنْ أَوْلِیاَءَ ثمَُّ لاَ  وَلاَ =    113هود 

 . تُنْصَرُونَ
در یاری طلبی از مردم، نباید به بهانه ضرورت و اضطرار به ستمگران رو آورد و از انها کمک طلبید تا زمینه سلطه و ولایت  

 آنان بر خود فراهم ساخت. 

  وقََالَ لِلَّذِی ظَنَّ أَنَّهُ ناَجٍ مِنهْمَُا اذْکُرنِْی عِنْدَ ربَکَِّ فَأَنسْاَهُ الشَّیْطَانُ ذِکْرَ رَبهِِّ فلَبَِثَ فِی =  42یوسف 

 . السِّجْنِ بِضْعَ سنِِینَ
یاری طلبی از مردم نباید در عرض یاری طلبی از خدا و با فراموشی از خدا باشد. چرا که خداوند حاکم بر تمامی مقدرات و  

 تدبیرهاست، و به راحتی می تواند هر برنامه انسانی را جابجا نماید. 

ادعیه  

کمکی از  

 صحیفه
)تفسیر دعا 

 به دعا(

و   در روابط اجتماعی به دو روش می توان به موفقیت رسید: اول یافتن انسان های شایسته. و دوم تبدیل

با دعای قرار گرفتن انها در  به انسان های هماهنگ و همراه هدف های خود، هانسان های فاصله دار ب تغییر

 : مسیر هدایت 

 حسََدِ  مِنْ  وَ  ، الْمحَبَّةَ  الشَّنَآنِ أهَْلِ بِغضَْةِ  مِنْ أَبْدِلْنِی  وَ  ،  مُحَمَّدٍ آلِ وَ  مُحَمَّدٍ عَلَى  صَلِّ  اللَّهُمَّ ﴾7﴿

  ذوَِی عُقُوقِ مِنْ  وَ  ،  الْوَلاَیةََ الْأَدنَْیْنَ  عَدَاوَۀِ مِنْ وَ  ،  الثِّقَةَ  الصَّلاَحِ  أهَْلِ ظِنَّةِ  مِنْ وَ  ،  الْمَودََّۀَ  الْبَغْیِ أهَْلِ

  رَدِّ منِْ وَ  ،  الْمِقةَِ تَصْحِیحَ  الْمُداَرِینَ حُبِّ  مِنْ وَ  ،  النُّصْرَۀَ، الْأَقْربَِینَ  خِذْلَانِ  مِنْ وَ  ،  الْمَبَرَّۀَ الْأَرحَْامِ

 (. 20)دعای    نَةِ الْاَمَنةَِالاَْمَ حَلَاوَۀَ  الظَّالمِِینَ  خَوْفِ  مَرَارَۀِ  مِنْ  وَ  ، الْعشِْرَۀِ  کَرَمَ الْمُلاَبسِِینَ
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 ةنیده: شدت ک رییبه نفع من[ تغ شمارم، یکه م یی هاخصلت نی! بر محمدّ و آل محمدّ درود فرست و ]اای( خدا7)

 یو دشمن نانیو تهمت اهل صلاح را به اطم  یدشمنان را به محبّت و حسد متجاوزان را به مودّت و بدگمان

  ی و دوست یار یرا به  کانیگذاشتن نزد اری یو تنها و ب یرفتاررا به خوش  شانیو مخالفت خو  یرا به دوست کانینزد

ترس از ستمکاران را به  ی و تلخ مانهیکر یرا به رفتار نانینشو ردّ کردن هم یرا به درست شدن دوست بکارانیفر

 .تیّامن ینیریش

+ 

 ناهماهنگ، تا موانع انسانی تعالی و سعادت زندگی ما کمتر شود: دعای دفع شرّ انسان های 

  ادْرَأْ  وَ  ،  مَکْرهَُ عَنِّی  ادْحَرْ وَ  ، عَنِّی  فاَصْرِفهُْ بسُِوءٍ أَرَادَنِی  مَنْ  وَ  ،  آلِهِ وَ  مُحَمَّدٍ عَلَى  صَلِّ  اللَّهُمَّ ﴾7﴿

 ( 23)دعای  . نَحرِْهِ فِی   کَیْدَهُ  ردَُّ وَ  ،  شَرَّهُ عنَِّی

را از  رنگشیکند، او را از من بازدار و ن  ی! بر محمدّ و آلش درود فرست و هر که نسبت به من آهنگ بدای( خدا7)

 من دور ساز و شرّش را از من برطرف کن و مکرش را به گلوگاهش برگردان. 

+ 

دعای هماهنگ سازی همسایگان با اهداف و برنامه های خود تا در شبکه همسایه ها هم مجموعه ای از یاران  

 و یاوران در مسیر زندگی ما باشد:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ ارْزقُْنِی مِثْلَ ذَلِکَ مِنْهُمْ ، وَ اجْعَلْ لِی أَوْفَى الْحظُُوظِ فیِما  ﴾4﴿

 عِنْدَهُمْ ، وَ زدِْهُمْ بصَِیرَۀً فِی حقَِّی، وَ مَعْرِفةًَ بفَِضْلیِ حَتَّى یسَعَْدُوا بِی وَ أَسْعَدَ بِهِمْ ، امِینَ ربََّ

 دعاب همسایگان( –  26)دعای  . المَِینَالْعَ

خدایا! بر محمدّ و آلش درود فرست و مرا هم از سوی ایشان، رفتاری به همین صورت نصیب کن؛ و   (4)

هایی که نزد ایشان است، برای من قرار ده؛ و بصیرتشان را در حقّ من و معرفتشان را به فضل من  ترین بهرهکامل

بخت شوم؛ پروردگار جهانیان! دعایم را  بخت شوند و من نیز به خاطر آنان نیکافزون کن تا به خاطر من نیک

  .مستجاب کن

+ 

دعا برای این که در جستجوی افراد شایسته برای یاوری و کمک به مسیر زندگی من، دچار پیشداوری نسبت 

به فقرا و اغنیا شده و ناظر به فقر و غنا انها را قضاوت کنم و هم دچار سقوط اخلاقی شده و هم فرصت ها  

 انها را از دست بدهم:یاری طلبی درست از 

وَ اعْصِمْنِی مِنْ أَنْ أظَُنَّ بذِِی عَدَمٍ خسَاَسَةً ، أَوْ أظَُنَّ بصِاَحِبِ ثَرْوۀٍَ فضَْلًا ، فإَِنَّ الشَّرِیفَ مَنْ    ﴾4﴿

 ( 35)دعای  شَرَّفَتْهُ طاَعَتُکَ ، وَ الْعَزیِزَ مَنْ أَعَزَّتْهُ عِباَدَتُکَ 

که  که به تهیدست فقیری گمان پستی برم و به ثروتمندی گمان برتری ورزم، حفظ فرما؛ چه آن و مرا از این (4)

  .شریف، کسی است که طاعت تو او را شرافت داده و عزیز کسی است که عبادت تو او را به عزّت نشانده 
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+ 

دعا برای کتمان لغزش ها و خطاها تا مبادا از چشم بندگان شایسته و اهل خیر و دانش نیفتم و اسباب خیر و  

 قطع نگردد:برکت آنها از من 

أخَْفِ عَنْهُمْ ماَ یَکونُ نشَْرهُُ عَلَیَّ عاَراً ، وَ اطْوِ عَنْهُمْ ماَ یُلحِْقُنِی    وَ لاَ تعُْلِنْ عَلَى عُیُونِ الْمَلإَِ خَبرَِی

 (  41)دعای  عِنْدَکَ شَناَراً
و آنچه که آشکار شدنش مایة ننگ من است، از آنان پنهان     .و امور پنهانم را در برابر چشم بزرگان و پیشوایان برملا مکن

 .ها بپوشاندار و آنچه مرا در حضورت بدنام و رسوا کند، از دیدگان آن 

دعاهای  

 دیگر 

 : رمضان 13دعای 

 .وَ صُحْبةَِ الْْبَْرَارِ  یلِلتُّقَ  هِ یفِ  یوَفِ قْنِ  

 دعای ابوحمزه : 

نِى مِنْ أمَْرِ دُنْیاىَ وَآخِرَتِى،  ...   أ وْ ل ع لهك  ...      وَلََ تسَُل ِطْ عَلَىَّ مَنْ لََیرَْحَمُنِى وَاكْفِنىِ مَا أهََمَّ

جالِسِ الْعلُ ماءِ  أ يْت نِى آلِف   ف ق دتْ نِى مِنْ م  تكِ  آي سْت نِى، أ وْ ل ع لهك  ر  حْم  أ يْت نِى فِى الْغافِلِين  ف مِنْ ر  ذ لْت نِى، أ وْ ل ع لهك  ر  ف خ 

لهيْت نِى، ب يْن هُمْ خ  جالِسِ الْب طهالِين  ف ب يْنِى و   ...   .  م 

 دعای سمات:

 .... ، لالِ رِزْقكِ  عْ ع ل ىه مِنْ ح  س ِ و  ق رِينِ س وْءٍ و  سُلْطانِ س وْءٍ، و  جارِ س وْءٍ، و  ؤُون ة  إنِْسانِ س وْءٍ، و  اكْفِنِى م  ي وْمِ  و  ، و 

أ وْلَّدِى بِأ هْلِى و  يرُِيدُ بِى و  ، و  نْ ي بْغِى ع ل ىه مِمه نْ ي كِيدنُِى، و  انْت قِمْ لِى مِمه ساع ةِ س وْءٍ، و  جِيرانِى  س وْءٍ، و  و  إِخْوانِى و 

الْمُؤْمِناتِ ظُلْماً، إنِهك  ع لىٰ ما ت ش اءُ ق دِيرٌ،  ق راباتِى مِن  الْمُؤْمِنيِن  و   ... . و 

 : السلًم  ه یعل  ن یمؤمن الریام احادیث 

 مؤمن، داشتن حسن ظن به مردم است«.   ی »از نشانه ها 

محروم باشد، همواره در حال وحشت از همگان خواهد   گران یکه از داشتن حسن ظن به د  ی»کس

 . بود«

 توضیح: 

آدمی برای موفقیت از کمک دیگران بی نیاز نیست و راه استفاده نیکو از آنان داشتن حسن ظن نسبت به انان  

 است.

از سیره  

 اهلبیت 

اعتبار اجتماعی نقش یاوری حضرت ابوطالب ع برای پیامبر در رسالت مکی که پیوسته با تمامی 

خود پشتوانه پیامبر بود و تا زنده بود نگذاشت مانعی برای رسالت پیامبر فراهم گردد. و پیامبر تا  

عمویش زنده بود فرصت تبلیغ اسلام در مکه را یافت ولی هنگامی که او رحلت کرد و شرایط 

منطقه ای   سخت شد، دستور آسمانی رسید که چون دیگر یاوری نداری، هجرت کن. )هجرت به

 جدید که در انجا یاورانی برای تو خواهد بود(. 
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+ 

عقد اخوت پیامبر با امام علی ع و نقش مهم امام علی ع در یاوری پیامبر در صحنه های سخت و  

دشوار چه در جنگ ها )جنگ های بدر و احد و خندق و خیبر و فتح مکه و حنین و ....( و چه در  

مدیریت )جانشین پیامبر در جنگ تبوک( و چه در تبلیغ )تبلیغ برائت در مکه و تبلیغ اسلام در  

 یمن(

امام علی ع و تشبیه نقش و جایگاه مالک اشتر برای خودش به نقش خودش برای پیامبر = تاکید  

بر نقش یاوری و یاری ویژه به امام در راهبری جامعه و حل و فصل سختترین امور اجتماعی و  

 نظامی.

+ 

نقش وجایگاه علی بن یقطین برای امام کاظم ع که در پوشش تقیه به مقام وزارت در خلافت  

  عباسی رسید و دستگیر امام و شیعیان در سختترین شرایط بود.  

از زندگی اصحاب ائمه و علما و صلحا و مستبصرین که   مجموعه حکایت ها و سرگذشت هایی حکایات 

از خانه   معمولی و یا ناشایست یا روزمره یا ... با یک نیتی  فرد   ؛کهبیانگر این ایده و نکته است  

مسیر  )در ملاقات با یک انسان متعالی و اخلاقی یا عالم یا ...(  بیرون امده ولی دست سرنوشت 

 زندگی انها را تغییر داده است. 

مانند سرگذشت سحره فرعون که با هدف یاری فرعون وارد صحنه مبارزه با موسی شدند ولی با  

 مشاهده معجزه ناگهان مسیر زندگی انها تغییر یافت.   

 

گراف 

 دعا

 

:بهترین بندگان خدا برای من

حل مشکلًت+ بی نیازسازی + آرامش 

:منفاجر نداشته باشد بر

حاجت+ ید + منت 
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فرهنگ  

 واژه ها 

 

با کمک  آشتی با خدا در قالب دعا و استغاثه، زمینه ساز قرار دادن انسان های شایسته در مسیر زندگی ما تا ما  نکته 

آنها وارد میانبرهای موفقیت شده و این موفقیت ما تک بُعدی نباشد و هم در ابعاد جسمی و درمانی و هم در  

 زمینه شغلی و هم در زمینه اخلاقی و معنوی باشد. 

متن 

 ادبی 

 

  شعر 

  توسل 
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 توبه و تطهیر
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 13  ش 

 متن  موضوع

 برای شروعی جدید عمل، پاکسازی پروندهضرورت  موضوع 

لْ رَحْمَتكََ باِحْتمِالِ إصِْرِي ،  9﴿ متن دعا  دٍ وَ آلِهِ ، وَ هَبْ لِنفَْسِي عَلىَ ظُلْمِهَا نفَْسِي ، وَ وَك ِ لحَِقَتْ  فكََمْ قدَْ ﴾ فصََل ِ عَلىَ مُحَمَّ

دٍ وَ آلِهِ ، 10﴿ رَحْمَتكَُ باِلْمُسِیئِینَ ، وَ كَمْ قدَْ شَمِلَ عَفْوُكَ الظَّالِمِینَ.  وَ اجْعلَْنيِ أسُْوَةَ مَنْ قدَْ أنَْهَضْتهَُ  ﴾ فصََل ِ عَلىَ مُحَمَّ

، وَ خَلَّصْتهَُ بِتوَْفِیقِكَ مِنْ وَرَطَاتِ الْمجْرِمِینَ ، فأَصَْبحََ طَلِیقَ عَفْوِكَ مِنْ إسَِارِ سُخْطِكَ ،  بِتجََاوُزِكَ عَنْ مَصَارِعِ الْخَاطِئِینَ 
   وَ عَتِیقَ صُنْعِكَ مِنْ وَثاَقِ عَدْلِكَ 

 ( 39)دعای  
 31دعای  آدرس 

پس بر محمدّ و آلش درود فرست و وجودم را به خاطر ستم بر خود بر من ببخش و رحمتت را به برداشتن  (9) ترجمه 

از دوشم، بر من بگمار؛ چه بسیار رحمتت به بدکاران رسیده و چه فراوان گذشت و عفوت شامل بار سنگین گناه 

 .ستمکاران شده

پس بر محمدّ و آلش درود فرست و مرا سرمشق کسانی قرار ده که آنان را به گذشتت از افتادن در  (10)

های تبهکاران رها کردی، پس در سایة گذشتت  های خطاکاران سرپا نگاه داشتی و به توفیقت از ورطه گاهافتادن

 .از اسارت خشمت رها شد و به دست احسانت از بند عدالتت به آزادی رسید

دعای  

 تکمیلی 

یهِ مِمَّا  وَ أَنْ نَتقََرَّبَ إِلَیکَْ فِیهِ مِنَ الْأعَْماَلِ الزَّاکِیَةِ بِماَ تُطهَِّرُناَ بِهِ مِنَ الذُّنُوبِ ، وَ تعَْصِمُناَ فِ  ﴾11﴿

إِلَّا دوُنَ ماَ نُوردُِ مِنْ أَبْواَبِ الطَّاعَةِ لَکَ ،   حَتَّى لاَ یُورِدَ عَلَیکَْ أَحَدٌ مِنْ مَلاَئکَِتِکَ نسَْتَأْنِفُ مِنَ الْعُیُوبِ ، 

 ( 44)دعای   . وَ أَنْوَاعِ القُْرْبَةِ إِلَیْکَ

ها از گناهان  و ما را در این ماه توفیق ده که به وسیلة اعمال شایسته که ما را به سبب آن  (11)

که بخواهیم اعمال زشت را از سر بگیریم  پاک کنی، به تو تقرّب جوییم؛ و ما را در این ماه، از این

حفظ فرما و کار بندگی ما در این ماه به جایی رسد که هیچ یک از فرشتگانت نتواند، بالاتر از  

آنچه ما به جا آوردیم، از ابواب بندگی و طاعت برای تو و انواع اعمالی که سبب قرب ما به  

  .حضرت توست، به پیشگاهت ارائه کند 

+ 

وَ یاَ مَنِ اسْتَصْلحََ  وَ یاَ مَنْ تَحَمَّدَ إِلَى خَلْقهِِ بِحسُْنِ التَّجاَوُزِ ، وَ یاَ مَنْ عَوَّدَ عِباَدَهُ قَبوُلَ الإِْناَبَةِ ،   ﴾10﴿

وَ یاَ مَنْ رَضِیَ مِنْ فِعْلهِِمْ بِالْیسَِیرِ ، وَ یاَ مَنْ کَافَى قلَِیلهَُمْ بِالکَْثِیرِ ، وَ یاَ مَنْ ضمَِنَ   فاَسِدَهُمْ بِالتَّوْبَةِ 

 ( 12)دعای  . لَهُمْ إِجاَبَةَ الدُّعاَءِ ، وَ یاَ مَنْ وعَدََهُمْ عَلَى نفَسِْهِ بِتَفَضُّلِهِ حسُْنَ الْجَزاَءِ

و اى کسى که با گذشت نیک خود بر بندگان منت نهاده، و توبه پذیرى را به آنها عادت داده، و به وسیله  (10)

توبه، بندگان فاسد را اصلاح کرده، و از عمل کم آنان خشنود گشته، و به عمل اندک آنان پاداش زیاد داده، و  

  .نیک وعده داده اجابت دعایشان را تضمین کرده و با تفضل و کرم خود به آنها پاداش
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 نامه عمل )کتاب اعمال نیک و بد(  کلیدواژه 

 مسئله ثبت و ضبط اعمال

 در پرونده بیشتر انسان ها اعمال بد بر اعمال نیک  غلبهفراوانی 

 ثواب نوشته می شود(.  10مجازات بر ثواب )با این که برای هر بدی یک مجازات و برای هر خوبی غلبه فراوانی 

 معرفی نظامواره توبه، به صرف ابراز بازگشت به زبان دعا 

 برای بهرمندی از رحمت الهی چیست؟ در پرونده اعمال ما، مهمترین مانع  پرسش 

 ؟و ایجاد تغییر و تحول آسان در ان چیست راه مانع زدائی از پرونده اعمال

)توبه فقط مانع زداست، یا ظرفیت ارزش افزوده هم   چیست؟ز پرونده اعمال بازتاب مانع زدائی ا

 دارد؟!!! 

 

تطهیر  با هدف قرار دادن خود از راه توبه پاکسازی پرونده عمل در آستانه سال جدید معنوی  هدف 

 خیرات و برکات و رزق های آسمانی در سال جدید بهترین و بیشترین در مسیر دریافت شده 

انگیزه 

 سازی 

نظام سال در زندگی ادمی که هماهنگ با چرخه طبیعت است، برای این است که آدمی پس از  

یک دوره مشخص فرصت بازنگری مسیر طی شده را بیابد و با بررسی یکسال عملکرد خود، به  

محاسبه خود پرداخته و کاستی ها و موانع و اشتباهات و خطاها را شناسایی کند. چرا که اگر  

نقش اجتماعی و ... در مسیر اشتباه باشد، تلاش هر چه بیشتر منجر به سقوط  زندگی و شغل و 

می شود. مانند کسی که  در باتلاق گرفتار شده و هرچه بیشتر دست و پا بزند بیشتر در آن فرو  

 می رود.  

گناهانی  بزرگترین خطا و لغزش هم در رابطه ادمی با خداست که از آن تعبیر به گناه می شود.  

در تمامی  که ناظر به وسعت اعمال اختیاری ما می تواند فراوان باشد و وسعت کمّی و کیفی آنها 

می تواند رابطه رحمانی خدا با ما را تحت الشعاع قرار  اعضا و جوارح و حتی در حوزه قلب و ذهن، 

دارد و هیچ ذره و لحظه و حتی  از عملکرد ما دهد. چرا که خداوند نظام رصد دقیق و جامعی 

 و این واقعیت است که اه از نهاد بشر در می اورد!!! تصور و ذهنیتی از دست او در نمی رود. 

متقاعد  

سازی و  

 اقناع 

خداوند اگر دین و نظام دستوراتش را برای ما قرار داده است، محبتی ویژه به ما داشته که ما را  

هم   دیگری، چون او بهتر از هر کس به کمک خودمان در مسیر رشد و تعالی و کمال قرار دهد. 

ما را می شناسد و هم راه کمال و سعادت ما را می داند. پس او بهترین برنامه نویس برای ما  

 است. 

 چند چیز ایجاد کند:او و بلکه در این صورت هر لغزش، می تواند یک فاصله بین ما و بین 

بین ما و خودمان )فطرت پاک و آسمانی خودمان( + بین ما و هدف و آینده امان + بین ما و بین  

 خدایی که در نهایت مهربانی است. 
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انباشت این فاصله ها منجر به سیاهی روح و فطرت آدمی شود. و انسانی که درونش سیاه باشد 

دارد چون که بین   نه آرامش دارد و نه در اوج امکانات مادی احساس لذت و شادی و انسانیت

اجزای زندگی اش ناهماهنگی ایجاد شده و حتی بین خودش و جهان اطرافش ناهماهنگی ایجاد  

کرده است. بنابراین او هرچه هم امکانات فراوانی در اختیار داشته باشد به علت آشفتگی بین  

بیشتر   پازل های زندگی اش و به علت تناقض رفتار ناپسندش با نظامات هستی، دچار مشکلات

خواهد شد. و انباشت این مشکلات خودساخته بالاترین ضربه به خود خواهد بود. و همانگونه که  

احاطه سیاهی  نجر به ورشکستگی می شود، انباشت لغزش ها و خطاها، منجر انباشت بدهی ها م

ها و تاریکی ها و آلودگی ها و کثافت ها در اطراف زندگی ما شده و جاذبه های معنوی و نور  

آفتاب را از ما دور خواهد ساخت. و این وضعیت اگر بیش از یکسال ادامه یابد مانند یک غده  

د استارت بدخیم خواهد بود که زمینه تبدیل به سرطان را دارد. ولی درمان به هنگام آن، مانن

مجدد کامپیوتر و یا گوشی است که با شروع مجدد، تمامی بدافزارها و یا خرابی در برنامه ها را  

 دور ریخته و زمینه را برای شروع زیبا و آسان و سریع فراهم می کند. 

ۚرفتار

 سازی 

اثر گناه و لغزش، فاصله سازی و مانع سازی و دورسازی است. پس برای بازگشت به خود و به  

خدا باید از این مانع ها گذشت. و اگر قرار باشد بخواهیم یکی یکی آن خطاها را صفر کنیم و  

 پاک کنیم، این امر هم منجر به از دست رفتن فرصت ها و هم موجب افسردگی بیشتر می شود. 

ولی خداوند با رحمتش، یک راه میانبر ویژه برای ماگذاشته است و آن توبه است. و توبه یعنی  

 بازگشت. و بهترین راه برای بازگشت؛ دعا است. 

چرا که کار گناه دور سازی ما از خدا بود، ولی دعا به معنی بازگشت مستقیم به درگاه الهی است. 

 پس با دعا می توان با کمترین هزینه به بالاترین نتیجه رسید. 

ولی برای استفاده بهینه از دعا باید مدل دعا کردن را فراگرفت. اینجاست که »ادعیه اهلبیت« و  

به ویژه »صحیفه سجادیه« به فریاد می رسد. امامان معصوم با آشنایی دو سویه و جامعی که از  

  حق تعالی و از حقیقت وجودی انسان و مسئله گناه انسانی داشتند، الگوهای متنوع از دعاهای

شفابخش و پاکیزه ساز را به ما معرفی کرده اند تا با بازخوانی آنها امکان تطهیر و پاکسازی و  

آشتی سازی سریع فراهم گردد. و نظر به مشکلات فراوان انسان ها در زمینه خطاها و لغزش  

هایی که هم ما را از خدا دور می سازد و هم به خودمان لطمه می زند و هم به جامعه، شاهد 

یه متنوع امام سجاد ع در صحیفه سجادیه هستیم. و در کنار برخی از دعاها که اختصاصا ادع

برای مسئله توبه و استغفار و بازگشت است، شاید بتوان گفت نزدیک به یک سوم صحیفه  

 مستقیم و یا غیر مستقیم به مسئله توبه و بازگشت آدمی متمرکز است. 

پاسخ به 

 شبهات

 دارای رحمت و محبت است چه نیازی به توبه ما دارد؟ خداوند اگر 

 جواب:
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گناه به خدا ضرر و ضربه ای نمی زند حتی اگر همه انسان ها هم گناهاکار شوند چیزی از خدا  

کم و زیاد نمی شود. و رحمت عامه او هم تابع گناه و ثواب ما نیست. ولی گناه باعث ضرر و ضربه  

به شخصیت و جسم و روان ما می شود. و انسانی که که خطاکار باشد بتدریج تبدیل به تافته  

ا بافته از جهان انسانیت خواهد شد. و جهانی از انسان های خطاکار هم جهانی از انسان های  جد 

مسخ شده را به وجود می اورد که به علت فکر و اختیار خود )در کنار گمراهی و آلودگی( رو به  

طرح های پلید اورده و نظام انسانی را مختل خواهند کرد. و در این صورت عذاب، ناشی از  

د آنها خواهد بود. در این مرحله هم خداوند به اقتضای رحمتش سریع عذاب نمی فرستد و  عملکر

 پیوسته آلارم های هشدار دهند ارسال می کند تا انسان ها خودشان به مسیر بازگردند.

و باز به اقتضای رحمتش، پس از توبه سریع ادمی را در مسیر تعالی و کمال قار می دهد و دوباره  

 او را به اول خط بازنمی گرداند.

پس خدای رحیم به توبه ما نیاز ندارد بلکه این ما هستیم که نیازمند توبه هستیم و خدای رحیم  

با رحمتش، آسانترین راه توبه را پیش روی ما قرار داده و به اندک نشانه، برکات آن را نازل می  

 کند.

جمع  

 بندی 

شروعی جدید بدون هیچ  توبه یعنی صفر کردن سیاهی ها از پرونده عمل و اماده سازی آن برای 

 دغدغه ای نسبت به گذشته و شروعی با آرامش و استواری از زمان حال. 

در ماه رمضان که ماه تغییر سال معنوی و آسمانی است، ضرورت توبه افزایش می یابد. به همین  

دلیل است دردعاهای امام سجاد ع مانند دعای ابوحمزه و دعای ماه رمضان و دعای وداع با ماه  

رمضان و دعای عید فطر، بر مسئله توبه و پالایش عمل و بازگشت به درگاه الهی توجه ویژه شده  

 است. 

بدانیم در ماه رمضان و به ویژه در نیمه ماه )ایام البیض( که هماهنگ  این همه برای این است که 

پاکسازی با طبیعت توحیدی، رحمت الهی اوج می گیرد، بهترین فرصت ها برای توبه و تطهیر و  

پرونده است. تا در آستانه شب قدر که شب سرنوشت است، با پرونده ای پاک، آماده دریافت  

بهترین مقدرات در سال آینده باشیم. تا بر اساس ان بتوانیم شروعی جدید برای زندگی و  

 موفقیت های خود داشته باشیم.

امام سجاد ع در دعاهای توبه محور خود ضمن التماس و درخواست خاضعانه و خاشعانه برای   نکته 

بخشش رحیمانه عام و فراگیر که لازمه رحمت خداست، در برخی فرازها از او درخواست ویژه ای  

 در زمینه توبه و تطهیر و بازگشت دارد. مواردی مانند:

وَ اجْعَلْنِی أُسْوۀََ منَْ قَدْ أَنهْضَْتَهُ بتَِجاَوُزکَِ عَنْ مَصَارِعِ  اسوه و الگوی توبه گران شدن:  -

 .الْخاَطئِِینَ

 . وَ تعَْصِمُناَ فِیهِ مِمَّا نسَْتَأْنِفُ مِنَ الْعُیُوبِبه مرز عصمت از بازگشت به گناه برسیم:  -



134 
 

تا با ترکیب این دو گانه : شستشو با توبه در بالاترین مرتبه و بالاتر از همه توبه گران + تعهد مکم  

 به عدم بازگشت به گناه و شروعی جدید برای بندگی = بالاتر فرشتگانت قرار بگیریم: 

 . حَتَّى لاَ یوُرِدَ عَلَیْکَ أَحَدٌ مِنْ مَلاَئکَِتِکَ إِلَّا دوُنَ ماَ نُوردُِ مِنْ أَبْوَابِ الطَّاعَةِ لَکَ -

یعنی خدا چنان رحمان و رحیم و فرصت ساز است، که حتی انسان گناه کار ، نه تنها با توبه می  

تواند پرونده خود را سفید کند ، بلکه این فرصت را می یابد چنان شروعی جدید و محکم و  

)این است خدای ما و   متعالی را داشته باشد که به سرعت حتی بالاتر از فرشتگان قرار بگیرد. 

بدین جهت رسیدن به برکات و نتایج توبه در همین دنیا یکی   این است اوج رحمت و محبت او(

 از دغدغه های مهم امام سجاد ع است: 

بر محمد و آل او درود بفرست و مرا از گناهان مصون دار، به کار   ای»خدا

گردان، با توبه از   م یخودت روز ی به سو  کیطاعتم بگمار، بازگشت ن

و سلامت   تی فرما، با عاف م یاری شیپاکم ساز، با عصمت خو های آلودگ

آمرزشت را بر من بچشان، مرا رها گشته   ی نیریکارم را اصلاح نما، ش 

از خشمت   یخط امان  می قرار ده، برا شیشت و آزادشده رحمت خویبخشا

و نه در آخرت با بشارت آن مسرورم گردان،    ایدن  نیبنگار و در هم

نشانم ده که آن را آشکارا  یکه آن را بشناسم، و در آن علامت یبشارت

 ( 16)دعای  ابم«یب

 

آیات 
)تفسیر 

 قرآنی(

 اهمیت توبه در قرآن و نامگذاری سوره برائت به توبه.  

توبه از گناهان اجتماعی و  عدم انحصار توبه در قرآن به توبه های فردی و اخلاقی و تاکید به 

 سیاسی و فکری که در صورت نهادینه شدن عنوان »نفاق« را به خود می گیرد. 

+ 

وبَ جمَِیعاً إِنَّهُ هُوَ  قُلْ یاَ عِبَادیَِ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلىَ أَنفسُِهِمْ لاَ تقَْنَطُوا مِن رَّحْمَهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغفِْرُ الذُّنُ

 زمر ﴾۵۳﴿الْغَفُورُ الرَّحِیمُ 

   إلاَّ اللهُ؛وَ الَّذینَ إِذا فَعَلُوا فاحشَِةً أو ظَلمَُوا أنْفسَُهُمْ ذکََرُوا اللهَ فاَستَغفرَُوا لِذُنُوبهِِم وَ مَن یغَفِرُ الذُّنُوبَ

 (. 135)آل عمران 

 (70)فرقان  إلاّ مَن تابَ وَ آمنََ وَ عمَِلَ صالحِاً فَأُلئِکَ یُبَدِّلُ اللهُ سیَِّئاتِهِم حسََناتٍ؛

+ 

 بهترین ذکر قرانی برای توبه سریع: 

 (87)انبیاء  ؛ فَنادَی فِی الظُّلُماتِ أن لاإلهَ إلاّ أنتَ سُبحاَنَكَ إنِّی کُنتُ مِنَ الظَّالمِینَ
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مناسبت  

های 

 معنوی 

نیمه ماه که آسمان روشن است و عنایت  15و  14و   13= سه شب   ماه رمضان ایام البیض

ماه رمضان    ضیالب امیدر اویژه الهی بر زمین و اهل زمین نازل می شود و خواندن دعای مجیر 

   شده است.   هی آمرزش گناهان توص یبرا

آیات 

 13جزء 

مرتبط با 

 موضوع 

 درگاه ولی خدا:بهترین آیه برای لسان حال توابین از معبر توسل به  

لَیْنَا إِنَّ  یَا أَیُّهاَ العَْزِیزُ مسََّناَ وأََهْلَناَ الضُّرُّ وجَِئْناَ بِبِضاَعَةٍ مُزْجاَۀٍ فَأوَْفِ لَنَا الکَْیْلَ وَتَصَدَّقْ عَ=  88یوسف 

 . اللَّهَ یجَْزِی الْمُتَصَدِّقِینَ

+ 

یعقوب برای استغفار او به درگاه الهی  = توسل برادران یوسف به پدرشان حضرت  98-97یوسف 

 جهت پذیرش توبه انان. 

+ 

 مشرکان طلب عذاب می کنند ولی خداوند بخشایشگر مهربان است:

رَۀٍ  وَیَسْتَعْجِلُونَکَ بِالسَّیِّئةَِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وقََدْ خلََتْ منِْ قبَْلِهِمُ المَْثُلاَتُ وَإِنَّ رَبَّکَ لَذُو مغَْفِ: 6رعد 

 .لِلنَّاسِ عَلَى ظُلمِْهِمْ وَإِنَّ رَبَّکَ لشََدِیدُ الْعِقاَبِ

ادعیه  

کمکی از  

 صحیفه
)تفسیر دعا 

 به دعا(

 بهترين حالت در مقام توبه:

  لِعِزَّتِكَ رَأْسهَُ طأَْطَأَ وَ ،  مُتَخَشِّعاً الْأَرْضِ إِلىَ بصََرَهُ غَمَّضَ وَ ،  مُتضَرَِّعاً یَدیَْكَ بَیْنَ فَمَثَلَ ﴾9﴿

 لهََا  أحَْصَى  أَنْتَ مَا ذُنُوبِهِ مِنْ عَدَّدَ وَ ،   خُضوُعاً مِنْهُ بِهِ أَعْلمَُ أَنْتَ ماَ سِرِّهِ مِنْ أَبثََّكَ وَ ،  مُتَذَلِّلا

  مِنْ حکُْمِكَ فِی فَضَحَهُ مَا قَبِیحِ وَ عِلْمكَِ فِی بِهِ وقََعَ مَا عَظِیمِ منِْ بِكَ استَْغاَثَ وَ ،  خُشُوعاً

  (. 31)دعای  .  فَلَزمِتَْ تبَِعَاتهَُا أقَاَمَتْ وَ ،  فَذَهَبتَْ لَذَّاتهَُا أَدبَْرَتْ ذُنُوبٍ

  نیزم  یرا به سو اش ده ید  یو فروتن   عتواض ی و از رو ستاده یا ت یرو شی و ذلّت پ زاری  حال با پس

و خاضعانه رازش را که تو از او به آن   رافکنده؛ یبه ز لانهیانداخته و سرش را در برابر عزّتت، ذل

تر است آشکار ساخته؛ و خاشعانه گناهانش را که حضرتت به تعدادش آگاه  تیبرا ، یداناتر

هلاکت   ن یدر علم تو، ع اش شوندهمرتکب    یکه برا ی نجات از گناهان بزرگ یبرشمرده؛ و برا

  یاری و طلب   یادرس یقضا و قدَرَت او را رسوا کرده، به فر ةکه در عرص یاعمال ی است؛ و زشت

  انیز یامدهایرفته و پ نیپشت کرده و از ب شیهاکه روزگار لذّت یبرخاسته؛ همان گناهان

 شده  ریگبان یبخشش به جا مانده و گر

+ 
 سه حالت و مدل از توبه: )ندامت + ناله + آمرزش(: 

، وَ إنِْ یَکُنِ التَّرْكُ لِمَعْصِیَتكَِ إِناَبَةً فَأَناَ  النَّادمِِینَاللَّهُمَّ إِنْ یکَُنِ النَّدَمُ تَوْبَةً إِلَیْكَ فَأنََا أَنْدمَُ  

 (31)دعای  الْمُسْتغَْفِرِینَ، وَ إِنْ یکَُنِ الِاسْتِغْفَارُ حطَِّةً للِذُّنوُبِ فَإِنِّی لَكَ مِنَ الْمُنِیبِینَأَوَّلُ 
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شود، من پشیمان ترینم و اگر ترک گناه،  بارخدایا! اگر پشیمانی، در نزد تو، توبه شمرده می  .

ام و اگر آمرزش خواستن و  گردد، من نخستین باز گردنده بازگشت به سوی تو محسوب می 

 ریزد من از آمرزش خواهان و مستغفرانم استغفار، گناهان را فرو می 

+ 
 توبه جامع جميع اعضا و جوارح و جوانح:  

مِنْ خَطَراَتِ قَلْبِی، اللَّهُمَّ وَ إِنِّی أتَُوبُ إِلَیكَْ مِنْ کُلِّ مَا خَالَفَ إرَِادَتكََ، أَوْ زَالَ عَنْ مَحَبَّتكَِ  

، تَوبَْةً تَسلَْمُ بهِاَ کُلُّ جَارِحَةٍ عَلَى حیَِالهَِا مِنْ تبَِعاَتِكَ، وَ  وَ لَحَظَاتِ عَینِْی، وَ حِکَایاَتِ لسَِانِی

 (31)دعای   .تَأْمَنُ مِماَ یَخَافُ الْمُعْتَدوُنَ مِنْ أَلِیمِ سَطَوَاتِكَ 

آنچه بر دلم بگذرد یا  بارخدایا! من از هر چه بر خلافِ خواستِ تو باشد یا از محبتّ تو بکاهد، از 

ای که )با آن( هر یک از اندام من به سهم خود از  کنم، توبه ام بنگَرد یا زبانم بگوید توبه می دیده 

 هراسند، در امان باشد کیفرهای تو، سالم بماند و از آنچه سرکشان در انتقام دردناکِ تو از آن می 

+ 
 توبه يعنی حتی ترک فکر بازگشت: 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَتُوبُ إِلیَْکَ فیِ مقَاَمِی هَذَا مِنْ کبَاَئِرِ ذُنوُبیِ وَ صَغاَئِرِهاَ ، وَ بوََاطِنِ سَیِّئَاتیِ وَ  = 14

فِی    لاَ یحَُدِّثُ نَفسَْهُ بمَِعْصِیةٍَ ، وَ لاَ یضُْمِرُ أَنْ یعَُودَظَوَاهِرِهاَ ، وَ سَوَالِفِ زَلَّاتِی وَ حوََادِثهِاَ ، تَوْبةََ مَنْ 

 خَطِیئَةٍ 

های  خدایا! در این موقعیتی که هستم، از گناهان بزرگ و کوچکم و پوشیده و آشکارم و از لغزش 

گوید و اندیشه  کنم؛ توبة کسی که با خود از گناه سخن نمی گذشته و جدیدم، به سویت توبه می 

 .دهد بازگشتن در عرصة خطا را به خاطرش راه نمی 

+ 

 دستاورد توبه: 

  کَنَفِ إِلَى  فاَضْمُمْنِی ،  فِعْلِی سُوءَ أَستَْوْهبِكَُ وَ ،  جهَْلِی مِنْ إِلَیكَْ أعَْتَذِرُ إِنِّی اللَّهُمَّ ﴾21﴿

 .  تَفضَُّلًا  عَافِیَتِكَ بسِِتْرِ اسْتُرْنِی وَ ،  تَطَوُّلًا  رَحْمَتِكَ

  کنم؛ ی طلب بخشش م م عمل یو نسبت به زشت خواهمی به درگاهت عذر م امی ! از نادانای( خدا21)

 مرا بپوشان.  تتیپس مرا از باب احسان در پناه رحمت خود آر و از راه تفضلّ به پوشش عاف

+ 

 لطفا پرونده گناهانم را افشا نکن: 
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وَ لاَ تبُْرِزْ مَکْتوُمِی ، وَ لاَ تَکشِْفْ  وَ لاَ تُقَاصَّنِی بِمَا اجْتَرَحتُْ وَ لاَ تُنَاقِشْنِی بمِاَ اکْتَسَبتُْ ،  ﴾2﴿

  وَ لاَ تُعْلِنْ عَلَى عیُُونِ الْملََإِ خَبرَیِ، وَ لاَ تَحْمِلْ عَلَى مِیزَانِ الإِْنصَْافِ عَمَلیِ ، مَسْتُورِی 

)دعای  ، وَ اطوِْ عنَهُْمْ مَا یُلْحِقُنِی عنِْدَكَ شنََاراً  عَنهُْمْ ماَ یَکونُ نشَْرُهُ عَلَیَّ عَاراًأَخْفِ  ﴾3﴿

41 .) 

و به گناهانی که مرتکب شدم، مرا به عرصة انتقام و عقوبت مینداز؛ و به خاطر اعمال زشتی   (2)

ام، حسابم را مورد دقّت قرار مده؛ و رازم را آشکار مکن و سرمّ را فاش مساز و عملم  که انجام داده 

  .را در ترازوی عدالت مگذار و امور پنهانم را در برابر چشم بزرگان و پیشوایان برملا مکن 

و آنچه که آشکار شدنش مایة ننگ من است، از آنان پنهان دار و آنچه مرا در حضورت بدنام   (3)

 .ها بپوشانو رسوا کند، از دیدگان آن 

+ 

 توبه، فرصت سوزی ما در ماه رمضان را تبديل به حسنه کن!!! فقط با 

مِ ، اللَّهُمَّ فَلَكَ الْحَمْدُ إقِْراَراً بِالإِْسَاءَةِ ، وَ اعْتِراَفاً بِالْإضَِاعَةِ ، وَ لَكَ مِنَ قُلُوبِناَ عَقدُْ النَّدَ ﴾45﴿

فَأْجُرنَْا عَلَى ماَ أصََابَناَ فِیهِ مِنْ التَّفْرِیطِ أجَْراً نَسْتَدْركُِ بِهِ وَ مِنْ ألَْسِنَتِناَ صِدْقُ الِاعْتِذاَرِ ، 

 (. 45)دعای    .الْمَرغُْوبَ فِیهِ ، وَ نَعتْاَضُ بِهِ مِنْ أَنْواَعِ الذُّخْرِ الْمحَْرُوصِ عَلَیْهِالْفضَْلَ  

هایمان اقرار و به ضایع کردن ماه مبارک و هم  خدایا! تو را سپاس؛ در حالی که به بدی  (45)

هایمان، پشیمانی پا برجا و ثابت؛ و  دل چنین به تباه کردن اعمالمان، اعتراف داریم؛ و برای تو در  

در زبانمان، عذر صادقانه قرار دارد؛ بر این اساس در برابر تقصیر و تفریطی که در این ماه  

گیر ما شد، پاداشی عنایت کن که از پرتو آن پاداش، فضیلت دلخواهمان را در این ماه به  گریبان 

  .های گوناگون مورد علاقه را، عوض بستانیمدست آوردیم و اندوخته 

+ 

 ما را از اصرار بر گناه دور ساز: 

  مَکْرُوهِكَ  عَنْ أَزِلنَْا  و ،  التَّوْبَةِ مِنَ مَحْبُوبكَِ إِلَى صَیِّرنَْا وَ ،  آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ  عَلَى  ِّصَل اللَّهُمَّ ﴾1﴿

 (. 9)دعای  الْإصِْرَارِ مِنَ

ده و   ر ییتوبه که محبوب توست تغ ی سو! بر محمّد و آلش درود فرست و راه ما را به ایخدا

 بر گناه که مورد نفرت توست، دور ساز. یرواده یوجودمان را از ز

+ 
 مرا آزاد شده رحمتت قرار بده:
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  ارْزُقْنیِ وَ  ،  باِلطَّاعَةِ اسْتعَْمِلْنِی وَ ،  الْمعَاَصِی  مِنَ قِنِی وَ ،  آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ اللَّهُمَّ ﴾33﴿

  أَذقِنِْی وَ ،  باِلْعاَفِیَةِ اسْتَصْلِحْنِی وَ ،  بِالْعصِْمَةِ أَیِّدْنیِ وَ ،  باِلتَّوْبَةِ طَهِّرْنِی وَ ،  الإِْناَبَةِ حُسْنَ

  سُخْطِكَ مِنْ  أمََاناً لیِ اکْتبُْ وَ ،  رَحمَْتِكَ عَتِیقَ  وَ ،  عَفْوِكَ طَلِیقَ  اجْعَلْنیِ وَ ،  الْمَغفِْرَةِ حَلَاوَةَ

ۚأَتبَیََّنهَُا علََامَةً فِیهِ عَرِّفْنِی وَ ،  أَعْرفِهَُا بُشْرَى.  الآْجلِِ دُونَ الْعَاجلِِ  فِی بِذَلِكَ بَشِّرْنِی وَ ، 

 (16)دعای .

از   ی بردار! بر محمّد و آلش درود فرست و مرا از گناهان حفظ کن و به طاعت و فرمان ای( خدا33)

ده و    امیار یاز گناه  یساز و به توبه پاکم کن و به دور  امی بازگشت را روز کو یو ن  ری خود به کار گ

 ۀرهاشد   اآمرزش را به من بچشان و مر ین یریرا اصلاح کن و ش  امی به سلامت همه جانبه، زندگ

به   نده،یاکنون نه در آ رحمتت قرار ده و از خشم خود سند امانم بده و هم  ۀبخششت و آزادشد 

 . نمیکه آن را آشکارا ب یاکه آن را بشناسم و به نشانه  یاآن خوشحالم کن، مژده  ۀ مژد

+ 
 که نامه سياهی ها صفر و نامه خوبی ها شادی آفرين شود: چنان پاکيزه شوم 

مِنْ ذِکْرِ سَیِّئَاتِناَ ، وَ یَتوََلَّى کتَُّابُ الْحسََناَتِ عَنَّا   کُتَّابُ السَّیِّئاَتِ بِصَحِیفةٍَ خَالِیةٍَ حَتَّى یَنْصَرفَِ عَنَّا  

 (. 11)دعای مُسْرُوریِنَ بِماَ کَتَبُوا مِنْ حسََناَتِناَ 

پوشی کنند؛ و  های ما چشم ای پاک و خالی، از ثبت بدی ها با پرونده تا فرشتگان نویسندۀ بدی 

  .اند، خوشحال و شادان باز آیند هایی که از ما نوشته خوبی ها، به سبب فرشتگان نویسندۀ خوبی 

+ 
 فرصت سوزی ها را جبران کن: 

اللَّهُمَّ وفَِّرْ بِلُطفِْكَ نِیَّتیِ ، وَ صَحِّحْ بِماَ عِنْدَكَ یَقیِنِی ، وَ اسْتصَْلِحْ بِقُدْرتَِكَ ماَ فسََدَ   ﴾2﴿

 ( 20)دعای  .مِنِّی

خدایا! نیّتم را به لطفت کامل گردان و یقینم را به رحمتت در گردونة صحتّ و سلامت قرار   (2)

  .کن ده و فسادم را به قدرتت اصلاح

نکات 

توبه در  

 صحیفه

 در صحیفه کلمه »توبه: 

 و کلمات مرتبط مانند استغفار و ندامت و .... هم دارای فراوانی استفاده است. مرتبه تکرار شده 30بیش از 

 در صحیفه سجادیه دعاهایی که مستقیم به موضوع توبه می پردازند چنین است:

 ها  یپناه بردن به خدا از سخت ی( دعا برا 8 یدعا

 طلب بخشش و آمرزش از خدا  ی( دعا برا 9 یدعا
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 پناه بردن به خداوند  ی( دعا 10 یدعا

 ی ریعاقبت به خ  ی( دعا برا 11 یدعا

 ( دعا در اعتراف به گناه و درخواست توبه  12 یدعا

 وبیطلب عفو و بخشش از گناهان و ع  ی( دعا برا 16 یدعا

 طانیپناه بردن به خداوند از شر ش ی( دعا 17 یدعا

 تیدفع بلا و طلب عاف ی( دعا برا 18 یدعا

 از گناه  یزمان هجوم غم و اندوه و نگران یبرا ی( دعا 21 یدعا

 امور  یو دشوار یسخت ی( دعا برا 22 یدعا

 یرزق و روز ی( دعا به وقت تنگ  29 یدعا

 و وام  ن یپرداخت قرض و د ی( دعا برا 30 یدعا

 ( دعا در توبه و بازگشت 31 یدعا

 پس از نماز شب ی( دعا 32 یدعا

 یکیو ن ری( دعا در استخاره و درخواست خ  33 یدعا

 در گناه  ییرسوا ی( دعا برا 34 یدعا

 از آتش یدر حقوق بندگان و طلب آزاد ی( دعا در پوزش از کوتاه 38 یدعا

 ( دعا در طلب عفو و بخشش 39 یدعا

 مرگ   ادی ( دعا به وقت  40 یدعا

 ماه مبارک رمضان  دنی( دعا به وقت فرا رس 44 یدعا

 ( دعا در مقام ترس از خدا 50 یدعا

 به درگاه خداوند  یتضرّع و زار ی( دعا برا 51 یدعا
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 اصرار در درخواست از خداوند ی( دعا برا 52 یدعا

 خداوند  شگاهی( دعا در اظهار ذلّت به پ  53 یدعا

 رابطه استغفار و رزق: احادیث 

وَ مَن حَزَنَهُ أمرٌ فَلیَقُل    وَ مَنِ اسْتَبْطَأَ الرِّزقَ فَلیَستغَفِرِ اللهَنْ أنعَمَ اللهُ عَلَیهِ نعِمَةً فلَیَحْمِدِ اللهَ تَعالی  م 

   لاحَولَ وَ لاقُوَّةَ إلاّ بِاللهِ؛

کسی که خدا نعمتی به او بدهد، پس باید ستایش خدای بلند مرتبه را کند و کسی که روزیش تأخیر کرده، باید  

 « .از خدا طلب آمرزش کند و کسی که امری او را ناراحت کند، باید بگوید: لاحول و لاقوه إلا بالله

از سیره  

 اهلبیت 

 : توطئه ابلیس مقابل طرح توبه

وَ الَّذینَ إِذا فعََلُوا فاحِشَةً أو ظَلَمُوا أنْفُسَهمُْ ذَکرَُوا اللهَ از امام صادق علیه السلام نقل شده است: وقتی که آیه 

بالای کوهی در مکه رفت و با صدای بلند  ؛ نازل شد، ابلیس فاَستغَفرَُوا لِذُنُوبِهمِ وَ مَن یغَفِرُ الذُّنُوبَ إلاَّ اللهُ

فریاد کشید و سران لشکرش را جمع کرد. گفتند: ای آقای ما! چه شده است که ما را فرا خواندی؟ گفت: این آیه 

یکی از    نازل شده )آیه ای که پشت مرا می لرزاند و مایة نجات بشر است. ( چه کسی می تواند با آن مقابله کند؟

شیاطین بزرگ گفت: من می توانم، نفشه ام چنین است و چنان. ابلیس طرح او را نپسندید. دیگری برخاست 

طرح دیگری داد که آن هم مقبول نیفتاد. در اینجا »وسواس خنّاس« برخاست و گفت: من از عهدۀ آن برمی آیم.  

شوند و هنگامی که گناه   رم می کنم تا آلوده گناه ابلیس گفت: از چه راه؟ گفت: آنها را با وعده ها و آرزوها سرگ

کردند، توبه را از یادشان می برم. ابلیس گفت: تو می توانی از عهدۀ کار برآیی و این مأموریت را تا دامنه قیامت  

 (55ص   20« )المیزان ج .به او سپرد

توبه سریع در فرهنگ دینی و به ویژه در مکتب اهلبیت، فرهنگ  ناظر به این ماموریت ابلیسی خطرناک است که 

امام  و با همین تدبیر بود که از امتیازات فرهنگ اهلبیت است. طراحی شد. و این امر و آسان با دعاهای متنوع، 

سجاد ع پس از عاشورا، در جامعه گنا زده و افسرده زمانه خود، با دعاهای امید بخش و دعوت به توبه آسان،  

 جذب به مکتب اهلبیت را فراهم کرد.  باززمینه 

بازتاب توبه  معرفی و    از صحابه فراوانی شأن نزول آیات قرانی درباره دستور به توبه به خطاکاران حکایات 

 مانند:  ،برخی از صحابه

 24متخلفین جنگ تبوک.  سه نفر از  توبه  -

 
  امبریاز شرکت در جنگ تبوک و حرکت همراه پ ه«ی  و »هلًل بن ام ع«ی سه نفر از مسلمانان به نام »کعب بن مالک«، » ضرارة بن رب.  24

  مانینگذشت که نادم و پش  یزیبود و چ   یو تنبل یبه خاطر آن نبود که جزء دار و دسته منافقان باشند، بلکه به خاطر سست   نیا یسرباز زدند، ول
کردند؛   یو عذرخواه دندی و آله رس ه یالله عل  یصل امبریبازگشت، آنها خدمت پ  نهی و آله از صحنه تبوک به مد ه یالله عل  یصل  امبریکه پ یشدند. هنگام

 .دیبا آنها سخن نگو ی دستور داد که احد زیجمله با آنها سخن نگفت و به مسلمانان ن کی  یو آله حت هیالله عل یصل  امبریاما پ
و آله آمدند و اجازه خواستند که   هیالله عل یصل  امبریکودکان و زنان آنان نزد پ یقرار گرفتند، تا آنجا که حت  یاجتماع بی محاصره عج کی در  آنها

چنان بر آنها   عتشبا تمام وس نهی مد  ینشوند. فضا کی دستور داد که به آنها نزد ینداد، ول  ییو آله اجازه جدا ه یالله عل  یصل امبریاز آنها جدا شوند. پ
   .پناه ببرند نهیاطراف مد ی و به کوهها ندی بزرگ، شهر را ترک گو ییو رسوا  یخوار نینجات از ا  یتنگ شد که مجبور شدند برا

در   ی: روزد یگو یبود که کعب بن مالک م نیکرد ا جادیکه حالت توبه را در آنها ا یکرد. از جمله مسائل یتوبه را در آنها فراهم م نه یهمه زم  نهایا
دست من    بهاز پادشاه غس ان  یکه مرا شناخت، نامه ا یهنگام. ردیگ یسراغ مرا م یشام ی حینفر مس کی  دمی نشسته بودم، د   یبا ناراحت  نهیبازار مد
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 سرگذشت توبه ابولبابه  -

 

گراف 

 دعا

 

فرهنگ  

 واژه ها 

 

معصوم( که  14رابطه عبد و مولی، تا بدان حدّ که معصومین )اهمیت توبه در رابطه بین انسان و خدا از منظر  نکته 

هیچ گناهی و حتی ترک اولایی ندارند، ولی ناظر به حضوع و خشوعی که در برابر خداوند دارند، در ادعیه و  

در   مناجات های خود فراوان از کلمه گناه و توبه و استغفار و ... استفاده می کنند. این امر هماهنگونه که امام علی 

 دعای کمیل می فرماید ناشی از شکوۀ دورافتادگی از حق تعالی است:

  نَیْوَ بَ ینِیْأهَْلِ بلَاَئِکَ وَ فَرَّقْتَ بَ نَیْوَ بَ ینِیْلِلْعُقُوباَتِ مَعَ أَعدَْائِکَ وَ جَمَعْتَ بَ یرْتَنِیَّفَلَئِنْ صَ

  بِرُأَصْ فَیْصَبَرْتُ عَلَى عَذَابِکَ فَکَ ی وَ رَبِّ یَوَ مَوْلاَ یدِیِّوَ سَ  یإِلَهِ ایَ  یفَهَبْنِ  ائِکَیَأَحِبَّائِکَ وَ أَوْلِ

أَصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ إِلىَ کَرَامَتِکَ أَمْ  فَیْ( صَبَرْتُ عَلىَ حَرِّ نَارِکَ فَکَیإِلَهِ ایَ ) یعَلىَ فِرَاقِکَ وَ هَبْنِ

 ....  عَفْوُکَ ی النَّارِ وَ رَجاَئِ یأَسْکُنُ فِ فَیْکَ

 لذا امام سجاد ع هم در دعای ابوحمزه به این نکته اشاره دارد که؛ درد من فراق است و خواسته ام وصال:

  ولَئِن ، بِعَفوِکَ لاًَُطالِبَنَّکَ لهی وسَیِّدی ، وعِزَّتِکَ وجَلالِکَ لَئِن طالَبتَنی بذُِنوبى

 لَکَ بِحُبیّ الناّرِ  أهلَ لاَخبِرَنَّ الناّرَ أدخَلتَنیِ ولَئِن ،  بِکَرَمِکَ لاُطالِبَنَّکَ  بِلُؤمی طالَبتَنی

متن 

 ادبی 

 

  شعر 

  توسل 

 

  

 
بر   یوا ی! حال من منقلب شد ] و اشک در چشمانم حلقه زد و[ گفتم: اایما ب یداد که در آن نوشته بود: اگر صاحبت تو را از خود رانده، به سو

 .که دشمنان در من طمع کرده اند دهیرس یی من! کارم به جا
شب و روز  وستهیمنوال گذشت و پ  نیبه ا   یگفتند. مدت یکلمه با آنها سخن نم کی  یبردند. اما حت یآنها م ی بستگان آنها غذا برا  گر، یطرف د  از

به نظر   یهنگام، فکر نیشد. در ا ینم یتوبه آنها باشد، نازل گردد، اما خبر یبر قبول  لیکه دل یا  هیکه توبه آنها قبول شود و آ دند یکش یانتظار م
کار بر حال   نی. امی قطع رابطه کن گریکدیگفت: اکنون که مردم با ما قطع ]رابطه[ کرده اند، چه بهتر که ما هم از  گرانیو به د دیاز آنان رس  یکی

ع و زار  یگفتند، ول یسخن نم گریکدیکلمه با  کی   یکه حت یشد؛ به طور یعمل شنهادیتوبه آنها افزود. پ   تی وضع نی. اشدآنها افزوده  یبر تضر 
ع و گر یمانیمدت، اظهار ندامت و پش  نیو در طول ا دیپنجاه روز طول کش    رفتهیداشتند. سرانجام توبه آنان پذ یاله شگاهیدر پ یو زار هیو تضر 

أنفسُُهُم    هِمیالْرضُ بِما رَحُبتَْ وَ ضاقَتْ عَلَ   هِمیعَلَ  تْ إذا ضاقَ  ی خُل ِفوُا حَتَّ  نَ یالثَّلًثةَِ الذ ِ  یشدن توبه آنان نازل گشت:وَ عَلَ  رفتهیبه عنوان پذ  هیآ  نیشد و ا
حِ  توُبُوایَ لِ  هِمیثمَُّ تابَ عَلَ  هِ یوَ ظَنُّوا أن لَمَلجأَ مِنَ اللهِ إلَ  إل ابُ الرَّ [ بازماندند ]و از شرکت در جنگ  نهی» و آن سه نفر که ] در مد   مُ؛ یإنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّ

  شیدر وجود خو  یی[ جایبا همة وسعتش بر آنها تنگ آمد و ]حت نیو مسلمانان با آنان قطع رابطه کردند[ تا آن حد که زم  دند کر یتبوک خوددار
  ریتوبه داد تا توبه کنند و خداوند توبه پذ قی . در آن هنگام، خدا به آنان توفستیاو ن یاز خدا جز به سو یو دانستند که پناهگاه افتندی  یخود نم یبرا

 . 118. توبه است. « ربانو مه
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 14  ش 

 متن  موضوع

 آرامش بخش   ذکرِ موضوع 

 ــ ﴾14﴿ متن دعا  لَامَةَ قُلُوبِنَــا فِــی ذِکْــرِ عَظَمَتِــکَ ، وَ فَــرَاغَ أَبْــدَاننَِا فِ کْرِ نعِْمَتِــکَ ، وَ  اللَّهمَُّ صَلِّ عَلَــى مُحَمَّــدٍ وَ آلِــهِ ، وَ اجْعَــلْ ســَ ی شــُ

 . أَلْسنِتَنَِا فیِ وَصْفِ منَِّتِکَانْطِلَاقَ  

 5عای د آدرس 

ــش درود فرســت و ســلامت دل   (14) ترجمه  ــد و آل ــر محمّ ــیخــدایا! ب ــه بزرگ ــه ب ــا را در توجّ ــای م ات و آســایش ه

 .هایمان را در شکر نعمتت و گشوده شدن زبانمان را در وصف عطایت، قرار دهبدن

دعای  

 تکمیلی 

 سخن و مایه عزت:ذکر خدا برترین ذکر و 

رَفٌ  ذِکْـرُهُ  مَنْ  یاَ  ﴾1﴿ کْرُهُ  مـَنْ  یَـا  وَ  ،  للِـذَّاکِرِینَ  شَـ اکِرِینَ  فَـوْزٌ  شُـ  نَجَـاۀٌ  طاَعتَُـهُ  مـَنْ  یَـا  وَ  ،  لِلشّـَ

ــینَ لِّ.  لِلْمُطِیعِ ــى صــَ ــدٍ علََ ــهِ وَ مُحمََّ غَلْ وَ ، آلِ ــا اشــْ ــذِکْرِکَ قُلُوبنََ ــنْ بِ ــلِّ عَ ــرٍ کُ نَتَناَ وَ ، ذِکْ ــِ  أَلسْ

 (11)دعای  . طاَعَةٍ کُلِّ عَنْ بِطاَعَتِکَ جَوَارحَِناَ وَ ، شُکْرٍ کُلِّ عَنْ بشُِکْرِکَ

ــکــه آن ی( ا1) ــرا ادش ی  ش،یگزارکــه ســپاس آن یعــزت و افتخــار اســت و ا ادکننــدگانی یب

 یبـــرا شیکـــه فرمـــان بـــردارآن یاســـت و ا یو رســـتگار یروزیـــگزاران پســـپاس  یبـــرا

 ادتیـمـا را بـه  یهـااسـت! بـر محمّـد و آلـش درود فرسـت و دل  ییفرمانبرداران، نجات و رها

را بـه طاعتـت از هـر   مانیو اعضـا  یاز هـر سپاسـ  اتیارو زبانمـان را بـه سپاسـگز  یادیـاز هر  

 گردان. خبریب ،یطاعت

 آرامش قلب و دل=  وَ اجْعَلْ سَلَامَةَ قُلُوبِناَ فِی ذِکْرِ عَظمََتِکَ کلیدواژه 

 اُنس زبان )ذکر پیوسته و حداکثری(=  وَ انْطِلاَقَ أَلسِْنَتِناَ فِی وَصْفِ مِنَّتِکَ

 برای آشتی با خدا، بهترین کار چیست؟ پرسش 

 چه کاری می تواند بالاترین آرامش و رهائی را به ادمی بدهد؟

کـه ارتبـاط بـا او محـدود بـه آیا امکان ارتباط و اتصـال پیوسـته بـا خـدا وجـود دارد ویـا ایـن  

 شرایط خاص است؟

آیا در ارتباط حـداکثری بـا خـدا اثـر و خاصـیت و برکتـی هسـت؟ یـا همـان ارتبـاط حـداقلی 

 کفایت می کند؟

 

ــدا و  هدف  ــه خ ــه ب ــی ضــرورت توج ــانی پیوســته، معرف ــر زب ــب ذک ــه در قال ــن توج نشــان دادن ای

وارد قـانون سـنت هــای در زنـدگی  خــدا حـداکثری دیـادکر ی بـا برکـت کــه از منظـرذکـر«»
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 مـااز بـاب قـانون جـذب، بازتـاب هـا و برکـت هـای بیکـران را شـامل حـال    خود خدا کـرده و

 خواهد کرد.

انگیزه 

 سازی 

ارائـه شـد تـا حـدودی دانسـته شـد   در دهـه اول مـاه رمضـان  در سیری که از ادعیـه صـحیفه

کــه مــا بایــد نگاهمــان را بــه خــدا تغییــر داده و بــه جــای خــدای ذهنــی و حــداقلی، خــدای 

بـا رحمـتش بـا جهـان آفـرینش و و  واقعی را بشناسیم. خـدایی کـه غیبـی امـا بیکـران اسـت،  

انســان هــا در تعامــل اســت. و خــودش دعوتنامــه آشــنایی فرســتاده اســت. و حتــی بــا کســانی 

کــه بــا او قهــر هســتند، درخواســت آشــتی دارد. آشــتی بــدون هــیچ قیــد و شــرطی!!! و بلکــه 

در زنــدگی دارنــد را برایشــان برطــرف کــه انســان هــای قهــر کــرده آمــاده اســت هــر مشــکلی 

 کند.

با این ترسیم اجمـالی از خـدا، هـر انسـانی تشـویق مـی شـود کـه، نگـاه جـدی تـری بـه خـدا 

داشــته باشــد. چــرا کــه او هــم نزدیکتــرین بــه مــا اســت و هــم آگــاه تــرین و هــم دلســوزترین 

 است!!

ــان  ــه انس ــر )و از ناحی ــوی دیگ ــا(:از س ــا و  ه ــا و نیازه ــئله ه ــده از مس ــی آکن ــدگی ادم زن

ود نیازمنـد یـک تکیـه گـاه مطمـئن خـمشکلات و بحران هاسـت. پـس هـر کسـی در زنـدگی  

اســت. تکیــه گــاهی کــه جــامع و محکــم و بــدون منــت و همیشــه در دســترس باشــد. و چــه 

 کسی بهتر از خدا!!!

این ک پرسش این است که برای ایجـاد یـک خـط ارتبـاطی پیوسـته بـا خـدا چـه بایـد کـرد؟ 

 چه کنیم که اگر هم ارتباطی با خدا گرفتیم، موقت و کوتاه و گذرا نباشد؟

متقاعد  

سازی و  

 اقناع 

وقتی خداوند را به عنوان مهمتـرین و مطمـئن تـرین تکیـه انتخـاب کنـیم ، بـدیهی اسـت کـه 

بــرای بهــره گیــری از برکــت حــداکثری او بایــد در مســیر نــور و برکــت او قــرار بگیــریم. نمــی 

شــود آدمــی از خورشــید انتظــار روشــنایی و منــافع فــراوان داشــته باشــد ولــی خــودش را در 

سیاهی شب و تـاریکی سـایه هـا قـرار دهـد. پـس بـرای بهرمنـدی از هـر خـدمتی بایـد بـا آن 

 هماهنگ شد.

خدای بـی منـت و بخشـنده هـم از مـا هـیچ انتظـاری نـدارد، جـز توجـه!! یعنـی جهـت دهـی 

وجــود و زنــدگی و هســتی خودمــان بــه ســوی او تــا در شــعاع برکــت هــای او قــرار بگیــریم. و 

این در شعاع او قرار گـرفتن یعنـی پـذیرفتن یکسـری الگوهـا و برنامـه هـا ودسـتور العمـل هـا 

 برای هماهنگی بیشتر. 

وانــد چــون بــر تمــام هســتی ســیطره دارد و جهــان هســتی بــرای اوســت و د بــدیهی اســت خ

دوست دارد بـا رحمـتش ایـن جهـان را بـه مـا تقـدیم کنـد، در صـورت مشـاهد اقبـال مـا بـه 

سوی او، به میـزان آمـادگی مـا برکـت هـا و خیـرات و خـوبی هـایش را بـه سـوی مـا سـرازیر 

ــدیم، آن  ــر و خــوبی دی ــائی و خی ــت و زیب ــی از خــدا محب ــن صــورت وقت ــرد. در ای ــد ک خواه
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اتفاق مهـم رخ مـی دهـد: اتفـاق شـیفتگی نسـبت بـه خـدا. عشـق نسـبت بـه خـدا. دلـدادگی 

نسبت به خدا. در این صورت اسـت کـه انسـان رنـگ خـدایی گرفتـه، دوسـت دارد همیشـه بـا 

 او باشد و در محضر او باشد!!! ولی چگونه؟!

ۚرفتار

 سازی 

وابسـته سـازی عاشـق بـه معشـوق اسـت. وابسـتگی و دلبسـتگی شـدیدی   ؛ قـانونقانون عشق

نـام و یـاد او. بـه ویـژه   او مـی کشـاند. بـه ویـژه لـذت بـردن از  لذت بـردن از  که او را به وادی

تمـام فکـر و ذکـر عاشـق مـی در ایـن صـورت  وقتی که معشوق در دسـترس مسـتقیم نباشـد.  

و بدینگونـه اسـت کـه   .بـا تمـامی اعضـا و جـوارحنه تنهـا بـا زبـان بلکهفریاد نام معشوق    ،شود

 »قانون ذکر« شکل می گیرد. یعنی قانون »یاد پیوسته«.

این قـانون بـدین معنـا اسـت کـه اگـر عاشـق بـه مقـام فنـای در معشـوق رسـیده اسـت بایـد 

تمــامی وجــود او نشــان معشــوق را داشــته باشــد. و در ایــن صــورت نشــان فنــا و همــاهنگی و 

. فریــادی کــه تجلــی مــی یابــد فریــاد زدن معشــوق بــا تمــامی وجــود  در ،بــا معشــوق وحــدت

تجلی آن در زبان است. و در »ذکـر پیوسـته«. ذکـر پیوسـته ای کـه تنهـا بـازی زبـانی نیسـت 

شـوق درونـی اسـت. یعنـی زبـان ترجمـان فکـر و ذهـن و قلـب و درون و ابـراز  بلکه تنها ابـزار  

 آدمی شود.

و این »ذکر پیوسته« منحصـر بـه برخـی زمـان هـا و برخـی حـالات نیسـت و بـرای ایـن ذکـر 

کلمه و عبارت خاصی نیسـت بلکـه بـه اقتضـای فنـای در عشـق، هـر گـاه )یـذکرون الله قیامـا 

 و ...( و به هر نام )اسماء الحسنی( و به هر سمت )اینما تولّوا( خواهد بود.

بـا حـرارت و تمـامی   پـسبرآمـده از عشـق درونـی و راسـتین اسـت،    چوناین »ذکر پیوسته«  

انرژی عاشـق ابـراز مـی شـود )اخـلاص(، طبیعتـا اگـر معشـوق را در بـالاترین درجـه و مرتبـه 

نزد عاشق می کشاند و بالاترین جـذب و جاذبـه را بـرایش ایجـاد مـی کنـد تـا بـالاترین هـدایا 

باشـد کـه در عـین  ماننـد خـدای غایـببـه ویـژه اگـر معشـوق ) از معشوق بـه سـوی او سـرازیر بگـردد.

 .نزدیکتر از رگ گردن باشد( غایب بودن

پاسخ به 

 شبهات

خداوند موجـودی غیبـی اسـت و عـالم السـرّ و الخفیـات اسـت، او اگـر مـی خواهـد از عشـق و 

کفایـت مـی کنـد!! پـس چـه ضـرورتی دارد بندگی ما اگاه شود، به قلب و ذهـن مـا نگـاه کنـد 

 ذکر زبانی؟؟

 جواب:

زبــان آیینــه بــاطن اســت. و نشــان ســرّ ضــمیر اســت. لــذا از کنــار هــم گذاشــتن مــدل ســخن 

را کشـف کـرد کـه قلـب او    حقیقـت و واقعیـتگفتن و محتوای سـخنان هـر کـس مـی تـوان  

چگونه است: قلب سلیم، قلـب منیـب، قلـب مُریـب ، قلـب مـریض و ... !!! و حتـی چـه افکـاری 

 و ذهنیاتی دارد. 
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بنابراین ادعای دوگـانگی قلب/زبـان، مغالطـه ای بـرای تکلیـف گریـزی و فریـب خـود و طـرف 

 مقابل است. چرا که دوگانگی بین قلب و زبان و بین ذهن و زبان سخت است.

اصــولا کــار دیــن و اخــلاق، ارائــه برنامــه بــرای ایــن هماهنــگ ســازی در بــالاترین درجــه و  و

در کنـار برنامـه هـای ذهنـی   در اسـلامو ناظر به این هماهنـگ سـازی اسـت کـه  مرتبه است.  

چـون بـرای اصـلاح و تعـالی، هـم بایـد روی  ،به ذکـر زبـانی گسـترده شـدهتوجه ویژه  و قلبی،  

 قلب کار کرد تا زبان درست شود و هم زبان را به کار گرفت تا قلب درست شود.

بنــابراین ذکــر زبــانی، هــم نشــانی بــر ســرّ درون اســت و هــم بــا انــس بــا ذکــر زبــانی و تکــرار 

گسترده و پیوسـته آن مـی تـوان عشـق و میـل قلبـی را تعمیـق و نهادینـه نمـود. )بـه همـین 

 دلیل است که در روانشنای معاصر، تلقین زبانی جایگاه ویژه ای دارد.(. 

جمع  

 بندی 

ــاه  ــای م ــت و دعاه ــای اهلبی ــجادیه و دعاه ــحیفه س ــای ص ــداف دعاه ــرین اه ــی از مهمت یک

رمضان، رسـاندن ادمـی بـه »مرتبـه و مقـام ذکـر« اسـت. آن هـم »ذکـر جـامع و پیوسـته«. و 

کـه نشـانی بـر خوانـدن تمـامی سـاحت هـای وجـودی ادمـی اسـت  ذکر یعنی خوانـدن زبـانی  

 است. لذا این ذکر نه شعاری است و نه تحمیلی و نه خسته کننده!! و نه بیهوده!! 

نظامــاتی کــه در ابــراز همــاهنگی بــا خداونــد و عشــق بـه بلکـه رفتــاری عاشــقانه اســت جهــت 

او وصـل شـویم و هـم بـه برکـت ذکـر   هافریده است. تا با ایـن ذکـر هـم بـ  خداوند   عالم هستی

مــا آرامــش بگیــرد و هــم در دائــره ســنت هــای رحمــت و برکــت او قــرار  «او »قلــب بــی قــرار

 و بهرمندی حداکثری از سوی او شامل حال ما شود. گرفته

 

آیات 
)تفسیر 

 قرآنی(

اثــر انســانی  =    .الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ تَطمَْئِنُّ قُلُوبُهُم بِـذِکْرِ اللَّـهِ أَلَـا بِـذِکْرِ اللَّـهِ تَطْمـَئِنُّ الْقُلـُوبُ:    28رعد  

 ذکر

یلایا أَیُّهاَ  :    41احزاب   بِّحُوهُ بکُْـرَۀً وأصَِـ توصــیه بــه  =    .  الَّـذِینَ آمَنـُوا اذْکُـرُوا اللَّـهَ ذِکـْراً کَثِیـراً وَسَـ

 ذکر پیوسته

 بازتاب آسمانی و الهی ذکر=  .فاَذْکُرُونِی أَذْکُرْکُم:  152بقره 

ــى :  190آل عمــران  ــوداً وعَلَ ــاً وَق عُُ ــهَ قِیام ــذْکُرُونَ اللَّ ــذینَ یَ ــوبِهِمْالَّ ــر  =  و .... جنُُ ــه ذک توصــیه ب

 پیوسته

نى:    110اسراء   ماءُ الْحسُْـ چگــونگی و  =    .قُلِ ادعُْوا اللَّـهَ أَوِ ادعْـُوا الـرَّحمْنَ أَیـا مـا تَـدعُْوا فلََـهُ الاْسْـ

 آسان سازی ذکر فراگیر

مناسبت  

های 

 معنوی 

 خداوند ایام البیض و ضرورت توجه و ذکر پیوسته 
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آیات 

 14جزء 

مرتبط با 

 موضوع 

 

  یك دعا

در 

 صحیفه

برخی از دعاهای صحیفه بر موضـوع توجـه بـه حـق تعـالی و فنـاء در ذکـر الهـی تمرکـز ویـژه 

کـه از بخـش میـانی تـا پایـانی بـه ایـن موضـوع متمرکـز اسـت. ایـن   21دارند از جمله دعای  

وَ کـَانَ مـِنْ دعُاَئِـهِ عَلیَْـهِ   ذکر در راستای هدف دعا اسـت کـه بنـامش چنـین اسـت »توجه به  

« و بدنگونـه امـام بـه مـا توجـه مـی دهـد کـه راه غـم السَّلَامُ إِذَا حَزنََـهُ أَمْـرٌ وَ أهََمَّتْـهُ الْخَطاَیَـا 

الهـی اسـت. زدائی و دفع اضطراب و اسـترس و نگرانـی و غـم و انـدوه، آرامـش جـوئی بـا ذکـر 

 ذکری که همه وجود امی و به ویژه قلب را به کار گیرد:
 .وَ لَا تَجعَْلنْیِ نَاسیِاً لِذکِْرِکَ فیِما أَوْلیَتْنَیِ   -

 .وَ حَمْدِی لَکَ فیِ کُلِّ حَالَاتیِ -
 .بِالْوَجَلِ مِنْکَوَ فَرِّغْ قَلبْیِ لمِحبََّتِکَ ، وَ اشغْلَْهُ بِذکِْرِکَ ، وَ انعَْشْهُ بِخَوفِْکَ وَ   -

 .  وَ امْنُنْ عَلیََّ بِشَوْقٍ إِلَیْکَ -

ادعیه  

کمکی از  

 صحیفه
)تفسیر دعا 

 به دعا(

 استغاثه برای رسیدن به مرتبه و مقام توجه و ذکر پیوسته:

رَ عَنهَْــا جهُْــدِی ، وَ تَقَطَّعَــتْ دُونهََــا اللَّهُــمَّ وَ لِــی إِلیَْــکَ حاَجَــةٌ  ﴾15﴿ وَّلَتْ قَــدْ قَصــَّ حِیلَِــی ، وَ ســَ

تَغْنِی فِـی طَلِباَتِـهِ عَنـْکَ ، وَ هِـیَ زَلَّـةٌ  لِی نَفسِْی رَفْعهَاَ إِلَى مَنْ یَرْفَـعُ حَواَئِجَـهُ إِلَیـْکَ ، وَ لَـا یسَْـ

 مِنْ زَلَلِ الْخاَطئِِینَ ، وَ عَثْرَۀٌ مِنْ عَثَرَاتِ الْمُذْنبِِینَ .

ــی ، ﴾16﴿ ــنْ غَفْلتَِ ــی مِ ــذْکِیرِکَ لِ ــتُ بتَِ ــمَّ انْتَبهَْ ــتُ وَ  ثُ ــی ، وَ رَجعَْ ــنْ زَلَّتِ تُ بِتَوْفِیقِــکَ مِ وَ نهََضــْ

  (13)دعای  . نَکَصْتُ بِتسَْدِیدِکَ عَنْ عَثْرَتِی

بــه آن  یابیاســت کــه دســت طاقــت و تــوانم از دســت یحضــرتت حــاجت شــگاهیمــن در پ  ی! بــراای( خــدا15)

را از  ازمیـآراسـته کـه رفـع ن نیاسـت و نَفْسـم در نظـرم چنـ  دهیـام، بدون لطـف تـو برکوتاه است و رشته چاره

درخواســت  نیــا ســت؛ین ازیــنیو در حاجــاتش از تــو ب خواهــدیرا از تــو م شیازهــایبخــواهم کــه رفــع ن یکســ

 گناهکاران.  یهااست از افتادن  یخطاکاران و افتادن یهااست از لغزش یتو لغزش ریحاجت از غ 

گاه لغزشـم برخاسـتم؛ و بـه آنگاه به یادآوری تو، از خـواب غفلـت بیـدار شـدم؛ و بـه توفیـق تـو از عرصـه (16)

  .راهنمایی تو از افتادنم به وادی خطر بازگشتم؛ و از علل درافتادن به گمراهی دست برداشتم

+ 

 هماهنگی زبان و قلب در ذکر و شکر:

دِ وَ  ﴾5﴿ رَحْ لمَِرَاشــِ انِی ، وَ اشــْ ــَ ــکَ لسِ ــاءِ عَلیَْ نِ الثَّنَ ــْ ــرِکَ وَ حسُ کْرِکَ وَ ذِکْ ــدِکَ وَ شــُ ــقْ بِحمَْ أَنْطِ

 (23)دعای  . دِینِکَ قَلْبِی

و زبــانم را بــه ســپاس و شــکر و ذکــر و ســتایش نیــک، نســبت بــه حضــرتت گویــا کــن؛ و دلــم را بــرای  (5)

  .های مستقیم دینت گشاده فرماراه
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+ 

 حتی حالات غفلت من را به ذکر تبدیل کن:

ــمَّ ﴾29﴿ لِّ اللَّهُ ــَ ــى ص ــدٍ علََ ــهِ وَ مُحمََّ ــةِ ، آلِ ــاتِ الْغَفلَْ ــی أَوْقَ ــذِکْرِکَ فِ ــی لِ تَعمِْلْنِی  وَ نَبِّهنِْ ــْ ، وَ اس

هْلَةً ، أَکْمـِلْ لِـی بهَِـا خیَْـرَ الـدُّنْ بِیلاً سَـ یاَ بِطاَعَتِکَ فِی أَیَّامِ الْمهُْلَةِ ، وَ انهْجَْ لِـی إِلَـى مَحَبَّتـِکَ سَـ

 (20)دعای  . وَ الآْخِرَۀِ

ده و در روزگــار  یداریــب ادتیــ یبــرا یخبــری! بــر محمّــد و آلــش درود فرســت و مــرا در اوقــات بای( خــدا29)

محبّتـت بـاز و همـوار کـن و بـه سـبب   یبـه سـو  یراه آسـان  میو بـرا  ریـبه کـار گ  اتیفرمان بردار  یمهلت برا

 کامل ساز. میو آخرت را برا  ایدن ریآن، خ

+ 
 توفیق توجه به خدا و ذکر او در هر حال و روزی:

لِّ علََــى مُحمََّــدٍ وَ آلِــهِ ، وَ  ﴾8﴿ یاً لِــذِکْرِکَ فِیمــا أَوْلَیْتنَِــیاللَّهُــمَّ صــَ ، وَ لَــا غَافلًِــا  لَــا تَجْعَلنِْــی ناَســِ

رَّاءَ کُنـْتُ أَوْ لإِِحسْاَنِکَ فِیما أَبْلَیْتنَِـی ، وَ لَـا آیسِـاً مـِنْ إِجاَبَتـِکَ لِـی وَ إِنْ أَبْطـَأَتْ عنَِّـی ،  فِـی سَـ

رَّاءَ ــأْواَءَ ، أَوْ فَ ضــَ ــدَۀٍ أَوْ لَ ــاءَ ، أَوْ جِ ــؤْسٍ أَوْ نَعمَْ ــاءٍ ، أَوْ بُ ــةٍ أَوْ بلََ ــاءٍ ، أَوْ عَافیَِ دَّۀٍ أَوْ رخََ ــرٍ أَوْ ، أَوْ شــِ قْ

 (21)دعای   . غنِىً

ــردی،  (8) ــن عطــا ک ــه م ــاد خــود در آنچــه ب ــه ی ــرا نســبت ب ــش درود فرســت و م ــد و آل ــر محمّ خــدایا! ب

ــه مــن بخشــیدهفراموش ــه احســانت در آنچــه ب ــل و بیکــار مکــن؛ و ب ــت دعــایم ای، غاف خبــر مســاز و از اجاب

ــاه، در ســلامت و  ــا رف ــا ناخوشــی، در ســختی باشــم ی ــأخیر افتــد، ناامیــد مکــن؛ در خوشــی باشــم ی گرچــه ت

تندرستی باشم یـا بـلا، در تنگدسـتی و بیچـارگی باشـم یـا نعمـت، در دارایـی باشـم یـا محنـت، در تهیدسـتی 

 باشم یا توانگری

+ 
 ذکر جامع در تمام وجود و تمامی لحظات زندگی:

اکَ ، وَ حمَْـدِی لـَکَ   ﴾9﴿ لِّ علََـى مُحمََّـدٍ وَ آلِـهِ ، وَ اجْعـَلْ ثنََـائِی عَلَیـْکَ ، وَ مَـدْحِی إِیّـَ اللَّهُمَّ صَـ

فِی کُلِّ حَالَاتِی حَتَّى لاَ أَفْـرَحَ بمَِـا آتَیْتنَِـی مـِنَ الـدُّنْیاَ ، وَ لَـا أحَْـزَنَ علََـى مَـا مَنَعْتنَِـی فِیهَـا ، وَ 

ی عـَنْ کـُلِّ  غَلْ بِطاَعَتـِکَ نَفسِْـ تَعمِْلْ بَـدَنِی فِیمـا تَقْبلَُـهُ منِِّـی ، وَ اشْـ أَشْعِرْ قَلْبِی تَقْـوَاکَ ، وَ اسْـ

 (21)دعای   .ماَ یَرِدُ عَلَیَّ حَتَّى لَا احُِبَّ شَیْئاً مِنْ سُخْطِکَ ، وَ لَا أَسْخَطَ شَیْئاً مِنْ رِضَاکَ 

ثنـایم را بـرای خـودت و سـتودنم را دربـارۀ حضـرتت و سپاسـم خـدایا! بـر محمّـد و آلـش درود فرسـت و  (9)

ــه آنچــه از دنیــایم عطــایم می ــا ب ــه خــاطر وجــود مبارکــت، قــرار ده؛ ت کنــی، خوشــحال را در تمــام حــالاتم ب

کنـی، انـدوهگین نگـردم؛ و تقوایـت را بـه قلـبم بچسـبان؛ و بـدنم را در نشوم؛ و بر آنچـه در دنیـا محـرومم می

پـذیری، بـه کـار گیـر؛ و وجـودم را، بـرای دور مانـدن از هـر خلافـی کـه بـه جانـب مـن اعمالی کـه از مـن می

ــدگیمی ــت و بن ــه طاع ــد، ب ــا ذرهآی ــغول دار؛ ت ــه ات مش ــبت ب ــم و نس ــته باش ــت نداش ــمت را دوس ای از خش

  .ات خشم نورزمای از خشنودیذرّه



149 
 

+ 

 قلبی خالص و متمرکز به توجه به خدا و ذکر او:

ــهِ ، وَ  ﴾10﴿ ــدٍ وَ آلِ ــى مُحمََّ لِّ علََ ــمَّ صــَ ــکَاللَّهُ ــی لِمحَبَّتِ ــرِّغْ قَلبِْ هُ  فَ ــْ ــذِکْرِکَ ، وَ انْعشَ غَلْهُ بِ ، وَ اشــْ

 بِخَوْفِکَ وَ باِلْوجََلِ مِنـْکَ ، وَ قَـوِّهِ بِالرَّغبَْـةِ إِلَیـْکَ ، وَ أَملِْـهُ إِلَـى طاَعَتـِکَ ، وَ أجَْـرِ بِـهِ فِـی أَحـَبِّ

 (.21)دعای  . السُّبُلِ إِلَیْکَ ، وَ ذَلِّلْهُ بِالرَّغْبَةِ فِیما عِنْدَکَ أَیَّامَ حَیَاتِی کُلِّهاَ

ات خـالی کـن و بــه یـاد خـود مشــغول خـدایا! بـر محمّــد و آلـش درود فرسـت و دلـم را بــرای دوسـتی (10)

بــه جانــب ســاز و بــه بــیم و هــراس از خــود نشــاطش ده و بــه شــوق و رغبــت بــه ســویت نیرومنــدش کــن و 

ــوب ــیلش ده و در محب ــت م ــدگیترین راهطاعت ــام دورۀ زن ــاز و در تم ــش س ــویت روان ــه س ــای ب ــه ه ام او را ب

  .رغبت داشتن نسبت به آنچه نزد توست، رام گردان

+ 

 علت و ضرورت توجه به خدا و ذکر او داشتن )برتر از هر ذکری(:

ــالَى ذِکْــرُکَ عَــنِ  ﴾14﴿ تْ  المَْــذْکُورِینَتعََ وبِینَ ، وَ فشَــَ ماَؤُکَ عَــنِ الْمَنسْــُ تْ أَســْ ــَ ، وَ تَقَدَّس

 (39)دعای  . نِعمَْتُکَ فِی جَمِیعِ الْمخْلُوقِینَ ، فَلَکَ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِکَ یَا رَبَّ الْعَالمَِینَ

شــوند، پــاک و هایــت از آنچــه کــه منســوبین بــه آن نامیــده مییــادت از یــاد شــدگان برتــر اســت و نام (14)

ها پراکنـده و پخـش اسـت. تـو را بـر تمـام آنچـه از اوصـافت بیـان منزّه است؛ و نعمتت در میـان تمـام آفریـده

  !شد سپاس؛ ای پروردگار جهانیان

+ 

 نعمت ذکر و توجه به خودت را از من نگیر: 

حْنِی بَــیْنَ یَــدَیْ أَوْلِیاَئِــکَ ، وَ  ﴾114﴿ نِی وَ لَــا تُخْزنِِــی یَــوْمَ تَبْعَثنُِــی لِلِقاَئِــکَ ، وَ لَــا تَفْضــَ لَــا تُنسْــِ

هْوِ عنِْــدَ غَفلََــاتِ الْجَــاهلِِینَ  ذِکْـرَکَ کْرَکَ ، بَــلْ أَلْزِمْنیِــهِ فِــی أحَْــوَالِ الســَّ ، وَ لَــا تُــذهِْبْ عنَِّــی شــُ

 (47)دعای  . لآِلاْئِکَ ، وَ أَوْزِعْنِی أَنْ أُثْنِیَ بمَِا أَوْلَیْتَنِیهِ ، وَ أَعْتَرِفَ بمَِا أَسْدَیْتَهُ إِلَیَّ

و روزی کـه مـرا بـرای دیـدارت برانگیـزی خـوار مکـن و پـیش روی دوسـتانت رسـوا مسـاز و یـادت را  (114)

ــالات  ــه در ح ــن؛ بلک ــابود مک ــن ن ــکرت را از م ــروی ادای ش ــپار و نی ــی مس ــت فراموش ــه دس ــاطرم ب از خ

ات قـرار ده و هایـت، مـرا مـلازم شـکر و سپاسـگزاریهای نادانـان نسـبت بـه نعمتفراموشی، هنگـام فراموشـی

ــر آنچــه عطــایم کــرده ای برخیــزم و نســبت بــه احســانی کــه بــه مــن بــه مــن الهــام کــن کــه بــه ســتایش ب

  .ای اقرار کنمفرموده

 

+ 

 مرا به ذکرت مشغول ساز:

ــا عنِْــدَکَوَ  ﴾130﴿ ــا  اجعَْــلْ قَلبِْــی وَاثِقــاً بمَِ تَعمِْلْنِی بمَِ ــا هُــوَ لَــکَ ، وَ اســْ تَفْرغَاً لمَِ ، وَ همَِّــی مسُــْ

رِبْ قَلبِْـی عنِْـدَ ذهُُـولِ الْعُقُـولِ طاَعَتـَکَ ، وَ اجمَْـعْ لِـیَ الْغنَِـى وَ  تَکَ ، وَ أَشْـ تسَْتَعمِْلُ بِـهِ خاَلِصَـ

 (47)دعای  . الْعَفَافَ وَ الدَّعَةَ وَ المُْعَافاَۀَ وَ الصِّحَّةَ وَ السَّعَةَ وَ الطُّمَأْنِینَةَ وَ الْعَافِیَةَ
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و دلم را نسبت به آنچه نـزد توسـت مطمـئن سـاز و آهنـگ و قصـدم را بـرای آنچـه کـه بـرای توسـت،  (130)

از هر چیز دیگر فارغ کـن؛ و مـرا بـه کـاری کـه بنـدگان خالصـت را بـرای آن بـه کـار گرفتـی، بـه کـار گیـر؛ و 

ــت عقل ــام غفل ــه هنگ ــت ب ــبم را از طاعت ــاکقل ــوانگری و پ ــن؛ و ت ــایق ســیراب ک ــه حق ــا، نســبت ب دامنی و ه

  .آسایش و بهبودی و تندرستی، گشایش و آرامش و سلامت همه جانبه برایم گرد آور

+ 

 توجه جامع در تمام حالات و با تمامی وجود:

ــو ، وَ لَــکَ أَدعُْــو ، وَ إِلیَْــکَ فَإِلیَْــکَ أَفِــرُّ ، و منِْــکَ  ﴾11﴿ تَغیِثُ ، وَ إِیَّــاکَ أَرجُْ أخََــافُ ، وَ بِــکَ أَســْ

ــودِکَ وَ  ــى جُ ــلُ ، وَ علََ ــکَ أَتَوَکَّ ــنُ ، وَ عَلیَْ ــکَ أُومِ تعَِینُ ، وَ بِ ــاکَ أَســْ ــقُ ، وَ إِیَّ ــکَ أَثِ ــأُ ، وَ بِ أَلْجَ

 (.52)دعای  . کَرَمِکَ أَتَّکِلُ

ــو  (11) ــوی ت ــه س ــو میمیب ــزم و از ت ــیگری ــی م ــو فریادرس ــه ت ــم و ب ــو را ترس ــدوارم و ت ــو را امی کنم و ت

آورم و بـر خـواهم و بـه تـو ایمـان مـیکنم و از تـو یـاری میآورم و به تـو اعتمـاد مـیخوانم و به تو پناه میمی

  .زنمات تکیه میکنم و بر سخاوت و بزرگواریتو توکّل می

+ 

 شروع هر صبح با توجه به خدا:

بَحْتُ وَ أَنـْتَ ثِقتَِـیاللَّهُمَّ مَنْ أَصْبحََ لَهُ ثِقَةٌ أَوْ رجََـاءٌ غَیْـرُکَ ،    ﴾8﴿ وَ رجََـائِی فِـی الْـأُمُورِ   فَقَـدْ أصَْـ

لَّاتِ الْفـِتَنِ بِرحَْمَتـِکَ یـَا أَرحَْـمَ الـرَّاحمِِینَ  . کُلِّهاَ ، فَاقْضِ لِی بِخَیْرِهاَ عَاقبَِـةً ، وَ نَجِّنِـی مـِنْ مُضِـ

 (54)دعای  

کننـد در حـالی کـه بـه غیـر تـو اعتمـاد و امیـد دارنـد؛ ولـی مـن صـبح کـردم در خدایا! کسانی صـبح می (8)

حالی که در همة امورم اعتماد و امیدم تـویی. بـرای مـن بـه آنچـه سـرانجامش از همـه بهتـر اسـت حکـم کـن 

  !ترین مهربانانات ای مهربانکننده نجاتم ده، به مهربانیهای گمراهو از فتنه
دعاهای 

 دیگر
 یَا مَنِ اسمُْهُ دَوَاءٌ وَذکِْرُهُ شِفَاء : دعای کمیل

)برشــماری هــزار مرتبــه نــام و اوصــاف الهــی بــرای ایجــاد بــالاترین انــس بــین بنــده و    ذِکــرُهُ حُلــو: یا مُن جوشن کبیر

 حق تعالی(

 لاَبِقَـدْرِکَ،  بِقَـدْرِى  لَـکَ  ذِکـْرِى  أنََّ  عَلَـى  إیَِّـاکَ  ذِکـْرِى  مِـنْ  لَنَزَّهْتُـکَ  أَمـْرِکَ  قَبُـولِ  مِـنْ  الْواجِـبُ  لَولَْـا  هِـىإلِ:    مناجات الذاکرین

ى  وَماَ کَ،  محََلّـاً  أُجْعَـلَ  ٰ  حَتَّـى  مِقْـدارِى  یَبْلُـغَ  أنَْ  عَسَـ نَتِنا،  عَلَـى  ذِکـْرِکَ  جَریََـانُ  عَلَیْنـا  الـنِّعَمِ  أَعْظَـمِ  وَمِـنْ  لِتَقدْیِسِـ  لَنـا إِذْنُـکَ وَ  أَلْسِـ

بِیحِکَ،إلِهِى وَتَنْزیِهِــکَ بِــدُعائکَِ ــرَکَ فَألَهِْمْنــا وَتَســْ ــاءِ فِــى ذِکْ ــاءِ، الخَْلَ ــلِ وَالمَْلَ ــإِعلْانِ وَالنَّهــارِ، وَاللَّیْ رارِ، وَالْ ــى واَلْإِســْ رَّاءِ وَفِ رَّاءِ، الســَّ  وَالضــَّ

 ...  .   الخَْفِیِّ، واَسْتَعمِْلْنا باِلْعَمَلِ الزَّکِیِّ وَالسَّعْىِ المَْرضِْیِّ، وَجازِنا باِلْمِیزانِ الْوَفِیِّ  باِلذِّکْرِ وَآنِسْنا

 بهترین ذکر: احادیث 

 «اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکرْاً کَثِیراًتَسْبِیحُ فاَطِمةََ الزَّهرَْاءِ)سلام الله علیها( منَِ الذِّکْرِ الْکَثِیرِ الَّذِى قاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ امام صادق: »

 اذْکُـرُوا اللَّـهَ ذِکْـراً کَثِیـراً» :فرمایـدتسبیح فاطمه زهرا مصـداق ذکـر کثیـرى اسـت کـه خداونـد در قـرآن بـه آن اشـاره کـرده و مـى 

 (.520ص    4)کافی ج 

+ 

 نمونه ای از ذکرهای کاربردی:
دارد، چگونـه بـه چهـار کلمـه   میبـ  زیـکـه از چهـار چ  یکسـ  یامام صـادق )ع( فرمـوده اسـت: در شـگفتم بـرا

 !برد  یپناه نم
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)آل  ل«یــکــه تــرس بــر او غلبــه کــرده، چگونــه بــه ذکــر »حســبنا الله و نعــم الوک یکســ یدر شــگفتم بــرا -1

شـده فرمـوده اسـت: پـس )آن   ادیـکـه خداونـد بـه دنبـال ذکـر    یبـرد.در صـورت  ی( پنـاه نمـ171  هیـعمران ا

 کدر آنهــا اثــر نکــرد و بــه ذکــر فــوق تمســ نیاطیشــ فیــکــه بــه عــزم جهــاد خــارج گشــتند، و تخو یکســان

بــر آن )سـود در تجــارت( بازگشــتند، و  دیــزا یزیـ( و چتیــاز جانــب خداونـد )عاف یجسـتند( همــراه بـا نعمتــ

 .دیبه آنان نرس  یبد چگونهیه

کنــت مــن  یاســت چگونــه بــه ذکــر »لا الــه الا انــت ســبحانک انــ نیکــه انــدوهگ یکســ یدر شــگفتم بــرا -2

ذکـر فرمـوده اسـت: »پـس مـا   نیـخداونـد بـه دنبـال ا  رایـبـرد. ز  ی( پنـاه نمـ87  هیـآ  اءی)سوره انب  ن«یالظالم

 یمــ جــاترا ن نیگونــه مــومن نیو همــ میــشــده، از انــدوه نجــات داد ادیــرا در اثــر تمســک بــه ذکــر  ونسیــ

 (88 هیآ اءی.« )سوره انبمیبخش

الله، ان الله  یالـ یواقـع شـده، چگونـه بـه ذکـر »افـوض امـر  لـهیکـه مـورد مکـر و ح  یکس  یدر شگفتم برا -3

 .برد ی( ... پناه نم44 هیبالعباد« )سوره غافر آ ریبص

شـده( از شـر و مکـر   ادیـرا در اثـر ذکـر    یخداوند به دنبال ذکر فوق فرمـوده اسـت: »پـس خداونـد )موسـ  رایز

 (45 هیمصون داشت.« )سوره غافر آ انیفرعون

چگونـه بـه ذکـر »ماشـاءالله لا قـوه الا بـالله«  اسـتیدن یهـاییبایو ز ایـکـه طالـب دن  یکسـ  یدر شگفتم برا  -4

بـود،  یویـدن یکـه فاقـد نعمتهـا  یشـده فرمـوده اسـت: »مـرد  ادیـخداونـد بعـد از ذکـر    رایـبـرد، ز  یپناه نمـ

 یدانـ یکمتـر از خـود مـ  د،که از نعمتها برخـوردار بـود( فرمـود: اگـر تـو مـرا بـه مـال و فرزنـ  یخطاب به مرد

 است خداوند مرا بهتر از باغ تو بدهد.«  دیام

+ 

 د ذکر:رفاید و کارک

 :حضرت صادق )علیه السلام( به نقل از نوشته تورات فرمود

دَّ فاقَتـَکَ وَ   قَلْبـَکَ غنِـىً وَ لاأَکِلـْکَ الـىأَملَْـا    یاَ ابْنَ آدَمَ تَفَـرَّغْ لِعبِـادَتى طَلَبـِکَ وَ علََـىَّ أَنْ أَسُـ

دَّ فاقتََــکَ وَ  أَملَْــأَ قَلبَْــکَ خَوْفــاً منِِّــى وَ إِنْ لاتَفَــرَّغْ لِعبِــادَتى غُلاً باِلــدُّنیا ثُــمَّ لاأَســُ أَملَْــأُ قَلبَْــکَ شــُ

 (.1، حدیث 83/ 2الکافى: ) طلَبَکَِ. أَکِلْکَ الى

نیـاز خـواهم اى فرزند آدم! خود را براى بنـدگى مـن مهیـا نمـا. در ایـن صـورت قلـب تـو را بى

هایت واگـذار نخـواهم کـرد و بـر مـن واجـب خواهـد بـود کـه کرد و تـو را بـه سـوى خواسـته

کنم و اگـر بـراى حاجت تـو را بـه جـا آورم. و قلـب تـو را مملـو از خـوف و تـرس از خـود مـى

بندگى من خود را آماده نسازى، قلب تـو را مشـغول بـه دنیـا خـواهم کـرد. سـپس حاجـت تـو 

 هایت واگذار خواهم کرد.را بجا نخواهم آورد و تو به خواسته
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+ 

 اثر ذکر بر قلب آدمی:

 فرماید:امام صادق )علیه السلام( مى

 ذکِْـرِ اللَّـهِ وَ فَـتْحُ الْقَلْـبِ فـى وقَْـفٍ، فَرفَْـعُ الْقَلْـبِ فـىأَرْبعََـةِ أنَْـواعٍ: رفَْـعٍ وَ فَـتْحٍ وَ خَفْـضٍ وَ  إِعْرابُ الْقُلُوبِ عَلـى

تِغالِ بِغَیْـرِ اللَّـهِ، وَ وقَْـفُ الْقَلْـبِ فِـى الغَفْلَـةِ عَـنِ اللَّـهِ  الرِّضا عَنِ اللَّهِ، وَ خَفْضُ الْقَلْبِ فی / 67بحـار الأنـوار: ) .الاْشْـ

  (/25، حدیث 44، باب  55

هــا چهــار نــوع اســت: رفــع و فــتح و جــرّ و وقــف. رفــع دل یــاد خداســت، فــتح دل خشــنودى از حرکــات دل

 .خداست، جرّ دل پرداختن به غیر خداست و وقف دل غفلت از خداست

+ 

 :در حدیث قدسى آمده است

ام سـر زنـم و ببیـنم کـه یـاد مـن بـر آن چیـره گشـته اسـت، اداره و تربیـت او را خـود بـه هر گاه به دل بنـده

 (.42، ذیل حدیث 1، باب  162/ 90بحار الأنوار: ) .سخن و همدم او شومعهده گیرم و همنشین و هم

+ 

ابوبصیر به امام صـادق )علیـه السـلام( عـرض کـرد: آیـا شـکر را حـدّى هسـت کـه چـون بنـده آن را بـه جـاى 

ــر هــر  آورد، شــاکر محســوب شــود؟ حضــرت فرمــود: آرى، عــرض کــردم: آن حــد چیســت؟ فرمــود: خــدا را ب

دهـد دهـد شـکر گویـد و چنانچـه در نعمتـى کـه بـه مـال او مىنعمتى که در زمینـه خـانواده و مـال بـه او مى

 (..12، حدیث  96/ 2الکافى: ) براى خدا حقى باشد آن را بپردازد

از سیره  

 اهلبیت 

فراوانی حکایت هـا از معصـومین کـه بـا عبـادت و دعـا و سـجده شـکر، اُنـس ویـژه داشـتند. و 

 :چنان از خود بی خود می شدند که مانند گاه در عبادت 

 امام علی ع در جنگ صفین تیر از پا کشیدن را متوجه نمی شد   -

 یا امام سجاد ع آتش گرفتن بخشی از منزل را متوجه نمی گردید.  -

ع  نیالعابــد  نیــحضــرت ز دمیــشــدم، د لیوارد حجــر اســماع ی: شــبد یــگویم یمــانیطــاووس  حکایات 

 دکیـعب  ی: »الهـنـد یفرمایم  دمیـگـوش کـردم، د  کنـد،یرا تکـرار م  یدر سجده است و کلامـ

در خانـه اسـت.   یفضـا  یفنائـک«، فنـاء در لغـت بـه معنـا  رکیـبفنائک، فق  نکیبفنائک، مسک

تو و محتاج تو بـر درگـاه تـو منتظـر رحمـت تـو اسـت و چشـم عفـو و   نیبنده تو و مسک  یعنی
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آن جمـلات را حفـظ کـردم، و پـس از آن هرگونـه بـلا و   د یـگویاحسان از تـو دارد. طـاووس م

 شیو فـرج پـ  یخلاصـ  میرا گفـتم، بـرا  یمرا گرفـت، در سـجده نمـازم آن جمـلات نـوران  یالم

 .آمد 

+ 

 یکـرد، مـ ینقـل مـ  یمطلبـ  نیبـن الحسـ  یاز علّـ  ی: هـر گـاه زهُـرد یگو  یم  میعمران بن سل

بـه او گفـت: از چـه جهـت او را   نـهیَیْبـن عُ  انیسـف  کبـاریکـرد.    تیروا  نیالعابد   نیگفت: مرا ز

کـه رسـول خـدا فرمود:بـه   دمیشـن  بیّبـن مسـ  د یداد از سـع  پاسـخ  ؟یگـوئ  یمـ  نیالعابد   نیز

منُــادس:  نــادیُ عبــادت کننــدگان، کجاســت؟ نــتیآواز بــرآرد: ز یکننــده ا ادیــفر امــت،یروز ق

بـا تمـام وقـار و سـکون در   نیبـن الحسـ  یکـه فرزنـدم علـ  نمیـب  یمـ  نَ؟چنانیالْعابِد   نُیْزَ  نَیْأ

 دارد. یقدم بر م گاهشیبه جا دنیرس  یمردم محشر برار انیم

+ 

 

لام مـ  هیـامام بـاقر عل نکـرد  ادیـرا  یاز نعـم الهـ ی: پـدرم حضـرت سـجاّد، نعمتـد یـفرما یالسّـ

از قــرآن کــه در آن مســئله ســجده بــود قرائــت نکــرد مگــر  یا هیــســجده آورد. آ نکــهیمگــر ا

بـه خـاطر آن سـجده کـرد،  نکـهیاز او برطـرف نگشـت مگـر ا یهمراهش به سـجده آمـد. رنجـ

داد، و موفـّق بهاصـلاح اخـتلاف  ونـد یآن را بـه سـجده پ نکـهیافـارغ نشـد جـز   یو ز نماز واجب

 عیـبـه آن کـار بـر خـدا سـجده کـرد. در جم  قشیبـه خـاطر تـوف  نکهیدو نفر گشت مگر ا  نیب

 !دند یخاطر پدرم را سجاّد نام نیمواضع سجودش اثر سجود آشکار بود، به هم

+ 

 

ــاد یاصــمع.. ــودم، جــوان ی: شــبد یــگو یمعــروف مــ بی خــوش منظــر را  یدر طــواف کعبــه ب

 :کرد یبا حضرت معبود مناجات م نینچنیبود، و ا ختهیکه به پرده خانه آو دمید

و  یآسـمان برآمدنـد، پادشـاه حــ زیـهـا بـه خـواب رفـت، سـتارگان بــر صـفحه دل انگ  دهیـد»

 یمـردم بسـتند، و بـر ابـواب کاخهـا و خانـه هـا  یدر بـه رو  ادارانیـو دن  نیسـلاط  ،یتوئ  ومیّق

رحمـت تـو   یدرهـا  یبه وقـت شـب بـه آنـان رجـوع نکنـد، ولـ  یخود پاسبان گماشتند، تاکس

بـه   ی. سـپس اشـعار«ینـیارحـم الراحم  د یـچـون مـن بـه ام  یباز اسـت، سـائل  انیگدا  یبه رو

 :زمزمه کرد ریمضمون ز

آن کـه گـره از کـار بسـته   ی! ایکنـ  یرا اجابـت مـ  چـارهیب  یشـب دعـا  یکیآنکه بـه تـار  ی»ا

ــ ــائ یم ــتی! میگش ــو ا همانان ــا ت ــد، امّ ــه ات درخوابن ــه دور خان ــات  یب ــام کائن ــده تم نگهدارن

 هیـو حـرم بـه گر تیـبرخاسـته ام، بـه حرمـت ب  یکه به آن امـر فرمـوده ا  یبه مناجات  ،یداریب
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 یپــس چــه کســ ،یرا مشــغول عفــو و بخششــت نکنــ چــارهیب هکــارام رحمــت آور، کــه اگــر گن

 او برسد«؟ ادیبه فر د یبا

ــا یدنبــال صــاحب نالــه رفــتم، و و بــه ــا پ وجــود مقــدّس  دمیــجــان جســتجو کــردم د یرا ب

  !السّلام است هیعل نیالعابد  نیحضرت سجّاد، امام ز
 (.167، ص  4مناقب ابن شهر آشوب، ج  )

+ 

ى معََـهُ وَ انَِّـهُ لیََـذْکُرُ اللَّـهَ »امام صادق ع :   کَانَ أَبِى)علیه السـلام( کَثیِـرَ الـذِّکْرِ لَقَـدْ کُنـْتُ أَمشِْـ

غَلُهُ ذَلـِکَ عـَنْ ذِکْـرِ اللَّـهِ وَ آکُلُ مَعَهُ الطَّعَامَ وَ   اِنَّهُ لَیَذْکُرُ اللَّهَ و َلَقَدْ کـَانَ یُحَـدِّثُ الْقَـوْمَ وَ مَـا یشَْـ

ــا باِلــذِّکْرِ  ــا فَیَأْمُرنَُ ــانَ یَجمَْعنَُ ــهُ وَ کَ ــهَ الِاَّ اللَّ ــولُ لا اِلَ ــهِ یَقُ انَهُ لازِقــاً بِحَنکَِ ــى وَ کنُْــتُ أَرَى لسِــَ حتََّ

 .تَطْلُعَ الشَّمْس

گفـت و  رفـتم پیوسـته ذکـر خـدا مـىکرد. هنگامى کـه بـا او راه مـى  پدرم بسیار یاد خدا مى  

کـرد و ایـن گفـت. گـاه بـا مـردم گفتگـو مـى  خوردم ذکـر خـدا مـى  هنگامى که با او غذا مى  

گویـد: لا دیـدم زبـانش در حرکـت اسـت و مـى  گفتگو مانع او از یاد خدا نبـود و پیوسـته مـى  

داد بـه یـاد خـدا کـرد و دسـتور مـى اِلَهَ الِاَّ اللَّـهُ. پـدرم ]بعـد از نمـاز صـبح[ مـا را جمـع مـى 

 (.1، ح  499، ص  4کافى، همان، ج  ).  باشیم تا آفتاب طلوع کند 

 

گراف 

 دعا

 

متن 

 ادبی 

 قانون ذکر پیوسته و حداکثری: 

. فکـر نکـن خــدا شـنودیتــو را م یصـدا ،یخداونـد را در هـر زمـان و هرکجــا صـدا کنـیعنـی 

ــا او  یهادر دوردســتفقــط  آســمان قــرار دارد، هــر زمــان دلــت خواســت فقــط اراده کــن و ب

را پـاک کنـد و بـه تـو   تیـهاخدا ببـر، باهـاش حـرف بـزن تـا غم  شیدرد و دل کن. غمت را پ

چراکــه ، یــاری نخــواهاز خــدا دنبــال  ریــنکــن و غ لدرد و د یکســ شیآرامـش دهــد. هرگــز پــ

 .یابی رامشآ ی وو صحبت کنتا با ادر کنار توست  شهیاست و هم نیخداوند قدرتمندتر

  شعر 

  توسل 

 

  

https://www.makarem.ir/maaref/fa/article/index/411653/%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%b0%da%a9%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%da%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%ab-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%89#8493158
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 15  ش 

 متن  موضوع

 ۚوریآ تاب صبر و  موضوع 

اللَّهُمَّ إنِیِّ أَعُوذُ بِکَ مِنْ هَیَجَانِ الْحِرْصِ ، وَ سَوْرَۀِ الْغَضَبِ ، وَ غلََبَةِ الْحَسَدِ ،    ﴾1﴿ متن دعا 

، وَ قِلَّةِ القَْنَاعَةِ ، وَ شکََاسَةِ الْخُلقِْ ، وَ إِلْحَاحِ الشَّهْوَۀِ ، وَ مَلَکَةِ   ضَعْفِ الصَّبْرِوَ 

 الْحمَِیَّةِ 

 1بند  8دعای  آدرس 

آورم از توفان حرص و تندی و شدتّ خشم و چیرگی حسد و ناتوانی صبر و کمی قناعت و  خدایا! به تو پناه می  (1) ترجمه 

 .ناسازگاری اخلاق و پافشاری و سماجت شهوت و عادت و خوی هواداریِ لجوجانه

دعای  

 تکمیلی 

 ادامه دعا:
عَلَى الْحَقِّ ، وَ الْإِصْرَارِ عَلىَ وَ مُتاَبَعَةِ الْهَوَى ، وَ مُخَالَفَةِ الْهدَُى ، وَ سِنَةِ الْغَفْلَةِ ، وَ تَعاَطِی الْکُلْفَةِ ، وَ إِیثَارِ الْبَاطِلِ  ﴾2﴿

  . الْمَأْثمَِ ، وَ اسْتِصْغاَرِ الْمَعْصِیَةِ ، وَ اسْتِکْباَرِ الطَّاعَةِ

و پیروی از هوای نفس و ناسازگاری و تجاوز از هدایت و خواب غفلت و انجام کار سخت و پرمشقّت و برتری   (2)

 دادن باطل بر حق و پافشاری بر گناه و کوچک شمردن نافرمانی و گناه و سنگین دانستن طاعت 

را  صفت ناشایست را بر می شمرد، و به نظر می رسد که »ضعف صبر«  44امام در این دعا حدود  نکته 

خلصت دیگر و یا بستری برای ظهور و بروز انها معرفی کرد.   43می توان خاستگاهی مهم برای 

چرا که با ضعف صبر است که مدیریت اخلاقی/دینی آدمی در شرایط و موقعیت ها از دست رته و  

 وضعیت شود!!   43منجر به چیدایش این 

 + تاب آوری  بردباری+  تحمل+  صبر  کلیدواژه 

 المحاسن + معدن الفضائل امّ 

 خودکنترلی درونی + اراده حفظ حیات در شرایط دشوار 

 چرا صبر یکی از عناصر مهم در ادعیه اسلامی و اهلبیتی است؟ پرسش 

 صبر در ادعیه اهلبیت چگونه صبری است؟ فعال یا منفعل؟ و متعلق آن چیست؟

چگونه می توان با صبر زمینه آشتی با خدا، و جلب و جذب رحمت او را در زندگی خود فراهم  

 کرد؟ 

 با موفقیت در زندگی چیست؟اهلبیتی نسبت صبر برآمده از ادعیه 
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معرفی صبر و تاب آوری به عنوان یکی از عناصر موفقیت در زندگی. صبری و بردباری درونی در   هدف 

درون آدمی،که بالاترین مرتبه آن  ناشی از ارتباط با خدای غیبی و بیکران و آگاه و دانا بدست 

 می آید. و ادمی را آماده ورود به سختترین مسئولیت ها می نماید.  

انگیزه 

 سازی 

زندگی آدمی با جهان طبیعت و دیگر موجودات زنده یک تفاوت اساسی دارد. در موجودات دیگر  

فرایند رشد و تکامل، امری فهری و غریزی است. ولی در انسان امری اختیاری است. و به میزان  

 آمادگی و تلاش آدمی، امکان رسیدن به کمال بیشتر هست.

ولی این تکامل امری فرایندی و تدریجی و زمانبر است. بدین جهت آدمی هم باید مسیر کمال را  

دن به مقصد تلاش کرده و تا رسیدن به هدف و نتیجه، در مسیر  انتخاب کند و هم برای رسی

 بماند. بدیهی است در طول مسیر ممکن است مصیبت و ناملایمات اضافی را هم متحمل شود. 

میدهد: یا فرار از مسیر و یا زدن به  مواجهه با سختی ها کمال جوئی، آدمی را بین دو راه قرار 

 مسیر همراه پذیرش سختی های آن. 

پذیرش مسیرهای سخت گاه وضعیتی شبه قهری می یابد. مانند ضرورت تحصیل و یا ضرورت  

کسب معیشت و یا ضرورت تشکیل خانواده. و در برخی مواقع سختی این تکالیف با مشقت اضافه  

همراه می شود مانند جائی که مصیبت عمومی بیاید و یا خانواده ای که مصیبتی مانند تصادف و  

 ار دیگر را شاهد باشد که شوکی بزرگ در مسیر برنامه های آنها خواهد بود. یا حوادث ناگو

 در این صورت راه چاره چیست؟ و نقش دین و معنویت در آن کجاست؟ 

متقاعد  

سازی و  

 اقناع 

آوری«، همه به یک صفت انسانی ادرس می دهند:  صبر، بردباری، تحمل، و کلمه نوپدید »تاب  

ظرفیت مواجهه با شرایط سخت را پیدا کردن و بر فشارهای روانی و حتی بیرونی ان غلبه پیدا  

 کردن و ثابت قدم در مسیر ماندن تا رسیدن به نتیجه مطلوب.

 البته در این میان کلمه تحمل با تاب اوری و صبر تفاوت هایی دارند: 

تحمل: یعنی مواجهه با مشکلات از سر ناچاری و انفعال و همراهی با وضع موجود تا   -

 زمان پایان آن )مانند صبر بر مصیبت(. 

تاب آوری هم یعنی مواجهه فعال با مشکلات طبیعی زندگی با هدف غلبه بر انها. در   -

 نتیجه تاب آوری یک مواجهه فعال و مثبت اما در دائره زندگی دنیوی است.

بازدارنگی و استواری ناشی از تعالی و کمال درونی که هم آدمی را به نتایج  صبر: یعنی  -

 دنیوی می رساند و هم روح و روان او را رشد و تعالی می بخشد. 

بدین جهت است که »تاب آوری« که کلمه ای نوپدید در روانشناسی و اخلاق معاصر است بیشتر  

در مواجهه با مشکلات و طراحی قوت و قدرت درونی با هدف مقاومت در برابر سختی ها و  

مشکلات تا رسیدن به وضعیت مطلوب است. ولی صبر همه ویژگی های تاب آوری را دارد با  

ه صبر ناشی از رشد و کمال نفس و باطن و روح آدمی است تا هم در برابر  اضافه بیشتر. چرا ک 

سختی ها مقاومت کند و هم مقابل عوامل وسوسه زا و فریبنده که قصد گمراهی ما از مسیر را  
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دارند، ایفای نقش کند. لذا در فرهنگ دینی صبر یکی از ارکان موفقیت و تعالی انسانی است. و  

بخش مهمی از برنامه های دینی هم برای نظام سازی و نظام مند نمودن صبر آدمی ارائه شده  

 اند تا با »صبر« آدمی نه به اهداف و موفقیت، بلکه به انسانیت خود برسد.

ۚرفتار

 سازی 

صبر و بردباری و تاب آوری دینی، با هدف ارتقای توانمندی آدمی است. چون زندگی از نگاه  

دینی مسیر پیچیده و چند لایه و زمانبر و دشوار است. در مسیر زندگی هم موانع و دشمنان 

 فراوان هم حضور دارند. و در این شرایط »مهمترین سرمایه مهارتی ادمی« صبر است.

برای فعال سازی جامع و به روز و موثر صبر؛ در اسلام، تکالیف تعریف شده است. و شگفت است 

که در فرهنگ دینی صبر خود سه مرتبه است که یکی از انها صبر بر تکلیف و عبادت و بندگی  

لذا   25است.  با این صبر است که سیر و سلوک ادمی برای تعالی بخشی خود صبر فراهم می شود. 

صبر بر تکلیف به عنوان مبنا و زیر بنای نظام صبر ادمی عمل می کند و قوۀ صبر آدمی را در  

 بالاترین درجه و مرتبه شکوفا و فعال می سازد.  

و آنگاه به او توصیه می کند که در مسیر زندگی دو مرحله از صبر غیر اختیاری داری!! یکی صبر  

فرایند طبیعی تدریجی و موانع ان  بر مصیبت و سختی و مشکلات که لازمه زندگی زمینی و  

است. و دیگری صبر بر وسوسه ها و جاذبه های فریبنده که هدفشان دورسازی ادمی از مسیر  

کمال و تعالی است. و میزان موفقیت در این دو صبر، به میزان موفقیت خودطراحی شده در صبر  

 اختیاری در تکلیف باز می گردد. 

بدین جهت است که نظامواره صبر در فرهنگ دینی و صحیفه سجادیه، بر رابطه آدمی با خدا 

 تعریف می شود نه بر رابطه بین ادمی و عناصر پیرامونی. 

به همین دلیل است که صبری که از فرهنگ اسلامی بر می آید، صبری وسیع و جامع است که  

منشأ و مبنای فضائل و کمالات دیگر آدمی قرار می گیرد. کمالاتی مانند عفت و حیا و انصاف و  

ایثار و .....، چون در همه این صفات نوعی از بردباری و کنترل نفس است که منشأ آنها »صبر«  

 است. 

جمع  

 بندی 

صبر در صحیفه در دائره چهارگانه گانه »انسان، خدا، مسائل بیرونی، هدف و غایت زندگی«  

تعریف می گردد. در این چهارواره، آدمی پشتوانه خود راخدای غیبی و بی نهایت قرار می دهد. و  

ناظر به رسیدن به او هدف زندگی خود را تعریف می کند. او در درک تدریجی بودن فرایند کمال  

عالی، برای تضمین باقی ماندن بر مسیر درست رسیدن به هدف، از خدا برنامه زندگی می  و ت

گیرد. و با برنامه زندگی )تکلیف( قدرت صبر و تحمل و تاب اوری خود را فزونی می بخشد. و  

انگاه بر اساس »پشتوانه/هدف/صبر«؛ وارد متن زندگی می شود. زندگی ای که آکنده از موانع و  

 
بالصبر و الصلًة( = چرا که با روزه، ادمی مشکلی کنترل شده بنام امساک را  . لذا در قرآن از روزه به »صبر« تعبیر شده است. )واستعینوا   25

روزه تکرار می کند تا به قوت در   30-29آنگاه تمرین اراده و مقاومت تعریف شده را انجام می دهد. و این تمرین را در یک فرایند ایجاد کرده و 

 بردباری و استقامت و استواری و ثبات قدم برسد. 
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مشکلات و حاشیه سازی است. ولی او در این مسیر اضطران و نگرانی ندارد چون با تمرین »صبر  

بر تکلیف« که »صبر بالله و مع الله وفی الله« است، قوت و قدرتی در خود ایجاد کرده است که به  

دو مقام »صبر بر شهوت و معصیت« و »صبر بر مصیبت و سختی و مشکلات« برسد. و این یعنی  

دن به بالاترین درجه کمال و فضیلت که مشأ فضیلت های انسانی شده و موفقیت را برای او  رسی

 تضمین خواهد کرد. 

 چرا و چگونه صبر:  نکته 

امورات زندگی به خداوند می تونه به انسان ارامش بده و  فقط ایمان به خدا و سپردن تمام  

اضطرس و نگرانی که در زندگی داری رو از بین ببره . با تغییر زاویه دید میتونی هر مسئله  

بتونی با تضادها برخورد کنی مطمئن   قوانین  طبق  اگر   ای را به خوبی و خوشی حل کنی و

باش که با کمی صبر می تونی به خواستت برسی . خداوند همیشه با صابران است . صبر  

یعنی منتظر نتیجه باشی و عجله نداشته باشی که سریع به نتیجه برسی که با قوانین در  

له( بر می  تضاد است . توجه و تمرکز برنکات مثبت تمرکزتون رو از روی احساس بد )عج

 . داره و به سمت آرامش )صبر( سوق می ده
 

آیات 
)تفسیر 

 قرآنی(

بازتاب زندگی دینی و خداترسی، مهارت صبر  =  رَبِّهِ  بُرهَْانَ  رَأَى  أَنْ لَولْاَ بهِاَ وهََمَّولََقَدْ همََّتْ بِهِ   =  24یوسف 

 اخلاقی )عفت( و نجات از خطر گناه در سختترین شرایط 
 منشأ و خاستگاه صبر=   الَّذِینَ صَبَروُاْ وعََلَى رَبِّهِمْ یَتَوکََّلُونَ : 42نحل 

و عناصر تقویت    رهااابز  = ( ۴۵وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاهِ وإَِنَّهاَ لکََبِیرهٌَ إِلَّا عَلَى الْخاَشِعِینَ)سوره بقره آیه  

 صبر و تحمل ادمی

: ولََنَبْلُوَنَّکُمْ بشَِیْءٍ مِّنَ الْخَوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ واَلأنفُسِ وَالثَّمَراَتِ وَبشَِّرِ  155بقره 

 ان  یو امتحانات قطع  یصبر در نظامواره زندگ  گاهیجاالصَّابِرِینَ = 

 الگوهای صبر=  فاصبر کما صبر اولوا العزم من الرسل: 35احقاف 

الَّذِینَ یظَُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاقَُو اللّهِ کَم مِّن فِئةٍَ قَلیِلَةٍ غَلَبتَْ فِئةًَ کَثِیرَۀً بإِِذْنِ اللهِّ وَاللهُّ  قَالَ :   249بقره 

 دستاورد عملیاتی صبر=  مَعَ الصَّابِرِینَ

  وَیَصبِْرْ یتََّقِ  مَنْ إِنَّهُ  عَلَیْناَ اللَّهُ  مَنَّ قَدْ   أَخِی وَهَذَا  یُوسُفُ أَناَ قَالَ قَالُوا أإَِنَّکَ لَأنَْتَ یُوسُفُ  : 90یوسف 

 ثمره فردی صبر الْمحُسْنِِینَ =  أَجْرَ یُضِیعُ لاَ  اللهََّ فَإِنَّ

  عِبَادِهِ  مِنْ  یشَاَءُ مَنْ  یوُرِثهُاَ لِلهَِّ الْأَرْضَ  إِنَّ  واَصْبِروُا بِاللَّهِ  اسْتَعِینُوا  لِقَومْهِِقَالَ مُوسَى  : 127اعراف 

 ثمره صبر اجتماعی للِْمُتقَِّینَ؛ =  وَالْعَاقِبَةُ 

مناسبت  

های 

 معنوی 

که از پدر و مادری زاده شد که هر کدام بر   ، امام صبر و بردباری میلاد امام حسن مجتبی ع 

 بلندای صبر بودند: 

 داشتند. در شرایط سخت مکه ؛ صبر بر سختی ها و اذیت ها و مصیبت ها  او  والدین -



160 
 

والدین او در مدینه پس از ازدواج، صبر بر سختی زندگی از جهت معیشت و رزق دنیوی   -

داشتند. )مانند شأن نزول تامی فضائل انفاقات اهلبیت که همراه با صبر بر سختی  

 زندگی است.( 

 والدین او در رحلت پیامبر و فتنه های پس از آن ؛ صبر عظیم بر مصیبت داشتند.  -

 و .....   -

آیات 

 15جزء 

مرتبط با 

 موضوع 

واَصْبِرْ نَفسْکََ معََ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاۀِ وَالعْشَِیِّ یُرِیدُونَ وجَْهَهُ ولَاَ تَعْدُ عیَْنَاکَ  =  28کهف 

=   .هُ فرُطُاً نَ أَمْرُ عَنْهُمْ تُرِیدُ زِینةََ الْحَیاَۀِ الدُّنْیاَ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلنْاَ قَلْبهَُ عَنْ ذکِْرِناَ وَاتَّبعََ هَوَاهُ وکَاَ
زندگی با مومنین فقیر دشوارهای خاص خود را دارد ولی قران به راهبر جامعه اسلامی دعوت می کند تا با این مدل زندگی  

 انس بگیرد و ... .
 موسی عداستان موسی و خصر بر محور بی صبری وکم تحملی حضرت  =  74 - 67کهف 

ادعیه  

کمکی از  

 صحیفه
)تفسیر دعا 

 به دعا(

 صبر یعنی رضایت به تاخیر الهی و تعریف برنامه ناظر به آن:

ى یَوْمِ  اللَّهُمَّ وَ إِنْ کاَنَتِ الخِْیَرَۀُ لِی عِنْدَکَ فِی تَأْخِیرِ الْأَخْذِ لیِ وَ تَرکِْ الاِنْتقَِامِ ممَِّنْ ظلََمَنیِ إِلَ ﴾14﴿

 ( 14)دعای  ائمٍِ الْفَصلِْ وَ مَجْمَعِ الْخصَْمِ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ أَیِّدْنِی مِنکَْ بِنِیَّةٍ صاَدِقةٍَ وَ صَبْرٍ دَ

خدایا! اگر خیر من نزد تو در این است که در گرفتن حقمّ تأخیر افتد و انتقام از کسی که به من ستم روا  (14)

داشته تا روز جدا شدن حق از باطل و جایگاه گردآمدن مدعیان فرو گذاشته شود، همان را در حقّ من اجرا کن؛  

  .و پایداری همیشگی یاری ده پس بر محمدّ و آلش درود فرست و مرا از سوی خود، به نیّت راستین
وَ أعَِذْنِی مِنْ سُوءِ الرَّغْبةَِ وَ هَلعَِ أَهْلِ الْحِرصِْ ، وَ صَوِّرْ فِی قَلبِْی مثَِالَ مَا ادَّخَرتَْ لِی مِنْ    ﴾15﴿

ثقَِتِی  ثَواَبِکَ ، وَ أعَْدَدْتَ لِخصَْمِی منِْ جَزاَئِکَ وَ عِقاَبِکَ ، وَ اجْعَلْ ذَلِکَ سَبَباً لِقنَاَعَتِی بِماَ قَضیَتَْ ، وَ 

 ماَ تَخَیَّرْتَ  بِ

ای و کیفر و  قراری اهل حرص پناه ده و نقشی از ثوابی که برای من ذخیره کردهو از میل و رغبت بد و بی (15)

ای برای خرسندی و رضایت من نسبت  ای، در دلم به تصویر آر؛ و آن را وسیله عقابی که برای دشمنم مهیا ساخته

  .ای، قرار دهای و اطمینان به آنچه که برایم انتخاب فرمودهبه آنچه که برایم مقرر کرده

+ 

 صفات نیکی که از صبر و بردباری متولد می گردد:

قْتِصَادِ ، وَ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ احْجُبْنیِ عَنِ السَّرفَِ وَ الِازْدِیَادِ ، وَ قَوِّمْنِی بِالْبَذْلِ وَ الاِ  ﴾3﴿

رْزَاقِی ، وَ وَجِّهْ  عَلِّمْنِی حسُْنَ التَّقْدِیرِ ، وَ اقْبِضنِْی بِلُطفِْکَ عَنِ التَّبْذِیرِ ، وَ أَجرِْ مِنْ أَسْبَابِ الْحَلَالِ أَ

 ماَ أتعََقَّبُ مِنهُْ  فِی أَبْوَابِ الْبِرِّ إِنفَْاقِی ، وَ ازْوِ عنَِّی مِنَ المَْالِ ماَ یحُْدِثُ لِی مخَِیلَةً أَوْ تاَدَِّیاً اِلَی بَغْیٍ أَوْ

 (. 30)دعای  . طُغْیاَناً

روی مستقیم خواهی بازدار و به بخشیدن و میانهخدایا! بر محمدّ و آلش درود فرست و مرا از اسراف و زیاده (3)

ام را از وسایل  ساز و نیکو اندازه نگاه داشتن را به من بیاموز و مرا به لطف خود از ولخرجی حفظ کن و روزی

های خیر و نیکی جهت ده؛ و ثروتی که برای من خودبینی ایجاد کند، یا  حلال جاری فرما و خرج کردنم را در راه

  .به ستمگری کشاند، یا به دنبال آن دچار طغیان و سرکشی شوم، از من بگیر
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+ 

 نشانه ای برای صابر بودن: 

 ( 30)دعای  اللَّهُمَّ حبَِّبْ إِلَیَّ صُحْبَةَ الفُْقَراَءِ ، وَ أعَِنِّی عَلَى صُحْبَتِهِمْ بِحسُْنِ الصَّبْرِ  ﴾4﴿

نشینی با آنان به صبر،  دستان را محبوب من قرار ده و مرا در هم نشینی با تهی خدایا! هم  (4)

  .نیکو یاری کن

+ 

 بالاترین صبر، صبر بر فراق الهی: 

الَ  فَارحَْمْنِی اللَّهُمَّ فإَِنِّی امْرؤٌُ حَقِیرٌ ، وَ خطََرِی یسَِیرٌ ، وَ لَیسَْ عَذَابِی مِمَّا یَزِیدُ فِی مُلْککَِ مِثقَْ ﴾6﴿

کَ لکََ ، وَ  ذَرَّۀٍ ، وَ لَوْ أَنَّ عَذَابِی مِمَّا یَزِیدُ فِی مُلکِْکَ لَسَأَلْتُکَ الصَّبْرَ عَلَیهِْ ، وَ أحَْبَبْتُ أَنْ یَکُونَ ذَلِ

نهُْ مَعصِْیَةُ  لکَِنْ سُلْطَانُکَ اللَّهُمَّ أَعْظَمُ ، وَ مُلْکُکَ أَدْومَُ مِنْ أَنْ تَزِیدَ فِیهِ طاَعَةُ الْمُطِیعِینَ ، أَوْ تَنقُْصَ مِ

 (. 50)دعای  . الْمُذْنبِِینَ

خدایا! به من رحم کن؛ زیرا که من فردی حقیر و قدر و منزلتم ناچیز است و عذاب کردن من چیزی نیست   (6)

افزود، صبر و شکیبایی بر  ات میات بیافزاید؛ و اگر عذابم بر پادشاهیای در پادشاهی و فرمانرواییکه به مقدار ذرّه

تر و  کردم و دوست داشتم که این فزونی برای تو باشد؛ اماّ خدایا! سلطنتت بزرگآن را از تو درخواست می

 برندگان بر آن بیافزاید، یا معصیتِ گناهکاران از آن بکاهد؛  بردنِ فرمانتر از آن است که فرمانات بادوامپادشاهی

السلام هنگام وفات مرا به  السلام فرمود: پدرم على ابن الحسین علیه حضرت امام محمد باقر علیه  احادیث 

کنم به آنچه پدرم هنگام وفاتش مرا به آن  سینه گرفت و فرمود: پسرم تو را وصیت و سفارش مى 

یعنى اى   « اًرّن کان مُإیا بنى اصبر على الحق و »وصیت کرد به آنچه پدرش به او وصیت کرده:  

 .پسرم بر آنچه حق و درست است شکیبا باش هر چند آن حق »در نظر تو« تلخ باشد 

  .مُرّاً کانَ  اِنْ وَ  الْحَقِّ  عَلى اِصْبِرْ بُنَىَّ یا عَلِىّ بْنِ الْحسَُیْنِ علیه السلام قالَ:

+ 

  .لَیُعْجبُِنِى الرَّجُلُ انْ یُدْرِکهَُ حِلْمهُُ عِنْدَ غَضبَِهِکانَ عَلِىُّ بْنُ الْحسَُیْنِ )علیه السلام( یقَُولُ: انَّهُ 

آید از مردى که هنگام خشم بردباریش او را  فرمود: من خوشم مى امام سجّاد )علیه السلام( مى 

 دریابد 
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الثَّانِیَةُ أَنْ لاَ یَضجَْرَ وَ الثَّالثَِةُ أَنْ لاَ یشَْکُوَ مِنْ رَبِّهِ  عَلَامَةُ الصَّابِرِ فِی ثَلاَثٍ أَوَّلهَُا أَنْ لَا یَکسْلََ وَ پیامبر: 

زَّ وَ جلََّ فَقَدْ  تَعَالَى لأَِنَّهُ إِذَا کسَِلَ فقََدْ ضَیَّعَ الْحَقَّ وَ إذَِا ضَجِرَ لَمْ یُؤدَِّ الشُّکرَْ وَ إِذَا شَکاَ مِنْ رَبِّهِ عَ

 .عَصاَهُ

صبور سه نشانه دارد : اول آن که سستى نمى کند ، دوم آن که افسرده و دلتنگ نمى شود و سوم آن که از 

پروردگار خود شِکوه نمى کند ؛ زیرا اگر سستى کند، حق را ضایع کرده، و اگر افسرده و دلتنگ باشد شکر نمى  

 . گذارد و اگر از پروردگارش شکوه کند او را معصیت کرده است 

+ 

 .إِنَّ الْمَعُونةََ تَنْزِلُ عَلَى قَدْرِ الْمَئُونةَِ وَ إِنَّ الصَّبْرَ یَنْزِلُ عَلَى قَدْرِ شِدَّۀِ الْبَلاَءِپیامبر: 

+ 

 إِنَّ العَبدَ لَیحَرُمُ نَفسهَُ الرِّزقَ الحَلالَ بِترَکِ الصَّبرِ، و َلا یُزادُ عَلى ما قُدِّرَ لهَُ؛ 

 بنده به سبب بى صبرى، خودش را از روزى حلال محروم مى کند و بیشتر از روزى مقدّر هم نصیبش نمى شود.

+ 

 إن لمَ تکَُن حَلیما فَتَحَلَّم فإَِنَّهُ قَلَّ مَن تشََبَّهَ بِقَومٍ إلِاّ أَوشَکَ أَن یَکونَ مِنهُم؛امیرالمومنین: 

 ِ اصَْلُ الصَّبْرِ حسُنُْ الْیَقینِ بِاللّهامیرالمومنین: 

+ 

نْیا دخََلَ  اَبِى جَعْفَرٍ علیه السلام قالَ: اَلجَْنَّةُ مَحفُْوفةٌَ باِلْمکَارِهِ وَ الصَّبْرِ فمََنْ صَبَرَ عَلَى الْمکَارِهِ فِى الدُّ

النّـارَ.  اصول  الْجَنَّةَ، وَ جَهَنَّمُ مَحْفوُفَةٌ بِاللَّذّاتِ وَ الشَّهواتِ، فمََنْ اَعْطى نفَسَْهُ لَذَّتهَا وَ شهَْوَتهَا دخََلَ 

 ، ۷، ح ۲/۷۳کافى، ج  

+ 

 تَظفُْرُوا   فاَصْبِرُوا  خَیْراً، یُعَقِّبُ  اَلصَّبرُْ قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

+ 
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وَالثَّانِیَةُ، اَنْ لایَضْجُرَ،    لایَکسِْلَ، اَنْ اوََّلهُا،: ثلَاثٍ فىِ الصاّبِرِ عَلامَةُ اِنَّ النَّبىَّ صلی الله علیه و آله قالَ:

الشُّکْرَ، وَاِذا  وَالثّالِثَةُ، اَنْ لایشَْکُوَ مِنْ رَبِّهِ عز و جل لاِنَّهُ اِذا کسَِلَ فَقَدْ ضَیَّعَ الْحقََّ وَ اِذا ضَجِرَ لَمْ یُؤَدِّ 

  .شَکا مِنْ رَبِّهِ عز و جل فَقَدْ عَصاهُ

+ 

صُبَّرٌ وَ شیعَتُنا اَصْبَرُ مِناّ، قلُْتُ: جُعلِْتُ فِداکَ، کیَْفَ صارَ شیعتَُکُمْ   نَحْنُ  قالَ الصّادِقُ علیه السلام:

 .اَصْبَرُ مِنکُْمْ؟ قالَ: لاِناّ نصَْبِرُ عَلى ما نَعْلمَُ وَ شیعَتُنا یصَْبِرُونَ عَلى مالایَعْلَمُونَ

+ 

اَحْوالهِِ اِنْ نابَتْهُ   جَمیعِ علَى حُرٌّ  الْحُـرَّ اِنَّ  عَنْ اَبى بَصیرٍ قالَ سمَِعْتُ اَبا عَبْدِ اللّه ِ علیه السلام یقَُولُ:

  .سْرِ عسُْراًنائِبَةٌ صَبَرَ لهَا، وَ اِنْ تَدارَکَتْ علََیْهِ الْمَصائِبُ لَمْ تکَْسُرْهُ وَ اِنْ اسُِرَ وَ قهُِرَ وَ اسْتُبْدِلَ بِالْیُ

از سیره  

 اهلبیت 

 : سیره فاطمی در مسئله صبر و تاب آورینکته ای جالب و ارزنده و کاربردی از 

حضرت زهرا س در اول ذی حجه سال دوم با امام علی ع ازدواج کرد. تولد امام حسن مجتبی ع  

ماه عقب بازگردیم )مدت حمل( ، زمان تقریبی حمر   9در نیمه ماه رمضان بود. از این تاریخ که  

بوده است(. این   3تا نیمه ماه محرم سال   2مشخص می گردد )که بین نیمه ماه ذیحجه سال  

ا است که آن حضرت پس از ازدواج بلافاصله حامله شده است. این در حالی بود که در  بدین کعن

ساله بوده و بر اساس قانون تقسیم کار، تمامی کارهای خانه با ایشان بود و ... :   10زمان ازدواج 

بدیهی است در این وضعیت زندگی بر آن حضرت سخت شود. در این شرایط )حمل و کار منزل  

ر کم + سن کم( بود که امام علی ع به ایشان پیشنهاد مراجعه به پیامبر برای گرفتن  + غذای بسیا

کنیز و خدمتگار را داد و .... پس در نهایت حضرت زهرا س از پدر به جای خدمتکار ، تسبیحات  

 را گرفت.  

نکته مهم این که: دریافت این تسبیحات در دوران حمل )و یا حداقل در دوران آغاز شیردهی(  

امام حسن مجتبی بود. چرا که مشهور است که پس از دریافت تسبیحات، آن حضرت برای حفظ  

عدد تسبیحی نخی برای خود درست کرد تا با آن حین کار منزل، تسبیح هم بگوید. ولی پس از  

از تربت مزارش تسبیح درست   ، حضرت زهرا س مزه در نیمه شوال سال سومشهادت حضرت ح

 کرد و ... 
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و از آن پس انس با تسبیحات، منجر به تاب آوری حضرت زهرا س در متن زندگی سخت و  

 استمرار بخشی به ان زندگی گردید. 

با ذکر   26و طبق روایات حتی امام علی ع در جنگ صفین و در شب سخت »لیلة الهریر« 

 تسبیحات انس ویژه ای داشت و دائم آن را بر زبان می اورد. 

 بانوان سه گانه اهلبیت الگوهای صبر بر طاعت و مصیبت:  حکایات 

حضرت خدیجه س و صبر بر مصیبت و بلایای قریش از زمان بعثت پیامبر تا هنگام   -

 بعثت.  10رحلت در سال 

مصیبت های وارده در حمله به خانه اش تا  حضرت زهرا س و صبر بر فراق پدر و صبر   -

 هنگام شهادت.

 حضرت زینب س و صبر بر سنگین ترین فاجعه تاریخ بشر و اجرای طرح حماسه پیام  -

 

گراف 

 دعا

 صحیفه:  8نسبت ضعف صبر با دیگر صفات منفی ادمی در فراز اول دعای 

تقریبا بیشتر آنان بر محور  مورد خصلت و صفت ناشایست می شمارد که  43)امام در این دعا 

»نقصان در صبر« هستند. تا اثبات شود که صبر معدن و مخزن فضائل آدمی )عقل عملی او(  

 اوست.

 
 الگوی فرایندی صبر: 

 

 
. شب فریاد گربه ها = سخترین شب در جنگ صفین و آخرین شب در جنگ صفین که به علت اوج فریاد سپاهیان و صدای شمیشیرها، به شب   26

 زوزه گربه مشهور شد. 

ضعف 
الصبر

هیجان 
الحرص

سورة الغضب

غلبة الحسد

قلة القناعة

شکاسي 
الخلق

الحاح 
الشهوة

ملکة 
الحمیة

متابعة 
مخلفة الهوی

الهدی

سنة 
الغفلة

تعاطی 
الکفلة

ایثار 
الباطل

اصرار 
علی 
المآثم

ار استصغ
المعصیة

استکبار 
الطاعة

....
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فرهنگ  

 واژه ها 

 صبر نشانه توانمندی روح 

 صبر یعنی نگه داشتن خود در موقعیت های سخت و واگذاری نتیجه و زمان آن به خدا

 در لحظه احساس خود را خوب نگه داشتن  ی عنصبر ی

 

  نکته 

متن 

 ادبی 

 

 صبر تلخ آمد و ليکن عاقبت ميوه شيرين دهد پر منفعت  شعر 

 هست مر هر صبر را آخر ظفر هست روزی بعد هر تلخی شکر 

 صبر کردن جان تسبيحات توست صبر کن کآنست تسبيح درست
حمل امام حسن ع گرفته شد و از آن پس ورد زبان  توسل به قصه تسبیحات فاطمی که در زمان  توسل 

 معصومین بود حتی در .... 
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16 
 ساحت ها و عناصر

 ماورائی جهان هستی 
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 16  ش 

 متن  موضوع

 هماهنگی با نظام کائنات  موضوع 
 ( نیاطیش  ایما محل جولان فرشتگان    یزندگ)

فتََحْتَ لنََا مِنْ حُسْنِ القْوَْلِ فیِهمِْ ،  اللَّهمَُّ وَ إِذَا صلََّیْتَ عَلىَ مَلَائِکَتِکَ وَ رُسُلِکَ وَ بَلَّغتَْهمُْ صَلَاتنََا عَلیَْهمِْ فَصَلِّ عَلیَنَْا بِمَا    ﴾ 26﴿ متن دعا 

 ( 3)دعای   . اِنَّکَ جوَادٌ کَریمٌ

+ 

 یِّهِ وَ مَوَاعیِدِهِ وَ غرُُورهِِ وَ مصََایِدِهِاللَّهمَُّ إِنَّا نعَُوذُ بِکَ مِنْ نَزَغاَتِ الشَّیْطَانِ الرَّجیِمِ وَ کیَْدِهِ وَ مَکاَیِدِهِ ، وَ منَِ الثِّقَةِ بأَِمَانِ  ﴾1﴿

 (. 17)دعای  .
 صحیفه  17و   3دعای  آدرس 

رسانی، به خاطر گفتار نیکی که در فرستی و درود ما را به آنان می فرشتگان و رسولانت درود می خدایا! زمانی که بر   (26) ترجمه 

 .وصف آنان بر زبان ما جاری ساختی، بر ما هم درود فرست؛ همانا تو بخشندۀ ارجمندی

+ 

ها و  ها و وعده شده و از نیرنگ و مکرهایش و از اینکه به دروغهای شیطان رانده انگیزی بریم از فتنهخدایا! به تو پناه می  (1)

 .هایش اطمینان کنیم کاری و دام فریب

 با قانون سنت ها سازی آن  هماهنگ وی  زندگ  یضرورت بازساز کلیدواژه 

 با کائنات یهماهنگ 

 !!!! میکه از آن غافل هست  یدر زندگ  یپنهان اما موثر در عالم هست یها قت یحق

و هماهنگی با   «ارتباط با کائنات»در روانشناسی های نوپدید و پر سر وصدای معاصر شعار   پرسش 

  ، کائنات یعنیمانند )کائنات شعار رایجی شده است!! و غالبا از کائنات تفسیر مادی می شود 

اصطلاحاتی مانند قانون ارتعاش و قانون فرکانس و قانون جذب و .... و  ( و به دنبال آن کیهان!!

 ؛ با بوق و کرنا به عنوان قانون موفقیت معرفی می گردند؛  قانون کارما

در نگاه دینی و در مکتب اهلبیت، این شعار/قوانین چه جایگاهی دارند؟ و برای موفقیت اصولا چه  

 عناصری غیر عوامل مادی در زندگی نقش دارند؟ 

 

ای  جستجوی راه موفقیت در زندگی و عوامل افزایش رحمت الهی از منظر مدیریت عناصر غیبی  هدف 

 مرتبط هستند. با زندگی انسانیکه 
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انگیزه 

 سازی 

فرد و لذت روی آورد    پس از دوران رنسانس، آدمی به سوی دین گریزی و اصالت ماده و جسم و

تا به بالاترین خوشیتختی برسد. ولی حداقل بازتاب پیشرفت و توسعه مدرن، افزایش استرس و  

اضطراب و بیماری های روانی بود. بدین جهت در دهه های اخیر در مقام پیدایش گرایش های  

شد تا بشر   جدید به دین گرایی، عرفان های نوظهور و روانشناسی های زرد  و شِبه علم طراحی 

 متحیر معاصر از جهت معنوی اقناع و ارضاء کنند.  

در این دین سازی های جدید و پست مدرن، به جای خدای توحیدی، کائنات قرار داده می شود.  

یعنی جهان طبیعی ولی یک طبیعت وسیع و بزرگ به اندازه یافته های تلسکوپ ای جدید که  

 آدمی دارای واکنش هم است!! نیمه هوشمند معرفی شده که بسته به نوع نگاه 

بدین جهت قوانینی برای آن بنام قانون جذب و فرکانس و .... تبلیغ می شود و مخاطبان خود را  

بر اساس آن دعوت می کنند تا با تغییر نگاه و تکرار برخی کلمات یا انجام برخی ورزش های ....،  

 آدمی را در مسیر موفقیت قرار دهند. 

فراوانی این پرچم ها و گستردگی مراجعه کننده ها، نشان از مشکل جدی انسان معاصر است. 

ع تمامی این جریان ها، مخلوطی از حق و باطل است  این در حالی است که به فرموده امام علی 

 که نتیجه اش سرگرم سازی مردمان است.  

در برابر در نگاه ادیان ابراهیمی به علت اشرافی آفریدگار بر حقیقت جهان هستی، مجموعه ای از  

 آموزه ها در برابر انسان و زندگی او و جهان هستی وجود دارد: 

انسان موجودی دو بُعدی است مرکب از جسم و روح. جسمی مادی و زمینی و روحی   -

 غیبی و آسمانی.

جسم ادمی امتدادی بر جهان طبیعت است. طبیعتی که خود هوشمندی نامحسوس   -

 هم تسبیحگر او و هم بستری برای استفاده آدمی داشته و هم برای خدا آیه هست و 

روحی که مستقیم آدمی را  روح ادمی امتدادی بر عالم بالاست و نشانی برای عالم غیب،  -

 به آفریدگار توحیدی وصل می کند.  

هویت ترکیبی جسم و روح، زندگی ادمی را در این دنیا تشکیل می دهد. زندگی از   -

 ظاهرا زمینی و مادی و جسمی، ولی با مداخله عوامل غیبی.

عوامل غیبی یعنی این که خدا با این که از رگ گردن به ما نزدیگتر است ولی مستقیم   -

در زندگی ما ورود پیدا نمی کند و برای مدیریت غیبی زندگی ما هم نظامات و ساختار و  

 قوانین تعریف کرده است.  

فرشتگان نیروهای غیبی اما متعالی و نورانی هستند که در نقش کارگزاران نامرئی   -

خداوند در تمامی عوالم وجود و »ماسوی الله« نقش آفرین هستند و مظهر عقل و  

فرمانبرداری و .... هستند. و در برابر آنان، جنّ هست که از جنس اتش بوده و برای ادمی  

ولی موجودی دارای تکلیف و غیر مادّی است. سرآمد  دارای جسم لطیف و نامرئی است. 



169 
 

این اجنّه، ابلیس بود که با وجود سالیان عبادت و رساندن خود به مرتبه فرشتگان  

آسمانی، در صحنه آفرینش ادمی، حسادت ورزید و سقوط کرد پس از آن زمان تبدیل  

 به دشمن درجه ادمی شد.  

نشان فرشتگان در زندگی آمدی ضمن اصل گذران طبیعی زندگی، تجلی برکت ها و   -

امدادهایی »مِن حیث لایحستب« است که آدمی با فطرت درونی خود آن را وجدان می  

کند. و نشان حضور ابلیس/شیطان، وسوسه های نفسانی است که دائم تشویق های  

گرفتن ساحت های معنوی و متعالی   فریبنده به لذت ها و شهوت ها و ... بدون در نظر 

 زندگی دارد. 

متقاعد  

سازی و  

 اقناع 

تلاوت حداقل یک دوره مرور و بازآشنایی با قران در قالب جزء ماه رمضان فرصتی است برای 

خوانی است. در این ماه همچنین فرصت طلایی است برای انُس با دعاهای اهلبیت. ترکیب 

قرآن/دعاها )در کنار امکان مطالعه احادیث و دیگر منابع علمی و فکری( فرصتی برای بازشناسی 

 است. نظام هستی و جایگاه ما در عالم وجود 

کائنات در قرائت قران/دعا، تنها عالم ماده نیست. چرا که عالم ماده هر چه باتلسکوپ و  

میکروسکوپ و ابزارهای دیگر مورد کاوش بیشتر قرار بگیرد، وسیعتر و دقیقتر و پیچیده تر دیده  

می شود ولی هوشمندی )به معنی جانشینی در مقام یک نظام زنده و دارای تدبیر و طرح و  

برنامه( ندارد. این در حالی است که ما در درون خود درکی فطری از عالم غیب داریم که فراتر از  

 این جهان مادی بیکران است. جهان غیبی ای که هوشمندانه با ما ارتباط مستقیم دارد. 

 پیام مستقیم قرآن و دعاها:

در کنار جهان شناسی و خداشناسی، ضرورت بازشناسی نظامات حاکم بر جهان غیبی است. چون  

اگر در کائنات هم خبری احساس می شود، ناشی از بازتاب کنش و واکنش جهان غیب است. 

پس چرا برای موفقیت در زندگی سراغ ضعیف ترین عامل )کائنات( برویم که تنها یک تجلی  

 نشگر فعال!!! عالم غیب است نه یک ک

مرتبه تکرار شده و    7بدین جهت است در قرآن داستان آفرینش )داستان آدم و حوا و ابلیس(، 

 درباره شیطان و نقش آفرینی او در زندگی انسان مجموعه ای فراوان از آیات وجود دارد. 

درباره فرشتگان )در مقام کارگزاران الهی و غیبی( هم آیات متعددی هست. تا آدمی بداند که  

دائره عوامل غیبی که مستقیم در زندگی او حضور داشته و کنشگر هستند کجاست؟ و کاتنات  

 27هوشمند واقعی چه چیزهایی هست و میزان تاثیر آنها تا کجاست؟

ۚرفتار

 سازی 

  مستقیم  در دعاهای اهلبیت و امام سجاد ع، آدمی نمی تواند با کائنات )کائنات غیبی( ارتباط 

بگیرد. چون اصولا ادمی نفوذی مستقیم بر عالم غیب ندارد و تنها راه ارتباطش با عالم غیب با  

 
. به عنوان نمونه میزان تاثیر ابلیس در حد دعوتگری در قالب وسوسه است ولی میزان تاثیر فرشتگان نزول برکات در چارچوب سنت های   27

 آسمانی و مقدرات الهی است. 
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خداست. آن هم از مسیر دعا. چون نه فرشتگان تحت امر ما قرار می گیرند و نه شیاطینی که  

 28رقیب ما هستند حاضرند تسلیم ما شوند. 

با دعا )دعای همراه با تکلیف ورزی(، آدمی مستقیم با خدا وصل می شود. و در این وصل اگر  

اداب و شرایط را لحاظ کند و اصرار ورزد، می تواند از خدا بخواهد که در چارچوب نظامات و  

سنت هایی که خود تعریف کرده است، به راهبری میزان حضور و نقش افرینی فرشته/اجنّه  

از آنجا که حضور فرشته باعث برکت و نورانیت در زندگی می شود، زمینه حضور انان  بپردازد. و 

در زندگی ما پر رنگتر شود. و در برابر زمینه کنشگری و مانع زائی ابلیس و لشکریان او کم گردد.  

تا در ترکیب »دعای خالصانه و مصرانه بنده + اجابت حضور حداکثری فرشتگان + اجابت وسوسه  

 لی شیاطین«؛ آدمی به بالاترین موفقیت در زندگی برسد.  گری حداق

پاسخ به 

 شبهات

می توان با  تا چه میزان در زندگی در نگرش توحیدی، در مقام استفاده از دعا برای موفقیت  

 کائنات و طبیعت و حتی فرشتگان یا شیطان ، واگویه و زبانحال )نیایش( مستقیم داشت؟

 جواب:

دسترس است اصولا در فرهنگ دینی وقتی عامل اصلی که خدای توحیدی است که به راحتی در  

و می توان با او صحبت کرد، نه نیازی به واگویه با عناصر دیگر است و نه این مدل واگویه  

نشانیدر فرهنگ ادعیه دینی دارد. در فرهنگ دینی هیچگاه با فرشته ای مستقیم سخن نمی  

گوییم و حتی شیطان را مستقیم خطاب قرار نمی دهیم. بلکه با ترکیب عمل و دعا به درگاه  

ست که از طریق او می توان میزان حضور مثبت فرشتگان را افزایش داد و میزان شیطنت  خدا

 ابلیس را به کمترین میزان رساند. 

جمع  

 بندی 

دو  در صحیفه در کنار دعاهای پراکنده درباره عناصر غیبی موثر بر زندگی آدمی، امام سجاد ع  

و  کاملا درباره فرشتگان است.   3در صحیفه دارد. دعای  « فرشته/اجنه»دعای ویژه برای دو عنصر 

درباره شیطان است. در هر دو دعا امام اصلا هیچ توجهی به هر دو عنصر به صورت    17دعای 

بلکه آنان فقط موضوع دعا   .()با آنان صحبت نمی کند و با آنان ارتباط نمی گیرد مستقیم ندارد

نشان دهد عامل اصلی غیبی نقش افرین در زندگی، خود خداست. و این دو عنصر تنها  تا  هستند 

 نقش های واسطه ای دارند.  

 تفاوت مهم بین این دو دعا این است که: 

امام برای نشان دادن به وسعت نقش آفرینی فرشتگان، بخش اصلی دعا را بر  دعای فرشتگان در  

گونه شناسی اصناف فرشتگان می پردازد تا وسعت حضور فرشتگان را در عالم هستی و در  

آنان را در مقام کارگزاران غیبی الهی در تمامی سطوح و فرایندهای عالم  کائنات نشان داده و  

 
و انسان که موجودی مرکب است دائره نفوذش بر عالم ماده است نه عالم غیب. عالم جن  هم اگرچه به  فرشتگان از عالم فیب محض هستند. .  28

بر  عالم آدمی نزدیکتر است )چون هر دو موجود زنده مکلف هستیم( ولی به علت ماهیت مجرد جن  از آتش، او بر ما نفوذ وسوسه ای دارد ولی ما 
 هم جن گیر می شوند در حقیقت در اختیار جن قرار می گیرند ان هم به صورت محدود و ... . او نفوذی نداریم. اگر برخی از انسان ها 
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مادی معرفی نماید. )معرفی سیستم غیبی در عالم مادی( و تنها در بند آخر خواسته اش را  

)در این دعا نمی   بر ما عنایت ویژه داشته باشد.تا نه فرشتگان بلکه خود خدا معرفی می نماید. 

خواهیم که حضور فرشتگان در زندگی ما بیشتر شود، بلکه هدف دعا توجه دهی به میزان حضور  

گسترده فرشتگان هست که ما نسبت به آن غافل هستیم و به جای درخواست حضور بیشتر  

 آنان، در حقیقت درخواست التفات و توجه بیشتر خودمان را داریم(. 

تمامی  بستن ولی در دعای شیطان امام از همان ابتدا مستقیم روی شیطان بزرگ متمرکز شده و 

یعنی در این دعا، با کمک خدا مستقیم به جنگ شیطان   راه های نفوذ او را از خدا می خواهد.

 می رویم. و از خدا می خواهیم که زمینه نفوذ او در ما به شدت کم شود. 

پس در ترکیب توجه حداکثری ما به فرشتگان و تضعیف نفوذ شیطان، زندگی ما در مسیر  

 رحمت و محبت ویژه الهی قرار خواهد گرفت.

امام در دعاهای دیگر صحیفه به ویژه در دعاهای توبه، از خدا می خواهد که در برابر لغزش های   نکته 

اعمال، خدا  شیطانی سریع البازگشت باشیم و در برابر ثبت و ضبط دقیق فرشتگان نسبت به 

فرصت توبه و امحاء مکتوبات غرشتگان را بدهد تا زمینه بازگشت ما به مسیر موفقیت فراهم  

شود. پس در شرایط خطا و لغزش هم با دعا، می توان در عملکرد شیطان/فرشته اثر گذار بود.  

تباطی ما تنها از مسیر دعا و اتصال  رالبته ماه هیچ ارتباط مستقیمی با آنان نخواهیم داشت و راه ا

 به درگاه الهی است. 

 

آیات 
)تفسیر 

 قرآنی(

 فراوانی آیات قرآنی درباره فرشتگان:

 آیات تصور کائناتی مشرکین درباره فرشتگان با تصور دختران خدا بودن فرشتگان!! -

 آیات کارگزاری فرشتگان برای خداوند )سوره ذاریات و نازعات و ... (. -

 فرشتگان در جنگ های پیامبر در نقش امدادهای غیبی )سوره انفال( آیات امداد رسانی   -

+ 

)ناشی از عمل انسانی اما در دائره   مدیریت شدت و ضعف حضور فرشتگان در زندگی آدمی

 سنت الهی(: 

 )سوره قدر(.تنزل الملائکة و الروح   -

ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا  - لُ علََیْهِمُ الْمَلًَئكَِةُ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ اللََّّ  (. 30... )فصلت   ألَََّ تخََافوُا وَ لََ تحَْزَنوُا تتَنََزَّ
 ( 2)نحل   مِنْ عِبادهِِ شاءُیَمَنْ  الْمَلائکَِةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى  نَزِّلُیُ -

+ 

 و مدیریت حضور و نفوذ شیطان:
ا یَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیْطَانِ نَزْغ   - ِ وَإمَِّ  (. 200)اعراف   .إِنَّهُ سَمِیع  عَلِیم    فاَسْتعَِذْ باِلِلَّّ
یْطَانِ مِنَ  مَسَّهمُْ طَائفِ  إنَِّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إذِاَ  -  (. 201)اعراف   تذَكََّرُوا فإَذِاَ همُْ مُبْصِرُونَ  الشَّ
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مناسبت  

های 

 معنوی 

 

آیات 

 16جزء 

مرتبط با 

 موضوع 

ا : مریم هُمْ أزَا = تقویت نفوذ شیاطین هم در دائره   ﴾۸۳﴿ألََمْ ترََ أنََّا أرَْسَلْنَا الشَّیاَطِینَ عَلىَ الْكَافرِِینَ تؤَُزُّ

 مدیریت الهی است که البته ناشی از خطا و لغزش خود انسان صورت می گیرد. 
گانه   7: یکی از روایت هاهی  ﴾۱۱۶﴿وَإِذْ قلُْنَا لِلْمَلًَئكَِةِ اسْجُدُوا لِْدَمَ فسََجَدُوا إِلََّ إِبْلِیسَ أبََى :  سوره طه

 از داستان آفرینش که در ان مستقیما شیطان به عنوان دشمنی آدمی معرفی می گردد. 

متن 

کامل دو 

 دعا

 ابلیس = دعای دفع  17دعای  = دعای فرشتگان   3دعای 

اللَّهُمَّ وَ حَمَلَةُ عَرْشِکَ الَّذِینَ لا یَفْتُروُنَ مِنْ  

تسَْبِیحِکَ ، وَ لا یَسْأَموُنَ مِنْ تقَْدِیسِکَ ، وَ لا  

یَسْتَحسِْرُونَ مِنْ عِباَدَتکَِ ، وَ لا یُؤْثِرُونَ التَّقْصیِرَ  

عَلَى الْجِدِّ فِی أَمْرکَِ ، وَ لا یغَْفلُُونَ عَنِ الوَْلهَِ  

  .إِلَیْکَ

وَ إِسْرَافِیلُ صاَحِبُ الصُّورِ ، الشَّاخِصُ الَّذِی      

یَنْتَظِرُ مِنْکَ الاذنَْ ، وَ حُلُولَ الأمْرِ ، فَیُنَبِّهُ  

  .بِالنَّفْخةَِ صَرعَْى رَهاَئِنِ القُْبُورِ 

وَ مِیکاَئِیلُ ذُو الْجاَهِ عِنْدَکَ ، وَ الْمکََانِ الرَّفِیعِ      

  .مِنْ طاَعَتِکَ

وَ جِبْرِیلُ الأمِینُ عَلَى وحَْیکَِ ، الْمُطاَعُ فِی      

أهَْلِ سَمَاوَاتِکَ ، الْمکَِینُ لَدَیکَْ ، الْمُقَرَّبُ عِنْدَکَ  

وَ الرُّوحُ الَّذِی هُوَ علََى ملَائِکَةِ الْحُجبُِ. وَ الرُّوحُ  

الَّذِی هُوَ مِنْ أَمْرکَِ ، فصََلِّ عَلیَْهِمْ ، وَ عَلَى  

 الَّذِینَ مِنْ دُونِهِمْ مِنْ سکَُّانِ سَمَاوَاتِکَ ،  الْمَلائِکَةِ

وَ أهَْلِ الأماَنَةِ عَلَى رِساَلاتِکَ وَ الَّذِینَ لا تَدخُْلُهُمْ  

سَأْمَةٌ مِنْ دُءوُبٍ ، وَ لا إعِْیاَءٌ منِْ لُغُوبٍ وَ لا فُتُورٌ  

، وَ لا تشَْغَلُهُمْ عَنْ تسَْبِیحِکَ الشَّهَواَتُ ، وَ لا  

عُهُمْ عنَْ تَعْظِیمِکَ سَهْوُ الغَْفَلاتِ. الْخشَُّعُ  یَقْطَ

الأبْصَارِ فَلا یرَُوموُنَ النَّظَرَ إِلَیکَْ ، النَّوَاکِسُ  

الأذْقَانِ ، الَّذِینَ قَدْ طاَلَتْ رغَْبَتهُُمْ فِیماَ لَدَیْکَ ،  

الْمسُْتهَْتَرُونَ بِذِکْرِ آلائِکَ ، وَ المُْتَوَاضِعُونَ دوُنَ  

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِکَ مِنْ نَزغََاتِ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَ  

کَیْدِهِ وَ مَکاَیِدِهِ ، وَ مِنَ الثِّقةَِ بِأمَاَنِیِّهِ وَ موََاعِیدِهِ وَ  

غُرُورِهِ وَ مَصاَیِدِهِ. وَ أَنْ یُطْمعَِ نفَسَْهُ فِی إِضْلالِناَ  

، وَ امْتهِاَنِناَ بِمَعْصیَِتِکَ ، أَوْ أَنْ   عَنْ طاَعَتِکَ

یَحسُْنَ عِنْدَناَ مَا حسََّنَ لَناَ ، أَوْ أَنْ یَثقُْلَ عَلَیْناَ ماَ  

  .کَرَّهَ إِلَیْناَ

اللَّهُمَّ اخسَْأْهُ عَنَّا بِعِباَدَتکَِ ، وَ اکْبِتهُْ بِدُءوبِناَ      

فِی محََبَّتِکَ ، وَ اجْعَلْ بَیْنَناَ وَ بَیْنَهُ سِتْراً لا  

  .کُهُ ، وَ رَدْماً مُصْمِتاً لا یَفْتقُهُُیهَْتِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلهِِ ، وَ اشْغَلْهُ عَنَّا      

بِبَعْضِ أعَْداَئِکَ ، وَ اعْصِمْناَ منِهُْ بِحسُْنِ رعِاَیَتِکَ ،  

  .وَ اکفِْنَا خَتْرهَُ ، وَ ولَِّنَا ظهَْرَهُ ، وَ اقْطعَْ عَنَّا إِثْرَهُ 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلهِِ ، وَ أَمْتِعْناَ مِنَ      

الهُْدَى بمِِثْلِ ضَلالَتِهِ ، وَ زَوِّدنْاَ مِنَ الْتَّقْوَى ضِدَّ  

غَوَایَتِهِ ، وَ اسْلُکْ بِناَ مِنَ التُّقَى خِلافَ سَبِیلِهِ مِنَ  

  .الرَّدَى 

ناَ مَدْخَلاً وَ لا  اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْ لَهُ فیِ قُلوُبِ    

  .تُوطِنَنَّ لهَُ فِیماَ لَدَیْناَ منَْزِلاً

اللَّهُمَّ وَ ماَ سَوَّلَ لَناَ مِنْ باَطِلٍ فَعَرِّفْناَهُ ، وَ إِذَا      

عَرَّفْتَناَهُ فقَِناَهُ ، وَ بصَِّرْناَ ماَ نُکاَیِدُهُ بِهِ ، وَ أَلهِْمْناَ  

مَا نُعِدُّهُ لَهُ ، وَ أَیقِْظْناَ عَنْ سِنةَِ الْغَفْلَةِ بِالرُّکُونِ  

  .کَ عَوْنَناَ عَلَیْهِ إِلَیْهِ ، وَ أَحسِْنْ بِتَوْفِیقِ
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عَظمََتِکَ وَ جَلالِ کِبْرِیاَئِکَ وَ الَّذِینَ یَقُولُونَ إِذَا  

نَظَرُوا إِلىَ جَهَنَّمَ تَزْفِرُ عَلَى أهَْلِ مَعْصِیَتکَِ  

  .سُبْحاَنَکَ ماَ عَبَدْنَاکَ حَقَّ عِباَدَتِکَ

فَصَلِّ عَلَیْهِمْ وَ عَلَى الرَّوْحاَنیِِّینَ مِنْ مَلائکَِتِکَ      

أَهْلِ الزُّلفْةَِ عِنْدَکَ ، وَ حُمَّالِ الْغیَْبِ إِلىَ  ، وَ 

رُسُلِکَ ، وَ الْمُؤتَْمنَِینَ عَلَى وَحیِْکَ وَ قَباَئِلِ  

الْمَلائِکَةِ الَّذِینَ اخْتَصَصْتهَُمْ لِنفَسِْکَ ، وَ أغَنَْیْتَهُمْ  

عَنِ الطَّعَامِ وَ الشَّراَبِ بِتَقْدِیسکَِ ، وَ أَسکَْنْتَهُمْ  

ونَ أَطْباَقِ سَماَوَاتکَِ. وَ الَّذِینَ عَلَى أَرْجاَئهَِا إِذَا  بُطُ

  .نَزَلَ الأمْرُ بتِمََامِ وعَْدِکَ 

وَ زوَاَجِرِ السَّحاَبِ وَ الَّذِی    وَ خُزَّانِ الْمَطرَِ    

بِصَوْتِ زَجْرهِِ یسُْمَعُ زَجَلُ الرُّعوُدِ ، وَ إِذَا سَبَحَتْ  

تمََعَتْ صوَاَعِقُ الْبُرُوقِ. وَ  بِهِ حفَِیفةَُ السَّحاَبِ الْ

وَ الهْاَبِطِینَ معََ قطَْرِ  مشَُیِّعِی الثَّلجِْ وَ الْبَرَدِ ، 

، وَ القُْوَّامِ عَلَى خَزَائِنِ الرِّیاَحِ ، وَ   الْمَطَرِ إِذَا نزََلَ

الْمُوَکَّلِینَ باِلْجبَِالِ فلَا تزَُولُ وَ الَّذِینَ عَرَّفْتَهُمْ  

مَثَاقِیلَ الْمِیاَهِ ، وَ کَیلَْ ماَ تحَْویِهِ لوََاعِجُ الأمْطَارِ وَ  

  .عَوَالِجهُاَ

وَ رُسُلِکَ مِنَ الْمَلائِکَةِ إِلَى أَهْلِ الأرْضِ      

بِمَکْرُوهِ ماَ یَنْزِلُ مِنَ الْبَلاءِ وَ محَْبُوبِ الرَّخاَءِ وَ  

   الکَْاتبِِینَ السَّفَرَۀِ الْکِرَامِ الْبَرَرۀَِ ، وَ الْحفََظَةِ الْکِرَامِ 

، وَ مَلَکِ المَْوْتِ وَ أعَْوَانهِِ ، وَ منُْکَرٍ وَ نَکِیرٍ ، وَ  

رُومَانَ فَتَّانِ القُْبُورِ ، وَ الطَّائِفیِنَ بِالْبیَْتِ المَْعْمُورِ  

، وَ مَالِکٍ ، وَ الخَْزَنَةِ ، وَ رضِْوَانَ ، وَ سَدَنَةِ  

هُمْ ، وَ  الْجنَِانِ. وَ الَّذِینَ لا یَعْصُونَ اللَّهَ ماَ أَمَرَ

یَفْعَلُونَ ماَ یؤُْمَرُونَ وَ الَّذِینَ یَقوُلُونَ سَلامٌ عَلَیْکُمْ  

بمَِا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عقُْبَى الدَّارِ وَ الزَّباَنِیَةِ الَّذِینَ إِذَا  

قِیلَ لَهُمْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحیِمَ صَلُّوهُ ابْتَدَرُوهُ  

لَمْ ینُْظِرُوهُ. وَ مَنْ أَوهَْمْناَ ذِکْرهَُ ، وَ لَمْ    سِرَاعاً ، وَ

نَعْلَمْ مَکاَنَهُ مِنْکَ ، و بِأَیِّ أَمْرٍ وَکَّلْتهَُ. وَ سکَُّانِ  

  .الْهَواَءِ وَ الأرضِْ وَ الْماَءِ وَ منَْ منِْهُمْ عَلَى الخَْلْقِ

اللَّهُمَّ وَ أَشْرِبْ قلُُوبَناَ إِنکَْارَ عَمَلِهِ ، وَ الْطفُْ لَناَ      

  .فِی نقَْضِ حِیَلهِِ 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلهِِ ، وَ حَوِّلْ سُلْطاَنَهُ      

  .عَنَّا ، وَ اقْطعَْ رَجاَءَهُ مِنَّا ، وَ ادْرأَْهُ عَنِ الْولُُوعِ بِناَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلهِِ ، وَ اجْعَلْ آباَءَناَ وَ      

أُمَّهَاتِناَ وَ أَوْلادَناَ وَ أهََالِیَناَ وَ ذَویِ أَرحَْامِناَ وَ  

قَراَبَاتِناَ وَ جِیرَانَناَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناَتِ منِْهُ  

ماَنِعٍ ،  کهَْفٍ فِی حِرْزٍ حَارِزٍ ، وَ حِصْنٍ حَافظٍِ ، وَ 

وَ أَلْبسِْهُمْ مِنْهُ جُنَناً وَاقِیَةً ، وَ أعَْطِهِمْ عَلَیْهِ  

  .أَسْلِحَةً ماَضِیَةً 

اللَّهُمَّ وَ اعْمُمْ بِذَلکَِ مَنْ شهَِدَ لَکَ بِالرُّبُوبِیَّةِ ،      

وَ أخَْلَصَ لَکَ بِالْوَحْدَانِیَّةِ ، وَ عَادَاهُ لَکَ بحَِقِیقَةِ  

الْعُبُودِیَّةِ ، وَ اسْتَظْهَرَ بِکَ عَلَیْهِ فِی مَعْرِفَةِ الْعُلُومِ  

  .الرَّبَّانِیَّةِ

اللَّهُمَّ احْلُلْ ماَ عَقَدَ ، وَ افْتقُْ ماَ رَتقََ ، وَ افسْخَْ      

  .ماَ دَبَّرَ ، وَ ثَبِّطْهُ إِذَا عَزَمَ ، وَ انْقضُْ مَا أَبْرَمَ 

بْطلِْ کَیْدَهُ وَ اهْدِمْ  اللَّهُمَّ وَ اهْزِمْ جُنْدَهُ ، وَ أَ    

  .کهَْفَهُ ، وَ أَرْغِمْ أَنْفهَُ

اللَّهُمَّ اجْعَلْناَ فِی نظَْمِ أعَْدَائِهِ ، وَ اعْزِلْناَ عَنْ      

عِدَادِ أَوْلِیاَئِهِ ، لا نُطِیعُ لهَُ إذَِا اسْتهَْوَاناَ ، وَ لا  

نَسْتَجیِبُ لهَُ إِذاَ دعَاَناَ ، نأَْمُرُ بِمنَُاوَأَتِهِ ، مَنْ أَطاَعَ  

  .بَعَ زجَْرَناَأَمْرَناَ ، وَ نَعِظُ عَنْ مُتاَبَعَتِهِ مَنِ اتَّ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتمَِ النَّبِیِّینَ وَ سَیِّدِ      

الْمُرْسلَِینَ وَ عَلَى أهَْلِ بیَْتِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ ،  

إخِْوَانَناَ وَ جمَِیعَ الْمُؤمْنِِینَ وَ  وَ أعَِذْناَ وَ أهََالِیَناَ وَ 

الْمُؤْمِناَتِ ممَِّا اسْتَعَذْناَ مِنهُْ ، وَ أجَِرْناَ مِمَّا  

اسْتَجَرْنَا بِکَ مِنْ خَوْفهِِ وَ اسْمَعْ لَناَ ماَ دَعَوْناَ بِهِ ،  

وَ أَعْطِناَ مَا أغَْفلَْناَهُ ، وَ احْفَظْ لنَاَ ماَ نسَِیناَهُ ، وَ  

بِذَلِکَ فیِ دَرَجاَتِ الصَّالحِِینَ وَ مَرَاتِبِ   صَیِّرْناَ

 .الْمُؤْمنِِینَ ، آمِینَ رَبَّ الْعاَلَمِینَ



174 
 

فَصَلِّ عَلَیْهِمْ یَومَ یَأتِْی کُلُّ نَفْسٍ مَعهَاَ ساَئِقٌ وَ      

شهَِیدٌ وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ صَلاۀً تَزِیدُهُمْ کَرَامةًَ عَلَى  

اللَّهُمَّ وَ إذَِا  کَرَامَتِهِمْ وَ طهََارَۀً عَلَى طهََارَتهِمِْ 

صَلَّیْتَ عَلَى ملَائکَِتِکَ وَ رُسُلکَِ وَ بَلَّغْتَهُمْ صلَاتَناَ  

عَلَیْهِمْ فَصَلِّ عَلَیْناَ بِماَ فَتَحتَْ لنَاَ مِنْ حسُْنِ  

 .الْقَوْلِ فِیهِمْ ، إِنَّکَ جَوَادٌ کَرِیمٌ 

تفسیر  

دعا به 

دعا در 

 صحیفه

 مدیریت غیر مستقیم فرشتگان کاتب اعمال: تعابیر مختلف درباره امکان 

یهِ مِمَّا  وَ أَنْ نَتقََرَّبَ إِلَیکَْ فِیهِ مِنَ الْأعَْماَلِ الزَّاکِیَةِ بِماَ تُطهَِّرُناَ بِهِ مِنَ الذُّنُوبِ ، وَ تعَْصِمُناَ فِ ﴾11﴿

واَبِ الطَّاعَةِ لَکَ ،  نسَْتَأْنِفُ مِنَ الْعُیُوبِ ، حَتَّى لاَ یُورِدَ عَلَیکَْ أَحَدٌ مِنْ مَلاَئکَِتِکَ إِلَّا دوُنَ ماَ نُوردُِ مِنْ أَبْ

 (44)دعای   . وَ أَنْوَاعِ القُْرْبَةِ إِلَیْکَ 

ها از گناهان  و ما را در این ماه توفیق ده که به وسیلة اعمال شایسته که ما را به سبب آن  (11)

که بخواهیم اعمال زشت را از سر بگیریم  پاک کنی، به تو تقرّب جوییم؛ و ما را در این ماه، از این

حفظ فرما و کار بندگی ما در این ماه به جایی رسد که هیچ یک از فرشتگانت نتواند، بالاتر از  

آنچه ما به جا آوردیم، از ابواب بندگی و طاعت برای تو و انواع اعمالی که سبب قرب ما به  

  .حضرت توست، به پیشگاهت ارائه کند 

+ 

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَناَ فیِ کُلِّ ساَعَةٍ مِنْ ساَعَاتِهِ حَظاًّ مِنْ عِباَدِکَ ، وَ نَصِیباً مِنْ شُکْرکَِ وَ شاَهِدَ  ﴾16﴿

 (6)دعای   . صِدْقٍ مِنْ مَلاَئکَِتِکَ 

ات و گواه  ات و سهمی از شکرگزاری ای از بندگیخدایا! در هر ساعتی از ساعات روز، بهره  (16)

)به ما توفیق حسنات روزافزون بده تا فرشتگان با  .درست و پاکی از فرشتگانت، برای ما قرار ده 

 ثبت و ضبط پیوسته آنها، شاهدان ما باشند(.

+ 

ناَ عِنْدَهُمْ  اللَّهُمَّ یسَِّرْ عَلَى الْکِرَامِ الکاتبِینَ مَؤُونتََناَ ، وَ امْلَأْ لَناَ مِنْ حسََنَاتِنَا صَحاَئِفَناَ ، وَ لاَ تُخْزِ ﴾15﴿

 ( 6)دعای  . بسُِوءِ أعَمَْالِناَ
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خدایا! سختی و دشواری ما را به برکت تقوا و اعمال شایسته، بر کرام کاتبین که فرشتگان  (15)

ها انباشته و تکمیل کن و ما را نزد  اند، آسان ساز و صفحات پروندۀ ما را از خوبینویسندۀ اعمال

  .فرشتگان نویسندۀ اعمال، به کردارهای زشتمان رسوا مساز

+ 

 امکان فعال سازی فرشتگان حافظ انسان با دعا: 

نْ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ محَُمَّدٍ وَ آلهِِ ، وَ احفَْظْناَ مِنْ بَیْنِ أَیْدِیناَ وَ مِنْ خَلْفنِاَ وَ عَنْ أَیْماَنِناَ وَ عَ ﴾17﴿

شَماَئِلِناَ وَ مِنْ جمَِیعِ نَوَاحِیناَ ، حِفْظاً عاَصِماً مِنْ مَعْصِیَتِکَ ، هَادِیاً إِلَى طاَعَتِکَ ، مسُْتَعْمِلاً  

 (  6)دعای   (17) . بَّتِکَلِمَحَ

د و آلش درود فرست و ما را از پيش رو و پشت سر و طرف راست و سمت چپ و از تمام  خدايا! بر محم 

ات باز دارد و به فرمان برداريت راهنمايی کند و برای هايمان، حفظ کن؛ حفظی که ما را از نافرمانیناحيه

 .عشق و محب تت به کار گيرد
محرمات و حتی مستبات و مکروهات، همگی  نمونه روایاتی که نشان می دهد که تکالیف اسلامی )واجبات و  احادیث 

 با هدف تقویت حضور فرشتگان و تضعیف نفوذ شیاطین است:

ها و بلاهای ای که در آن غنا و ساز و آواز نواخته شود، از مصیبت السلام( فرمودند: خانهامام صادق)علیه -

شوند.  گردد و فرشتگان به آن خانه وارد نمیدردناک در امان نیست و دعا در آن خانه مستجاب نمی

 ( ۲۸۰، ص ۲)دعائم الاسلام، ج 

غذا شود؟« فرمود:   تواند با انسان هماز پیغمبر اکرم )صلی الله علیه و آله( سوال شد: »آیا شیطان می -

گردد و خداوند برکت را از »آری«، هر غذائی که نام خدا بر آن برده نشود، شیطان با آنان هم غذا می

 ( ۲۵۸، ص ۹۲دارد.« )بحارالانوار، ج آن سفره بر می

ایستد براى او سه خصلت است: فرشتگان  امام باقر)علیه السلام( فرموده است: چون نمازگزار به نماز مى -

ریزد   کنند، و از آسمان بر فرق سرش رحمت و نیکى فرو مى او را از جاى پاهایش تا آسمان احاطه مى

دهد اگر نمازگزار بداند با چه کسى مشغول مناجات است   شود و ندا مى اى بر او گماشته مىو فرشته 

 . شود خسته و تافته نمى

امیرالمؤمنین علیه السلام در این باره می فرماید: خانه اى که در آن، قرآن خوانده شود و خداوند متعال  -

در آن یاد شود، برکتش بسیار مى گردد و فرشتگان، به آن خانه، رفت و آمد مى کنند و شیاطین از آن 

درخشند. )بحار   درخشد که ستارگان، براى زمینیان مى  شوند و براى آسمانیان، چنان مىدور مى 

 ( ۹۳/۱۶۱الأنوار 

امام صادق علیه السلام در کلامی فرمودند: من خوش دارم که در خانه، مُصحَف باشد؛ زیرا خداوند   -

 ( ۲/۶۱۳راندَ. )کافی متعال به واسطه آن، شیاطین را مى
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از سیره  

 اهلبیت 

سیره پیامبر در مواجهه با حضرت زهرا و زندگی ایشان تا در زندگی ایشان هیچ وسیله اضافی و  

هیچ وسیله تحملی نباشد ، چرا که وسیله اضافی و وسیله تجملی، از نقطه های نفوذ شیطان در  

 زندگی ادمی است . )حکایت پرده بر در خانه حضرت و حکایت گردنبند حضرت(. 

  + 

روایات متعدد درباره حضور پیوسته فرشتگان در منزل حضرت زهرا علیها سلام در نقش های  

 متعددی مانند:

 فرشتگان کمک کننده به حضرت در امور خانه داری.  -

 فرشتگان بشارت دهنده در تولد فرزندان  -

 فرشتگانی که در نقش اورنده اخبار آسمانی ایفای نقش کردند )مصحف فاطمی( -

  حکایات 

 

گراف 

 دعا

 
فرهنگ  

 واژه ها 

 

  نکته 

  متن 

 

 

  

ل ِ فَصَ ... ى مَلًَئكَِتكَِ اللَّهُمَّ وَ إِذَا صَلَّیْتَ عَلَ 
هِمْ نْ حُسْنِ الْقوَْلِ فیِعَلیَْنَا بمَِا فتَحَْتَ لنََا مِ 

مِنْ نزََغَاتِ اللَّهُمَّ إِنَّا نعَوُذُ بكَِ 
جِیمِ  الشَّیْطَانِ الرَّ
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17 
 امدادهای غیبی
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 17  ش 

 متن  موضوع

 کائنات در زندگی موجود در نقش امداد غیبی  موضوع 
 مهارت دینداری معنوی و امدادهای غیبی 

ذَلَّتْ لِقُدْرَتِكَ الصِّعَابُ ، وَ تَسبََّبَتْ بِلُطْفِكَ الْأَسْبَابُ ، وَ جَرَى بِقُدرَتِكَ  ﴾2﴿ متن دعا 

 .ۚالْقَضَاءُ ، وَ مَضَتْ عَلَى إِرَادَتِكَ الْأَشْیَاءُ
 7دعای   آدرس 

فراهم آید و فرمان و حکم به نیرویت  ها در برابر قدرتت آسان گردد و وسایل زندگی و اسباب حیات، به لطفت  دشواری  (2) ترجمه 

 .گذردات می جریان یابد؛ و همه چیز بر اساس و اراده

دعای  

 تکمیلی 

بِحَوْلکَِ ، وَ أَنِلنْیِ حُسْنَ النَّظرَِ    فَصَلِّ عَلىَ محَُمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ افتْحَْ لِی یَا ربَِّ بَابَ الْفَرَجِ بِطوَْلِکَ ، وَ اکْسِرْ عنَِّی سُلْطَانَ الهْمَِّ  ﴾8﴿

دُنکَْ رَحمَْةً وَ فَرَجاً هنَیِئاً ، وَ اجعَْلْ لیِ مِنْ عنِْدکَِ مَخْرَجاً  فیِما شَکَوتُْ ، وَ أَذقِنْیِ حَلَاوَۀَ الصُّنْعِ فیِما سأََلْتُ ، وَ هَبْ لیِ مِنْ لَ

 (. 8)دعای   . وَحیِّاً 

احسانت، درِ گشایش و فرج را به روی من باز کن و به    پس بر محمدّ و آلش درود فرست، ای پروردگارم! و به فضل و (8)

چاره سازیت، تسلطّ غم و اندوه را از من بشکن و مرا در موردی که از آن شکایت دارم، به تأمل و تدبّر نیک برسان؛ و در  

کنم، شیرینی اجابت را بچشان؛ و از جانب خودت، رحمت و گشایشی گوارا به من ببخش؛ و برای  آنچه از تو درخواست می 

  .من از نزد خود، راه نجاتی سریع قرار ده

 

عنایت و ضیافت ویژه  ( = بعثت و یا مکرر بودن ان  12و یا سال  ) بعثت 5معراج پیامبر در سال  - مناسبت 

 غیبی برای پیامبر  

 اوج امدادهای غیبی و الهی در اولین جنگ دفاعی اسلام =   هجرت  2جنگ بدر در سال  -

غالبا در کارها و برنامه های زندگی؛ هیچ وقت، همه شرایط ظاهری و مادی برای کارها مهیا نمی   پرسش 

شود، در این صورت نباید دل به دریا زد و کار را شروع کرد؟ یا این که از باب ناچاری باید شروع  

 کرد و متحمل خسارت های آن شد؟! یا این که راه سومی وجود دارد؟! 

 

غیب در زندگی انسان ها و امکان بهرمندی از یاری ها و یاوری های غیبی با  نقش  دادن بهتوجه  هدف 

  هری اعوامل مادی و ظعلل و بر معیار  تا در مقام برنامه ریزی زندگی تنها ایمان در زندگی.  کمک 

 فرصت و زمینه  را ایجاد کردن   غیب در زندگی حضور و نقش افرینی  بسنده نکرده و
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انگیزه 

 سازی 

در متن زندگی هر کسی یک مدیر است. چرا که باید در جمع بین نیازها و توانایی ها و  

استعدادها و امکانات و فرصت ها و موانع و ...؛ یک برنامه نوشته یا نانوشته برای انجام کارهایش 

 داشته باشد. و بر اساس ان به سعی و تلاش بپردازد.  

در این میان بیشتر ادم ها دانسته یا نادانسته در تله خوداتکایی و یا دنیا اتکایی ویا ماده گرایی  

 اتکایی و ... گرفتار می شوند. بدین معنا که: 

برای محاسبه شرایط و برنامه ریزی زندگی و شغلی و اجتماعی خود، تنها علل و عوامل مادی و  

فیزیکی و دنیوی و ظاهری را دیده و در دائره انها عمل می کنند. و طبیعتا در این مسیر هم  

 سختی و فرسودگی و افسردگی و ... بسیار است. 

این مشکل برای بسیاری از دینداران هم وجود دارد. چون دین انها حداقلی است. و عملا غیب و  

جهان غیب و امکانات و قدرت های غیبی را وارد متن زندگی خود نمی کنند یا نمی دانند چگونه  

 وارد سازند!! 

متقاعد  

سازی و  

 اقناع 

موضوع »نقش کائنات در زندگی ادمی« دانسته شد که کائنات مادی و ظاهری، خود موجود  در 

وابسته به جهان غیب هستند و قرار است که در اختیار انسان ها باشند نه این که راهبر انسان ها 

 باشند. 

کائنات غیبی هم شامل فرشته/اجنه بود که آنها هم در دائره تعریف شده قدرت مانور و عملکرد  

 داشتند.

پس از نگاه عقل و دین؛ تمامی امور ظاهر و باطن به جهان غیب باز می گشت. و حقیقت غیبی  

واحد که مدیر و مدبر جهان هستی است. و اگر قرار است نقطه اتکا و اتصال یا فریادرسی هم  

باشد تنها همان غیب محضی است که آفریدگار و مدیر و مدبر جهان هستی است و بلکه در  

ن ، فیض پیوسته و رحمت پیوسته دارد تا جهان هم باقی بماند و هم امکان رشد لحظه لحظه زما

 و تکامل داشته باشد. 

پس در طراحی و برنامه ریزی زندگی، می توان او را هم وارد ساخت. چون او قوی ترین عامل و  

منبع و پشتوانه است. البته این به معنی واگذاری زندگی به صورت دربست به جهان غیب و خدا  

نیست )واگذاری صوفیانه که به معنی دنیاگریزی و فاصله گیری از نظامات دنیوی برای زندگی(.  

ه به معنی امکان طراحی یک نظام و سیکل ترکیبی بین عوامل ظاهری و غیبی برای زندگی و  بلک

 موفقیت در زندگی است.  

این یعنی : رسیدن به الگویی که جامع بین دنیا و غیب باشد تا با کمک همه عوامل به موفقیت  

 رسید. 

 ضرورت این نگاه جامع هم:  

هم وجود این عوامل در کنار همدیگر است. )و بی توجهی به بخشی از آن هم فرصت سوزی  

است و هم سخت کردن مسیر موفقیت است ( و هم این که در صورت مواجههبا مشکل در مسیر  



180 
 

زندگی، به راحتی به آدمی احساس یأس و نومیدی و خستگی دست نداده و به راحتی از ادامه  

در  مسیر کنار نمی کشد. بلکه بر ادامه مسیر استوار و ثابت قدم مانده و در برابر سعی می کند 

سختی ها و موانع، به جای اتکا به عوامل دنیی محدود و مأیوس کننده، رو به عوامل غیبی و به  

 اصطلاح امدادهای غیبی بیاورد.

ۚرفتار

 سازی 

امدادهای غیبی یکی از امتیازهای »سبک زندگی دینی« است. البته حضور خدای غیبی و عناصر  

غیبی او در زندگی انسان ها امری بدیهی و مسلم است که هر کسی به فطرت خود مراجعه کند  

آن را اقرار و اعتراف خواهد کرد. چرا که خداوند بر اساس »رحمت واسعه = بسم الله الرحمن« 

   29مه انسان ها مرتبه و درجه ای از امداد غیبی و عنایت غیبی را دارد. خود به ه

ولی انسان موفق کسی است که این حضور غیب را و امداد و یاوری غیب را در متن زندگی اش  

مومنانه« است. یعنی به هر میزان آدمی معرفت/باور  حداکثری کند. و راه این اقدام از راه »زندگی 

به غیب و شخص خدای غیبی واحد پیدا کند، خدا هم حضورش را در زندگی او بیشتر می کند.  

 هم به حضور خودش )شهود قلبی حق تعالی( و هم برکاتش را از دو مسیر: 

 تقویت حضور عوامل معنوی در زندگی ادمی. )گره گشائی های ناشناخته(.  -

 قدسی بخشی عوامل دنیوی و به کارگیری ویژه انان در شرایط خاص   -

در این مدل زندگی آدمی می داند که همه عوامل موفقیت ، عوامل و پارامترهای مادی و ظاهری  

نیستند. اگرچه استفاده از آنها باید حداکثری و به روز و کامل )در بالاترین مرتبه عقلانیت و علم  

رعایت این جوانب، آدمی نمی تواند ادعا کند تمامی  و تکنولوژی و مهارت( باشد، ولی با تمامی 

اسباب خیر را فراهم کرده است. چرا که در مسیر حرکت هزاران اتفاق مثبت و منفی اثرکذار  

ممکن است رخ بدهد و کل برنامه را خراب کند و یا مسیر آن را تغییر دهد یا مسیر آن را کند  

 کند.

منظر دوگانه »حق و باطل« نگاه شود دقیقتر خواهد بود. بدین معنا که در  این موضوع اگر از 

محاسبه عوامل دنیوی، قطعا جریان باطل به علت اکثریت عددی و امکاناتی و مهارتی و ....، دست  

بالاتر را تدبیر امور دارد. و با مشاهده قوت و قدرت جریان باطل )حتی در متن زندگی های جاری  

ن(، اصولا و عقلا نباید زمینه حضور و رشد و موفقیت متدینین باشد. چرا که از  در جوامع مسلما

 جهت عوامل و علل و اسباب، شرایط به ظاهر برد/باخت به نفع انهاست!!

در اینجاست که نقش عامل غیبی ظاهر می شود: در صورتی که انسان دیندار برنامه زندگی را  

درست طراحی کند، هم حلقه مفقوده ها و خلأها و کاستی ها را به جهان غیب واگذار می کند و  

 هم اصل برنامه را به جهان غیب می سپارد تا با یاری غیب اجرای آن بهتر و دقیقتر شود.

 
ه خدا  . قرآن در آیات متعدد تاکید دارد »و اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله ...« یعنی حتی بی دین ترین انسان ها در شرایطبحرانی ناخودآگاه ب  29

  متوسل می شوند. و بدون این که متوجه باشند در اغلب صحنه ها هم خداوند آنان را نجات می دهد. و این نجات گری نشانه ای است برای حضور
 خدا و اثبات فطری خدا در زندگی همه انسان ها ؛ باشد که و شاید که آنان به مسیر حق بازگردند. 
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در بینش دینی: امداد غیبی، یعنی پذیرفتن و اجازه دادن آگاهانه برای حضور غیب در برنامه  

ریزی ها و اجرای زندگی است تا با ارتباط و اتصال پیوسته ای که با عبادت و دعا در متن 

حرکت، با خدا گرفته می شود، خدا هم کیفیت برنامه را ارتقا دهد و هم نقاط کمبود ان را خود  

ن کند و بلکه مسیر برنامه را با پازل های مادی و انسانی نامحسوسی که می چیند، به  جبرا

 بهترین مسیر هدایت کند.

امداد غیبی یعنی؛ به این باور برسی هیچ وقت همه شرایط مادی و ظاهری برای ادمی فراهم  

نیست خصوصا اگر دیندار باشد، ولی در این شرایط اگر با ترکیب »سعی+ توکل« ، اقدام کرده و  

تنها نیست و دست  که دارد، قطعا  غائبانه ایحرکت را شروع کند، به علت ایمان و دین ورزی 

 غیب بالاتر از همه عوامل و مهربانتر و دقیقتر و کاملتر از انها، به یاری او خواهد آمد. 

امداد غیبی : یعنی روی کمک خدا حساب کردن به شرطی که مهارت ارتباط معنی با او را داشته  

باشی تا به بالاترین مرتبه اعتماد و امید به او برسی و نه تنها دل به دریا بزنی و حرکت را شروع  

 کنی بلکه سختترین و دشوارترین مأموریت ها و مسئولیت ها را هم بپذیری یا طراحی کنی!!

پاسخ به 

 شبهات

اگر خداوند خالق جهان هستی و مادی است، چرا تمامی عوامل را مادی نمی آفریند تا تکلیف ما  

در زندگی دنیوی آسان شود؟ و یا این که ارتباط با غیب و امکان امداد غیبی را آسان کند، تا  

امدادگیری غیبی برای همه فراهم شود؟ این چه خدای حکیمی و رحیمی است  لااقل باب و درب 

 که هر دو طراف را سخت کرده؟!! )دنیا را به نفع دنیاداران و غیب را به نفع عرفا و ..!!!(. 

 جواب:

خداوند آدمی را با هویت ترکیبی جسمی/روحی آفرید. و البته در دنیا به بُعد و ساحت مادی او به  

ظاهر غلبه داده است چرا که همه امور آدمی وابسته به اموری حسی و مادی و حتی رشد جسمی 

و بدنی است )اگرچه با دقت عقلی و مطالعه مبانی دینی، این جسم بدون روح و فطریات روحانی  

ک مرده بی خاصیت است و موتور محرکه جسم، روح است و حداقل نسبت اثرگذازی جسم و  ی

روح یکسان است(. لذا برای برنامه ریزی زندگی دنیوی باید همه جوانب انسانی  هویتی مورد  

 توجه قرار بگیرد.  

ضمن این که در این زندگی دنیوی که مبتنی بر اختیار و عقل و آزادی و همچنین رشد تدریجی  

است، آدمی باید خودش با تلاش خودش به کمال و تعالی و سعادت برسد. پس دنیا جای سعی و  

تلاش و برنامه ریزی است آن هم در دائره نعمت ها و قدرت ها )یعنی خدا تکلیف به مالایطاق 

 ت( . نکرده اس 

پس این سیکل ترکیبی بودن برنامه زندگی و کمال، لازمه هویت ادمی و پیچیدگی وجود اوست.  

، یک درک فطری انسانی است که امروزه حتی در جهان غرب هم  سعی وتلاش  جامع ضرورت و 

به آن اذعان دارند و لذا معنویت سازی های حداقلی و دنیوی را طراحی می کنند تا مبدا بشر  

 مدرن به دین آسمانی/توحیدی اقبال نکند.
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در این صورت، ضرورت داشتن برنامه سیکل ترکیبی در طراحی زندگی ف یک واقعیت  

انسانی/الهی است که تنها مسیر و راه رشد و تعالی انسان خواهد بود. و گرنه اگر قرار بود مسیر  

تعالی آسمانی ما از قبل آماده باشد )مانند فرشته( یا یک سیکل حداقلی و غریزی و مادی داشته  

 ند حیوان( ؛ دیگر ما انسان نبودیم!!! باشد )مان

به دلیل همین درک فطری است که اغلب انسان ها در عین دنیا زدگی و تدبیرهای دنیوی یا  

ناموفق و خسته و مضطرب هستند یا به ظاهر موفق و بر بلندای نتایج دنیوی، اما دچار بیهودگی  

و پوچی و افسردگی و .... ؛ و اصولا زیبائی دین در نشان دادن همین جامعیت ادمی از یکسو ، و  

 فی امکانات دنیوی و غیبی به صورت موازی از سوی دیگر است.معر

پس امداد غیبی یعنی، حضور غیب در برنامه زندگی انسانی هم برای جبران نقاط ضعف و هم  

برای نورانیت بخشی به نقاط قوت و مثبت و هم برای تعالی بخشی مازاد بر تصور برنامه تا رسد  

 آدمی به جائی که جز .... 

جمع  

 بندی 

صحیفه سجادیه در کنار خداشناسی و تقویت خدا باوری، تصحیح نگاه ما به غیب و عناصر ظاهر  

و غیبی جهان هستی )فرشته/اجنه(، در بخش قابل توجهی ازدعاهایش در قالب زبان حال یا  

 مناجات یا نیایش یا استغاثه، درخواست حضور حداکثری خدا را در زندگی ادمی دارد.  

امام ناظر به حالات انسانی اعم از شادی و یا گرفتاری، و ناظر به عناصر طبیعی بیرونی و یا شرای  

سیاسی و اجتماعی ؛ به بهانه ها و در فرصت های متعدد، به جامعه بحران زده پسا عاشورا نشان  

  می دهد که؛ دینداری فقط به اسم و یا فقط به مناسک خشک و حداقلی و ظاهری نیست، بلکه 

 دینداری حقیقی این است که:

با دینداری جامع، به بالاترین معرفت/باور به خدا رسیده و با او ارتباط عاشقانه برقرار کرده و  

 زمینه حضور حداکثری او و اسباب غیبی اش )فرشتگان( را در زندگی فراهم کرده تا در نهایت :  

 متن زندگی ما محل تجلی و محل نزول برکت ها و یاوری ها و امدادهای او بگردد. 

در دعاهای امام سجاد ع، در مقام استغاثه و یاری طلبی و امداد خواهی، همیشه مستقیم خداوند   نکته 

را مورد خطاب قرار می دهد تا نشان دهد که راه درست »امداد غیبی طلبی« مواجهه مستقیم با  

در چارچوب سنت های  فقطآن هم را ،  ریده هایی که صرفا نقش کارگزاری فخداوند است نه آ 

)این تفاوت دعاهای معصومین از عرفان های نوظهور و دیگر جریان های   تعریف شده، را دارند.

مدعی است که به جای منبع اصلی امداد غیبی مانند مشرکین و مانند تجسم گرایی یهودی، به  

 نشانه ها و نمادها و کائنات آدرس می دهند(. 

 

آیات 
)تفسیر 

 قرآنی(

مبنا و ضرورت امداد ( = 15)فاطر  الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمیدیا ایها الناس انتم  

 انسان است. اتی انسان ذ  به علت فقر غیبی  
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اصولا خدا همیشه یک نظام غیبی برای سلامت بندگانش تعریف  = ( 4)طارق   حَافِظ  عَلَیهاَ لَّماَّ س إِن کُلُّ نفَ

 . که او را در بسیاری از موارد از خطرات حفظ می کند کرده است
)ال    . الْحَکِیمِ الْعَزِیزِ  اللهَِّ  عِنْدِ مِنْ إلِاَّ النصَّْرُ وَماَ  بهِِ قُلُوبُکُمْ  وَلتَِطمَْئِنَّ  لَکُمْوَماَ جَعَلَهُ اللهَُّ إِلاَّ بشُْرىَ  

و تعریف عوامل غیبی برای تقویت  دست خداست. زندگی درامل ظاهری و باطنی وتمامی ع = (126عمران 

 .قلبی و استفامت سازی مومنان است

 رساندن از سنت های ثابت الهی است.  امداد غیبی( =  47)روم  و کانَ حَقًّا عَلَینا نَصرُ المُؤمِنین

)غافر   وَیثبَِّتْ أَقْدَامَکمْإِن تَنصُروُا اللَّهَ ینصُرْکمْ إنا لننصر رسلنا والذین امنوا فی الحیوة الدنیا

 یاری مومنان سنت الهی است.=  (51

ان بودن امداد الهی در زندگی مومنانه اگرچه غالب  وفرا( = 25)توبه  لَقَد نَصرََکُمُ اللهُّ فی موَاطِنَ کَثیرَۀ

 نمی آیند. همه خصوصا انسان های عادی موارد به چشم 
  مَثَلُ الَّذینَ خَلَوا مِن قَبلکُِم مسََّتهُمُ البَأساءُ والضَّراّءُ وزلُزِلوا حَتّی یَقولَ الرَّسولُ والَّذینَ ءامنَوا مَعهَ

مبنا و ضرورت امداد غیبی برای مومنان، کمی عددی و  ( = 214)بقره  مَتی نَصرُ اللهِّ اَلا انَِّ نَصرَ اللهِّ قرَیب

امکاناتی مومنان در برابر اکثریت باطل و توانمندی ظاهری بالای آنان است که با امداد غیبی این ضعف جبران 

 می شود. 
استواری در راه حق =   ( 69)عنکبوت  وَالَّذِینَ جاَهَدُوا فِیناَ لَنهَْدِینَّهُمْ سُبُلَناَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمعََ الْمُحسِْنِینَ

 امداد غیبی را به دنبال دارد. 

دینداری اجتماعی، برکات جمعی را به =  وَلَوْ أَنَّ أهَْلَ القُْریَ آمَنُواْ وَاتَّقوَاْ لَفتََحْناَ عَلَیهِم برََکاتٍ مِّنَ السَّماَء

 دنبال دارد. 

  جَعَلَ قَدْ  أمَْرِهِ بَالِغُ اللَّهَ  إِنَّ حَسْبُهُ فهَوَُ اللَّهِ  عَلَى یَتوََکَّلْ  وَمَنْوَیَرْزقُْهُ مِنْ حیَْثُ لاَ یَحْتَسبُِ 

 لازمه توکل نجات من حیث لایحستب است. =  (3)طارق  قَدْراً  شیَْءٍ لکُِلِّ اللَّهُ

امداد غیبی برای  (. 87)یوسف  ولاتیاسوا من روح الله انه لا پیاس الا القوم الکافرون 

 جلوگیری از یأس و نومیدی حتی در سختترین شرایط است. 

پیش نیاز امداد خواهی، ایمان  =   (۲۹انفال، ) ....یا أیها الذین آمنوا إن تتقوا الله یجعل لکم فرقانا

 و تقواست.

برخی موارد ( = 26)توبه    ثُمَّ اَنزَلَ اللهُّ سکَینَتهَُ عَلی رَسولِهِ و عَلَی المُؤمنِینَ و اَنزلََ جنُودًا لمَ تَرَوها

 . متعلق امداد مستقیم بر مومنان است که من حیث لایحتسب با لشکریان فرشتگان یاری می شوند

گاه متعلق امداد با نزول عذاب و اخلال در برنامه های  ( : 9)احزاب  فَاَرسَلنا عَلَیهِم ریحاً وجُنوداً لمَ تَروَها

 دشمن است تا شرّ او دفع گردد. 

آیات 

 17جزء 

= امداد غیبی حضرت ابراهیم در سختترین شرایط   ﴾۶۹﴿ قُلْناَ یاَ نَارُ کُونِی بَرْداً وسََلاَمًا عَلَى إبِْرَاهِیمَانبیاء = 

 عذاب انسانی 
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مرتبط با 

 موضوع 

قْطَعْ  مَنْ کاَنَ یَظُنُّ أَنْ لَنْ ینَْصُرَهُ اللَّهُ فِی الدُّنْیاَ وَالْآخِرۀَِ فَلیَْمْدُدْ بسِبََبٍ إِلَى السَّماَءِ ثُمَّ لْیَ انبیاء = 

= نگاه کفار به این که هیج عامل غیبی در زندگی زمینی نیست و    ﴾۱۵﴿فَلْیَنْظُرْ هَلْ یُذهِْبَنَّ کَیْدُهُ ماَ یغَِیظُ 

 ... 

= فرشتگانی که در حیات   ﴾۷۵﴿ اللَّهُ یَصْطفَِی مِنَ الْمَلاَئِکةَِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سمَِیعٌ بَصِیرٌحج =: 

 زمینی نقش و مسئولیت دارند 
دعاهای  

 ویژه 

در صحیفه سجادیه تقریبا هیچ دعایی نیست که امام مستقیم و یا غیر مستقیم، درخواست حضور  

خداوند را در نقش یاری رسان در زندگی دنیوی نداشته باشد. ولی برحی دعاها ناظر به موضوع یا  

مسئله انتخابی ، تمرکز و توجه بیشتر به مسئله حضور خدا در زندگی و ظهور نتایج معنوی آن  

 قالب امدادهای غیبی و الهی دارند:  در

 وَ کَانَ منِْ دعُاَئِهِ علََیْهِ السَّلَامُ إِذَا عَرضََتْ لَهُ مهُِمَّةٌ أَوْ نَزَلَتْ بِهِ ، مُلِمَّةٌ وَ عِنْدَ الْکرَْبِ=    7دعای 

و   شد یبر او نازل م یسخت یبلا  ای  دادیاو رخ م یبرا یی فرساطاقت یکه دشوار  یآن حضرت است هنگام  یدعا

   دادیبه او دست م یحزن و اندوه  کهیزمان

)این دعا ناظر به ناتوانی فردی آدمی در حل مصائب و گرفتاری ها و استعانت جوئی از خداوند در مقام تکمیل 

 تاب و توان اوست(. 

+ 

 وَ کاَنَ منِْ دعُاَئِهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فِی دِفاَعِ کَیْدِ الْأعَدْاَءِ ، وَ رَدَّ بَأْسِهِمْ  :   49دعای 

   دعاى آن حضرت است در دفع نیرنگ دشمنان و برگرداندن اذیت و آزار آنان

)این دعا در مقام ناتوانی در مقام ضعف اجتماعی در مواجهه با دشمنان و ضرورت امداد فرد یا جبهه حق، در 

 مواجهه با جبهه و جریان و یا جامعه و یا رهبری باطل است(. 

تفسیر  

دعا به 

دعا در 

 صحیفه

 ، چرا و به چه علت؟امداد طلبی از خدا

تحَْتَ ، وَ  فَلاَ مُصْدِرَ لمَِا أَوْردَْتَ ، وَ لاَ صَارِفَ لِماَ وَجَّهْتَ ، وَ لاَ فَاتحَِ لِماَ أَغْلَقْتَ ، وَ لاَ مُغْلِقَ لِماَ فَ ﴾7﴿

 ( 7)دعای  . لاَ مُیسَِّرَ لِماَ عسََّرْتَ ، وَ لاَ ناَصِرَ لمَِنْ خَذَلْتَ

ای،  ای برای آن نیست؛ و آنچه را تو فرستاده ای، برگرداننده پس چیزی را که تو وارد کرده  (7)

باشد؛ و  ای برایش نمی ای، گشایندهای برای آن وجود ندارد؛ و چیزی را که تو بسته دور کننده 

ای، آسان  چیزی را که تو بگشایی، کسی قدرت بستنش را ندارد؛ و آنچه را که تو دشوار کرده 

  .ای، یاوری برای او وجود نداردای برایش نیست؛ و کسی را که تو بی یار و یاور گذاشتهکننده 
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+ 

 خاستگاه امداد غیبی ، قدرت الهی:  

ی أَمْواَتَ  فصََلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ محُمََّدٍ ، وَ هَبْ لنَاَ یاَ إِلهَِی مِنْ لَدنُْکَ فَرجَاً بِالقُْدْرَۀِ الَّتِی بهِاَ تُحْیِ ...  

  . تَنشُْرُ میَْتَ الْبلَِادِ الْعِبَادِ ، وَ بهِاَ 

پس بر محمّد و آل محمّد درود فرست و ما را ای خدای من از سوی خود گشایش ...   (13)

 آوری های مرده را به حرکت میکنی و سرزمینبخش؛ به قدرتی که مردگان را به آن زنده می 

+ 

 مبنای امداد غیبی طلبی، سنت های خود برساخته الهی است:

سُبْحاَنَکَ بَسَطْتَ بِالخَْیرْاَتِ یَدَکَ ، وَ عُرِفَتِ الهِْدَایَةُ منِْ عِنْدِکَ ، فمََنِ التْمسََکَ لِدِینٍ أَوْ دنُْیاَ   ﴾25﴿

 ( 47)دعای  وَجَدَکَ  

ها گشودی و هدایت از نزد تو شناخته  منزّه و پاکی، دست قدرتت را به عطا کردن خوبی  (25)

  .یابدتشد؛ پس هر که تو را برای دین یا دنیا بخواهد، می 

+ 

 امداد الهی یک سنت و قانون نوشته شده از خدا بر خودش: 

)دعای    باَبُکَ مفَْتُوحٌ لِلرَّاغبِِینَ ، وَ جوُدکَُ مبُاَحٌ لِلسَّائلِِینَ ، وَ إغَِاثَتُکَ قَرِیبةٌَ مِنَ الْمسُْتَغِیثِینَ  ﴾14﴿

46.) 

مندان باز و جود و سخایت برای گدایان رایگان و فریاد  درب رحمتت به روی علاقه  (14)

  .ات به فریاد خواهان نزدیک استرسی

+ 

 کارگزاران نقش آفرینی غیبی )فرشتگان(: 
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)دعای  وَ رُسُلِکَ مِنَ الْمَلاَئِکَةِ إِلىَ أهَْلِ الْأَرضِْ بمَِکْرُوهِ ماَ ینَْزلُِ مِنَ الْبَلاَءِ وَ مَحْبوُبِ الرَّخاَءِ   ﴾17﴿

27) 

و درود بر فرستادگانت به سوی اهل زمین؛ از فرشتگانی که گرفتاری ناخوشایند و گشایش   (17)

  .آورند آیند، برای آنان می خوش 

+ 

)و ناشی از اعمال زشت ما   مطالبه سنخ و مدل حضور خدا در زندگی که هماهنگ و یاری ساز باشد

 در مقام عذاب نباشد(: 

، وَ أدَِلْ لنَاَ وَ  اللَّهُمَّ فصََلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلهِِ ، وَ کِدْ لَناَ وَ لاَ تَکِدْ عَلَیْناَ ، وَ امْکُرْ لَناَ وَ لاَ تمَْکُرْ بِناَ   ﴾8﴿

 (. 5)دعای   . لاَ تُدِلْ مِنَّا

چاره مساز و به سود  خدایا! بر محمّد و آلش درود فرست و به سود ما چاره فرما و به زیان ما  (8)

ما تدبیر کن و به زیان ما تدبیر مفرما و ما را بر دیگران پیروزی ده و دیگران را بر ما پیروز  

  .مگردان

+ 

 راه امداد طلبی ، با استغاثه جامع:

وَ  فَإِلَیْکَ أَفرُِّ ، و مِنْکَ أخََافُ ، وَ بِکَ أَسْتَغیِثُ ، وَ إِیَّاکَ أَرْجُو ، وَ لَکَ أَدْعُو ، وَ إِلَیْکَ أَلْجَأُ ،  ﴾11﴿

)دعای   . بِکَ أَثِقُ ، وَ إِیَّاکَ أَسْتعَِینُ ، وَ بِکَ أُومِنُ ، وَ عَلَیْکَ أَتوََکَّلُ ، وَ عَلَى جُودکَِ وَ کَرَمِکَ أَتَّکِلُ

52  ) 

کنم و تو را امیدوارم و تو را  ترسم و به تو فریادرسی می گریزم و از تو می به سوی تو می  (11)

خواهم و به تو ایمان  کنم و از تو یاری می آورم و به تو اعتماد می خوانم و به تو پناه می می 

  .زنمات تکیه می کنم و بر سخاوت و بزرگواری آورم و بر تو توکّل می می 

+ 

 : و فراگیری که در زندگی انسانی هست امدادهای پیوستهشکر و سپاس 
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مِنْ   إِلهَِی فَکَمْ مِنْ بَلاَءٍ جاَهِدٍ قَدْ صَرَفْتَ عَنِّی ، وَ کَمْ مِنْ نِعمَْةٍ ساَبِغَةٍ أَقرَْرْتَ بهِاَ عَیْنِی ، وَ کَمْ  ﴾3﴿

 . صَنِیعَةٍ کَرِیمَةٍ لَکَ عِنْدِی

داَءِ أنَْتَ الَّذِی أَجبَْتَ عِنْدَ الاِضْطِرَارِ دَعْوتَِی ، وَ أَقلَْتَ عِنْدَ العْثَِارِ زَلَّتِی ، وَ أَخَذْتَ لیِ مِنَ الأْعَْ ﴾4﴿

 ( 51)دعای    . بِظُلَامَتِی

ام  خدای من! چه بسیار بلای جانکاه که از من گرداندی و چه بسیار نعمت فراوانی که دیده  (3)

  !های ارجمندی که از ناحیة تو نزد من استرا به آن روشن ساختی و چه بسیار خوبی 

تویی که به وقت ناچاری و درماندگی، دعایم را اجابت کردی؛ و به وقت افتادن در مهلکة   (4)

 .گناه، از لغزشم گذشتی؛ و حقوق مرا که دشمنان به زور و ستم از من ربوده بودند، بازستاندی

+ 

 : به نیازها و مسائل زندگی جامعبا نگاه فراگیر هماهنگ دن امداد غیبی طلبی

  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ اجْعلَْ لِی یَداً عَلَى مَنْ ظلََمَنِی ، وَ لسِاَناً عَلَى مَنْ خاَصَمَنِی ، وَ ﴾8﴿

نْ  مَظَفَراً بمَِنْ عاَنَدَنِی ، وَ هَبْ لِی مکَْراً عَلَى مَنْ کاَیَدَنِی ، وَ قُدْرَۀً عَلَى مَنِ اضْطهََدَنِی ، وَ تَکْذِیباً لِ

 قَصَبَنِی ، وَ سَلَامَةً ممَِّنْ تَوعََّدَنیِ ، وَ وَفِّقْنِی لِطاَعَةِ مَنْ سَدَّدَنیِ ، وَ مُتاَبَعَةِ مَنْ أَرْشَدَنِی 

 ( 20)دعای  . 

کند چیره و بر ضدّ  خدایا! بر محمّد و آلش درود فرست و مرا بر کسی که به من ستم می  (8)

ورزد، پیروز قرار  خیزد زبان گویا و بر کسی که با من دشمنی می کسی که با من به مجادله برمی

کند  جویی بخش؛ و در برابر کسی که به من ستم میزند، چاره ده و علیه کسی که نیرنگم می

کند، توان تکذیب مرحمت  دهد و غیبت می قدرت عنایت کن؛ و علیه کسی که به من دشنام می 

برد،  که مرا به راه صواب می کند، به سلامت دار؛ و از آن فرما؛ و از دست کسی که مرا تهدید می 

  .کند، توفیق پیروی عنایت کنکه مرا به راه راست هدایت می بری ده؛ و از آن توفیق فرمان 

+ 

 غیبی طلبی سریع و به هنگام: امداد
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  وَ تَوَلَّنیِ بِنُجحِْ طَلِبَتِی وَ قضَاَءِ حاَجَتِی وَ نَیْلِ سُؤْلِی قبَْلَ زَوَالیِ عَنْ مَوْقفِِی هَذَا بِتَیسِْیرِکَ لیَِ ﴾23﴿

 ( 13)دعای الْعسَِیرَ وَ حسُْنِ تقَْدِیرِکَ لِی فیِ جَمِیعِ الْأُمُورِ 

و با برآورده شدن تقاضایم و روا شدن حاجتم و رسیدن به مطلبم؛ پیش از برخاستن از   (23)

زنی، کارساز جایم و با آسان ساختن مشکلم و با سرنوشت خوبی که در تمام امور برایم رقم می 

 من باش 

+ 

 : ی هستمضطر هبندهر بلکه برای نیست خواص مقربین  منحصر بهامداد الهی 

یَا أنُْسَ کُلِّ مُسْتَوحِْشٍ غرَِیبٍ ، وَ یاَ فَرجََ کلُِّ مَکْروُبٍ کئَیِبٍ ، وَ یاَ غَوْثَ کُلِّ مخَْذُولٍ فَرِیدٍ ، وَ   ﴾4﴿

 ( 16)دعای یَا عَضُدَ کُلِّ مُحْتاَجٍ طَرِیدٍ 

شکسته! ای یاری هر خوارشدۀ  ای آرامش هر ناآرام غریب! ای گشایش هر اندوهگین دل  (4)

  !شدهکنندۀ هر نیازمند رانده تنها! و ای حمایت

+ 

 : امداد غیبی طلبی، استغثه به درگاه الهی است راه

نِ  وَ أَشْبَهُ الْأَشْیاَءِ بِمشَِیَّتِکَ ، وَ أَوْلَى الْأُموُرِ بکَِ فیِ عَظَمَتکَِ رحَْمَةُ مَنِ اسْتَرْحمََکَ ، وَ غَوْثُ مَ ﴾5﴿

 ( 10)دعای اسْتغََاثَ بِکَ ، فاَرْحَمْ تضََرُّعَنَا إِلَیْکَ ، وَ أغَْنِنَا إِذْ طَرحَْناَ أَنفْسَُناَ بَیْنَ یَدَیْکَ 

ات و سزاوارترین امور به حضرتت، آن هم در عرصة  ترین چیزها به خواسته خدایا! شبیه  (5)

ات، رحمت آوردن بر کسی است که از تو رحمت خواسته و فریادرسی نسبت به  عظمت و بزرگی 

کسی است که به تو فریادخواهی کرده؛ پس زاری ما را به پیشگاهت رحمت آر و به فریاد ما رس؛  

 ایمچون وجودمان را در برابرت انداخته

+ 

 امداد غیبی طلبی با تاکید بر رحمت الهی: 
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 آلِ  یاَ فَارِجَ الْهَمِّ ، وَ کاَشِفَ الغَْمِّ ، یَا رَحمَْانَ الدُّنْیاَ وَ الآْخِرَۀِ وَ رحَِیمهَُماَ ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ﴾1﴿

 ( 54)دعای  . مُحَمَّدٍ ، وَ افرُْجْ هَمِّی ، وَ اکشْفِْ غَمِّی

کنندۀ دلتنگی و غصهّ! ای بخشاینده در دنیا و آخرت و مهرورز در هر  ای زدایندۀ اندوه و برطرف 

ام را برطرف  دو جهان! بر محمّد و آل محمدّ درود فرست و اندوه مرا بزدای و دلتنگی و غصهّ 

  .کن

+ 

 نقش امداد غیبی در جبران کاستی ها و جهل های بنده: 

 وَ  وَ حُطْنِی مِنْ حیَْثُ لاَ أَعْلَمُ حِیاَطَةً تقَِینیِ بهِاَ ، وَ افْتحَْ لیِ أَبْواَبَ توَْبَتِکَ وَ رَحمَْتِکَ وَ رَأْفَتِکَ...  

 (47)دعای  رِزْقِکَ الوَْاسِعِ ، إِنِّی إِلیَْکَ مِنَ الرَّاغبِِینَ ، وَ أَتمِْمْ لِی إنِْعَامَکَ ، إِنَّکَ خَیْرُ المُْنْعمِِینَ 

ام کنی؛ و درهای توبه و  چنان نگاهبانم باش که به سبب آن، از هر ناراحتی نگهداری ...  (132)

نعمت دادنت را   .رحمت و مهربانی و روزی گسترده را به رویم بگشا. من از مشتاقان به سوی توام 

  .ام کامل کن، همانا تو بهترین نعمت دهندگانی درباره 

+ 

 امداد غیبی: کارکرد و دستاورد 

 (  7-  51دعای ) وَ یاَ مُؤَیِّدِی باِلنَّصْرِ ، فَلَوْ لاَ نَصْرکَُ إِیَّایَ لَکُنْتُ مِنَ الْمَغْلُوبِینَ ، 

 .خوردگان بودمای توانايی دهندۀ من به نصرت و ياری، اگر ياری تو نبود از شکست
 ( ۱۰۰البلاغه، خطبه  )نهج باالجود یده لحمدالله الناشر فی الخلق فضله و الباسطه فیهم ا احادیث 

از سیره  

 اهلبیت 

 

 مهمترین پیام قرانی  در داستان های پیامبران و غیر پیامبر ان تاکید بر مسئله امداد غیبی است. حکایات 

در سوره های مدنی در دو سوره انفاق و آل عمران، در گزارش جنگ بدر و حنین ؛ هم به مسئله  

صورت گسترده می پردازد و به مسلمانان تاکید دارد که با زندگی مومنانه می  امدادهای غیبی به 

 توانند شاهد امدادهای غیبی در زندگی خود باشند.

 جلوه های امداد غیبی در جنگ بدر طبق آیات قرآنی در صحنه نبرد چنین است:

 رویای صادقه پیامبر و تقلیل کمی و کیفی عدد دشمنان -
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 خواب شب قبل عملیات و نقش آرامش بخشی ان  -

 ....بارش باران در شب عملیات و  -

 نزول آرامش بر پیامبر و رزمندگان -

 نزول فرشتگان یاری دهنده  -

 

گراف 

 دعا

 

فرهنگ  

 واژه ها 

 

چراغ سبز نشان می دهد  خداوند همیشه در زندگی ما حضور دارد و پیوسته به ما  نکته 

که من هستم، در متن زندگی ات به من تکیه کن و من را هم وارد زندگی ات کن تا  

کمکت کنم و .... = بیاییم با شنیدن ندای همراهی دلسوزانه او، او را هم همراه  

زندگی خود کرده و بلکه پشتوانه زندگی خود قرار دهیم تا کیفیت زندگی ما ارتقای  

نقص های کمی و عددی و اماری آن با کیفیت معنوی جبران گردد و  شگفت بیابد و 

... 

  متن 

  شعر 

  توسل 
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18 
 اثرگذاری بر سرنوشت 

 «شب قدر»
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 18  ش 

 متن  موضوع

 کائناتسرنوشت و  اثرگذاری بر  شناخت نظام موضوع 
 )شب قدر( 

لَیَالِیهِ عَلَى لَیَالِی أَلْفِ شَهْرٍ ، وَ سَمَّاهَا لَیْلَةَ الْقَدْرِ ، ثُمَّ فَضَّلَ لَیْلَةً وَاحِدَةً مِنْ  ﴾5﴿ متن دعا 

، دَائِمُ الْبَرَکَةِ إِلَى  ﴾تنََزَّلُ الْمَلَائِکَةُ وَ الرُّوحُ فیِهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ ﴿

 .ۚطُلُوعِ الْفجَْرِ عَلَى مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادهِِ بِمَا أَحْکَمَ مِنْ قَضَائِهِ

 44دعای  آدرس 

فرشتگان و روح در آن شب، به  های هزار ماه، برتری داد و آن را شب قدر نامید؛  هایش را، بر شبسپس یکی از شب  (5) ترجمه 

شوند. شبی است آکنده  ها و آوردن هر خیر و برکتی و حساب هر کاری، نازل می دستور پروردگارش، برای تعیین سرنوشت 

دم بر هر کس از بندگانش که بخواهد، از طریق قضایش که محکم و استوار کرده،  از سلامت و رحمت، برکتش تا سپیده 

 .پیوسته و دائمی است

دعای  

 تکمیلی 

 حیادت داشتن شب قدر و سلام دادن به آن برای بهرمندی بیشتر از برکاتش: 

 ( 45)دعای  السَّلَامُ عَلَیْکَ وَ عَلَى لَیْلَةِ الْقَدْرِ الَّتِی هِیَ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ    ﴾40﴿

  .سلام بر تو و بر شب قدری که از هزار ماه بهتر است (40)

 شب قدر  اولین آستانه  مناسبت 

 آستانه دهه پایانی ماه مبارک رمضان 

 آخرین روزهای سال معنوی  کلیدواژه 

 سه گام ورود به سال معنوی جدید

 ساعته = معادل هزار شب   12-10یک شب 

 شب قدر چیست؟ و چرا در ماه رمضان است؟ پرسش 

 چرا هر سال تکرار می شود؟ 

 و چقدر سرکار هستیم؟  ؟در شب قدر چقدر اختیار داریم

 و اتفاق خاصی رخ نداد؟  ، چرا شب قدر های سال های قبل آمد و رفت

 

http://www.erfan.ir/quran/?soreh=97&ayeh=4
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در زمینه رحمت و مهر الهی و بالاترین راه آشتی با خدا از    معرفی شگفتی ترین جاذبه اسلامی هدف 

اصلاح  برای دمی به آدادن   توفیق، و سپس در طول یکسال  طراحی رحمانی ترین زمان رهیافت

خدا و جهان ، همراه خودآینده سرنوشت طراحی در  او مشارکت دادن  آنگاه پرونده پیشین و 

 . یک برنامه منظم سالیانه)البته در دائره  غیب!!

انگیزه 

 سازی 

خداوند برای آفرینش جهان هستی ترکیبی از تجلی اسماء خود را به کار برده است. بر اساس 

قدرت، هم حیات، هم علم، هم رحمت، هم حکمت و .... در آفرینش  نظم و نظام عالم وجود؛ هم 

 جهان هستی به کار رفته است. وجود ما هم که امتدادی بر آن است تجلی این اسامی هست.

همانگونه در حکمت الهی، نظام طبیعت دارای چرخه سالیانه است تا بتواند در این چرخه هم به  

خود استراحت داده و هم خود را بازسازی کرده و حتی ارتقا دهد، در جهان انسانی هم در ترکیب  

حکمت و رحمت نظام سالیانه قرار داده شده است. و اصولا بشر عاقل و مختار با الگوگیری از  

 ظام تکوین است که برنامه سالیانه زندگی و سیاست و جامعه را برای خود طراحی کرده است.ن

حالا که سال ؛ یک واقعیت تکوینی و طبیعی و فطری است؛ جایگاهش در نظام تشریع و قانون و  

 برنامه ریزی معنوی و آسمانی کجاست و چگونه است؟

)در موضوعات پیشین بیان شد( خداوند بر اساس همان نظام حکمت/رحمت، یک چرخه سالیانه  

کانون و تمرکز آن بر شب قدر است. و شب قدر شب برنامه ریزی  معنوی طراحی کرده است. که  

معنوی و آسمانی و غیبی سالیانه برای زمین و جهان اهل زمین است. و خداوند بر اساس همان  

حکمت/رحمت، برای ورود به این شب، فصل نیایش )سه ماهه رحمت و دعا و بندگی( را تعریف  

قرار داد تا در این شب اتفاق مهمی در زندگی انسان ها کرد. و نقطه اوج این فصل را ؛  شب قدر 

 رخ بدهد. 

و این شب را سالیانه قرار داد تا مانند سال تکوینی و طبیعی، هر انسانی در یک فرصت یکسال 

معنوی ، یک طرح موفقیت برای خود با کمک خدا نوشته و ان را در یک برنامه ریزی سالیانه با  

 کمک شب قدر گام به گام جلو ببرد.  

 پس شب قدر یعنی :  

ها هم طرح و  برای انسان برنامه ریزی سالیانه دارد ، نظام هستی همانگونه که برای خداوند 

ی در زندگی  این قوانین مانند قوانین علمی کشف شود، کاربرد بسیار پس اگر  قانون دارد برنامه و  

 .استفاده برددر جهت منافع زندگی و راه موفقیت  توان یما خواهند داشت. و از انها م 

متقاعد  

سازی و  

 اقناع 

هر چیزی به اندازه و تقدیر خود  ما فرماید: »می مبنای شب قدر یک آیه قرآنی است که  

چنانکه در روایت چنین آمده است: »هیچ چیزی نیست مگر این که   30( ۴۹ایم«. )قمر: آفریده 

 
به عنوان یک آیه مبنا و معیار و شاخص است ولی آیه انحصاری نیست. بلکه تمامی آیاتی که درباره قضاو قدر و حکمت و شب  . البته این آیه   30

 قدر و ...، است به این موضوع کمک می کند. 
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این  بالاترین مصداقپس « ؛ استاراده و تنظیم کرده آن را خدا برنامه و مشیت آن را داشته و 

 .تواند با خواستن ما پیوند معنوی و غیبی داشته باشد، شب قدر استها که می مشیت

 شب قدر چیست؟ 

شبی در از شب های دهه سوم ماه معنوی و ملکوتی ماه رمضان است که ارزش ویژه دارد و بلکه  

 بالاترین شب از نگاه آسمانی در شب های سال است چرا که: 

 سال!!!!   84یعنی = یک شب مساوی است شب قدر شب ضربدر هزار ماه  -

 ای که می توان برای یک شب در یا یک زمان در نظر گرفت.بالاترین ارزش کیفی این یعنی 

 در زمان در طول یکسال!!!یعنی معادل یک عمر حداکثری انسانی.   

 در فرهنگ اسلامی و اهلبیتی چنین است:  شب قدر دیگر  اتیخصوصاز 

 )و تکرار برکت آن(  .قرآن(: نزول جمعی )تاریخ اسلام و نبوتاز جهت تاریخی  -

 از جهت خدائی: بالاترین شب سلام و رحمت و محبت الهی. -

 .خدا ی نزول فرشتگان و روح بر ول از جهت رویداد ملکوتی: -

 آینده جامعه انسانی.یک سال  ر یو تقد  ر یتدباز جهت انسانی: نزول  -

 شدیدترین زمان محدودیت و اسارت شیطان در طول یکسال.از جهت مانع زدائی:   -

است. چرا  وصل آسمان به زمین  زمان نزدیکترین با این پازل های ماورائی و معنوی، شب قدر؛  

و هم آن فرشتگان حامل  31که هم شاهد بیشترین حضور فرشتگان آسمانی بر روی زمین است

بنابراین شب قدر بر یک چارچوب مقدس  محموله های خاص هستند. و هم فرودگاه خاص دارند. 

 و ملکوتی استوار است که نظامواره آن چنین است:

 
و بازتاب و برونداد آن برای جهان انسانی است. چرا که موضوع شب قدر، انسان است. انسانی که  

از منظر بالاترین زاویه و درگاه رحمت و محبت الهی مورد توجه قرار می گیرد تا بر محور سال  

 
. بر اساس نظام سازی الهی، فرشتگان الهی در تمامی عالم هستی منتشر هستند. و هر کدام مسئولیت و ماموریت خاص خود را دارند. و ناظر   31

( و بالَترین آنها فرشتگان عرش و ...  164صافات   –مَقام  مَعْلوُم   إلََِّ لَهُ )وَ ما مِنَّا به تنوع مسئولیت، فرشتگان دارای رتبه و مرتبه و مقام هستند 

 هستند. پس در شب قدر، آن دسته فرشتگان که در عالم آسمان و در عالم لوح محفوظ هستند حاملًن مقدرات به زمین و نزد امام زمان هستند. 

خداوند

لوح . 1
محفوظ

2  .
فرشتگان

امام . 3
زمان
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دو اتفاق برایش رخ دهد:  

 
 

بنابراین شب قدر بهترین شب نه برای آشتی بلکه همراهی با خدای رحمان و رحیم و بخشنده و  

و این به معنی بالاترین لطف و محبت الهی است مهربان برای »برنامه نویسی« مسیر آینده است.  

که ضمن این که همه هستی بنده اش از اوست، از کمال مهر و محبتش ، به او اجازه می دهد  

 که در تقدیر خودش هم حضور داشته و نقش فعال داشته باشد. بشرطی که ...: 

ۚرفتار

 سازی 

شب قدر ، یعنی شب قدر و اندازه ، یعنی شبی که هر کس می تواند بالاترین و بیشترین اثر  

 گذاری را در طراحی زندگی خود داشته باشد!!!  

این بیشترین اثر گذاری از باب این است که اگرچه آدمی موجودی دارای اختیار و آزادی است  

ولی همه می دانند که این اختیار و آزادی او دارای محدودیت ها و در محاصره جبرهای متعدد و  

و    مختلف است. چون در کنار اراده انسانی، اراده های موازی و بزرگتر خدا و فرشتگان و امام زمان

... و حتی اراده شیطان هم است. اراده های انسانی دیگر در قالب حکومت های جهانی و منطقه  

 32ای و محلی و ... هم هست. 

پس آدمی در متن زندگی دارای نوعی آزادی عجین شده با جبر است است که بهترین تعبیر از  

 این هویت ترکیبی جبر/اراده ، گزاره اهلبیتی »لاجبر و لاتفویض بل امرٌ بین الامرین« است. 

 در این شرایط پیچیده و غالبا حیرت زا و بعضا افسرده ساز، شب قدر تعریف شده است. 

به لطف و تدبیر الهی، زمینه بالاترین اختیار و آزادی برای آدمی فراهم می شود. و  در این شب، 

البته آزادی و اختیاری که چون از سوی خداست، خودش مقدس و معنوی است. ولی شرط  

استفاده از آن، تلاش برای وارد شدن در حریم قدسی الهی است. یعنی کلید استفاده از شب قدر  

 دائره »قدر« قرار بگیریم: این است که ما هم در  

 شب قدر شب قدر و تقدیر الهی است. پس کلید استفاده از ان این است که:   

 »ما هم قدر و اندازه و منزلت خود را بدانیم« 

 
را   . بدین جهت در اومانیسم با طراحی اصالت فرد و اصالت لذت و ...، به دنبال اعطای بالَترین آزادی به انسان هست ولی باز آژادی فردی او 32

  در چارچوب قوانین اجتماعی و یا سیاسی اجمالی محدود می کند. و یا برای کنترل محسوس و نا محسوس او ابزارهای متعددی تعریف می کند ولی
 ر عین حال شعار آزادی سر می دهد. د

بهترین برآورد و 
برنامه ریزی

سال آینده 
پالَیش و تطهیر

جامع سال گذشته
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پس به میزانی که ما نسبت به قدر و منزل معنوی و آسمانی و زمینی خود آگاه شویم، و از معبر  

این آگاهی می توانیم به قدر و منزلت خدا آگاهی یابیم )چرا که: من عرف نفسه ، فقد عرف ربه(  

رامت و  ، تا در نتیجه قدر و اندازه خود را در اتصال با خدا بزرگ ببینیم و به بالاترین مرتبه ک

عزت و انسانیت برسیم. و چنان علوّ مرتبه پیدا کنیم که توان نزدیکی به عالم فرشتگان و عالم  

 انسان کامل را بیابیم. و از دائره فضای شیطانی و حیوانی و جسمانی فاصله بگیریم؛ 

در این صورت است که می توانیم : هماهنگ با نظام اراده های غیبی ، اراده خود را هم قوی و  

ملکوتی کرده و بر اساس این اراده ارتقا یافته و در دائره اجازت رحمانی خدا، در سرنوشت آینده  

 خود بیشترین و بهترین نقش را داشته باشیم. 

 :قدر و اندازه خودت را بدانپس شب قدر یعنی: 

 !! هم از این جهت که خدا قدر و کرامت ما را داشته و به ما اجازه مشارکت داده -

قدر خود را بدانیم ، به همان اندازه دعا خواهیم    ی کههم از این جهت که ما به میزان -

 ! کرد

متعلق نزول تقدیر  او چون   ،هم از این جهت که شب قدر شب انسان کامل هم هست -

به اندازه قدر  در ما اثر گذار خواهد بود و دائره دعای او هم دعای او هم و  است، 

 !!ای است که در ما می بیند گذشته/آینده 

، به همان میزان هم در شب قدر با چاشنی رحمت و  قدر و اندازه خود را بدانیمبه هر میزان،   پس

 محبت ویژه خدا؛ می توانیم در سرنوشت خود شریک باشیم.

جمع  

 بندی 

در عرفان های نوظهور که تلاش می شود به اسم قوانین جعلی جذب و فرکانس و ...، آدمی  

تشویق شود که خواسته های دنیوی خود را به کائنات تحمیل کند و انتظار داشته باشد که  

زمینه تحقق خواسته آدمی  کائنات هم با دریافت این فرکانس ها و انعکاس انها به صورت قوی تر 

یعنی در این مدل: آدمی بر اساس نگاه محدود و مادی و دنیا طلب، خواسته خود را   !!!فراهم شود

 33با تلفیق و تکرار تبدیل به یک شعار مثبت در زندگی می کند و نتیجه اش هم ....!!! 

ولی در دعاهای امام سجاد ع در صحیفه سجادیه، آدمی به جای معیار قرار دادن خواسته ها و  

خواهش های دنیوی خود، خدای رحمان  و مهربان را معیار و شاخص قرار می دهد. و آن گاه به  

جای تحمیل خواسته های دنیوی و محدود، بهترین ها را در دائره ظاهر و باطن از خدا می  

 
. در این مدل به جای خدا و حتی ه جای کائنات، خود آدمی معیار و محور و شاخص می شود و تنها اتتفاقی در این طرحواره برای او رخ می   33

تلقین خواسته هاست. بدون این که در این ظنام، هوشمندی و یا چارچوبی بیرون از ما  دهد، تغییر نگاهش به نگاهی مثبت و به همراه آن تکرار و 
باشد. یا اگر هست، خود هیچ طرح و برنامه ای ندارد جز در خدمت ما بودن به صورت دربست و بدون رعایت معیارو  میزانی!!! و شگفت که  

دو گروه را به   نیاز ا  کی و هر  - کُلًا نمُِدُّ هؤُلَءِ وَ هَؤُلَءِ مِنْ عَطاءِ رَب ِکَ وَ ما کانَ عَطاءُ رَب ِکَ مَحْظُوراً  اینان به این آیه هم تمسک می کنند که »

= در حالی که این آیه ضمن این که   «20اسراء  -داد و هرگز کسى از عطاى پروردگارت محروم نخواهد بود” میعطاى پروردگارت کمک خواه

  باید در نظام مجموعی آیات نگریسته شود، تنها دلَلت بر رحمت عامه الیه دارد که شامل مومن و کافر است تا همگان فرصت یکسان برای زیست
 و اممتحان داشته باشند.  

 و هیچ دلَلتی ندارد که خدا دربست در اختیار همه انسان هست تا هر چه خواستند به آنها بدهد!!! 
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خواهد و از خدا می حواهد با بالاترین محبت و رحمت خود در چارچوب نظام رحمتی که ایجاد  

 کرده است، بهترین تقدیر را به او هدیه دهد. 

در این نگاه، آدمی هم قدر و منزلت خود را بالا می برد و هم در ساحت خدا به جای جسازت و  

جرأت، به مقام عشق ورزی عاشقانه می رسد، و هم از او می خواهد با اشراف کاملی که نسبت به  

 آینده دارد، بهترین ها را فراتر از درک ذهنی ما برای ما مقدر سازد.

بدین جهت شب قدر در نگاه دینی/اهلبتی؛ مدلی متعالی از برنامه ریزی است که در آن تنها 

انسانی امکان مشارکت دارد، که بالاترین سنخیت و هماهنگی با نظام غیب/تکوین را در خود  

 ایجاد کرده باشد.

پاسخ به 

 شبهه

 : سوال

لحطه در یک شأن جدید است )کل یوم هو فی شأن( ما هم هر لحظه  طبق آیه قرآن، خدا در هر  

ی + ان الله لایغییر ما بقوم حتی یغیروا ...( پس  عس  امکان تغییر داریم، )ان لیس للانسان الا ما

تعریف شده   نیست، چر شب قدر و برنامه سالیانهنه در بالا و نه در پایین وقتی  هیچ برنامه ثابتی 

 با این که نظام جهان بر تغییر است!! ؟! و آیا برنامه سالیانه خود نوعی جبر نیست؟است

 : جواب اجمالی

اگر خدا   :که وارد می شود مبنی بر این به قضا و قدر الهی  اتی است کهاین شبهه دقیقا مانند شبه

قضا و قدر دارد، پس اختیار ما کجاست؟! جواب هم همان حدیث مهم اهلبیت است که »لاجبر و  

 « . بل امرٌ بین الامرین لاتفویض 

 : جواب تفصیلی

خدا یا کائنات هیچ ثباتی ندارد و تنها تابع فرکانس زمینی ها عمل می   ، در زوانشنانسی های زرد

 کند. این دیدگاه برآمده از نظریه آزادی و رهایی انسان در مکتب اومانیسم است.  

قوانین طبیعت و انسان است، ولی  ولی در نگرش دینی، ضمن این که تغییر از سنت ها و 

است. و اصولا جمع بین   جهان هستی هم از اصول دیگرمانند سنت های ثابت الهی ابت« و»ث

و دین هم برای حلّ آن نازل   ثابت و متغیر یکی از مسئله های سخت فلسفه قدیم بوده است.

 او گرفتار ، شده است تا تکلیف بشریت را روشن کند که، در نهایت ادمی چه وضعیتی دارد

 !!!و آزادی است اختیار است یا دارای جبرگرایی 

  و بهترین پاسخ در این زمینه چس از فاصله گرفتن جبرگرایی دینی و آزادی گرائی اومانیستی، 

حکمت داشتن خدا ، همان روایت »لاجبر و لاتفویض «   و در نظر گرفتنمبتنی بر عقل و نقل  

است که برای ان باید ارزش زیادی قائل شد و برای فهم آن شایسته است مطالعه و تفکر لازم را  

 داشت.



198 
 

طبق این دیدگاه، خداوند به اقتضای حکمتش ثوابتی در تدبیر عالم دارد. و بر بستر این ثوابت  

 ؟! تعریف شده است. پس خداوند حکیم هم برنامه سالیانه دارد. چرا سالیانهقانون تغییر هم 

چون نیمی از وجود ما جسم زمینی است و در زمین ، نظام چرخه سالیانه تعریف شده است. و   

هم بر بستر برنامه سالیانه، امکان تغییر در قالب پارادایم ها وجود دارد. و اصولا جمع بین ثوابت و  

ت متغیرها ، مهارت انسان های موفق است. و انسان های ترسو برای فرار از مدیریت این نعم

بزرگ خدایی خود را به دامن جبرهای رسمی خانواده و جامعه و حکومت می اندازند.  و انان هم  

که شعار آزادی و تغییر خلق الساعه می دهند در حقیقت بیشتر ادمی را با بی قیدی ، به اسارت  

 لودگی و بی ثباتی و نگاه حداقلی به نظامات عالم می اندازند.

قرائت اهلبیتی، بهترین مدل برای در  بدین جهت است  که شب قدر در عالم اسلامی اولا، و با 

اختیار گرفتن زندگی در جمع بین نظامات جبر/اختیار است. یعنی بر بستر جبر سالیانه، و  

اختیارات و اراده های کنترل شده لحطه ای، در شب قدر می توانی بالاترین تقدیر و طراحی گام  

 به گام سالیانه را داشته باشی!!!

در حقیقت در شب قدر : ما با استغاثه در متعالی ترین فرصت ارتباط، بالاترین امتیاز را از خدا  

برای بهترین مقدرات بگیریم و آنگاه در مراحل تحقق جزئیات  و مرحله و به مرحله ، هم دائره  

 به ماداده شده است.فراتر از اختیار و آزادی دیگران، ای 

شب قدر در فرهنگ شیعی، در میان سه شب پنهان شده و یا توزیع شده است، تا خود شب قدر   نکته 

و به آدمی فرصت بیشتر و بهتر برای تطهیر و تغییر بدهد و از فشردگی  هم صورت فرایندی بیابد. 

است را )البته   3و استرس و اضطراب او را دور کرده و بلکه، کوچکترین عدد مقدس که عدد 

  5و در قالب سه شب، در حقیقت  باتوزیع یکی در میان( برای این سیر و سلوک طراحی نماید. 

 شب زمان را در اختیار آدمی برای این سیر و سلوک ویژه قرار دهد: 

 = طراحی اولیه  19شب  -

 )هماهنگ با توسل علوی او(  مطابق سیر و سلوک بنده  در طرح= بازنگری  21شب  -

 = تثبیت نهایی و ارائه برنامه به امام زمان 23شب  -

 

آیات 
)تفسیر 

 قرآنی(

 3طلاق   قَدْ جعََلَ اللَّهُ لکُِلِّ شَیْءٍ قَدْرًا: نظام تقدیر و قضا و قدر الهی

  یُفْرَقُ  فیِهاَ •إِنَّا أَنزَلْناَهُ فِی لَیْلةٍَ مُّبَارَکةٍَ إِنَّا کنَُّا مُنذِرِینَ  :  شب قدر شبی مبارک برای  تقدیر حکیمانه الهی

 5-3دخان    أَمْرًا مِّنْ عِندِناَ إِنَّا کُنَّا مُرْسلِِینَ.  حَکِیمٍ أَمْرٍ  کُلُّ

 سوره قدر :  شب نزول مقدرات به امام هر زمان

آیات 

  18جزء 

ِ وَهمُْ لََ یظُْلمَُونَ مومنون =   ﴾۶۲﴿وَلََ نكَُل ِفُ نفَْسًا إلََِّ وُسْعهََا وَلدََیْناَ كِتاَب  یَنْطِقُ باِلْحَق 
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ادعیه  

کمکی از  

 صحیفه
)تفسیر دعا 

 به دعا(

 در مقدرات:  دادن به ماتوفیق شب قدر و توفیق مشارکت 

اللَّهُمَّ وَ أنَْتَ جَعلَْتَ مِنْ صَفاَیاَ تِلْکَ الْوَظاَئِفِ ، وَ خصَاَئِصِ تِلکَْ الْفرُُوضِ شهَْرَ رمََضاَنَ الَّذِی  

السَّنَةِ   أَوْقاَتِاخْتَصَصْتَهُ مِنْ ساَئِرِ الشُّهُورِ ، وَ تخََیَّرْتهَُ مِنْ جَمِیعِ الْأَزْمنَِةِ وَ الدُّهُورِ ، وَ آثرَْتَهُ عَلَى کُلِّ 

، وَ رغََّبْتَ  بِماَ أَنْزَلْتَ فِیهِ مِنَ القُْرْآنِ وَ النُّورِ ، وَ ضاَعَفْتَ فِیهِ مِنَ الإِْیمَانِ ، وَ فَرضَْتَ فِیهِ مِنَ الصِّیَامِ 

ءُ بِماَ  وَ أَنْتَ الْمَلیِ    . .  .  .فِیهِ مِنَ القِْیَامِ ، وَ أَجْللَْتَ فِیهِ مِنْ لَیْلةَِ القَْدْرِ الَّتِی هیَِ خیَْرٌ منِْ أَلْفِ شهَْرٍ

 ( 45)دعای  رغُِبَ فِیهِ إِلَیْکَ ، الْجَوَادُ بِماَ سئُلِْتَ مِنْ فَضْلِکَ ، القَْرِیبُ إِلَى مَنْ حَاوَلَ قُرْبکََ 
  ریسا انیکه آن را از م یماه رمضان را قرار داد  ض،یآن فرا نیتردهیو برگز فیآن وظا  نیتر! تو از خالصایخدا

که  به خاطر آن   ؛یداد یاوقات سال برتر ةو بر هم یها و روزگارها انتخاب کردزمان ةهم انیو از م یدیها برگزماه

و به   یو روزه گرفتن در آن را واجب کرد  یرا در آن چند برابر ساخت مانیو ا یقرآن و نور را در آن نازل کرد

  رایز   . .   .    .یبزرگ داشت آنکه از هزار شب بهتر است، در و شب قدر را  یفرمود  قیدر آن تشو یدارزندهشب

و تو به    م یبه پاداشت انتخاب کرد دنیرس ةلیو آن را وس یماه در معرض رحمتت قرار داد نیخودت ما را در ا

که   یبه کس ؛یاو به آنچه از احسانت درخواست شود، جواد و بخشنده ؛ییانجام آنچه از درگاهت طلب شود توانا

 . یکیو نزد بیتقرّب به تو بکوشد، قر یبرا

+ 

 و هویت داشتن شب قدر و سلام دادن به آن:  شخصیت

 ( 45)دعای  . السَّلَامُ عَلَیْکَ مِنْ شهَْرٍ قَربَُتْ فِیهِ الآْمَالُ ، وَ نشُِرتَْ فِیهِ الْأعَمَْالُ ﴾25﴿

سلام بر تو، ماهی که در آن، آرزوها و حاجات، به برآورده شدن نزدیک است؛ و اعمالی که   (25)

 موجب خشنودی خداست، در آن پخش شده 

+ 

 توفیق درک کامل سال جاری را تا ماه رمضان آینده، خواستن:

رِ وَ أَوجِْبْ لَناَ عُذْرَکَ عَلَى ماَ قَصَّرْناَ فیِهِ مِنْ حقَِّکَ ، وَ ابْلُغْ بِأعَْماَرِناَ مَا بَیْنَ أَیْدِیناَ منِْ شهَْ ﴾46﴿

إِلَى الْقِیَامِ بمِاَ  رَمَضاَنَ الْمقُْبِلِ ، فَإِذَا بَلَّغْتَنَاهُ فأَعَِنِّا عَلَى تَنَاولُِ ماَ أنَْتَ أَهْلُهُ منَِ الْعِبَادَۀِ ، وَ أدَِّناَ

هُورِ  یَسْتَحِقُّهُ مِنَ الطَّاعَةِ ، وَ أَجْرِ لَناَ مِنْ صَالحِِ الْعمََلِ مَا یَکُونُ درَکَاً لِحقَِّکَ فِی الشَّهْرَیْنِ مِنْ شُ 

 ( 45)دعای  . الدَّهْرِ

و عذر ما را در کوتاهی از ادای حقّت بپذیر و عمرهای ما را که پیش روی ماست، به ماه   (46)

رمضان آینده برسان؛ و چون ما را به آن رساندی، بر انجام عبادتی که شایسته توست، یاریمان  

ای که سبب تدارک حقّ  فرما؛ و به انجام طاعتی که سزاوار آن ماه است، برسان؛ و عمل شایسته

  .های روزگار، به دست ما جاری فرماتوست، در آن دو ماه از ماه 

 

+ 

 مبنای قضای الهی بر زحمت و زرنگی مومن در واگذاری قضای خود به تقدیر الهی: 
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  مِنْ حَظِّی تجَْعَلْ فَلاَ ،  بلَاَئِکَ مِنْ عنَِّی صَرَفْتَ  بِماَ وَ  ،  قَضاَئِکَ حسُْنِ عَلَى  الْحَمْدُ لَکَ  اللَّهُمَّ ﴾1﴿

)دعای  . کَرهِْتُ  بِماَ غَیْرِی  سَعِدَ وَ  أَحبْبَْتُ بِماَ شقَیِتُ قَدْ فَأکَُونَ  عَافیَِتِکَ مِنْ لِی  عَجَّلْتَ  ماَ رَحمَْتِکَ

18.) 

  ،ی گردانیکه از من م  بتت یو بر بلا و مص  یکنی که مقرر م  ی! تو را سپاس بر سرنوشت خوبایخدا

  یاکرده   تیبه من عنا ایدن ی که در زندگ  یو سلامت  یتندرست نی ام را از رحمتت در اپس بهره 

به خاطر آنچه   ی گریبه سبب آنچه که دوست دارم، بدبخت شوم؛ و د  جهیمنحصر مکن؛ که در نت

 خوش ندارم، خوشبخت شود.  ه ک

+ 

اگر ما اختیاری هم در دعا داریم به تفضل الهی است، و مقدرات را بر عدل و رحمت می بندد پس  

 هما بهتر که از او بخواهیم که ...: 

لَا أَمْرَ لیِ مَعَ أَمرِْکَ ، ماَضٍ فِیَّ حُکمُْکَ ، عَدْلٌ فِیَّ قضَاَؤُکَ ، وَ لاَ قُوَّۀَ لِی عَلَى الْخُروُجِ مِنْ   ﴾6﴿

لُ ماَ  سُلْطاَنِکَ ، وَ لاَ أَسْتَطِیعُ مُجَاوزََۀَ قُدْرتَِکَ ، وَ لَا أَسْتَمِیلُ هوََاکَ ، وَ لاَ أَبْلغُُ رِضَاکَ ، وَ لاَ أَناَ

 ( 21)دعای  . دَکَ إِلَّا بِطاَعَتِکَ وَ بفَِضْلِ رحَمَْتِکَعِنْ

با فرمان تو، فرمانی برای من نیست؛ حکم تو در تمام شئون زندگی من جاری است و   (6)

سرنوشت و تقدیرت دربارۀ من عین عدالت است؛ مرا نیروی بیرون رفتن از قلمرو سلطنت تو  

ات را ندارم و به  نیست و توانمندی تجاوز از حیطة قدرتت برایم وجود ندارد و امکان جلب دوستی 

  .یابمرسم؛ و به آنچه نزد توست جز به طاعتت و فضل رحمتت، دست نمی ات نمیخشنودی 

+ 

 چون درک ما از قضای تو محدود است، به ما فهم و ظرفیت جوانب مخفی آن را بده: 

 (33)دعای  حَبِّبْ إِلَیْناَ ماَ نَکْرهَُ مِنْ قضَاَئِکَ ، وَ سهَِّلْ عَلَیْناَ ماَ نسَْتصَعِْبُ مِنْ حُکمِْکَ  ﴾4﴿

پنداریم،  پسندیم، محبوب ما قرار ده و آنچه را از حکم تو سخت می ات نمیآنچه را از داوری  (4)

  .بر ما آسان ساز 

+ 

 مرا به مقام رضا و یقین در امر قضایت برسان: 

  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ طیَِّبْ بِقَضاَئِکَ نَفسِْی ، وَ وَسِّعْ بِمَوَاقعِِ حکُْمِکَ صَدْرِی ، وَ هَبْ ﴾3﴿

عنَِّی أَوْفَرَ   تَلِیَ الثِّقةََ لِأقُِرَّ مَعهََا بِأَنَّ قَضاَءکََ لمَْ یجَْرِ إِلَّا بِالخِْیَرَۀِ ، وَ اجْعلَْ شُکْرِی لَکَ علََى ماَ زوََیْ

 (. 35)دعای مِنْ شُکْرِی إِیَّاک عَلَی مَا خَوَّلْتنَِی 

ام را به موارد  خوش کن و سینه خدایا! بر محمّد و آلش درود فرست و مرا به مقرّراتت دل  (3)

فرمانت گشاده فرما و به من حالت اعتماد و اطمینان بخش؛ تا به وسیلة آن اقرار کنم که مقرّرات  

تو، جز به آنچه خیر است روان نشده؛ و شکرم را برای حضرتت نسبت به آنچه از من دور داشتی  

  .تر قرار ده و عطایش را دریغ کردی، از شکرم بر آنچه به من عنایت فرمودی، افزون 
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دعای  

غیر  

 صحیفه

 دعایی شگفت در شب قدر: 

 دعای شب قدر(  -)مفاتیح الجنان اللیَّْلَةِ فِی السُّعَداَءِ وَ روُحِی مَعَ الشهَُّداَءِوَ اَنْ تَجْعَلَ اسْمِی فیِ هَذِهِ 

 ( خدایا امشب نام مرا در میان سعادتمندان و روحم را با شهدای راه حق قرا ده )

 : نکته

روح شهدا، نزدیکترین موجود زنده انسانی به حق تعالی است )عند ربهم یرزقون( بدین جهت در  

 قدر تعالی روح را تا مرتبه شهدا می خواهیم. شب 

+ 

 بالاترین زرنگی در شب قدر، اعتراف به عجز در تشخصی مقدرات، و واگذاری آن به خدا:

  لِکَلاَأَمْلِکُ لِنفَسِْى نَفْعاً وَلا ضرَّاً ولَا أَصْرِفُ عَنهْا سُوءً، أَشهَْدُ بِذ  داخِراً  عَبْداً لَکَ  أَمسْیَْتُ إنِِّى هُمَّاللّ

  ماَ  لىِ  وَأَنْجِزْ  مُحَمَّدٍ وَآلِ   مُحَمَّدٍوَأعَْتَرفُِ لَکَ بِضَعفِْ قُوَّتِى، وَقِلَّةِ حِیلتَِى، فَصَلِّ عَلَى  نَفْسِى، عَلَى 

وَأَتْمِمْ عَلَىَّ ماَ آتَیْتنَِى فإَِنِّى  اللَّیْلَةِ،   ذِهِ مِنَ المَْغفِْرَۀِ فىِ هوعََدْتَنِى وجََمِیعَ الْمُؤْمنِِینَ وَالمُْؤْمِناتِ 

  أَوْلَیْتَنِى،   فِیما  لِذِکْرکَِ ناسِیاً تَجْعَلْنىِ لاَ  هُمَّاللّ . عَبْدُکَ الْمسِکِینُ الْمسُْتکَِینُ الضَّعِیفُ الفَْقیِرُ الْمهَِینُ

سانِکَ فِیما أَعْطَیتَْنِى، وَلاَ آیسِاً مِنْ إِجابَتِکَ وَ إنِْ أَبْطَأَتْ عَنِّى فىِ سَرَّاءَ کنُْتُ أَوْ ضَرَّاءَ  ولَا غافِلاً لإِِحْ

 34أَوْ شِدَّۀٍ أَوْ رَخاءٍ أَوْ عافِیةٍَ أَوْ بلَاءٍ أَوْ بؤُْسٍ أَوْ نعَْماءَ إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعاءِ

 ( سوره مبارکه قدر لیذ  ییبحث روا ;382ص:  20القرآن ج:  ریتفس یف زانیالم)

که برای تو فقط بنده کوچک و خواری هستم که برای خویش سود و زیانی را اختیار  خدایا؛ شام کردم درحالی 

دهم و در پیشگاهت به آمد بدی را بازگردانم، به این امر بر خویش گواهی میتوانم از خود پیشندارم و نمی

کنم، خدایا بر محمدّ و خاندان محمدّ درود فرست و آنچه را به من و همه مردان و ام اقرار میناتوانی و کمی چاره

ای کامل ساز که من بنده  زنان مؤمن، از آمرزش در این شب وعده دادی وفا کن و آنچه را به من عنایت فرموده

بیچاره، درمانده، ناتوان، تهیدست و خوار توأم. خدایا مرا فراموش کننده ذکرت، در آنچه سزاوار آنم فرمودی قرار 

نه فراموش کننده احسانت، در آنچه عطایم کردی و نه ناامید از اجابتت، گرچه زمانی طولانی گردد، چه در  نده و 

 .خوشی یا ناخوشی، یا سختی، یا آسانی، یا تندرستی، یا بلا، یا تنگدستی، یا نعمت، همانا تو شنونده دعایی

 

 
 . خواندیدعا را م نیو قعود و رکوع و سجود ا  ام یدر حال ق ی قدرها، کرده که حضرت در شب تی( رواالسلًمهی)علنیالعابد نیاز امام ز یکفعم.  34



202 
 

 هر ساله بودن شب قدر:   احادیث 

السّلام( به ابن عباس فرمود: »شب قدر در هر سال است و در  : علی )علیه السّلام(امام جواد )علیه 

 (. 699ص    2)کافی ج   .شودسال نازل میاین شب امر یک 

+ 

 شب قدر اول سال معنوی: 

السّلام(: »ابتدای سال، شب قدر است، در آن شب آنچه از این سال تا سال آینده  امام صادق )علیه 

 (سوره قدر  4، ذیل آیه  716/  5البرهان فى تفسیر القرآن:  )  .شودانجام خواهد گرفت، نوشته می

+ 

 نشان شب قدر نزد امام هر زمان:

کیَفَْ لا   :امام باقر علیه السلام سؤال شد: آیا شما مى دانید شب قدر کدام شب است؟ فرمود 

 ( 29  ثی، حد488، صفحه4برهان، جلد  ری)تفس فِیها.نَعْرِفُ وَ الْمَلائِکةَُ تَطُوفُ بِنا 

+ 

 سرّ پنهان شدن شب قدر و تکرار شدن آن: 

آن   شود،ی سؤال م نیرالمؤمنیشب قدر از ام نییدرباره تع  ی وقت  "د یالحد ی ابن اب"  تیبنابر روا

:»لست أشکّ انّ اللهّ إنّما یسترها عنکم نظرا  د یفرمای و م ابا نمود  حضرت از مشخص کردن آن  

 لکم لأنّکم لو أعلمکموها عملتم فیها و ترکتم غیرها و أرجو أن لا تخطئکم إن شاء اللّه«  

اگر آنرا  رایدارد، ز تیشما نظر و عنا  یداشتن شب قدر برا  یندارم که خداوند جهت مخف دیجهت ترد نیدر ا

و   دینمودیعبادت را ترک م   گرید یهاو در شب دیپرداختیشما اعلام داشته بود، در همان شب به عبادت م یبرا

 شما را محروم نگردانم.  دوارمیم ا گرید  یهاشما از شب  یبردارمن هم به خواست خدا در مورد بهره

 ( .۱۵۴، ص۲۰شرح نهج البلاغه، ج د،یالحد یابن اب)

+ 

https://fa.wikifeqh.ir/امام_جواد_(علیه‌السّلام)
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 نظام فرایندی سه شب قدر: 

التقدیر فی لیله تسع عشره و الابرام فی لیله احدی و عشرین، و امام صادق)ع(: » 

   « الامضاءُ فی لیله ثلاث و عشرین 

» تقدیر و سهمیه بندی در شب نوزدهم و این لیست بازبینی و محکم می شود در شب بیست و یکم، امضاء  

 عینی که قطعی می شود در شب بیست و سوم «.

 (.۱۵۹، صفحه:  ۴جلد    ،یکاف)

+ 

 شب اصلی قدر و جایگاه آن:  

  امر حکیم امضاءًو یطلع الله علی خلقه... واذا کانت لیله ثلاثاً و عشرین فیها یفرق کل  »  

   «، وقتی که شب بیست و سوم می رسد آن لیست اولیه تثبیت و امضاء می شود

 (. ۳۵-۳۴، صص: ۶جلد  ن،یالسالک اضیر)

+ 

 دائره مقدرات تعیین شده در شب قدر:

در جواب معنای آیه »انا انزلناه فی لیلة مبارکة « فرمودند:   : کلینی در کافی از امام باقر )ع( 

»آری شب قدر، شبی است که همه ساله در ماه رمضان و در دهه آخر آن، تجدید می شود .  

شبی که قرآن جز در آن شب نازل نشده و آن شبی است که خدای تعالی درباره اش فرموده  

امری با حکمت، متعین و ممتاز می گردد« . آن  در آن شب هر،  ;است: »فیها یفرق کل امر حکیم

خیر   ;گاه فرمود: »در شب قدر، هر حادثه ای که باید در طول آن سال واقع گردد، تقدیر می شود

و شر، طاعت و معصیت و فرزندی که قرار است متولد شود یا اجلی که قرار است فرارسد یا رزقی  

 ... «   که قرار است برسد و

+ 

 خواندن در شب قدر حتی در حال بیماری و ناخوشی:اهمیت نماز 
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از دو   کی در هر  « کل واحده منهما مئه رکعه  یف  صلّ و »: د یفرما  ی م  ریامام صادق)ع( به ابوبص

  ی تا م «النور ی ان استطعت ال همایواح» و سوم صد رکعت نماز بخوان    ستیو ب  کمیو   ستیشب ب

در آن دو شب غسل   «همایواغتسل ف» کن   یصبح شب زنده دار  ده یآن دو شب را تا سپ یتوان

نماز بخوانم؟ فرمودند: نشسته بخوان. اگر باز هم   ستاده یعرض کرد اگر نتوانستم ا ر یابوبصکن. 

 (.354, ص  32, باب  10, ج  عهیوسائل الش)  بخوان. ده ینتوانستم؟ خواب

از سیره  

 اهلبیت 

نه   داشتی م  ایقدر را اح یهاچون پدر معصومش، شب زی( نهایعلالله)سلام حضرت فاطمه زهرا 

و   ساختی سنت آشنا م نیبا ا ز یدار بود بلکه کودکان و نوجوانان خانه را نزندهتنها خودش، شب 

بخورند تا بر اثر   ی کمتر  یغذا کردی م ه ی به فرزندان خود، توص دیرس ی قدر که فرا م  یهاشب

 . ابند یب یشتر یحال و نشاط ب ی دارزندهشب  یزودتر به خواب نروند و برا  یرخورپ

+ 

: غسل د ی( آمد، حضرت پرس السلامه یامام صادق)عل ارت یبه ز کمیوستیحماد بن عثمان در شب ب

خود   کی خواست و حماّد را به نزد یر یشوم؛ پس حضرت حص تیفدا  ،یعرض کرد: آر  ؟یاکرده 

از   ات خواند ی نماز خواند و حمّاد هم در کنار حضرت نماز م وستهی و مشغول نماز شد و پ د یطلب

  دهیگفت تا سپ نی( دعا کرد و حمّاد آم السلامه یخود فارغ شدند؛ آنگاه امام صادق)عل ینمازها

  ستادیاز خدمتکاران خود را خواست و جلو ا یآن حضرت اذان و اقامه گفت و بعض سپس  د؛یدم

و نماز صبح خواند؛ در رکعت اول پس از سوره »حمد«، سوره »قدر« و در رکعت دوم بعد از سوره  

حق و   یو ثنا  سیو تقد   د یو تحم حیرا خواند و پس از نماز مشغول تسب د«ی»حمد«، سوره »توح

سر به سجده گذاشت و   سپس    مردان و زنان مؤمن و مسلمان شد؛ یو دعا برا  امبر یصلوات بر پ

دعا را   نی نشد، پس از آن ا دهیاز آن حضرت شن ییتنفس صدا یساعت به جز صدا کیبه اندازه 

 .خواند: »لا إِلهَ إِلّا أنَْتَ مقَُلِّبَ القُلُوبِ وَ الأَبْصارِ« تا آخر دعا که در کتاب »اقبال« آمده است

+ 

  مهیتا ن وسوم ستیو ب کم یوستیب یها( در شب السلامه ی کرده: که امام باقر)عل  تیروا ی نیکل خیش 

 . کردی و پس از آن شروع به خواندن نماز م  خواند ی شب دعا م

+ 

))کان اذا دخل شهر رمضان تصدق فی کل یوم بدرهم فیقول: لعلی    :  امام زین العابدین)ع(سیره 
 ( .82, ص  95)بحار الانوار , ج  اصیب لیله القدر((  
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در هر روز ماه مبارک یک درهم صدقه می دادند, آن گاه می فرمودند: شاید با این کار, شب قدر را دریابم و از    
 آن بهره گیرم

+ 

کانَ ابُو عَبْدِاللَّهِ )علیه السلام( مَریضاً مُدْنِفاًَ فَامَرَ فاَخْرجَِ الى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ )صلى الله علیه و  

 (. 87حدیث    4باب    53ص    47)بحار   .آله( فکَانَ فِیهِ حَتَّى اصْبحََ لَیْلةََ ثلَاثٍ وَ عشِْرینَ مِنْ شهَْرِ رمَضَانَ

امام صادق )علیه السلام( در مرض مشرف به موت، امر فرمود در شب بیست و سوم او را به  

 .مسجد پیامبر ببرند، تمام شب را در مسجد بود تا صبح روز بیست و سوم رسید 

  حکایات 

 

گراف 

 دعا

 

فرهنگ  

 واژه ها 

 

  نکته 

متن 

 ادبی 

 

  شعر 

  توسل 
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 نعمت ولایت 
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 19  ش 

 متن  موضوع

 یضرورت انسان کامل و راهبر آسمان موضوع 

رَبِّ صَلِّ عَلَى أَطاَئِبِ أَهْلِ بَیْتِهِ الَّذِینَ اختَْرْتَهُمْ لِأَمْرِکَ ، وَ جَعلَْتهَُمْ   ﴾56﴿ متن دعا 

خَزنََةَ عِلْمِکَ ، وَ حَفظََةَ دِینِکَ ، وَ خُلَفَاءَکَ فیِ أَرْضِکَ ، وَ حُجَجَکَ عَلَى  

بِإرَِادَتِکَ ، وَ جَعَلْتهَُمُ  عِبَادِکَ ، وَ طَهَّرْتَهُمْ مِنَ الرِّجْسِ وَ الدَّنَسِ تَطْهِیراً 

 الوَْسِیلَةَ إِلَیْکَ ، وَ المَْسْلَکَ إِلَى جَنَّتِکَ  

 47دعای  آدرس 

آنالیز  

 متن دعا 

 انسان های کامل و برگزیده: شناسنامه 

 اهلبیت پیامبر  =شخصیت 

 پاکیزه + برگزیده  =ویژگی 

 قرآنی(.تطهیر کامل و جامع )آیه تطهیر  =دلیل پاکیزگی 

 خرانه دار دانش  =نشان برگزیدگی 

 حافظ دین + خلیفة الله بر روی زمین + حجت بر مردم + وسیله تقرب + ...  =هدف برگزیدگی  

تران از اهل بیت او درود فرست، اهل بیتی که برای اجرای فرمانت  پروردگارا! بر پاکیزه  (56) ترجمه 

داران دانشت و حافظان دینت و جانشینانت در زمینت و  خزانه انتخاب کردی؛ و آنان را 

ات، از پلیدی و آلودگی به طور کامل پاک  هایت بر بندگانت قرار دادی؛ و آنان را به اراده حجّت

 ای به سوی خود و راه مستقیمت به جانب بهشتت، قرار دادی کردی؛ و وجود مبارکشان را وسیله 

دعای  

 تکمیلی 

 :تجلی بخش توحید در هر زمان استچرا باید پیرو امام حق و انسان کامل بود = چون 

اللَّهُمَّ وَ اجْعَلْنِی مِنْ أَهْلِ التَّوْحِیدِ وَ الْإِیمَانِ بِکَ ، وَ التَّصْدِیقِ بِرَسُولِکَ ، وَ الْأَئِمَّةِ  ﴾12﴿

 ، آمِینَ رَبَّ الْعاَلَمِینَ   مِمَّنْ یَجْرِی ذَلِکَ بِهِ وَ عَلَى یَدَیْهِالَّذِینَ حَتَمْتَ طَاعَتَهُمْ  

 ( 48)دعای  . 
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خدایا! مرا اهل توحید و ایمان به خود و تصدیق به رسولت و امامانی که طاعتشان را واجب   (12)

ها و به دست آنان  ای، قرار ده؛ آن هم از جملة کسانی که توحید و ایمان، به وسیلة آن فرموده 

 !کند؛ آمین، ای پروردگار جهانیانجریان پیدا می 

+ 

 : های قدر  زمان های ویژه مانند شبجایگاه و مقام امام در 

بِحَقِّ مَنِ انْتَجَبْتَ مِنْ خَلْقِکَ ، وَ بِمَنِ اصْطَفَیْتَهُ لِنَفْسِکَ ، بِحَقِّ مَنِ اخْتَرْتَ مِنْ  ﴾86﴿

بَرِیَّتِکَ ، وَ مَنِ اجْتَبَیْتَ لِشَأْنِکَ ، بِحَقِّ مَنْ وَصَلْتَ طَاعَتَهُ بطَِاعَتِکَ ، وَ مَنْ جَعَلْتَ 

نْ قَرَنْتَ مُوَالَاتَهُ بِمُوَالَاتِکَ ، وَ مَنْ نطُْتَ مُعَادَاتَهُ بِمُعَادَاتِکَ مَعْصِیَتَهُ کَمَعْصِیَتِکَ ، بِحَقِّ مَ

  .تَغَمَّدْنِی فِی یَوْمِی هَذَا بِمَا تَتَغَمَّدُ بِهِ مَنْ جَارَ إِلَیْکَ مُتَنَصِّلًا ، وَ عَاذَ بِاسْتِغْفاَرِکَ تَائِباً،  

 ( 47)دعای 

هایت اختیار کردی و به حق کسی که برای خود  که او را از میان آفریده به حقّ آن  (86)

برگزیدی و به حقّ کسی که از میان مخلوقاتت انتخاب کردی و برای شأن خود پسندیدی؛ به  

چون نافرمانی خود قرار  اش را هم حقّ کسی که طاعتش را به طاعت خود پیوند دادی و نافرمانی

ات اش را به دشمنیات مقرون ساختی و دشمنیاش را به دوستی دادی؛ به حقّ کسی که دوستی

ارتباط دادی؛ مرا امروز به جامة بخشش و رحمتت بپوشان؛ چون پوشاندن بر کسی که به  

پیشگاهت زاری و ناله کرد و از گناهش بیزاری جست و در حال توبه و درخواست آمرزشت به تو  

  .پناه آورد

  

 قدر    و روز شب مناسبت 

 و دوران بستری شدن امام   امیرالمؤمنینشب ضربت خوردن 

 امام + اهل البیت + خلیفه + حجت + وسیله   کلیدواژه 

 ( پیشوا، راهبر، جانشین پیامبر، راه وصل، برهان و دلیل )

 هلبیتی، ادمی ، دارای رها شدگی و آزادی مطلق نیست؟ چرا در نگاه دینی / ا پرسش 

 پیامبران، برای او خط امامت تعریف و طراحی شده است؟چرا در امتداد نبوت و خط پیوسته 

 امامت در قامت مهدویت غائبانه چه مشکلی از بشریت را حلّ می کند؟ 

 اگر شب قدر هست، چرا باید امام جاری در بستر زمان هم باشد؟ 

 

معرفی اصل امامت )و مهدویت( از منظر انسان شناختی با کمک فرازهایی از ادعیه صحیفه   هدف 

 سجادیه 
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انگیزه 

 سازی 

در روانشناسی های معنویت گرا و عرفان های نوظهور، تبلیغ فراوان می شود که مخاطبین 

مستقیم به درگاه خدا بروند. ازاد از هر مناسک و از هر دین و مذهبی!! و مستقیم خدا را بخوانند.  

چرا که خدا مستقیم در زندگی هر کسی حضور دارد و برای وصل و اتصال به او هیچ بهانه و هیچ  

 یش نیاز دیگری لازم نیست!!  پ

دائره درخواست ها و نیازها هم، نیازها و مسائل مادی برای رسیدن به بالاترین امکانات دنیوی و  

 رفاه و لذت است. و در حقیقت خدا در مقام حلقه مفقوده رقابت با ثروتمندان معرفی می شود!! 

نگاه فطری/دینی، آدمی فقط جسم و بدن و ماده و دنیا نیست!! به همین دلیل هم با  ولی در 

ثروتمند شدن مشکلات او حلّ نشده و به بهشت زمینی نمی رسد. در این نگاه آدمی یک جهان  

 کوچک است که عصاره تمام جهان هستی است »اتزعم انت صغیرٌ، و فیک انطوی عالم الاکبر«. 

 در این صورت: 

 آدمی به تنهایی امکان دستیابی به این موارد را ندارد: 

 خودشناسی جامع  -

 نیازشناسی جامع خود  -

 مدیریت جامع جامع خود  -

 تعالی و کمال بخشی جامع خود  -

پس آدمی یک »انسان کمال جوی پیوسته« است که باید به بندای کمال و تعالی و سعادت  

 برسد. و برای این کمال، وصل مستقیم به خدا راه حل نیست!! چرا؟

چون خدای نامرئی و در نهایت مرتبه غیب الغیوب است و از دسترس انسان دور است. درست  

است او از رگ گردن نزیدگتر است، ولی چون انسانی و مادی نیست، نمی توان با چند راز و نیاز  

 سطحی و ساده و ابتدایی ، تصور کرد به عمق حقیقت خدا و ارتباط با او رسیده ایم!! 

پس برای به »کمال جامع و کامل« رسیدن نیازمند نقشه راه و الگو و مدلی هستیم که با ما  

 سنخیت داشته باشد!!

این مدل تنها می تواند از جنس و سنخ و جنس انسانی باشد تا مانند باشد ولی البته کامل و  

 جامع تا نقشه راه باشد!!!

پس از رهیافت مطالعه درونی »انسان کمال جو«، می توان به الگو وشاخصی رسید بنام »انسان 

کامل« و از آنجا که من الان وجود و حضور و ظهور و بروز دارم، نیاز من به انسان کامل در زمان  

 حال است، پس انسان کامل هم باید در زمان حال باشد! و این یعنی : 

 اثبات ضرورت هم وجود راهبر آسمانی !! و هم ضرورت به روز بودن آن راهبر؟  
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متقاعد  

سازی و  

 اقناع 

در ادیان و مذاهب دنیا، ضرورت فطری نیاز بشر به »الگو« و شاخص و معیار و مدل و اسوۀ  

 انسانی مورد غفلت و یا کتمان قرار گرفته ویا به آن ادرس تاریخی می دهند.  

در مکاتب نوظهور هم نمادهای دنیوی فریبنده متنوع و رسانه محور به عنوان شاخص انسان 

)کسانی که در اوج شهرت و ثروت بوده ولی به شدت میان تهی هستند  موفق معرفی می گردند 

 بدین جهت امروزه دیگر همگان می دانند که آنان به جای انسانیت نماد ضد ارزش ها هستند(!!

 و در این میان؛ 

تنها مذهبی که به درک فطری نیاز به انسان آسمانی  و راهبر کامل و متعالی توحه دارد؛ تشیع و  

مذهب اهلبیت است. در این مذهب فارغ از استدلال های عقلی و قرآنی و حدیثی، بر محور و  

مبنای شب قدر یک استدلال مدیریتی برای ضرورت امامت/مهدویت معرفی می گردد. استدلالی  

 ن ارزش شب قدر هم بیشتر و بهتر دانسته می شود!! که در آ

استدلال: شب قدر ؛ شبی است که بر مبنای نیاز انسان ها به طرح و برنامه غیبی و آسمانی،   

طراحی شده است. طرح و برنامه ای که هماهنگ با نظام تکوین سالیانه، که دارای یک نظام  

سالیانه معنوی است. این طراحی به دلیل تصریح قرآنی، مورد اتفاق تمامی فرقه ها و مذاهب 

 است!! ولی به جز مذهب تشیع، در دیگر فرقه های دارای یک چالش جدی است:اسلامی 

انبوه فرشتگان آسمانی )در کنار روح( به سوی زمین نازل می  در شب قدر، به تصریح سوره قدر، 

 شوند. سوال: متعلق این نزول کجاست؟؟ 

اگه متعلق نزول هر کس بر خودش و قلبش باشد، که این امر تا بحال دیده نشده و اثبات 

نگردیده است!! و هیچ گزاره دینی برای ان وجود ندارد!! ضمن این که این چه طراحی متعالی و  

 غیبی است که نتیجه اش سرگردانی فرشته ها و انسان ها است!!!

 تنها راه حل با کمک آیات و روایات دیگر دینی و با کمک عقل و همچنین درک فطری آدمی: 

اثبات وجود پیوسته انسان کامل است. انسانی که کانون نزول فرشتگان است و کانون دریافت  

مقدرات آسمانی و مجرای دستورات سالیانه، حتی اگر مانند داستان قرآنی »موسی و خضر «  

 مدیریت او پنهانی باشد!!!

ۚرفتار

 سازی 

طبق بخشی از فرازهای دعاهای صحیفه، مصداق عینی و مشخص و بیرونی نیاز ادمی به الگو و  

راهبر کامل و جامع )انسان کامل روزامد و جامع(؛ بر اساس استقراء و بر اساس نشانه شناسی 

 انسانی و بر اساس ادلیه فراگیر دینی مورد وفاق؛ اهلبیت پیامبر هستند.  

اهلبیت چون امتدادی بر پیامبر هستند؛ هم دارای عصمت هستند و هم دارای علم آسمانی تا در  

 ترکیب این دو هم ظرفیت راهبری را بیابند و هم قابلیت نزول فرشتگان را در شب قدر: 
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 چون چنین است: 

پس تمامی احکام فطری و عقلی و دینی ای که در راهبری جوامع بشری متوجه راهبران آسمانی  

اهلبیت پیامبر تطبیق می یابد. چون تمامی زمینه های فعلیت این راهبری ویژه در  می شود، بر 

انها وجود دارد . و بلکه فقط آنها می توانند تجلی آن باشند. بنابراین در خط پیوسته زمان،  

همیشه امامان حق از تبار پیامبر و با همان نشانه های جامعیت پیامبر وجود داشته و دارد و  

 و امامی که در هر لحظه از زمان است، او متعلق نزول شب قدر است. خواهد داشت.

بنابراین شب قدر: به جای این که شب سرگردانی انسان مسلمان متدین به درگاه الهی باشد در  

حالی که بین ما و خدا فاصله بسیار است، در طراحی خدا این شب بالاترین شب بصیرت و اتصال  

و وصل و هماهنگی است. هم با خود خدا )البته از مسیرهایی که خودش معرفی کرده است( و  

ی که در جاری زمان، پیامبر نشان بوده و به علت بالاترین مسئولیت پذیری، متصدی  هم با کس

 شب قدر و متعلق نزول فرشتگان آن شب هم هستند. 

: سعی برای وصل به امام هر زمان است که کانون  پس در این صورت شرط موفقیت در شب قدر 

 هبوط فرشتگان است.

و اصولا تنها راه آشتی با خدا هم در شب قدر: توجه به امام هر زمان است. چون برای آشتی با  

خدا باید وارد کانال رحمت و فیض و محبت او شد، این در حالی است که خداوند در شب قدر  

 وسیعترین کانال رحمت و محبت زمینی را ایجاد می کند ، ولی از مسیر امام هر زمان!! 

جمع  

 بندی 

برای دور سازی ادمی از سرگردانی و حیرت و روزمرگی و افسردگی و ...، خداوند شب قدر معنوی  

و آسمانی قرار داده است که با فطرت آدمی بالاترین سنخیت و هماهنگی را دارد. شب قدری که  

در شب قدر با وصل و اتصال به  محور ان امام معصوم و جامع و کامل از تبار پیامبر اسلام است. تا 

ا و با او، بتوان وارد بالاترین موج رحمت الهی به زمین و زمینی ها شد و با هماهنگی با این موج  

 رحمت، زندگی یکسال آینده را با بالاترین امید و مثبت نگری، طراحی کرد. 

پاسخ به 

 شبهه

 سوال: 

چرا ما در شب های قدر بین امام علی  شب قدر اگر شب انسان کامل جاری در زمان است، پس  

 ع و امام زمان عج در سرگردانی هستیم؟! 

 : جواب

طهارت 
مطلق

دانش و 
کمالَت 

آسمانی مطلق

انسان کامل

معصوم و 
راهبر
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در شب قدر درست است که فرشتگان به صورت گسترده نازل می شوند، ولی تقریبا هیچ ارتباط  

و تعامل مستقیمی با انسان ها ندارند ، بلکه ملجأ و مرجع آنها نزد »امام زمانه« و »انسان کامل  

 زمانمند« است.  

در این صورت تنها راه بهرمندی از شب قدر و شریک شدن در مقدرات برای عرضه خواسته ها و  

یا در مرتبه بهتر و بالاتر، واگذاردن مقدرات به خدا اما درخواست بهترین مقدرات به انتخاب و  

 مصلحت و رحمت خودش، »توسل« است. توسل به »امام« و »انسان کامل«. 

 ولی توسل به کدام امام!؟ 

معرفی شده است، و نقطه شروعش   12چون خط امامت در اسلام توقیفی است و بر عدد مقدس  

امام علی ع است و نقطه پایانی و زمان حالش امام زمان عج است ، پس کانون توسل این دو امام  

)با ترکیب امام حسین ع به عنوان بالاترین فرصت تطهیری در توسل( خواهند بود و در حقیقت  

 مت در شب قدر یک مثلث درست می شود: در خط اما

 
بنابراین طبق ادعیه امام سجاد ع، در شب های ماه رمضان و به ویژه شب های قدر، هماهنگ یا  

سیر و سلوک معنوی رمضانیه که موجب جلا یافتن هویت انسانی ما می شود، باید به درک  

 فطری و ضرورت فطری مسئله امامت و ولایت برسیم.  

و در مرحله بعد این درک کلی فطری را در مصداق بیرونی، با امامان تاریخی و امام حاضر متصل  

دردائره سه گانه »معرفت، توسل، طاعت و تعالی« دست به دامان رحمت های ویژه امامان  کرده و 

گذشته برای تسهیل فرصت های متعالی و معنوی شد تا راه وصل به امام زمان و فرشتگان و  

خداوند آسانتر شود و آنگاه در اوج شب قدر، بالاترین تقدیر را از خدا، به دعای امام زمان عج  

 خواست.

 

آیات 
)تفسیر 

 قرآنی(

 = ضرورت امامت  میوَمَْ نَدْعُو کلَُّ أنَُاسٍ بِإمَِامهِِ=  71اسراء  

لِلنَّاسِ علََى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسلُِ وکََانَ اللَّهُ رُسُلاً مُبَشِّریِنَ وَمُنْذِرِینَ لِئَلاَّ یَکُونَ =  165نساء  

 = ضرورت امامت عَزِیزاً حَکِیمًا

 ویژگی امامان بر حق=   وَجَعَلنَْاهُمْ أَئِمَّةً یهَدُْونَ بِأمَْرنَِا=    73انبیاء  

: امام علی ع

مبنای امامت و ولَیت

: امام حسین ع

فرصت تطهیر و قرب

: امام زمان عج

متعلق بالفعل تعالی 
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وظیفه ما در  =  یاَ أیَهَُّا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعوُا اللَّهَ وأََطِیعوُا الرَّسوُلَ وَأُولِی الْأمَْرِ مِنْکُمْ=   59 نساء 

 برابر امام بر حق )طاعت مطلقه مانند طاعت از پیامبر(. 

=   تنََزَّلُ المَْلاَئِکَةُ وَالرُّوحُ فِیهاَ بِإذِْنِ رَبهِِّمْ مِنْ کُلِّ أمَْرٍ سلََامٌ هِیَ حتََّى مَطْلعَِ الْفَجْرِ= سوره قدر  
 ضرورت پیوستگی امامت و تطبیق آن بر مهدویت جاریاثبات ضرورت امامت و 

آیات 

  19جزء 

 

نکته 

صحیفه 

 ای 

 صلوات 270حدود = صحیفه  فراوانی صلوات های 

 نکته: 

دعا دارد که شامل دعاهای بزرگ و کوچک و متوسط است. ولی بلندترین   54صحیفه سجادیه 

دعاهای آن هم که دعای عرفه است، ا چند صفحه تجاوز نمی کند. در عین حال در صحیفه  

 صلوات وجود دارد.   4صلوات هستیم. یعنی در هر دعا حداقل  270سجادیه شاهد 

با مطالعه صحیفه سجادیه شاهد هستیم که نزدیک به نیمی از بندهای صحیفه )هر یک از  

 دعاهای صحیفه به صورت بند بند است( دارای صلوات است.

و تمامی صلوات های صحیفه هم »اللهم صل علی محمد و آله« است یعنی صولات ابتر نیست، تا  

مسلمانان بدانند که پس از رحلت و خاتمیت پیامبر، اصل فطری ؛ راهبری آسمانی در امامان  

 معصوم از اهلبیت پیامبر امتداد یافته است.  

ادعیه  

کمکی از  

 صحیفه
)تفسیر دعا 

 به دعا(

 : ، و پیوستگی آن، از منظر استقراء تاریخیاثبات خط راهبری آسمانی 

، وَ مَناَراً فیِ بِلَادکَِ بَعْدَ أَنْ   لِعِباَدِکَ أَیَّدْتَ دِینکََ فِی کُلِّ أَوَانٍ بإِِمَامٍ أَقَمْتَهُ عَلَماً اللَّهُمَّ إِنَّکَ  ﴾60﴿

تَهُ ، وَ  وَصلَْتَ حَبْلَهُ بِحَبْلکَِ ، وَ جَعَلْتهَُ الذَّرِیعةََ إِلىَ رِضْواَنِکَ ، وَ افْترَضَْتَ طاَعَتَهُ ، وَ حَذَّرْتَ مَعْصیَِ 

ا یَتقََدَّمهَُ مُتقَدَِّمٌ ، وَ لاَ یتََأَخَّرَ عَنْهُ مُتَأخَِّرٌ فهَوَُ عِصْمَةُ  أَمَرْتَ بِامْتثَِالِ أَوَامرِِهِ ، وَ الاِنْتهِاَءِ عِنْدَ نهَْیِهِ ، وَ أَلَّ

 ( 47)دعای   .اللَّائِذِینَ ، وَ کهَْفُ الْمُؤْمِنِینَ وَ عُرْوَۀُ المُْتَمسَِّکِینَ ، وَ بهَاَءُ الْعَالمَِینَ 

ای برای بندگانت جهت امامی یاری دادی، امامی که او را نشانهخدایا! تو در هر زمان، دینت را به وجود  (60)

که رشتة ارتباطش را به رشتة ارتباط هایت برپا داشتی؛ پس از آنیافتن راه حق و مشعلی فروزان در سرزمین 

اش بیم دادی  ات قرار دادی و طاعتش را واجب و از نافرمانییابی به خشنودی خود پیوند دادی و او را سبب دست

اش و پیشی نجستن بر حضرتش و پس نماندن از  و مردم را به فرمان بردن از دستوراتش و باز ایستادن از نهی

زنندگان  شدۀ تو، پناه پناهندگان و ملجأ مؤمنان و دستگیرۀ چنگوجود مقدّسش، دستور دادی. آری؛ امام انتخاب

  .و زیبایی جهانیان است

+ 

 اهلبیت معیار حق و باطل:

 مِنْ شَرِّ کُلِّ مَنْ نَصَبَ لِرَسُولِکَ وَ لِأَهلِْ بَیْتِهِ  وَ  ....  وَ أعَِذْنِی وَ ذُرِّیَّتِی مِنَ الشَّیْطاَنِ الرَّجِیمِ ،  ﴾6﴿

 ( 23)دعای  مِنَ الْجنِِّ وَ الإْنِْسِ ، حَرْباً 
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و از شرّ هر جن و انس که در برابر پیامبرت و اهل بیتش،   .... شده و مرا و فرزندانم را پناه ده از شیطان رانده (6)

 جنگی را برپا کرد 

+ 

 شروع دعای برای والدین با صلوات ویژه بر پیامبر و اهلبیتش:اهمیت مسئله ولایت از منظر  

تِکَ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبدِْکَ وَ رَسُولِکَ ، وَ أهَْلِ بَیْتهِِ الطَّاهِرِینَ ، وَ اخْصُصهُْمْ بِأَفضَْلِ صَلَوَا ﴾1﴿

 ( 24)دعای  . وَ رحَْمتَِکَ وَ بَرَکاَتِکَ وَ سَلَامِکَ

ات و بر اهل بیت پاکش درود فرست و آنان را به برترین درودها و رحمت و خدایا! بر محمدّ بنده و فرستاده (1)

 ن برکات و سلام خود، مخصوص گردا

+ 

 قرآن در هر زمان: دار اهلبیت خزانه 

مَّدٍ اللَّهُمَّ فکََماَ جَعلَْتَ قُلُوبَناَ لهَُ حَمَلَةً ، وَ عَرَّفْتَناَ بِرَحمَْتِکَ شَرَفَهُ وَ فَضْلَهُ ، فَصَلِّ عَلَى مُحَ  ﴾6﴿

 ( 42)دعای  ،  عَلَى آلهِِ الخُْزَّانِ لهَُالْخَطیِبِ بهِِ ، وَ 
های آن ساختی و شرافت و فضیلتش را به ما فهماندی، پس بر  های ما را حامل واقعیتخدایا! چنانکه دل (6)

 داران قرآن، درود فرست؛محمدّ خطیب به قرآن و بر آلش خزانه  

+ 

 شکر نعمت ولایت: 

نْ هَدَیْتَهُ  اللَّهُمَّ وَ أَناَ عَبْدُکَ الَّذِی أَنْعمَْتَ عَلَیْهِ قَبْلَ خَلْقکَِ لهَُ وَ بَعْدَ خَلْقِکَ إِیَّاهُ ، فجََعَلْتَهُ مِمَّ  ﴾67﴿

، وَ   وَ أَرْشَدْتَهُ لِمُوَالاَۀِ أَوْلیِاَئِکَلِدِینِکَ ، وَ وَفَّقْتهَُ لحَِقِّکَ ، وَ عَصَمْتَهُ بحَِبْلِکَ ، وَ أَدخَْلْتهَُ فِی حِزْبِکَ ، 

 (  47)دعای  . مُعَادَاۀِ أعَْداَئِکَ

خدایا! من بندۀ تو هستم که پیش از آفریدنش و پس از به وجود آمدنش، بر او مهربانی و بخشش کردی؛   (67)

پس او را از جملة کسانی قرار دادی که به آیینت هدایت کردی و برای ادای حقّت توفیقش دادی و با ریسمان 

و به دشمنی دشمنانت،  رحمت و لطفت حفظش کردی و در حزب خود واردش فرمودی؛ و به دوستی دوستانت 

  .ارشادش کردی

+ 

 دعای توفیق طاعت نسبت به امام زمانه: 

  اجْعَلْناَ وَ  ،  الطَّاهِرِینَ بَرِیَّتِکَ  مِنْ  الصِّفْوۀَِ عِتْرَتهِِ وَ  مُحَمَّدٍ  خَلقِْکَ مِنْ اللَّهُمَّ  خِیَرَتکَِ عَلَى  صَلِّ وَ ﴾5﴿

 ( 34)دعای   .اَمَرْتَ کَماَ  مطُِیعِینَ وَ  سَامعِِینَ لَهُمْ
تمام مخلوقاتت   انیکه از م  یمحمدّ و عترتش درود فرست؛ عترت تیهادهی شده از آفر! و بر انتخابای( خدا5)

بردار دستوراتشان قرار ده؛  کلام آنان و فرمان ۀو ما را گوش دهند  اندزهیکه پاک و پاک یو عترت یدیبرگز

 یداد رمانکلامشان و اطاعت از دستوراتشان، ف دنیگونه که ما را به شنهمان

+ 

 دعای توفیق امام وری یافتن:
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، وَ امْنُنْ عَلیََّ    اجْعَلْنِی لَهُمْ نَصِیراًوَ اجْعَلْنِی لَهُمْ قَرِیناً ، وَ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلهِِ ،  ﴾13﴿

  . ءٍ قَدِیرٌ ، وَ ذَلِکَ عَلَیْکَ یسَِیرٌبِشَوْقٍ إِلَیْکَ ، وَ بِالْعمََلِ لَکَ بِماَ تُحِبُّ وَ ترَْضَى ، إِنَّکَ عَلَى کلُِّ شَیْ

 ( 21)دعای 
قرار ده؛ و به شوق ورزیدن به سویت و به عمل  خدایا! بر محمدّ و آلش درود فرست و مرا همنشین و یار ایشان 

پسندی، بر من منّت گذار؛ همانا تو بر هر کاری توانایی و تحقّق آن همه که برایت، چنانکه دوست داری و می

  .گفتم بر تو آسان است

+ 

 : پیوسته در کنار تولیآنلاین ضرورت تبری 

  .، وَ مَنْ رَضِیَ بِفِعَالهِِمْ وَ أَشْیاَعَهُمْ وَ أَتْباَعهَُمْ الْأَوَّلِینَ وَ الآخِْرِینَاللَّهُمَّ الْعَنْ أعَْداَءَهُمْ مِنَ  ﴾10﴿

 ( 48)دعای 

خدایا! دشمنانشان را از اوّلین و آخرین و هر که به کردارشان راضی شد و طرفداران و پیروانشان را لعنت  (10)

  .کن

+ 

 ضرورت حفظ اتصال و ارتباط حتی با مزار و مرقد امام معصوم:

وَ بَرَکَاتُکَ  اللَّهُمَّ وَ امْنُنْ عَلَیَّ باِلْحجَِّ وَ العُْمْرۀَِ ، وَ زِیَارَۀِ قَبْرِ رَسُولِکَ ، صَلَوَاتُکَ عَلَیهِْ وَ رَحمَْتُکَ  ﴾4﴿

کُلِّ عاَمٍ ، وَ اجْعَلْ  عَلَیْهِ وَ عَلَى آلهِِ ، وَ آلِ رَسُولکَِ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ أَبَداً ماَ أَبْقَیْتنَِی فِی عاَمِی هَذَا وَ فِی 

 (. 23)دعای   .ذَلِکَ مَقْبوُلاً مشَکُْوراً ، مَذْکُوراً لَدَیْکَ ، مَذخُْوراً عِنْدَکَ 

که درود و رحمت و برکاتت بر او و بر آل او  - خدایا! بر من منّت گذار به حجّ و عمره و زیارت قبر پیامبرت  (4)

السّلام، همیشه تا وقتی که مرا زنده بداری، در امسالم و همه سال و  و بر زیارت قبور اهل بیت رسولت علیهم - باد

  .ای برایم نزد خود قرار دهآن زیارت را پذیرفته و شایستة قدردانی و منظور نظر پیشگاهت و اندوخته

+ 

 اهلبیت دارای مقام شفاعت حتی در زمان حال و در این دنیا:

 ساَئِلٌ  اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَ لاَ تخُیَِّبِ الیَْوْمَ ذَلِکَ مِنْ رَجاَئِی ، یاَ مَنْ لاَ یُحفِْیهِ  ﴾6﴿

رَجَوْتهُُ إِلَّا شَفاَعَةَ  وَ لاَ یَنْقُصهُُ نَائِلٌ ، فإَِنِّی لَمْ آتکَِ ثقَِةً مِنِّی بِعمََلٍ صَالحٍِ قَدَّمْتهُُ ، وَ لاَ شفَاَعَةِ مخَْلُوقٍ  

 ( 48)دعای   . مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتهِِ عَلَیهِْ وَ عَلَیهِْمْ سَلَامُکَ
، به ناامیدی تبدیل مکن. ای که  )روز جمعه و قربان(  خدایا! بر محمدّ و آل محمدّ درود فرست و آن امیدم را در این روز

ای که  کاهد! من از جهت اعتماد به عمل شایستهاش نمیاندازد و بخششی از توانگری ای او را به مشقّت نمیکننده درخواست 

به   -که درود و سلامت بر او و بر آنان باد  -ای، جز شفاعت محمدّ و اهل بیتش  از پیش فرستادم و به امید شفاعت آفریده 

 پیشگاهت نیامدم 
+ 

 :نگرانی از آبرروزی مقابل امامان

 ( 47، )دعای  أَولِْیاَئِکَ یَدَیْ بَیْنَ  تَفْضحَْنِی   لاَ وَ  ،  لِلقِاَئِکَ تَبْعَثنُیِ یَوْمَ  تخُْزِنِی  لاَ وَ ﴾114﴿

 و روزی که مرا برای دیدارت برانگیزی خوار مکن و پیش روی دوستانت رسوا مساز (114)
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+ 

 جواری در بهشت: هم آرزوی 

جاَوِرْ بیَِ الْأَطْیبَِینَ مِنْ أَوْلِیاَئِکَ فِی الْجنَِانِ الَّتیِ زَیَّنْتهَاَ وَ سُقْ کَرَائِمَ مَواَهِبِکَ إلَِیَّ ، وَ  -128

 لِأَصْفِیاَئِکَ 
ترین دوستانت در  های گرانقدرت را به سویم فرست و مرا همسایة پاکیزهدستم را از عطاهایت پُر کن و موهبت

 ای، قرار ده؛بهشتی که برای برگزیدگانت آراسته

+ 

 ولایت باوری و ولایت یاوری:  و دامنه گستره

رَهمُُ ،  اللَّهُمَّ وَ صَلِّ عَلَى أَوْلِیاَئِهِمُ المُْعْتَرِفِینَ بِمَقاَمِهِمُ ، المُْتَّبِعیِنَ مَنهَْجَهُمُ ، الْمقُْتَفِینَ آثاَ ﴾64﴿

لِأَمْرِهِمُ ،    الْمسُْتَمسِْکِینَ بِعُرْوَتِهِمُ ، الْمُتمَسَِّکِینَ بِوِلاَیَتِهِمُ ، الْمُؤْتمَِّینَ بِإِماَمَتِهِمُ ، الْمسَُلِّمِینَ

ارَکاَتِ الزَّاکِیاَتِ  الْمجْتهَِدِینَ فِی طاَعَتِهِمُ ، الْمُنتَْظِرِینَ أَیَّامَهُمُ ، الْماَدِّینَ إِلیَْهِمْ أعَْیُنَهُمُ ، الصَّلَواَتِ الْمُبَ

 ( 47)دعای  . النَّامِیاَتِ الْغَادِیاَتِ الرَّائِحاَتِ

خدایا! بر دوستان محمدّ و آل محمدّ درود فرست، دوستانی که به مقامشان اقرار دارند، پیرو راهشان  (64)

زنندۀ به دستگیره محکم و استوارشان هستند، به ولایتشان تمسّک  باشند، چنگرو آثارشان میهستند، دنباله

برداری از آنان کوشایند، منتظر حکومت و اند، در فرمانکنند، به دستوراتشان تسلیم دارند، به امامتشان اقتدا می

اند. درودهای مبارک، پاکیزه، فزایندۀ صبحگاهان و شامگاهان، بر  اند، چشم دوختة به ایشانقدرت پیروزی آنان

  .آنان باد 

+ 

 ضرورت شکر نعمت ولایت: 

 ...  .  ، فِیهِ  مِثْلهَُ أَوْزعِْناَ  وَ  ،  عَلَیهِْ بهِِ أَنْعمَْتَ ماَ شُکرَْ لِولَِیِّکَ فَأَوزِْعْ  اللَّهُمَّ ﴾61﴿

ات عنایت کردی، به او الهام فرما؛ و ما را نیز به سپاسگزاری  هایی که به ولیّخدایا! سپاس گزاردن نعمت (61)

 نعمت وجود ولی الهام کن؛ 

+ 

 : پس از پیامبر ص مظلومیت امامان

ی  اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمقََامَ لِخُلَفاَئِکَ وَ أَصْفیِاَئِکَ وَ مَوَاضِعَ أُمَناَئِکَ فِی الدَّرَجَةِ الرَّفِیعةَِ الَّتِ ﴾9﴿

مُ مِنْ  تُواخْتَصَصْتَهُمْ بهِاَ قَدِ ابْتَزُّوهاَ ، وَ أَنْتَ الْمُقَدِّرُ لِذَلِکَ ، لاَ یُغاَلَبُ أَمْرُکَ ، وَ لاَ یجُاَوَزُ الًَْمحْ

کَ حَتَّى عَادَ  تَدْبِیرِکَ کَیْفَ شئِْتَ وَ أَنَّى شِئتَْ ، وَ لمَِا أنَْتَ أَعْلَمُ بِهِ غَیْرُ مُتَّهَمٍ عَلَى خَلقِْکَ وَ لاَ لإِِرَادَتِ 

کَ مَنْبوُذاً ، وَ فَرَائضَِکَ  صِفْوَتُکَ وَ خُلَفَاؤکَُ مَغْلُوبِینَ مقَهُْورِینَ مبُْتَزِّینَ ، یَروَْنَ حکُْمکََ مُبَدَّلاً ، وَ کِتاَبَ

 ( 48)دعای  . مُحَرَّفةًَ عَنْ جهِاَتِ أَشْرَاعِکَ ، وَ سُنَنَ نَبِیِّکَ مَترُْوکةًَ

خدایا! این جایگاه اقامة نماز عید قربان و جمعه که ویژۀ اوصیا و برگزیدگانت و جایگاه امنای توست، در   (9)

ها به غارت بردند و  گران، این مقام را از آنمرتبه بلندی است که آن را ویژۀ آنان قرار دادی؛ ولی غاصبان و غارت

که بخواهی،  ات هر گونه که بخواهی و هر زمان تدبیر حتمی تو تقدیر کنندۀ آنی. فرمانت مغلوب کسی نشود؛ و از



217 
 

ات متهم نیستی؛ کار این تر به اموری و نسبت به آفریدنت و ارادهکه تو آگاهفراتر نتوان رفت؛ به سبب این

خورده  گری نسبت به جایگاه عظیم عید و جمعه تا آنجا رسید که برگزیدگانت و اوصیائت، مغلوب و شکستغارت

دیدند که حکم و فرمانت تغییر یافته؛ کتابت دور انداخته شده؛ واجباتت از مسیر  و حقوقشان به غارت رفت. می

  .های پیامبرت متروک مانده استشرایعت به دست تحریف افتاده؛ و سنّت

دعای  

غیر  

 صحیفه

معصوم از راه   14نقش زیارت های مأثور فراوان و متعدد و متنوعی که از امامان برای زیارت  

 نزدیک و دور رسیده در: 

 ارتقای معرفت نسبت به امامت  -

 تقویت رابطه معنوی نسبت به امامان  -

 برکت گیری معنوی و دنیوی از آنان با توسل  -

السلام: انى ترکت موالیک مختلفین یبرا بعضهم من بعض،  جعفر علیه عن سدیر قال: قلت لابى  احادیث 

قال: فقال: و ما انت و ذاک انما کلف الناس ثلاثه: معرفه الائمه، و التسلیم لهم فیما ورد علیهم، و  

  .الرد الیهم فیما اختلفوا فیه

+ 

السلام قال: قلت له: ان عندنا رجلا یقال له: کلیب فلا یجیى  عبدالله علیه زید الشحام، عن ابى 

ء الا قال: انا اسلم فسمیناه کلیب تسلیم قال: فترحم علیه ثم قال: اتدرون ما التسلیم؟  عنکم شى

فسکتنا فقال: هو و الله الاخبات قول الله عز و جل: »الذین آمنوا و عملوا الصالحات و اخبتوا الى  

 .ربهم

+ 

السلام قال: سمعته یقول: من سره ان یستکمل عبدالله علیهیحیى بن زکریا الانصارى، عن ابى  

الایمان کله فلیقل القول منى قول آل محمد فیما اسروا و ما اعلنوا و فیما بلغنى عنهم و فیما لم  

  .یبلغنى

از سیره  

 اهلبیت 

 بود: امام سجاد ع در جامعه پسا عاشورایی قرار داشت. آن جامعه دارای ویژگی های زیر 

 اهلبیت گریز  -

 شاهد سه مدل خلافت بسیار فاسد و ظالم و خونریز یزیدی و زبیری و مروانی  -

 تحقیر شده و افسرده  -

 مواجهه با مصیبت ها و گرفتاری ها فراوان  -

 وجود نداشتن هیچ را ه امید  -
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 پیدایش مسلک و فرقه های انحرافی فکری و عرفانی  -

تبلیغ مستقیم را نداشت، به سلام دعا روی آورد. دعاهایی در این شرایط امام سجاد ع که امکان 

که در کنار معارف بلند توحیدی، پیوسته در ان صلوات تکرار می شد تا امتداد راه پیامبر را در  

 اهلبیت معرفی نماید.

با دعاهای امام سجاد ع بود که کسانی چون ابوحمزه ثمالی و ابوخالد کابلی و ..... به مذهب 

 اهلبیت هدایت شدند.

+ 

امام سجاد ع اولین امامی است که مخفیانه برخی یارانش را به زیارت مزار نجف و مرقد امام علی  

 ع می برد تا از فیوضات آن مکان نورانی بهرمند گردند. 

+ 

خطبه امام سجاد ع در مسجد اموی شام در یک فنّ خطابی موجز و قوی، بر معرفی امام علی ع  

استوار است. و این یعنی امام در قلب پایتخت علی ستیز اموی، و در برابر خلیفه امام کشُ، به  

 معرفی امام علی ع نماد خط امامت و امتداد خط نبوت می پردازد. 

  حکایات 

 
  گراف دعا 
فرهنگ  

 واژه ها 
 

  نکته

  متن ادبی
  شعر

  توسل 
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20 
 نظامواره بخشش
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 20  ش 

 متن  موضوع

 بخشش جامعنظامواره  موضوع 
 با هدف بخشیده شدن 

اللَّهُمَّ وَ أیَُّمَا عَبْدٍ نَالَ مِنِّی مَا حظََرْتَ عَلَیْهِ ، وَ انْتَهَکَ مِنِّی مَا حَجزَْتَ  ﴾2﴿ متن دعا 

عَلَیْهِ ، فَمَضَى بِظُلَامَتِی مَیِّتاً ، أَوْ حَصَلَتْ لِی قِبَلهَُ حَیّاً فَاغْفِرْ لَهُ مَا أَلَمَّ بِهِ مِنِّی 

نِّی ، وَ لَا تقَِفْهُ عَلَى مَا عَنْهُمْ فِیَّ ، وَ لَا تکَْشِفْهُ عَمَّا  ، وَ اعْفُ لَهُ عَمَّا أَدبَْرَ بِهِ عَ

اکتَْسَبَ بِی ، وَ اجْعَلْ ماَ سَمَحْتُ بِهِ مِنَ الْعَفْوِ ارْتکََبَ ، وَ تبََرَّعْتُ بِهِ مِنَ  

 تَقرَِّبِینَالصَّدَقَةِ عَلَیْهِمْ أزَْکَی صدََقَاتِ الْمُتَصَدِّقِینَ ، وَ أَعْلَی صِلَاتِ الْمُ

 2ب  –  39دعای  آدرس 

فرایند  

شناسی  

جملات  

 دعا

 : عبَْدٍاللَّهُمَّ وَ أَیُّمَا  

 نَالَ مِنِّی مَا حَظَرْتَ علََیْهِ، وَ انْتَهَكَ مِنِّی مَا حجََزْتَ عَلَیْهِ، 

 فَمَضَى بِظُلَامَتِی مَیِّتاً،   

 ، أَوْ حَصَلَتْ لِی قِبَلَهُ حَیّاً 

 وَ اعْفُ لَهُ عَمَّا أدَْبَرَ بِهِ عنَِّی،   فَاغْفِرْ لَهُ مَا أَلَمَّ بِهِ منِِّی، 

 وَ لَا تَقِفْهُ عَلَى مَا ارتَْکَبَ فِیَّ، وَ لَا تَکْشِفْهُ عَمَّا اکْتَسَبَ بِی،   

 : وَ اجْعَلْ مَا سَمَحْتُ بِهِ مِنَ الْعَفْوِ عَنْهُمْ، وَ تَبَرَّعْتُ بِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَیْهِمْ    

 أَزْکَى صَدَقَاتِ الْمتَُصَدِّقِینَ، وَ أَعْلَى صِلَاتِ الْمتَُقَرِّبیِنَ. 

و  آنالیز 

 گراف:

جملات  

 دعا

 متعلق: انسانی که بنده خداست :اللَّهُمَّ وَ أَیُّمَا عَبْدٍ

 نَالَ مِنِّی مَا حَظَرْتَ علََیْهِ، 

 وَ انْتَهَكَ مِنِّی مَا حجََزْتَ علََیْهِ، 

موضوع: نسبت به من از خطوط قرمز 

 )تو( ردّ شده است!!

 فَمَضَى بِظُلَامَتِی مَیِّتاً، 

 ، أَوْ حَصَلَتْ لِی قِبَلَهُ حَیّاً 

 حالت فعلی او: 

 مرده و یا زنده 
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 )مرده و شدیداً گرفتار!!!(.

    فَاغْفِرْ لَهُ مَا أَلَمَّ بِهِ منِِّی، 

 وَ اعْفُ لَهُ عَمَّا أدَْبَرَ بِهِ عنَِّی، 

 خواسته ما: 

 ببخش   را   بیامرز + تو اورا  تو او  
)یعنی به جای بخشیدن ساده و مستقیم، من از تو می  

خواهم تا تو ببخشی چون او مرتکب دو ظلم به من و  

 به تو شده و تو از لطفت، ببخش او را به من سپردی؛

من هم با این درخواست، او را بخشیدم و می خواهم او  

 را جامع ببخشی!!!(. 
 وَ لاَ تَقفِهُْ علََى ماَ ارْتکََبَ فِیَّ،  

 وَ لاَ تَکشِْفهُْ عَمَّا اکْتسََبَ بیِ، 
 نتیجه مورد انتظار برای متعلق:

 !! پیگیری برای مجازات نکن  اصلاً

 برایش نداشته باش!!اسازی  ورس  اصلاً
 وَ اجْعَلْ ماَ سمََحْتُ بهِِ مِنَ الْعَفوِْ عَنْهُمْ،  

 : وَ تَبرََّعْتُ بِهِ مِنَ الصَّدَقةَِ عَلَیهْمِْ 
 شگفتترین خواسته:

 أَزْکَى صَدَقَاتِ الْمتَُصَدِّقِینَ، 

 وَ أَعْلَى صِلَاتِ الْمُتَقَرِّبیِنَ.

 انتظار ثبت بالاترین پاداش برای من!!!

آنالیز  

کلمات 

 دعا

 ؛ یعنی هم حق الله و حق الناس= عملی که جامع گناه الهی با ظلم بر من   حَظَرْتَ+ نَالَ 

 = ظالم زنده و مرده )ظالم، خصوصا اگر مسلمان و مومن باشد(.  میتاً + حیاً

 یعنی هم گذشت از اصل ظلم و هم درخواست برای امحای آثار تکوینی آن =    لَا تَقِفْهُ+ اعْفُ 

 درخواست امحا حتی از نامه عمل به گونه ای که هیچ ردی از آن نماند.=    لَا تَکْشِفْهُ

 که تنها طرف حساب خدا باشد. ، چنان در عفو داشتن اخلاص:    أَزْکَى صَدَقَاتِ الْمتَُصَدِّقِینَ

 ای نسبت به من مرتکب کاری شده که آن کار را بر او حرام کردی؛ خدایا! هر بنده  ترجمه 

 یا پردۀ حرمت مرا که دریدنش را بر او ممنوع کردی، دریده؛ 

 پس زیر بار ستمی که بر من داشته مرده؛   

 یا در حالی که هنوز زنده است، حقّی از من برعهدۀ او ثابت است؛  

 پس او را نسبت به ستمی که بر من روا داشته بیامرز 

 و در رابطة با حقّی که از من پایمال کرده از او گذشت کن 

 و دربارۀ آنچه با من کرده او را دنبال نکن 

 و به خاطر گناهانی که با ستم بر من مرتکب شده رسوایش نساز 
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داشت نسبت به آنان  پوشی و کار نیکی که بدون چشم و این عفو و گذشتم را از آنان و چشم  

 ؛ انجام دادم

 .ترین صدقات صدقه دهندگان و بالاترین عطاهای مقرّبین پیشگاهت، قرار ده از پرفایده 

دعای  

 تکمیلی 

دُعَائِی لَهُمْ رحَْمَتَکَ حَتَّى یَسْعَدَ کُلُّ وَاحِدٍ وَ عَوِّضْنِی مِنْ عَفْوِی عَنْهُمْ عَفْوَکَ ، وَ مِنْ  

 مِنَّا بِفَضْلِکَ ، وَ یَنْجُوَ کُلٌّ مِنَّا بِمَنِّک 
 (. 39)دعای   

و در برابر گذشت من از آنان عفوت و در مقابل دعایم برای آنان رحمتت را عوض قرار ده؛ تا هر یک از ما به    (3)

  .خاطر احسانت رستگار گردیمات سعادتمند شویم؛ و هر کداممان بهسبب فزون بخشی

 فتح مکه   مناسبت 

 آغاز اعتکاف دهه آخر 

 روح بزرگ اجتماعی داشتن مشابهات 

 انفعال و انزوا یا دعوا و درماندگی و ... نفرت و کینه و کنشگر اجتماعی فعال بودن به جای 

 شویم و به جای نقد و سرزنش ، عاشق همه  باشیم بینی ، عیب پوش که به جای عیب  بودنمانند خدا 

 لصانه شدناخو رحمت نماد محبت 

 در شب های قدر، چگونه می توانیم بالاترین آشتی و اتصال با خدا را داشته باشیم؟  پرسش 

شب قدر، شب سلامت و رحمت است، چگونه می توانیم در این در مجرای این رحمت ویژه قرار  

 بگیریم؟

شب های قدر، شب های بخشش  است، برای وارد شدن در بخشش و عفو الهی، راه میانبری  

 هست؟

 

معرفی اصل بخشش و گذشت از دیگران در متعالی ترین مرتبه و مدل خود تا با این گذشت هم   هدف 

عفو و  ما با این گذشت به بالاترین خود زمینه نجات و رهایی طرف مقابل فراهم شود و هم 

 مراتب معنوی برسیم. بخشش زمینی و اسمانی و 

انگیزه 

 سازی 

آدمی موجودی اجتماعی است. و باید در جامعه زندگی کند و با جامعه در ارتباط باشد. و بلکه در  

نگاه دینی و در نگاه علمی، انسان موفق کسی است که دارای بیشترین حضور و مسئولیت پذیری  

 باشد.و نقش آفرینی در جامعه 

 ولی این حضور طبعا بدون حاشیه و آسیب نیست!!  

چرا که هر انسانی دارای یک علاقه و سلیقه است. و اختلاف سلیقه ها و علاقمندی ها از لوازم  

هویت انسانی است. )اختلاف الوانکم و السنتکم(.  در کنار این اختلاف طبائع، مسئله عدم عصمت  

  انسان های کمال جو، و همچنین مسئله تعارض م نافع و تزاحم خواسته ها هم وجود دارد. بدین

جهت ظلم ها و تعدی ها و آزارهای ناخواسته و خواسته ، آگاهانه و ناآگاهانه و ... در زندگی هر  
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فردی وجود دارد. و حتی در مقطعی از زندگی ناظر به مسئولیتی ممکن است تصمیمی یرای فرد  

یا افرادی بگیریم که تصور ظلم و گناه در آن نداشته باشیم ، ولی بعدها بفهمیم چه اشتباهاتی در  

 آن تصمیم ما بوده است!!! 

 در این صورت؛ با دو معظل مواجه هستیم: 

 )این موضوع قبلا بحث شده است(. انباشت ظلم به دیگری در پرونده من  -

 انباشت ظلم های دیگران نسبت به من  -

این انباشت اگر متراکم و فشرده شود، به سرعت می توانند مانند سرعت گیرهای سخت زندگی  

عمل کرده و مانند لنگرهای دست و پاگیر، نگذارد ما آزادانه به سوی اهدافمان و برنامه های  

 زندگی امان حرکت سریع و مناسبی داشته باشیم.

چرا که وقتی از با گزارش های مختلف ظلم دیگران نسبت ه به خود مواجه شویم. خصوصا ظلم  

های تعمدی )حتی اگر کوچک باشد( و ظلم های ضربه زننده )حتی اگر ناخواسته باشد(، بتدریج  

موجی از نفرت و کینه در درون ما رشد کرده و حس بی اعتمادی و فاصله گیری اجتماعی در  

انتقام و یا جبران ظلم با احتمال ظلم )به جای جبران با قصاص( در درون ما ایجاد  کنار میل به 

 شده و همه اینها بدترین وضعیت روحی را در ما بدنبال خواهد داشت. 

متقاعد  

سازی و  

 اقناع 

بدیهی است در مواجهه با ظلم دیگری، در کنار حق قصاص )خصوصا در جایی که ظلم عامدانه و  

مصرانه باشد و حالات انفعال و معذرت خواهی هم در بین نباشد( ، امکان بخشش هم هست. و  

پشیمانی بعدی و یا  بیشتر موارد ظلم دیگری چون ناشی از ظلم ناخواسته و یا خواسته همراه با 

عذرخواهی و ... است، از موضوع قصاص فاصله گرفته و به موضوع عفو و بخشش و گذشت نزدیک  

 می شود. 

ولی در این مورد هم بخشش می تواند انواع و اقسامی داشته باشد. مانند بخشش با منت،  

بخشش  به دلیل وساطت دیگران، بخشش به دلیل شرایط اجتماعی، و یا بخشش ظاهری همراه  

 با نفرت باطنی و درونی، و بخشش ....؛

این مدل بخشش ها، اگرچه به ظاهر صورت مسئله ظلم را پاک می کند ولی نمی تواند باعث 

آزادی آدمی از اسارت ها و دغدغه های ذهنی شود. و هنوز حسّ مخفی بدبینی و نفرت در درون  

 35ادمی موجب اذیت و آزار می شود.  

 
اساس آن: آدمی می تواند در زمان حال از یک حادثه خواسته یا ناخواسته در  . در جهان مدرن امروز در برخی از کشورها قانونی هست که بر  35

سال پیش ، در مسیر رفتن به کار یا ... بوده، پس به علت غفلت   30سال های قبل که علیه او صورت گرفته شکایت کند. مثلً شکایت کند که در  

است. و اگرچه در ان زمان دیه گرفته و ....، ولی الَن می تواند شکایت کند که   یک راننده برایش تصادفی رخ داده و به دلیل ان یکماه مبتلً بوده
آن تصادف مسیر زندگی او را عوض کرده و در برنامه موفقیت شاکی، اختلًل ایجاد کرده است. به گونه ای که اگر آن تصادف نبود، وضعیت  

ه دنیوی و مادی زندگی انسانی است و ناشی از این است که در هر حادثه و  امروز او بسیار بهتر از الَن می بود!! = این حق: ناشی از محاسب
 مسئله باید تنها بر معیار عوامل مادی و ظاهری ارزیابی و قضاوت داشته باشیم !!! چون هیچ مسیر و راه دیگری برای جبران نیست!!!! 
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این وضعیت دوگانه در عف و بخشش وقتی که ظلم بزرگ باشد، بیشتر به چشم می آید. چرا که  

بزرگی ظلم، سایه ای سنگین بر مظلوم می اندازد که برطرف کردن ان با بخشش ظاهری امکان  

 پذیر نیست.

در این گونه موارد باید یک عامل سوم و بزرگتر و فراتر از ظالم و مظلوم به میان و به میدان آورد  

تا با تکیه به بزرگی و جایگاه و اعتبار او، امکان محو کامل تمامی سابقه ذهنی و خاطره ای و  

 این ظلم سوم: خداست.  پرونده ای ظلم فراهم شود. 

خداوند به دلیل وجود غیبی که دارد و به دلیل قدرت ها و مراتب غیبی اش و به دلیل حکمت و  

تواند فراتر همه عوامل مادی ، به جبران  رحمتش و به دلیل امکان قضا و قدری که دارد؛ می  

 تمامی نقص ها و ضرر ها و اذیت ها بپردازد. 

و البته او برای این جبرانگری، تنها یک خواسته از ما دارد: ما مانند خودش شویم و مانند خودش  

 که رحمان و رحیم و عفّوُ و غفور است، بخشنده شویم، تا او به میان و میدان بیاید.

ۚرفتار

 سازی 

برای بخشیدن باید نظامات ان را بلد بود و یاد گرفت. چون در طبیعت انسان کمال جو، ادعای  

عصمت زمینه ندارد. ولی شدت ظالم بودن یا مظلوم بودن متفاوت است. پس برای بخشیدن در  

مقام مظلوم و در مقام ظالم، باید نظامات عفو را فرا گرفت. و در چارچوب این نظامات، متعالی  

زندگی ما و به ویژه زندگی اجتماعی با کمترین حواشی و  مدل عفو را جستجو کرد تا  ترین 

 مشکلات همراه باشد.

 نظام عفو مظلوم از ظالم )از ظالم دیندار خطاکار(، بدینگونه است که : 

برای عفو باید کاری کنیم که هم ظالم به نجات جامع دست یابد و هم من. ظالم به نجات جامع  

از جهت ضمانی که برگردن من دارد )حق الناس(  و هم نسبت به ضمانی که گردن  برسد هم 

خدا دارد )حق الله(. من هم باید به نجات جامع برسم هم از جهت گذشت ظاهری از ظالم )جهت  

عدم مطالبه حقوقی او در محاکم دنیوی( و هم از جهت گذشت قلبی و دلی از او )از جهت عدم 

کافات اخروی در ضمیر ناخودآگاه( و هم از جهت آرامش بخشی به دل  ارجاع او به قیامت و م

خودم، با پاکسازی کامل ضمیر آگاه و ناآگاه از ان ظلم، و دفع و رفع هرگونه دغدغه و تعلق ذهنی  

 نسبت به آن. 

یعنی مانند خدا شدن و به گونه ای شدن که نسبت به آن ظلم در حالت »کأََن لم یکن شیئاً  

 مذکورا!« قرار بگیریم.  

در این صورت درون ما کامل از تمامی تعلقات و اسارت ها و فشارهای ظلم دیگران آزاد و رها  

شده و قلب ما نسبت به دیگران اگر رحمت و محبت نداشته باشد، حداقل هیچ کینه و نفرت و  

 ااحساس بدی نخواهد داشت.  

و با توسعه این فرهنگ بخشش جامع، در جامعه اسلامی/ایمانی، حداکثر فضای برادری و برابری  

 و رحمت و رأفت نسبت به همدیگر ایجاد خواهد شد.
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برای رسیدن به این پاکسازی کامل دل و ذهن نسبت به ظلم دیگری، تنها راه: به وسط آوردن  

 خدای بزرگ است به این دلیل که برای خدای بزرگ امکان دارد که: 

 تا من بخشنده واقعی شوم.  ت به دیگری صاف کند.بهم دل من را نس -

 هم زمینه آمرزش واقعی ظالم را فراهم کرده تا موانع تعالی او هم برطرف شود.  -

 برای من نقص ها و کمبودهای ایجاد شده را جبران کند. هم با بخشش من،  -

هم با بخشش من برای دیگری، زمینه بخشش متقابل من در ظلم هایی که داشته ام را   -

 توسط دیگران فراهم سازد.

و از همه مهمتر هم من و هم ظالمان من و هم مظلومان من )که همگی از مسلمانان   -

معمولی هستیم( را در دائره عفو و مغفرت فراگیر خود قرار دهد. )ظلم های ما را نسبت  

 به خودش هم ببخشد(. 

در این صورت آدمی : با بخشش ظلم های دیگر اطرافیان، چنان قلب آزاد و رها و رحیم و مهربان  

و بزرگی خواهد یافت که قبلیش، نشان و تجلی عفو رحمت الهی خواهد شد. و با این قلب بزرگ  

و روحیه بخشندگی، تبدیل به عنصری مهم در جامعه برای تقویت روابط اجتماعی مؤمنانه  

 و عاملی مهم برای تقویت سلامت روانی جامعه دینی تبدیل خواهد گردید.  خواهد شد.

جمع  

 بندی 

زندگی بسیاری از افراد حتی در جوامع دینی )به علت شدت حضور شیطان در جوامع دینی و  

فشارها و سختی های بیشتری که در جوامع دینی نسبت به جوامع غیر دینی وجود دارد( آلوده  

به دلمردگی ها و دلچرکی ها نسبت به اطرافیان و دوستان و همکاران و .... است . چراکه قطعا یا  

 ظلمی از آنها صورت گرفته است. و این ظلم ها هم سد را ه زندگی و موفقیت شغلی و  احتمالا

اجتماعی شده است و هم .... ، بدین جهت یک فضای مأیوس کننده در جوامع دینی مشاهده می  

گردد که همگی ناله و نفرین دارند. آن هم نسبت به کسانی که اغلب انان هم مسلمانانی مانند ما  

 هستند!!! 

 این حدّ از نفرت در جامعه اسلامی هم باعث زمینگیر شدن فرد است هم جامعه!!! 

 این در حالی است که ما:

در عین مظلوم بودن خود ظالم هم هستیم و همچنین خدای بزرگ رحمان و رحیمی هم داریم.  

و    ؟پس در این صورت اسارت در فشار روانی نسبت به ظلم ها و عدم گذر کردن از آنها، تا کی

 چرا؟

و اصولا این چه دینداری است که به لوازم آن که خدای رحمان و رحیم و بخشنده است که  

 دستور به بخشش می دهد، پایبند نیستیم!! 

 صحیفه: برای این است که نظام جامع عفو و بخشش را فرابگیریم  39دعای 

باشیم و هم بخشیده شده  نظام جامعی هماهنگ با شب های قدر، تا در این شب ها هم بخشنده 

و هم مشمول بخشش الهی و هم سرآمد دائره بخشش!! تا در نهایت در شب قدر، ضمن پالایش 
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پرونده های سال گذشته با خیر و خوشی، بالاترین ظرفیت دریافت نقش آجتماعی رحیمانه را  

 برای سال آینده بیابیم 

پاسخ به 

 شبهه

 

 

آیات 
)تفسیر 

 قرآنی(

 نظام عفو و بخشش=   رحَِیمٌ غَفُورٌ  وَاللَّهُ لَکُمْ  اللَّهُ  یَغفِْرَ أَنْ  تحُِبُّونَ أَلاَوَلْیَعفُْوا وَلْیَصفَْحُوا :  22نور  

+ 
نظاموارۀ عفو در بلندای =   الْمُحسْنِِینَ یُحِبُّ  وَاللَّهُ وَالْکاَظمِِینَ الْغیَْظَ وَالْعاَفِینَ عَنِ الناَّسِ =   134آل عمران  

 جنود عقل و فضائل اخلاقی 

آیات 

  20جزء 

 

نکته 

 صحیفه 

و بدینگونه    بخشش است  عفو و دعای جامعِ   ؛صحیفه 39دعای در ادعیه صحیفه سجادیه، 

 : نامگذاری شده است که

حْمَةِ   وَ كَانَ مِنْ دُعَائهِِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي طَلبَِ الْعفَْوِ وَ الرَّ
این دعا این که، سراسر دعا به موضوع عفو و بخشش پراخته ولی به گونه ای    و نکته جالب در  

برا به نمایش می گذارد تا خواننده ان با اُنس با   بخشش  « عفو و فرایند  که ترکیب »نظامواره + 

بخشندگی و گذشت در این دعا  فرایند این دعا، تجلی بخشندگی جامع خدان=وند شود. 

 است: بندی که در دعا وجود دارد، چنین 14هماهنگ با 
 : دعای مهار و کنترل نفس از حرام الهی و اذیت مسلمانان  1بند  -

 : درخواست عفو و گذشت خدا از کسی که نسبت به من ظلم کرده!!  2بند  -

 )نجات ظالم و مظلوم مسلمان( : امید به سعادت و نجات هم من و هم ظالم بر من   3بند  -

 : درخواست عفو من نسبت به ظلمی که بر دیگران انجام داده ام!!   4بند  -

 : نجات از عقوبت الهی  5بند  -

 )بخشش تو مرا، چیزی از تو کم نمی کند(. :برای بخشش  التماس:   6بند  -

 چانه زنی برای بخشش: آفرینش من برای لطف بودن نه برای سود یا دفع ضرر.:   7بند  -

 : از تو می خواهم با گناهان مرا سبک سازی!!   8بند  -

 و به برگت صلوات : مرا ببخشی :  9بند  -

 : درخواست: اسوۀ بخشیده شدگان قرار گرفتن!!  10بند  -

 : البته قبول دارم شایسته این مقام بالا نیستم!!   11بند  -

 : و علت عدم شایستگی هم نه به دلیل یأس از رحمت تو، بلکه غلبه گناهانش!! 12بند  -

 : ولی تو کسی هستی که گناهکاران را ناامید نمی کنی. 13بند  -
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   یاد و نام تو بالا و منزه است و نعمت های فراگیر، پس سپاس تو را. :  14بند  -

-  
ادعیه  

کمکی از  

 صحیفه
)تفسیر دعا 

 به دعا(

 !!!فرزندان داشته اندبه حقوق  درباره  ی کهبخشیدن پدر و مادر نسبت به قصورات

مِنْ قَوْلٍ، أَوْ أَسْرَفَا عَلَیَّ فِیهِ مِنْ فِعْلٍ، أَوْ ضَیَّعَاهُ لِی مِنْ حَقٍّ،  :وَ مَا تَعَدَّیَا عَلَیَّ فِیهِاللَّهُمَّ  

، وَ جُدْتُ بِهِ عَلَیْهِمَا، وَ رَغِبْتُ إِلَیْکَ فِی فَقَدْ وَهَبْتُهُ لَهُمَاأَوْ قَصَّرَا بِی عَنْهُ مِنْ وَاجِبٍ  

مَا وَضْعِ تَبِعَتِهِ عَنْهُمَا، فَإِنِّی لَا أَتَّهِمُهُمَا عَلَى نَفْسِی، وَ لَا أَسْتَبْطِئُهُمَا فِی بِرِّی، وَ لَا أَکْرَهُ  

 .تَوَلَّیَاهُ مِنْ أَمْرِی یَا رَبِّ
 ( 9ب    24)دعای  

  جایى من بدر کردار درباره ای اند( اند )سخنان ناروائى گفتهآنچه پدر و مادر در گفتار با من تعدى نموده ا یبار خدا

از آنچه واجب است  ا یاند حق مرا تباه ساخته ای اند( و پرورش ننموده تیمرا ترب  ستگى یاند )به شارفتار کرده

و آن را   دمیاند من آن را به آنان بخشمن کوتاهى کرده ىارهبوده که آن را انجام دهند( درب  شانیا ىفه ی)وظ

بردارى )آنان را به گفتار و   شانیو از تو خواهانم که وبال و گرفتارى آن را از ا دم،یگردان شانیاحسان بر ا ىله یوس

 شانیى خود به ا من درباره راینرسانى( ز فریى من به کدرباره فهیحق و انجام ندادن وظ عییو تض جایکردار ب

اند کراهت نداشته ام نمودهدانم، و از آنچه دربارهانگار نمىسهل شیبرم، آنان را در مهربانى به خوگمان بد نمى

 اى پروردگارم ستم،ین ریدلگ

+ 

 ببخشی:ما را  هر دویمی بخشم تا 

حَتَّى یَسْعَدَ کُلُّ وَاحِدٍ ، وَ مِنْ دُعَائِی لَهُمْ رحَْمَتَکَ    وَ عَوِّضْنِی مِنْ عَفْوِی عَنْهُمْ عَفْوَکَ 

 ( 39)دعای   . وَ یَنْجُوَ کُلٌّ مِنَّا بِمَنِّکَ    مِنَّا بِفَضْلِکَ ،

از ظالم . 1

بر من؛ بگذر

از ظلم من . 2

بر دیگری هم؛ 
بگذر

از ظلم من به . 3

خودت هم؛ بگذز

مرا بر بلندا. 4

و اسوۀ بخشیده 

شده ها؛ قرارم بده
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از ما به سبب   کیآنان رحمتت را عوض قرار ده؛ تا هر   یبرا می و در برابر گذشت من از آنان عفوت و در مقابل دعا

 . م یخاطر احسانت رستگار گردو هر کداممان به  م؛ یسعادتمند شو اتیفزون بخش

+ 

 شامل حال من کن:در مقام مظلومیت، عفو و بخششت را 

، وَ أَبْدِلْنِی بِسُوءِ صَنِیعِهِ بِی عَوِّضْنِی مِنْ ظُلْمِهِ لِی عَفْوَکَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ  

 .رحَْمَتَکَ، فَکُلُّ مَکْرُوهٍ جَلَلٌ دُونَ سَخَطِکَ، وَ کُلُّ مَرْزِئَةٍ سَوَاءٌ مَعَ مَوجِْدَتِکَ
 ( 9ب  14)دعای 

بر محمد و آل او درود فرست، و در عوض ستمى که او به من کرده مرا مشمول عفو و بخشش خود   ا یبار خدا

هر ناپسندى در برابر خشم تو اندک و هر اندوهى با   رایگردان، و بجاى بد رفتارى او رحمتت را به من عطا فرما، ز

 غضب تو هموار است  شامدیپ 

+ 

 توفیق و ظرفیت عفو به جای انتقام را به من عطا کن: 

لِأَنْ أُعَارِضَ مَنْ غَشَّنِی بِالنُّصْحِ، وَ أَجْزِیَ مَنْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ سَدِّدْنِی  

وَ أُخاَلِفَ مَنِ ، وَ أُثِیبَ مَنْ حَرَمَنِی بِالْبَذْلِ، وَ أُکَافِیَ مَنْ قَطَعَنِی باِلصِّلَةِ،  هَجَرَنِی بِالْبِرِّ 

  .وَ أُغْضِیَ عَنِ السَّیِّئَةِ، وَ أَنْ أَشْکُرَ الْحَسَنَةَ،  اغْتَابَنِی إِلَى حُسْنِ الذِّکْرِ
 ( 9ب  – 20)دعای 

ده تا با کسى که با من غش )ناراستى( نموده از روى اخلاص  قیبر محمد و آل او درود فرست، و مرا توف ا یبار خدا

  دهیگردان  دیپاداش دهم، و کسى که مرا نوم  کوئىی)درستى( رفتار کنم، و کسى را که از من دورى کرده به ن

نموده )پشت سر   بتیو از آنکه از من غ  م، یمامکافات ن وستنیبه پ   دهیببخشش عوض دهم، و کسى را که از من بر

 را سپاس گزارده از بدى چشم بپوشم کىیکنم، و ن اد ی کى یبدگوئى کرده( به ن

+ 
 دعای ویژه در ماه رمضان: 

عَطِیَّةِ، وَ وَ وَفِّقْنَا فِیهِ لِأَنْ نَصِلَ أَرحَْامَنَا بِالْبِرِّ وَ الصِّلَةِ، وَ أَنْ نَتَعَاهَدَ جِیرَانَنَا بِالْإِفْضَالِ وَ الْ

أَمْوَالَنَا مِنَ التَّبِعَاتِ، وَ أَنْ نُطَهِّرَهَا بِإخِْرَاجِ الزَّکَوَاتِ، وَ أَنْ نُرَاجِعَ مَنْ هَاجَرَنَا، وَ أَنْ نُخَلِّصَ  

أَنْ نُنْصِفَ مَنْ ظَلَمَنَا، وَ أَنْ نُسَالِمَ مَنْ عَادَانَا حَاشَى مَنْ عُودِیَ فِیکَ وَ لَکَ، فَإِنَّهُ الْعَدُوُّ 

 (.10ب   – 44)دعای  هِ، وَ الْحِزْبُ الَّذِی لَا نُصَافِیهِ.الَّذِی لَا نُوَالِی
و ما را در این ماه توفیق ده که با خویشاوندان خود، با نیکی و صلة رحم ارتباط پیدا کنی؛ و با احسان و   (10)

ایم، پاک کنیم و با بیرون بخشش، به همسایگان خود رسیدگی نماییم و اموال خود را از آنچه به ستم گرفته

اش را بریده، آشتی نموده؛ و با  کردن زکات، ثروت و مال خود را در مدار پاکی قرار دهیم؛ و با کسی که با ما رابطه

که به ما ستم روا داشته، به عدالت و انصاف معامله کنیم؛ و با شخصی که با ما دشمنی کرده، از در مسالمت در  آن 

  آییم؛ مگر کسی که در راه تو و به خاطر تو با او دشمنی شده باشد؛ همانا او دشمنی است که با او دوستی نکنیم

 .و حزبی است که به او دست صداقت ندهیم 
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دعای  

غیر  

 صحیفه

 : برای شب ها و سحرهای ماه رمضان دعای ابوحمزه از امام سجاد

 وَ قَدْ ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا  أَنْ نَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنَا اللَّهُمَّ إِنَّکَ أَنْزلَْتَ فِی کِتَابِکَ )الْعَفْوَ وَ أَمَرْتَنَا(  »

 « فَاعْفُ عَنَّا فَإِنَّکَ أَوْلَى بِذَلِکَ مِنَّا

و ما در حق  ، اى خدا تو در کتابت آیاتى نازل فرمودى که ما از هر کس در حقمان ظلم و ستم کرده عفو کنیم »

 « نفس خود ظلم کردیم تو هم از ظلم ما عفو فرما که تو در این عفو و بخشش از ما سزاوارترى

 نظامات عفو و بخشش دیگران در روایات:  احادیث 

  الْآخِرَةِ؟ العَْفْوُ عَمَّنْ ظَلَمَكَبِخَیْرِ خلَائِقِ الدُّنْیا وَ  ألَا اخْبِرکُُم   :رسول اللّه )صلى الله علیه و آله(

 مَنْ أَسَاءَ إِلیَْكَ وَ إِعطْاءُ مَنْ حَرَمَك؟َ  وَ تصَِلُ مَنْ قَطعََكَ وَ الإِْحْسانُ إِلى 

 (. ؛1، حدیث  107/ 2الکافى: ) 

هاى دنیا و آخرت خبر ندهم؟ گذشت از کسى که به تو ستم کرده  آیا شما را از بهترین خصلت 

پیوستن به کسى که از تو بریده است و نیکى با کسى که به تو بدى کرده است و عطا  است و 

 .کردن به کسى که از تو دریغ داشته است

+ 

 . فَاعْفوُا واصفَحوا کما تُحِّبُّون أَن یُعفی عَنکُماذا اُسیءَ اِلَیکمُ   السلام«:» امیرالمؤمنین علیه 

طور که دوست  پوشی کنید و گذشت داشته باشید هماناگر کسی به شما بدی کرد شما چشم

 (۱۴۷العقول، ص  )تحف دارید دیگران هم نسبت به شما گذشت داشته باشند. 

+ 

 . ما أقبَحَ العُقوبَةَ مَع الاعتذار  السلام«:» امیرالمؤمنین علیه 

)فهرست غرر،  طلبد، عقوبت نماید. چقدر زشت و ناروا است که انسان، گنهکاری که از او پوزش می 

 ( ۲۴۱ص  

+ 
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 والتَّسَرُّعُ اِلیَ الِانتقامِ أعَظَمُ الذُّنوبِ.  قِلّةُ العَفوِ أَقبَحُ العُیوبِ  السلام«:» امیرالمؤمنین علیه 

)فهرست غرر،  بودن، و بزرگترین گناهان عجله در انتقام گرفتن است. ها کم گذشت ترین عیبزشت

 ( ۲۵۳ص  

+ 

 ؟! عجِبتُ لمَِن یَرجو فضلَ مَن فوقَهُ کَیفَ یَحرُمُ مَن دونَه   السلام«:» امیرالمؤمنین علیه 

کنم از کسی که به فضل و عنایت )پروردگار( مافوق خود امید دارد چگونه مادون خود  تعجب می 

 ( ۳۰۹غرر، ص    )فهرست گذرد( او نمی  نماید؟! )و از لغزش را ناامید می 

+ 

 ! فاَِنْ لَمَ یکَُنْ لَهُ عُذرٌ فَالتَمسِْ لَهُ عُذراًاقِبَلْ عُذرَ أَخیكَ   السلام«:» امیرالمؤمنین علیه 

ات را بپذیر و اگر برای خطای خود عذری نداشت تو برای او عذری بتراش! عذر برادر دینی 
 ( ۱۰۷العقول، ص  )تحف

+  

 الله علیه و آله «: »پیامبر صلی 

 . فَتَعافوُا یعُزُِّکُمُ اللهُعَلیکُم بِالعَفوِ فَاِنَّ العَفْوَ لایزیدُ العَبدَ اِلاّ عزِاًّ 

افزاید، شما گذشت داشته  بر شما باد عفو و اغماض را. عفو و گذشت بر عزت و سرافرازی بنده می 

 (۱۶۷، ص  ۳)اصول کافی، ج  گرداند. باشید خداوند شما را عزیز و سرافراز می 

+ 

 امام حسن مجتبی)ع(: 

 لقََبِلتُ. الأُخری لَو شتََمَنی اَحدٌ فی إحدی اذُُنَیَّ ثُمّ اعتذََرَ فی 
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اگر کسی برابر یک گوش من مرا دشنام دهد بعد در گوش دیگر از من عذرخواهی کند عُذر او را  

 (۱۱۶، ص  ۱۱الحق، ج  )احقاق پذیرم. می 

+ 

 السلام(«: العابدین)علیه»امام زین 

 إنْ شَتَمكََ رَجلٌُ عَن یَمینكَِ ثُمّ تَحَوَّلَ عنَ یسَاركَِ وَ اعتَذَر اِلیكَ فاَقْبَلْ عُذَرهُ. 

اگر کسی از طرف راست تو آمد و ناسزا گفت بعد برگشت و از طرف چپ از تو عذرخواهی کرد تو  

 (۱۴۱، ص  ۷۸)بحار، ج  عذر او را بپذیر. 

+ 

 الله علیه و آله «: لی ص»پیامبر 

 . عُمُرهِ مدَُّ فی من کثُرَ عَفوُهُ 

 ( ۳۵۹، ص  ۷۵)بحار، ج  کسی که زیاد اهل گذشت باشد عمرش طولانی خواهد بود. 

 + 

 السلام«: » امیرالمؤمنین علیه  

 . تَنَغَّصَتِ عَیشُهمَن لَم یتَغافَلْ ولاَیَغضُُّ عَن کثیرٍ مِنَ الأمُورِ  

پوشی ننماید زندگی منغّص و ناگواری خواهد کسی که تغافل نکند و از بسیاری از امور چشم 

 ( ۲۹۷)فهرست غرر، ص  داشت. 

از سیره  

 اهلبیت 

 الله علیه و آله«: »پیامبر صلی 

 مُرُوَّتُنا اَهلَ البَیتِ الَعفْوُ عَمَّن ظَلَمَنا وَ إعطاءُ مَن حرَمَنا.

منشی ما خاندان رسالت عفو و اغماض از کسی که به ما ظلم کرده و بذل و عطا به  فتوّت و بزرگ 

 ( ۳۷العقول، ص )تحفکسی که ما را محروم نموده است. 
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+  

 السلام(«: »امام جعفرصادق)علیه 

 اَلعفَوُ عنِدَ القُدْرَةِ مِن سُننَِ المُرسَلین)ع( و المُتّقین. 

السلام و متقیان پرهیزکار است. )بحار،  قدرت، روش پیامبران مرسل علیهم عفو و گذشت در عین 

 ( ۴۲۳، ص ۷۱ج 

+ 

 :امام زین العابدین )ع( در رساله حقوق 

آن است که از او بگذری، ولی اگر عفو او را مضر دانستی، میتوانی  حق کسی که به تو بدی کرده، 

 .او را مجازات کنی

 آنان که به او ظلم و ستم کرده بودند وقتی اسلام می اوردند. سیره پیامبر در بخشش  - حکایات 

عفو و بخشش شگفت پیامبر از مشرکین مکه پس از فتح مکه ، با وجودی که پس از   -

سال اذیت و آزار مستقیم   20فتح اسلام نیاوردند و به پیامبر هم ظلم بسیار کردند و 

نسبت به پیامبر داشتند. و بخش قابل توجهی از آیات مکی و حتی مدنی در شماتت و  

 سرزنش آنها بود. 

اغماض امام سجاد ع پس از عاشورا از شکایت از جامعه و گلایه از آنها و ایجاد فضای   -

منفی نسبت به آنان، و در برابر اجرای دعاهایی که سراسر فضا و پیام مثبت دارد و  

 هدفش دستگیری و نجات مردمان و جوانان همان جامعه است.

حکایاتی از امام سجاد ع و امامان معصوم، ذیل آیه »و الکاظمین الغیظ و العافین عن   -

 الناس«

 گذشت از پرخاشگر:  
به او   ستیدرشت و ناشا  یو سخنان ستادیدر برابر امام سجاد)ع( ا یشخص   :نویسد  یم  د یمف خیش 

فرمود:    نانشینگفت؛ اما پس از رفتن او به هم نش یالسلام پاسخ ه یگفت، حضرت سجاد عل

:  د،گفتند یتا پاسخ مرا هم بشنو د یشخص چه گفت،من دوست دارم همراه من باش  نیا د ید یشن

تا جواب   ز یتا ما ن د یداد ی و اجازه م د یگفت  یپاسخ م اجا شم نیهم م یدوست داشت ی ول  م؛یی آ یم

 .م یداد  یاو را م
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  هی....آظ یالغ نیخواند:»والکاظم ی را م هی آ  نیو به راه افتاد و ا د یرا پوش  شیحضرت کفش ها آنگاه

  کوکارانی فرو برندگان خشم و گذشت کنندگان از مردم و خداوند ن ی عنیسوره آل عمران«؛ 134

 .را دوست دارد 

  هیعل نی العابد  نینخواهد گفت. امام ز ی که سخن تند  م یرفتار امام دانست ن ی:از اد یگو  یم  یراو

 :السلام تا در خانه شخص آمد و او را ندا داد و فرمود

  ی تلاف یبرا نیبن الحس یکه شک نداشت عل ی است. آن شخص در حال نیبن الحس یعل د ییبگو

 :فرمود د یالسلام تا او را د  ه ی. حضرت سجاد علد یپر رونیب انهیآمده است،شرارت جو

در من   ی حال اگر آنچه گفت ،یگفت  نیو چنان و چن ی چند لحظه قبل نزد من آمد  برادرم

و گفت:   د یحضرت را بوس  یشانیتو را ببخشد.او پ ست،خدایهست،خدا مرا ببخشد و اگر در من ن

 (257:الارشاد.ص منبع) .آن بودم   ی ستهیگفتم که خود شا ی سخنان یآر

+ 

 گذشت از والی ستمگر مدینه:

رفت و بعد از   ا یاز دن یهجر  86در سال   ،ی سال حکومت استبداد 21عبدالملک بن مروان بعد از 

مردم بکاهد، در مقام جلب   ی ها یتیآن که از نارضا ی برا د یاو شد. ول نیجانش د یپسرش ول  ، یو

  نه یپدر زن عبدالملک را که حاکم مد  ل،یرو هشام بن اسماع نیبر آمد. از ا نهیمردم مد  تیرضا

او، عمر بن عبد   ی کردند، از کار بر کنار نمود و به جا  یسقوطش را م  ی بود و مردم همواره آرزو

باز شدن عقده دل مردم، دستور    یقرار داد. عمر برا نه یجوان خود را حاکم مد  یپسر عمو  ز،یالعز

  ای دهید   یرا جلو خانه مروان حکم نگاه دارند و هر کس که از هشام بد  لیداد هشام بن اسماع

  یم نی آمدند و دشنام و ناسزا و لعن و نفر ی دسته دسته م  زی کند. مردم ن  یو تلاف د یایب دهینش 

کرد   یبود و با خود فکر م  انی)ع( و علو نیبن الحس یاز همه نگران امام عل  شیکردند. هشام ب 

)ع( در مقابل آن همه ستم ها و سبّ و لعنت ها نسبت به پدران   نیبن الحس ی انتقام عل

که   ستی ن نیما بر ا ی فرمود: خو انیامام )ع( به علو  ی کمتر از کشتن نخواهد بود. ول  ،بزرگوارش 

که امام )ع( به    ی. هنگاممیریشد، انتقام بگ  فیو از دشمن بعد از آن که ضع م یبه افتاده لگد بزن

امام   ،ی بر خلاف انتظار و ینماند، ول  یآمد، رنگ در چهره هشام باق   یم لیطرف هشام بن اسماع

و با او مصافحه کرد و بر حال او ترحم نمود و به او فرمود:    کیبلند فرمود: سلامٌ عل ی)ع( با صدا

شماتت به او را متوقف   زین نه یواقعه، مردم مد  نیاز من ساخته است حاضرم. بعد از ا ی اگر کمک

 کردند 

+ 

 گذشت از خدمتکار خطاکار:
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ریخت تا آن حضرت آماده  السلام کنیزی داشت. روزی آب روی دست امام می امام سجاد علیه 

نماز گردد. اتفاقا خسته شد و ظرف آب از دستش افتاد و بر سر امام آسیب رساند. حضرت سر  

 .بلند کرده و به سوی کنیز متوجه شد 

 گفت: )و الکاظمین الغیظ( آنان خشم فرو نشانند کنیز  

 .حضرت فرمود: خشم خود را فرو بردم 

 کنیز گفت: )و العافین عن الناس( از بدی مردم در گذرند 

 .امام فرمود: خداوند تو را عفو کند )یعنی من از تو گذشت کردم(

 ۳۳عمران، آیه  کنیز گفت: )و الله یحب المحسنین( و خداوند دوستدار نیکوکاران است. آل 

 (  ۶۸، ص  ۴۶بحار: ج ) .امام فرمود: برو که در راه خداوند، عزیز و بزرگ و آزادی

 

گراف 

 دعا

 

  

  

فرهنگ  

 واژه ها 

 

  نکته 

متن 

 ادبی 

 

  شعر 

  توسل 
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 حزن مقدس 
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 21  ش 

 متن  موضوع

 حزن مقدس، گریه معنوی، آرامش آسمانی  موضوع 

 مِنْ قلَْبِی وجَِیبَ  وَ  ، خِیفَتِكَ مِنْ دَمْعِی فَیْضَ ،  إلَِهِی یَا تَرَى قَدْ ﴾19﴿ متن دعا 

 هَیبَْتِكَ  مِنْ جوََارِحِی  انْتِقَاضَ وَ ، خَشیَْتِكَ

 16دعای  آدرس 

 : ای خدای من!  (19) ترجمه 

 جریان اشکم را به خاطر ترسی که از تو دارم  -

 و لرزیدن دلم را برای نگرانی و بیمی که در برابر بزرگداشت و احترامی که به تو دارم    -

 ؛و حرکت و لرزش اعضایم را در برابر بیمی که از تو دارم    -

 .کنیمشاهده می

متن 

 کامل دعا

  سَمَّیْتَ الَّذِی أنَْتَ وَ  ،  ارحَْمْنِی  وَ  ، آلِهِ  وَ محَُمَّدٍ عَلَى  فَصَلِّ  ، بِالرَّحْمَةِ  نفَسْکََ وَصفَْتَ الَّذِی أنَْتَ ﴾18﴿

 عَنّی  فاَعْفِ  بِالْعفَْوِ نَفسَْکَ

  انْتِقاَضَ وَ  ،  خشَْیَتِکَ  مِنْ قَلْبِی  وجَِیبَ وَ  ،  خِیفَتکَِ مِنْ  دَمْعیِ فَیْضَ   ،  إِلهَِی یاَ تَرَى  قَدْ ﴾19﴿

 هَیبَْتِکَ  مِنْ جَواَرِحِی

 عَنْ لسِاَنِی کَلَّ  وَ  ،  إِلَیْکَ الْجَأْرِ  عَنِ  صوَْتِی خَمَدَ لِذَاکَ  وَ ،  عَمَلِی لسُِوءِ  مِنْکَ  حَیاَءٌ ذلَِکَ کُلُّ ﴾20﴿

 .  مُناَجَاتِکَ

 (. 16)دعای 
که ای، بر محمّد و آلش درود فرست و به من رحم کن و تویی آنکرده که وجود مقدّست را به رحمت وصف  تویی آن(   (18

 .ای؛ بنابراین مرا ببخشخود را خطابخش نامیده 

ای خدای من! جریان اشکم را به خاطر ترسی که از تو دارم و لرزیدن دلم را برای نگرانی و بیمی که در برابر   (19)

 .کنیلرزش اعضایم را در برابر بیمی که از تو دارم، مشاهده می بزرگداشت و احترامی که به تو دارم و حرکت و  

هم به خاطر اعمال زشتی که از من سرزده؛ به همین سبب  ها محصول شرمساری من از حضرت توست، آن همة این  (20)

 .صدایم از این که به درگاهت به زاری بلند شود، خاموش شده؛ و زبانم از راز و نیاز با تو بازمانده

فرایند  

جملات  

 دعا

 : إلَِهِی یَا تَرَى قَدْ

 ،  خِیفَتکَِ مِنْ دَمْعِی فَیْضَ  -
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   ، خَشیَْتِکَ مِنْ قَلْبِی وَجِیبَ وَ -

 هیَْبَتِکَ مِنْ جَوَارِحِی انْتِقَاضَ وَ -

تحلیل  

 وآژه ها
مبالغه   برای : تری  : إلَِهِی یَا تَرَى قَدْ

 است )چه بسیار(. 
یعنی : پیوسته و مستمر 

 بینی می 

 

: سیل فراگیر و   فیض ،  خِیفَتکَِ مِنْ دَمْعِی فَیْضَ

 لبریز  
یعنی: اشک فراگیر و  

 پیوسته در جریان 

 : خوف

 ترس ناشی از 

 خطا و لغزش 

 )ترس عام و عوام( 

= لرزش و   وجیب    ، خَشیَْتِکَ مِنْ قَلْبِی وَجِیبَ وَ

 و اضطراب  جنبش
یعنی: لرزش و اضطراب 

 پیوسته قلب

 : خشیت

 ترس ناشی از 

 درک عظمت الهی 

 )ترس خواص( 

ارتعاش و   – انتفاض  هیَْبَتِکَ مِنْ جَوَارِحِی انْتِقَاضَ وَ

 لرزش 
ارتعاش و رعشه اعضا و  

 جوارح 

 : هیبت

هراس ناشی از درک  

 جلال و مقام 

 گراف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:رِحِيوَ انْتقِاَضَ جَوَا

هَيْبَتكَِ مِنْ 

:وَ وَجِیبَ قلَْبيِ

، خَشْيَتكَِ مِنْ 

:فَیْضَ دَمْعِي

،خِيفَتكَِ مِنْ 
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 ماه رمضان = شب قدر دوم  21شب و روز  مناسبت 

 امیرالمؤمنین علیه السلام شب شهادت 

 شب اشک مصیبت شهادت و شب اشک قدر )توبه و تطهیر و تعالی( 

کلمات 

 مرتبط 

 + ترس از افسردگی  اس غم + بی قراری + اضطرابحسا

 بدحالی و سنگینی  + دلتنگی + دلگرفتگی 

+ 

 اشک غم + اشک توسل + اشک مقدس  

 گریه مقدس معنوی + گریه حزن + گریه توسل 

در شب قدری که شب شهادت مظلومترین انسان و عادلترین انسان است، چه عملی شایسته تر   پرسش 

 است؟

و کدام عمل انسانی/معنوی هم سنخیت با این شب خاص دارد و هم می تواند اسباب رحمت 

 ویژه الهی هم برای من شود؟ 

 

برای تعالی و قُرب، البته  معرفی گریه و اشک ، به عنوان مهمترین ابزار مشترک انسانی  هدف 

گریه/اشکی که مقدس و معنوی باشد و ناشی از درک عظمت خدا باشد. و بدنبالش گریه ای که  

   ناشی از درک مظلومیت برترین انسان ها و مقدسترین انسان ها باشد!!

انگیزه 

 سازی 

زندگی دنیوی دارای فراز و نشیب فراوان است. و روابط و ارتباطات اجتماعی هم گاه گره ها و بد  

قلقی های خود را دارد. مشکلات و گرفتاری ها هم در زندگی بسیار است. تراکم این موارد می  

تواند باعث دلگرفتگی و بدحالی شود. این بدحالی بتدریج یک بیماری روانی شده که نتیجه اش  

خستگی و دلزدگی است.  و تجمیع این وضعیت زمینه ساز افسردگی است. این و ضعیت روانی  

به    بسیاری ظاهر شده و نمی گذارد آنان افراد به مثابه مانع در زندگی یکی از عواملی است 

برای اهل 
شهود و 
:عرفان

شهود 
نظامات و 
سنت های 

او

هيبت

برای علما و 
اهل معرفت 
:و دانش

ناشی از 
درک 

عظمت او

خشيت

برای عموم 
:انسان ها

ناشی از 
اعمال

خوف
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مسیر  با نشاط موفقیت مطلوب در زندگی خود برسند چون با حال بد روانی دیگر برای ادامه 

 نمی ماند.باقی  ، رمقی زندگی

 در این موارد: 

راه درمان های معاصر یا موسیقی است یا تفریحات پر سروصدا و بعضا پر هزینه که همگی نقش  

 آن هم مسکن جسمی و ظاهری و مادی!!  مسُکن دارند. 

درمان  اما در درون آدمی است  و عامل،  چون مشکلولی با این درمان ها مصیبت بدتر می شود 

در بیرون است. درمانی که خود در بلندمدت می تواند به بدتر شدن حال درونی ما  پیشنهادی 

 کمک کند. 

هستند، اگر کار را بدتر نکند و اسارت و    دیگر هم که مانند ما  های در این موارد مراجعه به انسان

می تواند یا مسکن باشد یا بخشی از چاره باشد نه تمام  بدبختی ما را بیشتر نکند، آن هم تنها 

 درمان!!! 

 ، په باید کرد؟ در این موارد 

 و راه چاره چیست؟!

اتفاقا راه درمان خیلی ساده باشد. و هر کسی هم بتواند آن را بیابد. فقط کافی  به نظر می رسد 

، واین دلگرفتگی امری  دل ما گرفته است است به حقیقت خود باز گردد و مشاهده کند که 

درونی است. این بیقراری و اضطراب امری باطینی است و هویت و ماهیتی مادی ندارد!!! پس در  

 در همان درون یافت!!هم باید ، راه حل را این صورت

 کدام درون؟؟؟؟ 

 است.  همان یعنی هویت غیبی و نامرئی ما که در حقیقت هویت وجودی ما هم  ؛ درون ما

تنها راه درمانش اتصال به یک منبع غیبی بیکران است که   ،این هویت چون ساحت غیبی دارد 

و راه اتصال هم اتفاقا به جای سرو صدای بیهوده، باید  بتوان این درون ماورائی ما را آرام سازد.  

عمل و رفتاری باشد که بر بستر آن: بالاترین و شدیدترین حالات احساسی ما تجلی یافته و  

 شکوفا شود.  

 حالی کاملا انسانی و سالم و خاص، که باعث شستشوی درون و جای آن و نورانیت باطن شود. 

متقاعد  

سازی و  

 اقناع 

گریه حالتی انسانی است که ناشی از فوران احساسات درونی است که همراه با حزن است ، گریه  

ه ناشی از حسّ متعالی و عرفانی انسانی  کاگرچه انواع و اقسام مختلفی دارد، ولی »گریه معنوی«  

است از مهمترین انواع گریه است. این گریه با دیگر گریه ها که ناشی از مسائل دنیوی و روابط  

انسانی است فرق دارد. و ناشی از یک حزن مقدس درونی است که تمام وجود ادمی را درگیر می  

 کند.

و درک تمام آنچه برای  در این گریه آدمی یا یک دوسویه مواجه است. یک طرف خودش است 

کمبودها و ناکامی ها و و بلکه احساس بدی که نسبت به خود دارد. و در  خودش است به ویژه 
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 اتفاقا که   .مهربان را می بیند  ، اماراء و جهان غیبی بیکران و بی نهایتو طرف مقابل، یک ما

 داشته باشد..    آناحساس می کند می تواند بالاترین دلدادگی را به 

و تمامی این فرایند سه گانه »من، او، وصل عاطفی« درکی فطری و انسانی و مشترک است که  

 نیاز به هیچ کلاس درس و مدرسه ای ندارد. 

 میان، همان حلقه وصل بین من با او ی غیبی در بالاترین سطح از عاطفه است.و گریه در این 

برای شستشوی درون   ی و تلاش از آن حقیقت متعالی گریه در این حالت ناشی از غم دور افتادگی 

 است تا با این شستشو، زمینه وصل فراهم گردد.  

و شهادت دین و علم، نشاط   ،درک فطری  شهادتلذا گریه معنوی بر خلاف ظاهر محزونش، به 

و نشاط و   «شادی »آفرین است. یعنی شگفترین رفتار انسانی است که ظاهرش »حزن« و باطنش 

ابتهاج روح است. بدین جهت این گریه هر چه بیشتر باشد و شود، نه تنها ضرری ندارد بلکه در  

 فرهنگ دینی به آن توصیه شده است.  

بر »گریه معنوی« بر بستر نیایش  ویژه مکتب اهلبیت، سرمایه گذاری در ، و به ویژه در نگاه دینی 

)داشتن متن و   است تا آدمی با ایجاد ارتباط درست خوانشی شده ها و مناجات خوانی های مأثور

، بالاترین حسّ و حال حزن مقدس و متعالی را در خود ایجاد کند. و  شماره درست برای اتصال(

بر بستر این دعاخوانی ها، به حال خوش گریه دست یابد. و با این گریه های مقدس، به پالایش و  

 تطهیر درون خود بپردازد. 

همه مایه حیات و سرزندگی  گریه های نوزادی  همانگونه که امروزه علم اثبات کرده است که پس 

می باشد، همچنین است گریه های مقدس و معنوی در  ضامن حیات  و است و سلامت و نشاط 

او را با بیکرانترین  . این گریه ها با حزن مقدسی که ایجاد می کند، زندگی آدمی در بزرگسالی. 

می  فراموش برای آدمی کوچک ساخته و دنیا و گرفتاری هایش را حقیقت متعالی آشنا کرده و  

و به جای آن با حزن مقدس، از  افسردگی و درماندگی نجات یابد.  سازد تا او به صورت طبیعی از

 حزن های خُرد و دست و پا گیر نجات یابد.  

ۚرفتار

 سازی 

گریه معنوی دو مدل است. گریه نیاز و حزن به درگاه الهی و گریه حزن بر دوری و فاصله از  

)و اتفاقا شب های قدر   انسان های متعالی و آسمانی. ، هر کدام از این گریه ها جای خود را دارد. 

 شب هر دو مدل از این گریه ها است.(.

و  و تطهیر و نوارانیت بخشی به باطن آدمی  گریه حزن به آفریدگار غیبی، نقشش حزن زدائی  

 ست. اواحیای روانی 

گریه ای که   و گریه حزن بر فاصله با انسان معصوم یا مصائب او ، گریه تقرب و توسل است. 

ذائقه ادمی را در سطح زمین و در متن زندگی زمینی از مسائل خُرد و سطحی و فردی، به گریه  

به انسانیت می کشاند. و به انسان نشان می دهد که بخش مهمی از مشکلات زمینی او در کنار  
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دور افتادگی از عالم معنا، ناشی از دور افتادگی از تجلی و انعکاس عالم معنا در زمین، یعنی  

 پرجمداران هدایت است که گرفتار مظلومیت و مصیب شدند.

نیاز به گریه.   نیاز آدمی است.متعالی ترین پاسخ به درونی ترین شب های قدر  پس در حقیقت

 . گریه مقدس و معنوی گریه ای متعالی در دو مرتبه اسمانی و زمینی

و در این میان دعا، متکفل تحقق بخشی به گریه های متعای عالم غیب است. پس بُن مایه و  

 ست. وریه حزن بدرگاه اگ  مضامین دعاها بر نیایش و مناجات به درگاه خدای غیبی و حتی

و در برابر زیارت )زیارت های مأثور معصومین( متکفل تحقق بخشی به توسل و گریه های تقرب  

 به انسان های مقدس زمینی مظلوم است.

طهیر روح و  تا آدمی در شب های قدر بر بستر این دو گریه ، بهترین فرصت را برای پاکسازی و ت

 ایحاد کند.روان 

جمع  

 بندی 

است.   «، تسهیل در امر »گریه معنویزیارت /در فرهنگ اهلبیت، یکی از مهمترین نقش های دعا

تا کلمه  مشابهات آن در صحیفه بسیار کم است،  « و مشتقات و کلمه »بکاءخود  بدین جهت 

ایجاد حسّ معنوی توسط  محقق شود. پس بابکاء/گریه تبدیل به شعار نشود بلکه خود آن 

 در ادمی بسترسازی می شود.    گریههاای که با مضامین انسانی است، حالت متعالی  دعا

علیه السلام نه تبلیغ بلکا.گریه،   کارکرد دعاهای اهلبیت و به ویژه دعای امام سجادپس مهمترین 

و در حقیقت دعا، ابزار گریه است. و  است.  بلکه تلاش برای رساندن عملی ادمی به همین گریه

هم دعای ابوحمزه و هم دعاهای صحیفه، با حالت اضطرار والتجاء و استغاثه ای  گریه ساز است. 

 زمینه اشک و گریه ادمی را فراهم می کنند.  مستقیم که در بنده ایجاد می کنند،  

امام سجاد ع در تمامی مواردی که   به همین دلیل مضامین گریه ساز متعالی و مقدس است که

 مشغول دعا بوده است، چشمانی اشکبار و حالتی گریان داشته است.  

مروانی که مسلمانان یا دچار افسردگی ناشی از بردگی  /و شگفت این که در جامعه یزیدی

، امام با دعاها و گریه هایش،  بودند  بودند یا غرق مفاسد و غفلتتحمیلی برای خط خلافت شده 

و با این دعاها ها نشاط معنوی را به  بیشترین نشاط روحی و معنوی و سرزندگی دنیوی را داشت. 

و با ترکیب متن دعا/حالت متعالی نیایش، توانسته استعدادهای بسیاری را  کرد. جامعه تزریق می  

 به سوی حق بازگرداند. 

پاسخ به 

 شبهه

به آدمی   ای که ی ژ در روانشناسی ها و عرفان های نوظهور، گریه امری منفی است، چون انر

هم    از ادمی صادر می کند  و فرکانسی که و هم انرژی منفی و محزون است. منتقل می کند  

برای ما  خدایی که نجات و موفقیت ما را می خواهد،  و هردو مورد باطل است چون .منفی است!!

پس گریه و حزن ، شایسته خدا و شایسته راه موفقیت در   .شادی می خواهد نه حزن و ناراحتی 

 ندگی نیست!!! ز

 جواب:



242 
 

در عرفان های نوظهور، معنویت و انسانیت و موفقیت و ...، همگی تفسیرهای مادی و دنیوی دارد.  

به ثروتمند شدن با هدف لذت بردن از دنیا در فضایی آزاد است تا نتیجه  هم مسیر نهایی اش 

و این یعنی همان امانیستی که به جای کار یا زرنگی یا   اش شادی و خوشی نهایی ادمی باشد!!!

 فریب، برای راه میانبر ثروت ، عامل معنوی جعلی را معرفی می کند!!!  

در تمامی این ادعاها ، حقیقت انسان و وجود انسانی، سانسور می شود. در این ادعاها،  پس

ساحت معنوی آدمی اگرچه پذیرفته می شود، ولی تنها جایگاه و رسالتش کمک به منافع مادی و  

و فقط در نقش یک  مهمی ندارد.  کارکرد هویت مستقل و   ساحت معنوی دنیوی است. و خود 

 واسطه برای عامل مادی است!!!

در نگاه فطری/وحیانی و حتی  این مدعا با درک فطری ما از خودمان سازگاری ندارد. ولی 

  و در این هویت ترکیبی، جنبه ه است.عقلانی/علمی، هویت ترکیبی و پیچیده ادمی اثبات شد 

معنوی و روحانی ادمی، واقعیتی انکار ناپذیر است که نه تنها فرع نیست بلکه موتور محرکه آدمی  

 است. این وجود داخلی و غیبی، حلقه ربط بین ساحت مادی/جسمانی ما با عالم غیب است. 

لذا در این نگاه گریه و حزن فقط برای امور دنیوی و منحصرا ناشی از ناکامی های دنیوی نیست،  

 بلکه مهمترین و بیشترین ظرفیت گریه در ادمی، امکان »گریه مقدس و معنوی« در آدمی است.

و زمان این گریه هم ، فشارت فطرت آدمی و تلنگرهای وجدان اوست که »ای عرشی، چرا فرشی  

   شده ای؟!« 

و اصولا »گریه« و خصوصا »گریه معنوی« مانند عقل و آزادی و ...، از امتیازات انحصاری انسانی  

 است. پس چرا چیزی که نشانه و شناسه آدمیت است را از زندگی خود حذف کنیم!!! 

است که ما   «زنگ بیدارباشی»بلکه  ،امری منفی یا امری مانع زا نیستنه تنها پس گریه معنوی 

است  را به وصل شدن به عالم بالا می خواند. و اتفاقا عالم بالا ؛ هم منبع ثروت و خیرات و برکات 

 دنیوی.    برکات معنوی است و هم   هم برکات

موفقیت دنیوی نیست و نه تنها ناشی از عجز و درماندگی  در نتیجه گریه مقدس، نه تنها سد راه 

نیست و نه تنها ناشی از انفعال و انزوا نیست؛ بلکه تلاشی معنوی و مقدس برای تقویت روحیه در  

 بالاترین درچه و مرتبه است.

  اللیَّْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلةًَوَ مِنَ  به همین دلیل است که قرآن به پیامبر دستور واجب می دهد که » 

«  این یعنی، نماز شبی که قطعا با گریه و  79اسراء  –مَحْمُودًا  مقَاَماً رَبُّکَ  یَبْعَثَکَ  أَنْ لَکَ عسََى 

راز و نیاز است، دیگر گریه عجز و گریه منفی نیست، بلکه حتی گریه فقر و نیاز معنوی هم  

نیست، بلکه گریه وصل به بالاترین مرتبه عالم هستی هست. لذا پیامبر در توضیح گریه های  

ی هدف من، وصل به پروردگاری بیکران است که  نمیه شبش فرمود »افلا اکون عبداً شکوراً« یعن 

 !! عظمت و رحمت او  ناخودآگاه به حالت شکر وامی دارد مرا
 (. بن الحسین علیهماالسلام.  عن الزهریّ عن علیّ 170فتح الأبواب : )
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آیات 

)تفسیر  

 قرآنی(

 ألَاَ بِذِکْرِ اللهِّ تطَمَْئِنُّ الْقُلُوبُ =  28رعد 

نَفسِْکَ تَضَرُّعاً وَ خیفَةً وَ دوُنَ الجْهَْرِ مِنَ القَْوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ وَ لا تکَُنْ   وَ اذْکُرْ رَبَّکَ فی =  205اعراف 

 مِنَ الْغافلِینَ 

 وَ مَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِکرْی فإَِنَّ لهَُ مَعیشَةً ضَنْکاً=  124ظه 

  وَمِنْ  نُوحٍ  معََ حمََلْناَ ومَمَِّنْ آدَمَ  ذرُِّیَّةِ مِنْ  النَّبِییِّنَ مِنَ  عَلَیْهِمْ اللَّهُ  أَنْعَمَ  الَّذِینَ ئِکَ ٰ  أُولَ=  58مریم 

 وبَُکِیاًّ  سُجَّدًا خَرُّوا الرَّحمَْنِ  آیاَتُ عَلَیْهِمْ تُتْلَى   إِذَا وَاجْتَبَیْناَ هَدَیْناَ  ومَمَِّنْ وَإِسْراَئِیلَ  إبِْرَاهِیمَ ذُرِّیَّةِ 

 أَلَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا أَنْ تخَشَْعَ قُلُوبهُُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ ومَاَ نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ =  16حدید 

    ادْعُواْ رَبَّکُمْ تَضَرُّعاً وخَُفْیَهً =  55اعراف 

آیات 

  20جزء 

 

نکته 

 صحیفه 

-  

ادعیه  

کمکی از  

 صحیفه
)تفسیر دعا 

 به دعا(

 تطهیر با بکاء: امید 

لبْکَُاءِ؟ أَمْ  هَلْ أنَْتَ، یَا إِلَهِی، راَحِمٌ مَنْ دعََاکَ فَأُبْلغَِ فیِ الدُّعَاءِ؟ أَمْ أنَْتَ غَافِرٌ لمَِنْ بَکاَکَ فأَُسْرِعَ فِی ا

 لاً؟ أنَْتَ مُتَجاَوِزٌ عمََّنْ عَفَّرَ لَکَ وَجهَْهُ تَذَلُّلًا؟ أَمْ أنَْتَ مغُْنٍ مَنْ شَکاَ إِلَیْکَ، فقَْرَهُ توََکُّ

 ( 15بند  16)دعای 

که   ی کس ایتا در خواندن تو اصرار ورزم،  کندیکه تو را بخواند، رحم م یحضرتت به کس ایمن! آ یخدا یا( 15)

  ،یکه از باب فروتن  یاز کس یکن یگذشت م ا یشتاب کنم،   هیتا در گر یآمرزیکند، م یو زار هیبه درگاهت گر

  ازینیکند، ب  تیخودش به تو شکا  یدستیته زکه از باب توکّل و اعتماد، ا یکس  ا ی د؟ یصورت به خاک درگاهت سا 

   ؟یسازیم

+ 

 حقیقت و الگوی بکاء و حزن مقدس، و کارکرد آن: 

یَنْقطَِعَ صَوْتیِ، وَ قمُْتُ لکََ حَتَّى  یاَ إِلهَِی لَوْ بکََیْتُ إِلَیْکَ حَتَّى تسَْقُطَ أَشْفَارُ عَیْنَیَّ، وَ انْتَحبَْتُ حَتَّى 

تُ تُراَبَ  تَتَنشََّرَ قَدَمَایَ، وَ رکَعَْتُ لکََ حتََّى یَنْخَلعَِ صُلْبیِ، وَ سَجَدتُْ لکََ حَتَّى تَتَفقََّأَ حَدَقَتاَیَ، وَ أَکلَْ 

تکَُ فِی خِلَالِ ذَلِکَ حَتَّى یَکلَِّ لسَِانِی، ثُمَّ  الْأَرْضِ طُولَ عُمْرِی، وَ شَربِْتُ ماَءَ الرَّمَادِ آخِرَ دَهْرِی، وَ ذکََرْ

 .سَیِّئَاتِیلَمْ أَرْفعَْ طَرفِْی إِلىَ آفاَقِ السَّماَءِ اسْتِحْیاَءً مِنْکَ ماَ اسْتَوجَْبتُْ بِذَلِکَ محَْوَ سَیِّئةٍَ واَحِدَۀٍ منِْ 

 ( 30بند  16)دعای 

هم افتد و چنان به شدّت  یدو چشمم رو ی هاکه پلک  ییکنم تا جا  هیمن! اگر به درگاهت گر یخدا ی( ا30)

رکوع کنم که   تیورم کند و آن مقدار برا  میکه پا   ستمیبا شگاهتیقطع شود و چندان به پ   می ناله زنم تا صدا

و در   دیاز کاسه درآ  م یهاکه چشم کنمسجده  یاشده و زدوده گردد و به اندازهپشتم از جا کنده یهااستخوان 
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اوضاع و احوال،  نیا یآب آلوده به خاکستر بنوشم و در اثنا اتم یح انیرا بخورم و تا پا  نیطول عمرم خاک زم

  نیاز تو، چشم به آفاق آسمان باز نکنم، با ا یشرمسار یکه زبانم از کار بماند، آنگاه از رو میچندان ذکر تو گو

 . ستمیاز تمام گناهانم ن گناه کیهمه سزاوار محو 

+ 

 زیباترین حالت گریه و بکاء معنوی بدرگاه الهی: 

نکََّسَ رَأْسَهُ فاَنْثَنَى ، قَدْ أَرعْشََتْ خشَْیَتُهُ رجِْلَیْهِ ، وَ غَرَّقَتْ دمُُوعُهُ  قَدْ تَطَأطَْأَ لکََ فاَنْحَنَى ، وَ  ﴾9﴿

، وَ یاَ أَرْحَمَ مَنِ انْتاَبَهُ الْمسُْتَرحِْمُونَ ، وَ یاَ أَعْطَفَ مَنْ أَطَافَ بِهِ   خَدَّیْهِ ، یَدعُْوکَ بِیاَ أَرْحَمَ الرَّاحمِِینَ

  . الْمسُْتَغْفِرُونَ ، وَ یاَ مَنْ عفَْوهُُ أکَْثَرُ مِنْ نَقِمَتهِِ ، وَ یاَ مَنْ رِضاَهُ أَوْفَرُ مِنْ سَخطَِهِ

 ( 12)دعای 

در حالی که در برابرت، سر تواضع و فروتنی پایین انداخته تا جایی که از شدّت فروتنی خمیده گشته؛ و از  (9)

هایش را به لرزه خواری سر به زیر افکنده، به طوری که قامت راستش کج شده؛ بیم و ترسش از عظمت تو، قدم

ترین مهربانان! و ای  خواند: ای مهربانهایش صفحه رخسارش را فراگرفته؛ تو را با این جملات میانداخته و اشک 

ترین کسی که آمرزش خواهان کنند و ای بامحبّتکنندگان رحمت به او توجّه میترین کسی که درخواست رحیم 

  .تر استاش از خشمش افزون که گذشتش از انتقامش بیشتر و خشنودیگِرد او گردند و ای آن

+ 

 ترسیم حالت استغاثه و اضطرار:

عَظِیمٍ مِنَ الذُّنُوبِ تَحمََّلْتهُُ ،  صاَغِراً ذَلِیلًا خاَضِعاً خاَشِعاً خاَئِفاً ، مُعْتَرِفاً بِوَ هاَ أَناَ ذَا بَیْنَ یَدَیْکَ   ﴾69﴿

مِنْکَ    وَ جَلِیلٍ مِنَ الخَْطاَیاَ اجْتَرَمْتهُُ ، مسُْتَجِیراً بِصفَْحِکَ ، لاَئِذاً بِرَحمَْتِکَ ، موُقِناً أَنَّهُ لاَ یُجِیرُنِی 

  . مُجِیرٌ ، وَ لاَ یمَْنَعُنِی مِنْکَ ماَنِعٌ

 ( 47)دعای 

اینک منم که در برابرت قرار دارم؛ خوار، ذلیل، فروتن، متواضع، ترسان و معترف به گناهان بزرگی که بر   (69)

ام و به رحمتت متمسّکم.  ام، در حالی که به رحمتت پناهندهام و خطاهای سنگینی که مرتکب شدهدوش برداشته 

 دارد؛  ای مرا از کیفرت باز نمیدهد و بازدارندهای مرا از عذابت امان نمییقین دارم که امان دهنده

+ 

 درخواست توفیق استغاثه: 

، وَ تَفَرُّدیِ بِالتَّهجَُّدِ لَکَ ، وَ تجََرُّدیِ بسُِکُونِی إلَِیْکَ ، وَ   وَ اعْمُرْ لَیْلِی بإِِیقاَظِی فِیهِ لِعِباَدَتکَِ ﴾123﴿

مِنْ   إِنْزَالِ حَوَائِجِی بکَِ ، وَ مُنَازَلَتیِ إِیَّاکَ فِی فکََاکِ رقََبَتِی مِنْ ناَرِکَ ، وَ إجَِارَتِی مِماَ فِیهِ أَهْلهُاَ

 عَذاَبِکَ 

  . (47)دعای 

داری به خاطر حضرتت و مجرّد بودنم  ام را برای شب زندهات، تنهاییشبم را به بیدار کردنم برای بندگی (123)

رو شدنم را با ذات مبارکت برای را برای انس گرفتن به وجود مقدّست و فرود آوردن حاجاتم به درگاهت؛ و روبه

 ام قرار ده اند، آبادی زندگیآزاد شدنم از آتشت و پناه دادنم را از عذابت که اهل دوزخ در آن
+ 
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 حال خوش استغاثه و درخواست های آن: 

 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلهِِ ، وَ قِنِی مِنَ المَْعاَصِی ، وَ اسْتَعمِْلْنِی باِلطَّاعَةِ ، وَ ارْزُقْنیِ حسُْنَ ﴾33﴿

وَ أَذِقْنیِ حَلَاوۀََ المَْغفْرَِۀِ ، وَ  الإِْناَبَةِ ، وَ طهَِّرْنِی بِالتَّوْبةَِ ، وَ أَیِّدْنِی باِلْعِصْمَةِ ، وَ اسْتَصْلحِْنِی بِالْعَافِیَةِ ، 

وَ اکْتبُْ لِی أَماَناً مِنْ سُخْطکَِ ، وَ بشَِّرْنِی بِذَلکَِ فِی   اجْعَلْنِی طَلِیقَ عفَْوکَِ ، وَ عَتِیقَ رَحمَْتِکَ ، 

  . بشُْرَى أعَرِْفهُاَ ، وَ عَرِّفْنیِ فیِهِ عَلَامَةً أَتبََیَّنهُاَ . الْعاَجِلِ دُونَ الآجِْلِ

 ( 16)دعای 

برداری از خود به کار  خدایا! بر محمدّ و آلش درود فرست و مرا از گناهان حفظ کن و به طاعت و فرمان (33)

ام ده و به سلامت همه جانبه، ام ساز و به توبه پاکم کن و به دوری از گناه یاریگیر و نیکو بازگشت را روزی

ام را اصلاح کن و شیرینی آمرزش را به من بچشان و مرا رهاشدۀ بخششت و آزادشدۀ رحمتت قرار ده و از  زندگی

ای که آن را بشناسم و به  اکنون نه در آینده، به مژدۀ آن خوشحالم کن، مژدهخشم خود سند امانم بده و هم

  .ای که آن را آشکارا بینمنشانه

+ 

 در جستجوی تطهیر با دعا و استغاثه :

وَ طهَِّرْنِی  اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلهِِ ، وَ حبَِّبْ إِلَیَّ ماَ رَضیِتَ لیِ ، وَ یسَِّرْ لِی ماَ أَحْللَْتَ بِی ،   ﴾6﴿

، وَ أَذقِْنِی برَْدَ السَّلَامَةِ ، وَ    مِنْ دنََسِ مَا أَسْلَفْتُ ، وَ امحُْ عَنِّی شَرَّ ماَ قَدَّمْتُ ، وَ أَوْجِدْنِی حَلَاوَۀَ الْعَافِیةَِ

اجْعَلْ مَخْرَجِی عَنْ عِلَّتِی إِلیَ عَفْوِکَ ، وَ مُتَحَوَّلِی عَنْ صَرعَْتِی إِلَى تَجاَوُزکَِ ، وَ خَلاَصِی منِْ کَرْبِی  

 إِلَى رَوحِْکَ ، و سَلَامَتِی مِنْ هذَِهِ الشِّدَّۀِ إِلىَ فَرَجکَِ  

 ( 15)دعای 

ای محبوب من ساز و آنچه را بر من وارد درود فرست و آنچه را برایم پسندیدهخدایا! بر محمدّ و آلش  (6)

ام پاکم فرما و شرّ آنچه که پیش از این ای آسان کن و از آلودگی اعمال زشتی که در گذشته انجام دادهکرده

ام، از صفحة وجودم محو کن؛ و از شیرینی عافیت کامیابم ساز و گوارایی تندرستی را به من بچشان؛  مرتکب شده

جا شدنم را از بستر بیماری به جانب گذشتت و  ام را به سوی بخشش و عفوت و جابهو راه بیرون رفتن از بیماری

  .ام را از این دشواری به دایرۀ گشایشت، قرار دهنجاتم را از اندوهم به عرصة رحمتت و تندرستی

+ 

 توجه دهی به استغاثه و نتایج آن:

ی  فهََذَا مَقَامُ الْعاَئِذِ بکَِ ، وَ مَحَلُّ الْمُعْتَرِفِ لَکَ ، فَلاَ یَضِیقَنَّ عَنِّی فَضْلُکَ ، وَ لاَ یقَْصُرَنَّ دُونِ  ﴾15﴿

رُ  یْعَفْوُکَ ، وَ لاَ أَکُنْ أَخیَْبَ عِبَادکَِ التَّائبِِینَ ، وَ لاَ أَقْنَطَ وُفُودکَِ الآْملِِینَ ، وَ اغْفرِ لیِ ، إِنَّکَ خَ

  . الْغاَفِرِینَ

 ( 32)دعای 
این جایگاه، جایگاه پناه آورندۀ به تو؛ و این محل، محلّ اعتراف کنندۀ به گناه در پیشگاه توست؛ پس باید   (15)

کارترین  احسانت از من تنگی نکند که شامل حالم نشود؛ و گذشتت از من کوتاه نیاید که مرا فرا نگیرد؛ و زیان

  .اند نباشم. مرا بیامرز؛ همانا تو بهترین آمرزندگانیآرزومندانی که به درگاهت آمدهبندگانت و ناامیدترین 

+ 
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 لوازم و الزامات مقام بکاء و استغاثه: 

فَتَلقََّاکَ بِنفَسٍْ خاَشِعَةٍ  ، وَ سَخِطَ عَلَیهْاَ ، وَ رَضِیَ عَنْکَ ،  هَذَا مقََامُ مَنِ اسْتَحْیاَ لِنَفسِْهِ مِنْکَ وَ  ﴾19﴿

   . ظهَْرٍ مُثقْلٍَ مِنَ الخَْطاَیاَ وَاقفِاً بَیْنَ الرَّغْبةَِ إِلیَْکَ وَ الرَّهْبةَِ مِنْکَ، وَ رَقَبةٍَ خاَضِعَةٍ ، وَ 

 ( 32)دعای 

و این جایگاه کسی است که به خاطر ارتکاب گناه، از تو شرمسار و بر خود خشمگین و از تو خشنود است؛  (19)

بار از خطاها، به سوی تو آمده؛ و در میان امید و بیم نسبت به افتاده و پشتی گرانپس با دلی شکسته و گردنی 

   .تو قرار گرفته

دعای  

غیر  

 صحیفه

   علت و منشأ بکاء:

تخاتلنى و قد    امىیو ارى نفسى تخادعنى و ا  رىیمص  کونی»و مالى لا ابکى ولا ادرى الى ما

  ق یخفقت عند رأسى اجنحة الموت فما لا ابکى، ابکى لخروج نفسى، ابکى لظلمة قبرى ابکى لض

 دعاى ابوحمزه ثمالى.. لحدى ...«؛ 

 دعای درخواست توفیق بکاء: 

 دعاى ابوحمزه ثمالى. والآمال عمرى«؛    فیبا التسو تی»واعنى بالبکاء على نفسى فقد افن

 بکاء: وحشت از چشم بدون 

 . واعوذ بک من قلب لایخشع و من عین لاتدمع

 .دعاى بعد از زیارت امیرالمؤمنین . بار نباشدبرم به تو از قلبى که خاشع و چشمى که اشکپناه مى

+ 

 »و سلاحه البکاء«. :  لیکمدعای 

 )نهج الفصاحه(  بر شما باد حزن، پس همانا کلید قلب است ص : پیامبر  احادیث 

است، مگر چشمى که از محارم خدا اجتناب  انیگر  امتیصادق)ع( : »هر چشمى در روز قامام 

  هی خدا گر تی باشد و چشمى که در دل شب از خش داریکند و چشمى که شب را در طاعت خدا ب

 کند«. 

 ، کتاب الدعاء، باب البکاء. 2اصول کافى، ج 
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+ 

پروردگار عزّوجل، حالتى است که او در سجده  ترین حالت بنده نسبت به امام صادق)ع( : »نزدیک 

 اصول کافی «.با گریه است

+ 

تر باشد از قطره اشک در ظلمت  اى نیست که نزد خداى عزوجل محبوب امام باقر)ع( »هیچ قطره 

 )کافی( «. شب که از خوف خدا باشد و غیر از جانب او منظورى نباشد 

از سیره  

 اهلبیت 

  النِّساَءَ وَ الصِّبْیَانَ  أَمْرٌ جَمَعَ  إِذَا حَزَنهَُ  أبَیِ کَانَ  رَوَى عَلِیُّ بْنُ عُقْبةََ عَنْ رجَُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ 

 ( ۱۵۸)عدۀ الداعی و نجاح الساعی؛ صثُمَّ دعَاَ وَ أَمَّنُوا 

+ 

این گریه در آغاز گریه  پنج گانه تاریخ لقب دادند.  امام سجاد علیه السلام ا یکی از بکائون

  اینعاشورائی بود. ولی از اواسط دوران امامت آن حضرت که شرایط نسبی برای تبلیغ فراهم شد، 

 .  ، خاستگاه دیگری نیز داشت و آن، گریه از خوف خدا بودگریه

سال  40یا   30سال در مصیبت کربلا گریست. و در روایتی دیگر امام  20لذا مشهور است امام 

سال پایانی به شهادت گزارش های   15- 10بود( گریست. این  سال  34)البته امامت آن حضرت 

 تاریخی از گریه های امام در حالت دعا، گریه ها هویت ترکیبی می یابد.

همراه  من نیز   .یکی از غلامان حضرت می گوید: روزی امام سجاد علیه السلام به بیابان رفت حکایات 

آن گاه صدای گریه وناله   .ایشان رفتم و دیدم که پیشانی خود را بر سنگ سختی نهاده است

ایشان را شنیدم که می فرمود »لااله الا الله، حقا حقا، لااله الا الله تعبدا و رقا، لا اله الا الله ایماناً 

وتصدیقا وصدقاً؛ به حق و به راستی معبودی جز خدای یکتا وبی همتا نیست. من با کمال بندگی  

و بی همتا نیست و از روی ایمان، تصدیق،  و خضوع اقرار می کنم که معبودی جز خدای یکتا 

گاه که حضرت سر از سجده  آن »  .صدق و خلوص به یکتایی ذات پاک خدا، اعتراف می کنم 

برداشت، دیدم محاسن و صورت مبارکش از اشک چشمانش خیس شده است. از ایشان دلیل  

گریم، برای وقتی که عریان و ذلیل با بار  بسیارش را پرسیدم، فرمود: »امروز از خوف خدا می  گریه 

 ( 233)لهوف «. سنگین عمل از قبر بیرون می آیم 

+ 
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های شب( به مسجد رفتم جوانی را در حال سجده  گوید: پدرم گفت )نیمه یوسف بن اسباط می 

   :گفتدیدم که چنین می 

   سَجَدَ وَجهِْی مُتَعفَِّراً فِی اَلتُّرَابِ لِخَالقِِی وَ حقٌَّ لهَُ
 .آلود برای آفریدگارم سجده کرد، و خداوند سزاوار سجده استصورتم خاک

 که هوا روشن شد، به سوی آن جوان رفتم، ناگاه دریافتم که او امام سجاّد)ع( است. هنگامی به  

دهی. با این که  همه به خود زحمت می ای فرزند پیامبر! چرا آن   :سوی او شتافتم و عرض کردم

آن حضرت با شنیدن   خداوند تو را برتری بخشیده و تو در پیشگاه خدا، عزیز و ارجمند هستی؟

 :این سخن گریه کرد، سپس فرمود: پیامبر)ص( فرمود

عَیْنٌ بکََتْ مِنْ خشَْیَةِ اَللَّهِ وَ عَینٌْ فُقئَِتْ فیِ سَبیِلِ اَللَّهِ، وَ   :کُلُّ عَیْنٍ بَاکِیةٌَ یَوْمَ اَلْقیَِامَةِ إِلَّا أَرْبَعَةُ أعَْیُنٍ

 .عَیْنٌ غُضَّتْ عَنْ مَحَارمِِ اَللَّهِ، وَ عَیْنٌ باَتَتْ ساَهِرَۀً ساَجِدَۀً

 :هر چشمی در روز قیامت گریان است مگر چهار چشم 

های خدا پوشیده شده  ی که از حرام چشم  -۳چشمی که در راه خدا کور شده باشد؛    -۲چشمی که از خوف خدا بگرید؛   -۱

 . و چشمی که شب تا صبح در حال سجده بیدار باشد  -۲باشد؛  

ها کند و به آن دار، بر فرشتگانش مباهات می زنده سپس فرمود: خداوند به وجود بنده شب

ام بنگرید؛ روحش در نزد من است و پیکرش به اطاعت من اشتغال دارد، از  فرماید: »به بنده می 

خواند، گواهی دهید که  بستر برخاسته و به خاطر ترس عذاب من، و تحصیل رحمت من، مرا می 

 .اممن او را آمرزیده 
 (.۲۹۵و    ۲۹۴، ص  ۲کشف الغمّة، ج  )

+ 

ها در کنار کعبه دیدم  گوید؛ پدرم گفت: امام سجاّد)ع( را در یکی از شب حمزه می محمّد بن ابی 

ای که دیدم گاهی بر پای راستش تکیه و گاهی  گونه طول داد، به  خواند، قیام نماز را که نماز می 

 :گفتکند. سپس شنیدم، که گریان می بر پای چپش تکیه می 

 .. یاَ سَیِّدِی تُعَذِّبْنِی وَ حُبُّکَ فِی قَلْبِی
ای آقای من! آیا مرا عذاب کنی، با این که حبّ تو در قلبم هست، سوگند به عزّتت اگر چنین کنی، مرا در قیامت  

 ام. با مردی محشور کنی که دیرزمانی به خاطر تو با آن دشمنی کرده
 (. .۵۷۹، ص ۲ج  ،یاصول کاف)

+ 

گوید؛ شبی در کنار کعبه بودم، دیدم امام سجاّد)ع( به حجِر اسماعیل وارد  طاووس یمانی می 

خاندان رسالت است، خوب  گردید، به نماز ایستاد و به سجده رفت. با خود گفتم این مرد صالح از 

 :گفتگوید، شنیدم که میاست از فرصت استفاده کرده و گوش کنم و بدانم در سجده چه می 

 .عُبَیْدُکَ بِفِناَئِکَ، مسِکِْینُکَ بِفنِاَئِکَ، فَقِیرُکَ بِفنِاَئِکَ، ساَئِلکَُ بِفِناَئِکَ 

کننده  سوی تو آمده، درخواستبنده کوچکت به در خانه تو آمده، بیچاره آستانت به درگاه تو آمده، فقیر تو به 

 درگاهت سر به آستانت نهاده است
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ها را خواندم و  گوید: من این کلمات را یاد گرفتم، در رفع هر گرفتاری و اندوه آن طاووس می 

 اندوه و گرفتاریم برطرف گردید.
 ( .۲۷۳، ص ۲کشف الغمّة، ج  - ۱۴۴، ص ۲ترجمه ارشاد مفید، ج )

+ 

گوید: شبی به طواف کعبه پرداختم، ناگاه جوان زیبا و خوش قامتی را دیدم که پرده  می اسمعی 

 :کردکعبه را گرفته بود و چنین راز و نیاز می 

تْ عَلیَهْاَ ناَمَتِ الْعُیُونُ، وَ علََتِ النُّجُومُ وَ أنَْتَ الْمَلِک الْحَیُّ الْقَیُّومُ، غَلَّقتَِ الْمُلُوک أَبْوَابهََا، وَ أَقَامَ

 .حُرَّاسهََا، وَ باَبُک مفَْتُوحٌ لِلسَّائِلِینَ، جِئْتُک لِتَنْظُرَ إِلَیَّ بِرحَْمَتکِ یاَ أَرْحَمَ الرَّاحمِِین

اند(، و تو حاکم زنده و پایدار هستی، در این دل شب  ها به خواب رفته، و ستارگان اوج گرفته )و غایب شدهچشم

اند، ولی تنها در خانه تو برای اند، و نگهبانان و حاجبان بر آن گماردهپادشاهان درهای قصرهایشان را بسته 

ام تا با نظر رحمتت به من بنگری، ای خداوندی که  ات آمدهاکنون به درِ خانهکنندگان گشوده است، همدرخواست 

 .ترین مهربانان هستیمهربان

 :سپس به خواندن این اشعار مشغول شد 

 الَسَّقَمِ  معََ اَلْبَلْوىَ وَ  اَلکَربِ  کاَشِفَ یا       یاَ مَنْ یُجِیبُ دعَُا اَلْمُضطَْرِّ فِی الظُّلَمِ

 تنََمِ  لمَْ قَیُّومُ یاَ  وَحْدَکَ  أنَْتَ وَ               قَدْ نَامَ وَفْدُکَ حَوْلَ الَْبیَْتِ قاَطِبَةً

 الْحَرَمِ  وَ  الْبیَْتِ بِحقَِّ بُکاَئِی فاَرْحَمْ                  أَدعُْوکَ ربَِّ دعُاَءً قَدْ أَمَرْتَ بهِِ

 بِالنِّعَمِ  اَلْعاَصِینَ  عَلىَ یَجُودُ فمََنْ             إِنْ کَانَ عفَْوکَُ لاَ یرَْجُوهُ ذوُ سرََفٍ

ها را  ها و بیماریکنی، و ای کسی که دردها و رنجهای شب اجابت میای کسی که دعای گرفتاران را در تاریکی

 .سازیمیبرطرف 

 .روداند، و تنها چشم توای خدای قیّوم، به خواب نمیات خوابیدههمه مهمانان تو بر گرد خانه

ام حقّ حرمت کعبه و حرم، به گریه خوانم که بهای میپروردگارا! تو را به دعایی که خودت به آن دستور داده

 .رحم کن

کاران به در خانه چه کسی بروند که  اند نرسد، گنهکارانی که اسراف در گناه نمودهاگر عفو و احسان تو به گنه

 امید بخشش داشته باشند؟! 
 (..۱۵۱-۱۵۰، ص ۴ج  طالب،یمناقب آل اب ) 
+ 

گوید: به کنار کعبه رفتم، مردی را زیر ناودان دیدم که به نماز ایستاده و دعا  طاووس یمانی می 

امام سجاّد)ع( است. نزدیک رفتم و عرض کردم:  سوی او رفتم دیدم گرید، به  کند و سخت می می 

ای، با این که دارای سه موقعیّت هستی و امید آن  گونه خود را در فشار و زحمت افکنده چرا این

 :است که هر یک از آن سه، تو را از خطرات آخرت حفظ کند 

  .نخست این که پسر رسول خدا)ص( هستی -۱

 .دوّم این که شفاعت جدّت رسول خدا)ص( برای تو هست -۲

 .سوّم این که رحمت الهی وجود دارد  -۳
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 :امام سجاّد)ع( به من رو کرد )و هر سه امر مذکور را با آیات قرآن جواب داد( و به من فرمود

 :فرماید ای که خداوند در قرآن می اماّ در مورد نسََب، آیا نشنیده 

 .فَإِذَا نُفخَِ فِی الصُّورِ فَلاَ أَنسْاَبَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَ لاَ یَتسَاَءَلُونَ 

کنند.  ها نخواهد بود و از یکدیگر تقاضای کمک نمیگونه نَسَبی در میان آنکه در صور دمیده شود، هیچنگامیه
 ( ۱۰۱)مؤمنون /

 :فرماید اماّ در مورد شفاعت، به آن نیز اطمینانی نیست، زیرا خداوند می 

 .ارتَْضَى وَ لا یشَفَْعُونَ إِلَّا لمَِنْ 

 ( ۲۸)انبیاء /کنند ها جز در مورد کسی که خدا از او خشنود است، شفاعت نمیآن 

 :فرماید و اماّ در مورد رحمت خدا، خداوند می 

 إِنَّ رحَْمَةَ اللَّهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحسْنِِینَ

 ( ۵۶)اعراف /. همانا رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است

 ( .۱۰۱، ص ۴۶بحار، ج   - ۳۰۵، ص ۲کشف الغمةّ، ج ) دانم که در صف نیکوکاران باشمو من نمی 

 

  شعر 

  توسل 
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22 
 امامت همیشه جاری
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 22  ش 

 متن  موضوع

 )مهدویت(   نعمت امام زنده و راهبر پیوسته  موضوع 
 )شب قدر(  و بازتاب آن در زندگی ما

وَ ابْسُطْ یَدَهُ عَلَى أَعْدَائِکَ ، وَ هَبْ لَنَا رَأْفَتَهُ ، وَ رحَْمَتَهُ وَ    وَ أَلِنْ جَانِبَهُ لِأَوْلِیَائِکَ ،  ﴾ 63﴿ متن دعا 

تَعطَُّفَهُ وَ تَحَنُّنَهُ ، وَ اجْعَلْنَا لَهُ سَامِعِینَ مُطِیعِینَ ، وَ فِی رِضَاهُ سَاعِینَ ، وَ إِلَى نُصْرَتِهِ وَ 

لَى رَسُولِکَ صَلَوَاتُکَ اللَّهُمَّ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِذَلِکَ الْمُدَافَعَةِ عَنْهُ مُکْنِفِینَ ، وَ إِلَیْکَ وَ إِ

 . مُتَقَرِّبِینَ
 47دعای  آدرس 

 و دلش را نسبت به دوستانت نرم  ۚ(63)ۚ ترجمه 

 و دست قدرتش را برضد دشمنانت، گشوده ساز؛  

 اش را به ما ببخش؛  و مهربانی و رحمت و عطوفت و دل سوزی 

 بردار  و ما را نسبت به او شنوا و فرمان

 اش کوشا  و در راه به دست آوردن خشنودی 

 و در یاری و دفاع از او مددکار، قرار ده؛ 

 .تقرّب جوییم  -که درودت بر او و آلش باد- تا به وسیلة این امور، به تو و به رسولت 

آنالیز و  

گراف: 

جملات  

 دعا

 لِأَوْلِیَائِکَ ،     =  36 وَ ألَِنْ جَانِبَهُ 

 عَلَى أَعْدَائِکَ =  وَ ابْسُطْ یَدَهُ    

دو مأموریت مهم حضرت نسبت به حق و  

 :  نرمی و مهر بر حق و شدت بر باطلباطل

 :وَ هَبْ لَنَا  

 رَأْفَتَهُ ، 

 وَ رحَْمَتَهُ 

 وَ تَعطَُّفَهُ 

 رابطه حضرت با ما:
 

 رأفت = شدت رحمت 

 رحمت =  مهر 

 عطف = میل و دلسوزی 

 
 .  ألَِن = فعل امر از »اللین« است. یعنی نرمی و ضد خشونت.   36

 هم به معنی نفس هست. بدلیل آیه »و نأی بجانبه«  –جانبه  
 در نتیجه = معنای این جمله می شود : و لی ن نفسه و قلبه لَولیائک 
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 تحنن: دلسوزی شدید  تَحَنُّنَهُ ، وَ  

 :وَ اجْعَلْنَا لَهُ

 سَامِعِینَ

 مُطِیعِینَ ، 

 رابطه ما با حضرت: 

 گوش شنوا 

 فرمانبرداری 

 :وَ فِی رِضَاهُ

 سَاعِینَ ، 

 راه فرمانبرداری و کسب رضایت::

 حداکثری سعی و تلاش 

 :وَ إِلَى نُصْرَتِهِ وَ الْمُدَافَعَةِ عَنْهُ  

 مُکْنِفِینَ 

 مدل سعی و تلاش = »کنف« مددکار:: 

 مقام دفاع  ><مقام یاوری 

صَلَوَاتُکَ اللَّهمَُّ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ إِلَیْکَ وَ إِلَى رَسُولِکَ  

 :بِذَلِکَ

 . مُتَقَرِّبِینَ

سویه با تاکید بر  نتیجه و بازتاب این رابطه دو  

 وظیفه ما: 

 تقرب و تعالی  

فرایند  

شناسی  

جملات  

 دعا

 دعا سه مرحله کلی دارد: 

 
یک رابطه سه سویه است که بین خدا و امام زمان و منتظر شکل می گیرد. در این سه   انتظار توضیح 

ظاهر می شود. تا بین   37...( أَمْرِکَ لِوَلِی  قَلْبی  وَ لَیِ نْ  گانه، خدا در نقش عامل پیوند دهنده قلب ها )

 منتظِر و منتظَر پیوند بر قرار سازد. این برقراری پیوند.  

و بر بستر دعای ما، انتظاری که از امام در ما شکل می گیرد؛ انتظار رأفت و رحمت است . چون  

 او مظهر رحمت الهی و رحمت پیامبر است.
 

 . مفاتیح = دعای زمان غیبت.  37

مرحله امام
در رابطه با پیروان•

در رابطه با دشمانان•

(محبان)در رابطه با ما •

مرحله ما
پیروی•

سعی و تلًش حداکثری•

یاوری و حمایت  •

نتیجه
حفظ  تعالی •

بخشی به 
خداباوری و 
پیامبر یاوری
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 و در برابر تعهد ما، بر طاعت و سعی و تلاش در راستای اهداف انسانی و جهانی حضرت است. 

در ترکیب این دو گانه ؛ رحمت مهدوی و سعی منتظرانه است که = بالاترین تقرب حاصل می  

شود.  چون هم ترکیبی از »عمل انسان کمال جو + و زمینه رحمت انسان کامل« ، بالاترین  

 فرصت فیض از سوی خداوند را فراهم می کند. 

 پس با دعا برای امام زمان، زمینه آشتی بهتر و آسانتر ما با خدا فراهم می شود.  

دعای  

 تکمیلی 

 دستاوردهای آن: دعا برای ظهور حضرت و 

یِ  وَ أَقِمْ بِهِ کِتاَبَکَ وَ حُدُودَکَ وَ شَراَئِعَکَ وَ سُنَنَ رَسُولکَِ ، صَلوََاتُکَ اللَّهُمَّ عَلَیهِْ وَ آلِهِ ، وَ أَحْ ﴾62﴿

رَّاءَ مِنْ  لضَّبِهِ ماَ أَمَاتَهُ الظَّالِمُونَ مِنْ مَعَالمِِ دِینکَِ ، وَ اجْلُ بهِِ صَدَاءَ الْجوَْرِ عَنْ طَرِیقَتِکَ ، وَ أبَِنْ بِهِ ا 

 سَبِیلِکَ ، وَ أَزِلْ بِهِ النَّاکِبیِنَ عنَْ صِراَطِکَ ، وَ امْحَقْ بهِِ بُغاَۀَ قَصْدِکَ عِوَجاً  

 ( 47)دعای 

.  دار پابه  –که درودت بر او و آلش باد-های رسولت را و به وسیلة او قرآنت و حدودت و قوانینت و روش (62)

اند، به وجود امام زنده کن؛ و به وسیلة او زنگار ستم را از راهت پاک  دینت را ستمکاران میرانده  هاینشانه  از آنچه

ات برطرف فرما؛ و منحرفین از راهت را از میان بردار؛ و آنان که قصد ایجاد کجی و  کن؛ و ناهمواری را از جادّه

  .اعوجاج در دینت را دارند، هلاک کن

 رمضان   23آستانه شب مهم قدر در  مناسبت 

 مهمترین شبی که یک سه گانه بین خدا و امام زمان و من صورت می گیرد. 

کلمات 

 کمکی 

 ( عهیش  ازی)امت با آن یتوجه به نعمت راهبر موجود و هماهنگ 

+ 

 کمبود محبت  ، آرامش ویژه و فاصله گرفتن از اضطراب و حیرت وباور به امام زمان بازتاب
+ 

 تی ولا رش یشدن بخشش گناهان انسان بعد از پذ  ترراحت

 نفس انسان  ی هوا یکنَشه یدر ر ،یریپذ ت یولا اثر

 خدا  یّخود به ول  اریدادن اخت ی عنی تیولا رش یپذ 

 خدا یّ خود به ول ارینفس با دادن اخت ی هوا ةشیر  زدن

 ن ید ی اصل ماجرا رفتنینپذ  ی عنی ت یولا رفتنینپذ 

 خدا  یّول  ی مهربان دنیبا د ت یولا رش یبودن پذ  آسان

آموزه 

های 

مهدوی 

در دعای  
47 

این  که دعای عرفه امام است، در وارد شده است  47تنها دردعای در صحیفه سجادیه  مهدویت 

صورت کوتاه ارائه شده است. و مهمترین مهدویت به   ،امتداد موضوع نبوت و امامتدعا در 

 عبارتند از: مفاهیم و مضامین مهدوی این بخش 

 اثبات ضرورت مهدویت  -

 پذیرش تحقق مهدویت در اینده )ولادت و راهبری(  -



255 
 

 دعا برای کسب توفیق شکر نعمت مهدویت و نعمت باورداشت مهدوی  -

 ضرورت انتظار و ارتباط با امام زمان )در دوران غیبت(  -

 دوران ظهور و دعا برای فرج.  -

 دستاوردها(.معرفی دستاوردهای ظهور )دعا برای تحقق این  -

 امروزه آیا رابطه بین آسمان و زمین وجود دارد یا این رابطه تاریخی بوده و دیگر قطع شده است؟ پرسش 

قصه ای تاریخی  یعنی آیا وجود »انسان کامل« معصوم و عالم به غیب که راهبر جامعه حق باشد، 

 است ، یا واقعیتی جاری و ساری و مستمر است؟

تحلیل نیاز فطری به انسان کامل، به تعریف نیاز پیوسته انسان ها به رهبر  و اصلا از منظر  

آسمانی، پاسخ به این نیاز در نگرش ادیان و مذاهب چگونه است؟ و مکتب اهلبیت در این زمینه  

 چه می گوید؟ 

آیا مهدویت شیعی که به مثابه پاسخ به این نیاز فطری معرفی شده است، به علت امر غیبت،  

 ادعایی سمبلیک است!!! یا حقیقتی اثرگذار در زندگی انسان ها است؟ 

در ماه رمضان چگونه می توان به اثبات ضرورت مهدویت و اثرگذاری آن در زندگی خود  

 پرداخت؟

 

اثبات ضرورت مهدویت از منظر شب قدر، و تبیین رحمت و محبت الهی به انسان ها از این منظر   هدف 

بهرمندی از این نعمت ویژه برای آشتی با خدا و کسب تعالی و کمالات و در نهایت معرفی راه 

  بیشتر

انگیزه 

 سازی 

فطرت انسانی )که برآمده از روح آسمانی انسان است( موتور محرکه و نرم افزار زندگی آدمی  

است. این فطرت درونی و متعالی است که از دوران نوجوانی، با جوشش دادن پرسش های درونی  

 پیوسته و ایجاد وجدان تلنگر بخش و هشدار دهنده، آدمی را بیقرار می کند. 

این تلنگر ها و بیقرار سازی ها همگی برای این است که آدمی بر بستر استعداد/فرصت ها به  

 بالاترین تلاش پیوسته و فزاینده دست زده و به بیشترین رشد و موفقیت و تعالی برسد.

یکی از مهمترین مواردی که این فطرت درونی روی آن دست می گذارد، خودشناسی جامع  

 انسانی است.

 بر بستر خودشناسی جامع، فقر و نیازشناسی جامع کشف می گردد. 

)جسمی/روحی، فردی/اجتماعی، دنیوی/اخروی، زنانگی/مردانگی، ....(  و بر بستر فقرشناسی جامع 

 است که ضرورت وجود یک الگو و أُسوه جامع مطرح می شود.  

و این که این الگو باید از سنخ ما باشد و با ما »سنخیت« داشته باشد تا کارکرد الگویی آن ایجاد  

 شود.  
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پس : هر »انسان کمال جو« مبتنی بر فطرت خود می فهمد که باید یک »انسان کامل« به  

 عنوان نقشه راه داشته باشد.

و نکته مهمتر دیگر این که: همانگونه که وقتی احساس تشنگی و گرسنگی داریم ، یعنی همان  

موفق باید به این حسّ غریزی پاسخ داد، در رابطه با این »حس فطری« هم همینگونه است که ،  

چون این حسّ همین الان با ماست، پس »نیاز بالفعل« به »انسان کامل روزآمد و آنلاین« را  

 کند.  مطرح می 

 حال پرسش این است که: ادیان و مذاهب و مکاتب به این پرسش چه پاسخی داده اند؟ 

 شگفت اینکه: 

در مکاتب غربی و شرقی سکولار، اصولا انسان موجودی سطحی و زمینی و بدون ساحت ماورائی  

معرفی می شود تا اصولا این نیاز یا انکار شود یا با الگوهای دنیوی مبتذل و متنوع و خلق الساعه  

 ارضا شود!!! 

آسمانی هم به علت خاتمیت و تبدیل شدن رابطه با آسمان به امری  در تمامی ادیان و مذاهب 

تاریخی ؛ انسان کامل، مسئله ای تاریخی و تعطیل شده است. و بشر امروز تنها باید با اساطیر 

تاریخی چاره ای برای خود بیندیشد!! و چشم به راه آینده باشد تا شاید ... )البته در این میان  

 یلیه هم هستند که دارای امامان غیر معصوم و زمینی ای ... هستند ( برخی مذاهب مانند اسماع

 و در این میان: 

تنها مذهب شیعه است که دیدگاه وجود پیوسته انسان کامل را در جاری زمان پذیرفته و برای  

نظامواره دارد. در این نظامواره، هم گذشته مهم است )در مقام سرمایه( و هم آینده مهم است  آن 

مقام چشم انداز و نقشه راه(؛ ولی هیچ چیز مهمتر از زمان حال نیست. و برای زمان حال  )در  

هم، امام حیّ و حاضر و تلاشگر و فعال معرفی می نماید. اگر چه این امام در پس پرده غیب 

 است. 

متقاعد  

سازی و  

 اقناع 

مسأله نجات پایانی، آموزه مشترک تمامی ادیان و مذاهب آسمانی است. ولی دامنه تحریف و  

 انحراف به شدت آن را آلوده ساخته تا نتیجه اش تعطیلی این نظریه در زمان حال باشد. 

تعطیلی این نظریه در تمامی فرقه های اسلامی غیر شیعه به گونه ای است که آنها را عملا به  

سوی نظریه »سلفیه« یعنی گذشته گرایی کشانده است. تا تمامی ادیان و مذاهب آسمانی به  

 جای پویایی دچارتحجر و جمود و رکود و درجا زدگی شوند.

ولی در تشیع با نظریه »امام غائب با عمر طولانی، که دارای علم غیب و قدرت های غیبی است و  

امتدادی بر پیامبر از جهت شخصیتی و راهبری« است، مذهبی پویا و با نشاط و سرزنده را پیش  

 روی انسان ها و نیازهای فطری آنها قرار داده است.
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در این دیدگاه، غیبت امام، به معنی تعطیلی ظاهری امر سیاست معصومانه است ولی به معنی  

تعطیلی راهبری غائبانه نیست و مانند الگوی قصه های قرانی )با تاکید بر قصه موسی و خصر(،  

 امام غایب را پرچمدار پنهان و زمینی خدا معرفی می نماید.

 برای اثبات ضرورت و اثبات وجود وقوعی او هم دو دلیل وجود دارد: 

 دلیل فطری / عقلی انسانی. -

 دلیل وحیانی قرآنی و روایات مشترک اسلامی.  -

و برای آسان سازی آن هم هماهنگ با فرهنگ اسلامی ، آیات قرانی متعدد حضوصا قصه های  

این روش را به شیخ صدوق   جتاریخی پیامبران کمک بسیار می کند. همانگونه که امام زمان ع

 آموخت و ایشان آن را در کتاب »کمال الدین« به کار گرفت.

و بلکه برخی آیات قرانی مستقیما هم ضرورت استمرار امامت و هم حضور و وجود آنها را اثبات  

 38می کند. مانند سوره قدر و آیات قرآنی مرتبط با شب قدر 

پس ماه رمضان که در نقش معنوی ترین ماه است و شب های قدر آن که امری بدیهی در  

فرهنگ اسلامی است و تمامی فرقه های اسلامی مستند به آیات قرانی آن را قبول دارند، پشتوانه  

 مهمی برای اثبات مهدویت و برای معنا بخشی به مهدویت دارند.  

پس ماه رمضان، ماهی است برای بیداری سازی فطرت و بازگشت به هویت فطری جستجو از  

 39امام زمانه ، برای اتصال و همراهی و هماهنگی با او. و بهره گیری از او برای تطهیر و نجات.

ۚرفتار

 سازی 

شب قدر طبق آیات سوره دخان و سوره قدر، شب نزول فرشتگان به زمین و اوردن تقدیر سال  

آینده است. و این نزول متعلق می خواهد که به ضرورت آیات قرآنی، هم این متعلق استفاده می  

 شود. این متعلق به ضرورت عقل و به کمک آیات و روایات دیگر، امام زمان عج است. 

و هم پالایش کننده آن. چرا که   40امام غائب در نظام جامع آیات قرانی هم ناظر اعمال است.

  54طبق روایات اهلبیت اعمال انسان ها هر دوشنبه و پنج شنبه به ایشان عرضه می شود یعنی 

و هر سال هم یک مرتبه در شب قدر، مقدرات یکساله به   41مرتبه در طول یک سال معنوی

ایشان از آسمان نازل می شود. پس ترکیب عرضه زمینی پیوسته هفتگی و عرضه آسمانی  

سالیانه، امام را کانون تحولات جهان انسانی و جهان هستی قرار می دهد. و ناظر به انبوه این  

 
  نی. به خدا قسم! ادیتا مخالفان را )در برابر برهان( به زانو در آور  دی! با سوره إنَِّا أنَْزَلْناَهُ احتجاج کنانیعی : »اى شدیفرمایلذا امام باقر)ع( م.  38

  یإِنَّا أنَْزَلْناهُ فِ  نِ یالْمُبِ  تابِ حم وَ الْکِ   هی به آ زیعلم ما)ائمه( است.« و ن تیشما و غا   نیو آقاى د دیسوره بعد از رسول خدا)ص( حجت خدا بر خلق و س 
!« احتجاج  میا ما همواره انذارکننده بوده م یکتاب روشنگر که ما آن را در شبى پر برکت نازل کرد نیحم، سوگند به ا  نَ؛ یمُبارَکَةٍ إنَِّا کُنَّا مُنْذِرِ  لةٍَ یْ لَ 
 ( .6، ح250، ص1الکافى، ج) السلًم( است. همیامر )ائمه عل انینزول بعد از رسول خدا)ص( قطعاً تنها براى وال  نی. چون ا دیکن
سُولُ لَوَجَدُوا اللَََّّ =   64.  نساء  39 َ وَاسْتغَْفَرَ لَهُمُ الرَّ ابًا رَحِیمًاوَلَوْ أنََّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أنَْفسَُهُمْ جَاءُوكَ فاَسْتغَْفَرُوا اللََّّ = حتی این آیه هم ضرورت مهدویت     توََّ

را می رساند. چرا که اگر یکی از نقش های پیامبر در متن زندگی زمینی ، استغار طلبی است. این خاصیت بر روی زمین باید همیشه باشد. و  
 تجلی آن در زمانه کنونی جز بر امام زمان عج قابلیت صدق ندارد. 

ُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولهُُ وَ الْمُؤْمِنوُنَ =   105. توبه   40  . وَ قُلِ اعْمَلوُا فسََیَرَى اللََّّ
»السلًم علیک حین تحمد و تستغفر« به کمک مجموعه روایات و حکایات تشرفات دلَلت دارد که وقتی اعمال  .  در زیارت آل یس ، جمله  41

 عرضه می شود، امام برای اعمال نیک شکر و برای اعمال ناشایست، استغفار دارد.
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داده ها و اطلاعات ، امام هم آگاه پیوسته و در لحظه است و هم تلاشگر خستگی ناپذیر به گونه  

ای که در زیارات حضرتش هست که »السلام علی جهجاح المجاهد« یعنی تلاشگر خستگی  

 ناپذیر. 

در این صورت ماه رمضان و فصل نیایش برای این است که با سیر و سلوک خودمان را تطیهر  

داده و هم به خدا و هم ولیّ خدا نزدیک سازیم. فاصله ها و موانع را زدوده و با خدا و ولیّ او که  

 راهبر زمینی بالفعل دین اوست، به بالاترین هماهنگی برسیم.

جمع  

 بندی 

 امام سجاد ع دقیقا پس از دوران عاشورا بود. در بدترین و سختترین شرایط.  

 حتی سختتر و بدتر از دوران سقیفه!! 

 در غربت محض بود. ع  چون پس از سقیفه امام علی ع اندک صحابه ای داشت ولی امام سجاد  

در این شرایط امام به جای درماندگی و یا شکایت، بر بستر »دعای عرفه« و در عرفات ، در جمع  

حاجیان غفلت زده مکه، مهمان بلندترین دعای خود می کند. دعایی بر سه گانه »توحید، نبوت،  

 امامت« در بدترین و سختترین شرایط.

سال پیش از تولد امام زمان عج، هم از اصل امامت می گوید و هم از   180و بر بستر این دعا، 

امام زمان عج. تا به جامعه اسلام تبیین کند که افق خط امامت بسیار روشن و نوید بخش است. 

و به جای اسارت در خط خلافت و یا حیرت و سرگردانی خلافت گریزی و بی سرپرستی، بر بستر  

م حج و یا ماه رمضان، خود را پالایش کرده و به فطرت خود بازگشته و بر اساس آن به  مراس 

 امامت و مهدویت بپیوندند و متعالی ترین زندگی را برای خود شکل دهند.

پاسخ به 

 شبهه

امام سجاد ع مگر خود امام نیست!!! پس چرا در دعای عرفه ، در کنار امامت به مهدویت هم  

توجه دارد؟! اگر مقصود اصل امامت است، که خودشان امام بودند، پس چرا از مهدویت می  

 فرماید!؟

 جواب:

احیای دین و مذهب مهمترین سرمایه اش  امام چون بلافاصله پس از عاشورا قرار دارد، برای 

عاشورا است. بدین جهت با گریه های عاشورایی اولین زمینه ها را برای جذب و تحول فراهم می  

است البته بدور از   پیام حماسه و ایجاد مذهب نجات تولید عاشورا کند در این میان نقش 

. بدین جهت در گام دوم، برای تبدیل گریه های عاشورائی حماسی  تفسیرهای افراطی و تفریطی  

به مذهب عدالت و نجات، توجه داشته باشد که زمان تحقق این نجات در بلند مدت است، لذا  

 باید برای آن فرهنگ انتظار تعریف کرد. 

بدین جهت امام در کنار معرفی اصل امامت، مهدویت را به عنوان سند چشم انداز به جامعه ارائه  

 می دهد تا همگان بدانند که برای رسیدن به مدینه فاضله جهانی، راهی طولانی پیش رو است.
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آیات 
)تفسیر 

 قرآنی(

 آیات ضرورت مهدویت )آیاتی که ترکیب کلمه الارض + وارث دارند(.  -

 آیات شب قدر )سوره قدر + سوره دخان(  -

 آیه : سیری الله عملکم ... -

 داستان موسی و خضر در سوره کهف. -

آیات 

  22جزء 

 = ایه تطهیر  33احزاب 

 = ایه صلوات  56زاب حا
)این دو آیه و اثبات ضرورت امامتی پیوسته از تبار پیامبر که همیشه معصوم بوده و مصداق اهلبیت و »آل 

 محمد« باشد.( 

ادعیه  

کمکی از  

 صحیفه
)تفسیر دعا 

 به دعا(

 امام زمان عج: ی شکر نعمت مهدویت و دعا برای ظهور دعا

، وَ آتِهِ منِْ لَدُنْکَ سلُْطاَناً  وَ أَوْزعِْناَ مِثْلهَُ فِیهِ اللَّهُمَّ فَأَوزِْعْ لِولَِیِّکَ شُکرَْ ماَ أَنْعمَْتَ بهِِ عَلَیهِْ ،  ﴾61﴿

بِرکُْنِکَ أَلْأعََزِّ ، وَ اشْدُدْ أَزْرَهُ ، وَ قَوِّ عَضُدَهُ ، وَ رَاعِهِ بعَِیْنِکَ ، وَ  نَصِیراً ، وَ افْتحَْ لهَُ فَتْحاً یسَِیراً ، وَ أعَِنْهُ 

   .احْمِهِ بِحِفظِْکَ وَ انصُْرْهُ بِمَلاَئکَِتِکَ ، وَ امْدُدْهُ بِجُنْدِک الْأغَلَْبِ 

 ( 47)دعای 

ات عنایت کردی، به او الهام فرما؛ و ما را نیز به سپاسگزاری  هایی که به ولیّخدایا! سپاس گزاردن نعمت (61)

انروایی و قدرت یاری دهنده عطا فرما؛ و درِ فتح  منعمت وجود ولی الهام کن؛ و از سوی خویش، به حضرت او، فر

گاه خود یاری ده؛ پشتش را محکم و بازویش را  و پیروزی آسانی را به رویش بگشا؛ و او را به نیرومندترین تکیه

ات قرار ده؛ و به حفظت او را حمایت کن؛ و  قوی فرما؛ و به نظر عنایت و لطفت، او را در سایة مراقبت و نگهداری

  .به فرشتگانت او را یاری ده؛ و به نیرومندترین سپاهت، کمکش کن

+ 
 :در خط جاری زمان ضرورت امامت

، وَ مَناَراً فیِ بِلَادکَِ بَعْدَ أَنْ   فِی کُلِّ أَوَانٍ بإِِمَامٍ أَقَمْتَهُ عَلَماً لِعِباَدِکَ اللَّهُمَّ إِنَّکَ أَیَّدْتَ دِینکََ  ﴾60﴿

تَهُ ، وَ  وَصلَْتَ حَبْلَهُ بِحَبْلکَِ ، وَ جَعَلْتهَُ الذَّرِیعةََ إِلىَ رِضْواَنِکَ ، وَ افْترَضَْتَ طاَعَتَهُ ، وَ حَذَّرْتَ مَعْصیَِ 

ا یَتقََدَّمهَُ مُتقَدَِّمٌ ، وَ لاَ یتََأَخَّرَ عَنْهُ مُتَأخَِّرٌ فهَوَُ عِصْمَةُ  أَمَرْتَ بِامْتثَِالِ أَوَامرِِهِ ، وَ الاِنْتهِاَءِ عِنْدَ نهَْیِهِ ، وَ أَلَّ

  .بهَاَءُ الْعَالمَِینَ اللَّائِذِینَ ، وَ کهَْفُ الْمُؤْمِنِینَ وَ عُرْوَۀُ المُْتَمسَِّکِینَ ، وَ 

 (. 47)دعای 

ای برای بندگانت جهت خدایا! تو در هر زمان، دینت را به وجود امامی یاری دادی، امامی که او را نشانه (60)

که رشتة ارتباطش را به رشتة ارتباط هایت برپا داشتی؛ پس از آنیافتن راه حق و مشعلی فروزان در سرزمین 

اش بیم دادی  ات قرار دادی و طاعتش را واجب و از نافرمانییابی به خشنودی خود پیوند دادی و او را سبب دست

اش و پیشی نجستن بر حضرتش و پس نماندن از  و مردم را به فرمان بردن از دستوراتش و باز ایستادن از نهی

زنندگان  شدۀ تو، پناه پناهندگان و ملجأ مؤمنان و دستگیرۀ چنگوجود مقدّسش، دستور دادی. آری؛ امام انتخاب

  .ان استو زیبایی جهانی

+ 
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 ضرورت وجود برگزیدگانی از اهلبیت پیامبر در هر زمان برای راهبری دین: 

، وَ حَفَظَةَ   عَلَى أَطاَئِبِ أَهْلِ بَیْتِهِ الَّذِینَ اخْتَرْتهَُمْ لِأمَْرِکَ ، وَ جعََلْتَهُمْ خَزَنَةَ عِلمِْکَرَبِّ صَلِّ  ﴾56﴿

  دِینِکَ ، وَ خُلَفاَءکََ فیِ أَرضِْکَ ، وَ حُججََکَ عَلَى عِباَدِکَ ، وَ طَهَّرْتَهُمْ مِنَ الرِّجْسِ وَ الدَّنَسِ تَطهِْیراً

 بإِِرَادَتِکَ ، وَ جعََلْتَهُمُ الوَْسِیلَةَ إِلَیْکَ ، وَ الْمسَْلَکَ إِلَى جَنَّتِکَ  

 ( 47)دعای 

تران از اهل بیت او درود فرست، اهل بیتی که برای اجرای فرمانت انتخاب کردی؛ و  پروردگارا! بر پاکیزه (56)

هایت بر بندگانت قرار دادی؛ و آنان را داران دانشت و حافظان دینت و جانشینانت در زمینت و حجّتآنان را خزانه 

ای به سوی خود و راه  ات، از پلیدی و آلودگی به طور کامل پاک کردی؛ و وجود مبارکشان را وسیله به اراده

 مستقیمت به جانب بهشتت، قرار دادی

+ 

 فرج عام برای امامان از اهلبیت پیامبر:تعجیل دعای 

للَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ، إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ، کصََلوََاتِکَ وَ بَرکََاتِکَ وَ تَحِیاتِکَ عَلَی  ا

 :وَ التَّمکِْینَ وَ التَّأْییدَ لَهُم   وَ عَجِّلِ الْفَرجََ وَ الرَّوحَْ وَ النُّصْرَهأَصْفِیائِکَ إبِْرَاهِیمَ وَ آلِ إِبْراَهِیمَ، 

 ( 48)دعای 

بار خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست، زیرا تو )در همه افعال و کردارت( ستوده شده بزرگواری )دارای  

ها و درودهای تو برگزیدگانت؛ ابراهیم و آل ابراهیم، و  ها و نیکیاحسان و نیکی بسیاری، درودی( مانند رحمت

بگشایش و دور شدن غم و اندوه و آسایش و یاری کردن و تسلط دادن و کمک کردن ایشان تعجیل و شتاب 

 .فرما

دعای  

غیر  

 صحیفه

 دعای ابوحمزه : 

اللهم الحقنی بصالح من مضی و اجعلنی من صالح من بقی و خذ بی سبیل الصالحین و اعنی   

 علی نفسی بما تعین به الصالحین علی انفسهم و اختم عملی باحسنه 

+ 

دعایی در افشای جنایات اهل شام دارد. در ضمن آن، برای ظهور حضرت  علیه السلام سجاد  امام 

 :فرماید مهدی علیه السلام دعا کرده و می 

ممَِّنْ ناداهُ وَ    »اَللهّمَّ وَ اَسْفِرْ لَنا عَنْ نهَارِ الحَْقِّ وَ الْعَدْلِ، وَ آرِناهُ سَرْمَدا، واََهْطِلْ عَلَیْنا برََکَتهَُ وَاَدِلهُْ 

اَللهُّمَّ وَ اَحْیِ بِهِ الاَرضَْ المَْیْتَهَ، وَ   عاداهُ وَ اَوْضحِْ بهِِ فی غَسَقِ اللَّیلِْ الْمظلِمِ وَ بَهْیم الحَْیْرَهِ المُدْلهَِمّ؛ 

وَ اَشْبِعْ بِهِ   هُمَّاجْمَعْ به الاَ هَواءَ المُْتَفَرِّقهََ وَ اقَمِْ بِهِ الحُدُودَ المُعَطَّلَهَ، وَ اَسْربِْ بِهِ الاحَْکام الْمهُْمَلَهَ، اللّ

 الْخماصَ السَّغِبهََ وَاَرْحَمْ بِهِ الاَبدْان اللَّغِبَهَ 

 (535ص    هیالمبارکه المهد  فهیالصح  ،+  ۱۳۹الجامعه، ص    هیالسجاد  فهیالصح)

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/2689/3248/14660/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-(2)#TextH372857I3290
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/2689/3248/14660/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-(2)#TextH372857I3290
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بده و  خدایا کشف کن و پرده بردار از روز جو روزگارج حق و عدل، و آن را تا ابد به ما نشان 

برکتش را بر ما فرود آور و وی را از کسی که قصد او کرده و با او دشمنی دارد، راهنمایی جو  

 .حفاظتج کن و به وسیله او در شب تار و حیرتزای بسیار سیاه روشنایی ایجاد کن

متفرقه را  خدایا به وسیله او )مهدی علیه السلام ( زمین مرده را زنده کن، و هواها و خواسته های  

متحد گردان، و حدود معطّل مانده را به وسیله او به پادار، و احکام رها شده را توسط او جاری  

ساز. خدایا شکمهای گرسنه را به وسیله او سیرگردان، و بدنهای خسته جو رنجورج را بوسیله او،  

 «.مورد رحمت قرار بده 

+ 

 حرز امام زین العابدین و دعا برای ظهور 

الْمهَْدیِّ الَْمُنتَظَرِ صَلَواتُ اللّه عَلَیْهِم اجَْمعَین، اَللّهُمَّ والِ مَنْ   القْائِم اَلْحجَُّهِ  … »اَللّهُمَّ صَلّ عَلی: 

جَ  والاهُم، وَ عادِ مَنْ عاداهُم، وَ انصُْرْ مَنْ نَصَرَهُمْ وَ اخْذُل مَنْ خَذَلَهُمْ وَالعَْنْ مَنْ ظَلمََهُمْ، وَ عجَِّلْ فَرَ 

و اَهْلِکْ اعَْداءَ آلِ محُمّدٍ وَ ارْزُقْنی رُؤیَْهَ قائِمِ آلِ مُحمّدٍ، وَاجْعَلْنی   آلِ مُحَمَّدٍ وَانْصُرْ شیعَهَ آلِ مُحمَّدٍ

 مِنْ اَتْباعِهِ وَ اَشیاعِهِ وَ الرّاضِینَ بِفِعْلهِ 

 ( 30)مهج الدعوات، سید بن طاوس، ص 

)آل محمد( باد. خدایا دوست   آنها همه بر خدا  درود  که منتظر، مهدی  کننده،  قیام حجت…خدایا درود فرست بر

بدار کسی را که آنها را دوست بدارد. و دشمن بدار کسی را که آل محمدّ را دشمن بدارد. و یاری کن کسی که  

آنها را یاری کند و خوار گردان کسی را که در پی خواری ایشان است. و نفرین فرست بر کسانی که بر آنها ظلم  

د را، و یاری فرما آل محمد را، و هلاک گردان دشمنان آل محمد را، و روزی نمودند، و تعجیل فرما فرج آل محم

 .من گردان دیدار جرویج قائم آل محمد را و مرا از پیروان و یاری کنندگان و خرسند شوندگان به کار او قرار ده

فرمود: »إِنَّا أَنْزَلْناهُ فی لیَْلةَِ القَْدْرِ؛  سجاد)ع( این مطلب را زیاد می فرماید: »امام امام صادق)ع( مى  احادیث 

ما آن »قرآن« را در شب قدر نازل کردیم« راست گفت خداوند متعال که قرآن را در شب قدر  

دانى شب قدر چیست؟« رسول  نازل کرد. خداوند فرمود: »وَما أَدْراکَ ما لیَْلَةُ الْقَدْرِ؛ و تو چه مى 

دانم. خدا فرمود: »لَیْلةَُ القَْدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شهَْرٍ لَیسَْ فِیهاَ لیَْلَةُ الْقَدْرِ؛  خدا)ص( عرض کرد: نمى 

 «.شب قدر بهتر از هزار ماهى است که شب قدر در آن نباشد 

کرد: نه.  دانى چرا شب قدر از هزار شب بهتر است؟ پیامبر عرض باز خدا به رسولش فرمود: آیا مى 

خداوند فرمود: به خاطر این که فرشتگان و »روح« در آن شب به اذن پروردگارشان براى )تقدیر(  

شوند. و وقتى خدا به چیزى اذن دهد به تحقیق از آن راضى است. »سَلامٌ هِیَ  هر کارى نازل مى 

کنند بر تو ملائکه و روح من به سلام من، از ابتداى  حَتَّى مَطْلعَِ الْفَجرِْ« یعنى اى محمد! سلام مى 



262 
 

 .هبوطشان تا طلوع فجر 

اى بپرهیزید که تنها به ستمکاران سپس امام سجاد)ع( فرمود: خدا در کتابش فرموده: »و از فتنه 

( این آیه در باره »إِنَّا أَنْزَلْناَهُ  9رسد؛ وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصیبَنَّ الَّذینَ ظَلمَُوا مِنْکُمْ خاَصَّةً«)شما نمى

  .فِی لیَْلَةِ الْقَدْرِ« است

و باز خدا در کتابش فرموده: »محمد)ص( فقط فرستاده خدا است و پیش از او فرستادگان 

گردید؟ )و اسلام را رها  دیگرى نیز بودند. آیا اگر او بمیرد و یا کشته شود، شما به عقب برمى 

  کرده به دوران جاهلیّت و کفر بازگشت خواهید نمود؟!( و هر کس به عقب باز گردد، هرگز به

کنندگان( را پاداش خواهد داد؛ وَ ما  زند و خداوند بزودى شاکران )و استقامتخدا ضررى نمى 

نْ یَنْقلَِبْ  مُحَمَّدٌ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ خلََتْ منِْ قَبْلهِِ الرُّسُلُ أَ فإَِنْ ماتَ أَوْ قُتلَِ انْقَلَبْتمُْ عَلى أعَْقابِکُمْ وَ مَ

امام زین العابدین)ع( درباره   ( 25ن )انفال عَلى عَقِبَیهِْ فَلَنْ یَضُرَّ اللَّهَ شَیْئاً وَ سَیجَْزِی اللَّهُ الشَّاکِری

این دو آیه شریفه منظور خداوند متعال را چنین تفسیر فرموده است که: »خداوند متعال در آیه  

  فرماید: وقتى محمد)ص( از دنیا رفت، مخالفان امر خدا، گفتند: شب قدر همراه رسولاول مى 

اى بود که به آنان رسید و به واسطه همین فتنه مرتد شده و به عقب باز  خدا رفت. و این فتنه 

گفتند شب قدر نرفته و منقضى نشده است، به ناچار باید در آن شب خدا گشتند. چون اگر می 

 کردند، به ناچار باید آن امر صاحبى داشته باشد داشت و اگر به امر اقرار مى امرى مى 

 ( .248، ص  1، الکافى ج 794الآیات  ، تأویل4، ح 248،ص  1الکافى ج،  )  

+ 

امام صادق)ع( در پاسخ مردى که از آن حضرت پرسید: آیا شب قدر در گذشته بوده یا در هر  

شود؛ لَوْ رُفِعتَْ لَیلَْةُ القَْدْرِ  سال خواهد بود؟ فرمود: »اگر شب قدر مرتفع شود، قرآن نیز مرتفع مى 

 .لَرُفِعَ الْقُرْآنُ 

+ 

اَنْ تَقوُمَ الساّعَهُ مِنْ حُجَّه وَ لَولْا ذلکَِ لَمْ   ی السلام ـ فرمود: »لاتَخْلُو الاَرْضُ ال ه یامام سجاد ـ عل

 (. 92ص    52)بحار   اللهُ؛ عْبَدِیُ

 .«شد ­ینم ده ینبود، خدا پرست یو اگر حجت اله  ست،یاز حجت ن ی خال امتیتا روز ق  نیزم 

+ 
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 : امام زین العابدین ـ علیه السلام 

ی وَ  یا اباخالد لَتأتِیَنَّ فِتَنٌ کقَِطعَِ اللَّیْلِ المُظْلِمِ لایَنْجُو الاّ مَنْ أَخذََ اللهُ مِیثاقَهُ اوُلئکَ مَصابیحُ الهُد 

 یَنابِیعُ العِلمْ یُنجِْیهِمُ اللهُ مِنْ کُلِّ فِتنَْهٍ مُظْلِمهٍَ؛ 

 ( 135ص    51)بحار ج  

آورد که از  های شب تار هجوم میهایی همچون قطعهی اباخالد! براستی )در دوران غیبت( فتنها

همانها چراغهای هدایت و سرچشمه   .یابد آن جز کسانی که خدا از آنها پیمان گرفته رهایی نمی

 .بخشد علمند، که خداوند آنها را از هر فتنه تاریک نجات می

+ 

 بر دیگر مؤمنان تاریخ: ،زمان غیبت مهدی یاورانبرتری 

 امام سجاد علیه السلام: 

 اللَّهَ تَعاَلَى ذکِْرُهُ  إِنَّ أهَْلَ زَمَانِ غَیْبَتِهِ القَْائِلُونَ بإِِمَامَتِهِ المُْنْتظَِرُونَ لظُِهُورِهِ أَفضَْلُ أهَْلِ کلُِّ زَماَنٍ لِأنََّ

مَا صاَرَتْ بهِِ الْغیَْبَةُ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمشُاَهَدَۀِ وَ جعََلَهُمْ فِی   أَعْطاَهُمْ مِنَ الْعقُُولِ وَ الْأَفهَْامِ وَ الْمَعْرِفةَِ 

ص بِالسَّیْفِ أُولَئِکَ الْمُخْلَصوُنَ حقَاًّ وَ شِیعَتُناَ   ذَلِکَ الزَّمَانِ بِمَنْزِلَةِ الْمُجاَهِدِینَ بَیْنَ یَدَیْ رَسُولِ اللَّهِ 

 .ظَارُ الفَْرجَِ مِنْ أَعْظَمِ الفَْرجَِوَ جهَْراً وَ قَالَ ع انْتِ  صِدْقاً وَ الدُّعاَۀُ إِلىَ دیِنِ اللَّهِ سرِّاً

باشند، زیرا  هل زمان غیبت او که قائل به امامت او و منتظر ظهور او باشند، برتر از مردمان هر زمان دیگر می»ا

فرموده است که غیبت امام در پیش آنها چون خدای تبارک و تعالی به آنها آن قدر عقل، فهم و شناخت عطا  

زمان حضور شده است. خداوند اهل آن زمان را همانند مجاهدانی قرار داده که در محضر رسول اکرم ـ صلی الله  

علیه و آله ـ شمشیر بزنند، آنها مخلصان حقیقی و شیعیان واقعی و دعوت کنندگان به دین خدا در آشکار و نهان  

 «. باشندمی

 ( .244، منتخب الاثر، ص 122، ص  52بحارالانوار، ج )
از سیره  

 اهلبیت 

 

اسارت، چون بر منبر قرار گرفت، در  در خطبه معروف خود در مسجد جامع شام در ع    امام سجاد حکایات 

یک مقدمه چینی تمرکز اصلی سخن را بر معرفی امام علی ع به عنوان مبنای امامت می گذارد تا  
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در شامی که امام را نمی شناسد، هم اصل امامت و هم امام اول را معرفی نماید، و بر بستر این  

 اتفاق، بر چشم انداز نهائی امامت، مسئله مهدویت هم اشارتی می نماید:

: »رسول خدا، و وصی او علی ـ علیه السلام ـ ، سید الشهداء )حمزه(، جعفر طیار، دو سبط این  

   .امت و مهدی ]این امت[ از ماست

 (. 172)منتخب الاثر ص 
 

فرهنگ  

 واژه ها 

 

ناظر به جایگاهی که امام زمان دارد، بالاترین فرصت برای آشتی با خداست. و با این آشتی می توان شب قدر  نکته 

بیشترین نقش را در زندگی خود داشت. پس برای جذب رحمت و برکات یکساله تنها نباید به درگاه خدا رفت 

جایگاه امام زمان هم باید توجه ویژه داشت. و بر اساس جایگاهی که خداوند برای امام زمان عج  بلکه بر نقش و 

قرار داده است، یک سه گانه ای بین خود و خدا و امام تعریف کرده ، و بر اساس این سه گانه پیوسته دعا  

 داشته باشیم. دعا به درگاه الهی برای امام زمان عج: 

 رمضان دعای «اللهم کن لولیک ...« توصیه بسیار شده است. 23به همین دلیل است که در شب 

متن 

 ادبی 

 

  شعر 

  توسل 
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 شب سرنوشت
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 23  ش 

 متن  موضوع

 شب سرنوشت  موضوع 
 رمضان 23در شب همراهی با تقدیر سرنوشت

عَنْهُ ، وَ اسْتَفْرِغْ  ی غَداً  اللَّهُمَّ صَلِّ علََى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ اکفِْنیِ مَا یَشْغَلُنیِ الاِهْتمِامُ بِهِ ، وَ اسْتَعْمِلْنِی بِمَا تَسْأَلُنِ  ﴾3﴿ متن دعا 

  ...  أَیَّامِی فِیما خَلقَْتَنیِ لَهُ ، 
 20دعای  آدرس 
 ؛ خدایا! بر محمّد و آل محمّد درود فرست  (3) ترجمه 

 کند، باز دار؛ و مرا از آنچه توجهّ به آن دچار سرگرمی و مشغولیّت می 

 کنی؛ و در اموری به کار گیر که فردای قیامت در ارتباط با آن از من بازپرسی می  

 . و روزگارم را در اهدافی که مرا به خاطر آن به وجود آوردی پایان ده؛ 

آنالیز و  

گراف: 

جملات  

 دعا

 :برای اجابت استفاده از تضمین معنوی اللَّهمَُّ صَلِّ عَلىَ محَُمَّدٍ وَ آلِهِ 
 دوری از فرصت سوزی  اکْفنِیِ مَا یَشغَْلنُیِ الاهِتِْمامُ بِهِ وَ  

 بازخوانی و هماهنگی با متعالی ترین هدف  وَ استْعَمِْلنْیِ بِمَا تَسأَْلنُیِ غَداً عنَْهُ ،
 تمرکز بر برنامه  وَ استَْفْرغِْ أیََّامیِ فیِما خلََقتْنَیِ لَهُ

کلمات 

 شناسی 

 = قائم مقامی جای دیگر با هدف بی نیازسازی او   کفایة

 = باعث شلوغکاری و سرگرم سازی و انحراف سازی یشغلنی

 = آنچه باید به آن توجه و تمرکز داشت. آنچه ضرورت دارد و لازم است.  اهتمام

 = عامل به عمل شدن ، بر کاری تمرکز یافتن و متمحض شدن.  استعملنی 

 = محاسبه اعمال در برزخ و قیامت.  غد  سؤال 

 ی مشخص = فراغ به معنی انحصار و تمرکز تمام توان و انرژی بر برنامه و کار  استفرغ

 = هدف آفرینش. البته هدف آفرینش من با توجه به ظرفیت ها واستعدادهای من. خلقتنی 

 متن

کامل این  

بند از  

 دعا:

دٍ وَ آلِهِ ، وَ اكْفِنِي مَا یشَْغلَنُِي الَِهْتمِامُ بِهِ ، وَ اسْتعَْمِلْنِي بمَِا تسَْألَنُِ  ﴾3﴿ ي  اللَّهُمَّ صَل ِ عَلَى مُحَمَّ
رِزْقكَِ ، وَ لََ تفَْتِن يِ  غَداً عَنْهُ ، وَ اسْتفَْرِغْ أیََّامِي فِیما خَلقَْتنَِي لهَُ ، وَ أغَْنِنيِ وَ أوَْسِعْ عَلَيَّ فِي 

نيِ وَ لََ تبَْتلَِینَ ِي بِالْكِبْرِ ، وَ عَب ِدْنِي لكََ وَ لََ تفُْسِدْ عِباَدَتِي بِالْعجُْبِ ، وَ   أجَْرِ  بِالنَّظَرِ ، وَ أعَِزَّ
 لًَقِ ، وَ اعْصِمْنِي مِنَ الْفخَْرِ لِلنَّاسِ عَلَى یَدِيَ الْخَیْرَ وَ لََ تمَْحَقْهُ باِلْمَن ِ ، وَ هَبْ لِي مَعاَلِيَ الْْخَْ 

 ( 20)دعای 
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ه به آن دچار سرگرمی و مشغولی ت می  (3) د درود فرست و مرا از آنچه توج  د و آل محم  کند، باز خدایا! بر محم 

کنی؛ و روزگارم را در اهدافی  دار؛ و در اموری به کار گیر که فردای قیامت در ارتباط با آن از من بازپرسی می 
داشت  که مرا به خاطر آن به وجود آوردی پایان ده؛ و مرا توانگر کن و روزیت را بر من بگستران و مرا به چشم 

کشی، گرفتار مساز؛ و  نسبت به آنچه در دست این و آن است دچار مکن و ارجمندم ساز؛ و مرا به سرکشی و گردن 
ات قرار ده و عبادتم را به خودپسندی تباه مکن و خیر و نیکی را به دست من برای تمام مردم جاری  بر مدار بندگی

و آن را با آلوده شدن به من ت نابود مکن و اخلًق شریفه و بلند مرتبه به من ببخش و از فخرفروشی نگاهم  ساز
 .دار

 رمضان  23شب  مناسبت 

 شب قدر نهائی

 شب دعای »اللهم کن لولیک... « 

کلید 

 واژه مهم

در حقیقت نظامواره بهترین درخواست ها را  مرتبه در صحیفه وارد شده که  8« اسْتعَْمِلْنيِ  کلمه »

 عبارتند از: مورد(  7)با حذف مکرر،   8از خدواند در قالب دعا، پیش روی ما قرار می دهد. این 
 12= دعای : بما هو أسلم  اسْتعَْمِلْنيِ -

 16= دعای : بالطاعة اسْتعَْمِلْنيِ -
 20= دعای : بما تسئلنی عنه غداً اسْتعَْمِلْنيِ -
 20= دعای : بما هو أرضی اسْتعَْمِلْنيِ -
 20= دعای : بطاعتک فی ای ام المهلة  اسْتعَْمِلْنيِ -
 24= : بما تلُهِمُنی منهُ اسْتعَْمِلْنيِ -
 47= دعای : بما تستعمل به خالصتک اسْتعَْمِلْنيِ -
 54= : فی مرضاتک عملًً لَ أتَرُکُ معه شیئاً مِن دینک اسْتعَْمِلْنيِ -

 

 
 نظام سرنوشت چیست؟ و بهترین سرنوشت کدام است؟ پرسش 

 چگونه می توانم در سرنوشت خود اثرگذار باشم؟

 در شب قدر، بهترین دعایم چه باشد؟

 در شب قدر چقدر به فکر خود باشم؟ و چه خواسته ای درباره خود داشته باشم؟ 

 چگونه با کمک شب قدر، بهترین زمینه رحمت یکساله آسمانی را برای خود فراهم سازم؟  

:يلْنِ اسْتعَْمِ 

بما أسلم

بالطاعة

لنیبما تسئ

بما 
أرضی

بطاعتک

منیبما تلُه

بما 
تستعمل

فی 
مرضاتک
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رمضان به عنوان »شب سال نوی معنوی و آسمانی« که با شب زنده داری   23معرفی شب قدر  هدف 

 در این شب، می توان بهترین اثرگذاری را در سرنوشت خود داشت. 

انگیزه 

 سازی 

گزینشی ادعیه امام سجاد ع هماهنگ با ماه رمضان، دانسته شد که در ماه رمضان ما  در فرازهای  

دعوت نامه خاص از خداوند داریم و مبنای این دعوت بر »رحمت و محبت عامه الهی« است. تا  

در ماه رمضان در ترکیب احکام شرعی و فرصت گذاری برای عبادت ها و تغییر سبک زندگی در  

 ؛ زمینه تطهیر گذشته و تغییر نگاه در زمان حال را فراهم سازیم.یحوزه فردی و اجتماع

و همچنین دانسته شد که، در ماه رمضان، شب های قدر است که نقش مهمی در سرنوشت آدمی  

دارند. و نظامواره شب قدر هم در سه گانه »خدا، امام زمانه، بنده« شناخته شد. اگرچه در نگاه  

 درست و کاملتر این نظامواره بر چهارگانه استوار است »خدا، امام زمانه، بنده، جامعه انسانی«.  

بدین جهت بود که در موضوعات پیشین، مجموعه ای از موضوعات متنوع ناظر به اصلاح نگاه  

فردی و ارتقای عمل فردی معرفی شد. و نسبت به جامعه هم بر »نظامواره عفو« تاکید شد تا 

 موانع موفقیت در رویکرد جدید و آینده نگر برطرف گردند.

این که پرسش مهم این است که؛ در شب قدر که خدا و امام زمان عج، و فرشتگان، در عالم  

 انسانی کنشگری مستقیم و حکیمانه دارند، جای ماکجاست؟

و اگر شب قدر یک تقدیر سالیانه ای است، چگونه بر این تقدیر سالیانه می توان موج سواری کرد  

 و با آن هماهنگ شد. تا خودمان هم بتوانیم در آن نقشه داشته باشیم!!! 

الیته از منظر عرفانی ، بندگان مقرّب می دانند که در شب قدر نباید خواسته های کوچک و  

محدود خود را بر خدا تحمیل کرده و از امام بخواهیم، چرا که نگاه ما نه تنها به خودمان، بلکه به  

امام زمان هم کوتاه و محدود و سطحی است. ضمن این که متعلق دعا هم باید درباره جامعه  

 42که خیلی از ما از آن غافل هستیم!!! نه خود ما، امری اشد ب

پس چگونگی بهرمندی از شب قدر ، و چگونگی دریافت بهترین مقدرات سالیانه، باید مهمترین  

 رمضان باشد!!! 23دغدغه ما در شب قدر 

متقاعد  

سازی و  

 اقناع 

دریافت بهترین مقدرات، به جای معیار قرار دادن درک و فهم خود، شایسته است از  برای 

مهمترین رکن از »نظامواره قدر« کمک گرفت. چرا که در این شب حتی امام زمان عج هم  

مستقیما در اختیار خداوند است )ا طریق فرستادن پیاپی فرشتگان و روح( تا بتواند مقدرات یک  

 د. ساله را دریافت نمای

 
= در . چرا که بسیاری از ما در شب قدر یا دعا برای فرج امام داریم و یا دعا برای حوائج خود )و با کمی توسعه برای خانواده و جامعه خود(  42

= و اجعلنا من   دعا برای قرار گرفتن ما در بهترين نقش اجتماعی در مسير ياوری امام است حالی که بهترین دعا در شب قدر سال محور ؛ 
 اعوانه و ... . 
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و از سوی دیگر، خداوند هم آفریدگار ماست و بهترین شناخت را به ما دارد. هم شناخت دیروزی  

ما را دارد، هم شناخت در لحظه از ما دارد. و هم شناخت آینده نگر دارد. پس جامعترین و  

 دقیقترین و کاملترین شناخت نسبت به ما نزد اوست »أعرف منی بنفسی«. 

ضمن این که او هم رحمت عام و خاص دارد و هم اهل بخشش است و هم حکیم و عالم و قادر و  

.. است. لذا »انتخاب او« بهترین انتخاب خواهد بود حتی برای من. به همین دلیل است که در  

دعاها، امامان شیعه رویکرد تفویضی دارند )نه تفویض در برابر جبر، بلکه تفویض در مقام دعا(.  

 ی حتی متعلق دعا و درخواست، را برای خواستن بهترین مقدرات، به خدا واگذار می کنند:  یعن

 »افعل بی ما أنتَ أهله«. 

البته واگذاری متعلق تقدیر أحسن به خدا در دعاهای اهلبیت، برای خود اهلبیت است که  

مستقیم با خدا وصل هستند. و برای ما که از معبر امام ، به مقدرات خدا وصل هستیم، طبق  

عقل و وحی و همان ادعیه، ضلع دیگری نیاز هست: و آن توجه داشتن به ضرورت هماهنگی با  

 تقدیر خواهی.  امام هر زمان در

چرا که در موضوعات و فرازهای پیشین دانسته شد که امام هر زمان، در ترکیب عصمت و علم  

غیب، بالاترین ظرفیت آیة اللهی را دارد. و مظهر اراده الهی خواهد بود. بدین جهت است که  

 کانون شب قدر است.  

 اینک نکته مهم این است که: 

امام زمانه، امام جوامع انسانی در پس پرده غیب است. او چه امام ظاهر باشد چه غائب، در متن  

جوامع بشری نیازمند کارگزاران و عناصر انسانی با بالاترین ظرفیت و استعداد و مهارت و  

توانمندی در فرصت ها و امورات مختلف است. و به میزان قُرب و نصرت و یاوری برای امام زمانه  

است که در حقیقت، امکان دستیابی به بهترین مقدرات فراهم می شود. بدین جهت است که در  

ادعیه و زیارات مهدوی، فرازهای ناب دعا وجود دارد برای تمحض و تمرکز برای یاوری و نصرت  

 امام، البته نه در خلأ ، بلکه در متن جوامع بشری. جملاتی مانند:

وَالذَّابِّینَ عَنْهُ، والْمسُارعِِینَ إِلَیْهِ فِی قَضاءِ    وَأعَْوانِهِ، أنَْصارِهِ  مِنْ  اجْعَلْنِی  هُمَّاللّدعای عهد:  -

 ... .  ،إِرادَتهِِحَوَائِجِهِ، وَالْممُْتَثلِِینَ لِأَوامِرِهِ ، وَالْمُحامِینَ عَنهُْ، وَالسَّابِقِینَ إِلى 

وَاسْتَعمِْلْنِی بطِاعَتِکَ، وَلیَِّنْ قَلْبیِ لِوَلِیِّ   دِینِکَ،   علَىَ فَثَبِّتنِْی هُمَّ اللّدعای زمان غیبت:  -

 أَمْرِکَ؛ 

وَاجْعَلْنا فِی حِزْبهِِ وَأعَْوانِهِ    مُتابَعَتِهِ،وثََبِّتْنا عَلَى  طاعَتِهِ،وَقَوِّنا عَلَى  دعای زمان غیبت:   -

 وَفاتِنا،  عِندَْ ولَاَ حَیَاتِنا فِی  لِکَ وَأنَْصارِهِ وَالرَّاضِینَ بفِِعْلِهِ، وَلاَ تسَْلُبْنا ذ

ۚرفتار

 سازی 

زمضان، شب پایان سال قبل و آغاز سال جدید است. و لحظه تحویل سال هم در   23شب قدر 

یک فرایند طولانی از مغرب تا سحر است که طیّ این زمان »تنزل الملائکه« رخ می دهد و  

توسط آنها »یفُرقُ کلّ امرٍ حکیم« بر امام زمان صورت می گیرد. که این »نزول امر« درباره تک  
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تک انسان ها است که یکی از انها، من هستم. و در »امر نازل، متعلق به من« تمامی جزئیات 

یکساله نازل می شود )البته بدور از جبر و در فضای ترکیبی: لاجبر و لاتفویض(. و طبق  

»نظامواره اراده در مکتب اهلبیت« ما با دعا درشب قدر می توانیم بهترین و بیشترین نقش را  

داشته باشیم. برای این کار هم باید شب زنده داری داشت و هم اعمال شب قدر و ... و    برای خود

از همه مهمتر، دعای »اللهم کن لولیک الحجة ...« را مکرر خواند و زمزمه کرد. خواندن این دعا  

برای این است که فراموش نکنیم، در شب قدر فقط نباید »خدا، خدا، ...« گفت )مانند الگوی  

( و گرنه با این مغالطه و تحریف به ظاهر توحیدی، از فلسفه شب قدر قرآنی/توحیدی  اهلسنت

 دور می گردیم!!! 

تکرار این دعا که مشهور به دعای سلامتی امام است، برای این است که امام در این شب متحمل  

امر عظیم و سنگینی است )مانند لحظات نزول وحی بر پیامبر(، که برای سلامتی امام در تحمل  

این امر عظیم باید دعا کرد. ضمن این که تفویض تقدیر سالیانه بشریت هم امر و مسئله کمی  

، پس برای سلامتی امام در طول یکسال آینده هم باید دعا کرد. تا بازگشت و ثمره همه  نیست

 این دعاها در نهایت به خودمان باشد. 

پس دعا برای امام زمان و دعا برای سلامتی ایشان در این شب، دعا برای کسی است که متکفل  

امر من و اطرافیان من و جامعه من و تمامی انسان های معاصر با من در یکسال آینده است، و  

 دعا برای او درحقیقت جامعترین دعا برای من و برای تمامی انسانهای دیگر خواهد بود. 

در این صورت اگر بخواهیم بر بستر دعا برای امام زمان ، بازگشتی به خود داشته باشیم، و دعایی  

 هم مستقیم برای خود بکنیم، پیش شرط هایی دارد که عبارتند از:

 ملاحظه و مشاهده وضعیت موجود من از جهت استعدادها -

 ملاحظه و مشاهده وضعیت موجود من از جهت فعلیت استعدادها )توانمندی و مهارت( -

 ملاحظه و مشاهده وضعیت موجود من از جهت فرصت ها و نقش های اجتماعی -

 و ....   -

البته این وضعیت ها را هم باید بسیار بزرگ ببینم، چون می خواهم سه گانه ای در ان وارد سازم:  

»خدا، امام زمان، جامعه بشری یکسال آینده« ، طبق این پیش فرض، من یک انسان مدعی قرار  

داشتن در مسیر کمال هستیم )نعمت ولایت و امامت و ....( که وضعیت بسیار بهتری نسبت به  

اری از ادم ها و حتی شیعیان دارم، پس می توانم جایگاه ویژه نزد خدا و امام زمان داشته  بسی

 باشم.

ولی این جایگاه بهتر موجود، که ظرفیت حفظ و تعالی در یکسال آینده را دارد، که در خلأ نیست  

و نباید باشد. و در رابطه توهمی و انحصاری با خدا و یا امام زمان هم )مانند تفسیرهای صوفیانه(  

که   رت »نمی تواند باشد، بلکه باید در متن جامعه بشری جاری و یکسال آینده باشد. در این صو

ل  عشق آسان  «.   هاولی افتاد مشکلنمود او 
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و این همان مسئله ضرورت و اهمیت ویژه شب قدر است. چرا که شب قدر یعنی باید این سیر و  

 سلوک را داشته باشی تا بتوانی به تقدیرت برسی: 

گزارش آخرین وضعیت  خودشناسی جامع روزامد همراه با تطهیرسازی گذشته و   -

 موجودی!!! 

 خداشناسی ارتقا یافته معرفتی و عرفانی و عبادی  -

امام زمان شناسی ارتقائی به ویژه بر بستر بازسازی رابطه معرفتی و رفتاری در فصل   -

 نیایش جاری )رجب، شعبان، رمضان جاری(. 

 وضعیت شناسی حق و باطل جهانی به روز و دقیق و فارغ از شعارهای سیاسی و ...   -

تا بر بستر این معرفت ها، و تلاش برای کسب بالاترین آمادگی، در شب قدر مستقیم خدا را  

 بخوانیم، تا در تقدیری که می فرستد اینگونه عمل کند: 

ظرفیت های جاری و آتی من، بهترین زمینه وصل بین  »خدایا ناظر به معرفتی که به من داری و 

من و ولیّ ات ایجاد کند و بر بستر نیازهای روزآمد جهانی اش ، من را در بهترین فرصت ها و  

جایگاه ها قرار بده، تا من هم در این جایگاه بر طاعت تو و نصرت ولی ات و دستگیری و فریاد  

ول شده و بدینگونه هم یک پازل از پازل های  رسی پیروانش و مظلومان عالم متمرکز و مشغ 

تاریخ/جهانی حق و حقیقت و حقانیت شده و هم یک گام به سوی آرمانشهر جهانی ظهور نقش  

 موثری داشته ، و هم پرونده عملم ... « 

جمع  

 بندی 

فهم شب قدر، و داشتن بهترین حال معنوی در این شب و دریافت بهترین مقدرات، امری  

پیچیده است که از رفتارهای سطحی ما فاصله دارد. و عمق بخشیدن به درک ما از شب قدر، از  

 رهیافت انُس با آیات قرآن و احادیث و ادعیه امکان پذیر است. 

و اتفاقا امام سجاد ع در جامعه مرده یا سرگردان معاصر خود، با سلاح دعا، در مردم زمانه خود  

تلنگر ایجاد می کرد. تلنگری که با انس ما هم با ادعیه حضرت زمینه تحقق اش هست. تا بر  

 اساس آن : 

السَّلَامُ عَلیَْکَ وَ عَلىَ لَیْلةَِ  ...( است، سلام کنیم ) عِ طلَتی مَ حَ یَهِ لامٌ به شب قدری که سلام )سَ

و به امامی که ظرف نزول فرشتگان است وصل    (47دعای  - الْقَدْرِ الَّتیِ هِیَ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شهَْرٍ

، وَ  شویم و با این اتصال رحمت و مهر او را که تجلی رحمت الهی است به خود معطوف سازیم )

( تا نتیجه و ثمره اش بهترین  47دعای   -   هَبْ لَنَا رَأْفَتَهُ ، وَ رحَْمَتَهُ وَ تَعطَُّفَهُ وَ تَحَنُّنَهُ

 «.اسْتَعْمِلْنِی »وضعیت برای ما در یکسال آینده باشد. وضعیت: 

پاسخ به 

 شبهه
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آیات 
)تفسیر 

 قرآنی(

 فویض تقدیر به حق تعالی و توکل بر او: تآیات 
 216بقر  –و هوَُ شَرٌّ   ئاًیأنْ تُحِبُّوا ش  یلکَُم وَ عسَ رٌیْوَ هُوَ خَ ئاًیأنْ تکَْرَهُوا شَ یوَ عسََ

 81نساء  -   وَکِیلاً  بِاللَّهِ وکََفىَ  اللَّهِ علَىَ توََکَّلْ  وَ

 36زمر  –  عَبْدَهُ بکَِافٍ  اللَّهُ أَلیَْسَ 

 10فاطر  -    یُرِیدُ الْعزَِّۀَ فَلِلهِّ الْعِزَّۀُ جمَیعاً الَیهِْ یصَْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعمََلُ الصّالحُِ یَرْفَعهُُ کانَ  مَنْ   

+ 

 : قیامت آیات سوال
 93-92حجر  – یَعْمَلُونَ  کانُوا عَماّ*  اجْمعَینَ لَنسَْئَلَنَّهُمْ  فَوَرَبِّکَ  

 8تکاثر  – النَّعیمِ  عَنِ یوَْمَئِذٍ لَتسُئَْلُنَّ ثُمَّ  

+ 

ن   : طرح و برنامه و تمرکزآیه داشت 
 110کهف  – أَحَدًا  رَبِّهِ بِعِباَدَۀِ  یشُْرکِْ وَلاَ صاَلِحاً عَمَلاً فَلْیَعمَْلْ رَبِّهِ  لقِاَءَ یَرْجُو  کَانَ  فمََنْ 

آیات 

  23جزء 

فسَُبْحَانَ الَّذِی بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کلُِّ شَیْءٍ    ﴾۸۲﴿إنَِّمَا أَمْرهُُ إِذَا أَرَادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لهَُ کُنْ فَیَکُونُ یس = 

 ﴾ ۸۳﴿وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ 

ادعیه  

کمکی از  

 صحیفه
)تفسیر دعا 

 به دعا(

 :  نکته

بیشترین فرازها را درباره موضوع هدف شناسی و   20و  47در صحیفه سجادیه دو دعای  

این فرازها ضروت هماهنگی هدف  ضرورت طرح و برنامه ریزی در زندگی دارد. و پیام مهم 

گذاری آدمی با هدف آفرینش انسان از سوی خداوند است. هدفی که بالاتر از همه اهداف خرد  

انسانی است و با انجام آن زندگی آدمی متحول شده و به بالاترین ظرفیت خود از شکوفائی  

 خواهد رسید:

+ 

 : 47فرازهای دعاهای 
 خدایا متولی امر من باش:  

  . وَ تَوَلَّنیِ بِماَ تتََوَلَّى بِهِ أهَْلَ طاَعَتِکَ وَ الزُّلفَْى لَدَیْکَ وَ المَْکاَنَةِ منِْکَ ﴾87﴿

گونه که اهل طاعتت و اهل قرب در درگاهت و اهل منزلت و مقام در پیشگاهت را سرپرستی و مرا همان 87(

  .کنی، سرپرستی کنمی
+ 

  کن: با من مانند مقربین درگاهت رفتار 
  وَ خُذْ بِقلَْبِی إِلىَ ماَ اسْتعَْملَْتَ بِهِ الْقاَنتِِینَ ، وَ اسْتَعْبَدتَْ بِهِ المُْتَعَبِّدِینَ ، وَ اسْتَنْقَذتَْ بِهِ  ﴾92﴿

  . الْمُتهََاونِِینَ

http://www.erfan.ir/quran/?soreh=4&ayeh=81
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=39&ayeh=36
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=35&ayeh=10
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=15&ayeh=92
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=102&ayeh=8
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=18&ayeh=110
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ای و  کنندگان را بر آن داشته ای و عبادتکنندگان را به آن به کار گرفته و دلم را در مسیری بر که اطاعت (92)

  .ای، متوجه گردانکاران را به آن نجات دادهمسامحه

+ 

 درخواست ممتاز شدن در برنامه تعریف شده: 

لَى  وَ سهَِّلْ لِی مسَْلَکَ الْخَیرَْاتِ إِلَیْکَ ، وَ الْمسُاَبَقةََ إِلَیهْاَ مِنْ حَیْثُ أَمَرْتَ ، وَ الْمشُاَحَّةَ فِیهاَ عَ ﴾94﴿

  . مَا أَرَدْتَ

ها را به  ها را به صورتی که دستور دادی و رقابت در آن و پوییدن راه خیرات به سویت و پیشی گرفتن به آن (94)

  .نحوی که خواستی، برایم هموار کن

+ 

 رسیدن به یقین وثبات قلب نسبت به مقدرات الهی: 

هِ  وَ اجْعَلْ قَلْبیِ وَاثِقاً بِماَ عِنْدَکَ ، وَ هَمِّی مسُْتفَْرغَاً لِماَ هُوَ لَکَ ، وَ اسْتَعمِْلْنِی بِماَ تسَْتَعمِْلُ بِ ﴾130﴿

  خَالِصَتَکَ ، وَ أَشْرِبْ قَلْبِی عِنْدَ ذُهُولِ الْعقُُولِ طاَعَتَکَ ، وَ اجمَْعْ لِیَ الْغِنىَ وَ الْعفََافَ وَ الدَّعَةَ وَ

  . المُْعَافاَۀَ وَ الصِّحَّةَ وَ السَّعَةَ وَ الطُّمَأْنِینَةَ وَ الْعَافِیَةَ

و دلم را نسبت به آنچه نزد توست مطمئن ساز و آهنگ و قصدم را برای آنچه که برای توست، از هر چیز  (130)

دیگر فارغ کن؛ و مرا به کاری که بندگان خالصت را برای آن به کار گرفتی، به کار گیر؛ و قلبم را از طاعتت به  

دامنی و آسایش و بهبودی و تندرستی،  ها، نسبت به حقایق سیراب کن؛ و توانگری و پاکهنگام غفلت عقل

  .گشایش و آرامش و سلامت همه جانبه برایم گرد آور

+ 

+ 

 20دعای فراز های 
 توفیق داشتن برنامه جامع و نورانی:  

لاَ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَ مَتِّعْنیِ بهُِدًى صَالحٍِ لَا أَسْتَبْدِلُ بهِِ ، وَ طَرِیقَةِ حقٍَّ  ﴾5﴿

 ...   أَزِیغُ عَنهْاَ ، وَ نیَِّةِ رُشْدٍ لَا أَشکُُّ فِیهاَ ، وَ عمَِّرْنِی ماَ کَانَ عُمْرِی بِذْلةًَ فِی طاَعَتِکَ ،
مند ساز که آن را با روشی دیگر  خدایا! بر محمدّ و آل محمدّ درود فرست و مرا به هدایتی شایسته بهره (5)

جابجا نکنم و راه حقیّ نصیبم کن که از آن منحرف نشوم و نیّت استواری به من عنایت کن که در آن شک 

 نورزم؛ و مرا زنده دار، مادامی که عمرم در طاعت تو به کار رود؛ 

+ 
 ...  اللَّهُمَّ اسْلُکْ بِیَ الطَّرِیقَةَ المُْثْلَى ، ﴾17﴿

 ...  خدایا! مرا به برترین راه ببر (17)

+ 

 مرا وقف خود بگردان: 
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  اللَّهُمَّ خُذْ لِنفَسِْکَ مِنْ نفَسِْی ماَ یُخَلِّصهُاَ ، وَ أَبْقِ لِنفَسْیِ مِنْ نفَسِْی ماَ یُصْلحِهُاَ ، فَإِنَّ نَفسِْی  ﴾19﴿

  . هاَلِکَةٌ أَوْ تَعْصِمهَاَ

دهد، برای خود دریافت کن و برای نفس من از نفس خدایا! از نَفسْ من آنچه که او را رهایی و نجات می (19)

کند، باقی گذار؛ همانا نفس من در معرض هلاکت است، مگر این که تو حفظش من، آنچه که او را اصلاح می

  .کنی
+ 

 شاخه ها و جلوه های توفیق جامع:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلهِِ ، وَ ارْزُقْنیِ صِحَّةً فِی عِبَادۀٍَ ، وَ فَرَاغاً فِی زَهَادۀٍَ ، وَ عِلْماً فِی   ﴾27﴿

  . اسْتِعمَْالٍ ، وَ وَرعَاً فیِ اِجمَْالٍ

خدایا! بر محمدّ و آلش درود فرست و صحت و سلامتی که در عبادت هزینه شود، آسایش و فراغتی که در   (27)

فضای زهد به کارم آید و دانش و معرفتی که در عمل به کار گرفته شود و پارسایی و تقوایی که از افراط و تفریط  

  .دور باشد، روزی من کن

+ 

+ 

 فرازهایی از دعاهای دیگر:
 بازتاب داشتن یک برنامه آسمانی برای موفقیت:

فِیهِ سَأْمةٌَ ،   فَإِنْ قَدَّرْتَ لَناَ فَرَاغاً مِنْ شُغْلٍ فاَجْعَلْهُ فَرَاغَ سَلَامَةٍ لاَ تُدرِْکُناَ فِیهِ تَبِعَةٌ ، وَ لاَ تَلحَْقُناَ  ﴾2﴿

کتَُّابُ الْحسََناَتِ عَنَّا  حَتَّى یَنْصَرفَِ عَنَّا کُتَّابُ السَّیِّئاَتِ بِصَحِیفةٍَ خَالِیةٍَ مِنْ ذِکْرِ سَیِّئَاتِناَ ، وَ یَتوََلَّى 

 مُسْرُوریِنَ بِماَ کَتَبُوا مِنْ حسََناَتِناَ  

 ( 11)دعای 

ای، آن فراغت و آسایش را قرین سلامت  و اگر در جنب کار و کوشش، فراغت و آسایشی برای ما مقدّر کرده (2)

تنگی به ما نپیوندد؛ تا فرشتگان نویسندۀ  آمد بدی به ما نرسد و ملالت و دلگاه آن، پیقرار ده؛ که در عرصه

ها، به سبب پوشی کنند؛ و فرشتگان نویسندۀ خوبیهای ما چشمای پاک و خالی، از ثبت بدیها با پروندهبدی

  .آیند اند، خوشحال و شادان باز هایی که از ما نوشتهخوبی

+ 

 توفیق قرار داشتن پیوسته در مسیر برنامه الهی: 

ا  وَ أَشْعِرْ قَلْبِی تَقْوَاکَ ، وَ اسْتَعمِْلْ بَدَنِی فِیما تقَْبَلهُُ مِنِّی ، وَ اشْغَلْ بطِاَعَتِکَ نَفسِْی عَنْ کُلِّ مَ....    

 . یَرِدُ عَلَیَّ حَتَّى لَا احُِبَّ شَیْئاً منِْ سُخْطِکَ ، وَ لَا أَسْخَطَ شَیْئاً مِنْ رِضَاکَ

 ( 9بند  21)دعای 

دور   یو وجودم را، برا ر؛یبه کار گ ،یری پذیکه از من م ی را به قلبم بچسبان؛ و بدنم را در اعمال تیو تقوا... 

از خشمت را دوست  یامشغول دار؛ تا ذره اتیبه طاعت و بندگ د،یآیکه به جانب من م ی ماندن از هر خلاف

 خشم نورزم. اتی از خشنود یانداشته باشم و نسبت به ذرّه
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+ 

 سختی برنامه جامع را تنها با کمک خدا می توان آسان نمود:

 قُدْرَتِی ،  اللَّهُمَّ إِنَّکَ کلََّفْتَنیِ مِنْ نَفسِْی ماَ أَنْتَ أَمْلَکُ بِهِ مِنِّی ، وَ قُدْرَتُکَ عَلَیْهِ وَ عَلَیَّ أغَلَْبُ منِْ ﴾1﴿

  . فَأَعْطِنِی مِنْ نفَسِْی ماَ یُرْضِیکَ عَنِّی ، وَ خُذْ لِنفَسِْکَ رِضاَهاَ مِنْ نَفسِْی فیِ عَافِیَةٍ

 ( 22)دعای 

ای که خودت از من به آن کار تواناتری و  خدایا! کار دشواری چون اصلاح نفسم را بر عهدۀ من نهاده (1)

کند به من عطا کن  ات بر آن کار و بر من، بیش از توانایی من است؛ پس چیزی که تو را از من خشنود میتوانایی

 ام، از من دریافت دار ات را در حال تندرستیو خشنودی 

+ 

 درخواست برکت در لحظه لحظه برنامه زندگی: 

وَ   وَ اجْعَلْ هَوَایَ عِنْدَکَ ، وَ رضَِایَ فِیما یرَِدُ عَلَیَّ منِْکَ ، وَ بَارکِْ لیِ فِیما رَزَقْتَنیِ وَ فیِما خَوَّلْتَنِی 

 . اًفِیما أَنْعمَْتَ بِهِ عَلَیَّ ، وَ اجْعَلْنیِ فِی کُلِّ حَالَاتِی مَحفُْوظاً مَکلُْوءاً مسَْتُوراً مَمْنُوعاً مُعَاذاً مُجاَر

 ( 5بند  22)دعای 
رسد، قرار ده؛ و مرا در آنچه ام را در آنچه از سوی تو به من میو میل و رغبتم را متوجّه خود ساز و خشنودی

حالاتم،  ای، برکت ده؛ و مرا در همة ای و احسان فرمودهای و از روی بزرگواری به من بخشیدهام کردهروزی 

 .محفوظ، حراست شده، پوشیده، دست نایافتنی، پناه داده و امان یافته قرار ده

+ 

 چرایی واگذاری برنامه زندگی به دست خدا: 

 اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَخِیرکَُ بِعِلمِْکَ ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلهِِ ، وَ اقضِْ لیِ باِلْخِیرََۀِ   ﴾1﴿

 ( 33)دعای 

سبب دانشت که محیط بر همه چیز است، از تو درخواست خیر دارم؛ پس بر محمّد و  خدایا! به 

  .آلش درود فرست و به خیر و نیکی در حقّ من حکم فرما

+ 

 رسیدن به مقام رضا، در مواجهه با مقدرات الهی: 

ا حَکمَْتَ وَ أَلهِْمْناَ مَعْرفَِةَ الاِخْتیَِارِ ، وَ اجْعلَْ ذلَِکَ ذَرِیعةًَ إِلَى الرِّضاَ بِماَ قَضیَْتَ لَناَ وَ التَّسْلِیمِ لِمَ ﴾2﴿

  . فَأَزِحْ عَنَّا رَیْبَ الِارْتِیاَبِ ، وَ أَیِّدْنَا بِیَقِینِ المْخْلِصِینَ

 ( 33)دعای 

و شناخت انتخاب کردن و برگزیدن را به ما الهام کن و آن الهام را برای ما وسیلة خشنودی   (2)

به آنچه که برای ما مقرر کردی و تسلیم به آنچه در حقّ ما حکم فرمودی، قرار ده؛ پس آلودگی  

  .شک و دودلی در تقدیرت را از دل ما پاک کن و ما را به یقین مخلصان تقویت فرما

 
+ 
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 درخواست ارتقای تاب آوری نسبت به مقدرات:

 

 حَبِّبْ إِلَیْناَ ماَ نَکْرهَُ مِنْ قضَاَئِکَ ، وَ سهَِّلْ عَلَیْناَ ماَ نسَْتصَعِْبُ مِنْ حُکمِْکَ   ﴾4﴿

 ( 33)دعای 

  .پنداریم، بر ما آسان سازپسندیم، محبوب ما قرار ده و آنچه را از حکم تو سخت میات نمیآنچه را از داوری  (4)

+ 

تَعجِْیلَ ماَ  وَ أَلهِْمْناَ الاِنْقیَِادَ لمَِا أَوْردَتَْ عَلَیْناَ مِنْ مشَِیَّتِکَ حَتَّى لاَ نُحِبَّ تأَْخِیرَ مَا عَجَّلْتَ ، وَ لاَ  ﴾5﴿

  . أخََّرْتَ ، وَ لاَ نَکْرهََ مَا أحَْببَْتَ ، وَ لاَ نتََخیََّرَ ماَ کرَهِْتَ

 ( 33)دعای 

ات بر ما وارد کردی، به ما الهام کن؛ تا عقب انداختن آنچه را پیش  و گردن نهادن آنچه از مشیّت و اراده (5)

انداختی و پیش انداختن آنچه را عقب انداختی، دوست نداشته باشیم و هر آنچه را دوست داری ناپسند نشماریم؛  

 و آنچه را ناپسند داشتی، انتخاب نکنیم

+ 

 احتمالی نسبت به برنامه ها: مغفرت خواهی در زمینه لغزش های موجود یا 

رِ وَ أَوجِْبْ لَناَ عُذْرَکَ عَلَى ماَ قَصَّرْناَ فیِهِ مِنْ حقَِّکَ ، وَ ابْلُغْ بِأعَْماَرِناَ مَا بَیْنَ أَیْدِیناَ منِْ شهَْ ﴾46﴿

إِلَى الْقِیَامِ بمِاَ  رَمَضاَنَ الْمقُْبِلِ ، فَإِذَا بَلَّغْتَنَاهُ فأَعَِنِّا عَلَى تَنَاولُِ ماَ أنَْتَ أَهْلُهُ منَِ الْعِبَادَۀِ ، وَ أدَِّناَ

هُورِ  یَسْتَحِقُّهُ مِنَ الطَّاعَةِ ، وَ أَجْرِ لَناَ مِنْ صَالحِِ الْعمََلِ مَا یَکُونُ درَکَاً لِحقَِّکَ فِی الشَّهْرَیْنِ مِنْ شُ 

  . الدَّهْرِ

 = دعای وداع ماه رمضان(   45)دعای 

و عذر ما را در کوتاهی از ادای حقّت بپذیر و عمرهای ما را که پیش روی ماست، به ماه رمضان آینده   (46)

برسان؛ و چون ما را به آن رساندی، بر انجام عبادتی که شایسته توست، یاریمان فرما؛ و به انجام طاعتی که  

های روزگار، به  ای که سبب تدارک حقّ توست، در آن دو ماه از ماهسزاوار آن ماه است، برسان؛ و عمل شایسته

  .دست ما جاری فرما

+ 

 ارتقای نگاه به مقدرات مانند نگاه و نگرش امامان: 

ولِْیاَئِکَ  اللَّهُمَّ اجْعَلْ رغَْبَتِی فِی مسَْأَلَتِی مِثلَْ رغَْبةَِ أَولِْیاَئِکَ فیِ مسَاَئِلِهِمْ ، وَ رَهْبَتِی مِثْلَ رَهْبةَِ أَ ﴾6﴿

  . ، وَ اسْتَعمِْلْنِی فیِ مرَضَْاتِکَ عمََلاً لَا أَتْرُکُ مَعهَُ شَیْئاً مِنْ دِینکَِ مَخَافةََ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِکَ

 ( 54)دعای 

هایشان و ترسم را مانند ترس دوستانت  هایم مانند اشتیاق عاشقانت در خواسته خدایا! اشتیاقم را در خواسته  (6)

ات به عمل و کوششی به کار گیر که با آن، چیزی از دینت را به خاطر ترس از قرار ده؛ و مرا در عرصة خشنودی 

  .هایت، رها نکنمکسی از آفریده
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دعای  

غیر  

 صحیفه

ادعیه مهدوی امام سجاد ع و امامان دیگر که بر مسئله »نصرت روزآمد« و »عهد و عقد و بیت  

 پیوسته« تاکید دارند.

 :فرماید حضرت صادق )علیه السلام( از قول لقمان در نصیحت به فرزندش روایت مى  احادیث 

بَیْنَ یَدَىِ اللَّهِ عَزَّوجََلَّ عنَْ ارْبَعٍ: شَبابِکَ فیما ابْلَیْتهَُ، وَ عُمْرِکَ  وَ اعْلَمْ انَّکَ ستَُسْألُ غَداً اذا وقَفَْتَ 

  ( 19، حدیث  18، باب  425/  13بحار الأنوار:  ) .فیما افْنَیْتَهُ، وَ مالکَِ ممَِّا اکْتسََبْتَهُ وَ فیما انْفقَْتَهُ 

فرزندم، آگاه باش فرداى قیامت در موقف حساب، در پیشگاه حضرت حق از چهار چیز باز پرسى خواهى شد:جوانیت را  

هائى تمام نمودى؟ ثروتت را از چه راهى به دست آوردى و در کجا خرج  چگونه گذراندى؟ عمرت را در کجا و در چه برنامه 

 کردى؟ 

از سیره  

 اهلبیت 

)فاطمی و علوی( که در آن تمام اخبار آینده و اسامی شیعه و ... هست.  امامان و داشتن مصحف 

و بر اساس آن دارای »علم بلایا و منایا« بوده و در نتیجه به مدیریت خواص اصحاب می  

 پرداختند:

 مانند دستور امام صادق ع به جابر جعفی برای تظاهر به جنون برای دفع شر ... .  -

 یا دستور امام کاظم ع به علی بن یقطین به تقیه ویژه و ردّ هدایا به جهت دفع ....  -

یا خبر دادن به رحلت قریب الوقوع و آماده سازی فرد برای آن ) مانند خبر دادن امام   -

 کاظم ع نسبت به رحلت قریب الوقوع شطیطه نیشابوری و ...(. 

یا آوردن حبابه والبیه بانوی کهنسال اما جوان شیعه، فرزندان خاندانش را نزد امامان   -

 . آنانبرای خبرگیری وضعیت اعتقادی و عاقبت به خیری 

 امام صادق ع و شخصیت شناسی جامع یارانش:   حکایات 

این  حکایت، امام  که در پایان 43در حج و دانشمندی شامی  امام صادق ع و اصحابشحکایت 

 چنین درباره اصحابش قضاوت فرمود: 

 
فی کرد.  43  :یکی از دانشمندان شام )در مک ه( به حضور امام صادق)ع( رسید و خود را چنین معر 
 «.اممن به علم کلًم، فقه و فرائض آگاه هستم و برای بحث و مناظره با اصحاب و شاگردان شما به اینجا آمده»

 باشد؟ امام: سخن تو از گفتار پیامبر)ص( گرفته شده، یا از خودت می
 ای از سخن پیامبر)ص( و سخن خودم هست.( باشد )آمیختهدانشمند شامی: هم از گفتار پیامبر)ص( است و هم از خودم می

 امام: پس تو شریک پیامبر)ص( هستی؟
 .دانشمند شامی: نه، شریک او نیستم

 شود؟ امام: آیا بر تو وحی نازل می
 .«دانشمند شامی: »نه

 دانی؟ دانی، اطاعت خودت را نیز واجب میامام: آیا اگر اطاعت پیامبر)ص( را واجب می
 .دانمدانشمند شامی: اطاعت خود را واجب نمی

https://erfan.ir/farsi/sahifeh20/faraz3/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-3-%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87?t=10011#rname12
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 :مناظرات شاگردانش با دانشمند شامی )نامبرده( چنین نظر داد ی چگونگی امام صادق)ع( درباره 

بری و به حقّ نایل  به »حمُران« فرمود: »تو سخن خود را هماهنگ با حدیث، به پیش می 

 «.شویمی 

پردازی، ولی توان و شناخت و به »هشام بن سالم« فرمود: »تو در جستجوی یافتن حدیث، می 

 « .پیاده کردن آن را به طور صحیح نداری

شوی و از موضوع بحث  و به »مؤمن الطّاق« فرمود: »تو بسیار با قیاس و تشبیه وارد بحث می 

 «.تر استکنی، و باطل تو روشن گردی، باطلی را به وسیله باطلی رد می خارج می 

گویی که آن را به حدیث پیامبر)ص(  ای سخن می و به »قیس بن ماصر« فرمود: »تو به گونه 

کنی، با این که حقّ اندک، انسان را از  ولی دورتر شود، حق را به باطل مخلوط می  تر سازد،نزدیک 

 
اش( رو کرد و فرمود: ای یونس! این مرد، قبل از آن که به بحث و مناظره  آنگاه امام صادق)ع( به »یونس بن یعقوب« )یکی از شاگردان برجسته

دانستی با این مرد شامی،  بپردازد، خودش را محکوم نمود )زیرا بدون دلیل، سخن خود را حج ت دانست(، ای یونس! اگر علم کلًم را به خوبی می
 کردی؟ مناظره می

فرمودی وای بر کسانی که با علم کلًم سر  وای و افسوس!! که به علم کلًم آگاهی ندارم، فدایت گردم، شما از علم کلًم نهی فرمودی، و می :یونس

 . ...فهمیمفهمیم و آن را نمیرسد، این را میاساس است، این به نتیجه میآید، و آن بیگویند: این درست میو کار دارند و می
اند( تکیه کنند، ای یونس! اکنون بیرون برو و هر کدام  اند )و بافتهام، این است که سخن مرا رها کنند و به آنچه خود دانستهامام: آنچه من نهی کرده

 .از دانشمندان علم کلًم را دیدی )که از شاگردان امام هستند( به اینجا بیاور
های: حُمران بن اعَْیَنْ، مؤمن الط اق احَْوَل و هشام بن حَکَم را که علم کلًم را به  یونس: من از حضور امام صادق)ع( بیرون رفتم و سه نفر به نام

دانستند به حضور امام صادق)ع( آوردم و نیز »قیس بن ماصر« را که به نظرم در علم کلًم، از همه برتر بود و این علم را از امام  خوبی می
اد)ع( آموخته بود، به محضر امام آوردم، وقتی همگی در کنار هم اجتماع کردیم، امام صادق)ع( سر از خیمه بیرون آورد، از همان خیمه ای که  سج 

برد، در این هنگام چشم  داشتند و آن جناب چند روز قبل از شروع مراسم حج  در آنجا به سر میدر کوه کنار حرم مک ه برای آن حضرت برپا می

 .آیدی این شتر، »هشام« است که به اینجا میآمد، فرمود: به خدای کعبه سوگند سوارهحضرت به شتری افتاد که دوان دوان می
ی آن،  حاضران فکر کردند منظور امام، هشام از فرزندان عقیل است، زیرا امام او را بسیار دوست داشت، ناگاه دیدند شتر نزدیک شد، و سواره

اش روییده شده بود، و  هشام بن حَکَم )یکی از دانشمندان و شاگردان بزرگ امام( است که وارد شد، او در آن هنگام نوجوان بود، و تازه موی چهره
تر بودند، امام صادق)ع( تا هشام را دید، از او استقبال گرم کرد، و برایش جا باز نمود، و در شأن او  ی حاضران در سن  و سال از او بزرگهمه

 :فرمود
 :ناصِرَنا بِقلَْبهِِ وَ لِسانهِِ وَ يدَِهِ »

 «.ی ما استهشام با دل و زبان و عملش، یاری کننده
جداگانه فرمود: با آن دانشمند شامی مناظره و گفتگو کنند( آنگاه امام صادق)ع( )به چند نفر از شاگردانش که در آنجا حاضر بودند، به هر کدام 

فرمود: با مرد شامی مناظره کن، او به مناظره با مرد شامی پرداخت و طولی نکشید که مرد شامی در برابر حُمران، درمانده   «نخست به »حُمران

 .شد
  سپس امام)ع( به »مؤمن الط اق« فرمود: ای طاقی! با مرد شامی گفتگو کن، او با مرد شامی به مناظره پرداخت و طولی نکشید که بر دانشمند

 .شامی چیره و پیروز گردید
که  سپس امام صادق)ع( به »هشام بن سالم« فرمود: تو هم با مرد شامی سخن بگو، او نیز با شامی به گفتگو پرداخت، ولی بر شامی چیره نشد، بل

 .برابر شدند
کرد، و  ی آنها را گوش میآنگاه امام)ع( به »قیس بن معاصر« فرمود: تو با او سخن بگو، قیس با مرد شامی به مناظره پرداخت، امام)ع( مناظره

 شد. اش دیده میخنده بر لب داشت، زیرا دانشمند شامی، درمانده شده بود و آثار آن در چهره
 «.در این هنگام، بحث و گفتگو با »هشام بن حَکم« به خاطر امام آمد و به دانشمند شامی رو کرد و فرمود: »با این جوان گفتگو کن
 :دانشمند شامی، آمادگی خود را برای مناظره با هشام اعلًم کرد و گفتگوی آنها در حضور امام صادق)ع( به ترتیب زیر ادامه یافت

 خواهم در این باره با تو گفتگو کنم.( ی امامت این مرد )امام صادق( از من سؤال من )میدانشمند شامی: )خطاب به هشام( ای جوان! درباره
لرزید در این حال به مرد شامی گفت: »آیا  ای خشمگین شد که بدنش میادبی و گستاخی مرد شامی به ساحت مقد س امام( به گونههشام )از بی

 «خواهد، یا بندگان خیر خود را نسبت به خود؟پروردگارت خیر و سعادت بندگانش را بهتر و بیشتر می
 .خواهددانشمند شامی: بلکه پروردگار، خیر بندگانش را بیشتر می

 ها چه کرده است؟ هشام: خداوند برای خیر و سعادت انسان
تش، الفت و دوستی  بخشد، تا  دانشمند هشامی: خداوند حج ت خود را برای آنها استوار نموده، تا پراکنده نگردند، و او بین بندگانش را در پرتو حج 

 .کندهای خود را در پرتو دوستی، سامان دهند و همچنین خداوند بندگانش را به قانون الهی آگاه مینابسامانی
 .....   .  هشام: آن حج ت کیست؟
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ی دیگر  ای به شاخه کند، تو و احول )مؤمن الطاّق( هنگام بحث از شاخه نیاز می باطلِ بسیار، بی 

 « .پرید و در این جهت دارای مهارت و زبردستی هستید می 

کردم که امام درباره هشام نیز همان را بگوید که به قیس و  گوید: به خدا من فکر می یونس می 

 :ترین وصف، ستود و( در شأن او چنین گفت احول فرمود، ولی )هشام را با عالی 

 :یا هشِامُ لا تَکادُ تَقَعُ تَلویِ رِجْلَیْكَ، اِذا هَمَمتَْ بِالْاَرضِْ طِرْتَ»

خوری، تا کارت به جایی برسد که نزدیک است به زمین  ای هشام! تو با هر دو پا به زمین نمی 

ی درماندگی را در خود احساس کردی، با  کنی.« )یعنی تا نشانه سقوط کنی، در هماندم پرواز می 

 .دهیزبردستی، خود را نجات می 

ها آنگاه به هشام فرمود: »افرادی مانند تو باید با سخنوران، مناظره کنند، مراقب باش که در بحث 

ی بحث و مناظره، برای  لغزش نکنی، که به خواست خدا، شفاعت ما از پیامدهای این گونه شیوه 

 . ی چنین شیوه استطرّاح و گرداننده 

 ( 171ص  1)اصول کافی ج

 :که امام صادق)ع( در شأن »هشام بن حَکَم« است سخنانو از 

ی مطالب  کوبنده هشام مدافع حقّ ما و جلو برنده ی گفتار و رأی ما، و اثباتگر حقاّنیّت ما و »

ی دشمنان ماست، کسی که از او پیروی کند و افکار او را دنبال نماید، از ما پیروی کرده،  بیهوده 

 . و کسی که با او مخالفت نماید، با ما دشمنی نموده است

 (. 12)الشافی، سید مرتضی، ص  

+ 

 : آینده درخشان و موفق  داشتن برای در سن جوانی حماد بن عیسی  دعای امام صادق

روزى حمّاد بن عیسى به حضور مبارک امام جعفر صادق علیه السلام وارد شد و از آن حضرت  

تقاضا نمود تا برایش دعا نماید، که خداوند چندین مرتبه سفر حجّ، باغى مناسب و سرسبز، خانه  

اى نیک و وسیع ، همسرى زیبا و خوش نام ؛ و از خانواده اى خوب ، همچنین فرزندانى متدیّن و  

 .کوکار نصیب و روزى او گرداند نی

 :امام صادق علیه السلام چنین دعا نمود 

پنجاه مرحله سفر حجّ، باغى مناسب ، خانه اى نیک ، همسرى خوب ؛ و از خانواده اى   !خداوندا

 . بزرگوار، فرزندانى نیکوکار و فهیم ، روزىِ حمّاد بن عیسى گردان

داشت ، گوید: پس از گذشت چند سالى ، به   یکى از دوستان حماّد که در آن مجلس دعا حضور 
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 . شهر بصره رفتم ؛ و میهمان حمّاد بن عیسى شدم

 حمّاد گفت : آیا به یاد مى آورى آن روزى را که امام جعفر صادق علیه السلام براى من دعا کرد؟ 

 . گفتم : بلى

را که مى بینى ، در  من تاکنون چهل و هشت مرتبه حجّ انجام داده ام ؛ و این خانه اى   :گفت  

شهر بصره نظیر و مانندى ندارد، نیز باغى دارم که از هر جهت بهترین باغ ها است ، همسرى  

پاک و نجیب دارم ، که از محترم ترین خانواده ها مى باشد؛ و این هم فرزندانم مى باشند، که مؤ  

 . السلام است دّب و متدیّن هستند؛ و همه این ها از برکت دعاى امام جعفر صادق علیه 

همین شخص در ادامه داستان گوید: حمّاد پس از پایان پنجاهمین مراسم حجّ، نیز براى سفر  

پنجاه و یکمین بار عازم مکهّ معظّمه شد؛ و چون به جُحْفهِ رسید، خواست که احرام ببندد،  

 .ناگهان سیل آمد و حمّاد را با خود برد و همراهانش جنازه او را نجات دادند 

 همین جهت ، حمّاد به عنوان غریق جُحْفهِ معروف شد  و به

 ( .153ح    116ص    47، بحارالا نوار: ج  200الخرایج والجرایح : ص  )

+ 

 مسیر زندگی: کسب بهترین شیعه و استفاده از دعای امامان برای   زرنگ حبابه والبیه، بانوی

، درباره حبابه والبیه  ائمه اطهار معجزاتیا ذکر   امامت، غالبا ذیل بحث اثبات شیعی در منابع 

  :مطالبی آمده است، از جمله

  امام حسین)ع(شفا یافتن مرض بَرَص وی به دست  •

  امام سجاد)ع(سالگی با اشاره  ۱۱۳جوان شدن وی در  •

 امام باقر)ع( سیاه شدن موی سپید سرش با دعای  •

+ 

 دعای سحر مجلسی اول و بازتاب ان برای فرزند: 

ها پس از فراغت از   شبی از شب  :کند آقا احمد کرمانشاهی در کتاب »مرآت الاحوال« از محمد تقی مجلسی نقل می 

خداوند درخواستی کنم، اجابت خواهد کرد.  عبادت، حالتی برایم ایجاد شد که از آن حالت فهمیدم اگر در این هنگام از 

اش   فکر کردم چه چیزی از امور دنیا و آخرت از درگاه خداوند متعال بخواهم که ناگاه صدای گریه محمدباقر از گهواره 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1(%D8%B9)
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برخاست. بی درنگ گفتم: پروردگارا! به حق محمد و آل محمد)صلی الله علیه و آله و سلم( این کودک را مروجّ دینت و 

 .ناشر احکام پیامبر بزرگت قرار ده و او را به توفیقاتی بی پایان موفق گردان
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 24  ش 

 متن  موضوع

 متعالی و متفاوت شروعی جدید و   موضوع 
 بزرگ و متفاوت  جدید و   جرأت و شهامت مقدس برای اقدام های 

 در یک فرصت جدید  لذت بندگی و تکلیف 

قَضیَْتَ لِی وَ عَلَیَّ، وَ  اللَّهُمَّ صلَِّ علََى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ وَفِّقنِْی لِقَبُولِ مَا  متن دعا 

رَضِّنِی بِمَا أَخَذْتَ لِی وَ مِنِّی، وَ اهْدِنِی للَِّتِی هِیَ أَقْوَمُ، وَ اسْتَعْمِلنِْی بِمَا 

 .هُوَ أَسْلَمُ

 12 -  14 آدرس 
 : خدایا! بر محمّد و آلش درود فرست  (13) ترجمه 

 ای موفّق دار کرده و مرا به پذیرفتن هر سود و زیانی که برایم مقرر 

 ستانی، خشنود ساز؛ و مرا به آنچه از دیگری برای من و از من برای دیگری می 

 ترین راه هدایتم کنو به راست 

 .ترین برنامه به کارم گمارو به سالم 

آنالیز و  

گراف: 

جملات  

 دعا

 برای وضعیت جدید تضمین و ضمانت نامه  :اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ

 اعلان آمادگی نسبت به مقدرات پیش رو  وَ وَفِّقْنِی لِقَبُولِ مَا قَضَیْتَ لِی وَ عَلَیَّ

 اعلان رضایت نسبت به پیشامدها  وَ رَضِّنِی بِمَا أخََذْتَ لِی وَ مِنِّی،

 و برای بهترین مسیر    وَ اهْدِنِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ 

 و سالمترین برنامه  .وَ اسْتَعْمِلْنِی بِمَا هُوَ أَسْلَمُ

کلمات 

 شناسی 
 = طلب توفیق + اعلان موافقت   وفَِّقْنِی 

: قضا و قدر الهی که بر اساس حکمت )فیها یُفرقُ کل امرٍ حکیم( و رحمت قَضَیْتَ

 برای ما نوشته شده است.
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چون دنیا دار امتحان است و مسیر زندگی مسیر سعی و تلاش است،  :لِی وَ عَلَیَّ

پس هر برنامه ای دارای شدت و آسانی و فراز و نشیب است تا در نهایت مرا به کمال 

برساند، پس وقتی اعلان آمادگی می کنم، یعنی هم آسانی برنامه ها را و سختی ان 

 را به جان می خرم چون بر اساس حکمت و ... است.

: یعنی مقام رضا، که از مقامات مهم و بالا و بلند در سیر و سلوک اخلاقی رضَِّنِی

است. و البته این رضای عرفانی نیست که نوعی رضای انفعالی و تسلیم و واگذاری در 

فضای جبر است، بلکه رضای فعال و عالمانه است. یعنی با علم به حکمت و رحمت 

ا، در سختترین شرایط، با آرامش روحی الهی، به مقام رضا رسیدن و بر اساس این رض

 کار کردن و در مسیر هدف گام برداشتن!!

»رضا«، رضای فعالانه است، بدین جهت به جای تسلیم محض و واداده  چون  : اهْدِنِی

و انفعالی، با دعا جمع می شود تا پیوسته »قضای الهی« ناشی از »کلّ یوم هو فی 

باشد. همانگونه که در قرآن هست که قرآن »انّ هذا شأن«، در بهترین وضعیت  

 القرآن یهدی للتی هی اقوم«. 

: این دعای تمرکز بر عمل و برنامه و ثبات قدم بر ان و استقامت در مسیر اسْتَعْمِلْنِی

 آن است. استقامتی که ناشی از مقام رضا است. و ثمره اش هم رسیدن به ...

دعای  

 تکمیلی 
فَأَحیْنِِی حَیَاةً طَیِّبَةً تنَْتَظِمُ بِمَا أُرِیدُ، وَ تبَْلُغُ مَا أُحِبُّ مِنْ حَیْثُ لَا آتِی مَا تکَْرهَُ،  

 ( 47دعای  )   وَ لَا أَرْتَکِبُ مَا نَهَیْتَ عَنْهُ،

خواهم  ای که بر آنچه از خیر دنیا و آخرت میبر این اساس مرا زنده بدار به زندگی پاکیزه  (117)

داری، انجام  گونه که هیچ عملی که آن را ناپسند می بپیوندد و به آنچه دوست دارم برساند؛ آن 

 ای مرتکب نشوم؛ ندهم؛ و آنچه را نهی کرده 

 شبانه روز پس از شب قدر = اولین روز از سال جدید معنوی مناسبت 

 آغاز سال معنوی جدید 

 تحویل سال(. آغاز هفته پایانی ماه رمضان )آخرین مرحله از تعطیلات یا دوره ویژه 

در نگاه اسلامی، شب قدر، شب تحویل سال است، و روز قدر، روز آغاز سال، این شروع روز جدید   پرسش 

 چگونه است؟  

 بر اساس مقدرات نوشته شده، نقش ما در سال جدید چگونه تعریف می گردد؟ 

نظام سال معنوی و شب قدر، سال جدید معنوی/انسانی/زمینی تعریف  چگونه می توان بر اساس 

 کرد؟ 
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بر اساس شب قدر، چگونه می توان شروعی جدید و تولدی دوباره داشت؟ . مسیری جدید برای  

 زندگی تعریف کرد؟ 

 

معرفی امکان »شروعی جدید« در متن زندگی، بر بستر ماه رمضان و شب قدر و بلکه معرفی   هدف 

 ضرورت شروعی جدید بر بستر ظرفیت بالای شب قدر. 

انگیزه 

 سازی 

در  عالم تکوین ؛ با بهار ، طبیعت شروعی جدید دارد. البته شروعی در یک سیکل تکرار شونده  

 سالیانه با کمی تفاوت . 

در عالم بشری و اعتبارات قانونی؛ نظام برنامه ریزی حکومت ها بر اساس سال مالی است. و با  

 شروع سال قانونی/مالی، برنامه های جدید طبق برنامه تعریف شده کلید می خورد. 

و در جمع بین انواع و اقسام سال های شمسی و قمری و اعتباری )فرهنگی(؛ هر ملت و کشوری  

 شروعی برای خود دارد.  

در این فضا؛ بر بستر »سال معنوی« اسلامی که بر مبنای »ماه رمضان« و »شب قدر« است، در  

 زندگی مومنان و بلکه انسان ها چه اتفاقی رخ می دهد؟ 

آموزه های دینی، همانگونه که طبق سال طبیعت، هماهنگ با شروع بهار جسم ادمی  بر طبق 

همراه با طبیعت نشاط می یابد )چه ما حواسمان باشد یا نباشد(، همینگونه هم بر بستر شب 

قدر، سال معنوی جدید آغاز می شود چه مردم التفات و توجه داشته باشند یا نداشته باشند. در  

  کار خود ش را انجام می دهد. هر صورت عالم بالا

ولی انسان زرنگ کسی است که بر بستر بالاترین اتصال، زمینه بالاترین بهره وری را در سال  

 جدید فراهم کند. 

این سخن بدین معناست، که شب قدر، شب جبر نیست. بلکه شبی است که با دعا در اصل  

تقدیرمان، درخواست بهترین ها را داشتیم، و آنگاه در طول یکسال آینده، برای تحقق آن  

بهترینی که ازآن آگاهی هم نداریم )ولی می توانیم برخی نشانه های آن را در زندگی کشف 

 ، سعی و تلاش جامع داشته باشیم!! کنیم(

چرا که در نگاه شیعی هم شب قدر و هم طول سال معنوی، در همه لحظات، ادمی دارای اختیار  

 نسبی است. پس نه شب قدر جبر آفرین است و نه تقدیر سالیانه. و در برابر: 

دعای شب قدر، به مثابه اثرگذاری در اعتبارات کلی مقدرات است. و سعی و تلاش یکسال جاری  

 جدید، تلاش برای تحقق برنامه های مصوب به میزان همراهی و هماهنگی است.

 پس شب قدر قرار داده شده: 

تا هر کسی در مقدرات کلان خود نقش داشته و آنگاه بر اساس آن مشارکت در تقدیر، با رضایت 

 و رغبت در طول سال هم بیشترین وبالاترین سعی و تلاش را داشته باشد.
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با این نگاه: روز قدر = روز شروع سال جدید معنوی و روز آغاز زندگی جدید ما بر اساس تقدیر  

 شب قدر است.

متقاعد  

سازی و  

 اقناع 

شروع جدید؛ همیشه استرس زا و اضطراب آفرین است. چرا که هم باید از وضعیت روزمره جای  

جدا شویم و هم دل به افق آینده مبهم بزنیم. و هم به جای سعی ثابت مانند گذشته، سعی و  

تلاش جدید و بیشتر داشت. چون بر اساس قانون حرکت کمالی و تکاملی، جهان هستی و انسانی  

است )هم تکامل در دینداری و هم تکامل در ظلم و فساد( تا در نهایت شرایط برای   رو به تکامل

 بهشت پایانی ظهور فراهم شود.  

 در این صورت؛ شب قدر تعریف شده است که ما هم حرکت کمالی روزآمد داشته باشیم.

 ولی برای این شروع جدید ، چه باید کرد؟ 

 و چگونه بر استرس هایش می توان غلبه کرد؟ 

شب سیر و   20راه حل شروع جدید با آرامش قلب، همین ماه رمضان است. در ماه رمضان آدمی 

سلوک دارد تا به بالاترین مرتبه »صبغة الله« برسد. و بر اساس این وضعیت در شب قدر خود  

 سهیم و شریک شود. در شب قدر هم با امام زمان قرب و وصال دارد. با قرآن هم پیوند دارد.  

عناصر معنوی شب قدر اعم از امام زمان و قرآن و حتی  پس هم خدای مهرآفرین، و هم 

فرشتگان، همگی کنار آدمی بوده و بالاترین سرمایه های معنوی او می شوند. تا به پشتوانه آنها  

 بتواند شروعی جدید و سنگین و بزرگ را با شهامت و شجاعت ، انتخاب کرده و اقدام نماید. 

 شروع در یک فضای مطمئن است که : نظر به اهمیت 

با شب قدر ماه رمضان پایان نمی گیرد و یک هفته دیگر فضای معنوی در بالاترین درجه حفظ  

می شود تا بالاترین آرامش را به مومن شب قدر بدهد. )یعنی مانند تعطیلات سال نو، هفته  

پایانی ماه  رمضان هم مانند آن تعطیلات است تا آدمی ظرفیت انتقال از شب سنگین و ملکوتی  

 تن زندگی را پیدا کند.(.قدر به م

پس برای شروع جدید؛ آدمی در نظر می گیرد که بر بستر ماه رمضان، به عمق ملکوت عالم نفوذ  

کرده و بالاترین تعالی و قدسیت را یافته است. و مانند ستاره دنباله داری که در چرخش  

چندساله خود به منبع فیض نزدیک شده و به عمق فضا باز می گردد، ادمی هم در شب قدر به  

وضعیت معنوی خود به آسمان رفته و سپس تا پایان ماه رمضان به تدریج به زمین باز  نزدیکترین  

 می گردد. تا برای زندگی خود در سال جدید شروع  شود. 

ۚرفتار

 سازی 

برای شروع معنوی و مقدس جدید نباید منتظر اتفاق خاص یا الهام و کشف و مکاشفه بود. بلکه  

باید بر اساس عقل نورانیت یافته به معنویت و قرآن در ماه رمضان تکیه کرد و به تعالیم دینی  

و  توجه داشت. و آنتن زندگی را در آغاز سال جدید با نیازهای اجتماعی امام غائب هماهنگ کرد.  

 در این مسیر: 

 مقام رضا داشت، یعنی آمادگی برای هر وضعیت و شرایط مسئولیت و شرایط سنگین.  
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البته شروع جدید مانند سنگ بزرگ نباشد باشد که علامت نزدن است. بلکه اتفاقات گام به گام  

 همراه با حفظ معنویت در طول سال است.  

بدین جهت است که در طول سال مناسبت های معنوی و مذهبی قرار داده شده و یا فرصت 

های ناب قدسی پیش روی ادمی قرار می گیرد. این همه برای این است که ما را در هر وضعیت  

چون در مسیر برنامه آسمانی بودن، شرح صدر می خواهد و صبر   و شرایطی در مسیر نگه دارد. 

و تحمل بالا می خواهد و استواری و استقامت سنگین می خواهد. به همین دلیل است که در  

دعاهای معصومین، بر اتصال آنلاین و لحظه به لحظه تاکید شده است . و از خدا می خواهد که  

نه بخواهیم و نه حتی دوست داشته باشیم »لا أحُب تاخیر  »تقدیم ما تأخر« و »تأخیر ما قدم« را 

ه برای شروع برنامه جدید و حفظ آن بر مقام »رضا« و صبر و ... تاکید  ...« بدین جهت است ک 

شده و مسئله شهامت اراده و انتخاب جدید، بر اساس سیر و سلوک کاه رمضان، امری بدیهی  

 شمرده شده است. 

جمع  

 بندی 

در سیر و سلوک ماه رمضان، ادمی ابتدا پالایش کاملی از خود دارد. و در کنارش به تقویت  

نورانیت خود می پردازد. تا در یک فرایند تدریجی »تخلیه، تجلیه، تحلیه« اماده ورود  به شب  

 قدر شود.  

 در شب قدر او با بالاترین مراتب ملکوتی عالم وجود نزدیک شده و ارتباط می گیرد: 

 بالاترین مرتبه رحمت و محبت خود خدا در  -

 )دریافت مقدرات(امام زمان در بالاترین مرتبه خضوع و خشوع   -

 فرشتگان آسمانی نازل شده به زمین -

 قرآن، کتاب نازل شده در شب قدر با تکرار تجلیات سالیانه  -

بدین جهت نه تنها در شب قدر امام زمان در ملکوتی ترین حالت خود جهت تحمل دریافت های  

آسمانی است، بکله بنده شب زنده دار در شب قدر هم، در بالاترین سعی و تلاش آسمانی خود  

 است تا بالاترین ارتباط و اتصال را بگیرد. و نزدیکتر مقام قرُب را بیابد..  

ولی شب قدر اسلامی/اهلبیتی، فقط »سیر من الخلق الی الحق« در یک فضای شعاری و انتزاعی  

نیست، بلکه بلافاصله باید دوباره به جمع خلایق بازگشت. آن هم نه برای زیستن صرف، بلکه  

 برای مسئولیت پذیری جدید و یا ارتقاءیافته 

 پس شروع سال جدید آیمانی:   

شروعی جدید است. اگرچه این شروع می تواند امتداد برنامه های گذشته باشد، ولی با الزام  

»ارتقایافتگی« در سه ضلع؛ برنامه آسمانی جدید، وضعیت جدید من، نیازها و شرایط جدید 

عملکرد من در زیر پرچم امام زمان )در هر شغل و صنفی و  میدانی جامعه بشری ، که منطقه 

 جایگاهی( است. 
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امام سجاد ع در صحیفه، موضوع برخی دعاها را با نگاه به فرصت شناسی برای شروع جدید و   نکته 

ضرورت تحول و تغییر همراه با دعا می بیند. دعاهایی مانند: » دعای صبح + دعای عرفه + دعای  

 وداع با ماه رمضان و ... «  

و در اغلب دعاها فرازهایی درباره داشتن یک اقدام و زندگی متفاوت مبتنی بر توکل و تقدیر  

(  یا دعا در زمان سختی ها و  20آسمانی و نیروی ایمان دارد. مانند دعای مکارم الاخلاق )دعای 

... 

 

آیات 
)تفسیر 

 قرآنی(

 .موفقیت هر کس مرهون عمل خود اوست=  48نجم  –  سَعَى لَیسَْ لِلإِْنسَْانِ إِلاَّ ماَوَأَنْ 

تغییر و شروع جدید از خود آدمی شروع می  =   6تحریم   =  یا أَیهُّاَ الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفْسَُکُمْ وَ أهَْلِیکُمْ ناراً

 شود

أَوَ لَمْ نُعَمِّرْکمُْ ما یَتَذَکَّرُ فیهِ مَنْ  ...   وَ هُمْ یَصْطَرِخوُنَ فیها رَبَّنا أَخرْجِْنا نعَْمَلْ صالِحاً غَیْرَ الَّذی کنَُّا

زندگی آکنده از فرصت شروع های  =  37فاطر:   - تَذَکَّرَ وَ جاءَکُمُ النَّذیرُ فَذُوقُوا فمَا لِلظَّالمِینَ مِنْ نَصیرٍ 

 جدید است که متسفانه بسیاری از آدمی ها به فرصت سوزی می گذراند و تازه پس از مرگ ... 

= دعوت پیامبران،   24انقال  –یا أَیهُّاَ الَّذینَ آمَنُوا استَجیبوا للَِّهِ وَلِلرَّسولِ إِذا دعَاکُم لِما یُحییکُم 

دعوت به زندگی متفاوت و شروع های جدید حیات بخش بود. مانند شب های قدر سالیانه در  

 زندگی اسلامی که تضمین پویایی زندگی دینی است.

فَلَنُحْیِیَنهَُّ حَیاَۀً طَیِّبةًَ وَلَنَجْزیَِنَّهُمْ أجَْرَهُمْ بِأحَسَْنِ ماَ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن  »

= دستاورد زندگی دینی، نشاط و بالندگی و پویایی آن است که ما را به    97نحل  – کَانُوا یَعْمَلُونَ 

 حیات و زندگانی پیوسته می رساند. 

+ 

و  (  باورداشت معاد  تقویت هم برای )فراوانی دعوت قرآن به مشاهده طبیعت و تکرار حیات در آن 

 متعالی تر در زندگی  و هم برای تقویت اراده برای آغاز مسیر متفاوت 

آیات 

  24جزء 

أَنْفسُِهِمْ لا تَقنَْطُوا مِنْ رحَْمةَِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغفِْرُ الذُّنُوبَ جمَیعاً إِنَّهُ   قُلْ یا عِبادیَِ الَّذینَ أَسْرَفُوا عَلى

 53زمر:   -   هُوَ الْغفَُورُ الرَّحیمُ 

 - ایدروى روا داشتهخویشتن زیادهکه بر  -اى بندگان من  گو: ب

= یعنی در  .   آمرزد، که او خود آمرزنده مهربان است.از رحمت خدا نومید مشوید. در حقیقت، خدا همه گناهان را مى  

 زندگی دینی هیچگاه درب تغییر و شرع جدید و مقدس بسته نیست 

https://makarem.ir/main.aspx?lid=4&typeinfo=11&pageindex=36&mid=27916
https://makarem.ir/main.aspx?lid=4&typeinfo=11&pageindex=36&mid=27916
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ادعیه  

کمکی از  

 صحیفه
)تفسیر دعا 

 به دعا(

 شب قدر به شب قدر بعد برسان و ...: خدایا ما را از این 

ناَوُلِ مَا أنَْتَ أَهْلُهُ مِنَ  وَ ابْلُغْ بِأعَْماَرِناَ ماَ بَیْنَ أَیْدِیناَ منِْ شهَْرِ رَمَضَانَ الْمُقْبِلِ، فَإِذَا بَلَّغْتَناَهُ فَأعَِنَّا عَلَى تَ

نْ صَالحِِ الْعمََلِ مَا یَکُونُ دَرکَاً لِحَقِّکَ  الْعِباَدَۀِ، وَ أَدِّناَ إِلَى الْقِیَامِ بِماَ یسَْتَحِقُّهُ مِنَ الطَّاعَةِ، وَ أَجْرِ لَناَ مِ

 .فِی الشَّهْرَیْنِ مِنْ شُهُورِ الدَّهْرِ

 45دعای 

  یبر انجام عبادت  ،یبرسان؛ و چون ما را به آن رساند  ندهیماست، به ماه رمضان آ یرو ش یما را که پ   یو عمرها

که سبب  یاستهیکه سزاوار آن ماه است، برسان؛ و عمل شا ی فرما؛ و به انجام طاعت مانیاریتوست،  ستهیکه شا

 . فرما یجار  اروزگار، به دست م  یهاتدارک حقّ توست، در آن دو ماه از ماه

+ 

 در متن زندگی مرا رها نکن و پیوسته یاریم نما

وَ تَوَحَّدْنیِ بِماَ   ﴾ 88﴿. وَ تَوَلَّنیِ بِماَ تَتَوَلَّى بهِِ أهَْلَ طاَعَتِکَ وَ الزُّلفَْى لَدَیْکَ وَ المَْکاَنَةِ منِْکَ  ﴾87﴿

 تَتَوَحَّدُ بِهِ مَنْ وَفىَ بِعهَْدِکَ ، وَ أَتعَْبَ نفَسَْهُ فِی ذَاتِکَ ، وَ أَجهَْدَهاَ فِی مَرضَْاتِکَ 

 ( 47دعای 

گونه که اهل طاعتت و اهل قرب در درگاهت و اهل منزلت و مقام در پیشگاهت را سرپرستی و مرا همان (87) . 

گردانی کسی را که به پیمانت وفا  و مرا مخصوص گردان، به آنچه مخصوص می (88)  .کنی، سرپرستی کنمی

 .ات خود را خسته کردهکرده و خود را برای تو به زحمت انداخته و در به دست آوردن خشنودی 

+ 

 زندگی روزآمد را برایم مقدر و آسان ساز:   

ى ماَ  وَ سهَِّلْ لِی مسَْلَکَ الْخَیْراَتِ إِلیَْکَ، وَ الْمسُاَبَقةََ إِلَیهْاَ مِنْ حَیثُْ أَمَرْتَ، وَ الْمشُاَحَّةَ فِیهاَ عَلَ 

 .أَرَدْتَ

 ( 47)دعای 

اى، و حرص و آز در آنها را به  از آنجا که تو امر کردهو راه نیکوهاى به سویت )بندگیت( و پیشى گرفتن به آنها را 

 اى برایم آسان گردان )چنان کن که در نظرم سخت و دشوار نیاید( آنچه تو خواسته 
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+ 

 طلب فیض پیوسته در طول سال و در طول زندگی: 

وَ أَیِّدْنِی بِتوَْفِیقِکَ وَ تسَْدِیدِکَ ، وَ أعَِنِّی عَلَى صَالحِِ النِّیَّةِ ، وَ مرَْضِیِّ القَْوْلِ ، وَ مسُْتحَسَْنِ   ﴾113﴿

  . الْعمََلِ ، وَ لاَ تکَِلْنِی إِلَى حَوْلِی وَ قُوَّتیِ دُونَ حَوْلِکَ وَ قوَُّتِکَ

 ( 47)دعای 

ام ده و مرا  ات حمایتم فرما و بر نیّت شایسته و گفتار پسندیده و عمل نیک یاریو به توفیق و راهنمایی (113)

 ام وامگذارات، به قدرت و تواناییقدرت و تواناییبدون 

+ 

 دعای توفیق داشتن توکل پیوسته برای کامیابی پیوسته:

وعِینَ وَ اجعَْلْنِی فِی جَمِیعِ ذَلکَِ مِنَ المُْصْلِحِینَ بِسُؤَالِی إِیَّاکَ، الْمنُْجِحِینَ باِلطَّلَبِ إِلَیْکَ غَیْرِ الْممَْنُ

 .باِلتَّوَکُّلِ عَلَیْکَ

 ( 25)دعای 

کنندگان قرار ده؛ آنان که به درخواستشان از که از تو دارم، مرا از اصلاح یامور به سبب درخواست نیا ةو در هم

 شدند و با توکّل بر تو محروم از لطفت نشدند.  ابانیتو، در شمار کام

+ 

 دعا برای ثبات قدم در مسیر درست و تاب اوری سختی های ان: 

لاَ أَزِیغُ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ ، وَ مَتِّعْنیِ بهُِدًى صَالحٍِ لاَ أَسْتَبْدِلُ بِهِ ، وَ طَرِیقَةِ حَقٍّ 

 عَنهْاَ ، وَ نیَِّةِ رُشْدٍ لَا أَشُکُّ فِیهاَ ،

 20دعای 

مند ساز که آن را با روشی دیگر  شایسته بهرهخدایا! بر محمدّ و آل محمدّ درود فرست و مرا به هدایتی  (5)

جابجا نکنم و راه حقیّ نصیبم کن که از آن منحرف نشوم و نیّت استواری به من عنایت کن که در آن شک 

 نورزم؛ 
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+ 

 برای شروع جدید فقط آرزو کفایت نمی کن و باید توفیق عمل هم داشت: 

أَمَلِی، وَ زِدْنِی مِنْ هُدَاکَ مَا أصَِلُ بِهِ إِلَى التَّوْفِیقِ فیِ عمََلِی، إِنَّکَ  فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ هبَْ لِی 

 .مَنَّانٌ کَرِیمٌ

 37دعای 

که  یارا بر من افزون کن؛ به گونه تتیپس بر محمدّ و آلش درود فرست و آنچه را آرزو دارم، به من ببخش و هدا

 . یبزرگوار ۀ نعمت دهند اریدر عملم برسم؛ همانا تو بس قیبه سبب آن به توف

+ 

 هر روز یک فرصت جدید هست:  

فَارَقَناَ   وَ هَذَا یَوْمٌ حَادِثٌ جَدِیدٌ ، وَ هُوَ عَلَیْناَ شاَهِدٌ عَتِیدٌ ، إِنْ أَحسَْنَّا وَدَّعَنَا بِحَمْدٍ ، وَ إِنْ أَسَأْناَ  ﴾12﴿

  . بِذَمٍّ

 + دعای صبح(  6)دعای 

ای است. اگر خوبی کنیم، ما را با سپاس ترک  امروز روز آفریده شدۀ جدیدی است و او بر ما گواه آماده (12)

  !شودکنان از ما جدا میکند؛ و اگر بدی کنیم، نکوهشمی

+ 

 برای داشتن یک شروع موفق و دوام بر ان، باید در حرز جامع قرار گرفت: 

نْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلهِِ ، وَ احْفَظْناَ مِنْ بَیْنِ أَیْدِیناَ وَ مِنْ خَلْفِناَ وَ عَنْ أَیْماَنِناَ وَ عَ ﴾17﴿

شَماَئِلِناَ وَ مِنْ جمَِیعِ نَوَاحِیناَ ، حِفْظاً عاَصِماً مِنْ مَعْصِیَتِکَ ، هَادِیاً إِلَى طاَعَتِکَ ، مسُْتَعْمِلاً  

 ( 6)دعای   . بَّتِکَلِمَحَ

خدایا! بر محمّد و آلش درود فرست و ما را از پیش رو و پشت سر و طرف راست و سمت   (17)

ات باز دارد و به فرمان برداریت  هایمان، حفظ کن؛ حفظی که ما را از نافرمانیچپ و از تمام ناحیه 

  .راهنمایی کند و برای عشق و محبتّت به کار گیرد
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+ 

 برای توفیق در هر روز به صورت تکاملی و تصاعدی آماده باشیم:

ا  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلهِِ ، وَ وفَِّقْناَ فِی یَوْمِنَا هَذَا وَ لَیْلَتِنَا هَذِهِ وَ فِی جَمِیعِ أَیَّامِنَ ﴾18﴿

 لاِسْتِعمَْالِ الْخَیْرِ 

 6دعای 

خدایا! بر محمدّ و آلش درود فرست و ما را در این روز و شبمان و در همة روزگارمان برای این امور موفّق  (18)

 بدار: به کارگیری خیر و دوری از شرّ 

+ 

 با تمامی اعضا و جوارح:   شروع جامعدعا برای داشتن 

ناَ ، وَ  اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلهِِ ، وَ اجْعَلْ هَمسَاَتِ قُلُوبنِاَ ، وَ حَرکَاَتِ أَعْضاَئِناَ وَ لَمحاَتِ أعَْیُنِ ﴾7﴿

قىَ لَناَ سَیِّئةٌ  لَهَجاَتِ أَلسِْنَتِناَ فِی مُوجِباَتِ ثوَاَبِکَ حَتَّى لاَ تفَُوتَنَا حسََنَةٌ نسَْتَحِقُّ بهِاَ جَزَاءَکَ ، وَ لاَ تَبْ 

  . نَسْتَوجِْبُ بهِاَ عِقاَبَکَ

 ( 9دعای )

هایمان و  های چشمخدایا! بر محمدّ و آلش درود فرست و رازهای دلمان و حرکات اعضایمان و نگاه (7)

شویم،  میگفتارهای زبانمان را در موجبات ثوابت قرار ده تا جایی که کار نیکی که به خاطر آن مستحق پاداش تو 

  .شویم، برای ما نمانداز دست ما نرود؛ و کار بدی که به سبب آن سزاوار مجازاتت می

+ 

 درخواست همت بلند به وسعت همت ها و اراده های بزرگ اولیای دین:

، وَ رَهْبَتِی مِثْلَ رَهْبةَِ أَولِْیاَئِکَ   اجْعَلْ رغَْبَتِی فِی مسَْأَلَتِی مِثلَْ رغَْبةَِ أَولِْیاَئِکَ فیِ مسَاَئِلِهِمْاللَّهُمَّ  ﴾6﴿

  . ، وَ اسْتَعمِْلْنِی فیِ مرَضَْاتِکَ عمََلاً لَا أَتْرُکُ مَعهَُ شَیْئاً مِنْ دِینکَِ مَخَافةََ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِکَ

 ( 54دعای )
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مانند ترس دوستانت  هایشان و ترسم را هایم مانند اشتیاق عاشقانت در خواسته خدایا! اشتیاقم را در خواسته  (6)

ات به عمل و کوششی به کار گیر که با آن، چیزی از دینت را به خاطر ترس از قرار ده؛ و مرا در عرصة خشنودی 

  .هایت، رها نکنمکسی از آفریده

+ 

 آرامش دل نسبت به مقدرات الهی و ثبات بر آن: 

  وَ اجْعلَْ قَلْبِی وَاثقِاً بِمَا عِنْدكََ، وَ هَمِّی مُسْتفَْرَغاً لمِاَ هوَُ لكََ، وَ اسْتعَْمِلْنیِ بِمَا تَستَْعْمِلُ بِهِ

خَالِصَتكََ، وَ أشَْربِْ قَلْبِی عنِدَْ ذُهُولِ الْعُقوُلِ طَاعتََكَ، وَ اجْمَعْ لِیَ الْغنَِى وَ العَْفاَفَ وَ الدَّعَةَ  

  عَافَاةَ وَ الصِّحَّةَ وَ السَّعَةَ وَ الطُّمَأْنِینَةَ وَ العْاَفِیَةَ. وَ الْمُ 

براى آنچه )بندگى   کسرهیو دلم را به آنچه )پاداشى که( نزد تو است مطمئن و آرام، و قصد و آهنگم را  

 ودارى، را وامى  کانتی( وادار که خواص و نزدرىی)عمل خ زىیکه( براى تو است بگردان، و مرا به چ

ساز )در وقت غفلت و فراموشى   ختهیخبرى عقلها طاعتت را در دلم مخلوط و آم هنگام غفلت و بى

 ش ی)از خلق( و پاکدامنى )از نارواها( و آسا  ازى ینمردم از حق چنان کن که دل من غافل نباشد( و بى

و   رفتارىگزندى و تندرستى و فراخى )در روزى( و آرامش و آسودگى و نداشتن گ )در زندگى( و بى

 فراهم کن   م یبدى را برا

دعای  

غیر  

 صحیفه

صبح خوانده شود، دعایی است برای شروع دوباره   40دعای عهد مهدوی که توصیه شده حداقل 

 و آغازی متفاوت در هر صبحگاه )البته در زیر طرح کلی الهی و مهدوی سالیانه(. 

 

  .الصبر و الرضا عن الله راس طاعه الله على بن الحسین )علیهماالسلام(:   احادیث 

+ 

  .السلام: راس طاعه الله الصبر و الرضا عن الله فیما احب العبد او کره و عن الصادق علیه 

+ 

و عن على بن الحسین )علیهماالسلام(: الزهد عشره اجزاء، اعلى درجه الزهد ادنى درجه الورع، و  

 .درجه الورع ادنى درجه الیقین، و اعلى درجه الیقین ادنى درجه الرضااعلى 

+ 
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 امام سجاد و دعوت به بازسازی و تغییر زندگی بر اساس طرح الهی: 

فی الکافی، عن الثمّالی، قال:... و اعلمَوا أنکّم عبیدُ الله و نحن معکم یحَکم علینا و علیکم سیدٌّ  

حاکمٌ غداً و هو موقفِکم و مسُائلِکم فأعدِّوا الجوابَ قبلَ الوقوفِ و المسُائلَهًًْ و العَرضَ علی ربِّ  

یردّ عذرَ مسِتحقٍ و لایعُذِر غیرَ معذور و له  العالمین یؤمئذٍ لاتکَلمٍَّ نفسٌ الاّ بإذنهِ و اعلمَوا أنهّ لا

الحجّهْ علی خلقهِ باِلرُسل و للأوصیاء بعدَ الرسل ألا و إنّ الشَجرَهًًْ البرَیهًًِْ أصلَب عُوداً و أبقی  

 (. 846ص    ،یالشاف)  .وَقوداً 

بدانید که شما همگى بندگان خدائید و ما هم با شما )و به همراه شمائیم( که حکومت کند بر ما و شما در فرداى  

کننده از شما، پس آماده کنید پاسخ )خود( را پیش از   قیامت آقا و بزرگى حاکم، و او است بازدارنده و پرسش

بازداشت و پرسش و ورود بر پروردگار جهانیان که در آن روز هیچ کس سخن نکند جز به اذن او، و بدانید که  

که )واقعا(   خدا در آن روز تصدیق نکند دروغگوئى را و تکذیب نکند راستگوئى را و عذر بجائى را رد نکند و کسى 

عذرى ندارد معذورش نسازد، او بر آفریدگان خود بوسیله پیامبران و اوصیاء پس از پیمبران حجت دارد، پس اى  

بندگان خدا، از خدا بترسید و به اصلاح خود و به فرمانبردارى کسى که خدا را در اطاعت او دوست دارید روآرید،  

هائى که از کارهاى خدا در دنیا کرده است و حقوقى که اهیشاید شخص پشیمانى در آخرت پیدا شود که از کوت

پذیرد و از  ده پشیمان گردد و از خدا آمرزش بخواهید و به درگاهش توبه کنید که او توبه را میاز خدا ضایع کر

تر و  تر، آتششان قوىداند. بدانید که درختان بیابانى چوبشان سختکنید میگناهان درگذرد و هر آنچه می

 .خاموشى آنها دیرتر است

+ 

 ألا و إنَّ أبغَضَ الناّسِ إلَى اللّه مَن یَقتَدی بسُِنَّةِ إمامٍ و لا یقَتَدِی بِأعمالِهِ  امام سجاد علیه السلام:  

هشدار که منفورترین مردم نزد خداوند کسى است که سیره امامى را برگزیند ولى از کارهاى او  

 (۲۳۴، ص  ۸کافى، ج )  .پیروى نکند 

از سیره  

 اهلبیت 

الگوی شروع جدید در سخت ترین و بدترین شرایط است. و  زندگی و سیره امام سجاد ع ، 

شگفت تر این که امام در سه دوره سیاه و سخت یزیدی و زبیری و مروانی، اقدام های متفات و  

شروع ها و فرصت سازی های متنوع هماهنگ با شرایط زمانه برای تبلیغ دین دارد. به گونه ای  

ن زبیری است. و دعا برای آغاز دوران مروانی است  و  که مسئله تاکید امام بر صلوات برای دورا

سال طول کشید   20رساله حقوق برای اواخر دوران امامت است. و گریه های عاشورائی اگرچه 

ولی نقطه اوجش دوران یزیدی و دوران قیام مختار بود و ... تا نشان دهد در هر شرایط و زمانه و  

وان فرصت ساز بود و شرع های متفاوتی در هر سال داشت تا بالاترین و پویاترین  مکانی می ت

 نقش افرینی در زندگی شکل بگیرد 
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+ 

این که در مکتب شیعه فلسفه حج، دیدار با امام در پایان حج )در زمانه حضور امامان( برشمرده  

شده با هدف تحقق همان چک سالیانه اعتقادات و برنامه زندگی دینی و به روزرسانی سالیانه آن  

 است تا شیعه همراه و هماهنگ با امام ، همیشه در مسیر دینداری روزآمد باشد.

حکایت عرضه اعمال عبدالعظیم حسنی نزد امام هادی ع، در حقیقت چک کردن برنامه زندگی   حکایات 

 است تا هم در مسیر باشد و هم روزامد باشد و دچار تقدم و تاخر نگردد 

 

تیترهای  

 کمکی 

را   گری د یابا فتح هر قله، قله   آدمیاست،   یشگ یفعال و هم ند یفرآ  کی  یزندگ ریمس یطراح

  انینماش ی برا شتریب یهات یموفق ریمس ت،یموفق ک یبه  یابیبا دست  د،ید  د یخود خواه ی رو شیپ

 رشدی پیوسته که تا آستانه رحلت ظرفیت استمرار و امتداد دارد.  خواهد شد 

+ 

 کردن  یساز  نده یرفتن و آ نده یبه استقبال آ نده، یاز آ ینگران ی به جا

+ 

  و جلوگیری از تکرار و روزمرگی و  وستهی هدف رشد پسعی و تلاش ها بزرگ  و جدید، با با  یآشت

 ( یدر تعال یبازنشستگ  عدم) ت یو در موفق یو در زندگ   تیتوقف در شخص
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25 
 کانون رحمت نسل ها

 «گذشته و آینده» 
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 25  ش 

 متن  موضوع

 محور رحمت و برکت برای نسل ها موضوع 
 من دعای  با محوریت    ،مغفرت خاندانی  ش ، با بارو رحمت جامع  لذت مغفرت

اللَّهُمَّ وَ إِنْ سَبَقَتْ مَغْفِرَتُکَ لَهُمَا     ﴾ 15﴿ متن دعا 

سَبَقَتْ مَغْفِرَتُکَ لِی فَشَفِّعْهُمَا فِیَّ ، وَ إِنْ  

فَشَفِّعْنِی فِیهِمَا حَتَّى نَجْتَمِعَ بِرَأْفَتِکَ فِی 

دَارِ کَرَامَتِکَ وَ مَحَلِّ مَغْفِرَتِکَ وَ رَحْمَتِکَ ، 

إنَّکَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ ، وَ الْمَنِّ الْقَدیِمِ ، وَ 

 . أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمیِنَ

وَ اجْعَلْهُمْ أَبْرَاراً أَتْقِیَاءَ بُصَرَاءَ سَامِعِینَ   ﴾3﴿

وَ لِأَوْلِیَائِکَ مُحِبِّینَ مُطِیعِینَ لَکَ ،  

وَ لِجَمِیعِ أَعْدَائِکَ مُعَانِدِینَ وَ   مُنَاصِحِینَ ،

  . مُبْغِضِینَ ، آمِینَ

 

نجات نهایی در چارچوب نظام جستجو از   بُن مایه 

 فراگیر شفاعت خاندانی 
 آرزوی  درخشش بر محور ولایتمداری روزآمد 

 25دعای  24دعای  آدرس 
ها بر  خدایا! اگر آمرزشت نسبت به آن   (15) ترجمه 

من پیشی گرفته، پس ایشان را شفیع من قرار  

ها مورد مغفرت قرار  ده؛ و اگر مرا پیش از آن 

ای، پس مرا شفیع آنان کن؛ تا در پرتو  داده 

کرامتت و جایگاه آمرزش  ات، در سرای  مهربانی

و رحمتت گرد آییم؛ همانا تو دارای احسان  

ترین  عظیم و نعمت قدیمی و تو مهربان

 .مهربانانی

و آنان را نیکوکار، پرهیزکار، بصیر و بینا،    (3)

بردار خود و نسبت به دوستانت  شنوا و فرمان 

عاشق و خیرخواه و در ارتباط به دشمنانت،  

  .ورز، قرار دهکینه سرسخت و  

 

 رویکرد امام در این دعا:  پیام

نسبت به والدین باید فرد شفقت و رحمت و مغفرت داشته باشد تا منجر به شفاعت تعالیجویانه  

 برای والدین باشد.



298 
 

و نسبت به فزندان باید آرزوی بیشترین توفیق روزآمد باشد تا ثمراتش هم بای خودش باشد هم  

 برای آنان و هم برای جامعه )به برکت وصل انان با ولی زمانه( 

 پس از شب قدر + روزهای آغازین سال جدید معنوی و آسمانی مناسبت 

 دهه پایانی ماه رمضان 

برای جستجو از رحمت و مغفرت الهی فقط باید متوجه خود بود !! و فقط باید برای خود طلب   پرسش 

رحمت و مغفرت جامع لوازم و الزامات رحمت کرد تا به رحمت جامع رسید؟ یا رسیدن به 

 دیگری هم دارد؟ 

چگونه می توان با دعای خاندانی به وسعت دیروز و فردا )نسل پیشین و پسین(، برای امروز به  

 رحمت و مغفرت متعالی و جامع و کامل رسید؟ 

آیا نجات فردی من، بدون نجات نسل ها پیشین و نسل های پسین، می تواند مرا به بالاترین  

 رحمت و مغفرت و و لذت مغفرت برساند؟ 

 

معرفی رسالت مهم خاندانی هر انسان و نقشی که می تواند برای تعالی و کمال نسل و تبار خود   هدف 

 !!!داشته باشد تا به مثابه یک »نقطه عطف تاریخی« در نسل و تبار خود باشد 

انگیزه 

 سازی 

 در نگرش غربی؛  

سالگی به طور کامل از خانواده   18...، آدمی را دعوت می کند تا از اصالت فرد و اصالت لذت و 

پیشین جدا شده و با سعی و تلاش خودبنیاد، به بالاترین رشد دنیوی فردی و بالاترین لذت ها 

برسد. در این مسیر جدائی از خانواده و نسل پیشین، به مثابه رفع مانعی بزرگ و اولین مرحله از  

 ت!!!تجربه آزادی مطلق اس 

ناظر به این هدف؛ در مسیر لذت محوری فردگرایانه، تشکیل خانواده دیگر ضرورت اول انسانی 

نخواهد بود. و اگر هم خانواده ای تشکیل شد، بهتر است حداقلی باشد تا نه همسر و نه فرزندان  

 مانعی برای موفقیت دنیوی نباشد!!! 

دنیوی و مادی« تعریف می گردد. در این این موفقیت هم تنها در دائره »اصالت لذت فردی  

نگرش حتی معنویت و دعا هم در صورت توجه اضطراری، نگاهی خودخواهانه دارد و منحصر به  

خود ادمی است. لذا رحمت خواهی و مغفرت جوئی شایسته است فقط برای خودم باشد تا با  

 آرامش معنوی ناشی از آن زمینه شادی و لذت بیشتر من فراهم شود!!!! 

 ولی در نگرش فطری/آسمانی؛  

آدمی نه تافته جدا بافته از عالم طبیعت است و نه از زیر بوته، به صورت سرسری عمل امده  

است. بلکه تولد و رشد و کمال او، در چارچوب نظامات انسانی بوده است. و برای رسیدن ما به  



299 
 

بنابراین شرط رسیدن به   44این مرتبه از حیات و حتی توفیق ملیاردها عامل نقش داشته است 

موفقیت هم نه در تافته جدابافته بودن، بلکه با قرار گرفتن در نظامات حاکم بر جهان هستی و  

و هیچ  قانون سنت های تکوینی و آسمانی است. چون هیچ موفقیتی در خلأ صورت نمی گیرد. 

رحمت و مغفرت الهی هم رویکرد فردگرایانه ناشی از خودخواهی و خودپسندی ندارد. و برای  

رسیدن به رحمت و مغفرت جامع، باید نگاه هستی شناسانه و انسان شناختی جامع داشت و  

رحمت و مغفرت را هم جامع طلب کرد تا در نهایت ماه هم در بالاترین مربته اش، شامل حالمان  

 شود.

 با این نگاه:

برای رحمت و مغفرت طلبی، به جای نگاه مغرورانه و متکبرانه و خودخواهانه برای مطالبه رحمت  

 به صورت فردی، باید با نظام هستی همراه و هماهنگ شود و دعای طلب خیر جمعی داشت. 

 و البته در این دعای خیر جمعی:

می توان به گونه ای دعا کرد که محور و کانون رحمت ما باشیم. ولی حتما باید دعای طلب 

رحمت عام و فراگیر باشد تا در ضمن آن ما هم بر بلندای رحمت نازله )به برکت دعا( قرار  

 بگیریم.

متقاعد  

سازی و  

 اقناع 

هر فرد: انسانی است و در میانه توالی و خط سیر نسل های  در فطرت و وحی و قانون طبیعت، 

 بشری. چرا که او بر آمده از پدر و مادری است که هر کدام پدران و مادرهای فراوان داشته اند.  

خود ما هم برای حفظ نسل بشری، وظیفه داریم با ازدواج و فرزندآوری، نسل بشری را به بهترین  

 وجه و مدل امتداد ببخشیم. پس ما نسلی هستیم ، برآمده از نسل پیشین و سازنده نسل پسین.

این نظامات نسلی به اقتضای قوانین حاکم بر کائنات و سنت های الهی، یکی از عوامل مهم  

موفقیت و سعادت هستند. به گونه ای که اگر کسی از خدا طلب رحمت و خیرات و برکات داشته  

باشد، یکی از مهمترین زمینه های تجلی این رحمت و برکت، در همین زمینه نسل های پیسن و  

 ی یابد. پشین تجلی م

بنابراین ادمی به عنوان موجودی عاقل و دانا و دارای اختیار، دارای وظیفه و تکلیف و مسئولیت  

 نسبت به جایگاه نسلی و انسانی خود است.  

این  تکلیف هم از آنجا ناشی می شود که هر فرد انسانی، از نزدیکترین فردی که اثر می پذیرد،  

انسان های نسلی پیرامونی او هستند. یعنی بین انسان و نسل پیشین و نسل پسین، آثار و  

 نظامات و روابطی هست نانوشته و نوشته، که سنت های فهری عالم انسانی هستند.

 
 . یو به غفلت نخور ی  به کف آر  یتا تو نان     و فلک در کارند.  دیو باد و مه و خورش  ابر.  44

 ی شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبر           همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار.      
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و چون نظامات رحمت و برکت و خیرات الهی ، از سنت های خود خودا در عالمی انسانی تبعیت  

می کنند؛ پس برای رسیدن به رحمت و برکت جامع، باید این نظامات انسانی را شناخت. و در  

 چارچوب آن دعا کرد!!!! 

در ماه رمضان که ماه مغفرت و رحمت و برکت است، نمی توان در خلأ دعای رحمت برای خود  

داشت. و برای رسیدن به رحمت جامع ، ضرورت دارد از این نظامات عالم انسانی هم استفاده  

 کرد. 

« زرنگ کسی است که هماهنگ با نظامات سنت های انسانی، خود را در  حمت جوی »رو انسان 

وسط و محور و مرکز آنها قرار داده ؛ و انگاه دعای رحمت و برکت و خیرات داشته باشد. تا در  

این صورت بالاترین مرتبه کمی و کیفی رحمت و برکت برایش نازل شود. رحمتی جنان بزرگ و  

ای پیشین و پسین را هم شامل شود تا ادمی را کانون و نقطه  وسیع که شعاع نورانی آن نسل ه

 عطف خاندان در زمانه  خودش قرار دهد.

ۚرفتار

 سازی 

دائره نسل پیشین و پسین ادمی، والدین و فرزندان آدمی هستند. نوع رابطه هر فرد با والدین و  

 فرزندان و بالعکس رابطه آنان با فرد، مستقیم و غیر مستقمی در زندگی آدمی اثرات فراوان دارد.  

بدین جهت اولین مجموعه از قوانین اخلاقی و انسانی و اعتباری و شرعی برای ادمی، در دائره  

روابط او با نسل های پیرامنی قبل/بعد اوست. تا در چارچوب شناخت دامنه اثرگذاری نسل ها و  

 زرنگی در استفاده از سنت ها، به بالاترین درجه تعالی و کمال برسد.

دعاهای اسلامی/قرآنی/اهلبیتی؛ دعا برای والدین و فرزندان جایگاه ویژه  با این نگاه؛ در فرهنگ  

ای دارد. این دعاها ضمن ارتقای حس انسانی افراد، زمینه ارتقای کیفی رحمت های نازله را هم  

فراهم می کند و در یک توان )توان ریاضی( بی اندازه، در مانع زدائی از موفقیت در زندگیاثرگذار  

 است. 

و از آنجا که دعا سلاحی معنوی است، برای ارتقای اثرگذاری دعا، از مهمترین متعلق ها )موضوع  

واسطه ای( و بلکه حتی مهمترین موضوع ها )موضوع مستقیم برای دعا( مسئله والدین و فرزندان  

 است. 

چرا که موفقیت و نجات و سعادت در عالم انسانی یک پدیده جمعی و مشترک است لذا جستجو  

از آرمانشهر و »مدینه فاضله« یک امر فطری است. و آرمانشهری که در آن در مرتبه اول نسل  

های پیرامونی اهل نجات و موفقیت و سعادت باشند، یکی از بالاترین مراتب لذت را در ادمی  

 ند. ایجاد می ک

ضمن این که به اقتضای زندگی جمعی، موفقیت و تعالی نسل قبل/بعد، نقش فراوان در موفقیت  

 و سعادت و کمال و لذت و خوشی من هم خواهد داشت.  
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بنابراین دعا برای خود در کنار دعا برای والدین و اولاد، در حقیقت دعا برای اولین هسته  

اجتماعی مرتبط با من است که در صورت اجابت و تحقق؛ برای من بالاترین پشتوانه نقش  

 آفرینی اجتماعی و سبب ساز نزول رحمت ها و برکات مضاعف و متفاوت دیگر خواهد بود. 

جمع  

 بندی 

یکی از مهمترین دعاهای قرانی، دعا برای والدین و فرزندان است. و شگفت که اکثر این دعاها از  

در دعای ابوحمزه به   سوی پیامبران است )دعای نوح و ابراهیم و زکریا و ....(. امام سجاد ع هم 

این موضوع توجه دارد. این موضوع در دعاهای دیگر به ویژه دعاهای مهدوی جایگاه ویژه دارد. و  

و بر بستر دعا و   »مومن معاصر و متعالی و دعاخوان« این همه برای این است که بر محور 

»استغاثه مؤمنانه« ، هم کاستی ها و نواقص و خطاهای نسل پیشین تطهیر گردد. و هم برای  

  نسل بعد بالاترین زمینه توفیق و خیر فراهم شود، تا با ارتقای نسل گذشته، و زمینه سازی توفیق

روزآمد برای نسل بعد، من در زمان معاصر؛ بالاترین قوت و قدرت معنایی انسانی را پیدا کرده و  

 زمینه بیشترین کسب توفیق را بیابم 

پس با ابزار دعایی که متعلق به والدین یا اولاد است، شعاع انسانی پیرامونی خود را متعالی  

 ساخته تا، خودم بیشترین زمینه مغفرت و رحمت را بیابم. 

نکته ای  

فرایندی  

در 

چیدمان 

 موضوعی 

 در زندگی انسانی: 

سال جدید ؛ به معنی شروعی جدید است. به معنی فرصتی جدید برای تغییر و تحول و ارتقا و   

... 

 از سوی دیگر :  

در عالم انسانی همیشه نباید منفعلانه فقط طالب خیرات بود. به گونه ای که منتظر باشیم فقط  

 خیرات بر ما نازل شود و .... دیگر هیچ.

انسانی و سنت های الهی، رحمت ها و برکت ها نازل می شود تا آدمی به  بلکه در نظامات فطری 

 بالاترین مرحله شکوفائی برسد، و آنگاه بر اساس آن وارد کنشگری انسانی/اجتماعی شود.

 چرا؟؟؟؟  

چون بخش قابل توجهی از موفقیت آدمی، ناشی از موفقیت در کنشگری مثبت اجتماعی و  

 جریان سازی اجتماعی است.  

 بدین جهت:

در هفته پایانی ماه مبارک رمضانف فصلی جدید در »بحث رحمت و آشتی با خدا« گشوده می  

مرحله آغازین ماه رمضان از زوایای مختلف هم   20شود. این فصل مبتنی بر این است که در 

اصل رحمت الهی و هم بازتاب های آن برای آدمی معرفی شد. و هم در هفته شب های قدر،  

 هرمندی از رحمت معرفی شود. تلاش شد تا زمینه ب
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این در هفته پایانی: و بر بستر دریافت های ملکوتی شب قدر، ادمی تشویق می شود که شروع  

های جدید را تجربه کند. شروع هایی نه فردی، بلکه در مقام کنشگری اجتماعی و به صورت گام  

 به گام، تا بر اساس آن، دو اتفاق مهم برای خودش رخ دهد:

اول اینکه رحمت نازل شده را در خود حفظ کرده و از »حبط رحمت« و رحمت سوزی   -

فاصله بگیرد. و این امر با تبدیل شدن خودش به »تجلی رحمت« در جامعه انسانی  

است. یعنی ادمی آیینه و مظهر رحمت الهی بگردد و اولین مرتبه این رحمت را در نسل  

 های پیرامونی خود آشکار سازد.  

دوم این که بر بستر تلاش برای انتقال و توسعه رحمت به جامعه، زمینه دریافت رحمت   -

های متعالی و تخصصی آسمانی را بر محور »مرجع و ملجأ و کانون خیرات« بیابد. چون  

رحمت خداوند نظام فرایندی و اشتدادی دارد. و مانند فیض اوست. در این نظام هرچه  

 ی بینی«. بیشتر »رحم کنی بیشتر رحمت م

این رحمت انسانی/اجتماعی ، حداقل سه مرحله دارد: رحمت خاندانی، رحمت همسایگانی،  

 رحمت اجتماعی.

 

آیات 
)تفسیر 

 قرآنی(

 ...   وَ  یَّ وَ لِوالِدَ ی رَبِّ اغْفِرْ لِ

 یَقُولُونَ رَبنَّاَ هَبْ لنَاَ مِنْ أَزوَْاجِناَ وَذُرِّیَّاتِناَ 

آیات 

  25جزء 

 

ادعیه  

کمکی از  

 صحیفه
)تفسیر دعا 

 به دعا(

   25و   24دعای صحیفه سجادیه؛ در  تمرکز دعا برای والدین و فرزندان در 

دعای  

غیر  

 صحیفه

أَعْطِنىِ سُؤْلِى   ،یاَ خَیرَْ مَنْ سُئِلَ، وأََجْوَدَ مَنْ أَعْطى  الصَّالِحُونَ، عبِادُکَ مِنْهُ   سَألََکَ ماَ خَیْرِ  مِنْ هُمَّاللّ

 فِى نفَسِْى وأََهْلِى وَوالِدَىَّ ووََلْدىِ وَأهَْلِ حُزانَتِى وَإخِْوانِى فِیکَ،

 )دعای ابوحمزه(. 

+ 

 توجه به سه گانه »من، والدین من، نسل من« در دعاهای مهدوی 
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+ 

 کند که حضرت فرمود: السلام( نقل مى زرارۀ از امام باقر )علیه 

وَ   وَ لوِالِدَىَّ وَ لِوُلْدى  الَّلهُمَّ إِنِّى أَسْالُکَ لى » :قُنوُتِ الفَْرِیضةَِ فِى الأَیَّامِ کُلِّها إِلَّا فِى الْجمُُعةَِ فى  :تَقُولُ

 ...   فِیکَ، الْیقَینَ وَ الْعَفْوَ وَ الْمعُافاۀَ وَ الرَّحْمةََ وَ الْعافِیةََ فِى الدُّنْیا وَ الْآخِرۀَِ  وَ إخِْوانى  أَهْلِ بَیْتى 

گویى در دعاى دستِ نمازهاى واجب، در همه روزها مگر در جمعه:خدایا! از تو براى خودم و  مى 

ام و برادران ایمانیم، باور استوار، بخشایش، آسایش و دلسوزى و مهربانى و  پدر و مادرم و خانواده 

 .نمایمسلامتى در دنیا و آخرت طلب مى 

 ( 944، حدیث 7، باب 318/ 1من لایحضره الفقیه: )

معمر بن خلاّد گفت: به امام رضا )علیه السلام( عرض کردم: هر گاه پدر و مادرم مذهب حق را   احادیث 

حضرت فرمود: براى آنها دعا کن و از جانب آنها صدقه بده و اگر زنده   نشناسد دعایشان کنم؟

را نشناسند با آنها مدارا کن؛ زیرا رسول خدا )صلى الله علیه و آله( فرمود:  باشند و مذهب حق  

 (؛8، حديث 159/ 2الكافى: )  خدا مرا به رحمت فرستاده، نه نافرمانى و نامهربانى

 

از سیره  

 اهلبیت 

امام سجاد ع تربیت شده امام حسین است. امامی که در صحنه کربلا جوانان و کودکان دختر و  

حماسه آورد تا اوج تربیت حماسی را به جامعه فاسد و  پسر بنی هاشم را به وسط میدان جامعه و 

 آلوده نشان دهد. 

در حماسه کربلا؛ هم عنایت امام در مقام پدر به فرزندان و هم احترام فرزندان نسبت به پدر،  

دربالاترین درجه و مرتبه خود است آن هم بر بستر سنگین ترین بحران و شرایط خطرناک و  

 سخت.

+ 

 با مادر خود. کریمانه سیره امام سجاد ع در مواجهه  

+ 

 امام سجاد ع و تربیت فرزندان:  

https://erfan.ir/farsi/sahifeh24/faraz12/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-12-%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1#rname5
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صحیفه امام سجاد ع دو نسخه بود که یکی نزد امام باقر ع و دیگری نزد زید بود. که نسخه زید   

بعدها توسط یحیی بن زید در آستانه شهادت به یکی از شیعیان داده شد تا به امام صادق ع  

ده خود  برساند و    .....   = این امر نشان از تربیت دعا محور امام سجاد ع در محدوده خانه و خانوا

 45است. 

حکایت اویس قرنی که پس از مسلمانی با تفاوت سیره زمینه نجات مادرش را هم فراهم ساخت  حکایات 

 و بلکه خود به مرتبه ای از تعالی رسید که بسیاری از صحابه مجاور پیامبر نرسیدند.

  + 

پیامبر نظام اجتماعی شهر مکه را به هم ریخت به گونه ای که بسیاری از جوانان شیفته  بعثت 

اسلام شده و مسلمان شدند و مورد اذیت و آزار والدین مشرک خود قرار گرفتند )مانند مصعب  

بن عمیر و ....( ولی آنان طبق تعالیم اسلام و پیامبر بین احترام والدین و حفظ دین جمع کردند.  

 ن بالاترین دستاور اسلام بود: و ای

  الدُّنْیَا فیِ وصََاحِبهُْمَا تُطِعهُْمَا فلََا عِلْمٌ  بِهِ لَكَ  لَیسَْ مَا بِی تُشرِْكَ أَنْوَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى  »

 إِلَیَّ ...« أنََابَ منَْ سبَِیلَ وَاتَّبِعْ مَعْرُوفًا

 

 

 صحیفه :   25و   24متن کامل دو دعای 

دو دعای خاندانی که هدفش تعالی و ارتقای فرد بر بستر تعالی بخشی به نسل پیشین و پسین است. دو جدول  

برای هر دو دعا شامل متن دعاها در قالب بندهای تقطیع شده، ترجمه ها و موضوعات هر بند. تا بر اساس آن  

   هم نظام موضوعات هر دعا و هر نظام سیر و چیدمان موضوعات هر دعا دانسته شود:

 صحیفه  24دعای ش  

 پدر و مادر دعای برای :  

 موضوع  ترجمه دعا ش

 
  دی( و برادرش ز الس لًمهی( املً نموده و امام باقر )علالس لًمهیبوده است که امام سجاد )عل شی ایدعا و ن ۷۵از   یاکامله، مجموعه هی سجاد  فهیصح.  45

را   یبن عل  دیبن ز ییح ی: پس از سفر حج، دیگویموجود ـ م هیسجاد  فهیاول صح  یبن هارون ـ راو متوکل .اندآن را در دو نسخه نوشته یبن عل

آگاه کردم و ضمنا بدو گفتم که امام صادق   یبن عل  دی( نسبت به شهادت زالس لًمهیامام صادق )عل  یملًقات کرده و او را از حزن و ناراحت
از   سینف  یامجموعه ییحیآمده است(  فهی)که در مقدمه صح  یی هاپدرش کشته خواهد شد. پس از صحبت دهمانن   زین ییح ی( فرمود که الس لًمهی)عل
 .فتدین  هیام  یتا پس از کشته شدن او به دست بن سپردیبوده است، به متوکل م  د ی( را که به خط جناب زالس لًمهی امام سجاد )عل هیادع

آنها   نیب ی تفاوت چیو ه  کندی( مقابله مالس لًمهی( عرضه کرده و با نوشته امام محمد باقر )علالس لًمهیمجموعه را به امام صادق )عل نیا متوکل
 . ابدیینم
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اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّدٍ عَبْدكَِ وَ   1

رَسُولِكَ ، وَ أَهلِْ بَیْتِهِ الطَّاهرِِینَ ، وَ  

بِأفَْضَلِ صَلَواَتكَِ وَ اخْصصُهُْمْ 

 .ۚرَحْمَتِكَ وَ بَرکََاتِكَ وَ سلََامكَِ

ات و بر اهل  خدایا! بر محمدّ بنده و فرستاده 

بیت پاکش درود فرست و آنان را به برترین  

درودها و رحمت و برکات و سلام خود،  

 .مخصوص گردان

بالاترین صلوات  

برای پیامبر و  

 اهلبیت

اللَّهُمَّ وَالِدَیَّ بِالکْرََامَةِ وَ اخْصصُِ  2

لَدَیكَْ ، وَ الصَّلَاةِ مِنْكَ ، یاَ أَرْحَمَ  

 .ۚالرَّاحِمِینَ

خدایا! پدر و مادرم را به گرامی داشتن نزد  

خود و درود از جانب حضرتت برگزین، ای  

 !ترین مهربانانمهربان 

درخواست  

صلوات برای  

 والدین

مُحَمَّدٍ وَ آلهِِ ، وَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ  3

أَلْهِمْنیِ عِلْمَ ماَ یَجبُِ لَهُماَ عَلَیَّ  

إِلهَْاماً ، وَ اجْمَعْ لِی عِلمَْ ذَلكَِ کلُِّهِ 

تَمَاماً ، ثُمَّ اسْتعَْمِلْنِی بمَِا تُلهِْمُنِی  

مِنْهُ ، وَ وفَِّقْنِی لِلنُّفوُذِ فِیما تُبَصِّرُنِی  

نیِ اسْتِعْماَلُ  مِنْ عِلْمِهِ حَتَّى لاَ یفَُوتَ

ءٍ عَلَّمْتَنِیهِ ، وَ لاَ تثَْقُلَ أرَکَْانِی شَیْ 

 عَنِ الْحَفُوفِ فِیما أَلْهَمتَْنِیهِ 

خدایا! بر محمدّ و آل محمدّ درود فرست و  

دانش آنچه از حقوق ایشان بر من واجب  

است، به من الهام کن؛ و دانش همة آن  

حقوق واجبه را برایم فراهم آور؛ سپس مرا به  

ای به کار گیر  آنچه در این زمینه الهام کرده 

و برای انجام آنچه به دانستنش بینایم  

کنی توفیق ده تا به کار بستن چیزی که  می

ای از دستم نرود و اندامم از  به من آموخته 

خدمت کردن بر اساس حقوقی که به من  

 .ای، سنگین نشودالهام فرموده 

 سه گانه:  

»علم و عمل و  

ثبات« نسبت به  

 والدین

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّدٍ وَ آلهِِ کَماَ  4

شَرَّفْتَناَ بِهِ ، وَ صَلِّ عَلَى مُحمََّدٍ وَ آلِهِ  

، کَماَ أَوْجَبْتَ لَنَا الْحَقَّ عَلَى الْخَلْقِ  

 .ۚبِسَبَبِهِ

خدایا! بر محمدّ و آلش درود فرست، چنانکه  

ما را به وجود مبارکش شرافت دادی و بر  

که به سان  محمّد و آلش درود فرست، همان 

سبب حضرتش حقیّ به سود ما برعهدۀ مردم  

 .واجب فرمودی

صلوات بدلیل  

شرافت و حقوق  

ناشی از  

 مسلمانی

اللَّهُمَّ اجعَْلْنِی أَهاَبهُُمَا هَیْبَةَ  5

السُّلْطَانِ الْعَسوُفِ ، وَ أَبِرَّهمُاَ بِرَّ الْأمُِّ 

الرَّؤوُفِ ، وَ اجعَْلْ طَاعَتِی لِواَلِدَیَّ وَ  

بِرِّی بِهِماَ أقََرَّ لِعَینِْی مِنْ رقَْدَةِ 

الْوسَْناَنِ ، وَ أثَْلَجَ لِصَدرِْی منِْ شَربَْةِ  

نِ حَتَّى أُوثِرَ عَلَى هَوَایَ الظَّمْآ

هَوَاهُماَ ، وَ أقُدَِّمَ عَلَى رضَِایَ 

رضِاَهُمَا وَ أَسْتکَْثِرَ بِرَّهُماَ بیِ وَ اِنْ  

 .ۚقَلَّ ، وَ أَسْتَقلَِّ بِرّی بهِِمَا وَ انِْ کَثُرَ

خدایا! چنانم قرار ده که از پدر و مادرم مانند  

ترسیدن از پادشاه ستمکار بترسم و به هر دو  

همچون مادری مهربان نیکی کنم و اطاعت و  

ام را به آنان، در نظرم از خواب  نیکوکاری 

ام، از  تر و برای سوز سینهآلوده شیرین خواب 

تر گردان تا  شربت گوارا در ذائقة تشنه، خنک 

خواستة هر دو را نسبت به خواستة خود  

ها  بیشتر دوست داشته باشم و خشنودی آن 

را بر خشنودی خود پیش اندازم و نیکوکاری  

ایشان را در حقّ خود، هر چند اندک باشد،  

زیاد شمارم و نیکوکاری خود را دربارۀ ایشان  

 .هر چند بسیار باشد، اندک به حساب آورم

تعریف متعالی  

ترین مدل تکریم  

 والدین
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اللَّهُمَّ خَفِّضْ لَهُماَ صَوتِْی ، وَ أَطِبْ   6

أَلِنْ لَهُماَ عَرِیکَتیِ ، لَهُماَ کَلاَمِی ، وَ 

وَ اعْطفِْ عَلَیْهِماَ قَلْبِی ، وَ صَیِّرْنِی 

 .ۚبهِِمَا رفَِیقاً ، وَ عَلَیهِْمَا شَفِیقاً

خدایا! صدایم را در محضر آنان آهسته و  

گفتارم را پاکیزه و دلنشین و خوی و خصلتم  

را نسبت به آنان نرم کن و دلم را به هر دو  

مهربان ساز و مرا نسبت به هر دو اهل مدارا  

 .و نرمش و مهربان و دلسوز گردان

جلوه های  

رفتاری تکریم  

 والدین

اللَّهُمَّ اشکُْرْ لَهُماَ تَرْبِیَتیِ ، وَ أَثِبْهُماَ   7

عَلَى تکَْرِمَتِی ، وَ احْفَظْ لَهُماَ ماَ  

 .ۚحَفِظَاهُ مِنِّی فِی صِغَریِ

خدایا! آنان را به پاس پرورش من پاداش  

داشت من جزا عنایت  بخش و در برابر گرامی

ام نسبت به من  فرما و هر چه را در کودکی 

 .منظور داشتند، در حقّ آنان منظور دار

دعای شکر  

 خدمات آنها

اللَّهُمَّ وَ ماَ مسََّهُماَ مِنِّی مِنْ أَذًى ، أَوْ   8

خلََصَ إِلیَْهِماَ عَنِّی مِنْ مَکْروُهٍ ، أَوْ 

ضاَعَ قِبَلِی لَهُماَ مِنْ حَقٍّ فَاجْعلَْهُ 

حِطَّةً لِذُنوُبِهِماَ ، وَ عُلُوّاً فیِ  

دَرَجَاتِهِماَ ، وَ زِیاَدَةً فِی حسََنَاتِهِماَ ، 

یِّئاَتِ بِأضَْعَافهَِا مِنَ یَا مُبدَِّلَ السَّ

 .ۚالْحَسَناَتِ

خدایا! آنچه از جانب من آزار به ایشان  

رسیده، یا کار ناپسندی از سوی من نسبت  

ها رخ داده، یا حقیّ که از آنان بر عهدۀ  به آن

من ضایع شده، همه را موجب ریختن  

گناهانشان و بلندی مقامشان و افزونی 

کنندۀ  هایشان قرار ده، ای تبدیلخوبی 

 .هاها به چندین برابرش به خوبی بدی 
 

دعای طلب  

مغفرت به انان  

در برابر اذیت  

 کم مهری من

تعََدَّیَا عَلیََّ فِیهِ منِْ قَوْلٍ ، اللَّهُمَّ وَ ماَ  9

أَوْ أسَْرفََا عَلَیَّ فِیهِ مِنْ فِعلٍْ ، أَوْ 

ضَیَّعَاهُ لِی مِنْ حقٍَّ ، أَوْ قَصَّراَ بِی  

عَنْهُ مِنْ واَجِبٍ فَقَدْ وَهَبْتُهُ لهَُماَ ، وَ 

جُدتُْ بِهِ عَلَیهِْمَا وَ رَغبِْتُ إلِیَْكَ فِی  

ماَ ، فإَِنِّی لَا وضَْعِ تَبعَِتِهِ عَنهُْ

أَتَّهِمهُُمَا عَلىَ نَفْسِی ، وَ لاَ 

أَسْتَبطِْئُهُماَ فِی بِرّی ، وَ لاَ أکَْرَهُ ماَ  

 .ۚتَولََّیَاهُ مِنْ أمَْرِی یَا رِبِّ

خدایا! آنچه را پدر و مادرم، در سخن گفتن  

با من، اگر از اندازه بیرون رفتند، یا در کاری  

روی کردند، یا حقیّ را از  نسبت به من زیاده 

من به تباهی کشیدند، یا واجبی را نسبت به 

من کوتاهی کردند، همه را به آنان بخشیدم  

ها را به هر دو نثار کردم و از تو  و همة آن

خواهم که وزر و وبال آن را از دوش آنان  می

برداری؛ زیرا من آنان را نسبت به خود، در  

کنم و آنان  کوتاه آمدنشان از حقمّ متهم نمی

انگار  شان دربارۀ خود سهل را در نیکوکاری 

اند،  ام انجام داده دانم و از آنچه درباره نمی

 .ناراضی نیستم

دعای بخشیدن  

والدین و رضایت  

از آنان نسبت به  

قصور در وظایف  

 فرزندان

فَهُماَ أَوْجَبُ حقَّاً عَلَیَّ ، وَ أقَدْمَُ  10

أَعظَْمُ مِنَّةً لدََیَّ مِنْ إِحْساَناً إِلیََّ ، وَ 

أَنْ أقَُاصَّهُمَا بِعدَْلٍ ، أَوْ أُجَازیَِهُماَ 

عَلَى مِثْلٍ ، أیَْنَ إِذاً یاَ إِلَهِی طُولُ  

شُغْلهِِمَا بِتَرْبِیَتیِ وَ أیَْنَ شِدَّةُ تَعَبِهِماَ  

ای پروردگار من! حقّ آنان بر من، از حقّ من  

تر و تر و احسانشان به من پیش بر آنان واجب 

تر از  تر و نعمتشان نسبت به من عظیمدیرین

این است که بر اساس عدالت، کارشان را  

تلافی کنم، یا با آنان مانند آنچه را با من  

رفتار کردند، رفتار کنم. ای خدای من! اگر  

چنین کنم، روزگار مدیدی که به تربیتم 

مشغول بودند و زحمت سختی که در  

مغفرت والدین  

 بدلیل:  

انصاف در برتری  

دادن حق والدین  

 بر حق خود 
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فِی حِرَاسَتیِ وَ أَینَْ إِقْتَارُهُماَ عَلَى  

 أَنْفسُِهِماَ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَیَّ 

نگاهداری من تحمّل کردند و آن همه بر  

خود تنگ گرفتند تا در زندگی من گشایش  

 !شود؟باشد، چه می 
هَیهَْاتَ مَا یَسْتَوْفِیاَنِ مِنِّی حَقَّهُماَ ،  11

وَ لاَ أُدْركُِ ماَ یَجِبُ عَلَیَّ لَهُماَ ، وَ لاَ 

أنََا بِقَاضٍ وَظیِفةََ خِدمَْتِهِماَ ، فَصَلِّ  

عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ أَعِنِّی یاَ خَیْرَ  

مَنِ اسْتُعیِنَ بِهِ ، وَ وَفِّقنِْی یاَ أَهْدَى  

غِبَ إِلَیْهِ ، وَ لاَ تَجْعَلنْیِ فِی  مَنْ رُ

یَومَْ ﴿أَهْلِ الْعقُُوقِ لِلآبَْاءِ وَ الْأمَُّهَاتِ 

تُجْزَى کُلُّ نَفسٍْ بِماَ کَسَبَتْ وَ هُمْ لاَ  

 .﴾یُظْلَموُنَ

بعید است که بتوانند حقّ خود را به طور  

کامل از من دریافت کنند و من قدرت ندارم  

حقوقی که از ایشان برعهدۀ من واجب شده،  

تدارک کنم؛ و وظیفة خدمت را نسبت به آن  

دو به جا آورم، پس بر محمّد و آلش درود  

ترین کسی که از او  فرست و ای عطاکننده 

درخواست و تقاضا شود! مرا بر ادای حقّ آنان  

یاری ده و ای راهنماترین کسی که به او رو  

کنند! مرا برای خدمت به پدر و مادر توفیق  

عنایت کن و روزی که هر انسانی به خاطر  

شود و در آنچه مرتکب شده جزا داده می 

شود، مرا در زمرۀ  برنامه جزا به آنان ستم نمی

 .اند قرار مدهآنان که عاقّ پدران و مادران 

دعای ویژه برای  

گریز از عاق  

به   والدین شدن

 ویژه در قیامت 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّدٍ وَ آلهِِ وَ  12

ذُرِّیَّتِهِ ، وَ اخصُْصْ أَبَوَیَّ بِأفَضَْلِ ماَ  

خَصَصتَْ بِهِ آبَاءَ عبِاَدِكَ الْمؤُمِْنِینَ وَ  

 .ۚأمَُّهَاتهِِمْ ، یاَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ

خدایا! بر محمدّ و آلش و بر نسل او درود  

فرست و پدر و مادرم را به برترین چیزی که  

پدران و مادران بندگان مؤمنت را به آن  

اختصاص دادی، اختصاص ده؛ ای  

 !ترین مهربانانمهربان 

دعای بهترین ها  

 برای والدین

تُنْسِنیِ ذِکْرَهُماَ فِی أَدبَْارِ  اللَّهُمَّ لاَ   13

صَلَوَاتیِ ، وَ فِی إِنىً منِْ آنَاءِ لَیْلِی ،  

 .ۚوَ فِی کُلِّ سَاعَةٍ منِْ سَاعاَتِ نَهَارِی

خدایا! یاد ایشان را در پی نمازهایم و در هر  

وقتی از اوقات شبم و در هر ساعتی از  

 .ساعات روزم، از یادم مبر

توفیق یادکرد  

پیوسته آنان به  

  زویژه پس ا

 عبادت ها

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّدٍ وَ آلهِِ ، وَ  14

اغْفِرْ لِی بِدُعاَئیِ لَهُماَ ، وَ اغفِْرْ لَهُماَ  

بِبِرِّهِماَ بِی مَغْفِرَةً حَتمْاً ، وَ ارْضَ  

عَنْهُماَ بِشَفَاعَتیِ لَهُماَ رِضىً عَزمْاً ، 

 .ۚوَ بَلِّغْهُماَ بِالْکَراَمَةِ مَوَاطِنَ السَّلَامَةِ

خدایا! بر محمدّ و آلش درود فرست و مرا به  

کنم بیامرز و  برکت دعایی که برای آنان می 

آنان را به خاطر احسانشان به من، در گردونه  

آمرزش قرار ده؛ آمرزشی لازم و قطعی و به 

ها خشنود  خاطر شفاعتم در حقّ آنان، از آن 

پابرجا؛ و آنان را با  شو، خشنودی استوار و  

 .گرامی داشتن به جاهای سلامت برسان

دعای آمرزش  

 جامع من و آنان 

اللَّهُمَّ وَ إِنْ سَبَقتَْ مَغْفِرتَكَُ لَهُماَ  15

فَشَفِّعهُْمَا فِیَّ ، وَ إِنْ سَبقََتْ 

مَغْفِرَتكَُ لیِ فَشَفِّعْنیِ فِیهِماَ حَتَّى  

نَجْتَمِعَ بِرَأْفَتِكَ فِی داَرِ کَرَامَتِكَ وَ  

ها بر من  خدایا! اگر آمرزشت نسبت به آن 

پیشی گرفته، پس ایشان را شفیع من قرار  

ها مورد مغفرت قرار  ده؛ و اگر مرا پیش از آن 

ای، پس مرا شفیع آنان کن؛ تا در پرتو  داده 

ات، در سرای کرامتت و جایگاه  مهربانی 

آمرزش و رحمتت گرد آییم؛ همانا تو دارای  

نظامواره جامع  

شفاعت، با هدف  

نجات نهایی  

 خاندانی 

http://www.erfan.ir/quran/?soreh=40&ayeh=17
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=40&ayeh=17
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=40&ayeh=17
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مَحَلِّ مَغْفِرَتكَِ وَ رَحْمتَِكَ ، إنَّكَ ذُو  

الْفضَْلِ الْعظَِیمِ ، وَ الْمنَِّ القَْدیِمِ ، وَ  

 .ۚأَنْتَ أَرحَْمُ الرَّاحمِیِنَ

احسان عظیم و نعمت قدیمی و تو  

 .ترین مهربانانیمهربان 

 

 صحیفه  25دعای ش  

 فرزندان دعای برای : 

 موضوع  ترجمه دعا ش

اللَّهُمَّ وَ مُنَّ عَلَیَّ بِبَقَاءِ ولُْدیِ وَ   1

 .ۚبِإصِلَْاحهِِمْ لِی وَ بإِِمْتَاعِی بهِمِ

خدایا! به باقی ماندن فرزندانم و به شایسته 

مند  نمودنشان برای پیروی از من و به بهره

منّت  شدنم در دنیا و آخرت از ایشان، بر من  

 .گذار

درخواست منّت  

ویژه نسبت به  

برای  خیر 

 فرزندان

إِلهَِی امْدُدْ لِی فِی أَعْمَارهِِمْ ، وَ زِدْ  2

لِی فِی آجَالهِِمْ ، وَ ربَِّ لیِ صَغِیرَهُمْ  

، وَ قَوِّ لِی ضَعیِفهَُمْ ، وَ أصَِحَّ لِی  

أَبْدَانهَُمْ وَ أَدیَْانَهُمْ وَ أَخلَْاقهَُمْ ، وَ 

عَافِهِمْ فِی أَنْفسُِهِمْ وَ فِی جوََارِحهِِمْ  

وَ فِی کُلِّ ماَ عُنِیتُ بِهِ مِنْ أمَْرِهِمْ ، وَ 

 .ۚأَدْرِرْ لیِ وَ عَلىَ یَدیِ أَرْزاَقَهُمْ

خدایا! عمر آنان را به سود من طولانی کن و 

ها به خاطر من بیفزا و  مدتّ زندگی آن 

خردسالشان را به نفع من تربیت کن و  

ها و  ناتوانشان را برای من نیرومند ساز و بدن

ها و اخلاقشان را برایم به سلامت دار و  آیین

که به ها در جان و اعضا و هر کارشان  به آن

آن اهتمام دارم، سلامت همه جانبه عنایت  

کن؛ و برای من و به دست من، روزی آنان را  

 .فراوان فرما

چیستی و  

چگونگی دعای  

خیر جامع  

داشتن برای  

 فرزندان

وَ اجْعَلهُْمْ أَبْرَاراً أَتقِْیَاءَ بُصَرَاءَ  3

سَامِعِینَ مُطِیعِینَ لَكَ ، وَ لِأوَْلِیاَئكَِ 

مُحِبِّینَ مُنَاصِحِینَ ، وَ لِجَمِیعِ 

أَعْدَائكَِ مُعاَنِدِینَ وَ مُبْغضِِینَ ، 

 .ۚآمِینَ

و آنان را نیکوکار، پرهیزکار، بصیر و بینا،  

بردار خود و نسبت به دوستانت  شنوا و فرمان 

عاشق و خیرخواه و در ارتباط به دشمنانت،  

 .ورز، قرار دهسرسخت و کینه

دعای رسیدن  

آنان به بهترین  

شخصیت  

 اجتماعی 

اللَّهُمَّ اشْددُْ بهِِمْ عَضُدِی ، وَ أقَِمْ  4

بهِِمْ أَوَدِی ، وَ کَثِّرْ بهِِمْ عَدَدیِ ، وَ 

زَیِّنْ بهِِمْ مَحْضَریِ ، وَ أَحْیِ بهِِمْ 

ذکِْرِی ، وَ اکْفِنِی بِهِمْ فِی غیَْبَتِی ، وَ  

أَعِنِّی بِهِمْ عَلَى حَاجتَِی ، وَ اجْعَلهُْمْ  

ام را  خدایا! وجودم را به آنان نیرومند و کجی

به وسیلة آنان راست کن، تبارم را به آنان  

افزونی ده و مجلسم را به آنان زینت بخش و  

یادم را به آنان زنده دار و در نبود من  

کارهایم را به وسیلة ایشان کفایت کن و مرا  

به سبب آنان بر روا شدن نیازم یاری ده، آنان  

را نسبت به من عاشق و مهربان و روی  

  یاوریدعای 

جامع داشتن  

فرزندان برای  

 والدین
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لِی مُحِبِّینَ ، وَ عَلَیَّ حَدِبِینَ مُقْبِلِینَ  

مُسْتَقِیمِینَ لِی ، مُطِیعِینَ ، غَیْرَ  

عَاصِینَ وَ لاَ عَاقِّینَ وَ لاَ مُخَالِفِینَ وَ  

 .ۚلاَ خَاطِئِینَ

آورنده و برایم مستقیم و مطیع قرار ده؛ نه  

 .عصیان کننده و نه عاق و مخالف و خطاکار

وَ أَعِنِّی عَلىَ تَرْبِیتَِهِمْ وَ تَأْدیِبهِِمْ ، وَ   5

لَدُنْكَ مَعهَُمْ بِرِّهِمْ ، وَ هَبْ لیِ مِنْ  

أَوْلاَداً ذُکُوراً ، وَ اجْعلَْ ذَلكَِ خَیْراً  

لِی ، وَ اجعَْلهُْمْ لیِ عوَنْاً عَلىَ ماَ 

 .ۚسَأَلْتُكَ

و مرا در تربیت و ادب کردن و نیکی در  

حقّشان یاری ده و مرا از سوی خود علاوه بر  

آنان اولاد پسر بخش و آن را برایم خیر قرار  

خواهم یاورم  ده و آنان را در آنچه از تو می 

 ساز 

دعای داشتن  

فرزندان ویژه و  

توفیق تربیت  

 آنها

وَ أَعِذْنیِ وَ ذُرِّیَّتِی منَِ الشَّیطْاَنِ  6

الرَّجِیمِ ، فَإِنَّكَ خَلَقْتَنَا وَ أمََرْتَنَا وَ  

نَهَیْتَنَا وَ رَغَّبْتَنَا فِی ثَوَابِ ماَ أمََرْتَناَ  

وَ رَهَّبْتَناَ عِقَابَهُ ، وَ جَعَلتَْ لنََا عَدُوّاً  

  یَکِیدُناَ ، سَلَّطْتَهُ مِنَّا عَلىَ ماَ لَمْ

تُسَلِّطْنَا عَلَیْهِ مِنهُْ ، أَسْکَنتْهَُ 

صُدُورَناَ ، وَ أَجْرَیتَْهُ مَجَارِیَ دمَِائِناَ ،  

لاَ یَغفُْلُ إِنْ غَفَلْناَ ، وَ لَا یَنْسىَ إِنْ  

نَسیِناَ ، یُوْمِنُنَا عقِاَبَكَ ، وَ  

 .ۚیُُِخوَِّفُناَ بِغَیْركَِ

شده پناه ده؛  و مرا و نسلم را از شیطان رانده 

چرا که تو ما را آفریدی و به ما امر و نهی  

فرمودی و ما را در ثواب آنچه به آن امر  

کردی ترغیب و به عذاب آنچه از آن نهی  

فرمودی تهدید کردی؛ و برای ما دشمنی 

کند و او را بر  قرار دادی که با ما نیرنگ می 

ما تسلّطی دادی که ما را به آن اندازه بر او  

هایمان جایش دادی و  تسلطّ نیست؛ در دل

در رهگذرهای خونمان روانش ساختی، اگر  

شود؛  ما از او غفلت ورزیم، او از ما غافل نمی

و اگر او را فراموش کنیم، او ما را فراموش  

دهد و از  کند؛ ما را از عذاب تو ایمنی مینمی

 .ترساندغیر تو می

دعای تعویذ و  

دفع جامع  

شیطان از ما و  

 فرزندانمان

إِنْ هَمَمْنَا بِفَاحشَِةٍ شَجَّعَناَ عَلَیهْاَ ، وَ  7

إِنْ هَمَمْنَا بِعمََلٍ صَالِحٍ ثبََّطَناَ عَنْهُ ، 

یَتَعَرَّضُ لنَاَ بِالشَّهَواَتِ ، وَ یَنصِْبُ لَناَ  

بِالشُّبهَُاتِ ، إِنْ وَعَدَناَ کَذَبَناَ ، وَ إِنْ 

ا کَیْدَهُ مَنَّانَا أَخْلَفَناَ ، وَ إِلَّا تَصرِْفْ عنََّ

 .ۚیُضِلَّناَ ، وَ إلَِّا تقَِناَ خَبَالَهُ یَستَْزِلَّنَا

چون آهنگ کار زشتی کنیم، ما را بر آن  

ای کنیم، دلیر کند؛ و چون قصد کار شایسته 

ما را از آن باز دارد؛ ما را به شهوات جرات و  

ها را برای ما  دهد و بنای شبهه گستاخی می

کند؛ اگر به ما وعده دهد، دروغ برپا می

گوید؛ و اگر به آرزویمان نشاند، تخلف  می

کند؛ و اگر تو نیرنگش را از ما نگردانی، ما  می

کند؛ و اگر از فسادش حفظمان  را گمراه می 

 .اندازدنکنی، ما را به لغزش می 

معرفی مدل  

های نفوذ  

شیطان ، و دعای  

 غو سد نفوذ 

اللَّهُمَّ فَاقهَْرْ سُلْطَانَهُ عَنَّا بِسلُْطاَنِكَ  8

حَتَّى تَحْبسَِهُ عَنَّا بِکَثْرَةِ الدُّعَاءِ لكََ  

اش را نسبت به ما با سلطنتت  خدایا! سلطه 

دعایمان به مغلوب کن تا به سبب کثرت  

پیشگاهت، او را از ما باز داری؛ پس به وسیلة  

دعای سد نفوذ  

شیطان بر  
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فَنُصْبِحَ مِنْ کَیْدِهِ فِی الْمعَْصوُمِینَ  

 .ۚبِكَ

شدگان از شرّ او  تو، از نیرنگش در زمرۀ حفظ 

 .قرار گیریم
خاندان )هر دو  

 نسل(

اللَّهُمَّ أعَْطِنیِ کُلَّ سؤُْلیِ ، وَ اقْضِ لِی   9

الْإِجاَبَةَ وَ قَدْ حَوَائِجِی ، وَ لاَ تَمْنعَْنیِ 

ضَمِنْتهَاَ لِی ، وَ لاَ تَحْجُبْ دعَُائِی  

عَنْكَ وَ قَدْ أمََرْتَنیِ بِهِ ، وَ امنُْنْ عَلَیَّ  

بِکُلِّ ماَ یُصْلِحُنیِ فِی دُنْیَایَ وَ 

آخِرَتِی ماَ ذکََرْتُ مِنْهُ وَ ماَ نسَِیتُ ، 

  أَوْ أَظهَْرتُْ أوَْ أَخفَْیتُْ أَوْ أَعْلنَْتُ أوَْ

 .ۚأَسْرَرْتُ

هایم را عطا کن و همة خدایا! همة خواسته 

حاجاتم را برآور و از اجابت دعا که اجابتش  

ای محرومم مکن و  را برایم ضمانت کرده 

دعایم را از درگاهت که مرا به آن دستور  

ای پوشیده مدار و هر آنچه در دنیا و  داده 

آخرتم سبب سر و سامان گرفتنم شود به من  

عطا کن، آنچه را که از آن یاد کردم و آنچه  

فراموشم شد، اظهار کردم یا پوشیده داشتم،  

 .آشکار نمودم یا پنهان کردم

دعای تقاضای  

اجابت جامع )و  

چشم روشنی به  

 اجابت جامع(

وَ اجْعَلْنیِ فِی جَمیِعِ ذَلكَِ مِنَ  10

الْمصُْلِحِینَ بِسُؤاَلیِ إیَِّاكَ ،  

الْمُنْجِحِینَ بِالطَّلبَِ إِلیَْكَ غیَْرِ 

 .ۚالْمَمنُْوعِینَ باِلتَّوَکُّلِ عَلَیكَْ

و در همة این امور به سبب درخواستی که از 

کنندگان قرار ده؛ آنان  تو دارم، مرا از اصلاح 

که به درخواستشان از تو، در شمار کامیابان  

 شدند و با توکّل بر تو محروم از لطفت نشدند 

رسیدن به مدارج  

موفقیت با اجابت  

 این دعا

الْمُعوََّدیِنَ بِالتَّعوَُّذِ بِكَ ، الرَّابحِِینَ  11

فِی التِّجَارَةِ عَلَیكَْ ، الُْمُجاَرِینَ  

بِعِزِّكَ ، المُْوَسَّعِ عَلَیْهِمُ الرِّزقُْ 

الْحلََالُ مِنْ فَضْلِكَ ، الْوَاسِعِ 

بِجُودِكَ وَ کَرَمِكَ ، الْمُعَزِّینَ مِنَ 

نَ الظُّلْمِ  الذُّلِّ بِكَ ، وَ الُْمُجَارِینَ مِ

بِعَدْلِكَ ، وَ الْمعَُافَیْنَ مِنَ الْبلََاءِ 

بِرَحْمَتِكَ ، وَ الْمُغنَْیْنَ منَِ الفَْقْرِ  

بِغِنَاكَ ، وَ الْمَعصْوُمِینَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ  

الزَّلَلِ وَ الْخَطَاءِ بِتَقْوَاكَ ، وَ  

الْموُفََّقِینَ لِلْخَیْرِ وَ الرُّشْدِ وَ الصَّوَابِ  

اعَتِكَ ، وَ الُْمُحاَلِ بَیْنهَمُْ وَ بَیْنَ  بِطَ

الذُّنُوبِ بِقُدرَْتكَِ ، التَّارِکِینَ لِکُلِّ  

 .ۚمَعْصِیَتكَِ ، السَّاکِنِینَ فِی جِوَاركَِ

و مرا از آنانی قرار ده که به پناه آوردن به تو 

اند و از سودای با تو سود سرشار  خو گرفته

اند و پناهنده به عزتّت شدند و رزق  برده 

حلال از احسان فراگیرت به جود و کرمت بر  

آنان فراخی و گشایش دادی و به وسیلة تو از 

مدار خواری درآمده به تخت عزتّ نشستند؛  

و از ستم و جور، به عدالتت پناهنده شدند؛ و  

به رحمتت از بلا و مصیبت، سلامت همه  

از تهیدستی به   جانبه یافتند؛ و به غنای تو،

توانگری رسیدند؛ و به تقوای تو از گناهان و  

ها و خطاها، محفوظ ماندند؛ و به  لغزش 

طاعتت، به خیر و هدایت و درستی، توفیق  

ن، حائل  یافتند؛ و به قدرتت بین آنان و گناها

و مانع ایجاد شد؛ رها کنندۀ تمام  

های تواند، در جوار رحمتت  معصیت 

 .اندساکن 

تعریف مصادیق  

موفقیت مورد  

 انتظار
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اللَّهُمَّ أعَْطِنَا جَمیِعَ ذَلكَِ بِتوَفِْیقِكَ   12

وَ رَحْمَتكَِ ، وَ أَعِذنَْا مِنْ عَذاَبِ 

السَّعِیرِ ، وَ أَعطِْ جَمیِعَ الْمسُْلِمِینَ وَ  

الْمسُْلِماَتِ وَ الْمؤُْمِنِینَ وَ الْمؤُمِْنَاتِ 

لِوَلَدِی  مِثْلَ الَّذیِ سَأَلتُْكَ لِنَفْسیِ وَ 

]لوُِلْدیِ[ فِی عَاجِلِ الدُّنْیَا وَ آجِلِ  

الآْخِرَةِ ، إِنَّكَ قَرِیبٌ مُجِیبٌ سَمِیعٌ  

 .ۚعَلِیمٌ عَفوٌُّ غفَُورٌ رؤَُوفٌ رَحِیمٌ

خدایا! همة این امور را به توفیق رحمتت به 

ما عطا کن و ما را از عذاب دوزخ پناه ده و به  

همة مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان  

باایمان، مانند آنچه را برای خود و فرزندانم از  

تو خواستم، در این جهانِ زودگذر و زندگی  

آیندۀ آخرت، عطا فرما! همانا تو به بندگان  

کنندۀ دعا، شنوا و دانا،  اجابت   نزدیک،

 .بخشنده و آمرزنده، مهربان و رحیمی

توسعه الگوی  

دعا برای  

فرزندان؛، به  

والدین  تمامی 

مومن و  

فرزندانشان و  

تقاضای اجابت  

جامع در جامعه  

 ایمانی

وَ آتِنَا فِی الدُّنْیاَ حَسَنةًَ ، وَ فِی  13

 .ۚالآْخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

و ما را در این دنیا و آن دنیا، خیر و خوبی  

 .عنایت کن؛ و از عذاب دوزخ حفظ فرما
چشم انداز 

 نهائی: 

حسنات جامع  

خاندانی در دنیا  

 و آخرت 

 

 صحیفه  25و  24مقایسه موضوعات و مفاهیم در دو دعای 
 دعای فرزندان  ش دعای والدین

درخواست منّت ویژه نسبت به خیر برای   1 بالاترین صلوات برای پیامبر و اهلبیت 

 فرزندان

جامع داشتن  چیستی و چگونگی دعای خیر  2 درخواست صلوات برای والدین

 برای فرزندان

 سه گانه:  

 »علم و عمل و ثبات« نسبت به والدین

دعای رسیدن آنان به بهترین شخصیت   3

 اجتماعی 

صلوات بدلیل شرافت و حقوق ناشی از  

 مسلمانی

 جامع داشتن فرزندان برای والدین  یاوریدعای  4

 فرزندان ویژه و توفیق تربیت آنهادعای داشتن   5 تعریف متعالی ترین مدل تکریم والدین 

دعای تعویذ و دفع جامع شیطان از ما و   6 جلوه های رفتاری تکریم والدین

 فرزندانمان



312 
 

معرفی مدل های نفوذ شیطان ، و دعای سد   7 دعای شکر خدمات آنها 

 نفوذ غو 

دعای طلب مغفرت به انان در برابر اذیت کم  

 مهری من 

 دعای سد نفوذ شیطان بر خاندان )هر دو نسل(  8

دعای بخشیدن والدین و رضایت از آنان نسبت  

 به قصور در وظایف فرزندان 

دعای تقاضای اجابت جامع )و چشم روشنی به   9

 اجابت جامع(

 مغفرت والدین بدلیل:  

 انصاف در برتری دادن حق والدین بر حق خود 

 رسیدن به مدارج موفقیت با اجابت این دعا 10

برای گریز از عاق والدین شدن به  دعای ویژه 

 ویژه در قیامت 

 تعریف مصادیق موفقیت مورد انتظار  11

توسعه الگوی دعا برای فرزندان؛، به تمامی   12 دعای بهترین ها برای والدین 

والدین مومن و فرزندانشان و تقاضای اجابت  

 جامع در جامعه ایمانی 

توفیق یادکرد پیوسته آنان به ویژه پس از  

 عبادت ها

 چشم انداز نهائی:   13

 حسنات جامع خاندانی در دنیا و آخرت 

  14 دعای آمرزش جامع من و آنان

نظامواره جامع شفاعت، با هدف نجات نهایی  

 خاندانی 

15  

 با نگاه با جدول بالا مشخص می شود مضامین و بُن مایه اصلی دو دعا چنین است:

 دعای اولاد  دعای والدین 

 صلوات  

 معرفت دعای 

 دعای شکر 

 دعای مغفرت 

 دعای توفیق یادکرد 

 دعای بخشیدن 

 درخواست شفاعت

 دعای خیر جامع 

 دعای بهترین نقش و جایگاه اجتماعی 

 دعای توفیق تقویت به فرزندان

 دعای دفع شیطان از آنان 

 دعای توفیق تربیت فرزندان 

 دعای برای فرزندان تمامی مومنان

 دعای حسنه جامع 

 پس:
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دعای والدین دعای تسویه کمبودهای متقابل بر اساس مغفرت و شفاعت است تا موانع موفقیت من از منظر عاق   

والدین یا گرفتاری والدین به علت ناراحتی من از آنان، بر طرف گردد. )پاکسازی پیشینه خاندانی و تعالی بخشی  

 به آن( 

. و دعای اولاد برای تقویت جایگا من است از منظر تقویت عوامل موفقیت و ابزارها و کمک ها از نزدیککترین  

منابع انسانی ، از معبر دعا و برکتی که من برای آنان دارم تا با دعای من، آنان بیشترین رشد و تعالی را یافته و  

 اشند.در نتیجه بهترین و بیشترین یاوری را برای من داشته ب
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 همسایه محوری
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 26  ش 

 متن  موضوع

 همسایه محور  ،مسئولیت اجتماعی موضوع 

  حسُْنَ أَسْتَعمِْلُ وَ  ،  ظَالمِِهِمْ عَنْ بِالتَّجاَوُزِ أعُْرِضُ  وَ  ، مسُِیئَهُمْ بِالإِْحسَْانِ أَجْزِی  اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی  وَ ﴾3﴿ متن دعا 

  وَ  ، توََاضُعاً  لَهُمْ جاَنِبِی  أُلِینُ وَ  ،  عِفَّةً  عَنهُْمْ بَصَریِ أغَُضُّ وَ  ،  عاَمَّتَهُمْ بِالبِْرِّ أَتَوَلَّى  وَ  ،  کاَفَّتِهِمْ  فِی  الظَّنِّ

  وَ  ، نصُْحاً عِنْدَهُمْ النِّعْمَةِ  بَقاَءَ أحُِبُّ وَ  ،  مَودََّۀً  بِالْغیَْبِ لَهُمْ أُسِرُّ وَ  ،  رحَْمَةً  مِنْهُمْ الْبلَاَءِ أهَْلِ علَىَ أَرِقُّ

 تیِ . لِخاَصَّ أَرعَْى  ماَ لَهُمْ  أَرعَْى وَ  ،  لحَِامَّتِی أُوجِبُ ماَ  لَهُمْ أُوجِبُ

 وَ کاَنَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ لِجِیرَانهِِ وَ أَوْلِیاَئِهِ إِذَا ذَکَرهَمُْ =   26دعای  آدرس 

قرار ده که بدکارشان را به نیکی و خوبی پاداش دهم و از ستمکارشان با  خدایا! مرا چنان    (3) ترجمه 

گمانی را به کار گیرم، همة آنان را  پوشی روی گردان شوم، درباره همة آنان خوش گذشت و چشم 

با نیکوکاری سرپرستی کنم، عفیفانه چشم از خطایشان بپوشم، فروتنانه با آنان نرم باشم،  

مهربانانه بر بلادیدۀ آنان رقّت آورم، در پنهان دوستی خود را بر آنان ظاهر سازم، خیرخواهانه  

دانم؛ برای آنان لازم بدانم، آنچه برای  دوام نعمتشان را بخواهم؛ آنچه برای اقوام خود لازم می 

 .کنم، برای آنان رعایت کنم مخصوصان خود رعایت می 

آنالیز و  

گراف: 

جملات  

 دعا

 نسبت به همسایه  وظیفه من 

 )گناهگار از همسایه ها(  ئ یمسبه :    احسان 

 )ستمگر از همسایه ها( ظالماز :   تجاوز 

 به : همه همسایه ها حسن ظن

 به : همه  نیکوکاری 

 از:  همه  چشم پوشی

 به:  همه  فروتنی و تواضع 

 به:   مبتلایان از آنها  رقت قلب  

 برای:  همه  دوستی از سرّ ضمیر 

 برای :  همه  نعمت ها و آرزوی دوام نعمت شادی از 

 برای :  همه   آنچه برای عزیزانم می پسندم ، بپسندم: 
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استفاده از ظرفیت همسایه ها به عنوان نزدیکترین و در دسترس ترین انسان ها برای سکویی   نکته 

بستر آن تبدیل  جهت تعالی جهشی، مبتنی بر اخلاق محوری و ایثار و ارتباط گیری مثبت ، تا بر 

 به کانون محوری این جامعه محله محور شویم 

کلمات 

 مرتبط 

 قانون اعراض )اعراض از جاهلین( = و جلوگیری از ایجاد حسّ بد نسبت به همسایه 

 (، اهتمام به تغییر نگاه منهمسایهبه جای تلاش برای تغییر قانون تغییر من نه دیگران )

 )شکر داشتن نعمت همسایه(   قاون شکرگزاری

 )دیدن مثبتات همسایه به جای بدی هایش( قانون دیدن مثبتات

 قانون جذب = جذب با محبت و انسانیت 

)همسایه به مثابه سرمایه و منابع انسانی در  قانون تبدیل همسایه به یکی از عناصر موفقیت در زندگی 

 دسترس( 

 قانون هرچه را برای خود می پسندی برای همسایه ات هم بپسند!!

 )همسایه ها( پیوسته برای دیگران و تمرین آرزوی قلبی مثبت 

 آیا آدمی می تواند در تنهایی زندگی کند؟ یا در میان جمع، اما مفرد مذکر منحصر باشد؟ پرسش 

 ؟همجواری با انسان دیگر، چگونه می تواند بر سرنوشت من تاثیر بگذارد

 برادر و خویشاوند مهمتر شمرده شده است؟ چرا در فرهنگ اسلامی همسایه از 

چگونه می توان نزدیکترین انسان های پیرامونی را به سرمایه ها و منابع انسانی مفید تبدیل 

 کرد؟ 

قانون همسایه محوری در فرهنگ دینی، چگونه در الگوی شبکه ای خود، بسترهای مدینه فاضله  

 ایجاد می کند؟  

 

»همسایه محوری« به عنوان یکی از عوامل موفقیت ادمی ، مبتنی و متکی بر ارزش  معرفی قانون  هدف 

 های انسانی و اسلامی »نظام جقوق جامع همسایه ها«.

انگیزه 

 سازی 

انسان از کلمه »انُس« گرفته شده است. تا نشان دهد موجود ادمی نمی تواند تنها زندگی کند. و  

انسان چون دارای عقل و شعور است، تنها موجود زنده ای است )حتی متفاوت از فرشته و جنّ(  

 که می تواند نظام زندگی اجتماعی طراحی کند.  

وهدف از تشکیل زندگی اجتماعی، همگرایی و کمک انسانی متقابل برای رشد همگانی و   

مشترک است.  چرا که اصولا تعالی و رشد انسانی جز با اقدام مشترک و بر بستر زندگی اجتماعی  

 میسر نمی شود. 

یکی از عناصر زندگی اجتماعی انسانی، مسئله زیست مشترک با برخی انسان ها در یک محیط  

واحد، به اقتضای ضرورت زندگی در مکان ثابت است. این زیست مشترک به اقتضای یکسانی در  

 سایه ، نامیده می شود. -استفاده از برکات طبیعت، هم
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همسایگی؛ در نظام فردگرای امروزی یک جبر اجتماعی است که با نگاه حداقلی باید به آن  

نگریست. یعنی صرفا یک همواری ناخواسته و اضطراری است که مبتنی بر نگاه مستقلانه به خود  

 می تواند چندان نقشی در زندگی آدمی نداشته باشد.و تبدیل خانه ها به خوابگاه های حداقلی،  

ولی در نگاه انسانی، و همچنین در نگاه اسلامی؛ همسایه ، نزدیکترین فرد و عنصر انسانی به ما  

 است. 

این نزدیکی، نه تنها فرصت تعارف اجتماعی )شناخت انسان های دیگر پیرامونی( را ایجاد می  

کند ، بلکه می تواند در مدیریت موفقیت، به مثابه یکی از مهمترین عناصر موفقیت به حساب 

 آید. 

چرا که انسان های پیرامونی، خود انسانی دیگر هستند با ظرفیت ها و استعدادها و مسئله های  

مشترک/متفاوت. نقطه اشتراک آنها نقطه وصل ما به آنها خواهد بود و نقطه تفاوت و امتیاز آنها،  

 فرصت های موفقیت احتمالی ما برای همگرایی خواهد بود.  

و بدینگونه است که نظام انسان های کنار هم به جای الگوی نظام حیوانات اجتماعی همراه هم  

که همگرایی آنها حداقلی و عریزی است، تبدیل به نظام همگرایی انسانی می گردد که مبتنی بر  

 هویت انسانی، به اتصال و اشتراک می رسد. 

متقاعد  

سازی و  

 اقناع 

پیامبر اسلام در جامعه جاهلی به رسالت مبعوث شد. جامعه جاهلی عرب، قبیله محور  و  

 خویشاوند محور بود. بدین جهت کمتر هویت شهری در جغرافیای جزیره العرب شکل گرفته بود. 

حتی »یثرب« هم روستاهای پراکنده قبیله محور بود. ولی با هجرت پیامبر به آنجا ، نام »مدینه«  

یا مدینة النبی« بر آن گذاشته شد تا معلوم شود که اولین شهر واعی در جهان عرب، همین 

 مدینه است. 

تمدن های قدیم   ی که در مدینه النبی به جای ساختار قبیله ای سنتی، یا ساختار منفعت محور

هر کسی  بدین گونه که . ی طراحی گردید و اخلاق محور  یایمان محور بر ساختار ، هست و جدید 

شایسته بود که اسلام را می پذیرفت و آنگاه بر اساس تعالیم و ارزش  به این شهر وارد می شد، 

 های اسلامی در این شهر ساکن می شد.  

لذا برای سکونت در این شهر، ارزش های جاهلی )قبیله محوری، فرد محوری، خود محوری و ...(  

 جایی نداشت و باید بر اساس ارزش های اسلامی/ایمانی زیست اجتماعی صورت می گرفت.

 برای الگوسازی برای این زیست اجتماعی جدید، پیامبر اسلام دو طرح اجرا کرد: 

اول: ایجاد عقد اخوت = یعنی همگرایی بر اساس ارزش های دینی بین ساکنین اصلی و   -

 قدیمی و ساکنین جدید )مهاجر و انصار( 

دوم تغییر ساختار شهر از محله های قبیله محور، به سکونت آزاد هر مسلمان در   -

 همسایه محوری مجاورت دیگری، و تاکید بر 



318 
 

در شهر اسلامی، خانه: مرکز زندگی مشترک همسران است تا به کمک هم به تعالی متقابل و  

متکامل برسند. ولی هر خانه به تنهایی نمی تواند  به تعالی برسد مگر این که از فرصت ها و  

امکانات شهری حداکثر استفاده را داشته باشد. و این استفاده حداکثری هم همه اش بر اساس 

محاسبه های دنیوی نباشد. بلکه ترکیبی از معیارهای دنیوی با معیارهای اخلاقی و  منفعت و  

 ایمانی؛ لذا در این شرایط: 

  40هر سمت و سو، تا نظام همسایه محوری تعریف شد. در قانون همسایه محوری، هر خانه از 

 خانه همسایه است. و همسایه دارد. 

همسایگی تعریف شد. حقوق و قانونی انسانی و اخلاقی مبتنی بر  و برای این همسایگی، حقوق 

صورت دادن ارتباط و همگرایی حداکثری، مثبت اندیشی و مثبت نگری به همسایه ها، و خدمت  

گرایی و ایثار در تعامل با انها؛ با هدف شکل گرفتن بالاترین مرتبه همگرایی و همزیستی انسانی  

 و ایمانی. 

همزیستی که در صورت تحقق، حداقل آن محله از شهر را تبدیل به آرمانمحله ای بر محور  

»انسان های فاضل و مومن« می نماید. بدین جهت در آرمانشهر مدینه و حتی پس تسلط جریان  

 سقیفه، شخصیت های محوری؛ صحابه و تابعین شیعی بودند:
 می فرمایند : صدر اسلام  درباره شیعیان دوره   )ع(امام باقر

اولیا و شیعیان ما در گذشته از بهترین افراد منطقه و محل خود بودند ، اگر امام مسجد در قبیله ای بود از آن ها بود، 

اگر امانتداری وجود داشت، و بالاخره اگر دانشمندی در میان مردم یافت می شد که در مسائل دینی و مصالح  

 46محبان ما بودند.  اجتماعی به او مراجعه کنند؛ همه و همه از شیعیان و

چرا که اصولا  شیعه در صدر اسلام کسی بود که بیشترین ایمان و تعهد را به اسلام داشت. و   

 تلاش می کرد بیشترین شباهت را با پیامبر و اهلبیت پیامبر داشته باشد. 

ۚرفتار

 سازی 

دستورها و برنامه های  حضرت زهرا علیها سلام با وجود ازدواج در سنّ کم، پس از ازدواج از پدر 

جامعی برای زندگی خواست. پس پدر به ایشان برنامه هایی مبنایی برای زندگی داد. مواردی  

 مانند:

تقسیم نقش های زندگی به نقش های جنسیتی متناسب با ساختار خانه )داخل و خارج   -

 خانه(

 تقسیم شبانه روز به ساعات برنامه ریزی شده چهارگانه »خواب، کار، خانواده و عبادت« -

خانه از   40اصل همسایه داری و توجه ویژه به حقوق همسایه ها و تعریف همسایگی به  -

 هر سمت.

 
  - دعائم الَسلًم /  71/1  به نقل از تاریخ تشیع در ایران / 1 / 4689
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تعالیم پیامبر بود که خانه اهلبیت، انسانی ترین خانه در مدینه النبی شد. چرا که بر  مبتنی بر 

اساس قانون »سدّ الابواب« ، درب آن همیشه باز بود. و همیشه امید همسایه ها و حتی تمامی  

مردم شهر بود. و حضرت نه تنها در ادای حقوق اجتماعی همسایه ها پیشگام بود بلکه، در حالات  

 و دعاهای خاص، همسایه را مقدم می داشت!!! معنوی 

بر  الگوی خانه اهلبیت و سیره آنها بود که نظام همسایه داری اسلامی شکل گرفت. نظامی  

 مبتنی بر: 

 بالاترین شناخت نسبت به همسایه ها به صورت آنلاین )البته بدون فضولی و تجسس(  -

 اهتمام به بالاترین محبیت نسبت به انها به صورت زبانی   -

 توجه به رسیدگی به حاجت های آنها -

حور خود )خودی که  مزمینه سازی با محبت، برای همگرایی حداکثری همسایه ها بر  -

 شاخص در دین حق است(.فرد 

 همسایه ها برای ساختن آرمانمحله  مشارکت و کمک مشترک با  تعالی  اجرای برنامه  -

جمع  

 بندی 

جامعه پساعاشورا جامعه ای سقوط کرده بود که در آن جاهلیت عربی، در شکل مدرن شده و با  

لباس دین حکومتی، احیا شده بود. در این جامعه به جای حاکمیت ارزشهای انسانی و ایمانی و  

فردگرایی و انزوازدگی و یا منفعت طلبی و ... رواج یافته بود. این وضعیت در صورت  اخلاقی،  

نهادینه شدن می توانست تکمیل پازل فاجعه عاشورا باشد که حتی ظاهر و اسم اسلام را هم  

 نابود سازد. 

 در این شرایط امام سجاد یک طرح سه گانه ای را به اجرا گذاشت:

 توجه دهی به همسایه محوری اسلامی و دینی در قالب دعا.  .1

 نظام سازی همسایه محور در چارچوب رساله حقوق  .2

 اجرای عملی آموزه های همسایه داری در شهر مدینه به صورت آشکار و پنهان .3

بی جایگاه بود، پس  بازتاب این وضعیت این بود که در میدنه ای که امام پس از عاشورا غریب و 

غم رحلت ایشان تعطیل شد و همه شهر در تشیع جنازه ایشان شرکت   راز رحلت، تمامی شهر د

کرد. مهمترین دلیل این رویداد، همسایه مداری امام در معاشرت های اجتماعی در مدینه النبی  

 بود .... 

پاسخ به 

 شبهه

آیا همسایه داری اسلامی با حقوقی که ذکر شده و اخلافیاتی که توصیه شده باعث دور شدن  

 زندگی خودش نمی شود؟! آدمی از اهداف  

 جواب:

هدف زندگی در اسلام عبودیت و عمل صالح است تا بر اساس آن مدینه فاضله ساخته شده و از  

توسعه و تکثیر مدینه های فاضله، آرمانشهر جهانی ظهور محقق گردد. پس هدف اسلام رساندن  

آدمی به تعالی جامع بر بستر زیست اجتماعی مومنانه است. و بدیهی است این زیست مومنانه  
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جمعی، وقتی معنا پیدا می کند، که ادمی به چنان بلوغی در معنویت و در روابط اجتماعی برسد  

 که شعاع وجودی و نوری اش بتدریج محله سکونت اش را منوّرنماید.  

در این الگو، موفقیت فردی دنیوی، هیچگاه نقطه هدف نیست. بلکه موفقیت جمعی )همه باهم(  

 و جامع )دنیا و جسم و روح و و معنویت و ....( مدّ نظر است. 

و این موفقیت جمعی جامع وقتی ایجاد می شود که هر فرد محیط انسانی پیرامونی را در محل  

 زیست و یا محل کار و شغل، بتدریج از جهت معنوی و اخلاقی در دست بگیرد. 

در این نگاه: هر فرد، چون پیشفرض تبریت دینی دارد، پس دارای شخصیت جامع دینی است به  

گونه ای مکه می تواند مرجع و ملجأ و پشتوانه روحی و معنوی و فکری محله بشود. و با این  

محوریت یک همگرایی حداکثری در محل زیست/شغل، بر محور خود ایجاد کرده و بر اساس 

 زمینه رشد همگانی را فراهم سازد.   برنامه ریزی خودش 

با این نگاه: همسایه داری نه تنها مانع موفقیت نیست. بلکه نعمت سرمایه انسانی متنوع را در  

 تا .... اختیار او قرار می دهد 

 

آیات 
)تفسیر 

 قرآنی(

  ذِی  وَالجَْارِ  الْمسَاَکِینِ وَ  وَالْیَتَامىَ القُْرْبَى  وَبِذِی إِحسْاَناً وَبِالْوَالِدَیْنِ  شَیئْاً بِهِ  تُشْرِکُوا   وَلاَ اللَّهَ  اعْبُدُوا وَ

  کَانَ  مَنْ یحُبُِّ لاَ اللَّهَ  إِنَّ   أَیْماَنُکُمْ مَلکََتْ  وَماَ  السَّبِیلِ ابْنِ وَ  باِلْجنَْبِ وَالصَّاحِبِ الْجنُُبِ  وَالجَْارِ الْقُرْبَى 

 47فَخوُرًا  مُخْتَالاً

 (36)نساء 

ندهید، و به پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و  و خدا را بپرستید، و چیزى را شریک او قرار 

مستمندان و همسایه نزدیک و همسایه دور و همنشینان و همراهان و در راه ماندگان و بردگان  

 نیکى کنید؛ یقیناً خدا کسى را که متکبرّ و خودستاست، دوست ندارد. 

+ 

 قصه اصحاب باغ در سوره کهف: 

 شغلی )حق همسایگی در محیط شغلی( دلسوزی و نصیحت گری همسایه 

آیات 

  26جزء 

 

 
زیرا كلمه همسایه معمولًَ مفهوم محدودى دارد و تنها  در آیه فوق علًوه بر ذكر همسایگان نزدیك، تصریح به حق همسایگان دور كرده است؛ .  47

گیرد، لذا براى توجه دادن به وسعت مفهوم آن از نظر اسلًم راهى جز این نبوده كه نامى از همسایگان دور نیز به طور صریح  نزدیك را در بر مى

باشد؛ زیرا حق همسایگى در اسلًم منحصر به همسایگان مسلمان  و نیز ممكن است منظور از همسایگان دور، همسایگان غیر مسلمان  .برده شود

 شود، مگر آنان كه با مسلمانان سرجنگ داشته باشند. نیست و غیر مسلمانان را نیز شامل مى
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ادعیه  

کمکی از  

 صحیفه
)تفسیر دعا 

 به دعا(

 دعا برای حفظ همسایه از شر شیطان:

رحَْامِناَ وَ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلهِِ ، وَ اجْعَلْ آباَءَناَ وَ أُمَّهَاتِناَ وَ أَوْلاَدَناَ وَ أهََالِیَناَ وَ ذوَِی أَ ﴾10﴿

منِْهُ فِی حِرْزٍ حاَرِزٍ ، وَ حِصْنٍ حَافِظٍ ، وَ کهَْفٍ ماَنِعٍ ، وَ   وَ جِیرَانَناَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناَتِقَراَبَاتِناَ 

 أَلْبسِْهُمْ مِنْهُ جُنَناً وَاقِیَةً ، وَ أعَْطِهِمْ عَلَیْهِ أَسْلِحَةً ماَضِیَةً 

 دعای استعاذه از شیطان(  –  17)دعای  

خدایا! بر محمدّ و آلش درود فرست و پدران و مادران و فرزندان و اهل ما و خویشان و نزدیکان و   (10)

همسایگانمان از مردان مؤمن و زنان مؤمنه، از وجود خطرناکی چون شیطان در جایگاهی محکم و دژی 

های نگاه دارنده بپوشان؛ و به ایشان کننده و پناهگاهی بازدارنده قرار ده؛ و آنان را برای دفع زیان او، زرهحفظ 

  .های برّنده بر ضد او عطا کن اسلحه 

+ 

 رمضان: دعای توفیق همسایه داری ویژه در ماه 

، وَ أَنْ   وَ أَنْ نَتَعاَهَدَ جِیراَنَنَا بِالإِْفْضَالِ وَ الْعطَِیَّةِ وَ وفَِّقْناَ فِیهِ لِأنَْ نصَِلَ أَرحَْامَنَا بِالْبِرِّ وَ الصِّلةَِ ،   ﴾10﴿

، وَ أَنْ نُنْصِفَ  نُخَلِّصَ أَمْوَالَناَ مِنَ التَّبِعاَتِ ، وَ أَنْ نُطهَِّرَهاَ بإِخِْرَاجِ الزَّکَواَتِ ، وَ أَنْ نرُاَجِعَ مَنْ هاَجَرَناَ 

دوُُّ الَّذِی لاَ نوَُالِیهِ ، وَ  مَنْ ظلََمَناَ ، وَ أَنْ نسُاَلِمَ مَنْ عاَداَنَا حاَشَى مَنْ عُودیَِ فِیکَ وَ لَکَ ، فإَِنَّهُ الْعَ

  . الْحِزْبُ الَّذِی لاَ نصَُافِیهِ

 دعای ورود به ماه رمضان(  –  44)دعای 

و ما را در این ماه توفیق ده که با خویشاوندان خود، با نیکی و صلة رحم ارتباط پیدا کنی؛ و با احسان و   (10)

ایم، پاک کنیم و با بیرون بخشش، به همسایگان خود رسیدگی نماییم و اموال خود را از آنچه به ستم گرفته

اش را بریده، آشتی نموده؛ و با  کردن زکات، ثروت و مال خود را در مدار پاکی قرار دهیم؛ و با کسی که با ما رابطه

که به ما ستم روا داشته، به عدالت و انصاف معامله کنیم؛ و با شخصی که با ما دشمنی کرده، از در مسالمت در  آن 

  آییم؛ مگر کسی که در راه تو و به خاطر تو با او دشمنی شده باشد؛ همانا او دشمنی است که با او دوستی نکنیم

  .و حزبی است که به او دست صداقت ندهیم 

دعای  

غیر  

 صحیفه

 

اللهَّ اللّهَ فِى جیرانِکُمْ فاَنَّهُمْ وَصِیةُ نَبِیِّکُمْ، ما زالَ یُوصِى بِهِمْ حَتّى ظَنَنّا انَّهُ  امیرالمؤمنین:   احادیث 

  ( .47نهج البلاغه: نامه  ) .سَیُوَرِّثُهُمْ

همسایگان که مورد سفارش پیامبر شماست، پیوسته به آنان سفارش خدا را خدا را، در رابطه با 

 .!داشت تا جایى که گمان بردیم میراث برشان خواهد ساخت

+ 
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 ( ؛3، حدیث  666/  2الکافى: ) .حسُْنُ الجِْوارِ یَزیدُ فِى الرِّزْقِ :: صادق  امام

 .کند خوب همسایه دارى روزى را زیاد مى  

+ 

در روایت است که حضرت زهرا علیها السلام از بعض از امور نزد رسول خدا )صلى الله علیه و آله(  

آنچه در آن است به آن توجّه   :اى به او مرحمت فرمود و به او گفتشکایت برد، حضرت جزوه 

 :کن. در آن این سه جمله ثبت بود 

ضَیْفَهُ،  لْیکُْرِمْمَنْ کانَ یُؤْمِنُ باِللّهِ وَ الیَومِْ الآْخِرِ فَلا یُؤْذىِ جارهَُ، وَ مَنْ کانَ یُؤْمِنُ باِللّهِ وَ الْیَومِْ الآْخِرِ فَ

  (6، حدیث  667/ 2الکافى:  ).وَ مَنْ کانَ یُؤْمِنُ باِللّهِ وَ الْیَومِْ الْآخِرِ فَلْیَقُلْ خَیْراً اوْ لِیسَکُْتْ

اش را نیازارد، و هر کس ایمان به خدا و قیامت  هر کس ایمان به خدا و روز قیامت دارد، همسایه 

دارد مهمانش را گرامى بدارد، و هر کس ایمان به خدا و روز جزا دارد خیر بگوید ورنه ساکت  

 .شود

+ 

از ابن مسعود روایت شده است که: مردى به خدمت حضرت فاطمه زهرا)س( شرفیاب شد و  

مکرم فرمود:  عرض کرد: اى دختر رسول خدا! آیا از پدرتان نزد شما چیزى باقى است؟ آن بانوى 

اى کنیزک! آن چوب تر را برایم بیاور. او هم پس از تفحص بسیار, آن را یافت و به حضرت 

 :زهرا)س( تحویل داد که در آن نوشته شده بود 

رسول خدا)ص( فرمود: کسى که همسایه از دست او در امان نباشد, ایمان ندارد و کسى که به  

 ( ., حدیث فاطمه زهرا)س( 1سفینه البحار, ج  ) . خدا و روز قیامت یقین دارد, به همسایه آزار نمى رساند 

+ 

رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرموده اند: »به من ایمان نیاورده است کسی که جامه ای  

 (.  237، ص  1ج    اۀ،یالح). داشته باشد و همسایه اش از آن محروم باشد 

+ 
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پوشاک داشته باشد و بداند کسانی در همسایگی او  : »اگر فردی بیش از نیاز خود امام سجاد ع 

مجموعه  ) . هستند که به آن نیاز دارند و به آنان ندهد، خداوند وی را در آتش جهنم خواهد افکند 

 ( . 47، ص  2ورام، ج 

+ 

 : امام سجاّد )علیه السلام( رساله حقوقحق همسایه در  

در وقتى که غایب است حقوق او را از هر جهت حفظ کنى؛ وقتى که حاضر است احترامش  

نمائى؛ اگر به او ظلم و ستمى شد به یاریش برخیزى؛ چه حاضر باشد چه غایب از کمک به او  

 .هاى او نباشىها و بدى دریغ نورزى، در جستجوى عیب

داشته باشى و بخواهى بفهمى پى بردى، در مورد  هاى او بدون این که اراده  اگر به چیزى از عیب

 .هاى خودت نسبت به معایب او بسیار راز نگهدار و پرده پوش باشىدانسته 

اش مباش و به عبارت دیگر استراق هاى او در خانه از طریقى که او بى خبر است مراقب گفته 

 .سمع نسبت به او نداشته باش 

دانى که تذکر تو را  اگر به کارهاى زشتى از او آگاه شدى، رازش را بر ملا مساز و چنانکه مى 

 .خواهد پذیرفت، تنها میانه خودتان مطالب لازم را از روى خیرخواهى با او در میان بگذار

هاى او  ها او را تنها نگذارى، در برابر نعمت هائى که دارد بر او حسد نبرى، از لغزش هنگام سختى 

درگذرى و با او سخت نگیرى، تقصیر او را نادیده بگیرى و بدى او را ببخشى، وقتى مورد ستم  

گیرد او را یارى دهى، اگر از روى نادانى رفتار نامناسبى هم از او دیدى از جا در نروى، و  قرار مى 

هاى مکارانه را بى اثر سازى و رفتارى  نیز زبان ملامتگران و ناسزاگویان را از او بازدارى، نقشه 

 .بزرگوارانه با او داشته باشى، و در این کارها بایستى از خدا کمک بگیرى 

از سیره  

 اهلبیت 

 سیره حضرت زهرا در دعا برای همسایه ها » الجار ثم الدار«   -

سیره امامان در شهر محل سکونت در رسیدگی به فقرا و نیازمندان شهرد )که بخشی از   -

 انان در دائره همسایگی قرار می گرفتند(. 

 :از منظر حق همسایه جعفر در حبشه و توصیف جاهلیت/اسلامحکایت  حکایات 

جعفربن ابى طالب ـ که همراه عده اى از اصحاب رسول اکرم)ص( به سرزمین حبشه مهاجرت 

نمود تا از یک سو به تبلیغات دینى پرداخته و از طرف دیگر براى مدتى از فشارهاى مشرکان  
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مکه در امان باشند ـ به عنوان سخنگو و سرپرست این جمع در برابر پادشاه حبشه, بدون هیچ  

گونه نگرانى گفت: من آنچه را از رسول خدا)ص( شنیده ام بدون کم و کاست, خواهم گفت.  

نجاشى به وى گفت: چرا از آیین نیاکان خود دست برداشته و به آیین جدید, که نه با دین ما و  

 ن اجداد شما تطبیق مى کند, گرویده اید؟نه با دی

او در پاسخ گفت: ماگروهى نادان و بت پرست بودیم. از مردار اجتناب نمى کردیم. پیوسته گرد  

. ضعیف, محکوم  همسایه نزد ما از هرگونه احترامى محروم بودکارهاى خلاف و منکر بودیم.  

بودیم. روزگارى به این منوال   زورمندان گشته بود. با خویشاوندان خویش به جنگ برخاسته

بودیم تا این که یک نفر از میان ما, که سابقه درخشانى در پاکى و درستى داشت, برخاست و به  

فرمان خداوند, ما را به توحید فرا خواند و دستور داد در امانت کوشیده, از ناپاکى ها اجتناب 

 .ورزیم و با خویشاوندان و همسایگان خوش رفتارى کنیم 

 

 صحیفه :   25متن کامل دعای  

  25نظر به اهمیت موضوع همسایه در فرهنگ اسلامی و امکان شبکه سازی اجتماعی بر محور همسایه ها، دعای 

متن دعا در قالب بندهای تقطیع شده، ترجمه  صحیفه سجادیه متمرکز بر موضوع همسایه است. ددر جدول زیر 

تا بر اساس آن هم نظام موضوعات دعا و سیر و چیدمان موضوعات دعا ارائه می گردد و موضوعات هر بند. 

 دانسته شود:  

 صحیفه  25دعای ش  

 پدر و مادر دعای برای :  

 موضوع  ترجمه دعا ش

اللَّهمَُّ صَلِّ عَلَى مُحمََّدٍ وَ آلِهِ ، وَ  1

تَوَلَّنِی فِی جِبِراَنِی وَ مَوَالِیَّ  

العْاَرفِِینَ بِحَقِّناَ ، وَ المُْناَبِذیِنَ 

 .ۚلأَِعْداَئِناَ باَِفْضَلِ وَلاَیَتِكَ

خدایا! بر محمدّ و آلش درود فرست و  

سرپرستی مرا، دربارۀ همسایگان و دوستانم  

که به حقّ ما آگاه و با دشمنان ما در 

ات به مخالفت و ستیزند، به برترین سرپرستی

 .عهده گیر

دعای مرجعیت یافتن  

در محله به ویژه برای  

همسایه های شیعه و  

 مومن
)سرآمد همگان و حتی  

 شیعیان بودن!!(. 

وَ وفَِّقْهمُْ لِإِقاَمَةِ سُنَّتِكَ ، وَ الْأَخْذِ   2

بمَِحاَسِنِ أَدَبِكَ فِی إِرْفاَقِ 

ضعَِیفِهمِْ ، وَ سَدِّ خَلَّتِهمِْ ، وَ عِیاَدَةِ  

و آنان را به این امور موفّق دار: برپا داشتن 

ات، فراگرفتن زیبندگی  روش و طریقه

ات برای سود کمالات و صفات برازنده

جامعترین دعایی که  

برای همسایگان می  

 توان داشت: 
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مرَِیضِهمِْ ، وَ هِداَیَةِ مُسْتَرْشِدِهمِْ ، 

مُسْتشَِیرِهمِْ ، وَ تَعَهُّدِ  وَ مُناَصَحَةِ 

قَادِمِهمِْ ، وَ کِتَُْمانِ أَسْرَارِهمِْ ، وَ 

سَتْرِ عَوْراَتِهمِْ ، وَ نصُْرَةِ مَظْلُومِهمِْ 

، وَ حسُْنِ مُوَاساَتِهمِْ باِلمَْاعُونِ ، وَ 

العَْوْدِ عَلَیْهمِْ بِالْجِدَةِ وَ الإِْفْضاَلِ ، وَ 

 بْلَ السُّؤاَلِ إِعْطاَءِ ماَ یَجِبُ لَهمُْ قَ

رساندن به ناتوانشان، جبران کردن 

شان، عیادت بیمارشان، هدایت  تنگدستی

کردن مسافرشان، خیرخواهی 

کنندگانشان و به عهده گرفتن امور مشورت 

واردین بر آنان، پنهان داشتن اسرارشان، 

پوشاندن عیوبشان، یاری دادن به  

هایشان و نیکو کمک کردن به آنان  دیدهستم

در مایحتاج زندگیشان، احسان به ایشان با  

مال و ثروت و بخشش فراوان، عطا کردن  

آنچه برای آنان لازم است پیش از 

 .درخواستشان

جامع  تعالی و رشد 

 همسایه ها 

وَ اجعَْلْنِی اللَّهمَُّ أَجْزیِ باِلْإِحْساَنِ   3

مُسِیئَهمُْ ، وَ أعُْرِضُ باِلتَّجَاوُزِ عَنْ 

ظاَلمِِهمِْ ، وَ أَسْتعَمِْلُ حسُْنَ الظَّنِّ 

فِی کاَفَّتِهمِْ ، وَ أَتَوَلَّى بِالْبِرِّ 

عاَمَّتَهمُْ ، وَ أغَُضُّ بصََرِی عَنْهمُْ 

لَهمُْ تَواَضُعاً ،   عِفَّةً ، وَ أُلِینُ جاَنِبِی

وَ أَرِقُّ عَلَى أَهْلِ الْبَلاَءِ مِنْهمُْ رَحْمَةً 

، وَ أُسِرُّ لَهمُْ باِلغَْیْبِ مَوَدَّةً ، وَ أُحِبُّ  

بَقاَءَ النِّعمَْةِ عِنْدَهمُْ نصُْحاً ، وَ 

أُوجِبُ لَهمُْ ماَ أُوجِبُ لِحاَمَّتِی ، وَ  

 .ۚأَرْعَى لَهمُْ ماَ أَرْعَى لخَِاصَّتِی

خدایا! مرا چنان قرار ده که بدکارشان را به 

نیکی و خوبی پاداش دهم و از ستمکارشان با  

پوشی روی گردان شوم، گذشت و چشم

گمانی را به کار گیرم،  درباره همة آنان خوش

همة آنان را با نیکوکاری سرپرستی کنم،  

خطایشان بپوشم، فروتنانه با  عفیفانه چشم از 

آنان نرم باشم، مهربانانه بر بلادیدۀ آنان رقّت  

آورم، در پنهان دوستی خود را بر آنان ظاهر  

سازم، خیرخواهانه دوام نعمتشان را بخواهم؛ 

دانم؛ برای آنان  آنچه برای اقوام خود لازم می

لازم بدانم، آنچه برای مخصوصان خود رعایت  

 .کنم، برای آنان رعایت کنممی

جامعترین دعا برای  

ایفای حقوق همسایگی  

توسط من )تا به بهترین 

سرمایه های اجتماعی  

 در محله تبدیل شوند( 

اللَّهمَُّ صَلِّ عَلَى مُحمََّدٍ وَ آلِهِ ، وَ  4

ارْزُقْنِی مِثْلَ ذَلِكَ مِنْهمُْ ، وَ اجعَْلْ  

لِی أَوْفَى الْحُظُوظِ فِیما عِنْدَهمُْ ، وَ 

زِدْهمُْ بَصِیرَةً فِی حَقِّی، وَ مَعرِْفَةً  

بفَِضْلِی حَتَّى یَسْعَدُوا بِی وَ أَسعَْدَ  

 .ۚلمَِینَبِهمِْ ، امِینَ رَبَّ العْاَ

خدایا! بر محمدّ و آلش درود فرست و مرا هم  

از سوی ایشان، رفتاری به همین صورت  

هایی که نزد  ترین بهرهنصیب کن؛ و کامل

ایشان است، برای من قرار ده؛ و بصیرتشان را  

در حقّ من و معرفتشان را به فضل من افزون  

بخت شوند و من نیز  کن تا به خاطر من نیک

بخت شوم؛ پروردگار  به خاطر آنان نیک

 جهانیان! دعایم را مستجاب کن 

 جمع بندی:  

تاکید بر رسیدن به  

مقام مرجعیت برای 

همسایه ها تا با راهبری 

معیار  انها توان به جامعه 

 رسید.

 گاه های مرجعیت یافتن در بین همسایه ها بر اساس این دعا:
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هدف از مقام مرجعيت 

:همسايه محور

برای تحقق 
سعادت جامع در 

محله 

دعا برای کسب 
توفيق من برای 
تحقق تعالی 
جامع در بين 
همسايه ها

دعا برای 
تعالی جامع 
همسايه ها

در آرزوی 
مرجعيت 
اجتماعی بر 

همسايه : معيار
محوری
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27 
 نقش آفرینی اجتماعی 

 رحمت اجتماعی«تجلی »
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 27  ش 

 متن  موضوع

 اجتماعیآفرینی  در جستجوی بالاترین نقش  موضوع 
 برای کسب بالاترین رحمت  در جامعه،   مظهر رحمت الهی شدن

أَلْبسِْنِی زِینةََ الْمُتَّقِینَ ، فِی بسَْطِ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلهِِ ، وَ حَلِّنِی، بِحِلْیةَِ الصَّالِحِینَ ، وَ  ﴾10﴿ متن دعا 

فشْاَءِ الْعَارِفَةِ ،  الْعَدْلِ ، وَ کَظْمِ الغَیْظِ ، وَ إِطْفاَءِ النَّائِرَۀِ ، وَ ضَمِّ أَهْلِ الْفُرْقةَِ ، و إِصْلاَحِ ذاَتِ البَْیْنِ ، وَ إِ

لْجَناَحِ ، وَ حسُْنِ السِّیرَۀِ ، وَ سُکُونِ الرِّیحِ ، وَ طِیبِ وَ سَتْرِ الْعاَئِبَةِ ، وَ لیِنِ الْعَرِیکةَِ ، وَ خَفْضِ ا

یْرِ المْسُْتَحِقِّ ،  الْمخَالَقَةِ ، وَ السَّبْقِ إِلَى الفَْضِیلَةِ ، وَ إِیثَارِ التَّفَضُّلِ ، وَ تَرْکِ التَّعْیِیرِ ، وَ الإِْفْضَالِ عَلَى غَ

استِْقْلَالِ الخَْیْرِ وَ إِنْ کثَُرَ منِْ قَوْلیِ وَ فِعْلِی ، وَ اسْتِکثَْارِ الشَّرِّ وَ إِنْ قَلَّ   وَ القَْوْلِ بِالْحَقِّ وَ إِنْ عَزَّ ، وَ

  مِنْ قَولِْی وَ فِعْلِی ، وَ أَکمِْلْ ذلک لِی بِدَوَامِ الطَّاعَةِ ، وَ لُزُومِ الجَْماَعَةِ ، وَ رفَْضِ أهَْلِ الْبِدَعِ ، وَ

 . مُخْتَرعَِمسُْتَعْمِلِ الرَّاْیِ الْ

 = دعای مکارم الاخلاق  20دعای  آدرس 

 را به من بپوشان زکارانیپره نتیو ز یارایب  ستگانیشا وری! بر محمدّ و آلش درود فرست و مرا به زای( خدا10) ترجمه 

امور است: گسترش عدالت، فروخوردن خشم، خاموش کردن   نیدر ا زکارانیو پره ستگانیشا نتیو ز وریکه ز

  وبیخوب مردم، پوشاندن ع یکارهامردم، آشکار کردن   نیشدگان، اصلاح بآتش فتنه، جمع کردن پراکنده

انتخاب  لت، یفض یگرفتن به سو یشیپ   ،یاخلاقآرامش، وقار، خوش ،یرفتارخوش ،ی فروتن ،ییخوها، نرمانسان

باشد، اندک شمردن گفتار و   نیگرچه سنگ ییگومستحق، حق ریکردن به غ  یو احسان، ترک سرزنش، خوب یکین

امور را به دوام  نیا ةشمردن گفتار و رفتار بدم، هر چند اندک باشد؛ و هم ادیباشد؛ و ز ادیکردار خوبم، هر چند ز

را به   نیدر د ی ساختگ یبا مسلمانان و دست برداشتن از اهل بدعت و آنان که رأ  یاطاعتم از حضرتت و همراه

 .کامل کن رند، یگیکار م

آنالیز و  

گراف: 

جملات  

 دعا

 نکات سیر فرایندی دعا

، وَ حَلِّنِی، بِحِلْیةَِ الصَّالِحِینَ ، وَ أَلْبسِْنِی زِینةََ  

 : فی الْمُتَّقِینَ

 هدف اصلی دعا:
قرار گرفتن در زمره صالحین و متقین از رهیافت  

 اجتماعی رفتارهای 
 بَسْطِ الْعَدْلِ ،  

 وَ کَظْمِ الغَیْظِ ،  

 وَ إِطْفاَءِ النَّائِرَۀِ ،   

گانه برای وارد شدن به   17رفتارهای اجتماعی 

 گروه متقین: 
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 وَ ضمَِّ أهَْلِ الْفُرقَْةِ ، 

 و إِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَیْنِ ،   

 وَ إفِْشاَءِ الْعَارفَِةِ ،  

 وَ سَتْرِ الْعاَئِبَةِ ، 

 وَ لِینِ الْعَرِیکَةِ ،   

 وَ خَفْضِ الْجَنَاحِ ، 

 وَ حُسْنِ السِّیرَۀِ ،   

 وَ سُکُونِ الرِّیحِ ،  

 وَ طِیبِ الْمخَالَقَةِ ،

 وَ السَّبْقِ إِلىَ الْفَضِیلَةِ ، 

 وَ إِیثاَرِ التَّفَضُّلِ ،   

 ، وَ تَرْکِ التَّعْیِیرِ  

 وَ الْإفِْضَالِ عَلَى غَیْرِ الْمُسْتَحِقِّ ، 

 ؛ وَ الْقَوْلِ باِلْحَقِّ وَ إِنْ عَزَّ  

گسترش عدالت، فروخوردن خشم، خاموش کردن آتش  

مردم،   نیشدگان، اصلاح بفتنه، جمع کردن پراکنده

  وبیخوب مردم، پوشاندن ع  ی کارهاآشکار کردن 

آرامش،   ،یرفتارخوش ،ی فروتن ،ییخوها، نرمانسان

 لت،یفض یگرفتن به سو  یشیپ  ، یاخلاقوقار، خوش

کردن به    یو احسان، ترک سرزنش، خوب یکیانتخاب ن

 باشد  نیگرچه سنگ  ییگومستحق، حق  ریغ 

 وَ اسْتقِْلَالِ الخَْیْرِ وَ إِنْ کثَُرَ منِْ قَوْلیِ وَ فِعْلیِ   

 وَ اسْتکِْثَارِ الشَّرِّ وَ إِنْ قَلَّ مِنْ قَوْلِی وَ فِعْلِی ،  

ناظر به دو عملکرد  متضاد ثانوی دو رفتار  

 پیشین صادر شده در قالب خیر یا شرّ: 
  اد ی، اندک شمردن گفتار و کردار خوبم، هر چند ز

شمردن گفتار و رفتار بدم، هر چند اندک   ادی باشد؛ و ز

 باشد؛ 
بیمه و ضمانت پیوسته در همه رفتارها و   وَ أَکمِْلْ ذلک لِی بِدَوَامِ الطَّاعَةِ ، 

 حالات 

 وَ لُزوُمِ الْجَماَعَةِ ، 

 وَ رَفْضِ أهَْلِ الْبِدَعِ ، و مسُْتَعمِْلِ الرَّاْیِ الْمُخْتَرعَِ  

 و داشتن شاخص اجتماعی: 
 و دوری از جریان های انحرافی معیارثبات بر گروه 
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گونه 

شناسی  

رفتارها

ی 

اجتماعی  

در این  

 دعا

 
 

 یعنی آنچه ابتداءاً و بالذات در برابر جامعه وظیفه دارم از عدالت ورزی و خوش ... وظیفه اجتماعی اولیه = 

 انجام دهم یعنی آنچه در مواجهه با رفتارهای دیگران ، شایسته است من وظیفه اجتماعی ثانویه = 

 یعنی در مقام اصلاح و بهبود روابط فیمابین دیگران انچه باید انجام داد.وظیفه مداخله اجتماعی = 

 یعنی انچه در رابطه با دیگران باید پیوسته نصب العین من باشد. پیش شرط حضور اجتماعی = 

مومنان را بر می شمارد مانند  همانندی این بخش از دعا، با خطبه هایی که اوصاف دینداران یا  نکته 

 خطبه متقین در نهج البلاغه 

دعای  

 تکمیلی 

 صحیفه سجادیه: 38دعای 

  پاکسازیدعایی کوتاه و در مقام عذرخواهی از خدا در مقام »ترک فعل« اجتماعی )ازجهت 

 حق الله این ترک فعل( است: زوایهسازی ذمه از 
السَّلاَمُ فیِ الاِعْتذَِارِ مِنْ تَبِعَاتِ الْعِباَدِ وَ مِنَ التَّقْصِیرِ فیِ حُقُوقِهمِْ وَ  وَ کاَنَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَیْهِ »

 :«فیِ فَکاَکِ رقََبَتِهِ مِنَ النَّارِ

أسُْدِیَ إِلیََّ  اللَّهُمَّ إِنِّی أَعتَْذِرُ إِلَیْكَ مِنْ مَظْلُومٍ ظلُِمَ بِحَضْرتَِی فلََمْ أَنْصُرْهُ ، وَ مِنْ مَعْرُوفٍ  ﴾1﴿

ءٍ اعْتَذَرَ إلَِیَّ فَلَمْ أعَْذِرْهُ ، وَ مِنْ ذِی فَاقَةٍ سَأَلَنِی فَلَمْ أُوثرِْهُ ، وَ مِنْ فَلَمْ أَشْکُرْهُ ، وَ مِنْ مُسِی 

 حَقِّ ذِی حَقٍّ لَزِمَنیِ لِمؤُْمِنٍ فَلَمْ أُوفَِّرْهُ ، وَ مِنْ عَیْبِ مؤُمِْنٍ ظهََرَ لِی فَلَمْ أسَْتُرْهُ ، وَ مِنْ کُلِّ

  .ۚرْهُإِثْمٍ عرََضَ لِی فَلَمْ أَهْجُ

ای که در حضور من به او ستم شد و من یاریش ندادم؛ و دیدهخواهم دربارۀ ستمخدایا! از تو پوزش می (1)

ای که از من پوزش خواسته از احسانی که نسبت به من شده و سپاسش را به جا نیاوردم؛ و از بد کننده

و من پوزش او را نپذیرفتم؛ و از نیازمندی که از من درخواست کرده و من او را بر خود برتری ندادم؛ و  

ام؛ و از عیب مؤمنی که برای من آشکار  ام بوده و آن را نپرداخته از حقّ مؤمن صاحب حقیّ که بر عهده

  .ام؛ و از هر گناهی که برایم پیش آمده و از آن دوری نکردمشده و آن را نپوشانده

فَةِ وَ إِفْشَاءِ الْعاَرِ •

ةِ وَ سَترِْ الْعاَئبَِ •

یرِ وَ ترَْكِ التَّعْیِ •

فْضَالِ عَلَ • ى غَیْرِ وَ الْإِ
، ِ الْمُسْتحَِق 

ِ وَ إِنْ عَزَّ وَ الْقوَْلِ باِلْحَ • ق 

• رَةِ وَ إِطْفاَءِ النَّائِ 

• رْقةَِ ،وَ ضَم ِ أهَْلِ الْفُ 

• بیَْنِ و إِصْلًَحِ ذَاتِ الْ 

لِ فيِ بَسْطِ الْعَدْ •

وَ كَظْمِ الغیَْظِ •

ةِ وَ لِینِ الْعرَِیكَ •

 ،وَ خَفْضِ الْجَناَحِ •

یرَ • ةِ وَ حُسْنِ الس ِ

یحِ • ، وَ سُكوُنِ الر ِ

ةِ ،وَ طِیبِ الْمخَالقََ •

لْفضَِیلَةِ وَ السَّبْقِ إلِىَ ا•

لِ وَ إیِثاَرِ التَّفضَُّ •

• یْرِ وَ إنِْ وَ اسْتِقْلًَلِ الْخَ 
ي وَ فعِْلِي ،كَثرَُ مِنْ قَوْلِ 

• ر ِ وَ إنِْ وَ اسْتكِْثاَرِ الشَّ 
 فعِْلِي ،قَلَّ مِنْ قَوْلِي وَ 

پیش . 4
شرط 
حضور 
اجتماعی

وظیفه . 1
اجتماعی  

اولیه

وظیفه . 2
اجتماعی  
ثانویه 

وظیفه . 3
مداخله 
اجتماعی
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کلمات 

 مرتبط 

 درخشش در جامعه با خوبی ها

 درخشش در جامعه با خیرات 

 ایجاد حال خوش انسانی ، با سعی و تلاش حداکثری و خیر رسانی حداکثری 

آدمی ناچار به زندگی اجتماعی است، در این اجتماعی زیستی، نسبت به دیگران و جامعه بهترین   پرسش 

بهره گیری یکسویه، یا مسئولیت پذیری!!! کدام در فرهنگ دینی  نقش چیست؟ بی تفاوتی، یا 

 سفارش شده است؟

دامنه جامعه پذیری و جامعه گرایی و مسئولیت اجتماعی پذیرفتن، تا کجاست؟ و با چه هدفی  

 باید صورت بگیرد؟ 

نقش آفرینی اجتماعی، چه نسبتی با تعالی و کمال من خواهد داشت؟ و بلکه چه نسبتی با نزول  

 رحمت الهی بر من خواهد داشت؟

 

معرفی مسئولیت پذیری و نقش پذیری اجتماعی به عنوان، مهمترین رسالت یک انسان دیندار،   هدف 

در اوج بالندگی و نشاط زندگی. و تبیین این نقش در شمول بالاترین درجه رحمت و مغفرت  

 برای آدمی 

انگیزه 

 سازی 

زندگی اجتماعی از ضرورت های حیات انسانی است. و طبیعتا حضور و در جامعه و ایجاد روابط  

اجتماعی ، پیش نیاز رفع نیازهای انسانی است. ولی آیا جامعه فقط برای رفع نیازهای من است تا  

 جامعه هم مانند طبیعت در خدمت من باشد و برای من باشد؟! 

در مقام پاسخ به این پرسش باید دانست که ، کمک گرفتن از جامعه برای تامین »نیازهای  

طبیعی آدمی است. )یعنی خوراک و پوشاک و مسکن(. این در حالی است که  اولیه« و غریزی و 

نیازهای ادمی به این موارد منحصر نمی شود. بلکه او نیازهای عالی انسانی و نیازهای معنوی  

 متعالی هم دارد. و اصولا انسانیت انسان به واسطه میزان توجه به نیازهای عالی و متعالی اوست.

بخشی از این نیازهای عالی، نیاز به رشد و تکامل اجتماعی در قالب نقش آفرینی اجتماعی است.  

تا بر بستر این نقش افرینی بتدریج در جامعه اسم و رسمی بیابد و بر محور این اسم و رسم، هم  

حسّ درونی نیاز به  خدمتی کرده و به حسّ انسانی خدمتگزاری خود پاسخی داده باشد و هم 

 شهرت و محبوبیت را هم پاسخ داده باشد.

متقاعد  

سازی و  

 اقناع 

شخصیت اجتماعی یکی از ابعاد شخصیتی انسانی است. و معنی آن این است که برای رسیدن به  

کمال و تعالی و سعادت جامع، باید به شخصیت اجتماعی هم توجه داشت. یعنی در فرایند رشد 

طبیعی بدن/فطرت، آدمی ابتدا متوجه رشد جسمی است و سپس رشد فکری و رشد علمی و  

لاقی و رشد جنسی و .... و رشد شغلی و اقتصادی و ...، و در نهایت پس از  رشد مهارتی و رشد اخ

افتادن پیکره زندگی فردی و خانوادگی روی دور، باید وارد گود زندگی اجتماعی و سئولیت  

 پذیری اجتماعی شود. 
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در این مرحله او ابتدا سعی می کند مبتنی بر شخصیت ایمانی و علمی و مهارتی و ...، در  

جستجوی بهترین جایگاه و مرتبه اجتماعی باشد. تا حضورش در جامعه حداقلی و یا موقت یا  

 محدود و یا سطحی و یا تقلیدی و تبعی نباشد.  

او نباید در مقام یک »مؤمن قوی و زرنگ و متخصص و اخلاقمدار« انسانی منفعل یا سطحی و یا  

مسئولیتت پذیر در نقش های حداقلی باشد. بلکه بر معیار رشد جامعی که ابعاد شخصیتی خود  

 بتواند بهترین جایگاه و سرمایه اجتماعی را برای خود ایجاد کند.. داده است، 

و آنگاه بر اساس این سرمایه اجتماعی که بر بستر حضور و نقش آفرینی تدریجی، گام به گام  

 توسعه کمّی و کیفی می یابد، در جستجوی »افضل الاعمال احمضها« باشد. 

 چرا؟

چون هر چه مسئولیت بیشتر و بزرگتر و پیچیده تر و تخصصی تر و مهمتر و ...، باشد؛ درگیر  

 شدن و اجرا نمودن آن، زمینه رشد فوق تخصصی آدمی را موجب می شود. 

و به میزانی که شعاع و وسعت این عمل توسعه یابد، بازتاب دعای خیر آن، زمینه نزول رحمت و  

 مغفرت تخصصی را برای آدمی فراهم می سازد. 

با این نگاه، مغفرت جوئی و رحمت خواهی از خدا در قالب توبه و یا عبادت ها و یا رفتارهای  

ساده خانوادگی و اجتماعی، در حقیقت مصداق بارز تنبلی در رحمت طلبی و اکتفای به حداقل 

 هاست. و بالاترین درجه رحمت وقتی است که ما در بالاترین درجه خیر و برکت اجتماعی باشیم.

 چرا؟!

چون رحمت و برکت و خیر الهی که فقط منحصر به من نیست، بلکه رحمت رحمانیه او، شامل  

همه می شود. و به هر میزان ، انسان مومن نقش آفرینی اجتماعی بپذیرد، در حقیقت ، مظهر و  

تجلی و واسطه رحمت رحمانیه الهی برای دیگران شده است. و در این صورت نه این که رحمت  

توسعه یابد، بلکه رحمت الهی برای او ارتقای ماهیت داده و او را وارد در رحمت   رحمانیه خودش 

 خاصه ، یعنی رحمت رحیمیه می کند.  

پس تنها با »نقش پذیری اجتماعی مؤمنانه« است که هر انسانی می تواند بالاترین درجه رحمت  

خاص الهی را شامل حال خود کند. چون او در این نقش آفرینی ، در حقیقت کار خدائی می کند  

 و واسطه خیر یا نجات دیگران شده است. 

ۚرفتار

 سازی 

در مدینة النبی، پیامبر پس از بنای مسجد النبی، و پس از ازدواج اهلبیت، دستور »سدّ الابواب«  

و اهلبیت  داد. چون تنها خانه ای که در آن »انسان مرد/زن معصوم« در آن بود، خانه اهلبیت بود.  

تنها کسانی بودند که از اول تولد رتبیت یافته پیامبر بودند. به همین دلیل می توانستند بهترین  

 48و خالصانه ترین و کاملترین و آسمانی ترین مقش اجتماعی را پذیرا باشند.

 
بانوی خانه، نقش داخل خانه را پذیرفت که به ظاهر او را از جامعه جدا می کرد. ولی وقتی خانه او مهبط وحی و مرکز . در این خانه، اگرچه  48

لی  علم )اولین دانشگاه در محضر آخرین پیامبر(، و کانون تولید اقتصادی خانگی و خیریه اجتماعی و ... بود؛ بدین جهت در عین خانه بودن، و
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در این خانه امام علی ع و حضرت زهرا س ، با توجه به مقدورات و امکانات، سعی حداکثری در  

تولید داشته ، ولی از محصل و دستاورد سعی خود جز به میزان ضرورت استفاده نمی کردند ، و  

سوره   –در برابر بیشترین خدمات و خیرات اجتماعی را از جهت کمی )فدک( و کیفی )اخلاص  

 انسان( داشتند.

بدین جه پیامبر پیوسته صحابه را به خانه اهلبیت آدرس و ارجاع می داد تا زن و مرد آنها از این  

 خانه، الگوی نقش پذیری اجتماعی را )با توجه به نقش های جنسیتی( فرا بگیرند.  

در این الگو، مبتنی بر ایثار مخلصانه، همیشه آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم باید  

پسندید و برای رشد و رفاه و تعالی مشترک جامعه باید بیشترین تلاش را کرد و ترکیب بالاترین  

 مهارت/تخصص/جایگاه، بالاترین و بیشترین خدمت را داشت.

جمع  

 بندی 

در دعاهای امام سجاد ع، یکی از »بُن مایه ها و موضوعات« ، دعای برای قرار گرفتن در بهترین  

نقش و جایگاه اجتماعی است. و این تعبیر به عبارت های مختلف و با حملات مستقیم و غیر  

بیشتر دعاها مورد اشاره قرار گرفته شده و در برخی از دعاها مورد توجه ویژه قرار  مستقیم در 

 گرفته است. 

در این نگاه ویژه هم امام سعی دارد تا نگاهی جامع به نقش های اجتماعی ناظر به حقوق و  

اجتماعی هر فرد داشته باشد. و نشان دهد اگر مومنان در جامعه )حتی در جوامع باطل(  تکالیف 

در نقش های موفق  اجتماعی ظاهر شوند، بتدریج هم  زمینه نجات اجتماعی فراهم شده و هم  

 ان افراد به بالاترین جایگاه رشد اجتماعی خود خواهند رسید. 

پاسخ به 

 شبهه

 آیا جامعه گرایی مؤمنانه که ایثارگرایانه هم است، بر خلاف رشد و موفقیت فردی نیست؟

 ج: 

موفقیت فردی یعنی تمرکز تمامی توان برای رسیدن به بیشترین ثروت و شهرت مبتنی بر  

اصالت فرد/لذت. در این نگاه، هر فرد، به جامعه نگاه فردی و استثمارگرایانه دارد. بدین جهت 

حداکثر بهره وری و حداقل منفعت را برای جامعه دارد و بلکه با معیارهای دنیوی، اگر تولیدی  

ته باشد، با عرضه منفعت گرایانه، جامعه را در خدمت سودجوئی خود به خدمت می  هم داش 

 گیرد.  

بازتاب این وضعیت برای فرد؛ مادی ترین شخصیت انسانی و برای جامعه، یک پدیده استثماری  

جدید بنام علم و تخصص است. و توسعه این وضعیت، تهی سازی جامعه از ارزش های معنوی و  

 ایجاد مسابقه سقوط در انسانیت و توسعه شرایط آخرالزمانی است.  

 
 تنها دربش که به مسجدالنبی بود، همیشه در حد فاصل نماز صبح تا نماز عشا باز بود. و بانوی منزل همیشه چذیرای صحابه اعم از مرد و زن
  بهشتیبرای دستگیری علمی و فکری و اقتصادی و اجتماعی و مشاوره خانوادگی و ... بود. چون تنها خانه آنها اسوه و الگو و نمونه بود. و بلکه 

 شد. ترین مدل زندگی خانوادهگی و بهشتی ترین خانه، خانه آنها بود. بدین جهت این بهشت کوچک برای الگوشدن، با »سد الَبواب الَبابه« همراه
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ولی در مدلی مانند امام علی ع که در اوج خدمت رسانی اجتماعی است، آدمی نه تنها از سعی و  

تلاشو تولید دور نشده، بلکه به علت ایثارگری، هم خود بر بلندای انسانیت می رسد و هم دیگران  

را وارد مسیر انسان شدن قرار می دهد. در این صورت ، آن جامعه اگر هم از جهت اقتصادی  

وسط باشد، ولی از جهت انسانی متعالی است. و در ان عدالت و معنویت و اخلاق و ... موج می  مت

 زند و اتفاقا زمینه برای رشد فراگیر علمی و فکری هم برای همگان بیشتر خواهد بود. 

 

آیات 
)تفسیر 

 قرآنی(

امام =   وَاجْعَلْناَ للِْمُتَّقیِنَ إِمَاماًقرَُّۀَ أعَْیُنٍ   أَزْوَاجِنَا وَذُریَِّّاتِناَمِنْ  رَبَّناَ هَبْ لَناَ وَالَّذِینَ یقَُولوُنَ =    74فرقان  

 و پیشرو و پیشگام متقین شدن یک از دعاهای قرآنی است.

آیات 

  27جزء 

بهشتیان کسانی  =   کُناَّ قَبلُْ فِی أَهْلِناَ مشُْفقِِینَقَالُوا إِناَّ   یتََسَاءَلُونَ  بَعْضٍوَأَقْبَلَ بَعْضُهمُْ عَلىَ =   26طور  

 هستند که نسبت به خاندان و جامعه خود دلسوز بوده و هستند. 

  مِنْ  أَنْفقَُوا الَّذِینَ مِنَ دَرَجَةً   أَعْظَمُ ئکَِولا وَقَاتَلَ لاَ یسَْتَوِی مِنْکُمْ مَنْ أَنْفَقَ منِْ قَبْلِ الْفَتحِْ = فتح    10

 ا ...   =  وَقاَتَلُو بَعْدُ

 قرض دادن یک نقش اجتماعی است که .......  . =   مَنْ ذَا الَّذِی یقُْرضُِ اللَّهَ قَرْضاً= حدید    11

ادعیه  

کمکی از  

 صحیفه
)تفسیر دعا 

 به دعا(

 پرچمداران حق قرار بده:ما را از 

  ،  عَلَیْکَ الدَّالِّینَ  هُدَاتِکَ وَ  ،  إِلَیْکَ الدَّاعِینَ دعَُاتِکَ مِنْ  اجْعَلْناَ وَ  ،  آلهِِ وَ   مُحَمَّدٍ عَلَى  صَلِّ اللَّهُمَّ ﴾15﴿

 الرَّاحمِِینَ  أَرْحَمَ یاَ  ، لَدَیْکَ  الْخاَصِّینَ خاَصَّتِکَ مِنْ  وَ

 ( 5)دعای 

  یانیو راهنما کنندیتو دعوت م یکه به سو ی کنندگانمحمدّ و آلش درود فرست و ما را از دعوت! بر ای( خدا15)

حضرتت اختصاص به تو دارند، قرار   شگاهیبندگانت که در پ   ۀژیو از و زندیخیکه به جانب تو، به دلالت بندگان برم

 مهربانان. نیترمهربان  یده؛ ا

+ 

 آسان سازی مسابقه در خیرات و پیشگامی در ان: 

  علَىَ فِیهاَ  الْمشُاَحَّةَ وَ  ، أَمَرْتَ  حیَْثُ مِنْ  إِلَیهْاَ الْمسُاَبَقةََ وَ  ،  إِلَیْکَ الْخَیرْاَتِ مسَْلَکَ  لِی  سهَِّلْ وَ ﴾94﴿

 .  أَرَدْتَ ماَ

  ( 74)دعای 

که    یها را به نحوو رقابت در آن   یکه دستور داد یها را به صورتگرفتن به آن  یشیو پ  تیبه سو  راتیراه خ  دنپویی  و(  94)

 هموار کن.   میبرا  ،یخواست
+ 

 در زمره شایستگان در جامعه قرار گرفتن: 

وَ اجْعَلنِْی منِْ أهَْلِ السَّدَادِ، وَ مِنْ أَدِلَّةِ الرَّشاَدِ، وَ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ مَتِّعْنِی بِالِاقْتِصاَدِ، 

 .ارْزُقْنیِ فَوْزَ المَْعاَدِ، وَ سلاَمَةَ الْمِرصَْادِ  مِنْ صَالِحِ الْعِبَادِ، وَ 
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 ( 20)دعای 
مند گردان )که در گفتار و کردار از حد تجاوز بهره روىانهیبر محمد و آل او درود فرست، و مرا به م ا یبار خدا

بگردان، و رستگارى در  ستهیو از بندگان شا کى یو ن ریبه خ انی( و مرا از درستکاران و راهنمامیننما رینکرده تقص

دوزخ است براى آنکه نگهبانان آن در  نجایدر ا نگاه«ی»کم صاد فرما )مراد از مر  میو رهائى از دوزخ را روز امتیق

 (فریآنجا چشم به راه کفاراند براى عذاب و ک

+ 

 تغییر اخلاق اجتماعی از جامعه گریزی به جامعه سازی و جامعه محوری:

أهَْلِ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ، وَ أَبْدِلْنِی مِنْ بِغْضةَِ أَهلِْ الشَّنَآنِ الْمحَبَّةَ، وَ مِنْ حسَدَِ

قُوقِ ذَوِی الْأَرحَْامِ  الْبَغْیِ الْمَودََّۀَ، وَ مِنْ ظِنَّةِ أهَْلِ الصَّلاَحِ الثِّقةََ، وَ مِنْ عَدَاوَۀِ الْأَدنْیَْنَ الْوَلاَیةََ، وَ مِنْ عُ

، وَ مِنْ رَدِّ الْمُلاَبسِِینَ کَرَمَ  الْمَبَرَّۀَ، وَ مِنْ خِذْلاَنِ الْأَقْربَِینَ النُّصْرَۀَ، وَ مِنْ حُبِّ الْمُداَرِینَ تصَْحِیحَ الْمِقةَِ

 .الْعشِْرَۀِ، وَ مِنْ مَرَارۀَِ خَوفِْ الظَّالمِِینَ حَلَاوَۀَ الْأَمَنةَِ

 ( 20)دعای 

ى من تغییر ده دشمنى سخت دشمنان را به دوستى، و  بار خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست، و درباره

رشک بردن سرکشان از حق را به محبت، و بد گمانى نیکان را به اطمینان، و دشمنى آشنایان را به دوستى، و بد  

رفتارى خویشان را به خوش رفتارى، و خوار گردانیدن نزدیکان را به یارى کردن، و دوستى مداراکنندگان 

کنندگان را به آمیزش نیک، و تلخى ترس از ستمکاران را  ا به دوستى واقعى، و اهانت آمیزش)دوستان ظاهرى( ر

 به شیرینى ایمن بودن )از ایشان(

+ 

 از ارکان جلسات و گروه های نیک جامعه شدن:

ی  شَرِّفْ دَرجََتیِ بِرِضْواَنِکَ، وَ أَکمِْلْ کَرَامَتِی بِغفُْرَانِکَ، وَ انظِْمْنیِ فِی أَصْحاَبِ الیْمِینِ، وَ وَجِّهنِْی فِ

 .، آمِینَ رَبَّ العَْالمَِینَوَ اعْمُرْ بِی مجََالِسَ الصَّالِحِینَ  وَ اجْعَلْنیِ فیِ فَوجِْ الْفاَئِزِینَ، مسََالِکِ الْآمِنِینَ،  

 ( 41)دعای 

به رضا و خشنودى خود درجه و پایه )مقام و منزلت( مرا بلند کن، و به آمرزش خود گرامى داشتنم را کامل نما،  

ى اصحاب یمین و یاران دست راست )آنانکه داراى مقام ارجمند هستند( درآور، و در راههاى ایمن  و مرا در رشته

ببر، و در گروه رستگاران قرار ده، و مجلسهاى شایستگان )پرهیزکاران( را شدگان )از آفات دنیا و عقوبات آخرت( 

 .ى )رفت و آمد و معاشرت و آمیزش( من آباد گردان، دعایم را روا فرما اى پروردگار جهانیانبه وسیله

+ 

 نداشتن هیچ دلگیری از اهل ایمان و دلرحمی نسبت به آنان:

 ...  .  ، الخْاَشعِِینَ علَىَ بِقَلْبیِ  اعْطِفْ  وَ  ،  لِلْمُؤمْنِِینَ صَدْریِ مِنْ  الْغِلَّ انْزعَِ  وَ ﴾127﴿

 ( 47)دعای 
 ....  .   کن فرما و دلم را نسبت به فروتنان مهربان کنو کینۀ مؤمنان را از دلم ریشه  (127)

+ 

 از ظلم یاوری و دین ستیزی اجتماعی مرا دور بدار: 
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 ،  نَصِیراً وَ  یَداً کِتاَبِکَ  محَْوِ علَىَ لَهُمْ  لاَ  وَ  ، ظهَِیراً لِلظَّالِمِینَ  تَجعَْلْنِی لاَ  وَ ﴾132﴿

 ( 47)دعای 
 یار و یاور آنان برای نابود کردن قرآنت قرار مده؛ کاران و دست و مرا پشتیبان ستم (132)

+ 

 در طول سال جزو پیشگامان در نیکوکاری باشم: 

الَّذِینَ  وَ اجْعَلْناَ مِنْ عِباَدِکَ الصَّالحِِینَاللَّهُمَّ وَ اجْعَلْناَ فِی ساَئِرِ الشُّهُورِ وَ الْأَیَّامِ کَذَلکَِ ماَ عَمَّرْتَنَا، 

بِّهِمْ رَاجِعُونَ، وَ  یَرِثُونَ الْفِردَْوْسَ هُمْ فِیهاَ خَالِدُونَ، وَ الَّذِینَ یُؤْتوُنَ ماَ آتوَْا وَ قلُُوبُهُمْ وَجِلةٌَ، أَنَّهُمْ إِلَى رَ

 .مِنَ الَّذِینَ یسُاَرِعُونَ فِی الْخَیْرَاتِ وَ همُْ لهَاَ ساَبِقُونَ

 ( 44)دعای 

+ 

 اصل ارتباط و همگرایی اجتماعی باشیم حتی با آانان که به ما بدی کردند: 

عَطِیَّةِ، وَ أَنْ نُخَلِّصَ  وَ وفَِّقْناَ فِیهِ لأَِنْ نصَِلَ أَرحَْامَناَ بِالْبِرِّ وَ الصِّلةَِ، وَ أَنْ نَتَعاَهَدَ جِیراَنَنَا بِالإِْفْضَالِ وَ الْ

وَ أَنْ نُرَاجِعَ مَنْ هاَجَرَنَا، وَ أَنْ نُنْصفَِ منَْ ظَلمََنَا،  أَمْوَالَناَ مِنَ التَّبِعاَتِ، وَ أَنْ نُطهَِّرَهاَ بإِخِْرَاجِ الزَّکَوَاتِ،  

حاَشَى مَنْ عُودیَِ فیِکَ وَ لَکَ، فإَِنَّهُ العَْدُوُّ الَّذِی لاَ نُوَالیِهِ، وَ الْحِزْبُ الَّذِی لاَ   وَ أَنْ نسَُالمَِ مَنْ عَادَاناَ

 .نُصَافِیهِ

 ( 44)دعای 

+ 

 اولویت دادن در ارتباطات اجتماعی به محرومین:

 .اللَّهُمَّ حبَِّبْ إِلَیَّ صُحْبةََ الفْقَُرَاءِ، وَ أعَِنِّی عَلَى صُحْبَتِهِمْ بحِسُْنِ الصَّبْرِ 

 ( 30)دعای 

بار خدایا همنشینى فقراء و درویشان را برایم محبوب گردان، و مرا به صبر و شکیبائى نیکو )صبرى که نفس به  

 آن اطمینان و آرامش داشته اضطراب و نگرانى در آن راه نیابد( بر همنشینى ایشان یارى فرما 

+ 

 در روابط اجتماعی از ظلم کردن و ظلم پذیری، مرا دور بدار:

  . اللَّهُمَّ فکََماَ کَرَّهْتَ إِلَیَّ أنَْ أُظْلَمَ فَقِنِی مِنْ أَنْ أَظْلِمَ ﴾10﴿

که بر دیگران دادی، مرا از اینخدایا! همان طور که ستم کردن دیگران را بر من در نظرم ناخوشایند جلوه  (10)

  .ستم ورزم حفظ فرما

 ( 14)دعای 

دعای  

غیر  

 صحیفه

 دوری از فرصت های اجتماعی مطلوب، هم سقوط اجتماعی و هم سقوط معنوی را موجب می شود:

  سَیِّدِى لَعَلَّکَ عَنْ بابِکَ طَردَْتَنىِ، وعََنْ خِدْمَتِکَ نَحَّیْتَنِى، أَوْ لَعَلَّکَ رأََیْتَنِى مُسْتَخِفاًّ بِحَقِّکَ 

فَضْتَنِى،   فرََفَأَقْصَیْتَنىِ، أَوْ لَعَلَّکَ رَأَیْتنَِى معُْرِضاً عَنْکَ فقََلَیْتَنِى، أَوْ لَعَلَّکَ وَجَدْتَنِى فِى مقَامِ الکْاذبِِینَ 



337 
 

ذَلْتَنِى، أَوْ  أَوْ لَعَلَّکَ رأََیْتَنِى غَیْرَ شاکِرٍ لِنَعمْائِکَ فَحَرَمْتَنىِ، أَوْ لَعَلَّکَ فقَدَْتَنِى منِْ مَجالِسِ العُْلَماءِ فَخَ 

بَطَّالِینَ فَبَیْنِى  لَعَلَّکَ رأََیْتَنِى فىِ الْغافلِِینَ فَمنِْ رَحمَْتِکَ آیسَْتَنِى، أَوْ لَعَلَّکَ رأََیْتَنِى آلِفَ مَجالِسِ الْ

تِى کافَیْتَنِى  وبََیْنَهُمْ خَلَّیْتَنىِ، أوَْ لَعَلَّکَ لمَْ تحُِبَّ أَنْ تسَْمَعَ دعُائِى فَباعَدْتَنىِ، أَوْ لَعَلَّکَ بِجُرْمىِ وَجَرِیرَ

 أَوْ لَعَلَّکَ بِقِلَّةِ حَیائِى مِنْکَ جازَیْتَنِى؛  

 )دعای ابوحمزه( 

ای که حقّت را  ای، یا مرا دیده ای و از خدمتت برکنار نموده سرور من شاید مرا از درگاهت رانده 

گردان از خود مشاهده کردی،  شمارم پس از پیشگاهت دورم ساختی، یا شاید مرا روی سبک می 

گویان یافتی، پس به دورم انداختی، یا  پس مرا مورد خشم قرار دادی یا شاید مرا در جایگاه دروغ 

نشینی  هایت ناسپاس دیدی، پس محرومم کردی یا شاید مرا از هم شاید مرا نسبت به نعمت 

خبران دیدی، پس از رحمتت  دانشمندان غایب یافتی، پس خوارم نمودی، یا شاید مرا در گروه بی 

ها دیدی، پس مرا به آنان واگذاشتی، یا  ناامیدم کردی، یا شاید مرا انس یافته با مجالس بیکاره 

شاید دوست نداشتی دعایم را بشنوی پس دورم نمودی، یا شاید به خاطر جرم و جنایتم کیفرم  

 نمودی، یا شاید برای کمی حیایم از تو، مجازاتم نمودی؛ 

در هنگام اعزام ایشان به سفر و  رسول خدا )صلى الله علیه و آله( به امیرالمؤمنین )علیه السلام(   احادیث 

 :فرمود ماموریت تبلیفی یمن ، 

 .تابد بهتر استثواب هدایت کردن یک نفر در پرونده تو، از آنچه آفتاب بر آن مى 

 ( ؛4، حدیث  28/  5الکافى:  )

+ 

 :فرماید امیرمؤمنان على )علیه السلام( در خطبه صفین مى 

فَجَعَلهَا تتَکَافَأُ فى وجُُوههِا وَ  بَعْضٍ،  ثُمَّ جَعَلَ سُبْحانَهُ مِنْ حقُُوقهِِ حُقُوقاً افْترََضهَا لِبَعْضِ الناّسِ عَلى

وَلکِنْ مِنْ واجِبِ حُقوُقِ اللَّهِ عَلَى  . . . . . .    .یُوجِبُ بَعْضهُا بَعْضاً، وَ لایُسْتَوجَْبُ بَعْضهُا الّا بِبَعْضٍ 

وَ انْ عَظمَُتْ فِى   - اقامَةِ الْحَقِّ بَیْنهَُمْ وَ لَیْسَ امْرُؤٌ الْعِبادِ النَّصیحَةُ بمَِبْلَغِ جهُْدِهِمْ وَ التَّعاوُنُ عَلى 

وَانْ   - ما حَمَّلهَُ اللَّهُ مِنْ حَقِّهِ وَ لا امْرُؤٌ الْحَقِّ مَنزِْلَتهُُ وَ تقََدَّمَتْ فِى الدّینِ فَضیلَتهُُ بفَِوْقِ أَنْ یُعانَ عَلى

 ذلکَِ اوْ یُعانَ عَلَیهِْ  بِدُونِ انْ یعُینَ عَلى   -صَغَّرَتْهُ النُّفوُسُ وَ اقْتَحمََتْهُ الْعیُُونُ
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 ( . 207نهج البلاغه: خطبه . ) 

آن گاه خداوند از حقوق خود حقوقى را بر بعض مردم نسبت به بعض دیگر واجب گرداند، و آن  

حقوق را در جهات و حالات با هم برابر قرار داد و بعضى را در برابر بعضى دیگر واجب نمود، و  

لکن از جمله حقوق واجب  . . . . . .   که در برابر آن است. بعضى واجب نگردد مگر به انجام حقّى 

خدا بر بندگان این است که به اندازه طاقت خود به خیرخواهى یکدیگر برخیزند، و در کمک به  

گرچه منزلتش در حق عظیم باشد، و    -هم براى اقامه حقّ در بین خود اقدام کنند. و هیچ کس 

که خدا بر او  چنان نیست که در اداى حقىّ   -فضیلتش در دین بر دیگران پیشى داشته باشد،

گر چه او را کوچک شمارند، و در دیده حقیر    -ده محتاج به کمک نباشد، و هیچ کسواجب کر 

کمتر از آن نیست که در اداى حقّ به دیگران کمک کند و یا از سوى دیگران کمک   -ببینند 

 شود.

+ 

 .مَنْ عَظَّمَ دِیْنَ اللَّهِ عَظَّمَ حَقَّ إخِْوانِهِ وَ مَنِ اسْتَخَفَّ بِدِینِهِ استَْخَفَّ بإِخِْوانِهِ 

  (13، ذیل حدیث  20، باب  287/  71بحار الأنوار:  )

هر که دین خدا را ارج نهد، براى حقوق برادران خود نیز ارزش و بزرگى بخواهد؛ و هر که دین  

 .خدا را سبک بشمارد به برادران خود نیز اهمیّت ندهد 

+ 

قیل و ما استعماله؟   بعبد خیرا استعمله اللَّه  إذا أرادعلیه و آله فرمودند:   اللهپیامبر اکرم صلّى 

 قال یفتح له عملا صالحا بین یدی موته حتّى یرضى عنه من حوله. 

 ( 158نهج الفصاحه، ح )

چگونه است؟ وقتى خداوند براى بنده اى نیکى خواهد او را بکار گیرد. گفتند: بکار گرفتن او  

 گفت: نزدیک مرگ وى کار نیکى را پیش پایش میگذارد تا اطرافیانش را از او خشنود کند.

+ 

که حق انسانهای مؤمن نسبت به   مُعَلَّی بْنِ خُنَیسٍ  پاسخ به پرسش امام صادق علیه السلام در 

 :یکدیگر چیست؟ حضرت درپاسخ این حقوق انسانی را هفت قسم دانسته و فرمودند 
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نْ ضَیعَ  الَ: لِلْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ سَبعَْةُ حقُُوقٍ وَاجِبَةٍ وَ لیَسَ مِنهْاَ حَقٌّ إِلَّا وَ هُوَ وَاجِبٌ عَلَی أخَِیهِ إِق 

  مِنهَْا حَقّاً خَرَجَ مِنْ وَلاَیةِ اللَّهِ وَ تَرکَ طاَعَتَهُ وَ لَمْ یکنْ لِلَّهِ فِیهاَ نَصِیبٌ. فرمود: مؤمن هفت نوع حق

بر مؤمن دارد که واجب و حتمی می باشد. چنانچه یکی از آنها پایمال گردد از ولایت خداوند 

 .خارج گشته و ترک طاعت او کرده است و و هیچ حظ و بهره ای از آن نمی برد

أَیسَرُ حَقٍّ مِنهَْا أَنْ تُحِبَّ لَهُ ماَ تُحِبُّ لِنَفسِْک، وَ أَنْ تَکرَهَ لهَُ ماَ تکَرَههُُ لِنَفسِْک: اولین و ساده   -یکم

ترین حقوق این است که آن چه را برای خود دوست داری برای او دوست داشته باشی و آنچه  

 .انیبرای خود ناپسند و زشت می دانی برای او هم ناپسند د

)با تمام وجود اعم از(  وَ الثَّانِی أَنْ تُعِینهَُ بنَِفسْکِ وَ مَالِک وَ لسِاَنِک وَ یدِک وَ رجِْلِک: او را  - دوم 

 جسم مال و ثروت، زبان، دست و پا کمک نموده و دریغ نورزی 

از سیره  

 اهلبیت 

 رساله حقوق امام سجاد ع که بخش قابل توجهی از آن درباره حقوق اجتماعی است.

+ 

 سیره جالب امام سجاد ع برای جاذبه آفرینی به سوی حق در جامعه مروانی: 

آغازین امامتش، گریه های عاشورائی را داشت تا شاید جامعه غافل و فاسد  سال  20امام سجاد ع 

( سفر حج هم داشت که اغلب با پیاده صورت  25)یا  20زمانه خود را ...، امام در عین حال 

( ساله بود. چون  34گرفت. این تعداد سفر حج تقریبا بیشتر آنها در بخش آخر دوران امامت )

 ا جنگ های یزیدی/زبیری بر محور مکه بود. و .... ، در هر صورت:دهه اول امامتشان مصادف ب

وقتی سفرهای حج امام شروع شد، امام در مظلومانه ترین شرایط امام اجتماعی بود. و حتی اگر  

هم با بوق و کرنا به حج می رفت نه دستگاه خلافت می گذاشت نه حاجیان غافل به ایشان 

توجهی می کردند!!! پس در دهه اول سفرهای حج، امام از مدینه به صورت ناشنای با کاروان  

ستان های دیگر همراه شده و نقش خدمتگزاری آنان را می پذیرفت. و چنان های حج شهر

خالصانه و عاشقانه به همسفران خدمت می کرد که موجب شگفتی حاجی نماها شده و آنان را به  

 شناسایی ....  . 

رابطه بین امامان و خواص اصحابشان که آنان را به مأموریت و مسئولیت  مجموعه حکایاتی در  حکایات 

های اجتماعی می گمارده یا توصیه می کردند و اجازه نمی دادند »ترک فعل« به علت سختی  

 کار صورت بگیرد. مانند:
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امیرالمومنین در شکوه در دوران پایان خلافتش )این عمار، این مالک، این ابن التیهان   -

...( به علت این که آنان افراد فعال و کنشگر و تاثیرگذار در جامعه بودند و با رفتن آنها  

 امام در جامعه ابزار توانمند نداشت. 

خطبه امام حسین در منی در سال آخر خلافت معاویه برای نزدیک به هزار نفر صحابه و   -

تابعین. در ضمن مراسم حج، که در آن امام پس از معرفی وضعیت جاری جهان اسلام و  

دادن هشدارها و تکلیف ها، در نهایت از جمع حاضر می خواهد که پس از مراسم حج به  

 فت اموی را برای آنها بیان کنند. مناطق خود بازگشته و ماهیت خلا

دیدار علی بن یقطین با امام کاظم ع و درخواست اتمام مأموریت در دربار هارون به علت  -

سختی ان، ولی پاسخ امام که تنها راه بهشت برای تو، همین کار است تا وقتی که  

 دستگیز شیعه هستی 

دیدار زکریا بن آدمی قمی با امام رضا ع وی اجازه ترک قم به علت اذیت ...، ولی عدم   -

 رضایت امام و توصیه به باقی مانده و استمرار خدمات
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 نشان دین شدن 
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 28  ش 

 متن  موضوع

 شدن و مذهب  دین پرچمدار  موضوع 
 باشد داشته   درس دین  آدر هر شغل و جایگاهی شخصیت و رفتار ما،  

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ تَوَلَّنِی فِی جبِِرَانِی وَ مَواَلِیَّ   ﴾1﴿ متن دعا 

 الْعَارِفیِنَ بِحَقِّنَا ، وَ الْمُنَابِذِینَ لِأَعْدَائِنَا بِاَفضْلَِ وَلَایَتِكَ 

 26دعای  آدرس 

خدایا! بر محمدّ و آلش درود فرست و سرپرستی مرا، دربارۀ همسایگان و دوستانم که به حقّ ما آگاه و با   )1( ترجمه 

 .ات به عهده گیردشمنان ما در مخالفت و ستیزند، به برترین سرپرستی

دعای  

 کمکی 

 وَ كَانَ مِنْ دُعَائهِِ عَليَْهِ السَّلَامُ لِجِيرَانهِِ وَ أوَْلِياَئِهِ إِذَا ذَكَرَهُمْ =  26دعای 

: دعا برای همسایگان و دوستانی که دارای معرفت به ولایت ی نسبتا کوتاه دعا این رویکرد 

و بر محور  پیدا کرده،  را توفیق سرپرستی انان دعاکنندهکه  ، است. و دعا برای این است:هستند 

باشد تا مومنان با دعا کننده همراه و همدل او یک همگرایی ایمان شکل بگیرد تا دستاورد آن؛ 

 : ، با این همگرایی و بر محور سرپرستی و راهبر دعاکننده، همگان به سعادت برسند در نهایت
 أسَْعدََ بهِِمْ حَتَّى يسَْعدَُوا بيِ وَ 

آنالیز و  

گراف: 

جملات  

 دعا

 مضمون  دعا

 بیمه و ضمانت نامه استجابت دعا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ

 درخواست و خواست اصلی:   وَ توََلَّنِی

 توفیق خدمتگزاری 

 توّلی  فِی جِبِرَانِی وَ مَوَالِیَّ الْعَارِفِینَ بِحَقِّنَا 

 تبرّی  الْمُنَابِذِینَ لِأَعْدَائِنَاوَ  

 :درخواستیولایت و سرپرستی  کیفیت  بِاَفْضلَِ وَلَایَتِكَ

 توفیق خدمتگذاری بالاترین 

 ه کسب رحمت و برکت و مغفرت کجاست؟  بدر دینداری بالاترین مرت  پرسش 
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 چگونه  می توان به بالاترین مرتبه در دینداری رسید؟ 

معصومینی هستند که مظهر رحمت الهی هستند، ما چه نسبتی با این آیات اگر محور دین  

 رحمت داشته باشیم ، تا از رحمت انان بیشترین فیض را داشته باشیم؟ 

بین نقش افرینی اجتماعی تخصصی و اختصاصی جهان شیعی و رسیدن به بالاترین درجه  

 دریافت رحمت الهی چه نسبتی هست؟ 

 

معرفی بالاترین رسالت هر دیندار و هر مؤمن بر بستر برنامه سالیانه شب های قدر، برای نشان   هدف 

دین شدن و توسعه دین با رفتار/گفتار خود تا به واسطه محور و مرکز مؤمنان شدن و خدمت به  

)و به تبع خودش برای جامعه  ایتام آل محمد، زمینه نزول بالاترین رحمت الهی برای خودش 

 را فراهم کند.  شیعه( 

انگیزه 

 سازی 

آدمی در زندگی دنیوی به صورت طبیعی دنبال رسیدن به بالاترین مراتب سعادت است. این  

اعلموا  مراتب سعادت را اگر دنیوی نگاه کنیم فقط در »تکاثر« دستاوردهای دنیوی می توان دید »

« ولی  20حدید   –  و تکاثر فى الاموال و الاولاد  نکمیو تفاخر ب   نهیلعب و لهو و ز  ایالدن اهیانما الح

در نگاه انسانی و فطری، ارزش های متعالی معیار سنجش موفقیت است.  ارزش های متعالی ای  

که بر معیار بالاترین وجود و موجود، یعنی وجود غیبی حق تعالی می توان دید. تا بالاترین  

 .ارزش، وصل شدن به حقیقت بیکران حق تعالی ، و وصل سازی دیگران به این حقیقت باشد 

بالتی هی أحسن(؛  ادفع پس زیست مؤمنانه و دعوت دیگران با رفتار نیک و گفتار پسندیده )

بالاترین لذت در زندگی می تواند باشد. لذت این که ببینی هم خودت در مسیر موفقیت هستی و  

هم دیگران به کمک تو در مسیر موفقیت قرار می گیرند. موفقیتی که باعث نجات و سعادت  

، برکات  متقابل و متکامل همگان می شود. یعنی هرچه تعداد کمّی و کیفی افراد موفق زیاد شود 

 همیامنوا و اتقوا لفتحنا عل یو لو ان اهل القر  و رحمت و خیرات الهی هم بیشتر خواهد شد » 

 «   96اعراف  –...  برکات من السماء و الارض

رحمت و برکت الهی وقتی خواهد بود که انسان ها به صورت جمعی به دین  پس بالاترین درجه 

   زیستی رو بیاورند و در این اقبال و توجه »من« نقشی ویژه داشته باشم.

متقاعد  

سازی و  

 اقناع 

به حکم عقل و فطرت و به اعتبار قوانین شرعی و عرفی، هر گاه کسی در مرکز یک جریان قرار  

گرفت، سهم بیشتری از خوبی ها و بدهی ها نصیبش خواهد شد. و اگر آن جریان مثبت و انسانی  

 و حق باشد، او را در کانون نزول رحمت و محبت و برکت و مغفرت الهی قرار خواهد داد.  

چرا که او در جریان حق: برای قرار گرفتن در کانون حق، کمترین بهره مندی دنیوی و بیشترین  

خالصانه باید صورت بگیرد. بدین جهت مومن صالح و موفق کسی است که  سعی و تلاش انسانی 

مانند راهبران معصوم، بالاترین سعی و تلاش را برای دستگیری از دیگران و انگاه راهبری و  

همگرایی آنان بر محور حق داشته باشد. و همه این ها رفتارهای انسانی فطری است که جز با  
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اخلاص امکان اجرا ندارد. ولی چون انجام شود، ادمی را در محور رحمت و محبت و برکات الهی  

 قرار می دهد. 

برای این کار: انسان مؤمن باید تلاش کند که خود را از سطح دیگران بالاتر کشیده و با الگوگیری  

از راهبران معصوم و تلاش برای همانندی با آنان، سعی کند که نشان دین باشد. یعنی تمام 

،  وجودش از رفتار و گفتار و حضورش و ...، نشان دین بدهد تا با این نشان شدن جامع و فراگیر

پیوسته دعوتگر به دین بوده و دیگران را مستقیم و غیر مستقیم به دین دعوت نماید. او در مسیر  

جستجو از بالاترین رحمت ها و محبت های الهی، فقط نباید دعوتگر دینی باشد، بلکه بعد از آن  

زه توان خود  و بالاتر از ان باید سخت ترین مسئولیت ها را در راهبری مؤمنان بپذیرد البته به اندا

 و فراهم بودن شرایط.

یعنی در محله یا منطقه خود، محور و ملجأ و مرکز حق باوران باشد. چه از جهت معنوی و فکری  

 و چه از جهت دنیوی و اقتصادی و چه از جهت تدبیر امور اجتماعی آنان و ...  

در این صورت: او به علت عهده داری مسئولیت سنگینی که پیوسته در آن حال هم باید خود را  

حفظ کند و هم حافظ دینداران دیگر باشد، بالاترین رشد و ظرفیت وجودی را پیدا خواهد کرد. و  

 در این صورت زمینه برای دریافت بالاترین رحمت و محبت الهی را خواهد یافت. 

ۚرفتار

 سازی 

مطالعه تاریخ پیامبران و امامان معصوم نشان می دهد که آنان در مسیر سخت دعوت و هدایت  

انسان ها، می توانستند تنهایی موفق باشند. و پیوسته نیازمند »مؤمنان توانمند و فعال و اثرگذار  

شدند. و   در جامعه« بودند. و بر معیار این نیاز بوده که اصحاب برتر پیامبران و امامان شناخته می

ناظر به راهبری واسطه ای و کارگشایی آنان بین راهبر معصوم و جامعه انسانی، زمینه بالاترین 

 جایگاه معنوی و دعای خیر ولیّ زمانه و ماندگاری در تاریخ را می یافتند. 

بر اساس این الگو هست که در آیات و روایات اسلامی و اهلبیتی، بالاترین درجه ایمان؛  درجه  

تحمل مسئولیت مؤمنانه برای حفظ و توسعه و تعالی جوامع ایمانی است در شرایط مختلف و  

متفاوت است. عین برای تحمل این مسئولیت فرق نمی کند که فرد متخصص در جامعه باطل  

د تا در پوشش تقیه برای مومنان کار کند یا در جامعه حق مسئولیت بپذیرد تا  مسئولیت بپذیر 

رکنی مهم برای پیشبرد جامعه حق بگردد یا این که در جامعه حق بی ادعا، نشان حق و  

 دستگیری معنوی و دنیوی از نیازمندان باشد.

فقط مهم این است که: از مرتبه یک مومن ضعیف یا مومن عادی، یا مومن زرنگ منفعت طلب،  

 به مومن زرنگ دلسوز فعال مسئولیت پذیر دنیاگریز ...؛ تغییر ماهیت دهد.

در این صورت او هم خودش بالاترین رشد انسانی را یافته و هم واسطه رشد و تعالی دیگران 

 خواهد شد. پس گستره ای از از نظامات رحمت شامل حال او خواهد شد که عبارتند از:

 رحمت الهی   -

 رحمت و دعای خیر ولیّ زمانه  -
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 دعای خیر مومنان و مظلومان و محرومان  -

ترین انسان های زمانه خود و بلکه در تاریخ بشریت خواهد و با این نظام رحمت، او جزو موفق  

 شد. و حتی دعا و صلوات امامان پیشین هم شامل حالش خواهد شد. 

جمع  

 بندی 

اولین گام برای خارج شدن از خودپسندی، وارد شدن به ارزش »آنچه برای خود می پسنی برای  

آن؛ وارد شدن به دائره »اولیای حق«  دیگران هم بپسند« است. و دومین گام و متعالی ترین 

شدن است. یعنی اوج از خودگذشتگی و پذیرش سخت ترین و دشوار ترین مسئولیت با کمترین  

 توقع و انتظار. 

 برای فهم این مدعا به سه مقطع زمانی می توان توجه کرد:

دوران پیامبر اسلام که کارگزارانی جوان و توانمند انتخاب می کرد ولی برای آنان حق و   -

 امتیاز ویژه قرار نمی داد.  

خلافت علوی که کارگزاران ویژه انتخاب می گرد و اتفاقا انان را زیر نظارت  دوران امام   -

شدید قرار داده و مراقب بود دچار سوء استفاده از قدرت نشوند و در برابر با ترجمان  

 انسانی شدن از امام علی ع، توسعه دهنده فضائل خلافت علوی باشند 

دوران حکومت جهانی امام زمان عج؛ که بر کارگزارانش سخت گیر و بر محرومان مهربان   -

 . نَ«یباِلْمسََاکِ ماًیالْعمُّالِ، جَوَاداً باِلْمَالِ، رَحِ یعَلَ داًیشَدِ کُونَیَ أَنْ  ،یِّ»عَلَامَةُ الْمهَْدِ است. »

این توصیفات به این دلیل است که کارگزاری برای امام معصوم، به معنی تالی تلو امام بودن در  

هدایتگری جامعه است. پس کارگزاری باید در اوج معنویت و دانش و اخلاق و فضیلت و تدبیر، و  

 دور از دنیازدگی و خودخواهی و ... ؛ باشد.

این ویژگی اگر در انسانی یافت شد، یعنی او انسانی است که با سلوک اختیار و سعی و تلاش، به  

  اللَّهُمَّ وَ صَلِّ عَلىَ أَوْلِیاَئِهِمُ بالاترین کمالات رسیده است. لذا او هم شایستگی دعا به صلوات دارد » 

  »... 

به همین دلیل است که معصومین در عین مراقبت شدید از خواص اصجاب خود، بالاترین احترام  

 و تکریم و دعا و عنایت را به انان داشتند .  

این اصحاب هم منحصر به کارگزاران سیاسی نبود، و تمامی خواص جبهه حق از کارگزاران و  

 علما و .... را شامل می شود: 

 سلمان منّا اهل البیت.  -

: »لولا  یعجل ه یبن معاو د یو بر ر یامام صادق)ع( در مورد زراره و محمد بن مسلم و ابوبص -

 . هؤلاء لاندرست آثار النبوۀ«

 . ن«یلزال الد  ون ی»لولا القم -
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پاسخ به 

 شبهه

با توجه به تنوع حضور شیعیان در اقصی نقاط عالم، این دعای حضرت برای ککسب خدمتگزاری  

آیا شیعه داخل جغرافیای تشیع را شامل می شود یا دعایی عام  ؟ برای کدام گروه از شیعه است 

 است؟

 ج 

این دعا از امام سجاد ع است. امامی که پایه گذار مجدد تشیع است. آن هم در زمانه ای که  

اصولا شیعیان راستین حتی کمتر از انگشتان دست هستند. بدین جهت دعای امام برای شیعه  

بلکه دعایی عام است برای هر شیعه ای که در گوشه عالم توفیق  در داخل جوامع شیعه نیست 

کسب جایگاه اجتماعی و ... را می یابد تا بر اساس سرمایه اجتماعی و اعتبار اجتماعی و اقتصادی  

و حتی سیاسی و ... خود هم زمینه نشر تشیع در منطقه را فراهم سازد و هم شیعیان موجود را  

د حمایت خود قرار دهد تا فرصت تاریخی برای توسعه مکتب مستقیم و یا غیر مستقیم مور 

 اهلبیت در دائره نفوذ اجتماعی من فراهم گردد. 

 

آیات 
)تفسیر 

 قرآنی(

 =    عمَِلَ صَلحِاً و قََالَ إِنَّنِی مِنَ الْمسُْلمِِینَ مَنْ أَحسَْنُ قوَلْاً مِّمَّن دعَاَ إِلىَ اللهِ وَ  وَ = 33فصلت 

مِنهُْمْ مَنْ    مِنَ الْمُؤْمنِِینَ رجَِالٌ صَدَقُوا ماَ عاَهَدُوا اللهََّ عَلَیهِْ فمَِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبهَُ وَ=   23احزاب 

 =  ماَ بَدَّلُوا تَبْدِیلاً  یَنْتَظِرُ وَ

 غةَ صبِ للَّهِ ٱ مِنَ أحَسَنُوَمَن   للهَِّٱ غَةَ صبِ=  138بقره 

  ۥٓویَُحِبُّونَهُ   یحُِبُّهُم مبِقَو  للهَُّ ٱ یَأتِی فَفسََو  ۦدِینِهِ  عَن مِنکمُ تَدَّءَامَنوُاْ مَن یَر  لَّذِینَٱ أَیهُّاَیَـ=  54مائده 

 لِکَاذَ  ئِم لآَ مةََولَاَ یَخاَفُونَ لوَ للَّهِ ٱ سَبِیلِ فیِ هِدُونَایُجَ فِرِینَاکَلٱأعَِزَّۀٍ عَلَى  مُؤمنِِینَلٱأَذِلَّةٍ عَلَى 

+ 
 پیامبر در قرآن که نقش دینی ویژه در تاریخ پیامبران ایفا کردند:قصه مؤمن های غیر 

 لقمان حکیم  -

 مؤمن آل فرعون  -

 مؤمن آل یس  -

 اصحاب کهف -

 صاحب باغ -

آیات 

  28جزء 

کَماَ قَالَ عِیسىَ ابْنُ مَریَْمَ لِلْحَواَرِیِّینَ مَنْ أَنصَْارِی إِلَى   کُونُوا أنَْصَارَ اللَّهِ یَا أَیهُّاَ الَّذِینَ آمَنُوا  = صف  14

 و جایگاه برتر دین یاوران   دعوت به نصرت ویژه دین...  =   اللَّهِ  أَنْصاَرُ نحَْنُ الْحَوَارِیوُّنَ قَالَ اللَّهِ  

حتی یک زن هم می تواند در مقطع زمانی خود  ... =   امرْأََتَ فِرْعَونَْوضََرَبَ اللهَُّ مَثَلاً لِلذَِّینَ آمَنُوا = تحریم  11

 در جایگاهی که قرار دارد، برای حق نقش آفرینی ویژه داشته باشد.. 
سوره منافقون و آیات نفاق در قرآن برای خیلی عظیم مدعیان مسلمانی است که فقط بر زبان  =   سوره منافقون 

 بر علیه دین و مکتب کار کرده و یا بازتاب زندگی انها ضربه به دین است. ادعا دارند و در عمل .... 
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ادعیه  

کمکی از  

 صحیفه
)تفسیر دعا 

 به دعا(

 نسبت به مومنان:و خدمتگزاری ولایت پذیری درخواست توفیق 

بِذِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ تَوَلَّنِی فیِ جِبِرَانِی وَ مَواَلِیَّ الْعاَرِفِینَ بِحقَِّناَ ، وَ الْمُناَ ﴾1﴿

  . لِأعَْدَائِنَا بِاَفْضَلِ ولَاَیَتِکَ
 ( 26)دعای 

خدایا! بر محمدّ و آلش درود فرست و سرپرستی مرا، دربارۀ همسایگان و دوستانم که به حقّ ما آگاه و با   )1(

 .ات به عهده گیردشمنان ما در مخالفت و ستیزند، به برترین سرپرستی

سْنَ  وَ اجْعَلْنِی اللَّهُمَّ أَجْزِی بِالإِْحسَْانِ مسُِیئَهُمْ ، وَ أعُْرِضُ بِالتَّجاَوُزِ عَنْ ظَالمِِهِمْ ، وَ أَسْتَعمِْلُ حُ ﴾3﴿

ی لَهُمْ توََاضُعاً ، وَ  الظَّنِّ فِی کاَفَّتِهِمْ ، وَ أَتَوَلَّى بِالبِْرِّ عاَمَّتَهُمْ ، وَ أغَُضُّ بَصَریِ عَنهُْمْ عِفَّةً ، وَ أُلِینُ جاَنِبِ

عِنْدَهُمْ نصُْحاً ، وَ  أَرِقُّ عَلَى أهَْلِ الْبلَاَءِ مِنْهُمْ رحَْمَةً ، وَ أُسِرُّ لهَُمْ بِالْغیَْبِ مَودََّۀً ، وَ أحُِبُّ بَقاَءَ النِّعْمَةِ 

  . تیِأُوجِبُ لَهُمْ ماَ أُوجِبُ لحَِامَّتِی ، وَ أَرعَْى لَهُمْ مَا أَرعَْى لِخاَصَّ
 ( 26)دعای 

خدایا! مرا چنان قرار ده که بدکارشان را به نیکی و خوبی پاداش دهم و از ستمکارشان با گذشت و  (3)

گمانی را به کار گیرم، همة آنان را با نیکوکاری سرپرستی پوشی روی گردان شوم، درباره همة آنان خوشچشم

کنم، عفیفانه چشم از خطایشان بپوشم، فروتنانه با آنان نرم باشم، مهربانانه بر بلادیدۀ آنان رقّت آورم، در پنهان  

دانم؛ برای دوستی خود را بر آنان ظاهر سازم، خیرخواهانه دوام نعمتشان را بخواهم؛ آنچه برای اقوام خود لازم می

  .کنم، برای آنان رعایت کنم آنان لازم بدانم، آنچه برای مخصوصان خود رعایت می

+ 

 درخواست نشان و راهبر دین شدن:

یْکَ ،  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلهِِ ، وَ اجْعَلْناَ منِْ دعُاَتِکَ الدَّاعِینَ إِلَیْکَ ، وَ هُدَاتِکَ الدَّالِّینَ عَلَ ﴾15﴿

  . وَ مِنْ خاَصَّتِکَ الْخاَصِّینَ لَدَیْکَ ، یاَ أَرْحَمَ الرَّاحمِِینَ
 ( 5)دعای 

کنند و راهنمایانی  کنندگانی که به سوی تو دعوت میخدایا! بر محمدّ و آلش درود فرست و ما را از دعوت (15)

خیزند و از ویژۀ بندگانت که در پیشگاه حضرتت اختصاص به تو دارند، قرار  که به جانب تو، به دلالت بندگان برمی

  .ترین مهربانانده؛ ای مهربان

+ 

 : که در بالاترین مرتبه شیعه زیستی هستند دعای صلوات برای شیعیان خالص و منتظر

  ، آثاَرَهمُُ الْمقُْتَفِینَ  ،  مَنهَْجَهُمُ المُْتَّبِعیِنَ ، بِمَقاَمِهِمُ  المُْعْتَرِفِینَ  أَوْلِیاَئِهِمُ عَلَى  صَلِّ وَ  اللَّهُمَّ ﴾64﴿

  ،  لِأَمْرِهِمُ   الْمسَُلِّمِینَ ، بِإِماَمَتِهِمُ  الْمُؤْتمَِّینَ ،  بِوِلاَیَتِهِمُ الْمُتمَسَِّکِینَ ،  بِعُرْوَتِهِمُ الْمسُْتَمسْکِِینَ

  الزَّاکِیاَتِ المُْبَارَکاَتِ الصَّلَواَتِ  ،  أعَْیُنَهُمُ إِلیَْهِمْ الْماَدِّینَ ،  أَیَّامَهُمُ الْمُنتَْظِرِینَ ،  طاَعَتِهِمُ فیِ الْمجْتهَِدِینَ

 الرَّائِحاَتِ  الْغَادِیاَتِ النَّامِیاَتِ

 47 یدعا

که به مقامشان اقرار دارند،   ی! بر دوستان محمّد و آل محمّد درود فرست، دوستانای( خدا64)

محکم و استوارشان  ره یبه دستگ  ۀزنند چنگ باشند،ی رو آثارشان م راهشان هستند، دنباله  رویپ
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در   اند،م یبه دستوراتشان تسل کنند،ی تمسّک دارند، به امامتشان اقتدا م تشانیهستند، به ولا

. اند شانیبه ا ةاند، چشم دوخت آنان  ی روزیمنتظر حکومت و قدرت پ ند،یاز آنان کوشا یبردارفرمان 

 صبحگاهان و شامگاهان، بر آنان باد  ۀند ی فزا زه، یمبارک، پاک یدرودها 

+ 

 آرزوی مسابقه در خیرات که بالاترین نشان دین و مسئولیت پذیری دینی است: 

لَى  وَ سهَِّلْ لِی مسَْلَکَ الْخَیرَْاتِ إِلَیْکَ ، وَ الْمسُاَبَقةََ إِلَیهْاَ مِنْ حَیْثُ أَمَرْتَ ، وَ الْمشُاَحَّةَ فِیهاَ عَ ﴾94﴿

  . مَا أَرَدْتَ
 ( 47)دعای 

ها را به  ها را به صورتی که دستور دادی و رقابت در آن و پوییدن راه خیرات به سویت و پیشی گرفتن به آن (94)

  .نحوی که خواستی، برایم هموار کن

+ 

 : زبان و رفتار و حضور اجتماعی من همیشه در مسیر هدایتگری باشداین که 

، وَ أَلهِْمْنِی التَّقوَْى ، وَ وَفِّقنِْی لِلَّتِی هِیَ أَزکَْى ، وَ اسْتَعمِْلْنیِ بِماَ هُوَ   اللَّهُمَّ وَ أَنْطِقْنِی بِالهُْدَى  ﴾16﴿

  . أَرْضَى

ترین روش توفیقم ده و به اموری که خدایا! به هدایت، گویایم کن و تقوا را به من الهام فرما و به پاکیزه (16)

  .تر است به کارم گیرپسندیده

   .، وَ اجْعَلْنِی عَلَى مِلَّتکَِ أَمُوتُ وَ أحَْیاَ  اللَّهُمَّ اسْلُکْ بِیَ الطَّرِیقَةَ المُْثْلَى ﴾17﴿

  .خدایا! مرا به برترین راه ببر و مرا بر آیینت قرار ده که بر اساس آن بمیرم و بر مبنای آن زنده باشم (17)

وَ اجْعَلْنِی مِنْ أهَْلِ السَّدَادِ ، وَ منِْ أَدِلَّةِ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلهِِ ، وَ مَتِّعْنیِ بِالِاقْتِصاَدِ ،  ﴾18﴿

   .، وَ ارْزُقْنِی فَوزَْ المَْعَادِ ، وَ سلاَمَةَ الْمِرصَْادِالرَّشَادِ ، وَ مِنْ صَالحِِ الْعِباَدِ 

مند کن و اهل صواب و روی بهرهخدایا! بر محمدّ و آلش درود فرست و مرا در تمام امور زندگی از میانه (18)

ات قرار ده؛ و رستگاری روز قیامت و سلامت از کمینگاه  درستی و از زمره راهنمایان به خیر و از بندگان شایسته

  .ام کنعذاب را روزی

 مکارم الاخلاق(   – 20)دعای 

دعای  

غیر  

 صحیفه

زمان در متن جامعه، یک از  در دعاهای مهدوی، دعا برای توفیق پذیرش نصرت و یا یاوری امام 

 دعاهای ویژه و خاص استو که به ویژه در دعهای عهد و دعای زمان غیبت تکرار شده است:

وَالذَّابِّینَ عَنْهُ، والْمسُارعِِینَ إِلَیْهِ فِی قَضاءِ حوََائِجِهِ، وَالمْمُْتَثلِِینَ  وأَعَْوانِهِ، أنَْصارِهِ  مِنْ  اجعْلَنْیِ هُمَّ ٰ  اللّ

= این بند به معنی   ؛ وَالْمسُْتشَهَْدِینَ بَیْنَ یَدَیْهِ)  ،إِرادَتهِِلِأَوامِرهِِ ، وَالْمحُامِینَ عَنْهُ، وَالسَّابِقِینَ إِلى 

 مسئولیت پذیری تا مرز شهادت است(.

 ةٌ؛ یفَإِنَّ ذَلکَِ دَاعِ رَ یمنِْکُمُ الوَْرَعَ وَ الاجِْتهَِادَ وَ الصَّلاَۀَ وَ الْخَ روَْایأَلسْنَِتِکمُْ لِ رِیکُونُوا دعُاَۀً للِنَّاسِ بِغَ احادیث 
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[  د یباش  ی]در مقام عمل طور  د یبا د،یصلاح[ دعوت کن ن ییحق و آ نی زبانتان ]به د ر یرا با غ مردم 

]نه   نند ی را بب ر یاز گناه و کوشش در طاعت و انجام نماز و ]اقدام به هرکار[ خ زیکه از شما پره

نوع از   نیحق ا یبشنوند[ چه آن که سبب موثرّ در جذب مردم به سو  ی که تنها سخنان نیا

 است. دعوت

+ 

 اى از شیعه: امام صادق )علیه السلام( خطاب به عده 

واَحْفَظُوا السِْنَتَکُمْ، وَ کُفُّوها  ، مَعا شِرَ الشِّیعَةِ! کوُنُوا لَنا زَیْناً وَ لاتَکُونُوا عَلَیْنا شَیْناً، قُولُوا لِلنَّاسِ حسُْناً

   . عَنِ الْفُضُولِ وَ قبَیحِ القَْوْلِ

اى جمعیت شیعه! با ورع و تقوا و عمل صالح زینت ما باشید، کارى نکنید که باعث نفرت دیگران  

از ائمه طاهرین شوید، با مردم خوش بگوئید، زبان از غیبت و تهمت و دروغ حفظ کنید، از زیادى  

 ( 16063، حدیث 19، باب  193/ 12وسائل الشیعة: ) .سخن و کلام بد بپرهیزید 

+ 

 :رسول خدا )صلى الله علیه و آله( به امیرالمؤمنین )علیه السلام( فرمود

 رَجُلاً خَیْرٌ لکََ ممَِّا طَلعََتْ علََیْهِ الشَّمْسُ وَ غَربََتْ  یَدَیْکَ عَلَى  اللَّهُ  یَا عَلِیُّ ... وَ ایْمُ اللَّهِ لَأَنْ یهَْدِیَ

 .تابد بهتر استثواب هدایت کردن یک نفر در پرونده تو، از آنچه آفتاب بر آن مى 

 ( 4، حدیث  28/  5الکافى:  )

+ 

وَ طهَرَُتْ   خُلُقهُُ  طاَبَ »طُوبَى لمَِنْ الطویل از امام سجاد )ع( آمده است: امدر روایت یحیی بن  

اسَ مِنْ  سَجِیَّتُهُ وَ حسَنَُتْ عَلاَنِیَتهُُ وَ أَنفَْقَ الفَْضْلَ مِنْ ماَلِهِ وَ أَمْسَکَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلهِِ وَ أَنْصَفَ النَّ

 ( ۱۱۹،  اعلام الدیننَفسِْهِ« )دیلمی، 

+ 
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 : دوره صدر اسلام  ان یعیامام باقر)ع(  درباره ش 

  له یافراد منطقه و محل خود بودند ، اگر امام مسجد در قب نیما در گذشته از بهتر  انیعیو ش  ایاول

  یم  افتیمردم  ان یدر م ی وجود داشت، و بالاخره اگر دانشمند  یبود از آن ها بود، اگر امانتدار یا

و محبان ما    انیعیبه او مراجعه کنند؛ همه و همه از ش  یو مصالح اجتماع  ین یشد که در مسائل د

 49  بودند.

  + 

 بازرگانی شیعه که در سفرهای خارجی تبلیغ تشیع می کرد: 

  بِلَادَ أَدخُْلُ إنِِّی ع  محَُمَّدٍ بْنِ جَعفَْرِ  اللَّهِ عَبْدِ لِأَبیِ قلُْتُ  قَالَ السَّمَنْدَرِیِّ حمََّادٍ عَنْ ساَبِقٍ بْنِ شَرِیفِ

  تَذکُْرُ ثَمَّ  کنُْتَ  إِذَا حمََّادُ  یاَ لیِ فقََالَ قَالَ  مَعَهُمْ  حشُِرْتَ ثمََّ مِتَّ  إِنْ یقَُولوُنَ عِنْدَناَ مَنْ إِنَّ  وَ  الشِّرْکِ

  إِلَیْهِ تدَْعُو وَ  أَمْرَناَ تَذْکُرُ  الإِْسْلَامِ مُدُنِ  الْمُدنُِ هَذِهِ  فیِ  کنُْتَ  فَإِذَا  قَالَ نَعمَْ قلُْتُ  قَالَ  إِلَیْهِ  تَدْعُو  وَ أَمْرَناَ

 50یَدَیْکَ  بَیْنَ  نُورکَُ یسَْعَى  وَ وَحْدَکَ   أُمَّةً تُحشَْرْ  ثَمَّ تمَُتْ  إِنْ إِنَّکَ  لیِ  فقََالَ لاَ قلُْتُ  قَالَ

+ 

 امام صادق )علیه السلام( در تفسیر آیه: 

 «30»﴾الْمُؤمْنِِینَ وَلیُِّ  اللَّهُ وَالنَّبیُِّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا    هَذَا وَ  اتَّبَعُوهُ  لَلَّذِینَ  بإِبِْرَاهِیمَ النَّاسِ أَوْلَى  إِنَّ﴿

اند که ]از روى  [ کسانى مسلماً نزدیکترین مردم به ابراهیم ]از جهت پیوند وانتساب معنوى 

اند ]از همه به او  [ از او پیروى کردند، و این پیامبر و کسانى که ]به او[ ایمان آورده حقیقت 

 .یاور و سرپرست مؤمنان استترند[ و خدا نزدیک 

امامان معصوم که   ﴾آمَنُوا الَّذِینَ وَ﴿ منظور از جمله یعنی    .هُمُ الاْئِمَّةُ وَ اتبْاعُهُمْ  :فرمودند 

 (سوره آل عمران  68، ذیل آیه  177/  1العیاشى:  تفسیر  )   .جانشینان بر حق پیامبرند و تابعان آنهایند 

از سیره  

 اهلبیت 

 امام صادق و دستور به شیعیانش برای انتشار و تبلیغ دین ...

 
 89/  1به نقل از تاریخ تشیع در ایران /   1/71دعائم الَسلًم /   - 49
دِ بْنِ مَسْعوُدٍ مِثلْهَُوَ .  50 جَالِ عَنْ مُحَمَّ يُّ فِي كِتاَبِ الر ِ  رَوَاهُ الْكَش ِ

صُوصاً وَ یأَتِْي مَا یَدُلُّ عَلیَْهِ وَ یأَتِْي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافاَةُ وَ نبُیَ ِنُ  وَ رَوَاهُ الطُّوسِيُّ فِي الْْمََالِي كَمَا مَرَّ فِي الْجِهَادِ أقَوُلُ وَ تقََدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذلَِكَ عُمُوماً وَ خُ 
 وَجْهَهُ 

 189ص :     16الشیعة ج : وسائل

http://www.erfan.ir/quran/?soreh=3&ayeh=68
https://erfan.ir/farsi/sahifeh26/faraz1/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-1-%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?t=10011#name30
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=3&ayeh=68
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 دعای پیامبر در روز غدیر:   حکایات 

 ... و انصر مَن نصرَهُ«    اللهم وال من والَه »

حکایت محمد جواد  )صنف و شغلی تا قیامت می شود.این دعا شامل حال تمامی مبلغان شیعه در هر 

 51مغنیه(

+ 

 امیرالمومنین در رثای مهمترین یار و یاورش: 

امیر المؤمنین على)علیه السلام( چون خبر جانکاه شهادت مالک را شنید، بالاى منبرْ رفت و  

ألا إنَّ مالِکَ بنَ الحارِثِ قَد قضَى نَحبَهُ ، وأوفى بِعهَدِهِ، ولقَِیَ رَبَّهُ، فرََحِمَ اللهُ مالِکاً ! لَو کانَ  » :فرمود

جَبَلاً لکَانَ فِنداً ولَو کانَ حجََراً لکَانَ صَلداً. للهًِِ مالِکٌ ! وما مالِکٌ ! وهَل قامَتِ النِّساءُ عَن مِثلِ  

؛ )بدانید که مالک بن حارث، روزگار خود را به پایان برد و به پیمان  «!کمالِک! وهَل مَوجودٌ کمَالِ

خدا مالک را بیامرزد! اگر کوه مى بود، قلهّ اى   .خویش وفا نمود و به دیدار پرورگارش شتافت

 !نى و دور و بلند مى نمود! و اگر سنگ مى بود، صخره اى سخت مى نموددست نیافت

آفرین بر مالک! مالک که بود؟! آیا زنان، مانند مالک را مى زایند؟! آیا در روزگار ما چون مالک  

 هست؟

 ( .265، ص  1؛ الغارات، ج  4ح    83ص    د، یللمف  ی؛ الأمال81الاختصاص، ص  )

+ 

 امام حسین ع بر بالین مسلم بن عوسجه در کربلا: 

پیکر نیمه جان مسلم بر زمین کربلا  پس از مبارزه مسلم بن عوسجه و افتادن او بر زمین، چون 

مسلم خدا تو را رحمت کند. سپس افتاد. امام حسین علیه السلام به سوى او شتافت و فرمود: اى 

 + این آیه را تلاوت فرمود: فَمِنهْمُ مَنْ قَضَى نَحْبهَْ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرْ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدیلا. 

+ 

 امام کاظم ع و علی بن یقطین:

بودم هیچ کس در ذهنم خطور نکرد،   حجفرماید: وقتی که در در روایتی ، موسی بن جعفر)ع( می 

  رفتمجز علی بن یقطین که همواره با من بود و از نظرم نرفت تا اینکه از آنجا 

 
ان می  . یکی از علمای شیعه به دیدن علًمه محمد جواد مغنیه در لبنان می رود. نزد او گونی ای پر از نامه می بیند. می پرسد اینها چیست؟ ایش 51

  گوید به علت فعالیت های علمی ام در دفاع از تشیع، این ها نامه های تهدید و ... است که به من می رسد!! می پرسد: از این وضع هراسناک 
 نیستید؟؟؟ می فرماید: نه!! چون یقین دارم دعای پیامبر در روز غدیر شامل حال من می شود که فرمود: اللهم انصر من نصره. 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AC
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در روایتی امام کاظم)ع( نسبت به اظهار ناخرسندی علی بن یقطین از شرایطی که درآن قرار  

خداوند متعال در کنار اولیای ستمگر،   :گرفته و حضورش در دستگاه حکومتی هارون به او فرمود

 .ای علی، یکی از آنان هستیدوستانی دارد تا به وسیله آنان از دوستان خود حمایت کند و تو 

 ( .۷۳۰، ص۲ج   ،یکش)

السلام( به وى فرمود: یک چیز را تضمین کن تا سه چیز را براى تو تضمین کنم،   امام کاظم)علیه 

  -1کنم این است که: على پرسید: آنها کدامند؟ امام فرمود: سه چیزى که براى تو تضمین مى  

هیچ وقت   - 3هرگز تهیدست نگردى.  -2 .هرگز با شمشیر )و به دست دشمن( کشته نشوى 

زندانى نشوى. و اما آنچه تو باید تضمین کنى این است که هر وقت یکى از شیعیان ما به تو  

مراجعه کرد، هر کارى و نیازى داشته باشد، انجام بدهى و براى او عزت و احترام قائل شوى. پسر  

 یقطین قبول کرد، امام نیز شرائط بالا را تضمین نمود 

 ( 136ص    48)بحار  

+ 

 یحیی بن ام طویل در زمانه امام سجاد ع: 

او برادر رضاعی امام سجاد ع و تربیت شده آن حضرت بود که در عهد مروانی به کوفه رفت و در  

بازنشر تشیع در کوفه در عهد مروانی تلاش بسیاری کرد و سرانجام در این راه توسط حجاج به  

 شهادت رسید.

+ 

 و جریان سازی برای تشیع در کوفه:  از اصحاب امام سجاد ع ابوخالد کابلی

ابوخالد پس از تشیع و کسب معارف نزد امام سجاد ع به کوفه می رود. او در دوران حضور در   

 ن،یزُرارۀ بن أعکوفه موفق به جذب »ام اسود شیبانی دختر اعین« که خواهر زراره و خواهر 

و بازتاب این توفیق،  .  می شود  بود، به تشیع نیبن اع ریو بک نیحمران بن اع ن،یعبدالملک بن اع

فرد   نیاول  به تشیع روی می آورند. پس او برادرانش هم  10نفر از   8در نهایت توسط این خواهر

افراد   ریشدن سا عه یسبب ش  یو  عی شد و تش عهیش  یبود که به واسطه ابوخالد کابل ن یاز آل اع

های برادرش زراره را  از دنیا رفت. ام اسود، کسی است که چشم  ق۱۵۳او در  . د یخاندان گرد نیا

 امام صادق )ع(او را از راویان حدیث از  شهید ثانیو  جامع الرواۀصاحب  هنگام فوت بست

 )تنقیح المقال(  .اند دانسته 

+ 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B5%DB%B3_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A9_%D9%88_%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_(%D8%B9)
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 یک زن محور تشیع در بصره: 

خانه ماریه سعدیه عبدیه در بصره که محل تجمع مخفیانه شیعه در بصره بود و نامه سیدالشهدا  

 برای دعوت قیام در آنجا خوانده شد و حداقل چهار نفر از آن جمع جزو شهدای کربلا شدند

 

 

 

 صحیفه  26دعای ش  

 شیعیاندعای برای :  

 موضوع  ترجمه دعا ش

اللَّهمَُّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ تَوَلَّنیِ   ﴾1﴿ 1

فیِ جِبِرَانیِ وَ مَوَالیَِّ الْعاَرفِِینَ بِحَقِّناَ ، وَ  

 . الْمُناَبذِِینَ لِأَعْدَائِناَ باَِفْضَلِ وَلَایَتِکَ

خدایا! بر محمدّ و آلش درود فرست و سرپرستی   (1)

مرا، دربارۀ همسایگان و دوستانم که به حقّ ما آگاه و با  

دشمنان ما در مخالفت و ستیزند، به برترین  

 .ات به عهده گیرسرپرستی 

درخواست توفیق  

خدمتگزاری  

 برای شیعه 

وَ وفَِّقْهمُْ لِإقِاَمَةِ سُنَّتِکَ ، وَ الْأَخذِْ   ﴾2﴿ 2

بِمَحاَسِنِ أَدَبِکَ فیِ إِرفْاَقِ ضَعِیفِهمِْ ، وَ سدَِّ  

خَلَّتِهمِْ ، وَ عِیاَدَۀِ مَرِیضِهمِْ ، وَ هدَِایَةِ 

مُسْتَرْشدِهِمِْ ، وَ مُنَاصَحَةِ مُسْتَشِیرهِمِْ ، وَ  

أَسْرَارهِمِْ ، وَ سَتْرِ  تَعَهُّدِ قَادِمِهمِْ ، وَ کِتْمانِ 

عَوْرَاتِهمِْ ، وَ نُصْرَۀِ مَظْلُومِهمِْ ، وَ حُسْنِ 

مُوَاسَاتِهمِْ باِلْماَعُونِ ، وَ الْعَوْدِ عَلَیْهمِْ باِلْجدَِۀِ وَ  

 الْإفِْضَالِ ، وَ إِعْطَاءِ مَا یَجِبُ لَهُمْ قَبْلَ السُّؤَالِ 

و آنان را به این امور موفّق دار: برپا داشتن روش و   (2)

ات، فراگرفتن زیبندگی کمالات و صفات  طریقه

ات برای سود رساندن به ناتوانشان، جبران کردن  برازنده 

شان، عیادت بیمارشان، هدایت کردن تنگدستی

کنندگانشان و به عهده  مسافرشان، خیرخواهی مشورت 

گرفتن امور واردین بر آنان، پنهان داشتن اسرارشان،  

هایشان و  دیدهپوشاندن عیوبشان، یاری دادن به ستم

نیکو کمک کردن به آنان در مایحتاج زندگیشان،  

احسان به ایشان با مال و ثروت و بخشش فراوان، عطا  

 .کردن آنچه برای آنان لازم است پیش از درخواستشان

چشم انداز 

مطلوب در  

 جامعه شیعه 

وَ اجْعَلْنیِ اللَّهمَُّ أَجْزِی بِالْإِحْساَنِ  ﴾3﴿ 3

مُسِیئَهمُْ ، وَ أُعْرِضُ بِالتَّجاَوُزِ عَنْ ظَالِمِهمِْ ، وَ  

أَسْتَعْمِلُ حُسْنَ الظَّنِّ فیِ کاَفَّتِهمِْ ، وَ أَتَوَلَّى  

بِالْبِرِّ عاَمَّتَهمُْ ، وَ أَغُضُّ بَصَرِی عَنْهمُْ عِفَّةً ، وَ  

ی لَهمُْ تَوَاضُعاً ، وَ أَرِقُّ عَلَى أهَْلِ  أُلِینُ جاَنِبِ

الْبَلاَءِ مِنْهمُْ رَحْمَةً ، وَ أُسِرُّ لَهمُْ باِلْغَیْبِ مَودََّۀً ،  

وَ أُحِبُّ بَقاَءَ النِّعْمَةِ عِندَْهمُْ نُصْحاً ، وَ أُوجِبُ  

لَهمُْ ماَ أُوجِبُ لِحاَمَّتیِ ، وَ أَرْعىَ لَهُمْ مَا أَرْعىَ  

 . تیِلِخَاصَّ

خدایا! مرا چنان قرار ده که بدکارشان را به نیکی و   (3)

خوبی پاداش دهم و از ستمکارشان با گذشت و  

پوشی روی گردان شوم، درباره همة آنان  چشم 

گمانی را به کار گیرم، همة آنان را با نیکوکاری  خوش 

سرپرستی کنم، عفیفانه چشم از خطایشان بپوشم،  

فروتنانه با آنان نرم باشم، مهربانانه بر بلادیدۀ آنان رقّت  

آورم، در پنهان دوستی خود را بر آنان ظاهر سازم،  

خیرخواهانه دوام نعمتشان را بخواهم؛ آنچه برای اقوام  

دانم؛ برای آنان لازم بدانم، آنچه برای  خود لازم می 

 کنم، برای آنان رعایت کنممخصوصان خود رعایت می 

نقش آفرینی من  

در جامعه شیعه  

برای ارتقای  

 جایگاه آن
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اللَّهمَُّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ ارْزُقْنیِ  ﴾4﴿ 4

مِثْلَ ذَلِکَ مِنْهمُْ ، وَ اجْعَلْ لیِ أَوفْىَ الْحُظُوظِ  

فِیما عِندَْهمُْ ، وَ زِدهُْمْ بَصِیرَۀً فیِ حَقِّی، وَ  

مَعْرفَِةً بِفَضْلیِ حَتَّى یَسْعدَُوا بِی وَ أَسْعدََ بِهمِْ ،  

 الَمِینَ امِینَ رَبَّ الْعَ

خدایا! بر محمدّ و آلش درود فرست و مرا هم از   (4)

سوی ایشان، رفتاری به همین صورت نصیب کن؛ و  

هایی که نزد ایشان است، برای من قرار  ترین بهره کامل 

ده؛ و بصیرتشان را در حقّ من و معرفتشان را به فضل 

بخت شوند و من نیز  من افزون کن تا به خاطر من نیک 

دعایم   !بخت شوم؛ پروردگار جهانیانبه خاطر آنان نیک 

 را مستجاب کن 

توفیق همگرایی  

بین من )در  

نقش خواص( و  

آنان، جهت  

رسیدن به یک  

تعامل و توفیق  

مشترک جهان  

 شیعی
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29 
 آسیب شناسی

 سیر موفقیتم 

 (حمت زدائیعوامل ر)
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 29  ش 

 متن  موضوع

 آسیب شناسی مسیر موفقیت  موضوع 
   هشدارهای موفقیت

 )از قدر تا قدر با کمترین آسیب و ریزش( 

 برشماری آسیب های متنوع مسیر موفقیت و موانع آن:   متن دعا 

الَِسْتعَِاذَةِ مِنَ الْمَكَارِهِ وَ سَی ِيَ الْْخَْلًَقِ وَ   كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَیْهِ السَّلًَمُ فِي وَ :   صحیفه 8دعای 

 مَذاَم ِ الْْفَْعَالِ 
در این دعا اهتمام امام برای ماندن در مسیر بندگی و تکلیف بدور از آسیب ها و لغزش هاست لذا مواردی از این 

 دعا که ناظر به آسیب شناسی پیوسته و تلنگر به سالک برایحفظ سلامت مسیر است عبارتند از: 

اللَّهُمَّ إِنیِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَیَجَانِ الْحِرْصِ ، وَ سَوْرةَِ الْغَضَبِ ، وَ غَلبََةِ الْحَسَدِ  ﴾1﴿

 ... .   ، وَ ضَعْفِ الصَّبْرِ ، وَ قِلَّةِ الْقَنَاعَةِ، 

، وَ تَعَاطِی الْکُلْفَةِ ، وَ  ، وَ سنَِةِ الْغَفْلَةِوَ متَُابَعَةِ الْهَوَى ، وَ مُخَالَفَةِ الْهُدَى  ﴾2﴿

، وَ استِْصْغَارِ الْمَعْصِیَةِ ، وَ إِیثَارِ الْبَاطِلِ عَلَى الحَْقِّ ، وَ الْإِصْرَارِ عَلَى الْمَأْثَمِ 

  .استِْکْبَارِ الطَّاعَةِ

أَوْ أَنْ نَعْضُدَ ظَالِماً ، أَوْ نَخْذُلَ مَلْهُوفاً ، أَوْ نَرُومَ مَا لَیْسَ لنََا بِحَقٍّ ، أَوْ نَقُولَ   ﴾4﴿

 فِی الْعِلْمِ بِغیَْرِ عِلْمٍ 

وَ أَنْ نُعْجِبَ بِأَعْمَالِنَا ، وَ نَمُدَّ فِی وَ نَعُوذُ بِكَ أَنْ ننَْطَوِیَ عَلَى غِشِّ أَحَدٍ ،  ﴾5﴿

 آمَالِنَا 

 صحیفه سجادیه 8دعای  آدرس 

آورم از توفان حرص و تندی و شد ت خشم و چیرگی حسد و ناتوانی صبر و کمی قناعت و  خدایا! به تو پناه می (1) ترجمه 

 .ناسازگاری اخلًق و پافشاری و سماجت شهوت و عادت و خوی هواداریِ لجوجانه
غفلت و انجام کار سخت و پرمشق ت و  و پیروی از هوای نفس و ناسازگاری و تجاوز از هدایت و خواب  (2)

 .برتری دادن باطل بر حق و پافشاری بر گناه و کوچک شمردن نافرمانی و گناه و سنگین دانستن طاعت
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ای را تنها گذاریم، یا آنچه که برای ما  آوریم از این که ستمکاری را یاری کنیم، یا ستم دیدهخدایا! به تو پناه می (4)

 .حق نیست، بخواهیم؛ یا بدون آگاهی در امور علمی، سخن گوییم
آوریم از این که راه خیانت به کسی را بپیماییم و نسبت به کردارمان خودپسندی کنیم و  و به تو پناه می  (5)

 .آرزوهای خود را دور و دراز سازیم

 کمترین آسیب( )و ضرورت آمادگی برای ورود به متن زندگی روزمره با روز پایانی ماه مبارک رمضان   مناسبت 

)جنگی که به تصریح قرآن علت  و شکست اولیه مسلمانان در آن مانند جنگ اُحد مناسبت جنگ حٌنین  

شکست اولیه مسلمانان در ان، عُجب آنان به کثرت عددی خود بود. کثرت عددی بی کیفیت که ناشی از همراهی 

 نومسلمانان طلقای مکی به طمع غنیمت همراه منافقین مدنی و ... بود: 

یئْاً وَ ضاقَتْ عَلیَْکمُُ الأَْرضُْ بِما رَحُبَتْ  لَقَدْ نَصَرکَمُُ اللَّهُ فیِ مَواطِنَ کثَیِرَۀٍ وَ یَوْمَ حنَُیْنٍ إِذْ أَعْجبَتَْکمُْ کثَْرتَُکمُْ فَلمَْ تُغْنِ عنَْکمُْ شَ  »

 «(25توبه    –  ثمَُّ وَلیَّتْمُْ مُدْبِریِنَ

دعای  

 کمکی 

وَ ابْلُغْ بِأعَْماَرِناَ مَا بَیْنَ أَیْدِیناَ منِْ شهَْرِ وَ أَوجِْبْ لَناَ عُذْرَکَ عَلَى ماَ قَصَّرْناَ فیِهِ مِنْ حقَِّکَ ،   ﴾46﴿

فَإِذَا بَلَّغْتَنَاهُ فأَعَِنِّا عَلَى تَنَاولُِ ماَ أنَْتَ أَهْلُهُ منَِ الْعِبَادَۀِ ، وَ أدَِّناَ إِلَى الْقِیَامِ بمِاَ  رَمَضاَنَ الْمقُْبِلِ ،

وَ أَجْرِ لَناَ مِنْ صَالحِِ الْعمََلِ مَا یَکُونُ درَکَاً لِحقَِّکَ فِی الشَّهْرَیْنِ مِنْ شهُُورِ  یَسْتَحِقُّهُ مِنَ الطَّاعَةِ ،  

   .الدَّهْرِ

 = دعای وداع با ماه رمضان(   45)دعای 

عذر ما را در کوتاهی از ادای حقّت بپذیر و عمرهای ما را که پیش روی ماست، به ماه رمضان آینده  و   (46)

برسان؛ و چون ما را به آن رساندی، بر انجام عبادتی که شایسته توست، یاریمان فرما؛ و به انجام طاعتی که  

های روزگار، به  ای که سبب تدارک حقّ توست، در آن دو ماه از ماهسزاوار آن ماه است، برسان؛ و عمل شایسته

  .دست ما جاری فرما

رفتار انسانی اشاره دارد که موجب هلاک و سقوط و دور شدن از موفقیت   44امام در این دعا به  نکته 

)و برخی دیگر ناظر به  است. برخی از این موارد مستقیم به موضوع موانع موفقیت مربوط می شود 

 : مسئله گناه و معصیت است و برخی دیگر ...(
تعصّب بى جا    -8 افراط در شهوت -7سوءخلق    -6قناعت   -5کم صبرى    -4 حسد  - 3 غضب -2 هیجان حرص  -1

 -14گزینش حق بر باطل    -13جا  هاى بىمشقّت  -12خواب غفلت    -11مخالفت با هدایت    -10پیروى از هوا    -9

  -18فخر فروشى ثروتمندان    -17 سختى و سنگینى در برابر طاعت  -16 کوچک شمردن گناه  -15مداومت بر گناه  

 -22یارى ستمگران    -21ناسپاسى در برابر خوبى دیگران    -20 بدرفتارى با زیردستان  -19خوار شمردن تهیدستان  

  عُجب در عمل  -26 غشّ و خدعه  -25 از روى نادانى سخن گفتن  -24طلب ناحق    -23خوارکردن ستمدیدگان  

 -32هاى روزگار  سختى  -31تسلطّ شیطان    -30ناه صغیره  کوچک شمردن گ  -29 بدى باطن  -28آرزوى دراز    -27

زندگى در سختى    -37نیاز به مثل خود    -36شماتت دشمنان    -35نیافتن روزى    -34اسراف    -33ستمگرى پادشاه  

فرجام ناخوش    -42بدترین بدبختى    -41مصیبت اعظم    -40تأسف و حسرت بزرگ    -39بدون توشه اخروى    مرگ  -38

 افتادن در عِقاب و عذاب قیامت.   -44محرومیت از پاداش    -43

برای رسیدن به موفقیت جامع، آیا تنها امیدواری و مثبت اندیشی باید داشته باشیم؟ و  یا اینکه   پرسش 

 در این مسیر، خوف و هشدار هم وجود دارد؟ 

روانشناسی های موفقیت، برای انگیزه بخشی فقط بر مثبت اندیشی و امیدآفرینی توجه می  چرا 

 ترکیبی از خوف و رجاء به کار گرفته می شود؟؟ شود!!! ولی در نگاه دینی، 
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هشدارهای پیش روی مسیر موفقیت چیست؟ و کدام موانع در برابر برنامه سالیانه از قدر تا قدر  

 قرار دارد؟ 

 

معرفی آسیب های پیش روی برنامه یکساله و هشدار دادن نسبت به آن و توجه دهی سالک   هدف 

دعا در طول سال مانند ماه رمضان، به کنترل نفس خود بپردازد تا  طریق که با انس با عبادت و  

 در مسیر موفقیت دچار ریزش و سقوط نگردد 

انگیزه 

 سازی 

در مجموعه انُس با ادعیه صحیفه، بدنبال دستور العمل هایی برای کسب رحمت و محبت الهی  

در  بودیم تا بر اساس آن امکان رسیدن بهتر  و مطمئن تر به موفقیت پیش روی ما قرار گیرد.  

این مجموعه ایتدا با جلوه های رحمت الهی و فرصت های تغییر نگاه و سبک سازی مسیر آشنا  

شدیم و آنگاه در هفته ملکوتی و آسمانی قدر، برنامه های تقدیر و سرنوشت را شناخته و تمرین  

داشتیم. و در نهایت بر اساس این سیر و سلوک، زمینه ها و فرصت های اجتماعی نقش آفرینی  

فی شد. چون رحمت/محبت الهی در خلأ نازل نمی گردد و برای نزول رحمت باید حرکت و  معر

ا صورت بگیرد. و آخرین مرحله از پازل موفقیت، تلاش برای نصرت اولیاء  اقدامی هم از سوی م

 الله در بالاترین مرتبه در طول یکسال آینده و در یک روند فرایندی بود.  

 این که در آخرین مرحله از این مسیر، یک هشدار مهم لازم است:

یکسال پیش رو از این شب قدر تا شب قدر آینده، هم زمانی است قابل توجه و هم زمانی است  

که به سرعت خواهد گذشت. بدین جهت بر اساس الگوی تقسیم زمان که پیامبر اسلام ص  به  

دخترش آموخت، باید برای این زمان بر اساس ساختار شبانه روز، برنامه ریزی داشت. هم برنامه  

م زمان ها به استراحت و کار و عبادت و خانواده و ....، و هم زرنگی در متن این برنامه  ریزی تقسی

 ها برای بهره وری حداکثری مانند اُنس پیوسته با ذکر تسبیحات یا با وضو بودن پیوسته یا .... . 

هدف و افق مشخص  برای این یکسال هم هر کس ناظر به سنّ و شغل و جنسیت و ...، باید 

افق یکساله، برنامه  را تعریف کند. و آنگاه برای این یکساله زندگی )ناظر به هدف کلان زندگی( 

داشته باشد. برنامه ترکیبی از سعی  و تلاش با توسل و توکل و دعا و عبادت و عبودیت، تا باین  

این سیکل ترکیبی ؛ زمینه برای نزول بیشترین رحمت و محبت الهی در طول یکسال آینده  

 فراهم شود. 

 منتهی؛ هشدار: 

استفاده از نظام سیکل ترکیبی امکانات دنیوی به همراه امدادهای معنوی، می تواند در برخی از  

مراحل زندگی، موجب تسریع موفقیت های اولیه گردد. در این صورت ممکن است آدمی از این  

موفقیت های اولیه، دچار غرور و خودبینی )عُجب( بشود. و این خود بینی باعث شود که یا سطح  

یّت سعی و تلاش ادمی پایین بیاید و یا از ارزش کیفی ان بکاهد. و در هر صورت آدمی به  و کم

 جای رشد فرایندی، وارد چرخه تکرار در عمل شود. 
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 هشدار دیگر:

این که برنامه طراحی طی مسیر موفقیت به عنوان برنامه های گام به گام یکساله، ممکن است به  

علت ضعف در معنویت و عبودیت، موجب خستگی تدریجی آدمی شده و این خستگی او را  

 بتدریج از ادامه مسیر با قدرت و قوت اولیه بازدارد.  

 پس آدمی با دو هشدار در مسیر موفقیت روبرو است: 

هشدار افت کمّی و ظاهری و عددی و اماری عمل = کسالت و تنبلی و خستگی و روزمرگی   -

 و ...  .پ 

 هشدار افت کیفی عمل = از جهت نابودسازی ساحت معنوی عمل و تهی سازی آن از درون  -

هر دوی این عوارض باعث سدّ راه موفقیت می شود. و سدّ راه موفقیت یعنی دور شدن از  و 

   رحمت و محبت الهی با وجود نمایش ظاهری در مسیر بود!!!!

متقاعد  

سازی و  

 اقناع 

زمان امری رو به جلو است. زمان نه توقف دارد و نه کند می شود و نه حتی سریعتر می شود.  

ولی بر بستر چرخش شبانه روز فرصت های زمانی متوالی برای ماآفریده می شوند و در اختیار ما  

 قرار می گیرند.

در این روند و فایند زمانی، چون ما تنها موجود انسانی نیستیم، مجموعه ای عوامل مشغول   

 اثرگذاری پیوسته هستند: 

 خدایی که مشغول فیض پیوسته و رو به جلو هست. -

 حال راهبری کلان عالم هست. امام زمانی که پیوسته در  -

 شیطان که پیوسته در حال مانع تراشی است -

دامنه متنوع نظام ها و جریانات باطل که متکی بر امکانات دنیوی حود، در حال رشد و   -

 توسعه فراگیر هستند 

پس نظام هستی پیوسته حرکتی رو به جلو دارد. و تابعی از رفتار من نیست. البته رفتار من می  

 تواند یک پازل مثبت یا منفی باشد ولی همیشه تابعی از جریانات مسلط بر جهان هستی است.

 در این صورت: 

اگر در فرایند یکساله آینده به هر دلیلی دچار آفُت کمی و یا کیفی عملکرد ویم، این امر باعث  

لطمه ای مهم به جبهه حق خواهد شد. چون جبهه حق همیشه در افلیت کمّی و عددی و آماری  

بوده است و به هر میزان در یکی از اعضا و افراد دچار نقص و مشکل شود، به همان میزان اصل  

 ان حق دچار مشکل خواهد شد.جری

 بدین جهت است مراقبت کمیّ و کیفی از برنامه ها یکی از اصول مهم در راه موفقیت است. 

ۚرفتار

 سازی 

ها در مسیر موفقیت مورد توجه قرار  در فرهنگ دعاهای معصومین مجموعه ای متنوع از آسیب  

گرفته و بر اساس آنها حتی در قالب دعا، آدمی موظف به آسیب شناسی، به  روز رسانی ، و تست  

 سلامت مسیر در حال اجرا است.
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در این فرهنگ، با انس با ادعیه ضمانتی و بیمه ساز،  آدمی پیوسته مراقب حال خویش و احوال  

خویشتن می گردد. بدینگونه که به جای تمرکز نگاه بر خروجی ها و عملکردهای فردی که می  

 تواند غرور آفرین باشد، نگاه تلنگر زننده جایگزین نگاه بزرگنمایی می شود. 

 بدین معنا که: 

وقتی کاری مهم و بزرگ از ما انجام شود، بر اساس قانون شیفتگی به عملکرد و خروجی های  

لذت عمل و تعریف و تمجید عمل شده، آن عمل را از خود  انسانی، آدمی ممکن است گرفتار 

چنان بزرگ ببیند که در این برزگ بینی و بزرگنمایی متوقف شود. و بر اساس این بزرگنمایی 

برای خود درخواست اعتبار و جایگاه و مقامات توهمی کند!! و حتی بر اساس یک عمل بزرگ،  

 شود!!! دچار توقف در ان شده و از استمرار عمل غافل 

 راه درمان در این موارد: 

تذکر دادن پیوسته، خط جاری زمان، جریان تند زایش نیازهای جبهه حق و جریان گسترده و  

کمی و عددی و اماری توسعه باطل و ... است. اگر آدمی پیوسته وسعت نیاز و گستردگی تولید  

جبهه باطل و مقابل را متوجه باشد، در این صورت دیگر دچار بزرگنمایی در عمل نمی شود. بلکه  

ام شده را یک امر زمانی تمام شده دیده که باید با زایش جدید استمرار یابد. و در این  عمل انج

 صورت است که ادمی: 

به جای توقف در زمان، وارد یک زایش پیوسته با نگاه پیوسته به دامنه نیازها و گستره زایش  

 جریان های رقیب خواهد شد.

جمع  

 بندی 

در فرهنگ ادعیه، خصوصا  ادعیه مهدوی، که اصول آن هم در ادعیه صحیفه معرفی شد، آدمی  

در سبک زندگی دینی باید در »اتصال لحظه به لحظه و پیوسته« و »سعی مدام« و »زایش  

 روزامد« باشد. تا دچار تقدم یا تأخر نسبت به زمان و امام زمان و ... نشود. 

در این برنامه: آدمی با در نظر گرفتن مسئله زمان و حق و باطل زمانی، دیگر حق ندارد دچار  

و  »تنبلی و کسالت و خستگی و بهانه گیری و یا برشماری خاطرات و موفقیت های پیشین 

 بزرگنمایی عملگردهای در زمان« باشد. 

 بلکه:

شده و  با گذر از هر عمل انجام شده و کوچک انگاری آن در درون خود، وارد عمل و برنامه بعدی 

 سعی کند عمل بعدی نسبت به قبلی، ارتقای نسبی کمّی و کیفی داشته باشد.

این ضرورت هوشیاری نسبت به مبتلا نشدن به آسییب های عمل و ضرورت به روز رسانی برنامه  

 عملیاتی از جهت اخلاقی و برنامه ای و ...، یکی از دغدغه های اصلی در دعاهای صحیفه است. 

پاسخ به 

 شبهه

 : سوال

در برنامه های موفقیت در روانشناسی های معاصر، بر »اعتماد به نفس« و خود بزرگ بینی و  

مانور بر روی موفقیت ها و بزرگنمایی انها توجه ویژه می شود، ولی در فرهنگ دینی و ادعیه امام  
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سجاد ع این وضعیت و رویکرد به چشم نمی خورد؟!  و بلکه بیشتر نگاه هشداریو و انتقادی  

 هست!! چرا؟؟؟

 ج:

در روانشناسی های معاصر و زرد، موفقیت به معنی رسیدن به بالاترین مرتبه از ثروت و شهرت  

فردی است!!! و حتی نگاه انسان دوستی هم برای ایجاد حال خوش انسانی است تا بر بستر آن  

امکان تلاش بیشتر برای کسب ثروت بیشتر فراهم شود. لذا موفقیت رویکردی تماما مادی و  

دی و ... می یابد و ارزش های انسانی و اخلاقی هم در آن، سمت و سوی مادیت پیدا زمینی و فر

 می کند.

ولی در نگاه فطری و مکتب اهلبیت، انسان باید نگاه جامع به جهان هستی و جهان انسانیت و  

جتی ساحت های چند لایه وجودی خود داشته باشد. و موفقیت را یک امری چند لایه و متعالی  

و فرافردی ببیند. موفقیت در این نگاه یک مسیر دشوار و آکنده با وسوسه ها و دشمنی ها و  

بادهای مخالف فراوان است که ماندن در مسیر ان، نیازمند تزریق پیوسته انرژی و و   مشکلات و 

 روحیه است.  

و نکته دیگر این که اصولا موفقیت در این نگاه، رسیدن به مقصد نیست. چون مقصد در این  

مسیر یک مقصد کلان انسانی است که ما تنها پازل کوچکی از آن هستیم.  و در این صورت  

 مقصد: 

 مقصد، در مسیر بودن است!!! 

یعنی همین که آدمی در طول یکسال در مسیر باشد و دچار ریزش نشود و دچار تقدم و تاخر  

نسبت به راهبر زمانه نشود و از جریان های همسوی باطل عقب نیفتد، و ...؛ این خودش موفقیت  

 است. 

لذا موفقیت در زندگی دینی، هیچگاه نه بازنشستگی دارد و نه خط پایان رسیدن دارد ، بلکه تا  

نفس هست و حیات هست، به مقدار توان و اعتبار و ...، باید سعی و تلاش باشد آن هم سعی و  

تلاشی که باید روندی رو به رشد داشته باشد. و در هر مرحله ازموفقیت به جای نگاه به آن  

 یت باید به مسیر پیش رو و برنامه های باقیمانده نگریست و ... . موفق 

بدین جهت است که مراقبت از حفظ مسیر و مراقبت از حفظ نشاط و مراقبت از لغزش ها، باید  

 برنامه هر روز مومن در طول زندگی دینی باشد.  

 

آیات 
)تفسیر 

 قرآنی(

أَنَّهُمْ  »قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُمْ باِلْأَخسَْرِینَ أعَْمالاً * الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیهُُمْ فیِ الْحَیاۀِ الدُّنْیا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ 

)مردم( در کارها، چه کسانى   نیکارتران ییُحْسِنُونَ صُنْعاً«. بگو: آیا به شما خبر دهیم که ز

کار   پندارند ی م حال،نیدر زندگى دنیا گم )و نابود( شده باا شانیهاها که تلاش هستند؟ * آن 

 .دهند ی نیک انجام م
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آیات 

  29جزء 

 =   2ملک 

ادعیه  

کمکی از  

 صحیفه
)تفسیر دعا 

 به دعا(

 آسیب عُجب و غرور و تکبر در برابر مسیر موفقیت:

هاَ ، وَ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ لاَ تَرفَْعْنِی فِی النَّاسِ درََجَةً إِلَّا حَططَْتَنِی عِنْدَ نَفسِْی مِثْلَ ﴾4﴿

  . لاَ تُحْدِثْ لِی عِزّاً ظاَهِراً إِلَّا أَحْدَثْتَ لِی ذِلَّةً باَطِنةًَ عِنْدَ نفَسْیِ بِقَدَرِهاَ

 ( 20)دعای 

که به همان اندازه نزد  مرا نزد مردم بلند مکن، مگر آن خدایا! بر محمدّ و آلش درود فرست و درجه و مرتبه (4)

که به همان اندازه، خواری باطنی برایم ایجاد  خودم پَست گردانی؛ و عزّت آشکاری برایم ایجاد مکن، مگر آن

  .کنی

+ 

 آسان سازی راه موفقیت:دعای 

اللَّهُمَّ اخْتِمْ بِعفَْوکَِ أَجَلیِ ، وَ حقَِّقْ فِی رَجاَءِ رَحمَْتِکَ أَمَلِی ، وَ سهَِّلْ إِلَى بُلُوغِ رِضاَکَ سُبُلِی   ﴾28﴿

  . ، وَ حسَِّنْ فِی جَمِیعِ أَحْوَالِی عمََلِی
 ( 20)دعای 

هایم را برای خدایا! مدّت عمرم را به عفو و بخششت پایان ده و آرزویم را در امید به رحمتت تحقّق ده و راه (28)

  .ات هموار ساز و در تمام احوال، کردارم را نیکو گردانرسیدن به خشنودی 

+ 

 رضایت به قضا و قدرت به ما عطا کن تا پیوسته در مسیر موفقیت باشیم:

تَعجِْیلَ ماَ  وَ أَلهِْمْناَ الاِنْقیَِادَ لمَِا أَوْردَتَْ عَلَیْناَ مِنْ مشَِیَّتِکَ حَتَّى لاَ نُحِبَّ تأَْخِیرَ مَا عَجَّلْتَ ، وَ لاَ  ﴾5﴿

  . أخََّرْتَ ، وَ لاَ نَکْرهََ مَا أحَْببَْتَ ، وَ لاَ نتََخیََّرَ ماَ کرَهِْتَ
 ( 33)دعای  

ات بر ما وارد کردی، به ما الهام کن؛ تا عقب انداختن آنچه را پیش  و گردن نهادن آنچه از مشیّت و اراده (5)

انداختی و پیش انداختن آنچه را عقب انداختی، دوست نداشته باشیم و هر آنچه را دوست داری ناپسند نشماریم؛  

  .و آنچه را ناپسند داشتی، انتخاب نکنیم

+ 

 زندگی:  در مسیر موفقیت در طولدعای ثبات قدم 

  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ طیَِّبْ بِقضَاَئِکَ نفَسِْی ، وَ وَسِّعْ بِمَوَاقعِِ حکُْمِکَ صَدْریِ ، وَ هَبْ ﴾3﴿

عنَِّی أَوْفَرَ   تَلِیَ الثِّقةََ لِأقُِرَّ مَعهََا بِأَنَّ قَضاَءکََ لمَْ یجَْرِ إِلَّا بِالخِْیَرَۀِ ، وَ اجْعلَْ شُکْرِی لَکَ علََى ماَ زوََیْ

 مِنْ شُکْرِی إِیَّاک عَلَی مَا خَوَّلْتنَِی  
 ( 35)دعای  

ام را به موارد فرمانت گشاده فرما و به من  خوش کن و سینهخدایا! بر محمدّ و آلش درود فرست و مرا به مقرّراتت دل  (3)

مقرّرات تو، جز به آنچه خیر است روان نشده؛ و شکرم را برای  حالت اعتماد و اطمینان بخش؛ تا به وسیلة آن اقرار کنم که  
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تر قرار  حضرتت نسبت به آنچه از من دور داشتی و عطایش را دریغ کردی، از شکرم بر آنچه به من عنایت فرمودی، افزون

  .ده

+ 

 ضرورت مراقبت از رها شدگی در مسیر موفقیت:

وَ أَیِّدْنِی بِتَوْفِیقِکَ وَ تسَْدِیدِکَ ، وَ أعَِنِّی عَلَى صَالحِِ النِّیَّةِ ، وَ مَرْضِیِّ الْقوَْلِ ، وَ مسُتَْحسَْنِ   ﴾113﴿

  وَ لاَ تَکِلْنیِ إِلىَ حَوْلیِ وَ قُوَّتیِ دُونَ حَوْلِکَ وَ قُوَّتِکَالْعمََلِ ، 

  = دعای عرفه(  47)دعای 

ام ده و مرا شایسته و گفتار پسندیده و عمل نیک یاریات حمایتم فرما و بر نیّت و به توفیق و راهنمایی (113)

  .ام وامگذارات، به قدرت و تواناییبدون قدرت و توانایی

)تفکیک نگرش درونی از   از عوامل موفقیت، مدیریت واکنش ها و احساسات اجتماعی و درونی است

 قضاوت اجتماعی(:  

وَ ذَلِّلْنیِ بَیْنَ یَدَیْکَ ، وَ أعَِزَّنِی عِنْدَ خَلْقکَِ ، وَ ضَعْنیِ إِذَا خَلَوْتُ بِکَ ، وَ ارفَْعْنِی بیَْنَ  ﴾118﴿

  . عِباَدِکَ ، وَ أغَْنِنِی عمََّنْ هُوَ غَنیٌِّ عَنِّی ، وَ زدِْنِی إِلیَْکَ فَاقَةً وَ فَقرْاً

کنم، حقیر و پستم کن؛ ولی در میان که با تو خلوت می هنگامی  .و مرا پیش رویت ذلیل و نزد بندگانت عزیز کن (118)

  .ام در پیشگاه خود بیافزانیازم کن و بر نداری و تهیدستی نیاز است بیکه از من بیام فرما. از آن بندگانت بلندمرتبه

+ 

 سقوط در مسیر زندگی خطر هشدار به 

وَ لاَ تَجْعَلْنیِ عِظَةً لمَِنِ  وَ لاَ تَذَرنِْی فِی طُغْیاَنیِ عَامهِاً ، وَ لاَ فِی غَمْرَتِی ساَهِیاً حَتَّى حِینٍ ،   ﴾124﴿

وَ لاَ تسَْتَبدِْلْ بِی  ، وَ لاَ نکََالاً لمَِنِ اعْتَبَرَ ، وَ لاَ فِتنَْةً لمَِنْ نَظرََ ، وَ لاَ تمَْکُرْ بیِ فِیمَنْ تمَْکُرُ بهِِ ، اتَّعَظَ 

، وَ لاَ  وَ لاَ تغَُیِّرْ لِی اسْماً ، وَ لاَ تُبَدِّلْ لِی جسِْماً ، وَ لاَ تَتَّخِذنِْی هُزُواً لِخَلقِْکَ ، وَ لاَ سُخْرِیاًّ لَکَ  غَیْرِی ، 

  . تَبَعاً إِلَّا لِمَرضَْاتِکَ ، وَ لَا مُمْتهََناً إِلَّا بِالِانْتِقَامِ لَکَ

 ( 47)دعای 

ها،  کاریخبر وامگذار؛ و بر اثر خلافام بیام سرگردان و در گرداب نادانیو مرا تا زمان مرگم در سرکشی (124)

مایة پند برای کسی که پند پذیرد و عبرت برای کسی که عبرت گیرد و سبب فتنه و آزمایش برای کسی که  

کنی، کیفر مکن؛ و در ایمان و عمل،  خاطر مکرشان کیفر میدقّت کند، قرار مده؛ و مرا در زمرۀ کسانی که به

دیگری را به جای من انتخاب مکن؛ و نامم را از دفتر سعادتمندان تغییر مده و بدنم را دگرگون مساز و مرا مورد  

ات و انتقام گرفتن از دشمنانت،  استهزاء بندگانت و مسخرۀ خود قرار مده؛ و مرا جز برای دنبال کردن خشنودی 

  .به خدمت مگیر

+ 

 اصلاح مسیر با شرط عدم بازگشت به خطا:ضرورت  در صورت رخداد خطا در مسیر موفقیت، 

وَ لَکَ یَا رَبِّ شَرْطِی أَلَّا أعَُودَ فیِ مَکْرُوهِکَ ، وَ ضَماَنیِ أَنْ لاَ أَرْجِعَ فِی مَذْمُومکَِ ، وَ عهَْدِی   ﴾16﴿

  . أَنْ أَهْجُرَ جَمِیعَ مَعاَصِیکَ
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 ( 31)دعای  

ای پروردگارم! من هم در برابر این همه عنایات تو تعهدّ و شرطم این است که به آنچه پسند تو نیست  (16)

بازنیایم و ضمانتم این است که به آنچه مورد نکوهش توست بازنگردم و پیمانم این است که از تمام گناهانت  

  .دوری کنم

+ 

 دعا برای کسب توفیق در مسیر زندگی: 

ی وَ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلهِِ ، وَ وَفِّقْنِی لِقَبوُلِ ماَ قَضیَتَْ لِی وَ عَلیََّ وَ رَضِّنِی بِماَ أَخَذْتَ لِ ﴾13﴿

  . مِنِّی ، وَ اهْدِنِی لِلَّتِی هیَِ أَقْومَُ ، وَ اسْتَعمِْلْنِی بِماَ هُوَ أَسْلَمُ 
 ( 14)دعای  

ای موفّق دار و  آلش درود فرست و مرا به پذیرفتن هر سود و زیانی که برایم مقرر کردهخدایا! بر محمدّ و  (13)

ترین راه هدایتم کن و به  ستانی، خشنود ساز؛ و به راستمرا به آنچه از دیگری برای من و از من برای دیگری می

  .ترین برنامه به کارم گمارسالم

+ 

 .هوَُ أَرْضَى اللَّهُمَّ وَ أَنْطِقْنیِ بِالهُْدَى، وَ أَلهِْمْنِی التَّقْوَى، وَ وفَِّقْنیِ للَِّتِی هیَِ أَزْکَى، وَ اسْتَعمِْلْنِی بِماَ
 ( 20)دعای  

بار خدایا مرا به هدایت و راهنمائى )بدین حق( گویا فرما، و پرهیزکارى را به من الهام نما )در دل من انداز( و به  

 تر است بگمارم تر )بهترین روشها( است توفیقم ده، و به کارى که )نزد تو( پسندیدهروشى که پاکیزه

+ 

 دعا برای نجات از حیرت در مسیر موفقیت:

وَ أَصْلِحْنِی بِکَرَمِکَ، وَ دَاوِنیِ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ادْرَأْ عَنِّی بِلُطفِْکَ، وَ اغْذُنِی بِنعِْمَتِکَ، 

، وَ إِذَا  بِصُنْعِکَ، وَ أظَِلَّنِی فِی ذَرَاکَ، وَ جَلِّلْنِی رِضاَکَ، وَ وفَِّقْنِی إِذَا اشْتکََلَتْ عَلَیَّ الْأُمُورُ لأَِهْداَهاَ

 .اتشَاَبهََتِ الْأعَمَْالُ لِأَزْکاَهَا، وَ إِذاَ تَناَقَضَتِ المِْلَلُ لِأَرْضاَهَ

+ 

 ضرورت نگاه جامع به برنامه موفقیت بین مقدورات خود، تکالیف الهی و حقوق اجتماعی: 

أَلزَْمْتَنِیهِ وَ فَرَضْتَهُ عَلَیَّ لکََ فیِ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اقْضِ عَنِّی کلَُّ ماَ 

رَتِی، وَ  طاَعَتِکَ أَوْ لِخَلْقٍ مِنْ خَلْقِکَ وَ إِنْ ضَعُفَ عَنْ ذلَِکَ بَدَنِی، وَ وهَنََتْ عَنْهُ قُوَّتیِ، وَ لَمْ تَنَلْهُ مقَدُْ

 .وْ نسَِیتهُُلَمْ یسََعهُْ مَالیِ وَ لاَ ذاَتُ یَدیِ، ذَکَرْتهُُ أَ 
 ( 22)دعای  

اى از بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست، و مرا به انجام آنچه که در جهتى از جهات براى خود یا براى آفریده

اى توفیق ده اگر چه بدنم از بجا آوردنش ناتوان و نیرویم از آن سستى آفریدگانت بر من لازم و واجب گردانیده

ام گنجایش آن را نداشته باشد، خواه آن را به یاد داشته یا فراموش  توانائیم به آن نرسد، و دارائى و سرمایهورزد، و 

 کرده باشم 

+ 



365 
 

 سند چشم انداز موفقیت تا بی نهایت:

نُ بِهِ مِنْ  فهََبْ لِی یاَ إِلهَِی مِنْ رحَْمتَِکَ وَ دَوَامِ توَْفِیقِکَ مَا أَتَّخِذُهُ سُلَّماً أعَْرُجُ بِهِ إِلَى رِضْواَنِکَ، وَ آمَ 

 .عِقاَبِکَ، یاَ أَرْحَمَ الرَّاحمِِینَ
 ( 49)دعای  

از رحمت و مهربانى و همیشگى توفیق و راهنمائى خود به من ببخش آنچه که آن را نردبان  -اى خداى من -پس

ى آن به سوى خشنودیت بالا روم )آن را به دست آورم( و از عقاب و کیفرت ایمن گردم،  قرار دهم که به وسیله

 .اى مهربانترین مهربانان

+ 

 :موفقیتدعای ثبات قدم در مسیر 

ءٍ مِنْ  جْعلَْ لشَِیْفَأَیِّدْنَا بِتَوْفِیقِکَ، وَ سَدِّدْنَا بِتسَدِْیدِکَ، وَ أَعْمِ أبَْصَارَ قُلُوبِناَ عَمَّا خَالَفَ مَحَبَّتکََ، وَ لاَ تَ

 .مَعصِْیَتِکَجَوَارحِِناَ نُفُوذاً فِی 
 ( 9)دعای  

پس ما را به توفیق )جور شدن اسباب کار از جانب( خود کمک کن، و به راه راست خود راهنمائیمان فرما، و  

ى دلهامان را از آنچه خلاف دوستى تو است کور گردان، و اندامى از اندامهاى ما را در معصیت و نافرمانیت دیده

اى در اندیشه نگذرانیم و گرد معاصى نرویم و رضاى تو را به دست فرومبر )ما را توفیق ده که آنچه نهى کرده

 آوریم

دعای  

غیر  

 صحیفه

 دعای ابوحمزه: 

وَحسََّنْتَ عَمَلَهُ،  ، وَاجْعَلْنىِ ممَِّنْ أَطلَْتَ عُمْرهَُ،  وأََصْلحِْ جَمِیعَ أَحْوالِىوَ أَرغِْدْ عَیْشِى، وأََظهِْرْ مُروَُّتِى، 

فىِ أَدْومَِ السُّروُرِ، وَأَسْبَغِ الْکَرامةَِ، وَأَتَمِّ   وَأَتْممَْتَ عَلَیْهِ نعِْمَتَکَ، وَرَضِیتَ عَنْهُ، وَأحَْیَیْتَهُ حَیاۀً طَیِّبَةً 

 الْعیَْشِ إِنَّکَ تَفْعلَُ ماَ تشَاءُ وَلاَ یَفْعَلُ ماَ یشَاءُ غَیْرُکَ؛ 

+ 

الْبخُْلِ وَالْغفَْلةَِ وَالْقَسْوۀَِ وَالْمسَْکَنةَِ وَالْفقَْرِ  وَالْجُبنِْ وَ  وَالْهَمِّ  وَالفْشََلِ الْکسَلَِ مِنَ بِکَ  أعَُوذُ  إنِِّى هُمَّاللّ

لاَیشَْبَعُ،    وَالْفاقةَِ وَکُلِّ بَلِیَّةٍ وَالْفَواحشِِ ماَ ظهََرَ مِنهْا وَمَا بَطَنَ، وَأعَُوذُ بکَِ مِنْ نفَْسٍ لَاتَقْنعَُ، وَ بَطْنٍ

وعََلَى   وَمالِى   وَدِینىِ  نفَسِْىلٍ لاَیَنفَْعُ، وأََعُوذُ بِکَ یاَ ربَِّ عَلَى وَقلَْبٍ لَایَخشَْعُ، وَدعُاءٍ لاَیسُْمَعُ، وعََمَ

 إِنَّکَ أنَْتَ السَّمِیعُ العَْلِیمُ؛  الرَّجِیمِ، الشَّیْطانِ مِنَ  رزََقْتَنِى  ماَ جَمِیعِ

 زمان غیبت : در دعای 
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وَالطَّرِیقةََ   ، وَالْمَحَجَّةَ الْعظُْمَى  ،یَدَیْهِ مِنهْاجَ الهُْدَى  علَىَ بِناَ تسَْلُکَ ، حَتَّى فَقَوِّ قُلُوبَنا عَلَى الإِْیمانِ بهِِ

وَاجْعَلْنا فیِ حِزْبِهِ وَأعَْوانِهِ وَأنَْصارِهِ وَالرَّاضِینَ بِفِعْلهِِ،   ، مُتابَعَتهِِوثَبَِّتْنا عَلَى  طاعَتِهِ، وَقَوِّنا عَلَى   ،الْوُسْطَى

 عِنْدَ وَفاتِنا،  وَلاَ   حَیَاتِنا فِی  لِکَ وَلاَ تسَْلُبْنا ذ

گفت: اگر در سه  امام صادق )علیه الصلاۀ و السلام( فرمودند: ابلیس )علیه اللعنة( به لشکر خود   احادیث 

شود: »لَمْ أبَُالِ ماَ عمَِلَ« دیگر برای  چیز به فرزندان آدم مسلط شوم، دیگر خیال من راحت می

خواهد حج برود، هر قدر خواهد چه کاری انجام دهد. هر قدر می من مهم نیست که او می 

خواهد سحرخیزی کند، هر قدر  خواهد علم بیندوزد، هر قدر می خواهد جهاد برود، هر قدر می می 

قدر  خواهد مجالس روضه بگیرد، دیگر برای من مهم نیست. امام صادق )علیه السلام( این می 

دهد. سرّ آن چیست؟ ابلیس گفت: »فإَِنَّهُ غیَْرُ مَقبْوُلٍ« هر  واضح پشت این پرده را به ما نشان می 

 پذیرند. آن سه چیز عبارتند از:خواهد بکند، از او نمیکاری می 

 .بیاید  او  چشم به  اصطلاح به .  ببیند  زیاد  را خود  عمل عَمَلَهُ«  استَْکْثَرَ  »إِذَا( الف 

 .کند   فراموش  را خود  گناه  ذَنْبَهُ«  نسَِیَ »وَ ( ب 

 .شود وارد   او شخصیت  و  فکر  به عُجب الْعُجْبُ«  دَخَلَهُ   »وَ( ج 

از سیره  

 اهلبیت 

علم و ... از علمای اهلسنت با تاکید بر امام  مواجهه انتقادی امامان شیعه با مدعیان تصوف یا 

سجاد تا امام صادق ع )چون در این مقطع مرزبندی شیعی آشکار هنوز شکل نگرفته بود و  

 علمای عامه سعی می کردند با بزرگنمایی خود، خود را صاحب لحیه و جایگاه معرفی کنند.

 مواردی مانند مواجهه امام سجاد ع با حسن بصری و یا امام صادق ع با عنوان بصری و ....

+ 

امام شیعه و سرزنش برخی از اصحاب ناشی از اعمالی که از آنان به ایشان عرضه شده بود و  

استمرار آن می توانست سدّ راه تعالی و کمال انها باشد ) مانند یکی از انها که در مسیر سفر حج  

 با همراه خود دعوا و مشاجره کرده بود(. 

+ 

ابوالصّباّح به   ان یم نی. در امیالسلام بود ه ی: در محضر امام صادق علد یگو یم  ریحنان بن سد 

  ای. امام گوم یکن  یزخم زبان و اهانت را تحمّل م  اریحضرت گفت: ما از مخالفان، به خاطر شما، بس

  د؟یشنو ی که با من ارتباط دارند، چه م ی به ابوالصّباّح رو کرد و فرمود: شما از مردم یبا شگفت
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:  ند یگو  یدهد، آنها م   یرخ م  یی از مخالفان بگو مگو ی کیو  انیعیاز ش  ی کی ن یکه ب ی گفت: هنگام

کنند؟ ابوالصّباّح گفت:   ی . امام فرمود: به نام من شما را سرزنش مد یهست ی بد  ی ها یشما جعفر

 :بله! امام در پاسخ او فرمود

 

من اشتدّ ورعه و عمل لخالقه و رجا ثوابَهَ فَهؤلاء   یجعفراً منکم. انّما اصحاب تَّبِعُ یَاقلَّ و اللّه من   »ما

  نیا ی من دارا عهیجعفر باشند! همانا ش  رو یکه پ  یکم اند آنان اری ؛ به خدا قسم بس15یاَصحاب

دهند. و فقط   ی انجام م ادتخدا، کار و عب ی و فقط برا ند یبا ورع و باتقوا ارینشانه ها هستند: بس

 من هستند.«  روانیپ نانیا ، یثواب و پاداش دارند. آر د یاز خدا، ام

  مواجهه امام سجاد ع با شبلی:  حکایات 

امام زین العابدین)ع( در بازگشت از سفر حج به شبلی فرمودند: حج به جا آورده ای شبلی؟ شبلی عرض کرد، بله  

یابن رسول الله)ص(. امام)ع( فرمودند: آیا در میقات فرود آمدی، جامه های دوخته از تن کنده ای و غسل 

داشتی که لباس گناه از تن خود خلع کرده   نمودی؟ شبلی عرض کرد: بله! امام فرمودند: آیا در آن موقع نیت آن

آیا به هنگام برهنه شدن از لباس دوخته ات  :و جامه طاعت می پوشی؟ شبلی عرض کرد: خیر! امام )ع( فرمودند

توجه به این معنی داشتی که از ریا و نفاق و ورود در کارهای شبهه ناک دور شده و بر کنار می گردی؟شبلی 

عرض کرد: خیر! امام)ع( فرمودند: بنابراین نه در میقات فرود آمده ای و نه از لباس دوخته مجرد گشته ای و نه  

 !غسل نموده ای

سپس امام)ع( فرمودند: آیا خود را از کثافات بدن تنظیف نمودی و موهای زائد را از بدن زدودی؟ آنگاه لباس  

آری! امام فرمودند: آیا همزمان با تنظیف بدن این چنین  :احرام پوشیده و پیمان حج بستی؟ شبلی عرض کرد

امام)ع(   !نیت کردی که با داروی توبه خالص کثافات گناه را از قلب و جانت بزدائی؟ شبلی عرض کرد: خیر

فرمودند: آیا موقع محرم شدن متوجه این معنی بودی که تمام آنچه را که خداوند حرام کرده بر خود تحریم 

نمایی و دیگر هرگز پیرامون آن نگردی؟ شبلی عرض کرد: خیر! امام)ع( فرمودند: آیا به هنگام عقد الحج و بستن  

که هرگونه عهد و قرار داد با غیرخدا را )که برخلاف رضای خداست( منحل کرده و  پیمان حج بر این نیت بودی  

زیر پا نهادی و تنها با خدا عقد عبودیت و بندگی بستی؟ شبلی عرض کرد: خیر! امام )ع( فرمودند: پس با نداشتن 

 !چنین قصدی در حقیقت نه تنظیف نموده ای و نه مُحرم شده و نه پیمان حج بسته ای

  ..... 

 ..... 

 ..... 

امام)ع( فرمودند: آیا موقع ذبح قربانی نیتت این بود که با تمسک به حقیقت پرهیز و ورع حنجره طمع را بریدی  

و از سنت ابراهیم)ع( پیروی نمودی که با ذبح فرزند و میوه قلب خود سنت بندگی با اخلاص و تقرب به درگاه  
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خداوند را برای آیندگان بعد از خویش پایه گذاری نمود و معنای واقعی توحید، رضا و تسلیم را به دنیا نشان داد؟  

شبلی گفت: خیر! امام )ع( فرمود: آیا بعد از اینکه از منا به مکه مراجعت کرده ای و به طواف بیت پرداختی 

اکنون با بهره کافی از رحمت خداوند به محیط اطاعت و بندگی وارد شدی و دست بر    متذکر این معنی بودی که

دامن حب خداوند زده ای، وظائف واجب بندگی را به پایان رسانده و در مقام قرب خداوند منزل گرفته ای؟ 

 شبلی عرض کرد: خیر!  

در این موقع امام زین العابدین علیه السلام فرمودند: پس بنابراین تو نه به منا رفته ای و نه رمی جمرات نموده  

خیف خوانده ای و نه طواف بیت انجام داده ای!   مسجد در نماز نه …ای، نه سر تراشیده ای و نه قربانی کشته ای

 !و بالاخره به مقام قرب خداوند نرسیده ای .. بر گرد؛ چه آنکه تو حج بجا نیاورده ای

+ 

+ 

 :با حسن بصریسجاد ع گفتگوی امام 

روزی حسن بصری در برابر انبوهی از جمعیت در سرزمین منی مشغول وعظ و سخنرانی بود، امام چهارم از آنجا  

 :وقتی که منظره این سخنرانی را دید کمی ایستاد و به او فرمودعبور می کرد، 

 .مقداری سکوت کن

 امام: کردار خودت، بین خود و خدا، طوری هست که اگر فردا مرگ به سراغ تو آید، از عمل خود راضی باشی؟ 

 .نه:-

 امام: تصمیم داری کردار کنونی خود را ترک کنی، و کرداری پیش گیری که برای مرگ موردپسند باشد؟ 

حسن بصری کمی سرش را پائین انداخت، سپس سر برداشت و گفت با زبان می گویم تصمیم دارم ولی بدون  

 .حقیقت

 امام: آیا امید داری که پیامبری پس از محمد، بیاید »و تو با پیروی او سعادتمند شوی«؟

 .نه:-

 ا به مسئولیتهای خود عمل کنی؟ امام: آیا امید داری که جهان دیگری وجود داشته باشد، که در آنج

 .نه:-

آیا کسی را دیده ای که با داشتن کمترین شعور، حال تو را برای خویش به پسندد؟ تو با اعتراف خودت در  :امام

حالی به سر می بری که از آن راضی نیستی، و تصمیم انتقال از این حال را هم نداری، و به پیامبری دیگر، و  

سف انگیز که خودداری مشغول وعظ و  جهانی جز این جهان برای عمل، امیدوار نیستی، آن وقت با این وضع ا

 نصیحت دیگرانی؟

منطق نیرومند امام چنان این سخنور زبردست را کوبید، که دیگر نتوانست چیزی بگوید، همین که امام از آنها  

 دور شد، حسن بصری پرسید: این که بود؟

 .گفتند: این علی بن الحسین)ع( بود
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 .حسن بصری: حقاً او از خاندان علم و دانش است

  .پس از این رسوائی، دیگر ندیدند که حسن بصری مردم را موعظه کند

 ( 146، ص .10ارالانوار ج  )بحا

 

 صحیفه  8دعای ش  

 پناه بردن به خدا در شرایط سخت و دشوار دعای برای : 

 موضوع  ترجمه دعا ش

1  ِ أعَُوذُ بكَِ مِنْ هَیَجَانِ الْحِرْصِ ، وَ  اللَّهُمَّ إِني 
سَوْرَةِ الْغَضَبِ ، وَ غَلَبَةِ الْحَسَدِ ، وَ ضَعْفِ  

بْرِ ، وَ قلَِّةِ الْقَناَعَةِ ، وَ شَكَاسَةِ الْخُلْقِ ، وَ   الصَّ
 إلِْحَاحِ الشَّهْوَةِ ، وَ مَلكََةِ الْحَمِیَّةِ 

آورم از توفان حرص  خدایا! به تو پناه می 
و تندی و شد ت خشم و چیرگی حسد و  

ناتوانی صبر و کمی قناعت و ناسازگاری  
اخلًق و پافشاری و سماجت شهوت و  

 .عادت و خوی هواداریِ لجوجانه

صفات اخلاقی  

منفی که سد راه  

موفقیت می  

 شود

وَ مُتاَبعََةِ الْهَوَى ، وَ مُخَالفََةِ الْهُدَى ، وَ سِنَةِ   2
تعَاَطِي الْكُلْفَةِ ، وَ إِیثاَرِ الْباَطِلِ عَلىَ  الْغفَْلَةِ ، وَ 

صْرَارِ عَلىَ الْمَأثْمَِ ، وَ اسْتِصْغاَرِ   ِ ، وَ الْإِ الْحَق 
 . الْمَعْصِیَةِ ، وَ اسْتكِْباَرِ الطَّاعَةِ 

و پیروی از هوای نفس و ناسازگاری و  
تجاوز از هدایت و خواب غفلت و انجام  
کار سخت و پرمشق ت و برتری دادن 

باطل بر حق و پافشاری بر گناه و کوچک  
شمردن نافرمانی و گناه و سنگین دانستن 

 .طاعت

نقش گناهان در  

دورسازی آدمی  

از هدایت و  

 موفقیت

زْرَاءِ باِلْمُقِل ِینَ ، وَ   3 وَ مُباَهَاةِ الْمُكْثِرِینَ ، وَ الْإِ
سُوءِ الْوِلََیَةِ لِمَنْ تحَْتَ أیَْدِیناَ ، وَ ترَْكِ الشُّكْرِ  

 لِمَنِ اصْطَنعََ الْعاَرِفَةَ عِنْدَناَ

و فخرفروشی ثروتمندان و تحقیر  
دستان و بدی سرپرستی نسبت به  تهی

زیردستمان و ترک سپاس نسبت به کسی  
 .که به ما احسان و خوبی کرده

اخلاق اجتماعی 

ناپسند و بازتاب  

تکوینی آنها در  

 ناکامی ها

أوَْ أنَْ نعَْضُدَ ظَالِماً ، أوَْ نَخْذلَُ مَلْهُوفاً ، أوَْ   4
ٍ ، أوَْ نقَوُلَ فيِ الْعِلْمِ بغَِیْرِ   نَرُومَ مَا لَیْسَ لَناَ بِحَق 

 عِلْمٍ 

آوریم از این که  خدایا! به تو پناه می 
ای را  ستمکاری را یاری کنیم، یا ستم دیده
تنها گذاریم، یا آنچه که برای ما حق  

نیست، بخواهیم؛ یا بدون آگاهی در امور  
 .علمی، سخن گوییم

همکاری در ظلم  

اجتماعی و  

بارتاب آن در  

 ناکامی من 

وَ نعَوُذُ بكَِ أنَْ نَنْطَوِيَ عَلىَ غِش ِ أحََدٍ ، وَ أنَْ   5
 نعُْجِبَ بأِعَْمَالِناَ ، وَ نمَُدَّ فيِ آمَالِناَ

آوریم از این که راه خیانت  و به تو پناه می 
به کردارمان به کسی را بپیماییم و نسبت 

خودپسندی کنیم و آرزوهای خود را دور  
 .و دراز سازیم

خودپسندی و  

 خودبرتربینی 

وَ نعَوُذُ بكَِ مِنْ سُوءِ السَّرِیرَةِ ، وَ احْتقِاَرِ  6
غِیرَةِ ، وَ أنَْ یَسْتحَْوِذَ عَلَیْناَ الشَّیْطَانُ ، أوَْ   الصَّ

مَناَ السُّلْطَانُ  مَانُ ، أوَْ یَتهََضَّ  یَنْكُبَناَ الزَّ

آوریم، از بدی باطن و  و به تو پناه می 
که  ناچیز شمردن گناه کوچک و این

شیطان بر ما چیره شود، یا روزگار ما را  
به عرصه بلً و نکبت اندازد، یا پادشاه بر  

 .ما جور و ستم روا دارد

ایجاد شرایط  

نفوذ شیاطن  

 جن و انس 
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سْرَافِ ، وَ مِنْ فقِْدَانِ   7 وَ نعَوُذُ بكَِ مِنْ تنَاَوُلِ الْإِ
 الْكَفاَفِ 

آوریم، از رسیدن به  و به تو پناه می 
اسراف و از دست دادن آنچه که در  

 .زندگی به اندازه و کافی است

انحراف   

 اقتصادی 

وَ نعَوُذُ بكَِ مِنْ شَمَاتةَِ الْْعَْدَاءِ ، وَ مِنَ الْفقَْرِ إلِىَ   8
الْْكَْفاَءِ ، وَ مِنْ مَعِیشَةٍ فيِ شِدَّةٍ ، وَ مِیتةٍَ عَلىَ  

 . غَیْرِ عُدَّةٍ 

آوریم از سرزنش دشمنان و به تو پناه می 
و از نیاز به هم نوعان و از امرار  

 .معیشت در سختی و از مرگ بدون توشه

گرفتار ذلت  

 اجتماعی شدن

د و آلش درود فرست و مرا و   9 خدایا! بر محم 
تمام مؤمنین و مؤمنات را به رحمتت از همۀ  

ترین این امور زشت پناه ده، ای مهربان
 !مهربانان

تر  آوریم از حسرت عظیمو به تو پناه می 
تر و بدترین بدبختی و بدی  و بلًی بزرگ 

بازگشت و محرومیت از ثواب و فرود  
 .آمدن کیفر

وصل شدن  

بدبختی دنیوی  

به بدبختی های  

 اخروی 

دٍ وَ آلِهِ ، وَ أعَِذْنيِ مِنْ كُل ِ   10 اللَّهُمَّ صَل ِ عَلىَ مُحَمَّ
ذلَِكَ بِرَحْمَتكَِ وَ جَمِیعَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناَتِ ،  

احِمِینَ   . یاَ أرَْحَمَ الرَّ

د و آلش درود فرست و مرا   خدایا! بر محم 
و تمام مؤمنین و مؤمنات را به رحمتت از  

همۀ این امور زشت پناه ده، ای  
 !ترین مهربانانمهربان

جامع  دعای 

نجات از بدبختی  

در مسیر  

 موفقیت
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 30  ش 

 متن  موضوع

 = رحمت واسعهعید معنوی و آسمانی  موضوع 

اللَّهمَُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ اجْبُرْ مُصِیبَتنََا بِشَهْرِنَا ، وَ بَارِکْ  ﴾48﴿ متن دعا 

خَیْرِ یَومٍْ مَرَّ علَیَْنَا أَجلَْبِهِ لِعَفْوٍ  لَنَا فِی یَوْمِ عیِدِنَا وَ فطِْرِنَا ، وَ اجْعَلْهُ مِنْ  

 . ، وَ أَمْحَاهُ لِذَنْبٍ ، وَ اغْفِرْ لَنَا مَا خَفِیَ مِنْ ذُنُوبِنَا وَ مَا علََنَ

 = دعای وداع با ماه رمضان  45دعای  آدرس 

جبران کن و روز عید و فطرمان  خدایا! بر محمدّ و آلش درود فرست و مصیبت از دست رفتن رمضانمان را  (48) ترجمه 

ترین روز نسبت به بخشش و  را بر ما مبارک فرما و آن را از بهترین روزهایی که بر ما گذشته قرار ده، جلب کننده

 .ترین زمان برای گناه؛ و معاصی پنهان و آشکارمان را بیامرزمحو کننده

 حال پارادوکسیکال )متناقض( روزه دار در روز عید فطر: نکته 

 وَ اجْبُرْ مُصِیبَتَناَ بشِهَْرِناَمصیبت = از دست دادن ماه رمضان و برکت های ان.  =  -

 وَ باَرِکْ لَناَ فِی یَوْمِ عِیدِناَ وَ فطِْرِناَ  - برکت جوئی و شادمانی = عید فطر   -

 ماه رمضان   30 مناسبت 

 عید سعید فطر 

دعای  

 کمکی 

الشَّهْرُ مقَُامَ حَمْدٍ ، وَ صَحِبَناَ صُحْبَةَ مَبْروُرٍ ، وَ أَرْبَحنََا أَفْضَلَ أَرْباَحِ الْعاَلَمیِنَ ، ثُمَّ  وَ قَدْ أَقاَمَ فِینَا هَذَا 

 : قَدْ فَارَقَناَ عِنْدَ تمََامِ وقَْتِهِ ، وَ انْقِطَاعِ مُدَّتهِِ ، وَ وَفاَءِ عَدَدِهِ

، وَ لَزِمَناَ لَهُ الذِّمَامُ الْمحْفُوظُ   فَنَحْنُ موَُدِّعُوهُ وِدَاعَ مَنْ عَزَّ فِراَقُهُ عَلَیْناَ ، وَ غَمَّناَ وَ أَوْحشََنَا انصِْرَافُهُ عَنَّا

کْبَرَ ، وَ یاَ عِیدَ  ، وَ الْحُرمَْةُ الْمَرعِْیَّةُ ، وَ الْحَقُّ المَْقْضِیُّ ، فنََحْنُ قَائِلُونَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یاَ شهَْرَ اللَّهِ الأَْ

 . أَوْلِیاَئِهِ
زیست و با ما مصاحبت کرد؛ مصاحبتی پسندیده و   به تحقیق این ماه در بین ما، در مرتبه و محلی ستوده )22(

های جهانیان، سودمند کرد؛ سپس هنگام پایان یافتن وقتش و به سر رسیدن مدّتش و  نیکو و ما را به برترین بهره

  .کامل شدن روزهایش، از ما جدا شد

زده  انگیز است و روگرداندنش ما را غمکنیم؛ وداع کسی که هجرانش بر ما سخت و غماو را وداع میپس ما  )23(

الاداء، لازم شد. بر  و دچار وحشت کرد. برای او برعهدۀ ما، پیمانی محفوظ و حرمتی در خور رعایت و حقیّ واجب

 !گوییم: سلام بر تو ای بزرگ ترین ماه خدا! و ای عید دوستانشاین اساس می

 در صحيفه سه دعا درباره ماه رمضان هست:  نکته 
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 . دعا به وقت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان    44دعای  •

 . دعا به هنگام وداع با ماه مبارک رمضان   45 دعای •

 .دعای بعد از بازگشت از نماز عید فطر و جمعه   46دعای  •

هم کاملا درباره عید فطر   46کاملا درباره ماه رمضان است. و دعای  44از این سه دعا، دعای 

رویکردی ترکیبی دارد. بخش آغازین و بخش اعظم آن درباره ماه رمضان   45است. ولی دعای 

 فراز آن درباره عید فطر است.    56فراز از     4است ولی حداقل 

به صورت یکپارچه در   46است . و دعای  45فرازهای انتخابی در این متن از همین دعای 

 جدول زیر مورد تحلیل و آنالیز اجمالی قرار گرفته است

 یاداوری:

 از دیگر دعاهای مرتبط با ماه رمضان و عید فطر، دو دعای دیگر می تواند باشد: 
 . دعا به وقت ختم قران     42دعای   •

 . عا هنگام نگاه کردن به هلال  د    43دعای   •

 نگاه اهلبیت به عید فطر چگونه است؟   پرسش 

 اصولا عید در فرهنگ دینی چه جایگاه و معنی ای دارد؟ 

 در صحیفه سجادیه، عید فطر چه نسبتی با فرهنگ دعا و سیره دعامحوری حضرت دارد؟ 

 

معرفی نگرش امام سجاد ع به عید فطر از منظر دو دعای مرتبط = و معرفی عید فطر به عنوان   هدف 

 از نقطه های تجلی ویژه رحمت الهی ، بدین جهت یکی از فرصت های طلایی برای دعایکی 

انگیزه 

 سازی 

در فرهنگ دینی و خاصه مکتب اهلبیت، هدف اصلی دین وصل سازی انسان ها با رحمت بیکران  

رحمتی که اگرچه پیوسته و همیشگی است ولی در برخی از  الهی )از معبر عبودیت و( دعا است. 

زمان ها و یا مکان ها یا حالات انسانی، شدت پیدا کرده و ظهور و بروز بیشتر می یابد. پس نقش  

پیامبران و امامان معصوم، معرفی این فرصت های ناب در چرخه سالیانه معنوی برای بشریت 

فرصت ها، زمینه بهره گیری از رحمت ویژه الیه شامل    است. تا با معرفت و طاعت و تضرع در این

 حال بندگان شود. 

متقاعد  

سازی و  

 اقناع 

عید فطر، نقطه پایانی ماه مبارک رمضان است. و ماه رمضان ماه سوم از فصل نیایش در سال  

معنوی )بر طبق فرهنگ اسلامی/اهلیتی( است. و در ماه رمضان شب قدر است. که شب تحویل  

برای امادگی ورود در سال جدید باید سال معنوی و آسمانی است. و چون پس از تحویل سال، 

یک دورۀ تمهیدیه داشت، از شب قدر تا عید فطر یک هفته نورانی است جهت هماهنگ سازی  

 آدمی با برنامه سال جدید در یک دوره فشرده و بازی زمانی »هفته«. 

با این نگاه: عید فطر؛ عید پایان دوره سیر و سلوک ماه رمضان )که جامع سلوک اختتمامیه سال  

 قبل( بوده و ناظر به شب قدر، عید سلوک افتتاحیه سال جدید است. 

https://erfan.ir/farsi/sahifeh44/10011/دعای-44-دعا-به-وقت-فرا-رسیدن-ماه-مبارک-رمضان(ترجمه-استاد-حسین-انصاریان)
https://erfan.ir/farsi/sahifeh45/10011/دعای-45-دعا-به-هنگام-وداع-با-ماه-مبارک-رمضان(ترجمه-استاد-حسین-انصاریان)
https://erfan.ir/farsi/sahifeh46/10011/دعای-46-دعای-بعد-از-بازگشت-از-نماز-عید-فطر-و-جمعه(ترجمه-استاد-حسین-انصاریان)
https://erfan.ir/farsi/sahifeh42/10011/دعای-42-دعا-به-وقت-ختم-قران(ترجمه-استاد-حسین-انصاریان)
https://erfan.ir/farsi/sahifeh43/10011/دعای-43-دعا-هنگام-نگاه-کردن-به-هلال(ترجمه-استاد-حسین-انصاریان)
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بنابراین عید فطر از روزهای آسمانی بسیار خاص و معنوی و مقدس است. و طبیعتا وقتی که  

روزی در فرهنگ دینی مقدس و معنوی شد، معنایش این است که بر معیار »قانون رحمت«، آن  

 روز از روزهای خاص رحمت و خیرات و برکات است.   

و حال که عید فطر از روزهای بسیار خاص در زمینه تجلی رحمت الهی است، مهمترین عمل و  

مناسکی که با این روز هماهنگی می یابد، مناسک جاذب رحمت است: یعنی نماز و دعا و  

 استغفار و ....

ۚرفتار

 سازی 

در فرهنگ اسلامی / اهلبیتی »عید فطر« مانند عید نوروز یا عید های عرفی نیست که به بهانه  

عید و شادی، غفلت و آزادی از بندگی و آزادی در رفتار و ... صورت می گیرد. بلکه برعکس عید  

 معنوی، روز شکار بیشتر فرصت های متعالی و مقدس و رحمانی است.

بدین جهت است که در فرهنگ اسلامی؛ برای عید فطر ، نماز عید تعریف شده است. آن هم  

نمازی که به جماعت باشد )واجبا یا مستحبا( تا روز عید با همگرایی مومنان تطهیر یافته، و  

دعای جمعی انها، زمینه ویژه و خاص و استثنائی برای دعا و کسب و جذب رحمت فراهم می  

 گردد.  

بدین جهت است که در اعمال و آداب عید فطر، مناسک عبادی با تاکید بر مناسک عبادی  

عید بندگی  جمعی و همراه با زکوۀ فطره قرار داده شده، تمامی اسباب جلب و جذب رحمت در 

 فراهم شود . در عید بندگی ؛ بالاترین تلاش مؤمنانه برای نزول رحمت صورت می گیرد.

جمع  

 بندی 

در دعای امام سجاد ع هماهنگ با تعریف عید فطر به عنوان عید بندگی یا عید بالاترنی فرصت  

جمعی برای بسترسازیبارش رحمت های الهی، در دعاهای عید فطر؛ مسئله رحمت جایگاه ویژه  

می یابد. خصوصا که این رحمت قرار است منبعی قوی و پرانرژی برای شروع سال جدید هم  

 باشد. 

پاسخ به 

 شبهه

 : س

رمضان بالاترین ماه عبادی است و شب قدر بالاترین شبانه روز سال است، پس رحمت الهی  ماه 

در این ماه و در آن شب در اوج خود بوده است!!! چرا دیگر در عید فطر باید نماز عید و دعای  

 ویژه برای رحمت داشت؟؟؟ 

 :ج

رحمت  الهی به وسعتوجود غیبی بیکرانش، بیکران است. پس هیچ حد و مرزی برای رحمت او  

نیست. و با دریافت عنایات ویژه در ماه رمضان نباید تصور شود که به نهایت مرتبه رحمت رسیده  

 ایم  و هنوز برای کسب رحمت بیشتر بی نهایت زمینه هست!!

پاتکی ضد معنوی  ضمن این که عید فطر روز اول آزادی شیطان از قیود غیبی است. و این یعنی 

بر شروع عادی سال جدید، پس برای جبران این پاتک، نماز جمعی عید در کنار زکات فطره، که  
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تکمیل شده با دعا باشد، یک سپر قوی در برابر شیطان و یک بیمه نامه و ضمانت نامه برای  

حفظ رحمت کسب شده و یک تمرین برای اتمسرار بخشی به جذب رحمت در روزهای عادی  

 سال است.

 

آیات 
)تفسیر 

 قرآنی(

  یلتکبرو الله عل بکم العسر ولتکملوا العده و  د یر یو لا  سریالله بکم ال د یری» : سوره بقره ۱۸۵  هیآ

 « و لعلکم تشکرونکم اماهد 
بعد از   رهایتکب  نیفطر وارد شده است که ا دی است که در شب ع  یی رهایاند که مقصود از »ولتکبر الله«، تکبگفته)

»الله اکبر   ند یگویم گونهنیفطر ا  دی. در ع شودیفطر گفته م  دیو نماز ع  دیچهار نماز مغرب و عشاء و صبح روز ع 

 ،یبوالفتوح رازا -  ما اولانا« یماهدانا و له الشکر عل   یالحمد الحمد عل الا الله و الله اکبر الله اکبر وللهالله اکبر لا اله 

 ( .۳۹، ص ۳القرآن، ج ریتفس یروض الجنان و روح الجنان ف  ،یبن عل نیحس

چیست؟ فرمود:   )سوره اعلی(  « معنای آیه »قد افلح من تزکی ند:پرسید  السلام(امام صادق )علیه از 

شود. پرسید معنای آیه »و ذکر اسم ربه  این است که هرکس زکات فطره بدهد، رستگار می 

چیست؟ فرمود این است که )برای نماز عید( به سوی جبانه برود و نماز بخواند و منظور   «فصلی

 ( ۱۴۷۴، ح۵۰۱، ص۱ج ه،ی الفق حضرهیمن لا)  .از جبانه، صحرا است

آیات 

  30جزء 

 

ادعیه  

کمکی از  

 صحیفه
)تفسیر دعا 

 به دعا(

لَّتِکَ  اللَّهُمَّ إِنَّا نَتُوبُ إِلَیکَْ فیِ یَوْمِ فطِْرِناَ الَّذِی جَعَلْتَهُ لِلْمؤُْمنِِینَ عِیداً وَ سُرُوراً ، وَ لِأَهلِْ مِ ﴾52﴿

توَْبَةَ منَْ لاَ  مَجمَْعاً وَ مُحْتشََداً منِْ کلُِّ ذَنبٍْ أَذْنَبْناَهُ ، أَوْ سُوءٍ أَسْلَفْناَهُ ، أَوْ خاَطِرِ شَرٍّ أَضمَْرْناَهُ ، 

یَنْطَوِی عَلَى رُجوُعٍ إِلَى ذنَْبٍ ، وَ لاَ یَعُودُ بَعْدَهاَ فیِ خَطیِئَةٍ ، تَوْبَةً نَصُوحاً خَلَصَتْ مِنَ الشَّکِّ وَ  

  . الِارْتِیاَبِ ، فَتَقَبَّلهْاَ مِنَّا ، وَ ارضَْ عَنَّا ، وَ ثَبِّتنْاَ عَلَیهْاَ

 ( 45)دعای 

که آن را برای مؤمنین عید و سرور و برای اهل آیینت روز اجتماع و  روز فطرمان خدایا! در  (52)

گردهمایی، قرار دادی؛ به درگاهت از هر گناهی که مرتکب شدیم، یا کار زشتی که از پیش  

کنیم؛ توبة کسی که خیال  فرستادیم، یا اندیشة سویی که در باطنمان پنهان داشتیم، توبه می 

ای خالص که از شک و  گردد؛ توبه بازگشت به گناه را ندارد و پس از آن به دامن خطایی بر نمی

  .تردید، پاک باشد؛ پس آن را از ما بپذیر و از ما خشنود باش و ما را بر آن توبه ثابت قدم دار 

 

دعای  

غیر  

 صحیفه

 :حضرت باقر علیه السلام می افتند که فرمود

لِلمسُلمِینَ اضَحَیً ولَا فِطرٍ الِا و هُوَ یُجَدِّدُ الله لآلِ محَُمَّدٍ)ع( فِیهِ حُزناً قالَ قُلتُ وَ  ما مِن یوَمِ عَیدٍ "

 (..289، ص 3تهذیب الَحکام، ج  ) لِمَ ذلِک قالَ اِنَّهُم یَرَونَ حقََّهُم فی اَیدی غَیرِهِم؛

https://fa.wikifeqh.ir/امام_صادق_(علیه‌السلام)
http://rcb.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B7%D8%B1__a-6528.aspx#f6
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هیچ عید فطر و قربان نیست که با آمدن آن غم و اندوه آل محمد)ص( تجدید شود راوی گفت:  

چرا در روز عید غمگین می شوند؟ امام فرمود: زیرا آنان حق خود را در دست دیگران می بینند و  

از این که افراد غیر شایسته بر جایگاه رهبری امت قرار دارد و امام راستین هنوز ظهور نکرده  

ست که حکومت عادلانه و سایه پر از عدل و داد خود را بر مردم بگستراند، غمگین و ناراحتند. ا

به همین جهت یکی از رایج ترین اعمال این روز که اولیاء خدا و عارفان واصل به آن اهتمام 

 . خاص دارند زمزمه دعای ندبه در روز فطر است

 :سیدبن طاووس در ضمن اعمال روز عید از امام باقر علیه السلام نقل می کند 

را می خوانی   " اللّهم من تهیّأ"هنگامی که از منزل خارج شده و به سوی نماز عید می روی دعای  

و هنگامی که به نام مبارک حضرت صاحب الزمان)ع( رسیدی با آرزوی تحقق وعده الهی و  

 :استقرار حکومت عدل مهدوی علیه السلام می گویی

اللّهم افتح لنا فتحاً یسیراً و انصره نصراً عزیزاً... اللّهم اناّ نرغب الیک فی دولهٍ کریمهٍ تعزّ بها "

 (. .476، ص 1اقبال الَعمال، ج  )    ...الاسلام و اهله و تذّلّ بها النفّاق و اهله 

پروردگارا! ما   .خداوندا برای ما فتح آسان عنایت فرما و آن حضرت را با نصرتی عزتبخش یاری نما

خواهان ایجاد دولت کریمه ای هستیم که با آن به اسلام و مسلمانان عزت بخشیده و جبهه نفاق  

 .   ... و اهلش را به خاک مذلّت بنشانی

و عبادتش را قبول    رفتهیاست که خداوند روزه او را پذ  ی کس د یفطر ع د ی)ع( نقل شده، عیامام عل احادیث 

 نهج(  428)حکمت  . کرده است

امام رضا)ع(، گفته شده که روز فطر عید قرار داده شده تا مسلمانان در آن روز گرد هم آیند و  

بیش   نماز آندر  تکبیر هایی که به آنان داده ستایش کنند، و از همین رو خداوند را برای نعمت

 ( 522ص    1)من لایحضر ج . از روزهای دیگر قرار داده شده است

سازد هر کسی  نقل کرده، آمده است: مرا شادمان می  امام علی)ع( از  امام کاظم)ع(در روایتی که 

عید  که در طول سالْ خودش را در چهار شب )برای عبادت( فارغ سازد: شب عید فطر، شب 

 ( 54)قرب الاسناد ص    .ماه رجبو شب اول   نیمه شعبان ، شب قربان

ماند و تا صبح نماز می  مسجد شب عید فطر را در  علی بن حسین)ع(نقل شده که  امام باقر)ع( از 

 ( 456ص  1)اقبال ج نیست شب قدر»این شب کمتر از  فرمود: کرد و می داری می زنده خواند و شبمی 

http://rcb.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B7%D8%B1__a-6528.aspx#f8
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%AC%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%A8_%D9%82%D8%AF%D8%B1
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+ 

 : مالسلاعلیه های عید فطر در خطبه حضرت علی ویژگی  

 برند؛  ـ روزی که نیکوکاران ثواب می

 بینند؛کاران زیان می   ـ روزی که گناه 

 است؛ترین روز به روز قیامت ـ شبیه  

 ـ روز غفران و بخشش؛ 

 ـ روز عبرت گرفتن است؛ 

شوید، به یاد آورید زمانی را که از قبر   هایتان برای خواندن نماز عید خارج می ـ وقتی از خانه  

 .خود خارج خواهید شد و به سوی خدای خود خواهید رفت

ایستید، به یاد آورید زمانی را که در محضر عدل الهی می  ـ وقتی در جایگاه نماز خود می  

 .کنند  رسی می ایستید و از شما حساب 

های خود در بهشت  گردید، به یاد آورید زمانی را که به خانه  هایتان برمی  ـ وقتی از نماز به خانه  

 (4201، صص  9میزان الحکمة، ج  ) .خواهید رفت

+ 

   : امیرمؤمنان علی علیه السلام در خطبه عید فطر  خطبه،شیخ صدوق 

«  انّ هذا الیوم جعله الله لکم عیداً و جعلکم له اهلاً فاذکروا الله یذکرکم و ادعوه یستجب لکم» 
امروز را خداوند متعال برای شما عید قرار داده است و به شما شایستگی آن را عنایت فرموده پس شما هم به  

 شکرانه آن، خدا را یاد کنید تا شما را یاد کند و او را بخوانید تا شما را اجابت کند 

 کلُِّهِم  و ادَّوا فِطرتََکُم، فاَِنَّها سُنَّهُ نَبیِّکُم وَ فَریضهٌَ مِن رَبِّکُم فَلیؤُدّها کُلُّ اِمرِءٍ مِنکُم عَنهُ وَ عَن عیالِهِ»

 ذَکَرِهِم وَ انُثاهُم، صَغیرِهمِ و کبَیرِهِم وَ حُرِّهِم و مَملُوکِهِم عنَ کُلِّ اِنسانٍ مِنهُم صاعاً مِن برٍُّ اَوصاعاً

 « مِن تَمرٍ اوَ صاعاً مِن شَعیرٍ 

هر یک از شما از  _ که سنت پیامبرتان و فریضه واجبی از سوی پروردگارتان می باشد  _ زکات فطره خود را 

سوی خود و افراد تحت تکفل خود از زن و مرد، کوچک و بزرگ، آزاد و مملوک یک صاع گندم یا خرما یا جو  

 .پرداخت نماید

+ 
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  :فرماید  السلام می امام صادق علیه  

دهد که به سوی جوایزتان بشتابید  پیامبر فرمود: هنگامی که روز اول شوال شد، منادی ندا می

  (.140، ص 3سائل الشيعه، ج و) .که این روز، روز پاداش است

+ 

  :فرمود السلام  امام رضا علیه  

رو عید قرار داده شد تا روز گردهمایی مسلمانان باشد و در این روز، گردهم آیند و  روز فطر ازاین

برای خدا به صحرا درآیند و خداوند را بر منّتی که بر آنها نهاده است ستایش و به بزرگی یاد  

 (330، ص 1من لَّ يحضره الفقيه، ج )  ...کنند 

+ 

السلام هنگامی که مشاهده کرد عده ای از مردم در روز عید فطر  حضرت امام مجتبی علیه 

مشغول لهو و لعب و خنده هستند خطاب به یارانش فرمود: خداوند متعال ماه رمضان را معیار  

آزمایش مردم قرار داده است که در آن مردم برای کسب مقامات معنوی و بهشتی مسابقه می  

کمال   .و برخی دیگر از کسب این مقامات باز می مانند   دهند عده ای در این مسابقه برنده شده

شگفتی است از کسی که بی خبر از نتیجه این مسابقه به خندیدن و خوشگذرانی مشغول است  

به خدا سوگند! اگر پرده ها کنار رود نیکوکاران به نتائج نیکو رفتاری خود مشغول بوده و بدکاران  

 . )( گرفتار اعمال بد خود هستند 

سیره  از 

 اهلبیت 

 سیره نبوی در عید فطر: 

رسول خدا   ی فطر برا د ی( نقل شده که فرمود: اگر در روز عالسلامه یاز امام صادق )عل

 ( 174ص    2)من لایحضر ج .دادیاول به زنان خود م  آوردند ی ( عطر موسلّمآله وه یعلاللهی)صل

+ 

 سیره رمضانیه و عید فطری امام سجاد ع: 

 :السلام فرمود امام صادق علیه 

شیوه حضرت علی بن الحسین علیه السلام در ماه رمضان چنان بود که هر گاه غلامان یا کنیزان  

آن حضرت خطایی را مرتکب می شدند آنان را تنبیه نمی کرد. آن حضرت فقط خطاها و گناهان  

آنان را در دفتری ثبت کرده و تخلّفات هر کس را با نام و موضوع مشخص می نمود. در آخر ماه  

لامان و کنیزان را جمع کرده و در میان آنان می ایستاد. آنگاه از روی نوشته تمام کارهای  همه غ
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خلاف آنان را که در طول ماه رمضان مرتکب شده بودند برایشان گوشزد می کرد و به تک تک  

آیا به   !آنان می فرمود: فلانی تو در فلان روز و فلان ساعت تخلفی کردی و من ترا تنبیه نکردم 

یاد می آوری؟ می گفت: بلی ای پسر رسول خدا! و تا آخرین نفر این مطالب را متذکر می شد و  

 :آنگاه به آنان می فرمود .آنان به اشتباهات و خطاهای خود اعتراف می کردند 

انّ ربّک قد احصی علیک کلّما عملت کما احصیت   !ارفعوا اصواتکم و قولوا یا علی بن الحسین"

علینا کلّما قد عملنا و لدیه کتابٌ ینطق علیک بالحقّ لایغادر صغیرهً ولا کبیرهٌ مماّ اتیت الا 

 احصاها و تجد کلما عملت لدیه حاضراً...؛ 

با صدای بلند بگوئید: ای علی بن الحسین! پروردگارت تمام اعمال و رفتار تو را نوشته است 

چنانکه تو اعمال ما را نوشته ای نزد خداوند نامه اعمالی هست که با تو به حق سخن می گوید و  

را  هیچ عمل ریز و درشتی را فرو نمی گذارد و هر چه انجام داده ای به حساب آورده و تمام آنچه 

که انجام داده ای نزد او حاضر و آماده خواهی یافت، چنانکه ما اعمال خود را در نزد تو آماده و  

ثبت شده دیدیم. پس ما را ببخش هم چنانکه دوست داری خدا تو را ببخشد. ای علی بن 

الحسین! به یاد آر آن حقارت و ذلّتی را که فردای قیامت در پیشگاه خدای حکیم و عادل خواهی  

اشت. آن پروردگار عادل و حکیمی که ذرّه ای و کمتر از ذرهّ ای به کسی ظلم و ستم روا نمی  د

دارد و اعمال بندگان را هم چنانکه انجام داده اند به آنان عرضه خواهد کرد و حساب و گواهی  

 ... خدا کافی است

ببخش و عفو کن تا پادشاه روز قیامت از تو عفو کرده و درگذرد چنانکه خودش در قرآن می  

 :فرماید 

 ولیعفوا و لیصفحوا الا تحبّون ان یغفر الله لکم والله غفورٌ رحیمٌ   "

ندارید خداوند شما را بیامرزد؟ او خداوند آمرزنده و مهربان  باید ببخشند و درگذرند. آیا دوست 

 .است

 .امام سجاد علیه السلام این کلمات را برای خویش و غلامان و کنیزانش تلقین میفرمود 

آنان با هم تکرار می کردند و خود امام سجاد که در میان آنان ایستاده بود و می گریست و با  

 :لحنی ملتمسانه می گفت
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ربّ انّک امرتنا ان نعفوا عمنّ ظلمنا فقد ظلمنا انفسنا فنحن قدعفونا عمّن ظلمنا کما امرت  "

 فاعف عناّ فانّک اولی بذلک مناّ و من المأمورین... ؛ 

پروردگارا، تو به ما فرمودی از ستمکاران خویش درگذریم و ما به راستی بر خود ستم کرده ایم.  

همان طور که فرمودی، ما از کسانی که ستم کرده اند درگذشتیم، تو هم از ما درگذر که تو در  

 .عفو کردن از ما و از ماموران برتری 

تو به ما فرمودی سائلی را از درگاه خود محروم نکنیم و هم اکنون ما سائلان و گدایان در آستانه  

در خانه ات زانو زده و احسان و عطای تو را می طلبیم، بر ما منت بگذار و محروممان نگردان، که  

ه من اکرام کن  تو در این کار شایسته تر از ما و از مأموران هستی. خدایا! من اکرام کردم تو هم ب

 .و با اهل نعمت و مغفرت محشور نما ای صاحب احسان و کرامت

پس از این برنامه عرفانی حضرت سجاد علیه السلام خطاب به غلامان و کنیزان خویش می  

فرمود: من شما را عفو کردم، آیا شما هم من و بدرفتاری های مرا که فرمانروای بدی برای شما و  

بنده فرومایه ای برای فرمانروای بخشاینده عادل و نیکوکار بودم، بخشیدید؟! همگی یک صدا می  

د: با این که ما از تو جز خوبی ندیده ایم ترا بخشیدیم. آنگاه به آنان می فرمود: بگوئید گفتن

خداوندا! از علی بن الحسین درگذر! همان طور که او از ما در گذشت، او را از آتش جهنم آزاد کن  

م آمین  همان طور که او ما را از بردگی آزاد کرد. آنان دعا می کردند و امام سجاد علیه السلام ه 

می گفت. و در پایان می فرمود: بروید، من از شما در گذشتم و آزادتان کردم به امید این که خدا  

 .نیز از من درگذرد و آزادم کند 

امام سجاد علیه السلام در روز عید فطر چندان به خدمتکاران خود جایزه و هدایا می بخشید که  

از دیگران بی نیاز می شدند. هر سال در شب آخر ماه مبارک رمضان در هنگام افطار حدود  

 :بیست بنده آزاد می کرد و می گفت

انّ لله تعالی فی کلّ لیلهٍ من شهر رمضان عند الافطار سبعین الف عتیقٌ من النّار کلاًّ قد  "

 استوجبوا النّار؛ 

خداوند متعال در هر شب ماه مبارک رمضان هفتاد هزار کس را از آتش جهنم آزاد می کند که  

همگی مستحق عذاب بوده اند آن حضرت هیچ بنده ای را بیش از یک سال به بندگی نمی  

گرفت. هر گاه کسی را در اول سال و یا در وسط آن مالک می شد در شب عید فطر آزاد می  

 .کرد 
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این عمل روش هر ساله او بود. بندگان سیاه را که هیچگونه نیازی به آنان نداشت می خرید و در  

 .عرفات بعد از مراسم عرفه همه را آزاد ساخته و هدایای قابل توجهی را به آنان عطاء می کرد

امام رضا ع در اولین سال حضور در مرو بر اساس سنت و سیره نبوی و نماز عید فطر   حکایات 

 بازتاب ان بر مردم شهر و دستور تعطیلی ان از میانه راه توسط مأمون

 

 فطر امام سجاد ع در صحیفه سجادیه :عید تحلیل و آنالیز دعای 

فراز و بند است که با دفت در مفاهیم و معانی آن مشخص می شود که موضوع و مسئله آن   25این دعا در قالب 

هماهنگ با موضوع کلی انتخاب شده برای ماه مبارک رمضان » مسئله رحمت الهی« است. و این که چگونه در  

رحمت واسعه و خاصه در روز عید بندگی  عید فطر از محرومان از رحمت نبوده و بلکه در بلندای بهرمندی از این 

 باشیم:

 صحیفه   46دعای ش  

 عید فطر دعای برای : 

 موضوع  ترجمه دعا ش

کند به کسی که بندگان که رحم می ای آن  یاَ مَنْ یَرْحَمُ مَنْ لاَ یَرحَْمُهُ الْعِباَدُ 1
 !کنندبه او رحم نمی

توصیف از صفات   11

و شفقت خدا   رحمت 

 برای بنده اش:
)یرحم + یقبل + لایحتقر +  

لا یخیّب + لایجبَهُ + یجتبی  

یشکر + یدنو + یدعو +  + 

 لایغیِّر + یثمر ( 

 

پذیرد کسی را که کشورها او  که می ای آن  وَ یاَ مَنْ یقَْبَلُ منَْ لاَ تَقْبَلهُُ الْبِلاَدُ 2
 !پذیرندرا نمی

که نیازمندان درگاهش را، حقیر و  ای آن  وَ یاَ مَنْ لاَ یحَْتَقرُِ أهَْلَ الحْاَجَةِ إِلَیْهِ  3
 !شمردنمیکوچک 

که اصرارکنندگان به پیشگاهش را  ای آن  وَ یاَ مَنْ لاَ یخَُیِّبُ الْمُلحِِّینَ عَلَیهِْ  4
 !کندناامید نمی

که دست رد  به سینۀ کسانی که عمل  ای آن  وَ یاَ مَنْ لاَ یجَْبَهُ باِلرَّدِّ أهَْلَ الدَّالَّةِ عَلَیهِْ  5
خود را در برابر حضرتش بزرگ  

 !زندشمارند نمیمی
وَ یاَ مَنْ یَجْتَبیِ صَغیِرَ ماَ یتُْحفَُ بِهِ ، وَ   6

 . یشَْکُرُ یسَِیرَ ماَ یُعمَْلُ لهَُ

که ارمغان و هدیۀ کوچک را  ای آن 
پذیرد و اندک کاری که برایش انجام  می
 !نهدگیرد، سپاس می می

وَ یاَ مَنْ یشَْکُرُ عَلَى القَْلِیلِ وَ یجَُازِی   7

 بِالْجَلِیلِ

کند که عمل کم را قدرشناسی میو ای آن 
 !دهدو پاداش بزرگ می 

که هر که به او نزدیک شود، به  و ای آن  . وَ یاَ مَنْ یَدْنُو إِلىَ منَْ دَناَ مِنْهُ 8
 !شوداو نزدیک می 

را از او روی گردانده، که هر که و ای آن  . وَ یاَ مَنْ یَدْعُو إِلَى نفَسِْهِ مَنْ أدَْبَرَ عَنهُْ 9
 !خواندبه سوی خود می 
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وَ یاَ مَنْ لاَ یُغیَِّرُ النِّعْمَةَ ، وَ لاَ یبَُادِرُ   10

 . باِلنَّقِمَةِ

دهد و به  که نعمت را تغییر نمیو ای آن 
 !ورزدانتقام شتاب نمی

وَ یاَ مَنْ یُثْمِرُ الْحسََنَةَ حَتَّى یُنمِْیهَاَ ، وَ   11

 . یَتَجاَوَزُ عَنِ السَّیِّئَةِ حَتَّى یُعفَِّیهَاَ

نشاند تا آن  که نیکی را به بار می و ای آن 
گذرد تا آن را  را بیافزاید و از بدی می 

 !محو و نابود کند
انْصَرَفَتِ الآْمَالُ دُونَ مَدَى کَرمَکَِ   12

باِلْحاَجاَتِ ، وَ امْتَلَأتَْ بِفَیْضِ جوُدِکَ  

أَوعِْیَةُ الطَّلِباَتِ ، وَ تَفَسَّختَْ دوُنَ بُلُوغِ  

نَعْتِکَ الصِّفاَتُ ، فَلَکَ الْعُلُوُّ الْأعَلَْى فَوْقَ  

  کُلِّ عَالٍ ، وَ الْجَلَالُ الْأَمْجَدُ فَوقَْ کُلِّ 

 . جَلَالٍ

آرزوها پیش از رسیدن به قلمرو و حوزۀ  
های کرمت، حاجت روا برگشتند و ظرف 
طلب به فیض بخششت لبریز شدند و  

اوصاف پیش از رسیدن به وصفت، از هم  
اش که  برتری در بالَترین مرتبه  .گسیختند

ورای هر برتری است مخصوص توست  
و بزرگی و عظمت که فراتر از هر  
 .بزرگی و عظمت است، ویژۀ توست

 توصیف حق تعالی:

بالاترین مرتبه فیض و  

 رحمت

کُلُّ جَلِیلٍ عِنْدَکَ صَغِیرٌ ، وَ کلُُّ شَرِیفٍ   13

فِی جنَْبِ شَرفَِکَ حقَِیرٌ ، خاَبَ 

الْوَافِدُونَ عَلَى غَیْرکَِ ، وَ خسَِرَ  

الْمتَُعَرِّضُونَ إِ لَّا لَکَ ، وَ ضاَعَ المُْلِمُّونَ  

بِکَ ، وَ أَجْدَبَ الْمُنْتَجِعُونَ إِلَّا مَنِ  إِلَّا 

 انْتَجَعَ فَضْلَکَ 

هر بزرگی نزد تو کوچک و هر شریفی 
در کنار شرفت حقیر است. آنان که به  

سوی غیر تو کوچ کردند، ناامید شدند؛ و  
آنان که جز تو را خواستند، به خسارت  

نشستند؛ و آنان که به درگاه غیر تو فرود  
آمدند، تباه شدند؛ و نعمت خواهان جز آنان  
که از فضل و احسان تو نعمت خواستند، 

 .دستی و قحطی شدندتهی  دچار

 جمله معترضه:

با این همه محبت و  

رحمت، هر مسیر  

 دیگری، خسارت است!!! 

باَبُکَ مَفْتوُحٌ لِلرَّاغبِِینَ ، وَ جُودکَُ مبُاَحٌ   14

قَرِیبَةٌ منَِ لِلسَّائلِِینَ ، وَ إغَِاثَتُکَ  

 . الْمسُْتَغِیثِینَ

مندان باز و  درب رحمتت به روی علًقه 
جود و سخایت برای گدایان رایگان و  

ات به فریاد خواهان نزدیک  فریاد رسی 
 .است

تأکید بر رحمت واسعه  

 الهی

لاَ یَخیِبُ مِنْکَ الآْمِلوُنَ ، وَ لاَ ییَْأَسُ مِنْ   15

المُْتَعَرِّضُونَ ، وَ لاَ یشَْقىَ  عَطاَئِکَ 

 . بِنَقِمَتِکَ الْمسُْتَغْفِرُونَ

شوند و  آرزومندان از تو نومید نمی 
کنندگان از عطایت مأیوس  درخواست 

گردند و آمرزش خواهان به کیفرت،  نمی
 .شوندبدبخت نمی

رِزْقُکَ مَبْسُوطٌ لمَِنْ عَصَاکَ ، وَ حِلمُْکَ   16

مُعْتَرِضٌ لمَِنْ نَاوَاکَ ، عاَدَتُکَ الإِْحسَْانُ 

إِلَى الْمسُِیئِینَ ، وَ سُنَّتُکَ الإِْبْقاَءُ عَلَى  

المُْعْتَدِینَ حَتَّى لقََدْ غَرَّتْهُمْ أَنَاتکَُ عَنِ  

 . زُوعِالرُّجُوعِ ، وَ صَدَّهُمْ إِمهَْالُکَ عنَِ النُّ

کاران پهن است  ات برای گنه سفرۀ روزی 
ات به جانب کسی که با تو  بردباری و 

دشمنی ورزید، روی آورنده است. عادتت  
احسان به بدکاران و راه و روشت مهلت  
به متجاوزان است تا جایی که مدارایت،  
اینان را از بازگشت و توبه به درگاهت  

فریب داده و غافل ساخته؛ و مهلت دادنت،  
 .ایشان را از خودداری از گناه باز داشته

رحمت واسعه  شمول 

 حتی بر دورافتادگان 

وَ إنَِّماَ تَأَنَّیْتَ بِهِمْ لِیَفِیؤُوا إِلىَ أمَْرِکَ ، وَ   17

أَمهَْلْتَهُمْ ثِقةًَ بِدَوَامِ ملُْکِکَ ، فمََنْ کَانَ  

مِنْ أهَْلِ السَّعَادَۀِ خَتمَْتَ لهَُ بهِاَ ، وَ مَنْ  

 . خَذَلْتهَُ لهَاَکَانَ مِنْ أهَْلِ الشَّقَاوۀَِ 

جز این نیست که آنان را فرصت دادی،  
که به فرمانت بازگردند؛ و  به خاطر این

ات  برای اطمینان به دوام فرمانروایی 
که اهل سعادت بود،  مهلتشان دادی؛ پس آن 

فرجام کارش را به سعادت ختم کردی؛ و  

حکمت این رحمت به 

 دورافتادگان:

 فرصت بازگشت 
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اش  که اهل بدبختی بود، به بدبختیآن
 .واگذاشتی

کُلُّهُمْ صاَئِرُونَ ، إِلَى حُکمِْکَ ، وَ   18

اُمُورُهُمْ آئلَِةٌ إِلَى أَمْرکَِ ، لَمْ یهَنِْ عَلَى  

طُولِ مُدَّتِهِمْ سُلْطاَنُکَ ، وَ لَمْ یدَحَْضْ 

 . لِتَرْکِ مُعاَجَلَتِهِمْ بُرْهاَنُکَ

همۀ اینان، چه سعادتمندان و چه  
شقاوتمندان به حکم و حکومت تو باز  

گردند؛ و کارشان منتهی به فرمان تو  می
شود. طولَنی شدن زمان زندگی  می
ات را سست  کاران، قدرت پادشاهی گنه
کند؛ و شتاب نورزیدن در عقوبت و  نمی

بازپرسی آنان، برهان و دلیلت را باطل  
 .سازدنمی

 تاکید بر: 

حکمت مند بودن نظام  

 رحمت

حُجَّتُکَ قاَئِمَةٌ لاَ تُدحَْضُ ، وَ سُلْطاَنُکَ   19

ثاَبِتٌ لاَ یَزوُلُ ، فَالوَْیْلُ الدَّائِمُ لمَِنْ جَنحََ 

عَنْکَ ، وَ الخَْیْبَةُ الْخَاذلَِةُ لمَِنْ خاَبَ 

 مِنْکَ ، وَ الشَّقاَءُ الأَْشْقَى لمَِنِ اغْتَرَّ بِکَ 

تت استوار و پابرجاست و باطل   حج 
ات ثابت و همیشگی نگردد؛ و پادشاهی 
رود؛ پس عذاب  است و از بین نمی

همیشگی بر کسی که از تو روی تافت و  
بار برای کسی که از تو  نومیدی ذل ت 

بختی برای کسی  نومید شد و بدترین تیره
 .که به رحمت و کرم تو مغرور گشت

 نتیجه طبیعی:

بدبخت کسی است که  

 از رحمت تو ناامید باشد 

مَا أَکْثَرَ تَصَرُّفهَُ فِی عَذاَبِکَ ، وَ ماَ أَطْوَلَ   20

تَرَدُّدهَُ فِی عقِاَبِکَ ، وَ ماَ أَبْعَدَ غاَیَتَهُ مِنَ  

الْفَرَجِ ، وَ مَا أَقْنَطهَُ مِنْ سهُُولةَِ  

الًَْمخْرجَِ عَدْلاً مِنْ قضَاَئِکَ لاَ تَجُورُ  

فِیهِ ، وَ إِنْصَافاً مِنْ حُکمِْکَ لاَ تحَِیفُ  

 . عَلَیْهِ

هایی که در عذابت  چه بسیار دگرگونی 
برای او هست و چه بسیار زمان طولَنی  
و درازی که در عرصۀ کیفرت رفت و  
آمد خواهد داشت؛ و فرج و گشایش از  
چنین انسانی چه اندازه دور است و از  

رهایی یافتن از دوزخ، به آسانی و  
سهولت، چه بسیار ناامید است. این  

ها، بر اساس عدالت در داوری  مجازات 
کنی؛ و از  توست که در آن ستم نمی 

عدالتی در  انصاف در فرمان توست که بی 
 .داریآن روا نمی 

 نکته جالب:

دورافتادگی از سویی  

بنده است پس تو برای  

عذابش تعلل کرده و  

بازی در می اوری تا  

 شاید بازگردد 

فَقَدْ ظاَهَرْتَ الحُْججََ ، وَ أَبْلیَْتَ الْأعَْذَارَ ،   21

وَ قَدْ تَقَدَّمْتَ باِلْوعَِیدِ ، وَ تَلَطَّفتَْ فِی  

التَّرغْیِبِ ، وَ ضَربَْتَ الْأَمثَْالَ ، وَ أَطلَْتَ  

الْإِمهَْالَ ، وَ أخََّرْتَ وَ أنَْتَ مسُْتطَِیعٌ  

 مَلیِءٌ  لِلمُعاَجَلَةِ ، وَ تَأَنَّیتَْ وَ أنَْتَ

 بِالمُْبَادَرَۀِ 

ت  هایت را برای بیداری مردم، همانا حج 
درپی آوردی و دلیل و عذرت را به  پی

سوی آنان فرستادی و تهدیدت را یادآور  
شدی و در ترغیب بندگان به ایمان و  

عمل، لطف و مدارا را به کار گرفتی؛ و  
ها زدی؛ و مهلت  برای بیداری آنان، مثل 

به مردم را طولَنی کردی. کیفر را به  
تأخیر انداختی، در حالی که بر شتابِ به  
عذاب توانا بودی؛ و فرصت دادی در  

 .صورتی که بر عجله قدرت داشتی

نظام رحمت برای  

 دورافتادگان:

تاخیر عذاب و ارسال  

 پیاپی نشانه ها

لَمْ تکَُنْ أَنَاتُکَ عَجْزاً ، وَ لَا إِمهَْالُکَ وَهْناً   22

إِمسَْاکُکَ غَفْلةًَ ، وَ لَا انْتظِاَرُکَ  ، وَ لاَ 

مُداَرَاۀً ، بَلْ لتَِکُونَ حجَُّتُکَ أَبْلغََ ، وَ  

کَرَمُکَ أَکمَْلَ ، وَ إِحسْاَنُکَ أَوْفىَ ، وَ  

نعِْمَتُکَ أَتَمَّ ، کُلُّ ذَلِکَ کَانَ وَ لَمْ تَزَلْ ،  

 . وَ هُوَ کاَئِنٌ وَ لاَ تَزَالُ

ناتوانی و مهلت دادنت  مدارایت از روی 
ات به خاطر  از باب سستی و خودداری 

غفلت و به تأخیر انداختنت از روی مدارا  
و سازش نبود؛ بلکه برای این بوده که  

تت رساتر و بزرگواری  تر و  ات کامل حج 
تر باشد.  احسانت فراگیرتر و نعمتت تمام 

باشد و خواهد  تمام اینها بود و هست و می 
 .بود

قانون رحمت  

 دورافتادگان:

بستن کامل تمامی راه  

 های حجت و بهانه  
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حُجَّتُکَ أجََلُّ مِنْ أَنْ توُصَفَ بکُِلِّهاَ ، وَ   23

مَجْدُکَ أَرْفعَُ مِنْ أَنْ یُحَدَّ بِکُنهِْهِ ، وَ  

نِعْمَتُکَ أَکْثَرُ مِنْ أَنْ تُحصَْى بِأسَْرِهاَ ، وَ  

 إِحسَْانُکَ أَکْثَرُ مِنْ أَنْ تشُْکَرَ علََى أَقَلِّهِ 

تت برتر از آن است که بتوان همۀ آن   حج 
ات  را به دایرۀ وصف کشید و بزرگی 

بالَتر از آن است که بتوان به عمق و  
ژرفای آن رسید و نعمتت بیش از آن است  

تر از  که به شماره درآید و احسانت افزون
 .آن است که کمترینش سپاس شود

تعریف خدا در این  

 :نظامواره 

بیکران و مهلت  نعمت 

 بی انداره 

وَ قَدْ قَصَّرَ بِیَ السُّکُوتُ عَنْ تَحمِْیدِکَ ،   24

وَ فهََّهَنِیَ الْإِمسَْاکُ عَنْ تَمْجِیدکَِ ، وَ  

قُصاَرَایَ الْإِقْرَارُ بِالْحُسُورِ ، لاَ رغَبَْةً یاَ  

 . إِلَهِی بَلْ عَجْزاً

اکنون، نبودن زبان سخن، مرا از  
ات ناتوان ساخته؛ و  سپاسگزاری 

خودداری از بزرگداشتت، مرا درمانده و  
ناتوان کرده؛ و نهایت قدرتم این است که  
به درماندگی از سپاست اقرار کنم. ای  

خدای من! این درماندگیِ از سپاس، نه از  
 .رغبتی، بلکه از ناتوانی من استبی

 در نتیجه:

شرمنده از ناتوانی در  

 سپاسگذاری

فهَاَ أَناَ ذَا أَؤُمُّکَ باِلْوفَِادَۀِ ، وَ أسَْأَلُکَ   25

حسُْنَ الرِّفَادَۀِ ، فَصَلِّ عَلَى محُمََّدٍ وَ آلهِِ  

، وَ اسْمَعْ نَجوَْایَ ، وَ اسْتَجِبْ دعُاَئِی ، وَ  

تجَْبهَْنِی  لاَ تَخْتِمْ یَومِْی بخَِیْبَتِی ، وَ لاَ 

باِلرَّدِّ فیِ مسَْألََتِی ، وَ أَکْرمِْ مِنْ عِنْدِکَ  

مُنْصَرَفِی ، وَ تُرِیدُ مُنْقَلَبیِ ، إِنَّکَ غَیْرُ  

ضاَئِقٍ بِماَ تُرِیدُ ، وَ لاَ عاَجِزٍ عَمَّا تُسْأَلُ ،  

ءٍ قَدِیرٌ ، وَ لَا حَوْلَ  وَ أنَْتَ عَلَى کُلِّ شَیْ 

 . وَ لاَ قُوَّۀَ إِلَّا باِللهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ

اینک منم که آمدن به درگاه تو را قصد  
کنم و از حضرتت توقع پذیرایی نیک  می

د و آلش درود فرست و   دارم؛ پس بر محم 
رازم را بشنو و دعایم را مستجاب کن و  
روزم را به نومیدی ختم مکن و نسبت به  

ام نزن؛ و رفتنم ام، دست رد  به سینه گدایی
را از نزدت و بازگشتم را به سویت،  

گرامی دار؛ زیرا هر چه را اراده کنی، 
شوی؛ و در  از انجامش دچار سختی نمی 

برآوردن آنچه از تو خواسته شود، ناتوان 
باشی؛ و تو بر هر کاری توانایی و  نمی

ه  ای نیست، جز به خدای  حول و قو 
 بلندمرتبۀ بزرگ

 عیدی من: 

به حق صلوات، دعایم را  

)شمول   جابت کن

 رحمت ویژه( 

 

 فرایند دعای عید فطر به صورت فشرده: 

 تحلیل دعای عید فطر صحیفه سجادیه از منظر = رحمت الهی

1 2 3 4 5 6 7 8 
توصیف  

جامع  

از  

رحمت  

 الهی 

اعتراف  

به  

بالاترین  

مرتبه 

 رحمت 

هر  

مسیر 

دیگر  

خسارت  

 است 

تاکید  

بر  

رحمت  

واسعه  

 الهی 

ضرورت   رحمت  افتادگانتحلیل مسئله دور  

تغییر 

نگرش  

درباره  

 خدا 

شرمندگی  

از  

 سپاسگذاری 

عیدی 

 من:

رحمت  

خاصه  

در 

قالب  

 اجابت 

وسعت  

رحمت 

برای 

 آنان 

با 

هدف  

فرصت  

 دهی 

چون 

رحمت 

حکیمانه 

 است

پس 

نومیدی 

نهایت 

بدبختی 

 است

تعلل بسیار  

مقابل  

 دورافتادگان 

 

ارسال 

پیوسته  

نشانه  

 ها 

اتمام  

حجت  

 کامل

بنابراین دعای عید فطرت، آخرین زرنگی مومن برای استفاده از دوران زحمت ویژه الهی در فصل نیایش است. و  

در این دعا، با واهمه و خوفی که نسبت به »دورافتادگی از رحمت« دارد، تلاش می کند که در »دائره نظامات  

 رحمت واسعه« حتما خود را جزو نجات یافتگان با رحمت قرار دهد. 
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 منابع:
 کتاب ها: 

 قرآن 

 نهج البلاغه 

 صحیفه سجادیه 

 فه ی موضوعات الصح ی ال لیالدل

 )مکارم شیرازی، انصاریان، سیدعلیخان+ ...( شرح های متعدد صحیفه  

 )خانم احمدی(   معجم موضوعی صحیفه

 

 نرم افزارها یا سایت ها: 

 ه جامع منیب سامان

 رویدی صحیفه برنامه اند 

 ...(. + عرفان + + سیره معصومان    نورالجناننرم افزارهای کامپیوتری نور ) 


